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تر جمه: 


ابراهیم کیانی 


اين کتاب با همکاری کتابخانه عقيده جاب شده است. 


www.aqeedeh.com 


مشخصات کتاں 


نام کتاب حس* م حتہ حوله‌عنه 
توييسلكلده د كد على صلابی مترجم ابراهیم کیانی 
5 از 000 
سال چاپ: 8ه ش برابر با 4171 اه ق 
نوبت جاب: اول 
آدرس ایمیل: aqeedehlibrary@gmail.com‏ 
سایتهای مفید 
www.aqeedeh.com www.tabesh.net‏ 
www.islamtxt.com www.sadaislam.com‏ 
www.ahlesonnat.net www.islamhouse.com‏ 
www.isl.org.uk www. bidary.net‏ 
www.islamtape.com www.sunni-news.net‏ 


www. farsi.sunnionline.us 


فهرست عناوین 


عنوان صفحه 
فهرست عناوین NE Saa‏ 
یادداشت مترجم O eR o‏ ا اا NS‏ 
مقدمه‌ی مؤلف NTsa Kaa‏ 
فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت ی 000 
مبحث اول: اسم نسب. کنیه. لقب و خانواده‌ی حسن ذف و ۹0 ۱۳ 
اسم» نسب و کنیه‌ی حسن يه 00 0 وی 9 
ميلاد حسن 4ه نامگذاری وی و لقبش TASER‏ 
اذان گفتن رسولخدا ي در كوش حسن ذه E E‏ 
ماليدن خرما و امثال آن به كام نوزاد Teele‏ 
تراشيدن موی سر حسن ذه و عقيقه كردن رسول خدا چ برايش PEER‏ 
ختنه كردن حسن بن على ذه ASA‏ ا TVA‏ 

ام فضل» دایه‌ی حسن بن على 5ه اا ا TA AS‏ 
تحليلى پیرامون ازدواج حسن نله و روايات واردشده در اين زمينه 0 
فرزندان امام حسن SSRN‏ یذ 
شرح حال مختصر برخى از فرزندان امام حسن ذه امسو قارع اللو لوا ERs‏ 

ENES زيد بن حسن بن على بن ابی طالب ذف‎ ١ 

۲ حسن بن حسن بن على بن ابی‌طالب ذه SSSR‏ 
برادران و خواهران حسن بن على بن ابی طالب ذه Osean‏ 

۱- حسين بن على ذه Osa‏ 

۲ محسن بن على ابی طالب ذه هکل 10101111110 

۳ ام کلثوم بنت على ين ابی‌طالب رضی الله عنهما هه رت او 
یتابن ان اک ره الل هیا و وی 


عموها و عمه‌های حسن بن على ذه Ooh‏ 


اتتفالید ین اب طالب RE‏ هس 2 
۲ عقيل بن ابی‌طالب aa‏ رو وم و اه اش ری 1001000 
۳ جعفر بن ابى طالب see‏ 1# 
٤‏ ام‌هانی بنت ابی‌طالب. الخ اط و روا 

۵ جمانه بنت ابی‌طالب. ری تور هیا هروه TSAR‏ وهی 98 
دایی‌ها و خاله‌های حسن بن على ذه LSS‏ 3 8 
-١‏ زینب بنت رسول‌خدا و 00 70001 1101 
۲ رقیه بنت رسول اله مه ع SAAS‏ 
۳ امكلثوم بنت رسول الله رل e‏ 1010 0000000 
مبحث دوم: فاطمه‌ی زهراء. مادر حسن بن على ند 0-2 1001 
۱- مهریه و جهیزیه‌ی فاطمه‌ی زهراء رضی الله عنها eee ss‏ 
۲ وقتى فاطمه به خانه‌ی بخت رفت ز ‏ ز ‏ ز ز ‏ 0 ا ۱1 
۳ جشن عروسی فاطمه رضی الله عنها MSR‏ 
کو دان ع و فاطمه وی اف ا 00100008 
6 زهد و شكيبايى فاطمه‌ی زهراء رضى الله عنها ل 
5 -محبت و غيرت رسولخدا ا نسبت به فاطمه رضی الله عنها VVE‏ 
۷ صداقت لهجه و راستكويى فاطمه رضی الله عنها ا E‏ 
۸ فاطمه» سردار و بانوی زنان دو جهان ا A AE‏ 
4 فاطمه‌ی زهرا و ميراث رسول خدا مه 00002 0000 
٠‏ وفات فاطمه‌ی زهرا وراد اما امه ا ام هل وا مهال مقا ل رو اما Veet‏ 
مبحث سوم: جايكاه و منزلت حسن ذه در نزد رسو لخدا ءالو 01 
مهر و محبت رسول‌خداع و به حسن که ره 
شباهت حسن بن على که به رسول خدا پو See Se‏ 
حسن و حسين رضی الله عنهما سرور و آقای جوانان بهشت Oa‏ 
حسن و حسین» دو گل خوشبوی رسول‌خدا له ۱ 
حسن نه سردار و آقاى دو جهان O‏ [ز[زؤز[ز[ز[ز [ز ز[ 1 ۱ 


دعای رسول‌خدا اة برای حسن و حسين رضی الله عنهما SLs‏ 


یادداشت مترجم ۳ 


احادینی كه حسن بن على روایت کرده است DS‏ ا 
شمایل و اوصاف زیبای پیامبر و به روایت حسن بن على هه E‏ 
آیه‌ی مباهله و نصرانیهای نجران و تک ۳۱۱ 
آثار تربيت خانوادگی بر حسن بن على ذه TOE‏ 
ویژگی‌ها و شرایط لازم برای یک يدر مربی ری ای اما نع سس فد ۱ 
تأثیر جامعه بر تربيت و شکل‌گیری شخصیت حسن ذه - 1۱ 
مبحث چهارم: حسن بن على در دوران خلفای راشد ينك 1 1 ۱ 
حسن بن على در دوران خلافت ابوبکر صدیق 5 ار هر یا 0000 
موضع ابوبكر# در قبال فاجعه‌ی وفات رسول‌خدا پا WE sss‏ 
ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده SSSA.‏ ۱ 
بيعت على بن ابىطالب با ابوبكر رک E‏ 
تأكيد ابوبکر صدیق 4 بر گسیل لشکر اسامه ظ4 Ore‏ 
موضع ابوبكر#ه در قبال جهاد با مرتدان تا ۱3 | 
حسن بن على 5ه در دوران خلافت عمر فاروق ذه ۱ 
اثرپذیری حسن بن على #ه از دانش سیاسی و راهبردی خلیفه‌ی دوم AMEE‏ 
گفته‌ی عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابی‌طالب در مورد عمر.. 17١‏ 
حسن بن على در دوران خلافت عثمان بن عفان ڪه 86ب 1 | 
تحليلى بر آنچه گذشت اما ا 
۱- تعداد اعضاى مجلس تعيين خليفه و نامهاى آنان 0 
"- روش انتخاب خليفه RS‏ ا 
۳مهلت مقرر برای رایزنی به منظور انتخاب خلیفه Vos‏ 
٤‏ تعداد آرای كافى برای انتخاب خلیفه N SS‏ 

۵ -داوری یک داور در صورت وجود اختلاف SSE‏ 0000001 
1 - سربازان الهی. بر جريان انتخاب خليفه. نظارت می‌کنند و مسؤليت 
برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج را برعهده می‌گیرند هی هه ۷ ۳۱۷ 


۸ شگرد عمرك در نحوه‌ی تعیین جانشين VASE SARS‏ 


4 مجلس شوراء بزرگترین تشکل و نهاد سیاسی مره ومد مه العا مه اد ماه مه دا و 


روش عبدالرحمن بن عوف در اداره‌ی شورا و 
اباطیل و دروغ‌های دشمنان در مورد ماجرای شورا Ee‏ 
۱- متهم نمودن صحابه ت به اعمال تبعيض در امر تعیین خلیفه DE‏ 
5 حزب بنی‌امیّه و حزب بنى هاشم 010000 
۳ سخنانی که به دروغ به على بن ابی طالب ذه نسبت داده‌اند و 
اعتقاد حسن بن على ذه درباره‌ی خلافت عثمان ذه 00000 


حضور حسن 44 در لشکر اعزامی عثمانه برای فتح آفریقا ی 


AV 


موضع يدر حسن» على بن ابی طالب و ساير صحابه در مورد فتنه ای که به 


حسن بن على#ه در دوران خلافت پدرش 211731101101119 
خروج امیرمومنان علی اه از مدینه به سوی کوفه EES‏ 
پيشنهاد حسن بن على 45 به پدرش E‏ و 
تأثیر حسن بن على#ه در خروج مردم كوفه به حمايت از پدرش N‏ 
مذاکرات صلح e a O‏ 


نقش عبدالله بن سبأ و پیروانش در جنگ جمل 8 ش13 
تعداد کشته‌شد گان جنگ جمل O O‏ 


فرمان علی ک4 پس از فروکش كردن آتش جنگ و آنچه انجام داد A.‏ 
تأثر على از كشته شدن طلحه تاه aa‏ 


موضع على 5ه درباره‌ی قاتل زبير 5ه کر ذ AA a‏ ون 


۲۸ 
۲۸ 


نهی اميرمؤمنان على #ه از ناسزاگویی به معاویه اه و لعن و نفرین شاميان» پس 


یادداشت مترجم ۵ 


موضع حسن ذه در قبال اين جنگ‌ها بو کت ی NE RSS‏ 
شهادت امير مومنان. على ذه 00000000 
وصيت على به حسن و حسين طن SERSAR RE‏ | 
سخنرانى حسن #5ه يس از شهادت يدرش 8[ [ز1[1 [ 3[ [ز1|1 1[ 101 1 1 1[ 1[ 1 ا | 
واکنش ارا نسبت به خبر شهادت علی نف ا ب ا 

فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه TERA‏ 
مبحث اول: به خلافت رسیدن حسن بن على ذف TETER‏ 


اول: نقدی بر نکات مورد استناد اهل بدعت در کتاب‌های اهل سنت پیرامون 
اعتقاد به دوازده امام 11115 01101 REAR‏ ۱۳9 


دوم: مدت خلافت امير المؤمنين حسن له و اعتقاد اهل سنت درباره‌ی 


احتماعی وی NV eee SSA SR‏ 
اول: مهم ترين صفات و ویژگی‌های حسن ذه MESSE AS ASAS‏ 
علم و دانش والای حسن که ب ۱ 


اعتفاد امير مؤمنان» حسن 5ه درباره‌ی الله جل نظام هستی. زندگانی و بهشت و 


عبادت گزاری حسن ذه east‏ 0[ 1[ |[ 0 ۱( 
زهد حسن بن على ذه 1[ز1|[1[1[1[1[ |1[ هه 1[ 1 ا 0 
سخاوت و كشادهدستى حسن ذه در زمینه‌ی انفاق 00001010 0 اا 
حلم و بردبارى حسن ذه 00 0 ااا 
تواضع و فروتنی حسن ذه ی( 
آقايى وارجمندى حسن بن على ذه ما ا اط م ال و1111 
شمایل و ویژگی‌های ظاهری حسن ذه Oeste‏ 
دوم: فرازی از زندگانی اجتماعی حسن ذه eS NEARS‏ یک ی و 


رد عقیده‌ی رجعت توسط حسن نله O‏ ااا ا رو( 


رسید گی به نیازهای مردم هو او وه وی وی یه 1[ و ۱ ۱۱ 
ازدواج حسن با دختر طلحه بن عبیدالله د ا ی ۳ ۱۳۱ 
ازدواج حسن 4 با خوله بنت منظور A‏ 
حسن 4 مادران مؤمنان (همسران بيامبرج8ة) را نمی دید real‏ 
غیرت حسن #ه نسبت به خویشاوندی‌اش با رسول خدا پو ۲۱ 
E‏ ادك ابرق القن NESS‏ 
رفتار حسن#ه با کسی که به او بدی كرد: A O DT‏ 
ادب و بز رك منشى حسن ذه در همنشينى با ديكران اا 
اخلاق نیک حسن نله در ميان مردم FTO TEAR‏ 
تیله‌بازی حسن 4ه با دوستانش VEER SEAS‏ 
يرهيز حسن ه از زیاده گویی TTS Sat‏ 
بداهه گویی و حاضرجوابی حسن بن على ذه 1200000008 
احترام ابنعباس به حسن و حسین #6 RSE‏ 
تعريف و ستايش عبدالله بن زبير از حسن دك 1 00000 
آنچه ميان حسن و حسين رضى الله عنهما گذشت. 11 
گرامی‌ترین مردم از ناحیه‌ی يدرء مادر» پدربزرگ» مادربزرگ» دایی, خاله» عمو 
و عمه E‏ 
محبت وافر مردم به حسن 45 و برادرش حسین ذه TE EEE‏ 
فرازش از نان مجان شاو :اندر وهاي جک له 0 
شرحى مختصر بر اين سخن ارزنده‌ی حسن ذه الما 
برخى از حقوق و آداب همسایه‌داری در اسلام ب-- 0 00011011 
مبحث سوم: مهم ترین شخصیت‌های پیرامون حسن بن على 5ه ۰ 
۱- قيس بن سعد بن عباده 5ه که اور ا ا م ی باس یی | 2 
۱-سریه‌ی ابوعبيده بن جراح #5 به سيف البحر COT RESEN‏ 
۲ فتح مکه مت را ی بر و ی و هه 4 
۳ در دوران ابوبکر صدیق نله 00000 رم ی 2۳۲۰ 


5 ابو محمد عبيداللّه بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی 0[ ۳۷ 


یادداشت مترجم ۷ 


100 0 00 زنان و فرزندان عبيدالله له‎ -١ 
سن و سال عبيداللهه و ديدارش با رسول خدا مالع ا‎ -١ 
وفات عبيدالله ذه ب ا ا ا ا لو امو او‎ 
۳ عبدالّه بن جعفر بن ابی‌طالب هاشم یت‎ ۳ 
STA همسران و فرزندان عبداللّه کم وک و دموا هلوس‎ 
بازگشت جعفر بن اپی‌طالب به همراه خانواده‌اش ازحبشه و عزیمت به مدینه‎ 
CE اک ی که ی دک و ای گنک‎ 
کت و ارات .که افتطاریقن تخر فيان فيد 0 00 0 0 و‎ 
111000000000 شهادت جعفر بن ابىطالب در مؤته‎ 
از امروز به بعد به خاطر برادرم كريه نكنيد اک ل‎ 
پیامب رو عبدالله را بر مركب خويش سوار م ىكند ا و ا‎ 
CE 0 0 0 0000 دعاى ييامبر و برای فرزندان جعفر‎ 
CEs بيعت عبد الله با پیامبر اكرم ا‎ 
11 نكرانى رسول خدا عم برای فرزندان جعفر ل ا‎ 
1 ا‎ AAS چگونگی رويارويى با مشکلات‎ 
COOSA شكايت شتر به نبى اكرم ا‎ 
CE سلام كردن ابن‌عمر ڪه به عبدالله بن جعفر 5ه‎ 
اشتیاق وافر امير مؤمنان على که به تعلیم عبداله بن جعفر تن زا‎ 
جوانمردی و سخاوت و بخشنددگی عبدالله بن جعف تن اه و فا فیط‎ 
CN OATS 5 مبحث چهارم: صلح حسن بن على كه با معاو يه‎ 
۱ OE مهمترين مراحل صلح‎ 
eS 1: مرحله‌ی اول‎ 
Cease هه‎ aR مرحله‌ی دوم اا اال م ل حوور مقط الصا ما و‎ 
Na مرحله‌ی سوم: تلاش برای ترور حسن ذه‎ 
EASES RSA مرحله‌ی چهارم‎ 
CVSS SRR SRR ASAS مرحله‌ی پنجم‎ 


مرحله‌ی ششم: گفتگوی نمایندگان حسن بن على و معاویه اد ۳ 


حسن مجتبی ذلك 


مرحله‌ی هفتم: اقدامی دیگر برای ترور حسن بن على 5ه و NO‏ 
واکنش سباه حسن ذه در قال صلح هه و چ EVA RR‏ 


واکنش فرمانداران و فرماندهان دوران على مرتضی يه در قبال صلح .... 1۸۰ 
مرحله‌ی و : کناره‌گیری < 0 بن على #ه از خلافت و واكذارى زمام امور 


به معاو يهط ی دق RAR‏ مسا ب هو رو هه CAN‏ 
مهمترین عوامل و انگیزه‌های صلح 101 |[ و و CNOA‏ 


-١‏ در نظر گرفتن مصلحت امت اسلامی و چشم‌دوختن به نعمت‌های جاویدان 
و همیشگی خداوندکكن ی وس 2۱۵ 
۲- این سخن ستول ذا ملقو که فرموده است: (لن ابنی هذا سید و لعل اه أن 


يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمین) . 1 1 1 1 1 1 1 و دیور ۶ ۶4 


ele aed A E 
۹ 111111111010101 [ز101‎ aaa ایجاد وحدت ویکپارچگی در ميان امت اسلامى‎ 2 
OTS aaah شهادت امیرالمومنین على ذه‎ ۵ 
اا‎ 1 AR شخصيت معاوبه ذه‎ - 1 


0 ا عووی و 911۵ 
دوم: پرداختن میزان مشخصی مال (پول) 00000 مت وا ارگ ۵1.۱ 
سوم تضمين امنيت جانى مسلمانان 1 1[ 0 DE‏ 
چهارم: چگونگی انتخاب جانشين معاو يه فاه OVER E‏ 
موضع معاويهه در مورد قاتلان عثمانظيه اله 
نتایج صلح E NAS‏ ا ا ۵۲/۰ 
-١‏ وحدت و انسجام امت اسلامى تحت رهبرى يك نفر 5 
۲- تداوم فتوحات مسلمانان 00000000 
۳ زمين كير شدن خوارج 0 اا 
پایان دوران خلافت راشده اسلا سره مه و OVS‏ 


آیا معاویه اه یکی از خلفای دوازده‌گانه به‌شمار می‌رود؟ E‏ و( 


یادداشت مترجم 
آيا کناره‌گیری حسن بن على#ه از خلافت. به علت ضعف و ناتوانی 
بی‌رغبتی حسن ذه به رياست و فرمانروایی EMA.‏ 
استقرار حسن بن على 4 در مدینه» يس از صلح AEs‏ 
رابطه‌ی حسن 4 با معاويه#» يس از برقراری صلح 5ب 11010 
رابطه‌ی معاويه با حسن» حسين و ابن جعفر يك ول لاحي امل اماه اباط وه ااه وهی مه 
بررسى اتهام واردشده بر معاويه#» در زمینه‌ی مسموم كردن حسن #5 ..... 
وايسين روزهای زندكانى حسن ذه ELS SET‏ 
وصيت حسن به حسين رضی‌اللّه‌عنهما اموس etle‏ 
تفكر و تدبر حسن 4ه در نشانه‌های قدرت خداوند 8 ششغ5 
آخرين سخنان حسن ذه NARADA‏ 
خاكسيارى حسن#ه در قبرستان بقيع ز دز 1011 2011111 
درآمدی بر سال وفات حسن مجتبی ط SEs‏ 


۹ 


بود؟ 


071۷ 


0۷۰ 


0V0 


0۷۹ 


OAV 


بادداشت مترجم 


الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه أجمعين 
و من تبعهم باحسان إلى یوم الدین 
دين اسلام بز رگ‌ترین هدیه‌ی خداوند» به انسان‌هاست؛ تردیدی نیست که مسلمانان؛ اين 
ارمغان الهی را از طریق اصحاب رسول خدا په دریافت نموده‌اند و از این‌رو اگر سیمای 
زشتی از ياران پیامبر اكرم ی ارائه شود به طور قطع» حقانیت اسلام زیر سژال می‌رود. اين» 
همان نکته‌ای است که دشمنان اسلام» به آن پی بردند و یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و 
شیوه‌های تبلیغاتی خود بر ضد اسلام را در تحريف سیمای نگهبانان اين آيين راستین؛ 
متم رکز نمودند. دوری مسلمانان از سرمایه‌ی عظیم و گران‌بهای تاريخ درخشان اسلام از 
یک‌سو و دسیسه‌های دشمنان بدخواه و خودباختگی مسلمانان ناآكاه در برابر تهاجم 
تبلیغاتی دشمن در زمینه‌ی تحریف تاريخ اسلام از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عوامل 
انحطاط مسلمانان به‌شمار می‌رود. دشمنان اسلام که از قتل و کشتار اهل ایمان نتیجه‌ی 
دلخواه خويش را نگرفتند» جبهه‌ای دیگر در برابر اسلام و مسلمانان گشودند تا فکر و 
فرهنگ و عقیده‌ی مسلمانان را مطابق خواسته‌ها و اهداف شوم خویش شکل دهند. آنان» در 
اين راستاء هزینه‌های زیادی نمودند و برنامه‌های فراوانی چیدند. البته به خواست خدای 
متعال, نتیجه‌ای جز حسرت و افسوس. عایدشان نخواهد شد؛ اگر: 

۱-مسلمانان به عقیده‌ی ناب اسلامی؛ باز گردند و گردونه‌ی زند گی خويش را بر اساس 
آموزه‌های آیین راستین اسلام» بچر خانند. 

۲-علما و اندیشمندان مسلمان به جای آنکه دين و فعالیت‌های دینی را حرفه و منبع 
درآمد خويش قرار دهند» از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود؛ در راستای احبای تفکر 


دینی» توام با حرکت و خیزش و دعوت و جهاد. استفاده کنند و در برابر جریان‌های جاهلی 


یادداشت مترجم ۱۱ 
قرن حاضرء جبهه‌ی نیرومند اندیشه‌ی اسلامی را فعال نمایند و با سلاح علم و ایمان نقشی 
دوباره در ساختن تاریخی درخشان ایفا کنند. 

۳ علما و انديشمندان» روش‌های تهاجم فرهنگی» سیاسی و اخلاقی دشمنان اسلام را 
شناسایی نمایند و با توجه به نیازهای کنونی امت اسلام بدور از ه رگونه خودسری و تعصب 
بر دید گاه‌های فقهی برآمده از تقلید» به نشر عقیده‌ی ناب اسلامی بر اساس فهم سلف این 

۴ نویسند كان صاحبان قلم» دانشمندان علوم اسلامی و همه‌ی کسانی که خود را در 
بیداری اسلامی و پیوند مسلمانان با رویکرد پیشینیان نيككسيرت اين امت» سهیم می‌دانند» 
بکوشند تا اصل ولاء و براء» احیا گردد و یکایک مسلمانان» دریابند که غنای دینی آنان» اين 
اجازه را به آنها نمی‌دهد که به نام نوكرايى» دست دوستی به سوی دشمنان اسلام دراز کنند 
و دانسته يا ندانسته» روش زندگانی آنان را معیار و سنجه‌ی زندگی خويش قرار دهند. 

بنده» قصد آن ندارم که با چیدمان کلمات و واژه‌ها؛ به شرح وظایف مسلمانان و علمای 
آنان بپردازم؛ بلکه خود را کوچک تر از این می‌بینم. زيرا هم درد امت مشخص است و هم 
درمانش. اينكك که ترجمه‌ی کتاب گران‌سنگ دکتر صلابی در موضوع سیرت حسن 
مجتبى 2ه را تقدیم خوانند گان فارسی‌زبان می کنم» نه به‌رسم مترجمان, بلکه با انگیزه‌ای 
درونی و به‌صورتی ناخواسته» تصمیم گرفتم تا با نگارش چند سطر به خود و خوانند گان اين 
کتاب یاد آوری نمایم که ماء مسلمانيم و مسوولیتی بزرگ در قبال اسلام داریم؛ چنانجه 
شناخت اسلام و شناساندن غنا و توانمندی اندیشه‌ی اسلامی» هدف اصلی سیرت‌نگاری 
آست: 

جه خوبست اينكك كه خون فرزندان اسلام و قلم علماى امت» از آینده‌ی درخشان اسلام 
و مسلمانان» خبر می‌دهد و نغمه‌ی فتح و پیروزی زودهنگام مسلمانان» ور گوشن وجدانهاى 
بيدار» طنین‌انداز شده» سروده‌ی زير ۳ زمزمه كليم که: 
«گذشت دوره‌ی خفتن... و رو زگار تغافل كنون نشانه‌ی صبح است اين سپیده‌ی آفاق 
و وقت» وقت شتاب است و روز روز تکاپو و قرن» قرن تلاش است و نسل» نسل تح رک 
تو» ای برادر و خواهر! مباد... آنکه بخوابی مباد... آنکه بمانی» 

بير جند - ۱۳۸۶/۵/۲۴ 


مقدمه‌ی مولف 


إن الحمد لله نحمَةُ و نستعيئهُ و نستهدیه و نستغفرُةُ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من 
سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل لَه وَ من یصْلل فلا هادي لَهُ و أشهدُ أن لا إله إلا 
له وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمداً غيدة و رسوله 


خداوند متعال می‌فرماید: 
(آل عمران: ۱۰۲) 


«ای اهل ایمان! آن‌چنان كه بايد و شايد» از خدا بترسید و شما (همواره سعی کنید» غفلت نکنید 
تا اگر مر گتان به ناگاه فرارسد) نميريد مگر كه مسلمان باشید.» 


ا ا و دعس و 55 ل اش اه كه م اف فم رف © 
#یتاا الناس اثقوا رَبَكم الى خلقج من نفس و حدة وخلق مها زوجها وبت 


0 وا الا اك عد اموه ضير صا مر هر مدع رارع 1 
متا رجالا كثيرًا ونساء وَاتّقوأ لَه الذى تساءلون بی وَالأَرَحَامَ إن الله كان علیکم 
رقا © 4 (نساء:۱) 
«اى مردم! از(خشم و عذاب) پرورد گارتان بترسيد؛ پرورد گاری که شما را از یک انسان آفريد و 
همسرش را از نوع او خلق کرد و از آن دی مردان و زنان زیادی (برروی زمین) منتشر ساخت. و 
پیوند خویشاوندی را نادیده بگیرید. همانا خداوند» مراقب شما است.» 

5و ص یر وصور .مهدر 4 2م و رم 9 سرف ١‏ عي بن عر هر ره 
«یتاها الذین ءامنوا انوا له وَقولوأ قوّلا سدیدا (2) يُصَلِح لکم اعملکر وَيَغْفِرَ 
سق الى ريل “ارين و “ال رلا ف 2 | 

لكمَ ذنوبكم ومن يطع اله وَرَسولهء فقد فاز فورًا عظیما (© 4 (احزاب:۷۰و۷۱) 
«اى مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگویید(که در نتيجه) خداوند» اعمالتان را 
شايسته می گرداند و گناهانتان را می آمرزد و هر كس كه از خدا و پیامبرش» اطاعت کند قطعاً 


به كاميابى بز رگی می رسد.) 


مقدمه‌ی مؤلف ۳ 


یا رب لک الحَند كما َبَتِى لجلال جهک و عظیم سلطانک» لک الحن حتى ترضی 
و لک الحمد إِذَا رضیت 


اين کتاب. ادامه‌ی پژوهشی است که در موضوع سیرت پیامبر اکرم اگ و خلفای 
راشدین آغاز کردم. در اين مجموعه» سیرت رسول اکرم :ة با نام اگوی هدایت و نیز 
سیرت خلفای راشدين#: را به نگارش درآورده‌ام و اینک در کتاب پیش رویتان به شرح 
حال پنجمین خلیفه یعنی حسن بن على بن ابی طالب رضی الله عنهما و تحلیل وقایع زند گانی 
وى از تولد تا شهادتش می‌پردازم. نخستین مبحث اين کتاب به بیان نام» نسب» کنیه صفت 
و لقب حسن بن على 4ه می‌پردازد و در همین مبحث بیان می گردد كه شخص رسول 
اكرم َو حسن ذه را به بدين اسم» نامگذاری کرد و در گوشش اذان كفت و موی سرش را 
تراشيد و برایش عقيقه فرمود. همچنین در اين کتاب به بیان اين موضوع پرداخته می‌شود که 
ام‌فضل رضی الله عنها به اين نوزاد عزیز شير داد. در ادامه از ازدواج حسن بن على #5 و تعداد 
همسرانش و روایاتی که در اين زمینه آمده» بحث می‌شود و مجموعه‌ی روایاتی مورد بررسی 
قرار می كيرد كه خاستگاه اين پندار قرار گرفته كه حسن #5 زنان زیادی را به ازدواج خويش 
در آورده و آنها را طلاق داده است. اين کتاب. پیرامون فرزندان برادران» خواهران» عموهاء 
عمدهاء دایی‌ها و خاله‌های حسن و نيز مادر بزرگوارش فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها بحث 
می کند و موضوع مهربه؛ جهیزیه» عروسی» چگونگی زندكانى» شکیبایی و نیز محبت 
رسول خدا ;ت با فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها و همچنین غيرت ايشان نسبت به اين بانوی 
بز رگوار را مورد بررسی قرار می‌دهد و از راستگویی و صراحت گفتار دخت گرامی رسول 
اكرم 5 و جایگاه رفیعش در دنیا و آخرت سخن می گوید. در این کتاب همچنین از روابط 
حسته‌ی فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها با ابوبکر صدیق نله سخن به ميان مىآيد و موضوع 
میراث رسول اکرم 2 تبيين و تشریح می گردد و سپس به مسأله‌ی وفات فاطمه‌ی زهرا 
می‌پردازد. اين کتاب به جایگاه والای حسن #ه نزد رسول خدابةِ اشاره م ی کند و میزان 
محبت پدربزرگ بز ركوارش» محمد مصطفی باه به حسن و نيز چگونگی مهرورزی به 
كود كان را به تصوير می کشد و رهنمود نبوی در زمینه‌ی محبت به فرزندان را نمایان می کند 
و پیرامون بازی و شوخی با کود کان» بوسیدن و در آغوش گرفتن آنها و نیز نثار مهر و محبت 


و هدیه به فرزندان» مطالبی ارائه می‌دهد و سپس درباره‌ی احادیثی بحث می کند که به 


1 حسن محتبی ذه 
شباهت حسن بن على #ه به رسول خدا 5 اشاره نموده و به رواياتى مىيردازد كه حسن و 
حسين رضى الله عنهما را سرور و آقاى جوانان بهشت معرفى كرده است. در اين باب به 
حديث رسول اکرم ا اشاره می گردد كه فرموده است: (هما ريحانتاى من الدنيا) يعنى: 
(حسن و حسین» گلهای خوشبوی من در دنيا هستند». همجنين در اين كتاب روايتى آمده 
است که رسول اکرم يك در ملأ عام و در حضور جمع زیادی از مردم» حسن 4ه را قا و 
سرور معرفی نمود و بدین نکته اشاره فرمود که خدای متعال» حسن 4ه را واسطه‌ی صلح و 
سازش دو گروه بز رگ از مسلمانان قرار می‌دهد. احادیثی كه حسن بن على ذه از جد 
بزرگوارش رسول خدا مه روایت کرده» بخش دیگری از این کتاب را به خود اختصاص 
داده است. از دیگر مطالب مورد بحث در اين كتاب» نصوصی است که در فضایل و مناقب 
حسن 4ه آمده است؛ از قبیل: آیه‌ی تطهیر و حديث کساء (که به حدیث آل عبا مشهور 
است). در اين مبحث آیه‌ی تطهیر و اختلافاتی را که بر سر اين آيه در ميان اهل سنت و اهل 
تشیع وجود دارد» مورد بررسی قرار داده‌ام و آن را بر اساس روش علمای گذشته‌ی اهل 
سنت و فهم کسانی كه در خیرالقرون می‌زیسته‌اند» توضیح داده‌ام. آيدى مباهله و نمایندگان 
مسیحیان نجران و نیز ارتباط حسن ذه با اين آیه» از دیگر مباحثی است که مورد بررسی قرار 
گرفته است. در اين ميان آثار تربیت خانوادگی و نيز پدیده‌های اجتماعی» در رشد و پرورش 
فردی و اجتماعی حسن 4 را بیان نموده‌ام. 

همچنین یک مبحث جداگانه به زند گانی حسن نله در دوران خلفای راشدین اختصاص 
داده و از جایگاه و موقعیت وى در زمان ابوبکر صدیق» و مهمترین حوادث اث رگذار آن 
دوران بر رشد فکری و فرهنگی حسن مجتبى# و نيز از میزان بهره‌بری او از آن دوران 
شکوفا سخن گفته‌ام. ناگفته نماند که در اين مبحث دستاوردها و آموزه‌های حسن #ه از 
دوران ساير خلفا نیز بیان شده است. به عبارتی در اين مبحث از میزان فراكيرى و 
دانش‌اندوزی حسن ذه در پهنه‌ی فقه سیاسی و معارف اسلامی و رابطه‌ی صمیمی و تنگاتنگ 
وى با خلفای راشدین» مطالبی ارائه کرده و موضع حسن #5 در قبال جنگ جمل و صفین را 
بررسی نموده و از شهادت امیرالمومنین على و وصایا و رهنمودهایش به حسن و حسین 
رضی الله عنهما سخن به ميان آورده‌ام. از اين رهگذر فرمان على #5 مبنی بر ممنوعیت مثله 
كردن قاتلش و نيز سخنرانی حسن #5 يس از شهادت پدرش و همچنین وا کنش معاویه در 
قبال شهادت على 4# بیان شده و موضوع بيعت با حسن 4 و بطلان انتصاب وى از سوی 


پدرش پردازش گردیده و اين موضوع. روشن و واضح گشته که حسن 4 بر اساس شورا و 
مشورت مسممانان به خلافت رسیده است. در ادامه‌ی این مبحث از مدت خلافت 
امیرالممنین حسن #ه و نیز از اعتقاد اهل سنت سخن گفته‌ام که معتقدند حسن #ه پنجمین 
خليفه از خلفای راشدین می‌باشد. چراکه دوران خلافتش. کامل کننده‌ی مدت زمانی است 
که با آن» سی سال دوران خلافت راشده» تکمیل می گردد؛ چنانچه در حدیثی از رسول 
اكرم بل بدين نکته اشاره شده که دوران خلافت. سی سال است و يس از آن ساختار 
سیاسی حکومت مسلمانان به نظام سلطنتی تبدیل می‌شود. در روایت ترمذی رحمه‌اله از 
سفینه غلام آزادشده‌ی پیامبر اکرم يك آمده که آن حضرت 5 فرموده است: (الخلافة فى 
آمتی ثلائون سنة ثم ملک بعد ذلک)" یعنی: «خلافت در امت من سی سال خواهد بود و پس 
از آن سلطنت و پادشاهی می‌باشد». ابن کثیر در شرح اين حديث می گوید: «سی سال با 
خلافت حسن بن على رضی الله عنهما تکمیل می گردد. حسن ذه در ربیع الاول سال ۴۱ 
هجری خلافت را به معاویه اه سيرد و اين واقعه» دقيقاً سی سال يس از وفات رسول خدا بالك 
اتفاق افتاد. چرا که رسو لخدا بل در ربیع الاول سال ۱ هجری وفات نمود و این» یکی از 
نشانه‌های نبوت آن حضرت ب می‌باشد»." از اين رو حسن ذه پنجمین خلیفه از خلفای 
راشدین است." امام احمد رحمه الله حدیث سفینه را با اين الفاظ آورده است: (الخلافة 
ثلائون سنة ثم یکون بعد ذلك ملک)" یعنی: «خلافت (پس از من) سی سال خواهد بود و 
فسن از آن تبلطتت و بادا ف مي اشن انوداو ره اه تن روايت کرده ايت (خلافة 
ال یل هی ی اه الل او ماش ام شتا ل توت 
سی سال است و پس از آن» خداوند» پادشاهی را به هر كس كه بخواهد» می‌دهد». يس از 
رسو لخدا تنها دوران خلافت خلفای اربعه و مدت زمان خلافت حسن 5ه در سی سال 
خلافت مورد اشاره می گنجد؛ از این رو تمام علماء در شرح اين حدیث» بدین نکته تصریح 


کرده‌اند که چند ماهی که ن بن على ذلنه پس از وفات پدرش بر مسند خلافت نشست. 


۱- تحفة الأحوذى (۳۹۷-۳۹۵/۶): حدیث, حسن است. 

۲- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 

۳- ما ثر الانافة (۱۰۵/۱)؛ مرویات خلافة معاوية, خالد الفیث. ص ۱۵۵ 
۴- فضائل الصحابة (۷۴۴/۲) سند آن» حسن است. 


۵- صحیح سنن ابی‌داود (۷۹۹/۳)؛ سنن ابی‌داود (۵۱۵/۲). 


جزو خلافت مورد اشاره و بلکه تکمیل کننده‌ی سی سالی است که در حديث بدان تصریح 
شده است. اینک سخن برخی از علما در اين زمینه را نقل می کنیم: 

۱-قاضی عیاض رحمهالله: در سی سال مذ کور تنها دوران خلافت خلفای اربعه و چند 
ماهی می گنجد که با حسن بن على ذه بیعت شد و منظور از آنچه که در حدیث آمده: 
(الخلافة ثلائون سنة)» سی سال خلافت پس از وفات رسولخدا:©#؛ می‌باشد که در سایر 
احادیث. تفسیر و تبيين شده است: (خلافة النبوة بعدی ثلائون سنة ثم تکون ملکا)" 

۲ابن ابی‌العز حنفی» در شرح العقيدة الطحاوية می گوید: خلافت ابوبکر صدیق 4ه دو 
سال و چند ماه بود؛ خلافت عمرظف ده و نيم سال به طول انجامید و عثمان اه دوازده سال 
خلافت کرد و خلافت على ذه چهار سال و نه ماه طول كشيد و حسن هه شش ماه بر مسند 
خلافت نشت : 

"ابن کثیر: دلیل اينكه حسن 4ه یکی از خلفای راشدين می‌باشد» حدیثی است که در 
مبحث معجزات و نشانه‌های نبوت رسول اکرم :ا به نقل از سفینه غلام آزادشده‌ی 
رسول خدا از آورده‌ايم که آن حضرت باد فرموده است: (الخلافة بعدی ثلاثون سنة)" 
یعنی: «خلافت يس از من سی سال خواهد بود». سی سالء با خلافت حسن بن على ذف 
تکمیل می‌شود." 

۴ ابن حجر هیتمی می گوید: حسن بن على بنا بر فرموده‌ی صریح جد بز رگوارش؛ 
یکی از خلفای راشدین است؛ وی» يس از شهادت پدرش» با بیعت مردم کوفه» به مدت شش 
ماه و چند روز بر مسند خلافت نشست. او» خلیفه‌ی برحق و پیشوای عادلی بود و در واقع 
صداقت فرموده‌ی رسول اکرم ا را تحقق بخشید که فرموده است: (الخلافة بعدی لانون 
سنة)" یعنی: ««خلافت يس از من» سی سال خواهد بود». آری» شش ماه خلافت حسن بن 
على ذه مکمل سی سال خلافت راشده می‌باشد." 


۳- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 
۵- الصواعق المحرقة على آهل البدع و الزندقة (۲۹۷/۲) 
۶- عقيدة أهل السنة فى الصحابة (۷۴۸/۲). 
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اينهاء برخی از اقوال علما درباره‌ی حسن مجتبى#ه است که او را در شمار خلفای 
راشدین می‌دانند. از اين رو اهل سنت» بر اين باورند كه حسن بن على #5 خلیفه‌ی برحقی 
بوده است که با خلافت او» سی سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت کامل می‌شود.! 

در این کتاب. یادآور شده‌ام که برخی از خطبه‌ها و سخنرانی‌های منسوب به امام 
حسن ذه درست نیست و در اين راستا برخی از اقوال علما در پاره‌ای از کتابها را نقل 
نموده‌ام؛ همچون کتاب الأغانى از ابوالفرج اصفهانی که در شمار کتابهایی قرار دارد که 
سيماى زشتى از تاريخ صدر اسلام» به تصوير می کشند. اين کتاب» کتابی ادبی افسانه‌پرداز» 
غنايى و طنزيرداز و بىاساس است واصلاً كتابى معتبر در زمینه‌ی علم» تاريخ و فقه 
نمی‌باشد؛ هرچند كه نزد برخى از اديبان و تاريخ نكاران» از نام و آوازهاى نسبى برخوردار 
شده است. بنده» در كتاب پیش رویتان؛ اقوال و دید گاه‌های علماء درباره‌ی ابوالفرج اصفهانى 
را آورده و این نكته را روشن كردهام كه وىء از نگاه اهل علم» ثقه و قابل اعتماد نیست و 
اساساً علماء روايات و گزارش‌های او را ضعيف و غير قابل اطمينان دانسته‌اند. بدين سان بنده» 
بر يايدى دلايل علمى ثابت كردهام كه كتاب الأغانى ابوالفرج اصفهانى به هيج عنوان 
نمى تواند یکی از منابع و مراجع تحقيقى و يزوهشى در زمینه‌ی ادبيات و تاريخ باشد؛ جراكه 
اين كتاب در زشت‌نمایی تاريخ اسلام» تأثير زيادى داشته و از این‌رو بايد از این كتاب و 
امثال آن اجتناب كرد. البته ديدكاه ما اهل سنت نسبت به كتاب نهج البلاغه نيز چندان مثبت 
نيست؛ زيرا ما بر اين باوريم كه می‌توان بر اين کتاب» از لحاظ سند و متن» خرده كرفت. 
چراکه نگارنده‌اش؛ آن را پس از سه و نيم قرن» بدون هيج سندی» به اميرالمؤمنين على اله 
نسبت داده است. بنابراين دید كاه علماى اهل سنت را درباره‌ی نهج‌البلاغه نقل کرده‌ام. 

خلاصه اينكه از دید گاه ماء بايد نسبت به مطالب نهج البلاغه درباره‌ی صحابه 5 آ گاه بود. 
همجنين کسی که می خواهد از نهج البلاغه استفاده کند بايد مسايل اعتقادی و احكام شرعى 
و مطالبى را که دراين كتاب در مورد صحابه د آمده است. با داده‌های كتاب خدا وسنت 
رسول اکرم اث ارزيابى نمايد تا مواردی را كه با اين معيارهاء مطابقت دارد بيذيرد و از 
نکات مخالف با کتاب و سنت. بپرهیزد. از اینکه بگذریم از نگاه ماء پژوهشگری که 


۱- همان. 


۱/۸ حسن محتبی ذه 
می‌خواهد در تحقیقات علمی و موضوعی‌اش رضای خدا و جنبه‌ی بی‌طرفی را رعایت 
نمايد» نمی تواند صرفاً به چنین کتابهایی اعتماد و بسنده کند. 

در کتاب پیش رویتان» مهمترین صفات و ویژگی‌های حسن < و نيز زند گانی 
اجتماعیش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و کوشیده‌ام تا این نکته را ثابت و روشن كنم 
كه حسن له به حق یکی از شخصیت‌های قیادی و پیشوایان برجسته و بی‌نظیر به‌شمار می‌رود. 
آری! حسن ذه به صفات و وی گی‌های یک پیشوای ربانی آراسته بود که از آن جمله 
می‌توان به آینده‌نگری وی و د رک صحیحش از حوادث و رخدادها و نیز توانمندی والایش 
در عرصه‌ی قیادت و رهبری اقشار مختلف جامعه و اراده‌ی استوارش در راستای به انجام 
رساندن اهداف والا و ارزشمندش اشاره کرد. اين ویژگی‌ها را ضمن تحلیل و بررسی 
برنامه‌های اصلاحی بز رگش به همراه سایر صفاتش» توضیح داده‌ام؛ صفاتی از قبيل: میزان 
علم و دانش وی از کتاب و سنت. عبادت گزاری خاشعانه‌اش» زهد و تقوای وافرش در 
حکومت و امور دنيوى» گشاده‌دستی و سخاوتش بدون تبعیض در ميان فقیر و ثروتمند» 
بز رگ و کوچک و دور و نزدیک.. نهاد آن بز رگوار» با بذل و بخشش و سخاوتمندی به 
رضای خدای متعال سرشته شده بود. گویا منظور شاعر» همین شخصیت بز ركوار بوده که 


درباره‌اش چنین سروده است: 


إنى لتطربنی الخلال كريمة طرب الغریب بأوبة و تلاق 
و یهزنی ذکر المروءة والندی بين الشم‌ائل هزة المشتاق 
فاذا رزقت خليقة محمودة فقداصطفاک مقسم الأرزاق 
فالشاس هذا حظه مال و ذا علم و ذاک مکارم الأخلاق 


یعنی: «حصلت‌های پسندیده ی سخاوت و بخشش» مرا آن‌چنان شادمان می کند که 
مسافر هنكام بازكشت از سفر غربت و دیدن عزیزانش شادمان می شود. یادآوری مردانگی و 
سخاوت از ميان سایر خصلتهاء مرا همچون انسان مشتاق به وجد می آورد. اگر به تو خلق و 
خوی پسندیده‌ای» داده شده بايد بدانی که تقسیم کننده‌ی روزی‌ها؛ تو را برگزیده است. 
نصيب برخی از مردم» مال و ثروت است و نصیب برخی هم علم و دانش و بعضی از آن‌ها 
نيز خلق و خوی‌های پسندیده نصیبشان می گردد؛. 

از دیگر صفات حسن مجتبى#ه که در اين کتاب مورد بررسی قرار گرفته حلم و 
بردباری و تواضع و فروتنى آن بزرگوار است. همچنین به شرح سیادت و آقایی وی پرداخته 
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و معنا و مفهوم سیادت و آقایی را از خلال سيرتش» توضیح داده و بیان کرده‌ام که سيادت» 
به معنای رياست و چیرگی محض و خونریزی و غلبه بر دیگران و پایمال كردن حقوق 
انسان‌ها نیست؛ بلکه سیادت و ریاست راستین و ارزشمند» عبارت است از: صیانت و 
پاسداری از حقوق و اموال دیگران و از ميان بردن كينه و دشمنی.. از این رهگذر بیان کرده‌ام 
که صلح حسن مجتبى #5 با معاويه#ه به‌قصد جلو گیری از ريختن خون مسلمانان وی را به 
اوج آقایی و سیادت رسانید. 

بنده کوشیده‌ام تا شیوه‌ی نوشتارم را به گونه‌ای قرار دهم که با زندگی اجتماعی حسن 
مجتبی ذه و حضور وی در جامعه. همراه شوم و به بیان و پردازش چند و چون فعالیت‌هایش 
برای رویارویی با مفاسد بپردازم. در اين ميان ساير فعالیت‌های اجتماعی حسن ظ4 بیان شده 
است؛ از جمله: فعالیت چشمگیرش برای رفع نیازهای مردم» غیرتش نسبت به نسب والایش 
به عنوان نوه‌ی رسول‌خدا يل چگونگی برخوردش با کسانی که به او بد کردنده 
خوش اخلاقيش در ميان مردم و اجتناب از بیهوده گویی و پرحرفی. در ادامه تعریف و تمجید 
سرآمدان جامعه‌ی اسلامی نسبت به حسن ذه و برخی از گفته‌هایشان را در مورد وی 
آورده‌ام. همچنین فرازی از گفته‌ها؛ سخنرانی‌ها و اندرزهای امام حسن له را آورده و به شرح 
پاره‌ای از آنها يرداختهام تا بیشتر مورد استفاده‌ی جامعه‌ی کنونی ما قرار بگیرد. مبحث 
جدا گانه‌ای نيز به مهمترین اطرافیان حسن بن على 4ه اختصاص داده‌ام؛ از جمله: 

- قيس بن سعد بن عباده خزرجی 4ه وی» یکی از زیر ک‌ترین و کاردان‌ترین افراد 
دورانش و بلکه یکی از فرماندهان لشکر حسن #ه و نخستین کسی بود که با ايشان بيعت 
کرد. 

- عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب#؛ او» یکی از کار گزاران على بن ابی‌طالب #5 بود 
كه پس از شهادت ایشان» یکی از فرماندهان سياه حسن بن على #5 گردید. وی» در برخى از 
کتاب‌های تاریخ» در معرض دروغ و بهتان قرار گرفته و سیمای زشتی از او به تصوير کشیده 
شده است؛ از اين رو به شرح حالش پرداخته‌ام تا شخصیت راستین و مواضع حقیقی او را 
نمایان کنم. 

- عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب از دیگر شخصیت‌های مهمی است که یکی از 


صلح با معاویه 4 مشورت و رایزنی کرد. عبدالله 4 به حسن مجتبی ظ4 پيشنهاد کرد که با 
معاويه#ه صلح نماید و ايشان را به اين کار تشویق نمود. 

با توجه به رویکرد مهمی که اين دسته از ياران حسن بن على 4ه داشتهاند» مناسب ديدم 
كه شرح حال مختصری از اينها ارائه دهم و اين کار با روش پژوهش من در موضوع سیرت 
حسن بن على #5 كاملاً همسو و هماهنگ است؛ چراکه معتقدم از اين طریق می توان به برخی 
از ویژگی‌های اساسی دوران حسن بن على #2 پی برد. 

بنده» موضوع صلح امام حسن كه با معاويه#ه را بررسی کرده و آن را یک برنامه‌ی 
اصلاحی بزرگ و ارزشمند برشمرده‌ام؛ از این رو اين مسأله را از زاویه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی 
حسن بن على #5 بررسی نموده و در اين راستا به مهمترین مراحل صلح و رخدادهای هر 
مرحله پرداخته‌ام. در اين ميان اساسی‌ترین عوامل و خاستگاه‌های صلح حسن و معاویه رضی 
الله عنهما را بیان کرده‌ام؛ از جمله: علاقه و رغبت امام حسن ذه به رضایت و خواست خدای 
متعال؛ ميل و اشتیاق وافر وی به جلوگیری از ربختن خون مسلمانان و حفظ وحدت و 
یکپارچگی امت اسلامی و نیز تحقق برنامه‌ها و اهداف رسول‌خدا ا و.... همچنین آن 
دسته از اقوال و سخنان حسن بن على # را توضیح داده‌ام که سبب و انگیزه‌ی برقراری صلح 
گردید؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی د رک و فهم عمیق وی؛ از شربعت اسلام است. 

در ادامه‌ی اين مبحث. شرایط صلح حسن بن على 4 با معاویه 5ه و نتایج و دستاوردهای 
آن را آورده و با دلایل تاریخی ثابت کرده‌ام كه حسن بن على 5ه بر خلاف تصور برخی از 
تاريخ نكاران» خلافت را از موضع قوت و قدرت. به معاويه» سيرد و نه از روی ضعف و 
ناتوانى. 

شكوه حسن بن على يه از خلال اقدامات و مواضع روشن و توانمندش در عرصههاى 
مختلف زند گانی نمايان می‌شود كه از مهمترين آنها می‌توان به برنامه‌ی اصلاحى وى و 
توانمندىاش در اجراى آن» اشاره كرد. آری! بسيارند کسانی كه دید گاه‌ها و برنامه‌های 
اصلاحی خوب و سازنده‌ای دارند» اما از اجرای آنها در دنیای مردم» ناتوان هستند. 

بنده در اين کتاب برخی از دروغ‌های تاریخی را برملا نموده‌ام؛ از جمله: 

برخی از مورخان چنین می‌پندارند که حکومت اموی در دوران معاويه» به‌شکلی 
عمومی و فراكير اقدام به ناسزاگویی به امي رالمؤمنين على هه نمود. اینجانب. با دلایل و 


شواهد تاريخىء بطلان اين پندار يا سخن ناشایست را ثابت نموده و روشن نموده‌ام که آنچه 
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برخی از کتاب‌های تاریخ» در اين زمينه آورده‌اند» نادرست است؛ هرچند که برخی از 
نسل هاى بعدی» بدون دلیل و نقد و بررسی عالمانه به گونه‌ای اين پندار نادرست را پذ یر فته‌اند 
که گویا یکی از جریان‌های قطعی و غیرقابل انکار تاريخ می‌باشد و اصلاً نيازى به بررسی 
علمی و نقد و مطالعه از لحاظ سند و متن ندارد! قطعاً میزان نادرستی اين پندار» برای برخی از 
پژوهشگران کوشا نمایان است و آنان» به خوبی می‌دانند که شواهد تاریخی نشان می‌دهد 
که در دوران معاویه اه نه تنها هیچ اهانتی به امیرالمومنین صورت نگرفته» بلکه در آن دوران؛ 
على 5ه و خاندان پاکش» شدیداً مورد احترام معاویه 4ه و ساير مسلمانان بوده‌اند. از این رو 
برخی از برچسب‌ها و دروغ‌های ناروای بعضی از کتاب‌های تاریخ» مبنی بر دسیسه‌ی 
معاویه #5 و فرزندش را برای مسموم كردن حسن 5ه شرح داده و ثابت كردهام که اين مسأله» 
هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن» قابل اثبات نیست. بنده» يس از بررسی اين مطالب» 
سمت و سوی نگارش کتاب را با اقامت حسن بن على هه در مدینه همراه کرده و به شرح 
وقایع زند گانی او در مرحله‌ای پرداخته‌ام که امام الفت و وحدت امت اسلامی و مدار 


یکپارچگی آنان گردید. شاعر جه خوب سروده است: 


مریم از یک نسبت عیسی عزیز 
نور چشم رحمة للعالمین 
آنکه جان در پیکر گیتی دميد 
پادشاه و کلبه‌ای. ایوان او 
مادر آن مرکز پرگار عشق 
أن یکی شمع شبستان حرم 
تا نشیند آتش پیکار و كين 
و آن دگر مولای ابرار جهان 
در نوای زندگی سوز از حسین 
بر شرت رها اينات 
مررع تسلیم را حاصل بتول 
بهرمحتاجی دلش آنگونه سوخت 


نوری و هم آتشی فرمانبرش 


از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 
آن امام اولين و آخرین 
روزگار تازه آيين آفرید 
یک حسام و یک زره سامان او 
مادر آن کاروان‌سالار عشق 
حافظ جمعیت خير الامم 
بشت پا زد بر سر تاج و نگین 
قوت بازوی احرار جهان 
اهل حق حریت آموز از حسین 
جوهر صدق و صفا از امهات 
مادران را اسوه‌ی کامل بتول 
با يهودى چادر خود را فروخت 


گم رضایش در رضای شوهرش 


۳۳ حسن محتبی ذه 


آن ادب پرورده‌ی صبر و رضا آسیاگردان و لب قرآن‌سرا 
گریه‌های او ز بالین نسیاز گسوهر افشاندی بدامان نماز 
اشک او برچید جبریل از زمین همچو شبنم ريخت برعرش برین 
رشته‌ی آيين حق زنجير ياست پاس فرمان جناب مصطفی است 
ورنه گرد تربتش گردیدمی سجده‌ها بر خاک او ياشيدمى! 


من» به ارتباط خوب حسن بن على #ه و معاوبه:#» يس از برقراری صلح و واپسین 
روزهای حیات آن امام بزركوار پرداخته و فرازی از وصایا و رهنمودهایش به حسین نله را 
آورده‌ام ويس از آن به میزان تدبر و تفکر حسن #ه در ملکوت و قدرت الهی اشاره کرده و 
از شهادت و خاکسپاری او در قبرستان بقیع سخن گفته‌ام. 

سیرت حسن بن على 44 برای ما اهمیت برخورداری رهبر از آینده‌نگری را روشن تر 
ا کیک رصان الهى 1ه اكدواى کر ده و تكرش 
عميق و اصلاحى نسبت به مسايل و نيز قدرت اجرايى بالایی برخوردار بود و فقه و شناخت 
دقيقى برای اولویت‌بندی مسايل مختلف و درجه‌بندی آنها از خلال شناخت امکانات» موانع» 
شرايط» خاستگاه‌ها و دستاوردها و نيز چگونگی رويارويى و تعامل با انواع چالش‌ها داشت. 
از این رو برايمان» فقه و بينش روشنی در پهنه‌ی اختلاف و همجنين شناخت مصالح و 
آسيبهاى اجتماعى به جاى نهاد و برنامه‌ای روشن در عرصدى مفاهيم و برنامه‌های دينى و 
چگونگی برخورد با جالشها و مشكلات و جيركى بر هواها و خواستههاى نفس» فراروی ما 
قرار داد. بنابراین کارداران مسلمانان؛ احزاب و گروه‌های فعال» مؤسسات و نهادهاى مختلف» 
جنبش‌های اسلامی و تمام جمعیت‌ها و انجمن‌های جهان اسلام» به‌شدت نیازمند بازنگری و 
بررسی سیرت حسن بن على ذه هستند تا بتوانند با الگوبرداری از آن» شکاف‌های موجود در 
ميان خود را از ميان بردارند و بیش از هر زمانی با هم در راستای اهداف والای اسلامی؛ 
هماهنگ و همسو شوند و از درگیری‌های نابجا جلوگیری کنند تا جان و مال و توان امت؛ 
در مسير حقء متحد و یکپارچه گردد. خلاصه اينكه حسن ‏ یکی از خلفای راشدین است 


که رسول اکرم ا ما را به الگوبرداری از سیرتش رهنمون شده و فرموده است: (عَلیکم 


مقدمه‌ی مؤلف ۳۳ 


و مت الخلناء الرآغدین الهاي من دى عي وه من و مت حلفا امن 
و هدایت‌یافته‌ی پس از من را بر خود لازم بگیرید؛. 

جه بسا هر پژوهشگری از ضعف و نارسایی موجود در مورد شناخت سيرت امام 
حسن 5ه در حافظه‌ی امت شگفت‌زده می‌شود؛ همچنانکه از نقص و کمبود فقه و برنامه‌ی 
اصلاحى حسن مجتبى 4ه در فرهنگ ماء مات و مبهوت می گردد. خيزش و تکاپوی هر امتی؛ 
یکی از عوامل موفقيت آن امت است. در اين راستا هيج امتى نمی‌تواند نسبت به گذشته‌اش 
بى تفاوت باشد و از این رو بايد گذشته‌اش را در خدمت زمان حالش درآورد و بر اساس 
آموزه‌ها و عبرت‌های گذشته و موفقیت‌های کنونیش برای آینده برنامه‌ریزی نماید. تاریخ» 
حافظه‌ی امت می‌باشد و تجربه‌های زیادی را در خود جای داده است؛ به عبارتی تاریخ» 
یادآور رویکردهای نمایان و حتی مبهم زند گانی امت و نيز خزانه‌ی ارزش‌ها و يادكارهايش 
می‌باشد و پایه و اساس نمادهایی است که در گذر زمان نمایان و هویدا گشته و سیمایی به 
یادماندنی و ارزشمند از گذشته‌ی امت را برای همیشه‌ی تاريخ به تصوير کشیده است. 
رسول‌خدا ا و همچنین خلفای راشدین چنان سيرت و تاريخ ارزشمند و عظیمی از خود به 
یاد گار گذاشته‌اند که شناخت عمیق و دقیق آن» مفید و آموزنده می‌باشد؛ اين امت نيز از 
تاریخی درخشان برخوردار است که به مراتب بر تاريخ ساير ملت‌ها و اقوام» برتری 
وصف‌ناپذبری دارد؛ از این رو بايد از این تاريخ درخشان» كمال استفاده را بنماييم و درس‌ها 
و نکات آموزنده و مفید و شیوه‌های درست را از آن» در آوریم و آن را مبنای یک زندگانی 
صحیح قرار دهیم و با الهام از داستان‌های قرآن» رهنمودهای نبوی و آموزه‌های تاریخی. 
دورنمایی روشن. همه جانبه و متناسب با واقعیت‌های کنونی امت. فراروی مسلمانان قرار 
دهيم تا نقش سرآمد و موثرش را در عرصه‌ی روشن گری و هدایت مردم ايفا نماید و این 
نكته را بيش از پیش در آینده‌ی امت اسلامی نمایان کند که پیام اسلام» جاودانه و همیشگی 
است. ماء بايد پیش از آنکه از بابت کاستی‌ها و مشکلات خود تا درازمدت بگرییم و با 
چالش‌های جدی مواجه شویم» مسایل و واقعيتهاى خويش را با دید گان باز بررسی نماییم. 

بنده تا آنجا که توانسته‌ام ابعاد گوناگون شخصیت اميرالمؤمنين حسن مجتبی ذه را 


روشن نموده ام؛ چراکه زند گانی آن بز رگوار» صفحه‌ی درخشانی از تاريخ اين امت است و 


۲٤‏ حسن محتبی ذه 


خود او نیز یکی از پیشوایانی است که مردم در زند گی خویش» رهنمودهاء گفته‌ها و 
كردههايشان را ملاک عمل قرار می‌دهند. سيرت حسن بن على 4ه از قوىترين مصادر 
ایمانی است كه عاطفه و احساس درست اسلامی به همراه فهم و شناخت صحيح از دين را به 
ارمغان می آورد. بنابراين می توانيم با بهره گیری از سيرت حسن مجتبی #5 به بینش درستی در 
فرهنگ اختلاف و همجنين درک مصالح و آسیب‌های اجتماعی در عرصه‌ی مفاهیم و 
برنامه‌های دینی و چگونگی برخورد با چالش‌ها و مشکلات و چیرگی بر هواها و 
خواسته‌های نفسانی دست يابيم و چگونه زیستن بر اساس آموزه‌های قرآن و رهنمودهای 
نبوی و اقتدا به رسول خدابة را بياموزيم تا بدین‌سان تمام حرکت‌ها و گام‌های ما در راه 
خداء با شناختی عمیق و برخاسته از اقوال و افعال پیامبر اکر م و اث ركذارى آن در حيات و 
خیزش امت در جهت ایفای نقش سازنده‌اش باشد. از اين رو کوشیده‌ام تا پژوهش من» در 
زمینه‌ی سیرت. بدور از اشتباه باشد؛ البته ادعا نمی كنم که کارم» هیچ نقص و کمبودی ندارد. 
به هر حال من تنها به رضای خدای متعال و به اميد اجر و پاداش اوء اين عمل را انجام دادم و 
به توفیق و يارى او بود كه اين پژوهش را به پایان رساندم. از خدای متعال می‌خواهم که اين 
اثر را بيذيرد و آن را برای همگان مفید و سودمند بگرداند. 

مجموعه‌ی تحلیل و بررسی وقایع زندگانی خلفای راشدين#: را در تاريخ ۱ صفر 
۵ مق برابر با ۲۰۰۴/۴/۱۱ میلادی در ساعت ۲۱:۴۵ به پایان رساندم و این را از لطف و 
مرحمت همیشگی خدا بر خودم می‌دانم و امیدوارم که در اين کار و پژوهش ارزشمند 
بر کت و قبولیت عنایت فرماید و همه‌ی مارا به همراهی با پیامبران» صدیقان شهدا و 
صالحان» گرامی بدارد. خدای متعال» مى فرمايد: 


صد 
« ما يفتح آله للا من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها ومّا يمك فلا مُرَسِلَ لَه 


€ ور 1 
من بَعَدِو- وهو العزیژ کم © 4 (فاطر:۲) 
«خداوند» (در خزائن) هر رحمتى را برای مردم بگشاید» کسی نمی تواند (آن را ببندد و) از آن 
جلو گیری كند و خداوند» هر چیزی را که باز دارد و از آن جل وگیری نماید» کسی جز او 
نمی‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و حكيم است (و در هیچ كارى در نمی‌ماند و هیچ 
کاری را بدون حکمت انجام نمی دهد)). 


مقدمه‌ی ملف ۳6۵ 


با تقدیم اين کتاب به خوانند گان گرامی» مجموعه‌ی سیرت خلفای راشدین را پیش 
رویشان می‌نهم و ادعا هم ندارم كه در اين مجموعه. هیچ اشتباهی از من سر نزده است؛ لذا 
گفته‌ی شاعر را تکرار می كنم كه چنین سروده است: 
و ما بها من خطا و من خلل 2 أذنت فى إصلاحه لمن فعل 
لكن بشرط العلم و الإنصاف فذا و ذا من أجمل الأوصاف 
والله يهدى سبل السلام سبحانه بحبله إعتصامى 
يعنى: «از لحاظ من ايرادى ندارد كه هر كس بخواهد» اشتباهات و نواقص آن را اصلاح 
كند؛ البته به شرطى كه اين كار را از روى علم و انصاف انجام دهد. زيرا علم و انصافء از 
زيباترين ویژگی‌ها هستند. خداى پاک و منزه» به راه‌های درست» رهنمون می گردد؛ از 
این‌رو من» به ریسمان محکم الهی؛ چنگ زده‌ام». 
خدا را سپاسگزارم که همواره و در تمام مراحل کارم» بر من منت نهاده و به من لطف 
شایانی نموده است. بنده» با توسل به اسما و صفات نیک و والای خداوند» از او می‌خواهم 
که انجام اين پژوهش در موضوع سيرت خلفا را مخلصانه بگرداند و زمینه‌ی بهره‌بری 
بند گانش را از اين اثر خجسته فراهم نماید و به اینجانب در قبال هر حرفی که در اين موضوع 
نگاشته‌ام اجر و پاداش عنایت کند و آن را در ترازوی نیکی‌هايم قرار دهد و تمام برادران 
گرامی‌ام را كه در انجام اين پژوهش ارزشمند. با تمام وجودشان مايه گذاشتند» از اجر و 
پاداش وافرش بهره‌مند نماید. همچنین انتظار دارم كه خوانند گان گرامی» اين بنده‌ی نیازمند و 
امیدوار به رحمت پرورد كارش را در دعاهای خود از ياد نبرند. 


5 ۶و و ر گ وگو او ر ر گور و ے ا ا 
© رَپ آوزعنی ان اشكر نعمتك الق انعمت على وَعلى ولدی و 


ی رگد .۲ ره و و ا 
صیکا ترضهه وَأديخلنى برَمُتك نی عبادك الصیلحرت © 4 


أ 


ن 


«پرورد گارا! چنان کن كه پیوسته سياس گزار نعمتهايى باشم كه به من و يدر و مادرم ارزانی 

داشتی و توفیقم ده تا كارهاى نیکی انجام دهم كه تو» از آن‌ها راضی باشی و مرا در پرتو 

مرحمت خود. از زمره‌ی بند گان نیک و شایسته‌ات بگردان». 

و صلی اللّه على سیدنا محمد و على آله و صحبه و سلم. سبحانک اللهم و بحمدک 
أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرى و أتوب إليك 


فصل اول 
حسن بن على + از ولادت تا خلافت 


اين فصل درب ركيرنده جهار مبحث می باشد: 
ا یت ی 
۲- فاطمه‌ی زهرای مادر حسن بن على يك 
۳- جایگاه و منزلت حسن 4 نزد رسول خدا مه 


۶- حسن بن على در دوران خلفای راشد ين 


ميحث اول 


اسم, نسب.ء كنيه. لقب و خانواده‌ی حسن ذك 


اسم» نسب و کنیه‌ی حسن ذه 

او» ابومحمد حسن بن على بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف هاشمى 
قريشى مدنى شهيد ' و نوه‌ی رسول الله ##: و گل خوشبوى او در دنياء و سيد و سرور جوانان 
بهشت است؛ مادرش» فاطمه بنت رسول الله 2 و پدرش» اميرالمؤمنين على ذه بوده‌اند. 


حسن 5ه نوه‌ی امالمؤمنين خد یجه رضی الله عنها و پنجمین خلیفه‌ی راشد است. 


میلاد حسن:» نامگذاری وی و لقبش 

بنا بر قول صحیح. حسن ذه در رمضان سال سوم هجری به دنیا آمد و به قولی در ماه شعبان به 
دنيا آمده است. برخی هم گفته‌اند كه يس از آن زاده شده است. ليث بن سعد می كويد: 
فاطمه رضی الله عنهاء حسن بن على # را در رمضان سال سوم هجری و حسين بن على ذه را 
در شعبان سال چهارم هجری به دنیا آورد." احمد بن عبدالله بن عبدالرحیم برقی می گوید: 
حسن هه در نیمه‌ی ماه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمد.' ابن سعد نيز در طبقاتش؛ 
ولادت حسن نله را در همین تاريخ دانسته است. " على بن ابى طالب می گوید: زمانی که 
حسن هه به دنیا آمد» نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اکرم ا تشریف آورد و فرمود: 
«فرزندم را به من نشان دهید؛ نامش را جه گذاشته‌اید؟» گفتیم: حرب. فرمود: «نه» بلکه او 
حسن است». زمانی که حسين#ه به دنیا آمد نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اکرم بل 
تشریف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهید؛ نامش را جه گذاشته‌اید؟» گفتیم: حرب. 
فرمود: «نه» بلکه او حسین است». زمانی که فرزند سوم به دنیا آمد» نامش را حرب گذاشتم؛ 
رسول اکرم به تشریف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهید؛ نامش را چه 


گذاشته‌اید؟» گفتیم: حرب. فرمود: «ن» بلکه او محسّن است» و سپس افزود: «من آنها را 


۱- سير اعلام النبلاء (۲۴۶/۳). 

۲- نسب قریش (۲۳/۱)؛ الدوحة النبوية ص ۷۱. 
۳- الذرية الطاهرة از دولابی» ص ۶۹ 

۴- طبقات (۲۲۶/۱). 


همانند فرزندان هارون ال نامگذاری کردم که نامشان» شبر» شبیر و مشبّر بودا.' رسول‌اله لله 
به قدوم اين مولود نورسیده خیلی شادمان كشت و مردم» برای عرض تبریک» نزد يدرو 
مادرش می رفتند. سلف صالح د عادت داشتند که با تولد هر کودکی برای عرض تبريكك 
نزد خانواده‌اش می‌رفتند. حسن بصری رحمهالله تولد نوزاد را بدین ترتیب تبریکک م ی گفت: 
(بورک لک فى الموهوب و شکرت الواهب» ورزقت بره و بلغ آشده). یعنی: «فرزندی که به 
تو داده شده مباركك و خجسته باشد و شکر خدا را به‌جای آوری و فرزندت به رشد و كمال 


بر سد). 


احکام و آداب نامگذاری نوزاد 
ملاحظه می کنیم که رسول اکرم :29 هنگام نامگذاری حسن و حسین رضی الله عنهما از 
نامهای دوره‌ی جاهلیت و يا از نامهایی که معنا و مفهوم جنگ و خونریزی را در خود داشت؛ 
دوری فرمود و برای آنها نامهای نیکی انتخاب کرد که معانی و مفاهيم خوب و ارزشمندی 
دارد." 

رسول اكرم اه لقب سيد را بر نوه‌اش حسن #5 نهاده و فرموده است: (إن ابنى هذا سيد 
و لعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين) ' يعنى: «اين فرزندم» سيد و آقاست و 
خداوند» او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد». از رهنمود 
رسول‌اله يثك به یک نکته‌ی بسیار مهم پی می‌بريم و آن» اينكه بايد نامهای خوب و زیبایی 
برای فرزندانمان انتخاب کنیم. اين در واقع رهنمودی برای همه‌ی پدران و مادران است تا 
اسمی خوب از لحاظ تلفظ و معنا برای فرزندانشان در قالب شریعت و زبان عربی انتخاب 
نمایند؛ به گونه‌ای که تلفظ آن اسم. بر زبان آسان باشد و معنا و مفهوم خوبی در خود داشته 
و بدور از هر آن چیزی باشد كه شریعت. حکم حرمت يا کراهت آن را داده است. برای اين 
منظور بايد از شخص آگاهی مشورت كرفت تا انتخاب اسم برای فرزند از هر لحاظ خوب و 
پسندیده صورت گیرد. زیرا یکی از حقوق فرزند» اين است که پدرش» برای او مادر نیکی 


انتخاب نماید و برایش اسم خوبی برگزیند و ادب و تربیت نیکویی برای وی به ارث بگذارد. 


۱- مسند اخمد (4۸۰۱۱۸/۱)؛ صحیح ابن حبان (۴۱۰/۱۵)؛ سند حدیت. صحیح انشا 


۲- الحسن بن على و دوره السیاسی. فیتخان کردی. ص ۱۶. 
۳- بخاری (۳۰۶/۲). 


زد حسن مجتبی طف 

علماء رعایت موارد زیر را در نامگذاری فرزندان مستحب و جايز دانسته‌اند: 

۱- مستحب بودن نامگذاری فرزندان به نامهای عبدالّه و عبدالرحمن. رسول اکرم بل 
فرموده است: (إن أحب أسمائكم إلى الله: عبدالله و عبدالرحمن). ۲ د یعنی: (محبوبترین امهای 
شما در نزد خداى متعال عبدالله و عبدالرحمن است». 

اين دو اسم» مشتمل بر صفات عبودیت و بندكى است و خدای متعال در قرآن کریم به 
صورت تر کیب اضافی» اين اسمها را آورده است. به عبارتی در قرآن کریم لفظ عبد در كنار 
دو اسم نیکوی خداوند یعنی الله و الرحمن آمده است: 

۰ آیه‌ی ۱٩‏ سوره‌ی جن: 

وانه 
* و آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی فرقان: 

«وعباد لخن 

همچنین خدای متعال, دو نام نيكش یعنی الله و الرحمن را در آیه‌ی ۱۱۰ سوره‌ی اسراء با 

0 
و و دير 2 0 
« قل آدغواً ال أو آدَغوأ آلرّحمَنَ كا كا توا له الاسماء تشنی 4 
«بگو: (حدا را) با (نداي يا) الله و يا رحمان» به كمك بطلبيد؛ خدا را به هر كدام (از اسماي حستي كه) 


بخوانيد» (مانعی ندارد و حداوندء) داراي نامهاي نيكوست». 


انه 


مہ اقام عَبَدُ آله يَدَعُوهُ دوا یکوئون علیه لِبَدًا © ) 


رسول خدا از نام يسرعمويش را عبدالله نهاد. نام حدود سیصد نفر از صحابه نيز عبدالله 
بوده است و اولین فرزندی که از مهاجران بعد از هجرت به مدینه به دنيا آمد» فرزند زبير بود 
كه نامش را عبدالله گذاشتند. ' 

۲ گذاشتن نامهاى پیامبران بر فرزندان؛ جراكه ييامبران الهی» برترين انسانها هستند و 
اخلاقشان» بهترین اخلاقها و رفتارشان» پاکترین رفتارها بوده است و نهادن نام آنها بر 
فرزندان» باعث می‌شود که انسان به ياد آنها و وي گی‌های نیکشان بیفتد. علما بر جواز 


نامگذاری فرزندان به نام پیامبران اجماع کرده‌اند. رسول اکرم: بل نام یکی از پسرانش را 


۱- مسلم, حدیث شماره‌ی ۲۱۳۲ 


۲- تسمية المولود. نوشته‌ی بكر عبدالله ابوزید. ص ۳۳. 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۳۱ 


ابراهيم نهاد. بهترین اسم» از ميان نامهای پیامبران» نام پیامبر بز رگوار اسلام محمد مصطفی 4 
ات 

۳ نامگذاری فرزندان به نام یکی از اصحاب رسول الله ب و یا ساير صلحا. در اين باره 
می توان زبیر بن عوام 5ه را الگو قرار داد که نام نه تن از شهدای بدر را بر فرزندانش نهاد و 
آنها عبارتند از: عبدالله» منذر» عروه» حمزه» جعفر» مصعب. عبیده و خالد. 

۴نامگذاری فرزند بر اساس یکی از ویژگی‌های واقعی او؛ در اين باره بايد شرایط و 
آداب خاصی را رعایت کرد. لذا اگر صفتی شرعی در شخصی وجود داشته باشد. می‌توان 
وى را بر اساس آن صفت. نامگذاری کرد. البته جنين نامی بايد هم از لحاظ ساختار و معنای 
زبانی و هم از لحاظ شرعی» خوب و پسندیده باشد. لذا در این چارچوب نمی‌توان اسمی 
انتخاب کرد که با شرط مذ کور مطابقت ندارد؛ بلکه بايد اسمی که بر اين اساس انتخاب 
می‌شود هم انگیزه‌ی واقعی و راستینی داشته باشد و هم درست و شرعی باشد. چنانچه اين 
مسأله از عملکرد رسول‌خدا م ثابت شده است. 

بر اساس دلایل شرعی» نامگذاری فرزند به هر یک از صورت‌های زیر حرام است: 
یک مخلوق باشد. حرام است. به عبارت دیگر جایز نیست که نام کسی مركب از واژه‌ی عبد 
و نام مخلوق باشد؛ همچون نام عبدالرسول» عبدالنبی؛ عبدالحسین و عبدالامیر و امشال آن." 
چراکه تمام آفریده‌ها و بند گان خداء هرچند دارای مقام والایی باشند باز هم مخلوق و 
نیازمند خدایند و در برابر عظمت و جبروت الهی» هیچ و ناچیزند و تنها خدای متعال» سزاوار 
عبادت و بند گی می‌باشد؛ از اين رو انتخاب نام‌هایی که بندكى را به مخلوق نسبت می‌دهد؛ 


۲ انتخاب نام‌های غیرعربی و بیگانه‌ای که مخصوص کافران است. مسلمان يايبند و 
نش كه AEB ESE‏ اس مان دوين دن درز 
به هب عنوان سراغ جنين اسمهايى نمی‌رود. اما متأسفانه امروزه؛ اين فتنه» آن‌چنان فراگیر 
شده كه عموم مردم» بدون توجه به ارزش‌های اسلامی» نام‌های عجيب و غریبی بر 
فرزندانشان می گذارند كه بر گرفته از فرهنگ ارويايىها و آمريكايىها و ساير كفار مىباشد. 


۱- تسمية المولود. نوشته‌ی بكر عبد ال ابوزيد. ص ۲۵ و ۳۶. 


۳۲ حسن محتبی ذه 
چنین عملی» نشانه‌ی ضعف ایمان و شکست و خفت کسانی است که در برابر فرهنگ كفار» 
سر تسلیم فرود آورده‌اند. گفتنی است: تقلید از کافران در نامگذاری اولاد اگر صرفاً از 
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روى هوا و هوس و یا كمعقلى باشد. باز هم گناه بزر گی است. 


اذان كفتن رسول خداءلة: در كوش حسن كه 
زمانى كه حسن#ه به دنيا آمدء رسول اكرم:#؛ در كوش وىء اذان كفت.' به گفته‌ی 
دهلوی» حكمت اين کار به شرح زیر است: 

۱ اذان» یکی از شعاير و نشانههاى اسلام است. 

۲-اذان یک اعلام و بلکه رسانه‌ای مهم و رسا می‌باشد. 

۳از آن جهت در كوش نوزاد. اذان گفته می‌شود که اين بانگ» همواره در گوشش 
طنین‌انداز باشد. 

ع اذان گفتن» باعث فرارکردن شیطان می‌شود و از آنجا که شیطان» تلاش می کند تا 
نوزاد را از همان آغاز تولدش» بیازارد» لذا در كوش نوزاد اذان می‌دهند تا شیطان, نتواند به 
وی نزديكك شود. رسول اکرم ب فرموده است: (ما من مولود يولد الا و الشیطان یمسه 
فیستهل صارخاً من مس الشیطان إياه إلا مریم و ابنها)" یعنی: «هر نوزادی که به دنیا می‌آید؛ 
شیطان او را اذیت می کند و از این بابت» نوزاد» شروع به جيغ زدن می‌نماید جز مریم و 
پسرش». همچنین رسول خدا:#: فرموده است: (إذا نودی للصلاة آدبر الشیطان و له ضراط 
حتی لایسمع التأذين) ' یعنی: «هنگامی که برای نماز اذان داده می‌شود شیطان فرار می کند تا 
صدای اذان را نشنود» در حالی که از عقب او» هوا بیرون می‌شود». 


ابنقيم رحمهالله در بیان حکمت اذان دادن در كوش نوزاد اضافه بر اين گفته است: 


-١‏ شيخ بكر بن عبدالله ابوزید در کتاب تسمية المولود. به‌خوبی در اين باره بحث کرده است؛ برای اين منظور 
ر.ک: تسمية المولود. نوشتدى بكر بن عبدالله ابوزید. ص ۴۷. 

۲- سنن ابی‌داود. شماره‌ی (۵۱۰۵)؛ سند اين روایت. ضعيف است و در ميان راویانش. شخصى به نام عاصم بن 
اھ وجوة ذارد كه ابن معين اورا ضیف ونر ار وریا راش فخ مایت ناقنا ی :قارو 

۳- روايت بخاری, حديث شماره‌ی ۴۵۴۸. 


۴- روایت بخاری» حديث شماره‌ی ۶۰۸ 


۵ از آن جهت. در كوش نوزاد اذان می‌دهند که از همان ابتداء کلمات و جملاتی در 
كوش انسان» طنین‌انداز شود که مشتمل بر بیان عظمت و کبریایی پروردگار و نیز حاوی 
جملاتی باشد که برای ورود به اسلام» بايد آنها را بر زبان آورد. بدین ترتیب اذان گفتن در 
كوش نوزاد» به معنای تلقين شعار اسلام به وی از همان آغاز ورودش به دنیاست؛ همان‌طور 
که هنگام رحلتش از دنیا نيز به او کلمه‌ی توحيد را تلقين می كنند. 

۶-شکی نیست كه اثر اذان گفتن» به قلب و دل نوزاد می‌رسد و بر او اثر م ىكذارد و 
اگر چنین نباشد» حداقل, فایده‌ی دیگری دارد و آن اینکه: 

۷ شیطان, با شنیدن اذان» فرار می کند و به نوزاد نزدیک نمی‌شود؛ هرچند که وی در 
کمین متولد شدن نوزاد است تا برای هميشه با انسان همراه شود و از همان آغاز تولدش. او 
را بیازارد. آری! با هر انسانی از همان آغاز ولادتش شیطانی همراه می‌شود؛ اما چنانچه در 
كوش نوزاد اذان گفته شود» شیطانش ضعیف می گردد. 

۸ حکمت دیگر اذان دادن در كوش نوزاد» اين است که دعوت دادن و فراخواندن او 
به سوی خدا و عبادت الله ودين اسلام» بر فراخوان و وسوسه‌ی شیطان؛ مقدم گردد تا بدین 
ترتیب فطرت پاک الهی که بنده‌اش را بر اساس آن سرشته بر وسوسه‌ی شیطان؛ همچنان 
مقدم بماند. ' بدين سان از سنت و رهنمود رسول اکرم 2 می آموزيم که اذان دادن در كوش 
راست نوزاد و اقامه گفتن در كوش چپش مستحب است تا نخستین چیزی که به كوش نوزاد 
می‌رسد» دعوت باشد که يس از توحيد و اقرار به یگانگی الله» مهمترین رکن اسلام است. 


مالیدن خرما و امثال آن به كام نوزاد 

عايشه رضی الله عنها می گوید: «نوزادان را نزد رسول خدا #4 می آوردند و ایشان برای آنها 
دعای خير می کرد و به کامشان خرما می‌مالید» " بدون تردید رسولخدا 4 برای حسن ذه 
دعای خير کرده؛ او را نوازش نموده و به کامش خرما مالیده است. نوازش نوزاد و دعای خير 
برای او و همچنین مالیدن خرما يا همانند آن» به کامش» يس از گفتن اذان در گوشش؛ 
صورت می كيرد و بهتر است که اين کار را مسلمان صالح و شایسته‌ای انجام دهد تا با 


۱- منهج التريية النبوية للطفل, نوشته‌ی محمد سويد به نقل از تحفة المولود از ابنقيم. ص۵۴ به تحقیق: فواز احمد 
زمزلی. 
۳ تم مسلم, حد یت شماره‌ی ۲۸۶ 


۳ حسن محتبی ذه 
عملکرد صحابه د مشابهت و همانندی بيدا کند که نوزادانشان را نزد رسول خدا 8 می‌بردند 
تا برایشان دعای خير کند و خرما به کامشان بمالد. البته در صورتی که خرما وجود نداشته 
باشد» می توان چیزی شیرین به كام كودكك مالید. اين کار حکمت‌های زیادی دارد؛ از 
جمله: 

١‏ خرما همانند شیر ماد حاوی تمام ویتامین‌های مورد نیاز كودكك است. 

۲-حس چشایی کودک. ضعیف است و با مالیدن خرما به کامش تحریک و بلکه 
تقویت مى شود و دهان و زبانش را تحريكك می‌نماید و بدین‌سان نوزاد» بهتر می‌تواند پستان 
مادرش را برای مكيدن شير بگیرد. 

۳ معده» مواد قندى را خيلى زود جذب می کند؛ از اين رو ماليدن خرماء هیچ كونه 
مشكل معدّوی برای نوزاد ايجاد نمی کند.! 

دكتر فاروق مساهل در مقالهاى تحت عنوان (توجه اسلام به تغذيه كودك) مىنويسد: 
«ماليدن خرما يا هر جيز شيرين به كام نوزاد یکی از معجزات پزشکی بيامبر اكرم له است 
كه بشریت. چهارده قرن از آن زمان را در بى كشف راز اين عمل سيرى نموده و اينكك برای 
پزشکان» مشخص شده است كه مهمترين عامل م رگ و مير تمام كود كان و بويزه نوزادان و 
شيرخواران» دو مورد است: 

» كمبود با فقر قند خون. 
۰ يايين آمدن درجه حرارت بدن هنكامى که در فضاى سرد قرار می كيرند." 


تراشیدن موی سر حسن 5ه و عقيقه كردن رسول خدا:3: برایش 

جعفر بن محمد به نقل از پدرش می گوید: فاطمه رضی الله عنها موی سر حسن و حسین را در 
هفتمین روز ولادتشان تراشید و سپس موها را وزن کرد و به اندازه‌ی وزن آن» نقره صدقه 
داد. " مجموعه‌ی طرق احاديثى كه در این باب روايت شده» صحيح مىباشد.' دهلوى 
رحمه‌الله در شرح اين حديث می گوید: «سبب صدقه دادن نقره» اين است که کود ک» دوران 


۱- موسوعة تربية الأجیال المسلمء ص ۶۸ 
۲- منهج التربية النبوية» ص ۶۴ 
۳- طبقات (۲۳۱/۱)؛ سند اين روایت. مرسل است. 


۴- موسوعة تربية الا یال ص ۷۲ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳۵ 


جنینی را يشت سر نهاده و وارد مرحله‌ی طفولیت شده و اين» نعمتی است که بايد شکرش را 
بجای آورد و بهترین شک ركزارى» همان است که احساس می‌شود عوض نعمت ادا 
می گردد». اما چرا در اين مورد» نقره برای انفاق مشخص شده است؟ در پاسخ بايد گفت: 
زیرا اگر طلاه جایگزین نقره می‌شد صدقه دادن طلا از هر کسی ساخته نبود و اگر چیزی 
غير از نقره تعيين مى شدء با توجه به وزن موی سر نوزاد» چندان ارزشی نداشت. ' 

ابن عباس #5 می گوید: «رسول خدا ره برای حسن ذه یک قوچ و برای حسین ذه نيز یک 
قوچ عقيقه کرد" 

در روايت ديكرى آمده است: «براى هر كدام دو قوچ عقيقه کرد»." ابورافع می گوید: 
«زمانی که حسن له به دنيا آمد» مادرش» می‌خواست برای او دو قوچ عقيقه کند» اما 
رسول‌خدا :7 فرمود: (لازم نيست برايش عقيقه کنی؛ بلكه موی سرش را بتراش و به اندازه‌ی 
وزن آن» نقره صدقه كن). زمانی كه حسین #5 نيز متولد شد» مادرش» همین کار را کرد».؟ 
رسول‌خدا 5 از آن جهت فاطمه را از عقيقه كردن برای حسن و حسین منصرف کرد که 
اين کار اسباب زحمت دخترش را ایجاد نکند. این بدان معنا نیست که برای حسن و 
حسين» عقيقه نشده است. چنانچه روایتی که از على #ه نقل شده اين نکته را تأیید می کند؛ 
على 5ه می گوید: «رسو لخدا بلك برای حسن 5ه یک گوسفند عقيقه کرد و فرمود: (ای 
فاطمه! موی سرش را بتراش و به اندازه‌ی وزن آن» نقره صدقه کن). ماء موی سر حسن ذه را 
وزن کردیم؛ وزنش» یک درهم يا کمتر از آن شد؛." از فاطمه رضی الله عنها نیز روايت شده 
که وی» برای حسن و حسین عقیقه کرده و به مامای آنهاء ران گوسفند و یک دینار داده 
است. " شاید فاطمه رضی الله عنها اين بذل و بخشش را بلافاصله يس از تولد فرزندانش کرده 
و عقیقه‌ی رسول خدا مه برای حسن 4ه در هفتمین روز ولادتش بوده است. آن حضرت با 


دو قوچ سپید و سياه برای حسن #5 عقيقه کرد و به مامای وی یک ران بخشید و موی سر 


۱- حجة الله البالغة (۳۸۵/۲). 

۲- سنن ابی‌داود. حدیث شماره‌ی۲۸۴۱ با سند ضعیف. 

۳- سنن نسائی (۱۶۶/۷), باب کم يعق عن الجارية, با سند صحیح. 

۴- مسند احمد (۳۹۲/۶) پا سند ضعیف. 

۵- سنن ترمذی» حديث شماردى ۱۵۱۹ اين روایت» حسن غریب است و سند آن» متصل نيست. 


۶- تحفة المولود. ص۵۵ نوشته‌ی ابن قيم. 


حسن له را تراشید و به اندازه‌ی وزن آن» صدقه داد و آنگاه به سرش نوعی ماده‌ی خوشبو 
مالید و فرمود: «ای اسماء! مالیدن خونء از رسوم دوره‌ی جاهلیت است». یک سال پس از 
تولد حسن ذه حسين له به دنيا آمد. 

عقیقه» نوعی قربانی برای خدا به شکرانه‌ی تولد نوزاد است. دهلوی رحمهالله می گوید: 
«مستحب است کسی که استطاعت دارد» برای نوزاد پسر» دو گوسفند عقيقه نماید و دلیل 
اينكه برای پسربچه دو گوسفند و برای دختربچه؛ یکی عقيقه م ىكردندء اين بود كه پسر 
بيشتر به کار يدر و مادرش می‌آمد و برای آنان مفیدتر بود و از این‌رو به شکرانه‌ی نعمت 
بیشتری که به آنان داده شده بود» دو گوسفند عقيقه می کردند. عقيقه» پیش از ظهور اسلام 
در ميان عرب‌ها مرسوم بود و رسمی جدی و جاافتاده» به شمار می‌رفت که مصالح دینی؛ 
شخصی و اجتماعی زیادی در خود داشت. رسول‌خدا ب اين رسم را ماندگار کرد بدان 
عمل نمود و مردم را نیز به انجام آن» تشویق و ترغیب داد؛ البته کیفیت آن را دگ رگون 
ساخت. بريدهذه می گوید: «ماء در زمان جاهلیت برای نوزادان خود یک گوسفند می کشتیم 
و از خون آن» بر سر نوزاد مىماليديم ويس از آن سرش را آغشته به زعفران می کردیم»." 
بدین‌سان به علم و دانش رسول اکرم :1 پی می‌بریم و درمی‌باييم که هرگاه آن حضرت از 
رسم و عادتی مشاهده می کرد که در آن» منفعتی برای مردم وجود داشت و در عين حال 
بدور از انحراف و کج‌روی هم نبود» نه آن رسم را به‌طور مطلق مباح می‌شمرد ونه آن را 
اساسا منع می‌نمود؛ بلکه جنبه‌ی مفید آن را تأييد می کرد و از موارد نادرست آن باز 
می‌داشت. چنانچه در مورد عقيقه همین کار را کرد و ضمن تأييد آن» از مالیدن خون حیوان 
عقيقه به سر نوزاد منع کرد و این» حکمت و رهنمودی نبوی است که شایسته‌ی توجه و تأمل 
می‌باشد. 


۱- ذخاثر العقبی فى مناقب ذوی القربی, نوشته‌ی ابوالعباس طبری. ص ۲۰۷. 


۲- مستدرک حاکم (۲۳۸/۴)؛ بنا بر شروط شیخین. صحیح است و ذهبی نیز» صحت آن را تأييد کرده است. 


فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت ۳۷ 

ختنه كردن حسن بن على 5 

ابره می گوید: «رسول خدا 8# برای حسن و حسين رضى الله عنهما عقيقه كرد و آنهارا 
در هفتمين روز ولادتشان ختنه نمود).! محمد بن منكدر می گوید: «رسول خدا مه حسين ذل 
رادر هفتمين روز ولادتش ختنه نمود).' ختنه کردن» یکی از مسايل فطرى و از سنت‌های 
انبياء عليهم السلام است. ابوهريره#* می گوید: رسو لخدا فرموده است: (الفطرة خمس: 
الختان, والإستحداد و قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الأبط) ' يعنى: «پنج عمل» از سنت 
انبياست: ختنه كردن و نظافت موهاى زائد زیر ناف و كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن‌ها و 
كندن (تراشيدن) موهاى زیر بغل». 

احكام ختنه و فوايد و حكمتهاى آن 

ختنه کردن» زينت و پیرایه‌ی دين حنيف است و برای موحدان» به‌منزله‌ی غسل تعميد 
مسيحيان مى باشد كه بر سر و روى كود كان خود آب می‌ریزند و به گمان خود آنان را از 
آلودكىها پاک می كنند و آنگاه می گویند: اينكك نصرانى شد. خداى متعال» برای موحدان» 
پیرایه‌ی دين حنيف را به جاى مراسم غسل تعميد در آيين مسيحيان» مشروعيت بخشيد و 


علامتش را ختنه کردن» قرار داد. خدای متعال» می فر ماید: 
صد 


« صِبَعَةَ الله ومن احسن مر الله صبَعَة (بقره:۱۳۸) 


«(خداوند ما را با آيين توحیدی و ایمان راستین» زینت داده و) اين» رنگ و زینت خداست و 

جه کسی بهتر از خدا (می‌تواند) بیاراید و بپیراید؟» 

آری! منظور از رنگ و زینت خداء آیین توحیدی و ایمان راستین است که دل‌ها را با 
شناخت و معرفت خدا و محبت به او و نیز با اخلاص و بندگی» زينت می‌دهد و زینت و 
پیرایه‌ی جسم و بدن مسلمان» ختنه كردن و نظافت موهای زائد زیر ناف» کوتاه كردن سبیل» 
گرفتن ناخنهاء کندن (تراشیدن) موهای زیر بغل» مسواكك زدن, استنجاء و گردانیدن آب در 
دهان و بینی است. " یکی از نکات ظریف در مورد ختنه» گفته‌ی خطابی است که: «ختنه 


-١‏ سنن بیهقی (۳۲۴/۸)؛ سندش. ضعیف است. 
۲- بخاری. حديث شماره‌ی ۶۲۹۷ 


۳ صحیح مسلم, حد یت شماره‌ی ۲۵۷ 
۴- موسوعة تربية الأجیال. ص ۷۵. 


۳۸ حسن محتبی ذه 
كردن هرچند در شمار سنت‌های انبیاء ذ کر شده» اما از دید گاه بسیاری از علما واجب است. 
چرا که ختنه کردن» علامت و نشانه‌ی آیین حنیف است و بدین وسیله مسلمان و کافر. از هم 
تشخیص داده می‌شوند؛ از اين رو اگر شخص ختنه‌شده‌ای در ميان تعدادی کشته وجود 
داشته باشد بر او نماز جنازه می‌خوانند و او را در قبرستان مسلمانان دفن می کنند» ' 


ام فضل. دایه‌ی حسن بن على ذه 
امفضل رضی الله عنها می گوید: به رسول خدا ءا گفتم: ای رسول‌خدا! من» در خواب ديدم 
که یکی از اندام شما در خانه‌ی من است. رسول خدا به فرمود: «فاطمه» بچه‌ای به دنیا 
می آورد که اگر خدا بخواهد تو نگهداری و شير دادن او را بر عهده خواهی گرفت». ام‌فضل 
رضی الله عنها می‌افزاید: روزی آن کود ک را نزد رسول‌خدا 27 بردم و او» روی آن حضرت 
ادرار کرد؛ من با دستم به او زدم. رسو ل الله بثك فرمود: «خداء بر تو رحم کند؛ آرامتر! فرزندم 
را آزردی». گفتم: لباست را به من بده تا آن را بشویم. فرمود: «نه» فقط بر آن آب بپاش؛ زیرا 
بايد بر ادرار پسربچه آب پاشید و ادرار دختربچه را بايد شست». 

ام فضل» همان لبابه بنت حارث است که همسر عباس بن عبدالمطلب 4ه بود. وی» لبابه‌ی 
کبری است که پیش از هجرت مسلمان شد. ابن‌سعد می گوید: ام‌فضل» نخستین زنی است که 
پس از خدیچه رضی الله عنها ایمان آورد.؟ 

ام فضلء از رسول خدا اک حديث روایت کرده و پسرانش عبدالله و تمّام و همچنین غلام 
آزادشده‌اش عمیر بن حارث و نيز كريب آزادشده‌ی عبدالله بن عباس و عبدالله بن حارث بن 
نوفل و عدهاى دیگر» از او روايت نموده‌اند. ابنعباس #ه می گوید: رسول الله يه درباره‌ی 
مؤمن بودن جهار خواهر گواهی داد و فرمود: چهار خواهرء باايمان هستند: امفضل و ميمونه 
-خواهر يدرى و مادرى امفضل - و اسماء و سلمى خواهران يدرى امفضل كه اين دو از زنى 


۶۹ منهج التربية النبوية للطفل. ص‎ -١ 
)۲۷۷/۸( طبقات ابن سعد‎ -۲ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳۹ 


خثعمى به نام عمیس بودند. ' ام‌فضل خاله‌ی خالد بن وليده بود. مادر خالد لبابه صغری 
دختر حارث هلالى ا 

درباره‌ی مادر ام فضل» گفته‌اند كه وی» از گرامی ترين خويشاوندان امالمؤمنين ميمونه 
رضى الله عنها بوده است. عباس ذه با ام فضل ازدواج نمود و حمزه» سلمى خواهر ام‌فضل 
را به ازدواج خويش در آورد. جعفر بن ابى طالب نيز با خواهر يدرى و مادرى سلمى يعنى 
اسماء ازدواج نمود. اسماء رضى الله عنها يس از جعفر بن ابی‌طالب 4 به ازدواج ابوبكر 
صديق 4 د رآمد و پس از ابوبک رنه على بن ابى طالب ذه با اسماء ازدواج کرد. ابن عمر کله 
می كويد: امفضلء از زنان گرامی و برجستهاى بود كه رسول‌خدا له به ديدنش می‌رفت." در 
صحيح بخارى آمده است كه مردم درباره‌ی روزه داشتن رسولالله يل در روز عرفه شک 
داشتند. ام فضل» یک ليوان شير برای رسول‌خدا بال فرستاد و آن حضرت 25 آن را نوشيد و 
بدين سان مردم فهميدند كه پیامبر اكرم 4 روزه نیست. " ام‌فضل رضى الله عنها به پسرش 
كه سوره‌ی مرسلات را تلاوت می کرد. گفت: «پسرم! تو با تلاوت اين سوره مرا به ياد اين 
انداختى كه رسو لخدايَةٍ در نماز مغرب برای آخرين بار اين سوره را تلاوت نمود».۲ 
اءفضلء در زمان خلافت ابوبكره و يس از آن در زمان خلافت عمر فاروق <4 تا يايان 
خلافت عثمان#ه زنده بود و شوهرش عباس #* بيش از او وفات یافت." لبابه (اموفضل) شش 
پسر و یک دختر برای عباس 4 به دنيا آورد: #فضل كه كنيدى اين زن و مرد بر اساس نام 
همین فرزندشان, امفضل و ابوالفضل است. #عبدالله كه فقیه اين امت می‌باشد. #و عبيدالله كه 
او نيز فقیه بود. #معبد. #قثم. * عبدالرحمن #و ام حبیبه. 

عبدالله بن يزيد هلالی درباره‌ی ام‌فضل رضی الله عنها چنین سروده است: 

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه و سهل 


۱- موسوعة عظماء حول الرسول, خالد العک (۲۱۶۲/۳). 
۲- سيرة آل بيت النبی الأطهار. مجدی فتحی, ص ۳۱. 
۳- الاستیعاب» ذيل شرح حال شماره‌ی ۶۱۰. 

۴- الاصابة فى تمییز الصحابة (۴۵۰/۸). 

۵- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (1۹۰۸/۴). 

۶- صحیح بخاری, حدیث شماره‌ی ۱۶۶۱. 

۷- صحیح بخاری, حدیث شماره‌ی ۷۶۷. 

۸- الاصابة فى تمییز الصحابة (۴۵۱/۸). 


كستة من بطن ام الفضل آکرم بها من كهلة و کهل 

عم النبى المصطفی ذی‌الفضل ‏ . وخاتم الرسل و خير الرسل" 
یعنی: «ما در هیچ کوهسار و بیابانی سراغ نداریم كه هیچ زن نیک‌نژادی از شوهرش 
همچون امفضل شش شکم زاییده باشد. ام‌فضل» جه زن خوبی است و همچنین شوهرش 
ابوالفضل» واقعاً مردی گرامی است؛ هم او عموی آخرین و بهترین و بررگزیده‌ترین پیامبر 


خداست). 


تحلیلی پیرامون ازدواج حسن #: و روایات وارد شده در اين زمینه 
مورخان تعدادی از همسران حسن ذه را نام برده‌اند؛ از جمله: خوله‌ی فزازی» جعده نت 
اشعث» عانشه‌ی خثعمی» اماسحاق بنت طلحه بن عبيدالله تمیمی امبشير بنت ابی‌مسعود 
انصاری» هند بنت عبدالرحمن بن ابى بكر امعبدالله بنت شلیل بن عبدالله برادر جریر بجلی» 
زنی از بنى ثقيفء زنی از بنی‌عمرو بن اهیم منقری و زنی از بنی‌شیبان از خاندان همام بن مره. 
برخی از روایات. شمار همسران حسن #ه را کمی بیش از اين تعداد. نام برده‌اند و همان‌طور 
که روشن است تعداد زنان حسن #ه بر خلاف برخی از روایات بی‌اساس چندان زياد نبوده و 
بلکه با عرف آن زمان تناسب دارد. در اين ميان برخی» تعداد زنان حسن 4ه را هفت نفر» 
برخی» شمار آنها را نود زن! و بعضی» تعدادشان را دویست و پنجاه زن و حتی برخی سیصد 
زن» گفته‌اند! البته روایات دیگری نيز در اين زمينه آمده است. ناگفته پیداست که اين 
روايات» بی‌اساس و دروغ می‌باشد. اينكك به بررسی برخی از اين روایات می‌پردازيم: 
١-روايت‏ نخست. روایتی است که ابن ابی‌الحدید و دیگران آن را از على بن عبداله 
بصری مشهور به مدائنی» متوفای سال ۲۲۵هق گرفته‌اند. وی» از آن دست راوبان ضعیفی 
است که اساساً محدثان و حدیث‌شناسان» روایات آنان را بی‌پایه و غیرقابل قبول می‌دانند. 
چنانچه امام مسلم رحمهالله از روایت حدیث از مدائنی» خودداری کرده" و ابن‌عدی او را در 
الکامل» ضعیف قرار داده و درباره‌اش گفته است: وی در حديث قوی نیست و روایت‌هایی 


دارد که شمار کمی از آنهاء مسند و دارای سند معتبر است." 


۱- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (۱۹۰۸/۴). 
۲- میزان الاعتدال (۱۳۸/۳). 
۳- لسان المیزان (۲۵۲/۴). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۶۱ 


۲ دومین روایت در اين زمینه» روایتی است مرسل و مىدانيم که مرسلء' از نوع روایات 
ضعیف می‌باشد. 

۳اما روایت سوم و چهارم» در کتاب قوت القلوب نوشته‌ی ابوطالب مکی آمده است؛ 
گفتنی است: اين امر» سبب ناراستی نگارنده‌ی اين کتاب نیست و نمی‌توان بدین خاطر 
ابوطالب مکی را اساسا رد کرد اما در هر حال روایات بی اساسی که اینجا در زمینه‌ی کثرت 
ازدواج‌های حسن ذه آمده» بر گرفته از اين کتاب است. با آنکه ابوطالب مکی به عنوان زاهد 
و واعظی سرآمد و مشهور شناخته شده می‌باشد. اما در کتاب قوت القلوب. مسایل ناشایستی 
آورده " و احایثی نقل کرده است که هیچ اصل و اساسی ندارند. " وی در اين کتاب» نوشته 
است که حسن بن على نله دویست و پنجاه زن يا سيصد را در ازدواج خود در آورده است. 
او علاوه بر اين می‌نویسد: على 4ه از اين بابت رنج می‌برد و زمانی که حسن ذه زنانش را 
طلاق می‌داد» على 4 از خانواده‌ی آنان خیلی شرمنده می‌شد و همواره می گفت: حسن ذه 
مردی است كه زنان را طلاق می‌دهد؛ لذا به او زن ندهيد. یک بار مردى از طایفه‌ی همدان به 
امي رالمؤمنين على #ه گفت: ای اميرالمؤمنين! بخدا قسم که حسن #ه هر جه زن خواسته باشده 
به او مىدهيم تا هر كدامشان را كه بپسندد» نگه دارد و از هر كدامشان که خوشش نیامد؛ 
جدا شود. على له از اين گفته‌ی آن مرد همدانى شادمان كشت و جنين سرود: 

لو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

يعنى: «اككر من» دربان بهشت باشم» به طایفه‌ی همدان می گویم: وارد بهشت شويدا. 

جه بسا حسن #ه به يكباره چهار زن را در نكاح خود درم ىآ ورد و چهار زن را هم به 
يكباره طلاق می‌داد.؟ 


۱- حدیث مرسل به روایتی گفته می‌شود که آخر سندش بعد از تابعی ذکر نشده باشد و از دیدگاه جمهور محدثان 
و بسیاری از علمای اصول فقه. ضعیف و غير قابل استناد می‌باشد. برای تفصیل بیشتر. ر.ک: نزهة النظر. ص ۴۳؛ 
الباعث الحثیث. ۲٩‏ 

۲- لسان المیزان (۳۳۹/۵). 

۳- البداية والنهاية (۳۴۱/۱۱). 

۴- قوت القلوب(۲۳۶/۱). 


٤۲‏ حسن محتبی ذه 
خلاصه اينكه اينهاء روايات نادرست و بی اساسی است که به کلی قابل استناد و درخور 
ملاحظه نیست. همچنین در مورد ازدواج حسن ذه داستان‌هایی نقل شده که سند آنهابه 


١‏ روايت هذلى از ابن سيرين 

ادم 0 ۲ ۲ ی 

هند بنت سهيل بن عمرو همسر عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد بود. وى زمانى كه به 
ازدواج عبدالرحمن بن عتاب درامد. دوشيزه بود. اما عبدالرحمن» يس از مدتى هند بنت 
سهيل را طلاق داد و سپس عبدالله بن عامر کریز" با او ازدواج نمود و عبدالله بن عامر نيز پس 
از مدتى هند را طلاق داد. معاوبه 4ه نامهاى به ابوهريره#ه نوشت و از او خواست تااز هند. 
برای يزيد خواستگاری كند. حسن بن على#ه ابوهريرهه را ديد و از او پرسید: كجا 
می روى؟ ابوهريره#ه گفت: می روم تا هند بنت سهيل بن عمرو را برای يزيد بن معاويه 
خواستكارى كنم. حسن ذه گفت: نزد هند بنت سهیل يادى هم از من بكن. ابوهريره#ه نزد 
هند رفت و ماجرا را برايش بازكو كرد. هند كفت: به نظر تو كدام یک را انتخاب كنم؟ 
ابوه ريره# گفت: حسن را. و بدين ترتيب حسن#ه با هند ازدواج كرد. عبدالله بن عامر 
شوهر سابق هند به مدينه آمد و به حسن #ه گفت: من» امانتى نزد هند دارم و سپس نزد هند 
رفت ودر حالى که حسن#ه به همراهش بود» مقابل هند نشست. همانجا بود كه حال ابن 
عامر بد شد. حسن #5 به ابن عامر گفت: اگر می‌خواهی به خاطر تو از او بگذرم اما شما دو 


-١‏ هند بنت سهيل بى عمرو بن عبدش: پدرش در سال فتح مكه مسلمان شد و بنا بر آنچه که در كتاب نسب 
قریش, ص ۴۲۰ آمده» هند ابتدا همسر حفص بن عبدزمعه بود كه برايش فرزندى به دنيا آورد؛ آنگاه به ازدواج 
عبدالرحمن بن عتاب در آمد و سيس عبدالله بن عامر با او ازدواج نمود و پس از عبدالله بن عامر» حسن بن 
على يه با وی. ازدواج كرد.(بنابراين آنچه كه مؤلف در متن مبنى بر دوشيزه بودن هند در زمان ازدواج با 
عبدالرحمن بن عتاب آورده» جاى بحث دارد. مترجم). 

۲- عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد: پدرش از طرف رسول خدا ب والى مكه بود. عبدالرحمن در جنگ جمل در 
سياه على #ه بود و در اين جنگ كشته شد. نگا:انساب قریش» ص ۱۹۳. 

۳- عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعه از بنى عبدش: وی» پسر دایی عثمان بن عفان بود و در زمان رسول 
خدا له به دنيا آمد. ابن حبان, قاطعانه گفته است که وی. رسول اكرم ب را ديده است. 


فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت وذ 
نفر.محللى ' بهتر از من نمى يابيد كه شما را برای همدیگر حلال كند! عبدالله بن عامر گفت: 
امانت مرا بده؛ آنگاه هند بنت سهيل» دو جعبه جواهر را آورد و آنها را گشود و از یکی از 
آنهاء مشتى جواهر برداشت. هند بنت سهيل همواره می گفت: آقاترين اين سه نفر» حسن 5ه 
است و سخاوتمندترينشان» ابن عامر و عبدالرحمن بن عتاب نيز از همه‌ی آنهابرای من 
دوست داشتنی تر مى باشد. ' در ميان راويان اين روایت» شخصى به نام هذلى وجود دارد كه 
از او روايتهاى بی اساسى نقل شده و روایاتش» متروك است. ذهبى رحمهالله می گوید: 


درباره‌ی ضعیف بودن وی اجماع شده است " 


۲- روایت سحیم بن حفص انصاری از عیسی بن ابی‌هارون مزنی 

حسن بن على #: با حفصه بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر " ازدواج کرد؛ منذر بن زبير نيز 
دلباخته‌ی حفصه بود. اين موضوع به اطلاع حسن #5 رسید؛ از اين رو حسن 5ه حفصه را 
طلاق داد. منذر بن زبير از حفصه خواستگاری کرد اما حفصه جواب رد داد و گفت: منذر 
مرا بدنام کرده است. پس از آن» عاصم بن عمر بن خطاب” از حفصه خواستگاری نمود و با 
وی ازدواج کرد. منذر باز هم به خاطر دلباختگی به حفصه کاری کرد که باعث شد عاصم 
بن عم حفصه را طلاق دهد. منذر بار دیگر از حفصه خواستگاری نمود. به حفصه گفتند: با 
او ازدواج كن تا بدین‌سان مردم دریابند که او به تو تهمت می‌زده است. لذا حفصه با منذر 
ازدواج کرد و بدین ترتیب مردم دریافتند که منذر» به خاطر دلبستگی به حفصه به او تهمت 
می زده است. پس از آنکه منذر با حفصه ازدواج کرد حسن #ه به عاصم بن عمر گفت: بيا 
تا به اتفاق هم نزد منذر برویم و از او برای ملاقات حفصه اجازه بگیریم. حسن و عاصم نزد 
حفصه رفتند؛ حفصه بیشتر به عاصم می‌نگریست و بیش از آنچه که با حسن 4 سخن 
می گفت» با عاصم صحبت می کرد. حسن #5 به منذر گفت: دست حفصه را بگیر و او نیز 


-١‏ محلل, کسی است که با زنی که با سه طلاق از شوهرش جدا شد ازدواج می‌کند تا او را برای شوهر اول 
حلاله کند در حديث صحیح آمده است: (لعن الله المحلّل و المحل له)؛یعنی: «خداوند. لعنت کند کسی را که حلاله 
می‌کند و کسی را که به خاطرش حلاله مىشود». الإرواء. شماره‌ی ۱/۸۵۷ 

۲- طبقات کبری (۳۰۳/۱). 

۳- دیوان المتروکین و الضعفاء ص ۳۵۲. 

۴- حفصه بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر از عمه‌اش عايشه و از خاله‌اش امسلمه. حدیث. روایت کرده است. 


34 حسن محتبی ذه 


چنین کرد. روزی حسن نله به برادرزاده حفصه يعنى ابن ابی عتیق - عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن - گفت: آيا می آیی تا به اتفاق هم به عقيق ' برویم؟ ابن ابی عتیق گفت: آری. آن 
دو با هم به عقیق رفتند و گذرشان به خانه‌ی حفصه افتاد. حسن اه نزد حفصه رفت و تا مدتی 
با هم صحبت کردند و آنگاه بیرون آمد. حسن #ه يس از مدتیء دوباره به ابن ابی عتيق 
گفت: آيا به عقیق می آیی؟ ابن ابی عتبق گفت: چرا نمی گویی: آيا نمی آیی تا به نزد حفصه 
برویم؟ 

در سند اين روایت. راویانی وجود دارند که من در کتابهای جرح و تعدیل شرح 
حالشان را نيافتم. البته متن ناشایست اين روایت» بیانگر ضعف آن است." 


۳- روایت حاتم بن اسماعیل از جعفر بن محمد از پدرش که على فرموده 

است: حسن #5 آنقدر ازدواج می‌کند و طلاق می‌دهد كه می‌ترسم عداوت و دشمنی 

قبايل را برای ما به جا نهد.' اين روايت» مرسل ضعيف است." 

آن دسته از روايات تاريخى که درباره‌ی تعداد زنان حسن 4ه آماری موهوم ارائه 
دادهاند. از لحاظ سند» به ثبوت نرسيده و از این‌رو قابل اعتماد نيستند. بويزه كه اين روايات» 
از جند لحاظ قابل رد هستند؛ از جمله: 

١-اكر‏ اين روايات صحيح باشد. بايد حسن بن على #ه تعداد زيادى فرزند داشته باشد؛ 
آن هم تعدادى كه با شمار اين همه زن در تناسب باشد. حال آنكه تعداد فرزندان حسن ذه 
اعم از دختر و يسر را بيست و دو تن كفتهاند و اين تعداد با توجه به شرايط آن زمان كاملاً 
منطقى و مناسب است؛ هر چند بكلى با تعداد زنان وی كه در روايات بىاساس آمده هیچ 
تناسبی ندارد. 

۲ آنچه که از امیرالمومنین على #ه روایت شده» بی‌اساس بودن روایات تاریخی را در 
زمینه کثرت زنان حسن ذه نمایان‌تر می کند. روایت شده که اميرالمؤمنين على اه همواره بر 
منبر بالا می‌رفت و می گفت: به حسن #ه زن ندهید که او آدمی است که بسیار طلاق 


۱- نام یک وادی در حومه‌ی مدینه است که مزارع و باغهای زیادی دارد. 
۲- مرجع سابق (۳۰۵/۱). 

۳- مرجع سايق (۳۰۱/۱). 

؟- همان. 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۶:۵ 


مى دهد.' اين گفته‌ی امیرالمومنین على #ه دو مطلب را می‌رساند: #يا على از آن جهت بر 
روی منبر به دیگران توصیه نمود تا به حسن که زن ندهند که پیشتر شخص حسن ده را از زن 
گرفتن باز داشته» اما گویا حسن 4 به حرفش كوش نسپرده و اين ام على 5ه را بر آن داشته 
که بر فراز منبر از مردم بخواهد تا به حسن 5ه زن ندهند و #يا اساساً على #5 از همان ابتدا اين 
مطلب را روی منبر مطرح کرده و پیش از آن» در اين زمینه به حسن اه چیزی نگفته است. 
هر دو حالت. بعید و غير ممکن به نظر می‌رسد؛ زیرا: 

١‏ حالت اول از آن جهت غير ممکن به نظر می‌رسد که حسن #5 از پدرش حرف شنوى 
داشت و اهمیت نیکی و احترام به يدر و مادر را د رک می کرد. لذا امکان نداشت که نسبت 
به حرف پدرش بی خیال و بی‌پروا باشد. 

۲ حالت دوم نيز چندان درست به نظر نمی‌رسد. زیرا از شخصیتی همچون على بن 
ابی طالب تاه نمی توان انتظار داشت که بر فراز منبر از عملکرد فرزندش اعلان نارضایتی نماید 
و به او در حضور دیگران سر کوفت بزند؛ قطعاً چنین كارىء روابط خانواد گی و روابط يدرو 
فرزند را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد. علاوه بر این اگر کار حسن 4 درست بوده» پس جه 
دلیلی وجود دارد که على #ه بر فراز منبر» به نکوهش حسن #ه پپردازد و اگر اين کار درست 
نبوده» پس چطور امکان داشته كه شخصیتی همچون حسن #5 چنین کار ناشایستی را مرتکب 
شود؟! بنابراین شکی نیست که چنین روایاتی ساخته و پرداخته‌ی دشمنان حسن بن على ذه 
است تا سیمایی زشت از او به تصوير بكشند' و کارنامه‌ی درخشانش در زمینه‌ی ایجاد 
وحدت و یکپارچگی در ميان امت را کم‌رنگ و بی‌اهمیت جلوه دهند. آری! اين» عادت و 
رویه‌ی راویان دروغگو برای زشت نشان دادن سیمای مصلحان و تاريخ درخشان امت 
اسلامی است. بدین‌سان اهمیت علم جرح و تعدیل و بیان میزان صحت و سقم روایات نمایان 
می گردد و نقش ارزنده‌ی محدثان و حدیث‌شناسان در اين زمینه» هویدا می‌شود. بنابراین 
پیشنهاد ما به تمام تاریخ‌پژوهان اين است که در نقد و بررسی تاريخ صدر اسلام» توجه و 
دقت زیادی داشته باشند تا بتوانند روایات صحیح و نادرست را از یکدیگر بازشناسند و 
خدمت ارزشمندی به امت اسلامی ارائه دهند و به اشتباه آن دسته از آقایانی که در 


تحفیقاتشان» به روایات ضعیف و موضوع اعتماد نموده‌اند. دچار نشوند. 


۱- قوت القلوب (۲۴۶/۲). 
۲- حياة الامام الحسن(۴۵۱/۲). 


۳_دروغ بودن موضوع کثرت زنان حسن 4 از اين روایت بیشتر هویدا می‌شود که: پس 
از وفات حسن بن على يه تعدادی زیادی زن پابرهنه و سرلخت به دنبال جنازه‌اش به راه 
افتادند و فریاد و فغان می کردند که: ما همسران امام حسن ذه هستیم! 

ناگفته پیداست که اين روایت» دروغ و بی‌اساس می‌باشد. اصلاً قابل تصور نیست که 
تعداد زیادی زن پابرهنه و سرلخت. در برابر دید گان مردم فریاد بزنند و بگویند که ما؛ 
همسران حسن #ه هستیم! اگر آنان برای اظهار تأسف و اندوه خود از وفات امام حسن ذه 
چنین کرده‌اند باز هم کار بی‌مورد و نابجایی نموده‌اند و البته چنین چیزی محال است؛ زیرا 
زنان دستور یافته‌اند که حجاب خود را حفظ نمایند و از خانه‌هایشان بیرون نشوند تا جه رسد 
به اينكه با جمعیتی شلوغ و انبوه همراه شوند و با سرلخت و پای برهنه. شیون و فغان سر 
دهند. از این رو روایت ياد شده و امثال آن» از لحاظ سند» به ثبوت نمی رسد. 

از دیگر روایات دروغینی که جعلی بودن اين گزارش‌های بی اساس را آشکارتر 
می‌سازد» اين روایت است که: 

حسن ذه زنی را به نکاح خود درآورد و یکصد كنيز به عنوان مهریه‌اش تعیین نمود و 
همراه هر كنيز یکهزار درهم بود!' خیلی بعيد به نظر می‌رسد که حسن 4ه فقط به یکی از 
زنانش اين همه مال و ثروت به عنوان مهریه داده باشد. زیرا چنین کاری» نوعی اسراف و 
زیاده‌روی است که در اسلام از آن نهی شده است. در صورتی که اسلام» مهریه‌ی سبک را 
سنت و مشروع قرار داده تا شرایط ازدواج را آسان‌تر بگرداند و مشکلات فراروی جوانان در 
زمینه‌ی ازدواج را کاهش دهد. علاوه بر این محال است که شخصیتی همچون حسن بن 
على 44 بر خلاف سنت جد بزر گوارش رسول خدا م19 عمل نماید ويا راهى را در پیش 
بگیرد که با شریعت و آبين اسلام» در تعارض باشد. اين روایت و امثال آن» از جمله روایات 
موضوعی است که جعلی بودن روایات واردشده در زمینه‌ی كثرت همسران حسن ذه را 
برملا می‌سازد. بايد دانست که جز اين روایات بی‌اساس» نمی توان دلیلی یافت که بر کثشرت 
ازدواج حسن 5ه دلالت نماید؛ بویژه که بر همه‌ی اين روایات از لحاظ سند و متن خرده 
گرفته شده و اساساً قابل استناد نیستند. ۲ 


۱- البداية والنهاية (۱۹۷/۱۱). 
ی حياة الامام الحسن (۳۵۲/۲). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۷ 


برای اينكه به ميزان سوءاستفاده‌ی دشمنان از اين روايات ضعيف و موضوع» پی ببریم به 
نقل مطالبى مىيردازيم که لامنس -يكى از خاورشناسان درباره‌ی ازدواج حسن بن على ذه 
گفته و اتهاماتی نيز به حسن#ه و يارانش وارد كرده است. وی» می گوید: «حسن نله 
جوانىاش را در حالى يشت سر گذاشت كه آن را در ازدواج و طلاق سيرى نمود و در این 
دوران با حدود یکصد زن ازدواج کرد. اين اخلاق و رویه‌ی بی‌قید و بند حسن #ه باعث شد 
تا به او برچسب مطلاق (بسیار طلاق دهنده) بزنند و اين لقب رابر او نهند. همچنین اين 
رفتارش على را گرفتار درگیری‌ها و مشکلاتی جدی نمود و ثابت کرد که حسن ب انسانی 
اسراف کار است. زيرا او برای هر يكك از زنانش» خانه‌ای با تمام امکانات و خدم و حشم» 
تدا رک می‌دید. بدین‌سان مشاهده می کنیم که حسن 4 در دوران خلافت على که فقر و 
فاقه زياد شده بود. به حيف و ميل اموال می‌پرداخت» ' 

كاملاً روشن است که لامنس» برای آنکه دروغهايش را درست جلوه دهد به روایاتی 
استناد کرده که همگی موضوع و بی‌اساس‌اند و در مورد کثرت ازدواج‌ها و طلاقهای 
حسن #5 نقل شده‌اند. لامنس گذشته از استناد به جنين روایاتی» خودش نيز شیطنت کرده و 
چیزهایی بر این روایات افزوده و دروغ‌هایی نیز سر هم کرده که کسی جز او چنین دروغ‌ها 
و اتهاماتی را متو جه حسن #5 ننموده است؛ از جمله: 

١‏ حسن ذه پدرش على ذه را گرفتار درگیری‌ها و مشکلاتی جدی کرد! 

جالب است که هیچ یک از تاریخ‌نگاران و کسانی که به شرح حال على اه و حسن اله 
پرداخته‌انده به هیچ یک از اين مشکلات و درگیری‌ها اشاره نکرده است. 

۲ لامنس» ادعا کرده كه حسن بن على 4 برای هر یک از زنانش» خانه‌ای با تمام 
امکانات و خدم وحشم تدا رک می‌دید. لامنس» در حالی اين ادعا را مطرح می کند که هیچ 
یک از تاريخ نكاران» چنین چیزی را گزارش نکرده‌اند و همین بیانگر دروغ و بهتان اين 
خاورشناس می‌باشد. 

انجمن‌ها و کمیته‌های تبلیغی نصاری که به جنگ و مبارزه‌ی اسلام برخاسته‌اند» 
دست‌اندر کاران و دروغ‌پردازان اصلی اين بهتان‌های بی‌اساس هستند تا از این طریق به 
اهداف شوم خود درباره‌ی اسلام دست يابند و سیمای راستین اين آیین حنیف را زشت نشان 


دهند و ارزشهای ماند گار شخصیت های برجسته‌ی اسلامی را در خطر نابودی قرار دهند؛ 


.)۳۵۵/۲( حياة الإمام الحسن بن علی‎ -١ 


1۸ حسن محتبی ذه 


بشریت. برافروختند و گلاسته‌ی تمدن را در جهان هستی» برافراشتند.! 


فرزندان امام حسن 

فرزندان امام حسن 4ه عبارتند از: حسن» زید» طلحه قاسم» ابوبکر و عبدالله. همه‌ی اينها به 
همراه عموی بز رگوارشان حسین که در كربلا شهید شدند. سایر فرزندان حسن 5ه عبارتند از: 
عمروء عبدالرحمن» حسين» محمد» بعقوب. اسماعیل» حمزه» جعفر» عقيل؛ و ام حسین. تنها 
حسن و زید فرزندان امام حسن ذه دارای فرزند شدند و نسل آنان ادامه یافت؛ حسن دوم 
فرزند امام حسن 5ه صاحب ينج فرزند شد. حسن دوم فرزند حسن بن على از خوله بنت 
منظور فزازی زاده شد. زید بن حسن نیز فرزندی به نام حسن داشت که نسلش تنها از ناحیه‌ی 
او ادامه یافت. زید بن حسن #5 از امبشر بنت ابی مسعود انصاری بدری» به دنیا آمد. وی» از 
سوی ابوجعفر منصور به امارت مدینه گماشته شد و او يدر بانو نفیسه بود و فرزندانش» 


شرح حال مختصر برخی از فرزندان امام حسن ذه 


١‏ زید بن حسن بن على بن ابی طالب ده 
مادرش» امبشير بنت ابی مسعود است و او همان عقبة بن عمرو بن ثعلبهدى خزرجى است. 
زید» فرزندى به نام محمد داشت كه مادرش» كنيز بود و البته نسلى از او نماند. زید» فرزندی 
به نام حسن نيز داشت كه در زمان ابوجعفر منصور به عنوان امير مدينه تعيين شد و مادرش» 
كنيز بود. زيد» دخترى به نام نفيسه داشت كه وليد بن عبدالملكك بن مروان با وى ازدواج 
نمود. نفيسه» در همان زمان كه همسر وليد بود» در گذشت. مادر نفیسه لبابه بنت عبدالله بن 
عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بود. 

عبدالرحمن بن ابی الموال می كويد: مردم را ديدم كه به زيد نگاه می کردند و از 
بز رككمنشى او شگفت‌زده شده بودند و می گفتند: يدربز رگش» رسول خدا 4 است. 


.)۳۵۵/۲( حياة الإمام الحسن بن علی‎ -١ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت 1۹٩‏ 


۲- حسن بن حسن بن على بن ابی طالب 4ه 
مادرش» خوله بنت منظور فزازی بود. حسن بن حسن» صاحب فرزندی به نام محمد شد كه 
مادرش رمله بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بود؛ عبدالله بن حسن در زندان 
ابوجعفر وفات نمود؛ ابراهيم بن حسن نيز همجون برادرش در زندان جان باخت؛ زينب بنت 
حسن كه وليد بن عبدالملک بن مروان با او ازدواج كرد و سپس از او جدا شد؛ و ام کلشوم 
بنت حسن كه مادرشان فاطمه بنت حسين بن على بن ابى طالب بود و مادر اوه ام‌اسحاق بنت 
طلحة بن عبيدالله بن تيم بود. از دیگر فرزندان وی» جعفر بن حسن» داوود» فاطمه و امقاسم- 
قسيمه- و مليكه را مى توان نام بردكه مادرشان حبيبه از خاندان ابى ابس از جديله بود. حسن 
بن حسن» دخترى به نام ام كلثوم نيز داشت كه مادرش» كنيز بود. 

شخصی در مورد اهل بیت. غلو كرد. حسن بن حسن به وى گفت: «واى بر شما! ما را به 
خاطر خدا دوست بداريد؛ لذا اگر از خداوند اطاعت کردیم ما را دوست بداريد و اگر از 
خداوند نافرمانی نمودیم» با ما دشمنی نمایید؛. 

فرد دیگری به حسن بن حسن گفت: شماء نزدیکان و خانواده‌ی رسول‌خدا 0 هستید. 
حسن گفت: «وای بر تو؛ اگر خداوند» نزدیکی و قرابت رسو لخدا را بدون اطاعت و 
بندگی, دلیل رهایی از عذاب الهی قرار می‌داد» اين امر» برای يدر و مادر پیامبر 4 مفید و 
کارساز واقع می‌شد که نسبت به ماء به ایشان خیلی نزدیکتر بودند. به خدا سوكند من از این 
می ترسم که عذاب ما نزدیکان پیامبر 7 در صورتی که عصیان و نافرمانی کنیم» دوچندان 
گردد؛ البته امیدوارم که افراد نیک و کار ماء دو پاداش بيابند. لذا از خدا بترسید و در مورد ما 
جز حق و حقيقت نگویید؛ چرا که اين امره بهترین روشی است که هم شما را به منظورتان 
می‌رساند و هم برای ما خوشایندتر می‌باشد». و سپس افزود: «اگر آنچه كه شما می گویید» 
جزو دين خدا باشد» در اين صورت پدرانمان» در حق ما بد روا داشته‌اند؛ چرا که ما را از آن 
مطلع نکرده و در اين مورد در ما ميل و رغبتی ایجاد ننموده‌اند؛. 

شخصی به حسن بن حسن گفت: آيا رسو لخدا در مورد على نفرمود که هر 
کس» من مولای اویم» يس علی» مولای اوست؟ حسن #ه گفت: به خدا س وگند اگر 
منظورش» امارت و فرماندهی بود حتماً همانند نماز ز کات روزه‌ی رمضان و حج خانه‌ی 
خداء به امارتش تصریح می کرد و آشکارا می كفت كه علی» يس از من کاردار و امير 


شماست. چرا که خبرخواه‌ترین مردم برای مردم» رسولخداب؛ بود. اگر بنا به گفته‌ی شماء 


0۰ حسن مجتبی ذه 
خدا و رسولش. علی #5 را به عنوان کاردار مسلمانان يس از رسول خدا ب بر گزیده‌اند» 
اكرم اا مبنی بر به عهده گرفتن جانشینی آن حضرت ,َل را ترک گفته است». بدین‌سان 


موضع اهل بیت در برابر غلو و زیاده‌روی» نمایان می گردد. 


برادران و خواهران حسن بن على بن ابى طالب 5ه 
اينكك مختصراً به شرح حال خواهران و برادران يدرى و مادرى حسن بن على ده مى يردازيم: 


١‏ حسين بن على #: او ابوعبدالله حسين بن على بن ابىطالب و نوه‌ی رسول خدا مه 
و محبوب و گل خوشبوى آن حضرت ب است. وی» پسر فاطمه دخت رسول اکرم 4 
می‌باشد كه در سال چهارم هجرى به دنيا آمد و در دهم محرم سال شصت و يك هجرى 
در كربلاء شهيد شد." در مناقب و فضايل وی» احاديث زیادی, نقل شده است؛ از جمله: 

الف) يعلى عامرى: می گوید: همراه رسول خدا 29 به قصد مهمانىاى كه آن 
حضرت یله را بدان دعوت كرده بودند» بيرون شده بودم. در مسيرى که رسول خدا ب برای 
مهمانى می‌رفت» حسين 4 را ديد كه با تعدادى از بچه‌ها بازى می کرد. رسول اكرم ا 
می‌خواست حسين #ه را بكيرد كه حسين شروع به جست و خيز نمود و به اين طرف و آن 
طرف فرار می كرد. رسو لخدا اة نيز (ضمن تعقيب و گریز) با او مىخنديد تا اينكه او را 
كرفت و یکی از دستانش ر ايشت سر حسين #5* و دست دیگرش را زیر جاندى وى قرار داد 
و او را بوسيد و فرمود: (حسين منى و أنا من حسين, أحب الله من أحب حسینا؛ حسين سبط 
من الاسباط) يعنى: احسين از من است و منء از حسين؛ خداونده دوست بدارد هر آن كس 
را كه دوستدار حسين است. حسین» یکی از نواد گان (جوانمرد من) است». 

در این حدیث. فضیلت حسين 4# به خوبی بیان می‌شود. چرا كه به محبت و دوست 
داشتن حسين 4ه ترغیب می‌دهد. گویا رسول خدابة با نور وحی دریافت که بعدها جه 
اتفاقی برای حسین ذه خواهد افتاد. از اين رو بطور ویژه از او ياد نمود و به وجوب دوست 
داشتنش و نيز حرمت جنگ با او و تعرض به وی» تأكيد کرد؛ چنانچه فرمود: «خداوند» 
۱- طبقات ابن سعد (۳۱۹/۵ ۳۲۰). 
؟- البداية والنهاية (۱۵۲/۸)؛ الاصابة (۳۲۱/۱). 


۳ روایت احمد؛ فضائل الصحابة . شماره‌ی ۱ با سند حسن. 


دوست بدارد هر آن كس را که دوستدار حسين است». محبت حسين #5 به محبت 
رسو لخدا باه می‌انجامد و محبت رسو لخدا مه به محبت الله جلا منتهی می شود. ' 

5 انس بن مالک ذه می گوید: سر حسين اك را نزد عبيدالله بن زياد آوردند و در 
تشتی كذاشتند. عبيدالله» شروع به داخل كردن جوبدستىاش در چشم و بينى حسين ذه كرد 
و در مورد زیبایی اش جيزى گفت. انس #۶ می كويد: حسين 5ه بيش از همه به رسول خدا از 
شباهت داشت و موهايش با كياه وسمه » خضاب شده بود.؟ 

ج) انس بن مالک نله می كويد: سر حسین #ه را نزد عبيدالله بن زياد آوردند. وى با 
چوب‌دستی به دندانهاى پیشین حسين 4ه مى زد و می گفت: منء او را زيبا مى ينداشتم. 
انس می گوید: گفتم: به خداء كارى می كنم كه تو را خوش نيايد؛ من رسول خدا ب را 
ديدم كه همان جايى را مى بوسيد كه تو اينكك با چوب‌دستی می‌زنی. عبیدالله پس از شنيدن 


اين سخن» از آن كار دست كشيد * 


۲- محسن بن على ابی طالب ذه 

اين برادر حسن < را تنها از طريق حدیثی مىشناسيم كه هانی بن هانى از على بی 
ابی‌طالب 4ه روايت كرده است: على بن ابى طالب می گوید: زمانى كه حسن #ه به دنيا 
آمد» نامش را حرب كذاشتم؛ رسول اكرم له تشريف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان 
دهيد؛ نامش را جه گذاشته‌اید؟» كفتيم: حرب. فرمود: «نه» بلكه او حسن است». زمانى که 
حسين هه به دنیا آمد» نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اکرم :0 تشریف آورد و فرمود: 
«فرزندم را به من نشان دهید؛ نامش را جه گذاشته‌اید؟» گفتیم: حرب. فرمود: «نه» بلکه او 
حسین است». زمانی كه فرزند سوم به دنیا آمد» نامش را حرب گذاشتم؛ رسول اکرم بك 
تشریف آورد و فرمود: «فرزندم را به من نشان دهید؛ نامش را جه گذاشته‌اید؟» گفتیم: حرب. 


فرمود: «نه» بلکه او محسّن است» و سپس افزود: «من آنها را همانند فرزندان هارون اطا 


۱- تحفة الأحوذى (۲۷۹/۱۰). 

۲- عبيدالله بن زياد بن ابيه. در سال 00هق والى بصره شد و در آن ومان: ۲۲ سال داشت و در سال ۶۷ ه كشته 
شد. نگا: السيرة (۴۹/۵). 

۴- وسمهء گیاهی است که از برگ آن برای خضابء استفاده می‌شود: 

۴- صحيح بخاری» حديث شماره‌ی ۳۷۴۸. 

۵- فضائل الصحابة (۰)۹۸۵/۲ حديث شماره‌ی ۱۱۹۷ با سند حسن. 


o۲‏ حسن محتبی ذه 
نامگذاری کردم که نامشان» شبر» شبیر و مشبّر بود».' چنانچه از ظواهر برمی آید» محسّن در 
دوران کودکی وفات نموده است. از این رو برای ما روشن می‌شود که محسّن در دوران 
پیامبر 939 در گذشته و همین» نادرستی پندار برخی از علات و درغگویان را برملا می‌سازد 
که معتقدند عمر له به پهلوی فاطمه رضی الله عنها زده و موجب سقط جنین وی شده است. 


۲ ام کلئوم بنت على بن ابى طالب رضی الله عنهما 

عمر فاروق 5 از على بن ابی طالب ام کلثوم را که دختر فاطمه دخت رسول اکرم اة نيز 
بوده خواستگاری کرد و على مرتضى #ه نیز ام كلثوم را به ازدواج عمر اه درآورد. چرا که به 
عمر اطمینان داشت و مناقب و فضايش عمرككه مورد قبول على بود و على به خوبیهای 
عمر 4ه اذعان می کرد. اينكه على مرتضی ب دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمره درا ورد 
بیانگر اين است که روابط آنها با یکدیگر محکم و استوار و خجسته بوده و همین روابط 
خوب و مبار کشان» دل دشمنان را می سوزاند و بینی‌هایشان را به خاک می‌مالد. "ام کلشوم 
رضی الله عنهاء دختری به نام رقيه و پسری به نام زید» برای عمره به دنیا آورد. روایت شده 
که زيد بن عمركه در درگیری و مشاجره ی یکی از طوایف بنی عدی بن كعب حضور 
يافت و شبانگاه به سوى آنها رفت تا درمیانشان صلح و آشتی برقرار کند. در این گیروداره 
ضربه‌ای به سرش خورد و بلافاصله جان باخت. مادر زید. از بابت کشته شدن فرزندش» 
سخت اندوهگین شد و از این بابت» غش و ضعف کرد و همان دم» وفات نمود. بدین‌سان 
ام كلثوم و پسرش زید بن عم همزمان دفن شدند و عبدالله بن عمر بن خطاب» بر آنها 
نماز جنازه را ادا كرد. ' بنده در کتاب سیرت عمر بن خطاب ذه به تفضیل درباره‌ی ام کلشوم 
رضی الله عنها سخن گفته‌ام. 

6 زینب بنت على بن ابی‌طالب رضی الله عنهما 

زینب در زمان رسول خد ام( به دنیا آمد. وى» دختری خردمند» زی رک و نیک‌اندیش بود 


که يدرشء او را به ازدواج برادرزاده‌ی خود یعنی عبدالله بن جعفر له در آورد. زینب رضی 


١‏ - مسند احمد (4۸۱۱۸/۱)؛ صحیح ابن حبان (۴۱۰/۱۵)؛ سند حدیت. صحیح ات 
؟- الشيعة و اهل البيت» ص۱۵ 
۳- أسد الغابة (۴۲۵/۷)؛ نساء اهل البيت» منصور عبدالحكيم» ص ۱۸۵. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت o‏ 


الله عنها برای عبدالله بن جعفرك فرزندانی به دنيا آورد و در صحنه‌ی كربلا حضور داشت و 
در ميان اسيران (و بلكه آزاد گان کربلا) به دمشق منتقل شد. ' 

۵- محمد بن حنفیه ا برادر پدری حسن بن على است؛ مادرش به نام خوله بنت جعفر 
در ميان اسیران بنى حنيفه بود. محمد بن حنفیه له فردی فاضل» دانشمند و عبادتگزار بود و 
در جنگ جمل» يرجم پدرش را به دست داشت. وی» تنومند و فرزانه بود. از محمد بن 
حنفیه اه نقل شده که گفته است: کسی که خوب. معاشرت نکند و از زندگی با دیگران بهره 
و چاره‌ای نمی‌یابد تا خداوند» برايش گشایش و برون رفتی قرار دهد. فرزانه نیست؛ همچنین 
گفته است: همانا خداوند» بهشت را بهای جانهایتان قرار داده؛ از اين رو آن را جز در قبال 
بهشت. معامله و داد و ستد نکنید. و نیز فرموده است: کسی که به کرامت نفس برسد. دنیا در 
نگاهش هیچ ارزش و اعتباری ندارد. علاوه بر اين فرموده است: هر آنچه که با آن» رضای 


خدا طلب نشود. نابود می گردد. محمد بن حنفیه اه در سال نود و سه هجری وفات نمود." 


عموها و عمه‌های حسن بن على ده 


١‏ طالب بن ابی طالب: وی. مشرک بود و يس از جنگ بدرء از دنیا رفت. همچنین 
گفته شده که او مکه را ترک كفت و يس از آن بازنگشت و هیچ خبری هم از او نشد و 
بدین ترتیب در زمره‌ی کسانی قرار كرفت که گم شده‌اند. طالب. رسول خدا له را دوست 
داشت و درباره‌ی آن حضرت يلل سخنان مدح‌آمیزی از او نقل شده است. وی با 
کراهت به همراه مشرکان در جنگ بدر حضور یافت. ميان او و قريش هنكام حرکت به 
سوی بدرء بگومگویی صورت گرفت؛ قریشیان گفتند: ای بنی‌هاشم! به خدا سوگند. ما 
می‌دانيم که هرچند همراه ما بیرون شده‌اید. اما از درون با محمد( #) هستید. از اين رو 
طالب به همراه عده‌ای دیگر به مکه بازگشت و شعری سرود که در آن به تعریف از 
رسول خدا له پرداخت و متا برای كشتكان قریش که اجسادشان در جاه‌های بدر 


ريخته شلد مرئیه‌سرایی 


.)1۶۷/۸( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ -١ 
.٠۳۶ص التبيين فى أنساب القرشيين»‎ -۲ 
.۲۳ الجوهرة فى نسب النبى ماو و أصحابه؛ بركرفته از المرتضىء نوشتهدى ندوى ضن‎ -۳ 


۲ عقيل بن ابی‌طالب: کنیه‌اش. ابویزید بود و تا فتح مکه برای مسلمان شدن درنگ 
نمود. همچنین گفته شده که پس از حدیبیه اسلام آورده و در ابتداى سال هشتم هجری» 
هجرت نموده است. عقيل در جنگ بدر اسیر شد و عمویش, عباس. فدیه‌ی او را داد. 
در روایات صحیح. از او زياد نام برده شده اما نامی از او در غزوه‌ی فتح و حنین» به ميان 
نیامده است. عقيل 4ه در جنگ مؤته حضور یافت. علت عدم حضور او در غزوه‌ی فتح و 
حنین» بیماری بوده است. ابن سعد. بدین نکته اشاره کرده. اما زبیر بن بكار به نقل از 
حسین بن على #ه روایت کرده که عقيل از آن دسته افرادی بوده که در جنگ حنین 
پایداری کردند. وی, در زمان خلافت معاویه ل؛ درگذشت. در تاريخ بخاری با سند 
صحیح آمده است که عقيل در ابتدای دوران حکومت یزید" در سن نود و شش سالگی 
وفات مودي" 


لك عفر نيك انل طالت تاو کی ار کامان انا روطو تدا دزا دوي داشت 
و با آنان نشست و برخاست می‌نمود و خدمتشان را م ىكرد. وى به حبشه هجرت كرد و 
نجاشی و پیروانش به دست جعفر له مسلمان شدند. بنده در كتاب الگوی هدایت, در 
این‌باره به تفضیل سخن گفته‌ام. جعف رف در جنگ مؤته در سرزمین شام در برابر دشمن 


پایداری نمود و به شهادت رسید." 


4 امهانی بنت ابی طالب: او دخترعموی رسول خدا له بود. گفته شده که نامش. فاخته 
بوده؛ همچنین گفته‌اند: نامش. فاطمه بوده است؛ برخی هم نامش را هند دانسته‌اند. البته 
نام نخست» مشهور است. وی» همسر هبیره بن عمرو بن عائذ مخزومی بود که از وی 
صاحب پسری به نام عمرو شد و از اين رو کنیه‌ی هبیره ابوعمرو گردید. ام‌هانی» در فتح 
مکه دو تن از قبیله‌ی بنی مخزوم را امان داد و رسول خدا ا نیز امان دادنش را پذیرفت 
و فرمود: »ای ام‌هانی! ما نيز يناه دادیم به هرآن كس كه تو امان دادی». از ام هانى در 


.)۴۹۴/۲( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ -١ 
۳۴ ؟- المزتضى از ندوی» ص‎ 


2 الم ررتضی.ص ۴ ۲. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت 00 


۳ ۵ ۰۱2 3 ۰ 3 500 ۳ ۰ ا 
كتابهاى شش گانه‌ی حديث و ساير كتابها رواياتى نقل شده است. ترمذى و برخى دیگر 
گفته‌اند: امهانى تا يس از خلافت على #ه زنده بود." 


ابن‌سعد در شرح حال مادرش فاطمه بنت اسد. نامى ازاو به ميان آورده واو را در شمار 
دختر عموهاى رسول خدا اة قرار داده و گفته است: ... رسولخدابة سی وسق"از 


۱ 
محصولات خیبر را به او داد. 


دابی‌ها و خاله‌های حسن بن على ذه 

همه‌ی دایی‌های حسن بن على ذه در خردسالی وفات نمودند و هیچ یک از آنان به سن بلوغ 
نرسید. آنان عبارتند از: قاسم و ابراهیم. زبیر بن بکار» عبدالله را نیز نام برده که به نامهای طیب 
و طاهر شناخته می‌شده است. عبدالّه از آن جهت به نامهای طیب و طاهر شناخته می‌شد که 
پس از نبوت رسول اکرم ب به دنیا آمد" و بيشتر نسب‌شناسان همین را گفته اند. اما برخی بر 
اين باورند که طيب و طاهرء نام دو فرزند دیگر رسول خدا ا است. آنچه مورد اتفاق است؛ 
اینکه عبدالله و طيب و طاهی در مکه وفات نموده‌اند. " تمام فرزندان رسو لخدا ا از خديجه 
رضی الله عنها به دنیا آمدند جز ابراهیم كه از ماریای قبطی زاده شد. ماریای قبطیء همان 
کنیزی است که پادشاه مصر به رسول‌خد امه هدیه کرد. وی ماریا را زمانی به آن 
حضرت به هديه نمود که ایشان» در سال ششم هجری» نامه‌ای به پادشاه مصر فرستاد و او را 
به اسلام فرا خواند. کنیه‌ی رسول اکرم اة ابوالقاسم بود؛ چرا که اوه بزرگترین فرزند 
رسول خدا ,2 بود و پیش از همه‌ی آنها نيز د رگذشته است. قاسم» پیش از نبوت رسول 
اكرم ب در مکه به دنیا آمد و در خردسالی د رگذشت. برخی هم گفته‌اند: بز رگ شده و 


يس از آنکه به سن تشخیص رسیده» د ركذشته است. همچنین گفته شده: يس از آنکه راهرو 


۱- المر تضی. ص ۲۵. 

۲- الاصابة فى تمییز الصحابة (۳۱۸,۳۱۷/۹). 

۳- نام واحدی است در پیمانه كردن غلات و محصولات کشاورزی. 
۴- الاصابة (۲۶۰۰۲۵۹/۴)؛ المر تضی. ص ۲۷. 

۵- الدوحة النبوية الشريفة. م۳۱ 

ع- الإستيعاب (۲۸۱/۴). 


0٦‏ حسن مجتبی ذل 
شده» وفات نموده است. ' برخی گفته‌اند: قاسم» يس از آن د رگذشت که می‌توانست سوار 
جاريا شود و آن را بتازد. ' اما خاله‌های حسن بن على 4ه عبارتند از: زینب» رقیه و ام کلشوم 


رضی الله عنهن. 


-١‏ زینب بنت رسول خدا از 

بزرگ‌ترین خاله‌ی حسن بن على بن ابی‌طالب 4 زینب بود كه مسلمان شد و هجرت نمود. 
رسولخدا مه زینب رضی الله عنها را خیلی دوست داشت. زینب. نخستین دختر رسول 
اكرم بك بود که ازدواج نمود. عائشه رضی الله عنها می گوید: ابوالعاص بن ربیع» از آن دست 
مردان مکه بود كه در ثروت و تجارت و امانتداری» انگشت‌شمار بودند. وى» خواهرزاده‌ی 
خدیجه و فرزند هاله بنت خویلد بود. هاله» خواهر پدری و مادری خدیجه رضی الله عنها بود. 
خدیجه موضوع خواستگاری ابوالعاص از زینب را با رسول اکرم مک درمیان گذاشت. رسول 
اكرم :ار طبق عادتش با خديجه رضی الله عنها مخالفت نکرد؛ اين موضوع پیش از آغاز 
نزول وحی بر محمد مصطفی 4 صورت گرفت. خديجه. ابوالعاص را همچون فرزندش 
بشمار می آورد. زمانی كه خدای متعال محمد مصطفی :©ة را به نبوت و پیغمبری» گرامی 
داشت» خدیجه و دخترانش به رسول اکرم بك ایمان آوردند و چون پیامبر گرامی اسلام 2 
دعوتش را آشکارا برای قریشیان مطرح نمود» آنان» عاص بن ربیع را آوردند و گفتند: شما؛ 
محمد را آسوده‌خاطر کرده‌اید؛ دخترانش را به او بازیس دهید تا بدین‌سان, به آنان مشغول 
شود و از این بابت آزرده‌خاطر گردد. قریشیان به ابوالعاص بن ربیع گفتند: توه همسرت زینب 
را طلاق بده؛ ما نیز در مقابل» هر زنی از قريش را که خواسته باشىء به ازدواج تو 
درمی آوریم. ابوالعاص در پاسخ پیشنهاد قریشیان گفت: انه» به خدا سوگند كه ه ركز چنین 
کاری نمی کنم؛ من» دوست ندارم که به جای همسرم» هیچ زنی از قريش» همسرم باشد». 
رسول اکرم ب همواره از اين دامادش» به خير و نیکی ياد می کرد. " باری ابوالعاص؛ برای 
تجارت به شام رفته بود؛ وقتی به ياد زینب افتاد» چنین سرود:" 


۱- الدوحة النبوية الشريفة. ص ۳۱ الذرية الطاهرة از دولابی.ص ۴۲. 
؟- الدوحة النبوية الشريفة. ص١٠٠‏ 

۳- سيرة ابن هشام (۲۹۶/۲). 

۴- طبقات ابن سعد (۳۲/۸)؛ مستدرك حاكم (۴۴/۴). 


ذکرت زینب لماورکت ارما بنت الأمين جزاها الله صالحة 
فقلت سقیالشخص یسکن الحرما و کل بعل سیثنی بالذی علما 

یعنی: اوقتى به سنگهای چیده شده بر روی هم در مسير رام تكيه دادم» به ياد زینب 
افتادم و با خود گفتم: خداوند» به آن شخص که ساکن مکه است» جزای خير دهد. خداوند 
به دختر محمد امین بل پاداش نیک دهد که زن خوب و شایسته‌ای است. هر مردی از بابت 
کسی كه با او شناخته شده» مورد تعریف قرار می گیرد). 

الف) وفاداری زینب به شوهرش: همان‌طور که ابوالعاص بن ربيع به زينب وفادار بود« 
زینب نیز به شوهرش وفادار بود. ابوالعاص در مکه از پذیرش اسلام سر باز زد. زينب با آنکه 
مسلمان شد اما همچنان به ابوالعاص وفادار ماند تا اينكه جنگ بدر اتفاق افتاد و ابوالعاص در 
صف کفار قريش قرار كرفت و اسیر شد. زمانی که اهل مکه» فدیه‌ی آزادی اسیرانشان را به 
مدینه فرستادند» زینب نيز فدیه آزادی ابوالعاص را فرستاد که در ميان آن» گردنبندی بود که 
خدیجه رضی الله عنها هنكام ازدواج ابوالعاص و زینب. به زینب هدیه داده بود. امالمؤمنين 
عايشه رضی الله عنها می گوبد: وقتی رسول‌خدا له آن گردنبند را دید شدیداً متأثر و 
غمگین شد و فرمود: «اگر صلاح می‌دانید اسير زينب را آزاد كنيد و مالش را به او 
با ز گردانید». صحابه گفتند: باشد؛ ای رسول‌خدا! و سپس ابوالعاص را آزاد کردند و فدیه‌ی 
ارسالی زینب را بازپس دادند.! 

خوبست همین جا در عبارت رسول اكرم 7 خطاب به یارانش» وقفه‌ای داشته باشیم و 
بنگریم که اين عبارت؛ چقدر سرشار از ادب و بز رگ‌منشی است؛ ادب و منشی که ما نيز 
بايد خود را به آن آراسته سازیم. رسول اکرم ين از ابوالعاص پیمان كرفت که به زینب 
اجازه دهد تا به مدینه هجرت نماید. چرا که زينب» از آن دست مستضعفانی بود که موفق به 
هجرت نشده بود. ابوالعاص به وعده‌اش عمل نمود و زینب را به مدینه فرستاد. زینب رضی 
الله عنها در مسير همجرت به مدینه» به شدت آزمایش شد و در معرض اذیت و آزار قرار 


كرفت." 


.۴۷۲ سير أعلام النبلاء‎ -١ 
۶٩ تاريخ الإسلام از ذهبی, المغازى. ص‎ -۲ 


0۸ حسن محتبی ذه 


ب) مسلمان شدن ابوالعاص (شوهر زینب) 

يس از آنکه اسلام» ميان ابوالعاص و زینب» جدایی انداخت. ابوالعاص در مکه اقامت 
نمود و زینب به مدینه و نزد يدر بزرگوارش رفت تا آنکه صبح پیروزی مسلمانان دمید. در 
اين بحبوحه ابوالعاص به قصد تجارت به شام رفت. در اين سفر» علاوه بر سرمایه‌ی تجارتی 
خودش» مقداری از اموال برخی از قریشیان نيز با او بود که به وی داده بودند تا با آنها 
تجارت کند. زمانی که ابوالعاص از سفر تجارتی شام بازمی گشت. با سریه‌ای مواجه شد که 
رسول خدا ب به قصد اين کاروان گسیل نموده بود. دسته‌ی سپاهیان اسلام به کاروان 
ابوالعاص شبیخون زدند و اموال آن کاروان را به غنيمت گرفتند. ابوالعاص که گریخته بود» 
شبانگاهان به خانه‌ی زینب دخت رسول اکرم :29 رفت و به او پناهنده شد. زینب رضی الله 
عنها نيز به او يناه داد. ابوالعاص برای بازیس گرفتن اموال کاروانش» به مدینه رفته بود. 
هنگامی كه رسول اکرم ا برای ادای نماز صبح به مسجد رفت و مردم يشت سر آن 
حضرت يل صف بستند» زینب رضی الله عنها بانگ برآورد و گفت: «ای مردم! من؛ 
ابوالعاص بن ربیع را يناه دادم». وقتی رسول خدا به نماز را به پایان رساند رو به مردم کرد و 
فرمود: «ای مردم! آیا شما هم آنچه را که من شنیدم» شنیدید؟» گفتند: آری. فرمود: «س و گند 
به ذاتی که جان محمد در دست اوست. من از اين موضوع هیچ چیزی نمی‌دانستم تا اینکه 
همان چیزی را شنیدم كه شما شنیدید ...». آنگاه به خانه‌ی دخترش رفت و گفت: «ای 
دخترم! ابوالعاص را گرامی بدار و نباید به تو نزدیک شود که توء برای او حلال نیستی». 
رسول اكرم 47 يس از آن به دنبال مجاهدانی فرستاد که در آن سریه حضور داشتند و فرمود: 
«اين شخصء همانگونه كه می‌دانید از ماست و شماء اموال او را به غنیمت گرفته‌اید؛ پس 
اگر نیکی نمایید و مالش را به او بازپس دهید» ما همین را دوست داریم و اگر اموالش را به 
او بازيس ندهید. (تصمیم با خود شماست)؛ زیرا اموالی که به غنیمت گرفته‌اید» ارزانی 
خداوند به شما می‌باشد و شما به آن سزاوارترید». اصحاب د گفتند: «ای رسول‌خدا! ما؛ 
اموالش را به او بازيس می دهیم» و همین کار را نیز کردند؛ چنانچه شخصی» مشکی آورد و 
فرد دیگری» ظرف کوچکی که در آن آب می‌ریزند؛ حتی یکی از اصحاب. نیزه‌ای با خود 
آورد تا آن را به ابوالعاص بازيس دهد. ابوالعاص به قصد مکه بار بست تا مال هر كس را به 
صاحبش بر گرداند. او» به قریشیان گفت: «ای جماعت قریش! آیا کسی از شما هست که نزد 


من» مالی داشته باشد و هنوز آن را پس نگرفته باشد؟» قریشیان گفتند: «نه؛ خداء به تو خير 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۹ 


دهد. ماء تو را وفادار و بزرگوار یافتیم». ابوالعاص گفت: «من» گواهی می‌دهم که هیچ معبود 
برحقی جز الله نيست و شهادت می‌دهم که محمد. فرستاده‌ی خداست. به خدا سوگند که 
هیچ چیز مانع مسلمان شدن من در حضور رسول خدا مه نشد جز اينكه من از اين ترسیدم که 
شاید شما به من گمان بد ببرید و جنين بیندارید كه من به خاطر خوردن اموال شما اسلام 
آورده‌ام. اينكك که خداوند اموالتان را به شما بر گردانید و من از این بابت» آسوده‌خاطر 
شدم» اسلام آوردم». آنگاه به نزد رسول اکرم 2 در مدینه رفت. در روایت عامر شعبی و 
دیگران آمده است: زمانی که ابوالعاص بن ربیع به همراه اموال مشر کان» ازشام با زگشت؛ به 
او گفته شد: آيا می‌خواهی اسلام بیاوری و اين اموال» از آن تو باشد؟ چراکه اینها؛ اموال 
بار كان ا کته سين ید است که شیلتان مدن جر را بسانت رات 
آغاز کنم»." 

ماه از اين سخن ابوالعاص 4 منش ارزشمند و بزرگی را فرا می كيريم که عبارتست از: 
امانتداری و آراستگی به مکارم و ارزشهای اخلاقی» حتی با غير مسلمانان؛ بنابراین زیینده‌ی 
مسلمان نیست که به هر سببى» در امانت خیانت نماید. 

زمانی که ابوالعاص بن ربیع مسلمان شد و در محضر رسول خدا: حضور یافت. آن 
حضرت 4 همسرش زینب رضی الله عنها را با همان نکاح پیشین به او داد و دوباره آنها را 
عقد نکرد. " در مورد پیوستن زینب و ابوالعاص به رسو لخدا بل در مدینه» روایات دیگری 
نيز آمده است. البته تمام اين روایات» بیانگر وفاداری ابوالعاص که به رسول اكرم 4 می‌باشد 
و تمام اين روایات نشان دهنده‌ی اين موضوع است که زینب رضی الله عنها هنكام خروج از 
مکه به مقصد مدینه» با اذیت و آزار فراوانی از سوی مش رکان مواجه شد. ۲ 


ج( وفات زيئب رضى الله عنها. و شمار فرزندانش 
عروة بن زبير می گوید: شخصی» زینب دختر رسول الله بل را به مدینه می‌برد؛ دو تن از 


قريشيان خود را به آنها رساندند و با آن شخص درگیر شدند و بر او غلبه نمودند. آن دوو 


۱- التاريخ الاسلامی, از ذهبی, المغازی, ص ۷۰ 
۲- دلائل النبوة از بیهقی (۱۵۴/۱). 

۳- الدوحة النبوية الشريفة ص .6١‏ 

۴- همان. 


زینب رضی الله عنها را هل دادند و بدین ترتیب زینب رضی الله عنها روی تخته سنگی افتاد و 
بچه‌اش» سقط شد و خونریزی کرد. او را نزد ابوسفیان بردند. تعدادی از زنان بنی‌هاشم نزد 
ابوسفیان رفتند. ابوسفیان» زینب را به آنان تحویل داد. زینب رضی الله عنها يس از مدتی 
هجرت کرد و همچنان از آسیبی که به او رسیده بود» رنج می‌برد تا آنکه بر اثر همان آسيب» 
د رگذشت. از این رو صحابه بر اين باور بودند که زینب رضی الله عنها شهید شده است. 
زینب در آغاز سال هشتم هجری درگذشت. ' 

رسول‌خدا 927 در آماده‌سازی اسباب كفن و دفن زینب حضور داشت. ام عطیه رضی الله 
عنها می گوید: زمانی که زینب رضی الله عنها فوت نمود» رسول اکرم ب به ما فرمود: «شما 
شستنش را به صورت فرد قرار دهید: سه بار يا ينج بار» او را بشویید و در مرتبه‌ی پنجم از 
کافور يا چیزی همانند آن استفاده كنيد و چون غسل دادنش را به پایان رساندید. به من خبر 
دهید».امعطیه رضی الله عنها می گوید: وقتى» کارمان تمام شد» به رسولخدابَ#ة خبر دادیم. 
آن حضرت از نگش " را به سوی ما افکند و فرمود: «او را با آن بيوشانيد»" 

بدین‌سان به حجم مصیبت‌هایی که رسول ا کرم ال متحمل شدء پی می‌بریم و درمی‌یابیم 
که اين مشکلات و مصيبتهاء دامنگیر دخترانش نيز شده است. اما رسول اكرم له همچنان 
در مسير دعوت شکیبایی ورزید. بدین ترتیب راه و روش غلبه و عزت اسلام را فرا می گیریم 
و می آموزیم كه پیروزی اسلام» نیازمند شکیبایی و جانفشانی است. 

زینب رضی الله عنها از ابوالعاص صاحب دو فرزند به نامهای امامه و على گردید. على 
در خردسالی در گذشت. همچنین گفته شده که على در حیات رسول‌خدا ا فوت نمود. آن 
هم زمانی که به سن تشخیص. نزدیک شده بود. ييامبرخدا ب در روز فتح مکه در حالی 
وارد مکه شد که على را يشت سرش. روی ناقه نشانده بود. امامه نیز نزد رسول خدا 8 
خیلی عزیز بود. آن حضرت 7 در حالی که پیشنماز مردم بود امامه را روی دوش خود 
می گذاشت. ابوقتاده انصاری اه می گوید: رسول خدا ,2 را ديدم که نماز می گزارد در حالی 


۲- ازار يا لنگ, پارچه‌ی بلندی بود که به دور کمر می‌بستند.(متر جم). 


۲- صحیح مسلم» کتاب الجنائز (۶۴۸/۲), 


فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت 5١‏ 


كه امامه بنت ابى العاص (نودى دخترىاش) را بر دوش خود كذاشته بود؛ وقتى به ركوع 
مى رفت او را هی گذاشت و چون برمى خاست» او را برمى داشت.١‏ 

عائشه رضى الله عنها می گوید: نجاشی» مقدارى زيورآلات به رسول اكرم :2 پیشکش 
كرد كه در ميان آنها انگشتری وجود داشت كه نگینش» حبشى بود. رسو لخدا ب در حالى 
آن را كرفت كه از آن رویگردان بود؛ آنگاه آن را برای دختر دخترش زینب يعنى امامه» 
فرستاد و گفت: »ای دخترم! با اين نگین» خودت را RL‏ روات دیگری آمده است: 
رسول خدا مه در حالی به نزد خانواده‌اش رفت که با خود گردنبندی از جنس مهره‌های 
یمانی داشت و فرمود: «اين گردنبند را به آن كس از شما خواهم داد که او را بیش از همه 
دوست دارم». همه بر اين باور بودند که آن را به عائشه بنت ابوبکر رضی الله عنها خواهد داد؛ 
اما رسول خدا ا دختر ابوالعاص را که دختر زینب نیز بود» صدا زد و با دست خود. آن 
گردنبند را به گردنش آویزان کرد." در چشم امامه» سفیدی چ رکینی وجود داشت که 
رسو لخدا شخصاً با دست خود بر آن کشید و بدین‌سان» آن سفیدی چ ر کین از ميان 
رفت. امامه برخلاف برادرش على بن ابی العاص. زنده ماند و پس از آنکه خاله‌اش فاطمه‌ی 
زهرا؛ رضی الله عنها د رگذشت؛ على بن ابی طالب 4 با او ازدواج نمود. ابوالعاص بن ربيع» 
دخترش امامه را به زبير بن عوام» سپرده بود. زبير نیز امامه را به ازدواج على بن 
ابی طالب #ه در آورد. زمانی که على 4 به شهادت رسید. امامه رضی الله عنها همسر وی بود. 
يس از شهادت على ذه مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب با امامه رضی الله عنها 
ازدواج نمود. امامه رضى الله عنها زمانی در گذشت که در ازدواج مغيرة بن نوفل بود. امامه» 
از مغیره باردار شده و پسری به نام يحيى به دنیا آورده که در همان خردسالی د رگذشته است 


و با مردن اوه نسل زینب رضی الله عنهاء پایان يافت و ادامه بيدا نکرد. 


۲- رقیه بنت رسول‌اله پا 
بنا بر قول صحیح. رقیه پس از زینب» در زمانی به دنیا آمد که رسول خدا ې سی وسه ساله 
شده بود. رقيه رضی الله عنها همزمان با مسلمان شدن مادرش خدیجه رضی الله عنها اسلام 


مت صحیح مسلم, حد یت شماره‌ی ۵2۴۳ 
؟- مسند احمد ,)٠١10721/8(‏ سندش» ضعيف است. الدوحة النبوية اتف بای ۳۳ 


۳- طبقات ابن سعد (۴۰/۸)؛ الإستيعاب (۲۴۵/۴)؛ الدوحه النبوية الشريفة > ص۴۳. 


1۲ حسن محتبی ذه 


آورد و همچون ساير مردم با رسول خدا با بيعت نمود.پیشتر عقبة بن ابی لهب از او 
خواستگاری كرده بود» اما زمانی که سوره‌ی مسد. نازل شدء ابولهب به پسرش عقبة گفت: 
«اگر دختر محمد را طلاق ندهی» دیگر پسر من نیستی». رسول خداية نيز خواهان طلاق 
دخترش شده بود؛ همچنانکه رقیه نیز درخواست طلاق کرده بود. امجمیل» مادر عقبه که 
قرآنء او را آتش بيار مع رکه و هیزم کش خوانده است» به عقبه گفت: «رقیه را طلاق بده 
چراکه او» بی‌دین شده است». بدین ترتیب عقبه بن ابولهب. رقیه رضی الله عنها را طلاق داد و 
شان ناف شدای ماله نهدو كرام خاش و از ار اكيت ام رهانه هامدق نيت و 
ار ها قاس كدان وو قراط اتفاق افد كد عقيه و وقد زيل كن رتاو ی وه 
را شروع نکرده بودند. عثمان بن عفان در مكه با رقيه رضى الله عنها ازدواج كرد و با او به 
حبشه و سپس به مدينه هجرت نمود. از این رو رقیه» جزو كسانى است که از فضيلت دو 
هجرت برخوردارند. ' 

رقيه رضى الله عنها در مدينه» يس از جنگ بدر وفات نمود. ابن شهاب زهرى می گوید: 
عثمان بن عفان به خاطر يرستارى از همسرش رقيه بنت رسول الله يلو كه دچار حصبه شده 
بود از حضور در جنگ بدر باز ماند.زمانى كه زيد بن حارثه» مژده‌ی پیروزی بدر را به مدينه 
آوردء عثمان يه از خاكسيارى رقيه رضى الله عنها فارغ شده بود. ابوعمر بن عبدالبر می گوید: 
علماى سیرت. در اين مورد اختلاف نظر ندارند که عثمان#: به دستور رسول خدا و در 
غزوه بدر حضور نيافت تا از همسرش رقيه پرستاری نمايد و از این رو در غنايم و همچنین 
ياداش بدر سهيم كروي" رقيه رضی الله عنها در حبشه از عثمانه باردار شد و پسری به نام 
عبدالله به دنيا آورد. از این رو کنیه‌ی عثمان4 را ابوعبدالله گفته‌اند. عبدالله» دو سال عمر 
كرد. همجنين گفته شده كه عبد الله تا شش سالگی زنده بوده است؛ خروسى به جشمانش 
ن وک زد. پس از آن» صورت عبد الله ورم نمود و به دنبال آنء عبدالله دركذشت. برخی 
كفتهاند: رقيه» پیش از تولد عبدالله» از عثمانه باردار شد؛ اما جنين سقط شد. به هر حال 


عبدالله به دنيا آمد و وفات نمود و پس از آن» رقيه تا يايان حياتش باردار نشد" 


.)۲۴۲/۲( الدوحة النبوية الشريفة» ص ۴۴؛ تفسير قرطبى‎ -١ 
.)۱۹۵۲/۴( الاستیعاب‎ -۲ 
.۴۵ الذرية الطاهرة از دولابی. ص ۵۳؛ الدوحة النبوية الشريفة. ص‎ -۳ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳ 


ابن سعد در «طبقات» آورده است: ارقيه رضی الله عنها به همراه عثمان اه به سرزمین 
حبشه هجرت کرد. در نخستین هجرت. از عثمان اه باردار شد؛ اما آن دفعه» جنینش را سقط 
کرد و پس از آن» پسری به نام عبدالله به دنيا آورد که کنیه‌ی عثمان اه را به خاطر اوه 
ابوعبداله كفتهاند. ' نسل رقیه رضی الله عنها با مردن عبدالّه منقطع گردید." 


۳ ام كلثوم بنت رسول الله ملك 

سومین خاله‌ی حسن بن على 4ب ام کلثوم است که با کنیه‌ی خود» معروف شده و تنها نامى 
که برای او ذ کر کرده‌اند» اميه می‌باشد که حاکم از مصعب زبیری نقل نموده است. ام کلشوم 
رضی الله عنها از فاطمه رضی الله عنها بز رگ‌تر بود. " عقیب بن ابولهب» ام کلشوم را به نکاح 
خود درآورده بود. چنانچه پیشتر گذشت. برادرش عقبه با رقیه عقد ازدواج بسته بود؛ اما هیچ 
یک از اينها زند گی زناشویی خود را با دختران پیامبر 4 شروع نکردند. ابولهب و همسرش 
ام‌جمیل همانطور که به عقبه دستور دادند تا رقیه را طلاق دهد از عقيبه نیز خواستند تا از 
ام کلثوم جدا شود. در روایتی آمده است که عقیبه» نزد رسول‌خدا مه رفت و گفت: «من؛ 
دين تو را قبول ندارم و از دخترت جدا شدم». آنگاه به پیامبر اکرم ب حمله‌ور شد و پیراهن 
آن حضرت :5 را پاره کرد. وی در آن زمان قصد مسافرت به شام را داشت. رسول 
اكرم بلك در واکنش اين عملکرد عقیبه فرمود: «اما من از خدا می‌خواهم که یکی از سگانش 
را بر تو مسلط نماید». عقیبه به همراه ساير باز رگانان قریش» به سوی شام به راه افتاد تا آنکه 
در مکانی به نام (زرقاء) بار انداختند. آن شب شیری در اطراف آنان دور می‌زد. عقیبه گفت: 
«ای وای بر من! به خدا سو گند اين شير همچنانکه محمد نفرین کرد؛ مرا خواهد خورد. 
محمد در حالی که خودش در مکه است و من در شام هستم مرا به کشتن دادا. شیر 
برجست و از ميان کاروانیان به سراغ عقیبه رفت و سرش ر اگاز گرفت و او را کشت. يس 


۱- طبقات (۳۶/۸). 

؟- الدوحة النبوية الشريفة. ص۴۵٠‏ 

۳- الدوحة النبوية الشريفة. ص ۴۶. 

۴- المعجم الكبير از طبرانى (۰۴۳۵/۲۲ ۴۳۶؛ زهير بن علاء در شمار راويان اين حكايت قرار دارد كه ضعيف 
است... الذرية الطاهرة. شمارمی ۷۶ 


1٤‏ حسن محتبی ذه 
از آنكه عقيبه» ام كلثوم را طلاق داد» ام کلثوم در مكه با پدرش رسول‌خدا بود و پس از 
هجرت رسول اکرم ت25 به مدینه» با ساير افراد خانواده‌اش» هجرت نمود.! 


ازدواج ام كلثوم رضی الله عنها: 

سعید بن مسیب می گوید: رقیه بنت رسول‌الّه 2 كه همسر عثمان#* بود در گذشت. در 
همان زمان» حفصه بنت عمر#ه نیز بيوه شد. عمر#ك به عثمان4ه گفت: «آیا حفصه را 
می‌خواهی؟» عثمان 5ه از رسول خدا مه شنیده بود که قصد ازدواج با حفصه رضی الله عنها 
را دارد» از این رو هیچ پاسخی به عمر اه نداد. عمره اين موضوع را برای رسول خداولثة 
بازگو کرد. رسول اکرم :2 خطاب به عمرتّه فرمود: «آیا بهتر از این را می‌خواهی؟ منء با 
حفصه ازدواج می كنم و بهتر از حفصه. یعنی ام كلثوم را به ازدواج عثمان < در می آورم؛." 
عقد ازدواج ام کلثوم و عثمان رضی الله عنهما در ربیع الاول سال ششم هجری صورت 
گرفت. عثمان 4ه در جمادی الثانی همان سال ام كلثوم را به خانه‌اش برد." 

یک بار رسول خدا به به خاندى دخترش ام کلشوم رفت. ام کلشوم مشغول شستن سر 
عثمان#» بود. رسول اكرم باه فرمود: ادخترم! (تا می‌توانی) به ابوعبدالله نیکی کنن؛ زیرا او 


در ميان اصحابم بیش از همه از لحاظ اخلاقی به من شباهت دارد؛.۲ 


وفات ام كلثوم رضی الله عنها: 

ام كلثوم رضی الله عنها همسر عثمان#ه بود تا اينكه در شعبان سال نهم هجری د رگذشت. 
نماز جنازه‌اش را رسولخدا ب بجا آورد و هنكام خاکسپاریش در كنار قبرش نشست. انس 
بن مالک اه می گوید: رسول خدا ا را ديدم که كنار قبر ام کلثوم نشسته بود و از چشمانش 
اشک می‌ریخت. آن حضرت ب فرمود: «چه کسی از شما دیشب با همسرش همبستر نشده 
است؟» ابوطلحهه گفت: «من». رسول خدا:©ة فرمود: «يس تو وارد قبر شو). انس تفه 


-١‏ الدوحة والنبوية الشريفة. ص۴۶. 

۲- مستدرک حاكم (۹/۴۹/۴ با سند صحيح. 

۳- سنن ابن ماجه» شماره‌ی ٠٠١‏ با سند ضعيف؛ الدوحة النبوية الشريفة. ص۴۷. 

۴- مجمع الزوائد و منبع الفوائد (۸۱/۹)؛ هاشمی گفته است: در اين حدیث. محمد بن عبدالله از مطلب روايت 
كرده که من» او را نمی‌شناسم و ساير راویان آن» ثقه و قابل اطمینان هستند. 


می گوید: ابوطلحه#ه برای گذاشتن میت. داخل قبر رفت." اسماء بنت عمیس و صفیه بنت 
عبدالمطلب. ام کلثوم را غسل دادند. رسول خدا 7 فرمود: «او را سه بار يا ينج بار غسل 
دهید». " ابن سعد می گوید: على بن ابی‌طالب» فضل بن عباس و اسامة بن زید هبه همراه 
ابوطلحه 4 برای گذاشتن میت داخل قبر ام کلثوم شدند و اسماء بنت عمیس و صفیه بنت 
عبدالمطلب. ام کلثوم رضی الله عنها را غسل دادند. " 


فرزندان ام کلثوم رضی الله عنها: 

علماء اتفاق نظر دارند که ام كلثوم بنت رسول الله بلق فرزندی نزاده و از او هیچ فرزندی 
نمانده است. " البته جای بسی شگفت و تعجب است که برخی همواره کوشیده‌اند تا در مورد 
صحت نسبت دختران پیامبر له با آن حضرت خرده بگیرند و خدشه وارد کنند! آن هم در 
حالی که ادعای محبت رسول اکرم ا را دارند. بویژه که قرآن کریم» سنت نبوی و تاريخ 
اسلامی» به اشاره و نيز آشكاراء از دختران رسول اکرم ‏ ياد کرده‌اند؛ در رد چنین افرادی 
آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی احزاب کافی است که از دختران رسول خدا بت با صیغه‌ی جمع ياد کرده 
و بدین‌سان تصریح نموده که آن حضرت 807 فقط یک دختر نداشته» بلکه چند دختر داشته 
است. خدای متعال می‌فر ماید: 


ص 


وا قل ا واو وا ا یی و علین من 


لك 00م اس تیا عدب 6 وور ۶ر س وود ر رے 
جلبیبهن ذا لك ادن ان يعرَفنَ فلا یوذین وكارت 


لت ی 
«ای پیغمبر! به همسران و د ختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه روپوش‌های خود را جمع و 
جورء بر خويش فرو افکنند و نزديكك کنند تا (از زنان بی‌بند و بار) باز شناخته شوند و در نتيجه 


مورد اذیت و آزار (اوباش) قرار نگیرند و خداوند» آمرزنده و مهربان است). 


.)۱۲۸۵( صحیح بخاری. حديث شماره‌ی‎ -١ 

۲- صحیح بخاری, حدیث شماره‌ی (۱۲۵۳)؛ الاستیعاب, شماره‌ی (۳۰۶۳). 

۳- طبقات (۳۸۳۹/۸)؛ الاستیعاب, شماره‌ی (۳۵۶۳). 

۴- طبقات ابن سعد (۳۸/۸)؛ الاستیعاب (۴۸۷/۴) الاصابة (۴۸۹/۴): مجمع الزواشد (۲۱۷/۹۱)؛ عیون الأثر 
(۳۸۰/۲: الدوحة الشريفة. ص ۴۹. 


مبحث دوم 


فاطمه‌ی زهراء مادر حسن بن على ا 


9 


مادر حسن ب فاطمه دختر امام متقيان و سرور و آقاى فرزندان آدم يعنى رسول اكرم وَل 
مى باشد. مادر فاطمه» رضى الله عنها خديحه بنت خويلد بود. کنیه‌ی فاطمه رضى الله عنهاء 
امابيها بوده است.' فاطمه رضى الله عنها بيش از بعشت رسول اکرم اه و زمانى كه آن 
حضرت با سی وينج ساله بود» به دنيا آمد. ' پیامبر اكرم بل فاطمه رضى الله عنها را در سال 
دوم هجری» يس از جنگ بدر به ازدواج على بن ابی‌طالب © درآورد. حسن» حسین» 
ام کلثوم» زینب و محسّن» ثمردى اين ازدواج خجسته بودند. فاطمه رضی الله عنها شش ماه 


پس از وفات يدر بز رگوارش رسول خدا يك در گذشت." 


١‏ مهریه و جهیزیه‌ی فاطمه‌ی زهراء رضی الله عنها 

على بن ابی طالب هه می گوید: فاطمه رضی الله عنها را از رسول‌خدا له خواستگاری کردند. 
عمه‌ام به من گفت: آیا می‌دانی که فاطمه را از رسول‌خدا ب خواستگاری کرده‌اند؟ گفتم: 
نه. گفت: چرا؛ واقعاً از او خواستگاری کرده‌اند. چرا نزد رسو لخدا نمی‌روی تا فاطمه را 
به ازدواج تو درآورد؟ گفتم: مگر من چیزی برای ازدواج دارم؟! گفت: اگر تو نزد 
رسول خدا ب بروی» حتماً فاطمه را به تو خواهد داد. على #5 می گوید: به خدا قسم. او آن 
قدر مرا امیدوار کرد تا اينكه نزد رسول خداج؛ رفتم و روبرویش نشستم و دم نزدم. به خدا 
سوكند که از جلال و هيبت آن حضرت اه نتوانستم سخن بگویم. رسول خد ام فرمود: 
«شاید برای خواستگاری فاطمه آمده‌ای؟» گفتم: بله. فرمود: «آبا چیزی داری که او را به 
ازدواج خود درآوری؟» گفتم: نهءبخدا. فرمود: »آن لباس رزمی را چه کردی؟» با خود گفتم: 
قسم به ذاتی که جان على در دست اوست. آن زره فقط چهارصد درهم ارزش دارد! رسول 
اكرم رل فرمود: «فاطمه را به ازدواج تو درآوردم؛ يس آن زره را برايش بفرست تا برای تو 
حلال گردد. آری! اين» مهریه‌ی فاطمه بنت رسو ل الله سل بود. " جهیزیه‌ای که رسول خدا ماله 


۱- آسد الغابة (۵۲۰/۵؛ الاصابة (۳۶۵/۴). 
۲-.طبقات ابن سعد (۲۶/۸). 
۳- حلية الأولياء (۳۹,۴۳/۲). سير أعلام النبلاء (۱۱۸/۲). 


۳- دلائل اللبوة از بیهقی (۱۶۰/۳) با سند حسن. 


به فاطمه رضی الله عنها داد» عبارت بود از: یک روانداز» یک بالش پوستین که از گیاه اذ خر 
پر شده بود.' در کتابهای اهل تشيع» روایتی بدین مضمون آمده است: عثمان بن عفان در 
اين ازدواج خجسته به على ذه کمک کرد. على #ه می گوید: لباس رزمی‌ام را برداشتم و به 
بازار رفتم و آن را به عثمان بن عفان به چهارصد درهم فروختم. وقتی چهارصد درهم را 
از عثمان#ه گرفتم و زره را به او دادم عثمان گفت: ای علی! آيا اينكك زره از آن من و 
چهارصد درهم از آن تو نیست؟ گفتم؟ بله» همین‌طور است. عثمان اه كفت: ۳ زره» 
هدیه‌ی من به تو باشد». بدين ترتیب زره و چهارصد دینار را گرفتم و نزد رسول خدا ا رفتم 
و آنها را جلوی آن حضرت ب گذاشتم و ماجرا را برای ايشان باز گو کردم. رسول اکرم با 
برای عثمان له دعای خير کرد" 


۲- وقتی فاطمه به خانه‌ی بخت رفت 

اسماء بنت عمیس می گوید: زمانی که فاطمه را به خانه‌ی شوهر فرستادند. من حضور داشتم. 
صبح که شد» رسول خدا با تشریف آورد و در زد و فرمود: «ای امایمن! برادرم را صدا 
کن». گفت: او برادر توست و به او زن داده‌ای؟! فرمود: «بله» ای امایمن!؛ اسماء می گوید: 
على 5ه به حضور رسول اکرم 7 آمد. آن حضرت ب رويش آب پاشید و برایش دعا کرد 
و آنگاه فرمود: «فاطمه را به نزدم بخوان». فاطمه رضی الله عنها در حالی که سرش را از شرم 
و آرزم پایین انداخته بود و صدایش می‌لرزید» به حضور رسول اکرم يا آمد. آن 
حضرت بل فرمود: اهيج مگو؛ من تو را به ازدواج محبوب‌ترین فرد از ميان خویشانم 
درآورده‌ام؛ و آنگاه روی فاطمه‌رضی الله عنها آب پاشید و برايش دعا کرد و سپس 
باز گشت؛ هنكام با زگشت» چشم مبارك به یک سیاهی افتاد؛ فرمود: کیستی؟ گفتم: منم. 
دوباره پرسید: «اسماء هستی؟» گفتم: آری. فرمود: «اسماء بنت عمیس؟» گفتم: بله. اسماء 
می گوید: آنگاه رسول خدا 4 برایم دعا کرد." 


۱- صحیح السيرة النبوية. ص ۶۶۷؛ مسند فاطمة الزهراء و ما ورد فى فضلهاء به تحقیق: فواد احمد زمرلی, 
ص ۱۸۹. 

۲- کشف الغمة از اربلی (۳۵۹/۱)؛ الشيعة و أهل البیت» ص‌۱۳۷۰۱۳۸. 

۳- فضائل الصحابة (۹۵۵/۲) شماره‌ی (۳۴۲) با سند صحیح. 


A‏ حسن محتبی ذه 


از اين ماجرا به یک نکته‌ی مهم و ارزشمند اجتماعى پی می‌بریم و درمی‌بابيم كه افراد 
جامعه بايد در مناسبتهاى مختلف اجتماعی» با یکدیگر همکاری نمايند. 


۳- جشن عروسی فاطمه رضی الله عنها 

بریده می گوید: زمانی که على #ه فاطمه رضی الله عنها را خواستگاری نمود» رسول اکرم 2*07 
فرمود: «حتماً بايد برای عروسیء جشن گرفت». سعد گفت: من» یک قوچ می‌دهم و تعدادی 
از انصار نیز مقداری ذرت برای او جمع کردند تا اینکه شب عروسی فرا رسید. 
رسو لخدا له مقداری آب خواست تا وضو بگیرد و سپس آب وضویش را روی على ظله 
ريخت و دعا کرد: (اللهم بارک فیهما و بارک علیهما و بارک فى شبلهما) یعنی: «بار خدایا! 
ازدواج اين دو را باب ر کت بفرما و به آنها بركت عنایت كن و ثمره‌ی ازدواج آنها را مبارک و 


باعث خیر بگردان». 


4 وضعیت زندگانی على و فاطمه رضی الله عنهما 

زند گانی مشت رک على و فاطمه رضی الله عنهما که از محبوترین افراد در نزد رسول خدا 7 
بودند» در كمال زهد و پارسایی و سختی و شکیبایی سپری می‌شد. علی#» می گوید: چند 
روز در حالی بر ما گذشت که نه ما چیزی داشتیم و نه رسول خد بل چیزی داشت. در همین 
اثنا دیناری ديدم که روی زمین افتاده بود. با خود کلنجار می‌رفتم و متردد بودم که آن را 
بردارم يا نه. سرانجام از بابت مشقت و سختی معیشت و گذران زندكىء آن را برداشتم و با 
آن مقداری آرد خریدم. آن مقدار آرد را که خریده بودم به فاطمه دادم و به او گفتم: اين 
آردها را خمير كن و نان بيز. فاطمه شروع به خمير كردن آردها نمود. هنگامی که فاطمه» 
آردها را خمير می كرد موهای جلوی سرش به کناره‌های ظرف خمیر می‌خورد و این از 
سختی زند گانی ما بود. به هر حال فاطمه» نان پخت. نزد رسول اکرم ب رفتم و موضوع را 
برایش بازگو کردم. آن حضرت ,َلك فرمود: «از آن نان بخورید؛ زيرا رزقی است که خداوند 


به شما ارزانی داشته است».؟ 


۱- المعجم الکبیر, از طبرانی(۱۱۵۳): فضائل الصحابه (۸۵۸/۲). 
؟- كنز العمال (۳۲۸/۷؛ المرتضى از ندوی: ص .6١‏ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۹ 


شعبی می گوید: على 5ه فرموده است: زمانی که با فاطمه دختر رسول الله لو ازدواج 
مى خوابيد و روز نیزه علوفه‌ی شترمان را در آن حمل می کردیم و هیچ خدمتگزاری هم 


۱ 


نداشتیم. 

مجاهد می گوید: على 4ه فرمود: یک بار» به شدت گرسنه شدم؛ به قصد يافتن کار به 
مزارع و کشتزارهای اطراف مدینه رفتم. زنی ديدم که مقداری خاک جمع کرده بود. حدس 
زدم که برای گل كردن آنها به آب نیاز دارد. نزدش رفتم و با او قرار گذاشتم که به ازای هر 
دلو آبی که برایش بیاورم» یک خرما به من بدهد. شانزده دلو آب برايش آوردم تا اینکه 
دستانم تاول زد. در قبال کاری که کرده بودم» شانزده دانه خرما گرفتم و سپس نزد 
رسول‌خدا اه رفتم و ماجرا را برايش بازگو نمودم. آن حضرت ‏ به همراه من از آن 
خرماها تناول فرمود.۲ 

اين روایت. بیانگر وضعیت سخت و شدیدی است که يدر حسن #ه در مدینه گذراند؛ 
ماء می‌توانیم از اين روایت» به روش شرعی رویارویی با سختی‌ها پی ببریم. چرا که على له به 
دنبال كسب و کاری شرعی رفت تا از دسترنج خود. چیزی خریداری نماید و در انتظار اين 
ننشست که نیک و کاری بيدا شود و به او کمک کند. درس دیگری که می‌توان از اين روایت 
آموخت. قدرت و نیروی تحمل در برابر سختی‌هاست؛ چنانجه علی‌ظ با وجودی که 
ا زگرسنگی رنج می‌برد و توان و نيرويش کاهش يافته بود» به آن کار سخت و طاقت‌فرسا تن 
داد. درس دیگری هم در اين روايت وجود دارد كه همان وفاداری به دوستان و 
از خود گذشتگی به خاطر آنان است. همانطور که على#ه يس از کار طاقتفرساء مزدش را 
نگه داشت و دلش نیامد که به تنهایی؛ خرماها را بخورد؛ بلکه نزد رسول اکرم ا رفت تا 
خرماها را با هم تناول کنند." 

یکی از مهمترین آموزه‌های اين ماجراء اين است که فقر يا ثروت انسان» نشان‌دهنده‌ی 
محبت يا عدم محبت خدا با بنده‌اش نیست؛ بلکه معیار و ملاک اصلی در اين زمینه؛ 


خداترسی و تقواپیشگی است که بايد ملاک ارزیابی مردم باشد. 


۱- كنز العمال (۱۳۳/۷)؛ المرتضی از ندوى. ص ۴۱. 
۲- صفةالصفوة (۳۲۰/۱)؛ الموسوعة الحديثية. مسند احمد (۱۱۳۵)؛ سندش منقطع و ضعیف است. 
۳- التاریخ الاسلامی ازحمیدی (۴۹۰۵۰/۱۹). 


۷۰ حسن مجتبی طف 


۵ - زهد و شکیبایی فاطمه‌ی زهراء رضی اله عنها 
زند گانی على بن ابی‌طالب ‏ بدور از هرگونه پیچید گی و تکلف بود؛ هرچند که اسباب 
مادی و ظاهری رفاه و آسایش در آن یافت نمی شد. حکایتی که در سطور بعدی خواهیم 
خواند» سختی زند گی فاطمه رضی الله عنها و موضع رسول اکرم ر را در آن زمان نمایان 
می کند که دخترش فاطمه از او درخواست خدمتگزاری کرد تا در کارهای خانه به او کمک 
نماید. على ذه می گوید: فاطمه رضی الله عنها از سختی کار با آسیاب» شکایت داشت. در 
همین بحبوحه تعدادی اسیر نزد نبی اکرم 57 آوردند؛ لذا فاطمه رضی الله عنها به خانه‌ی 
پیامبر رفت» ولی او را نیافت؛ بلکه عايشه رضی الله عنها را ديد و خواسته‌اش ر ابا او درمیان 
گذاشت. هنگامی که نبی اکرم 2 به خانه‌اش آمد. عايشه رضی الله عنها او را از آمدن فاطمه 
رضی الله عنها باخبر ساخت. ماء به رختخواب رفته بودیم که رسول اکرم بل نزد ما آمد. 
می‌خواستم برخیزم که فرمود: «بلند نشوید». آنگاه بین ما نشست» طوری که سردی قدمهایش 
را بر سینه‌ام احساس کردم و سپس فرمود: «آيا به شماء چیزی بهتر ازخواسته‌تان نیاموزم؟ 
هرگاه به رختخواب رفتيد» سی و چهار بار الله اکبر و سی وسه بار سبحان الله و سی وسه بار 
الحمد لله بگویید؛ این برای شما از خدمتکار بهتر است».! 

اين حکایت؛ برای ما روشن می‌سازد که رسول اکرم :29 چگونه بحران‌های اقتصادی 
مدينه را از طریق اولویت‌بندی مشکلات و نیازهای اقتصادی اصحاب. حل و فصل می‌نمود. 
از این رو نیازهای اساسی اصحاب صفه را در رأس مسایل اقتصادی قرار می‌داد و از آنجا که 
نیاز على و فاطمه رضی الله عنهما به خدمتگزار چندان اساسی و هم‌ردیف مشکلات اهل 
صفه نبود» لذا راهکار دیگری برای آن ارائه نمود و رسیدگی به نیازهای اهل صفه را در 
اولویت قرار داد. يدر حسن #5 یعنی على بن ابی‌طالب اه اين رهنمود رسول اکرم بل را 
آویزه‌ی گوشش کرد تا اينكه روزهاء سپری شد و علی ب امير مؤمنان و خلیفه‌ی مسلمانان 
گردید. در آن زمان بود که آثار تربيت و رهنمود نبوی بر على # نمایان گردید و دامنش از 
دنيا و ظواهر فریبنده‌ی آن,پاک ماند؛ هر چند گنج‌های زمين را در اختیار داشت. چرا که 


.)۳۴۰۸( صحیح بخاری. حديث شماره‌ی (۳۷۰۵)؛ صحیح مسلم, شماره‌ی (۲۷۲۸)؛ ترمذی» شماره‌ی‎ ١ 


فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت الا 


ذكر و ياد الله سراسر قلب و وجودش ر ادر برگرفته و على به اين رهنمود نبى اكرم جك 
يايبندى كرده بود. خودش می گوید: «به خدا سوكند از آن زمان كه رسول خدا يه اين اذكار 
را به من ياد داد» آنان را ترک نکردم». یکی از يارانش يرسيد: حتى شب صفين؟ فرمود: 
«آری» حتى شب صفّين».' 


٦‏ - محبت و غيرت رسول‌خدا نسبت به فاطمه رضی الله عنها 
ثوبان#ه می گوید: ه ركاه رسول‌خدا ‏ رهسپار سفر می‌شد» آخرين کاری که در مدينه 
می كردء اين بود كه نزد فاطمه رضی الله عنها مىرفت و اولین کسی که رسولخدا و يبس 
از با زگشت از سفر» نزدش می‌رفت» فاطمه رضی الله عنها بود." 

ابوئعلبه‌ی خشنی می گوید: ه ركاه رسول خدا :2 از جنگ يا سفری بازمی كشت ابتدا به 
مسجد می‌رفت و دو ركعت نماز می گزارد و سپس نزد فاطمه رضی الله عنها و آنگاه نزد 
همسرانش می‌رفت. " 

عايشه رضی الله عنها می كويد: «هیچ کسی را ندیدم که از لحاظ وقار و متانت در نشستن 
و برخاستن» همچون فاطمه به رسول‌خدا مه شبیه باشد». ه رگاه فاطمه» نزد رسول‌خدا با 
می‌رفت» آن حضرت ا برايش بلند مىشدء او را مى بوسيد و او را كنار خود» می‌نشانید. 
همجنين هرگاه رسول اكرم:#ة نزد فاطمه رضى الله عنها می‌رفت» فاطمه برای يدر 
بز ركوارش برمی‌خاست» آن حضرت را مى بوسيد و ايشان را كنار خود می‌نشاند. در روايت 
دیگری آمده است كه دست آن حضرت 9و را می‌بوسید.؟ 

همین که عايشه رضی الله عنهاء این حديث را روایت می کند» بیانگر میزان محبت وىء به 
فاطمدى زهرا رضى الله عنها مى باشد؛ جنانجه او را در نشستن و برخاستن و در وقار و متانت» 


شبيه ترين شخص به رسول اكرم به معرفى نمود. 


.)۲۰۹۲/۴( مسلم‎ -١ 


۳ الاستیعاب (۳۷۶/۴): در سندش» ابوفروه رهاوی است که ضعیف می‌باشد. الدوحة النبوية, ص ۵۶. 
۴ مسلم, شماره‌ی (۲۴۵۰)؛ صحيح سنن آپی‌داود. شماره‌ی (۵۲۱۷). 


۵- سنن ابی‌داود (۵۲۱۷؛ آلبانی» آن را در صحیح سنن ابی داود. صحیح دانسته است. (4۷۹/۳). 


VY‏ حسن محتبی ذه 

اسامه بن زید اه می كويد: رسول خدابَكة فرمود: (أحب أهل بيتى إلى فاطمة)' یعنی: 
«محبوب‌ترین فرد خانواده‌ام برای من فاطمه است». بارى على #5 تصميم كرفت كه بر سر 
فاطمه رضى الله عنها با دختر ابوجهل ازدواج نمايد. رسول اكرم 27 برای مردم سخنرانی كرد 
و ضمن سخنرانی‌اش, فرمود: (فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى) ' يعنى: «فاطمه» ياردى 
تن من است؛ هر كسء او را به خشم آورد» مرا به خشم آورده است». 

مسور بن مخرمه#* می گوید: از رسول خدا ب شنیدم که بر فراز منبر می‌فرمود: (إن 
هاشم ابن المغيرة استأذنونى أن ینکحوا ابنتهم على بن آبی‌طالب, فلا آذن. ثم لا آذن. شم لا 
آذن. إلا أن يريد ابن آبی‌طالب أن یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم. فإنما هی بضعة منی. یریبنی ما 
ارابهاء و یوذینی ما اذاها) بعنی- «خانواده‌ی هاشم بن مغیره» از من اجازه خواسته‌اند تا 
دخترشان را به ازدواج على بن ابی‌طالب اه درآورند؛ من اجازه نمی‌دهم؛ من اجازه 
نمی‌دهم؛ من؛ اجازه نمی‌دهم مگر آنكه پسر ابوطالب بخواهد دختر مرا طلاق دهد و با دختر 
آنها ازدواج نماید. همانا فاطمه» پاره‌ی تن من است؛ هر آنچه او را آشفته و بی‌قرار كندء 
مایه‌ی آشفتگی و بی‌قراری من است و هر آنچه او را بیازارد» مرا آزار می‌دهد». 

ترمذی رحمهالله به نقل از عبدالله بن زبیر اه آورده است: على ذه نامی از دختر ابوجهل 


آذاها و یتعبنی ما آتعبها)؟ 


فضایل فاطمه‌ی زهراء رضی الله عنها: 
بریده 4ه می گوید: «از ميان زنان» فاطمه برای رسول خدا:©ة از همه محبوب‌تر بود و از 


ميان مردان» علی»." اين روایت با روایت عمرو بن عاص ذه هیچگونه تعارضی ندارد. 


۱- مسند طیالسی (۲۵/۲). 

۲- بخاری» حديث شماردى (۳۷۶۷). 

۳- بخاری» شماردى (۵0۲۳۰). 

۴- فضائل الصحابة (۷۵۶/۲), شماره‌ی (۱۳۲۷) با سند صحيح. 

۵- مستدرک حاکم, کتاب معرفة الصحابة (۱۵۵۹/۳؛ حاکم. سندش را صحيح دانسته و ذهبی, با او مواققت کرده 


| 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۷۳ 


عمر وه از رسول خد ام پرسید: جه کسی را بیش از همه دوست دارید؟ آن حضرت و 
فرمود: «عايشه را». پرسید از ميان مردان؟ فرمود: «يدر عايشه راه.! 

توضیح: منظور از روایت بریدهل:» اين است که رسول خدا ر از ميان زنان خاندانش» 
فاطمه واز ميان مردان اهل بیت» على #5 را بيش از همه دوست داشته است. ابن العربی در 
توضیح اين حديث می گوید: محتوب ترين شخص در نزد رسول‌خدا با ابوبکر بوده است. 
همچنانکه آن حضرت يله از ميان همسرانش» عایشه؛ از ميان زنان خانواده‌اش» فاطمه و از 
ميان مردان خاندانش» على ذه را بيش از همه دوست داشته است.بدین ترتیب اين احاديث» 


جمع می گردد و هیچ تعارضی ميان آنهاء به وجود نمی‌آید." 


۷- صداقت لهجه و راستگویی فاطمه رضی الله عنها 
حاکم» با سندش روایت کرده كه ه رگاه امالمؤمنين عايشه رضی الله عنهاء فاطمه دختر 
بيامبر رل را به ياد می آورد» می گفت: «هیچ کسی ندیدم که همچون فاطمه» راست گفتار و 
دارای صداقت لهجه باشد» جز پدرش».۲ 

اين فضیلت روشن و نمایانی از فاطمه‌ی زهراء رضی الله عنها است که امامؤمنين عايشه 
رضی الله عنها با عبارتی شیواء آن را بیان می کند و فاطمه را در صداقت و راستگویی» 


شبیه‌ترین فرد به رسول اکرم له معرفی می‌نماید.۲ 


۸ - فاطمه. سردار و بانوی زنان دو جهان 

احادیث صحیح بسیاری روایت شده مبنى بر اينکه فاطمه رضی الله عنهاء بانوی بانوان دو 
جهان است. انس بن مالک 4ه می گوید: رسول خدا ا فرمود: (حسبک من نساء العالمین 
مریم ینت عمران و خديجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأة فرعون)" یعنی: «از 
ميان زنان دنیا؛ چهار زن» از همه شایسته‌ترند: مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه 


۱- بخاری» شماره‌ی (۴۳۵۸). 

۲- عارضة الأحوذى (۰۲۴۷/۱۳ ۲۴۸)؛ العقيدة فى أهل البيت. ص ۱۳۷. 

۳- مستدرک (۱۶/۳)؛ حاکم. آن را بنابه شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی, با او موافقت نموده است. 
۴- العقيدة فى أهل البیت. ص ۱۳۶. 


۵- فضائل الصحابة (۲۵۵/۲), شماره‌ی ۱۳۲۵؛ آلبانی, آن را صحیح دانسته است؛ مشکاة (۷۴۵/۳). 


۷ حسن مجتبی 5ه 
كان من مریم بنت عمرآن) یعنی: «فاطمه» ارجمندترین بانوی اهل بهشت به استثنای مریم بنت 
عمران است». امام بخاری در باب فضایل فاطمه رضی الله عنها اين حديث را نقل نموده که 
رسول اکرم ب فرموده است: (فاطمة سيدة نساء اهل الجنة) يعنى: «فاطمه» والاترین بانوی 


بهشتی است». 


4 فاطمه‌ی زهرا و میراث رسول خدا ب 
عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می كويد: فاطمه و عباس رضی الله عنهما نزد ابوبکر اه رفتند و 
سهم خود را از ارئیه‌ی رسول‌خدا باز خواستند؛ آنان» خواهان زمین آن حضرت يله از 
فد ک و سهم ايشان از خیبر بودند. ابوبک رنه در پاسخ فاطمه و عباس رضی الله عنهما فرمود: 
من از رسول خدات#كة شنیدم كه فرمودند: (لانورث, ما تركنا صدقة, نما يأكل آل‌محمد من 
هذا المال) یعنی: «ما ييامبران» چیزی به ارث نمی گذاریم؛ آن‌چه از خود می گذاریم. صدقه 
است؛ خانواده‌ی محمد( 8#) فقط از اين مال می‌خورند.»! 

به روایتی ابوبکر صد يق فرمود: «من. عملی را که رسول خد اه انجام می‌داده‌اند» 
ترک نمی كنم و آن را انجام می‌دهم؛ چرا که من از اين می‌ترسم که اگر چیزی از رویه‌ی آن 
حضرت با را رها کنم» گمراه شوم.»" 

در روایتی آمده است که: زنان رسول‌خدا 3 پس از وفات آن حضرت ر قصد کردند 
تا عثمان بن عفان را نزد ابوبكركه بفرستند و سهم خود را از میراث پیامبر اکرم بل 
درخواست کنند؛ عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها به آنان فرمود: مگر رسول خدا ع نفرموده 
است: (لانورث, ما تر کنا صدقة)؟ یعنی: کسی از ما ارث نمی‌برد؛ آن‌چه ما پیامبران از خود 
می گذاریم» صدقه است.»" 

ابوهریره#» می گوید: رسول خداية فرموده است: (لایقتسم ورئتی دیناراً ما ترکت بعد 
نفقة نسائی و مونة عاملی فهو صدقة) " یعنی: «وارثان (بازماندگان) من» دیناری هم تقسیم 
۱- بخاری, شماره‌ی۶۷۲۶ 


۲- مسلم» حدیثی به همین مضمون (شماره‌ی ۱۷۵۹) آورده است. 
۳- بخاری, شماره‌ی ۶۷۲۰؛ مسلم» شماره‌ی۱۷۵۸ 
۴- بخاری, شماره‌ی ۶۷۲۹ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت Vo‏ 


نمی كنند؛ آنچه من از خود به‌جای گذاشتم» بعد از نفقه‌ی همسرانم و پرداخت مزد 
كا ركرائم» صدقه به‌شمار می‌رود». 

احاديث صحیحی در اين باب روايت شده و همه اين مضمون را در بردارد كه كسىء از 
ييامبر ارث نمی‌برد. به همین خاطر ابوبكر صدیق 4ه ميراث رسول خدا بو را صدقه به 
حساب آورد تا از فرموده‌ی آن حضرت رة پیروی کرده باشد. او جنين فرموده است: «من» 
همان کاری را می كنم که رسول خدابية کرده‌است و چیزی از آن را ترك نمی‌کنم.»" یا 
فرمود: «به خدا س وگند. کاری را که رسول خدا ياك انجامش دادند» وانمی گذارم و انجامش 
می‌دهم.»" آن‌چه از این روایت معلوم می‌شود؛ اين است که فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها با 
شنیدن فرموده‌ی يدرشء قانع شد . [ابن‌قتیبه رحمه الله می كويد: «کسی منکر اين نسیت که 
فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها بر سر ميراث رسو لخدا ا با ابوبكره اختلاف بيدا کرده 
است؛ چرا که آن بانوی بز رگوار از فرموده‌ی پدرش بی‌خبر بود که کسی از پیامبران ارث 
نمی‌برد و به همین سبب نيز گمان می کرد که همانند هر فرزندی که در میراث پدرش سهمی 
دارد» او نيز از پدرش (رسول گرامی يَهِ) ارث می‌برد؛ اما با شنیدن فرموده‌ی رسول خدا ماله 
قانع شد و دیگر سمهی از میراث رسول خدا 4 نخواست. " قاضی عیاض رحمه الله می گوید: 
«همين که فاطمه رضی الله عنها دلیل ابوبک راه را درباره‌ی میراث رسولخدا ب پذیرفت» 
نشان می‌دهد که در مورد ارث رسول خداية اين اجماع صورت گرفته که ميراث آن 
حضرت بل حکم صدقه را دارد؛ فاطمه رضی الله عنها پس از شنیدن حدیث رسول خدا ره 
از خواستهاش ب ركشت و اصلاً ثابت نشده كه او و یا کسی از فرزندانش» پس از آن خواهان 
ميراث رسو لخدا يِه شده باشند؛ على مرتضی 4ه در دوران خلافتش» عملكرد ابوبکر و عمر 
رضى الله عنهما را در بيش كرفت و ميراث رسولخداب# را تقسيم نكرد." 

حماد بن اسحاق می كويد: «آن‌چه از روايات صحيح معلوم می‌شود؛ اين است که عباس؛ 
فاطمه على و زنان رسول خدا 7 خواهان سهم خود از ميراث آن حضرت با بودند؛ اما 
پس از آنکه ابویک ر له و عده‌ای از صحابه د گواهی دادند كه بنا به فرموده‌ی رسول خدا کټ 


۱- مسلم» شماره‌ی۱۷۵۸ 

۲- بخاری, شماره‌ی ۶۷۲۶ 

۳- تأويل مختلف الحدیث. ص۱۸۹ 

۴- نگاه کنبد به: شرح صحیح مسلم از نووی (۱۲.۳۱۸) 


2 حسن مجبی طك 


کسی از ايشان ارث نمی‌برد قانع شدند. علاوه بر اين اگر رسول خد امه جنين نمی‌فرمود که 
كسىء از ما ارث نمی‌برد؛ ابوبکر و عمر رضی الله عنهما حتماً میراث رسول خدا 4 را تقسیم 
می کردند؛ چرا که سهم زیادی نصیب دخترانشان عايشه و حفصه رضی الله عنهما می‌شد. اما 
آنان» بنا به فرموده‌ی خود رسول خدا ,گر میراث آن حضرت :اه را ميان خانواده‌ی پیامبر ب 
و از جمله عايشه و حفصه رضی الله عنهما تقسیم نکردند. اگر بنا؛ بر آن بود که کسی از 
رسول خدا 7 ارث ببرد» اين افتخار بيش از همه از آن ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بود كه 
دخترانشان از وارثان آن حضرت وة بودند.]! 

اينكه برخی روایت کرده‌اند که فاطمه رضی الله عنها يس از درخواست ارفش بر 
ابوبكر#ه خشم كرفت و تا پایان حیاتش با او سخن نگفت. به دلایل زیر» غیرممکن است: 

١‏ بيهقى از طریق شعبی چنین روایت کرده است: ابوبكر به عیادت فاطمه رفت؛ 
على ذه به فاطمه رضی الله عنها گفت: «ابوبکر 4ه اجازه می‌خواهد که برای احوال‌پرسی 
نزدت بیاید.» فاطمه رضی الله عنها گفت: «تو دوست داری به او اجازه بدهم؟» على نله فرمود: 
«آری.» فاطمه رضی الله عنها ابوبكره را به حضور پذیرفت؛ ابوبكركه به حضور فاطمه 
رضی الله عنها رفت و کوشید تا رضایت فاطمه را جلب کند (و قانعش نماید که درباره‌ی 
ارث رسولخدا يبه حق عمل کرده است) و جنين نيز شد.' [چگونه امکان دارد که فاطمه 
رضی الله عنها تا پایان عمرش با ابوبکر نله سخن نگفته باشد؟! مگر نه اين است که ابوبکر 
صدیق 45 فرموده است: «به خدا سوكند که من. نزدیکان رسول‌خدا مه را از پیوند با 
نزدیکان خود پیشتر دوست دارم! " آنچه ابوبكر در مورد میراث رسول‌خدا با انجام داد 
پیروی و اتباع از فرموده‌ی رسو لخدا ب بود.]' ابن کثیر رحمه الله می‌گوید: سند اين روایت؛ 
قوی و خوب است و از ظاهر آن» چنین برمی آید كه شعبی» اين ماجرا را از شخص على ذلك 


شنيده و يا اين خبرء از کسی به شعبى رسيده که آن وا از على دریافت نموده است. ° 


-١‏ البداية و النهاية (۲۵۲/۵و۲۵۳): مطالب داخل [] را عيناً از كتاب سيرت ابوبكر, نوشته‌ی صلابى و ترجمدى 
اينجانب نقل كردم تا موضوع مورد بحث, روشن‌تر گردد. (مترجم). 

۲- السنن الکبری از بیهقی (۳۰۱/۶ آباطیل يجب أن تمحی من التاریخ» ص ۱۰۹ 

۳- بخاری, شماره‌ی ۳۰۳۶ 

۴- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفريط؛ از دکتر سالم سحیمی, ص ۲۹۱ 

۵- البداية و النهاية (۲۵۳/۵) 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۷۷ 


بدین‌سان روشن می گردد که هیچ کدورتی ميان فاطمه رضی الله عنها و ابوبکر صدیق ظا 
نبوده و اگر هم در ابتدا مسأله‌ای ميان آنها وجود داشته؛ برطرف گردیده و فاطمه رضی الله 
عنها در حالی دار فانی را وداع گفته که از ابوبكر راضی بوده است. بنابراین کسی 
نمی تواند ادعا کند که دوستدار فاطمه‌ی زهرا است مگر آنکه از افرادی که فاطمه‌ی زهراء 
رضی الله عنها از آنان راضی بوده» خرسند باشد.! 

اين روایت با آنچه كه عايشه رضی الله عنها روایت کرده. هیچ تعارضی ندارد؛ عایشه‌ی 
صديقه رضی الله عنها می گوید: فاطمه رضی الله عنها برای ابوبكر#ه ييام فرستاد و سهم خود 
را از ارئیه‌ی رسول خدا مه درخواست نمود؛ او» خواهان زمین آن حضرت اډ از فد کك و 
سهم ایشان از خيبر بود. ابوبکر 4 در پاسخ فاطمه رضی الله عنها فرمود: من از رسول خدا بالك 
شنیدم که فرمودند: (لانورث. ما ترکنا صدقة, |نما يأكل آل‌محمد من هذا المال) یعنی: «ما 
پیامبران» چیزی به ارث نمی گذاریم؛ آن‌چه از خود می گذاریم» صدقه است؛ خانواده‌ی 
محمد( [4) فقط از اين مال می‌خورند.» ابوبک رنه در پاسخ اين درخواست گفت: هیچ 
تغیبری در وضعیت صدقه‌ی بجای‌مانده از رسول‌خدا :52 ایجاد نمی كنم و حتماً همان کاری 
را انجام می‌دهم كه رسول خد امه کرده‌است و چیزی از آن را ترک نمی کنم». بدین ترتیب 
ابوبكره از فد ک و خيبر» چیزی به فاطمه نداد و به همین سبب فاطمه رضی الله عنها از 
اوبكر آزرده‌خاطر شد و با او قهر نمود و تا يايان عمرش با وی سخن نگفت." عايشه 
رضی الله عنهاء اين ماجرا را بر اساس میزان خبری که از اين موضوع داشته» روایت نموده و 
حدیث شعبی» نتيجه و برآمده از آكاهى بیشتر در اين زمینه است که بیانگر ملاقات ابوبکر 4ه 
با فاطمه رضی الله عنها و سخن گفتن با او و جلب رضایت وی می‌باشد. گزارش عايشه رضی 
الله عنهاء موضوع جلب رضایت فاطمه را منتفی می‌داند و بر عكسء روایت شعبی» ثابت 
می کند که فاطمه رضی الله عنها از ابوبکر #5 خرسند شده و سپس د ركذشته است. گفتنی 
است: علماء سخنی را که دال بر ثبوت است. بر قولی که بر نفی دلالت می‌نماید. مقدم 
می‌دانند؛ زیرا احتمال ثبوت. بیشتر می‌باشد تا عدم ثبوت كه ممکن است ن ناشی از بى خبری 
راوی باشد؛ بویژه درباره‌ی اين موضوع که همین طور نيز به نظر می‌رسد. چراکه عیادت 
ابوبکر له از فاطمه رضی الله عنها یک مسأله‌ی كاملاً عادی بوده و با توجه به شرایط دینی و 


۱- الانتصار للصحب و الآل, ص ۴۳۴. 
۲- بخاری. شماره‌ی ۲۴۰ ۴. 


۷۸ حسن مجتبی 5ه 
اجتماعی آن رو زگار مسأله‌ی عجیبی به نظر نمی‌رسیده که نگاه عموم مردم را به خود 
معطوف نماید و يا خبرش در ميان مردم شايع شود و همگان از آن اطلاع يابند. عیادت از 
بیمار» یک امر کاملاً عادی است که در اين مورد نیز مردم» بدون آنکه به آن حساسیت 
ببخشند» از زاویه‌ی یک مسأله‌ی معمولی به آن نگریسته و هیچ ضرورتی برای نقل آن 
ندیده‌اند. فاطمه» اساسا از روی قصد با ابوبكره ترک سخن ننموده و امثال او» خیلی فراتر از 
اين هستند که به فرموده‌ی رسول اکرم يت در مورد حرام بودن ت رک سخن با برادر 
مسلمانشان بی‌توجهی نمایند. بنابراين عدم سخن گفتن فاطمه رضی الله عنها با ابوبکر ذه 
كاملاً طبیعی و برخاسته از عدم ضرورت بوده است.' 

قرطبی در توضیح حديث عايشه رضی الله عنها می گوید: غم جانسوز وفات رسول 
اكرم با فاطمه رضی الله عنها را به خود مشغول نموده و خانه‌نشینش کرده بود؛ از اين رو 
عايشه از آن به قهر كردن فاطمه با خلیفه تعبیر نمود. حال آنکه رسول اکرم له فرموده است: 
(لايحل لمسلم أن یهجر آخاه فوق ثلاث)" یعنی: «برای هیچ كس جايز نیست که بیشتر از سه 
شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر نماید». فاطمه رضی الله عنها بیش از هر کسی از حلال و 
حرام» آگاه بود و بيش از همه از مخالفت با فرمان رسول اكرم 5 اجتناب می‌نمود. بنابراین 
امکان ندارد از کسی که پاره‌ی تن رسولخدا رت و ارجمندترین بانوی زنان بهشت است» 
چنین عملی سر بزند." 

۲ فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها در غم جانسوز وفات يدر بزرگوارش بود؛ مصیبتی که با 
رحلت برگزیده‌ترین بنده‌ی خداء تمام مصایب را كوجكك و ناچیز می‌نمود. در چنان موقعیتی 
كه غم و اندوه» فاطمه رضی الله عنها را درب ركرفته بود و به خاطر بیماری» توان برخاستن از 
بستر را نداشت» كاملاً عادی بود که نتواند همچون گذشته بانشاط و فعال باشد؛ علاوه بر اين 
خلیفه‌ی بزرگوار نیز مشغول سامان‌دهی به امور مسلمانان و جنگ با مرتدان بود؛ فاطمه‌ی 
زهرا رضی الله عنها می‌دانست که به زودی به پدرش می‌پیوندد؛ او بنابه فرموده‌ی 
رسول خد اه خبر داشت که نخستین فرد خانواده خواهد بود که رخت سفر از دنیا می‌بندد 


و به ديار باقی می‌رود. قطعاً در چنین شرایطی» کسی به دنیا نمی‌اندیشد تا جه رسد به فاطمه‌ی 


۱- الانتصار للصحب و الال.ص ۴۲۴. 
۲- بخاری. شماره‌ی ۶۰۷۷ 


۲- المفهم (۷۳/۱۲. 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۷۹ 


زهرا که بخواهد به خاطر دنیا با کسی قهر کند! هیچ روایتی دال بر این نیست که ابوبکر و 
فاطمه رضی الله عنهما همدیگر را دیده و به هم سلام نکرده باشند. آری بنا به دلایلی که 
گفتیم» فاطمه رضی الله عنها ناگزیر شد خانه‌نشین شود که به همین سبب برخىء آن را به 
اختلاف وی با ابوبكره در مورد فدكك مرتبط دانسته و از آن چنین تعبیر کرده‌اند که فاطمه 
با ابوبكر#* قهر نموده و بر او خشم گرفته است.! 

[علاوه بر این تاریخ نشان می‌دهد که ابوبکر صدیق #5 در دوران خلافتش» بی آنکه بنا 
به فرموده‌ی رسول خدا ب احکام میراث را در اموال فد کک يا باقیمانده‌ی خمس خیبر اجرا 
کند» حق خانواده‌ی پیامبر 8 (اهل بیت) را از اين اموال می‌داده است. از محمد بن على بن 
حسین(امام محمد باقر) و هم‌چنین از زيد بن على چنین روایت شده که آن‌ها گفته‌اند: «از 


سوی ابوبک رنه هیچ ستمی به پدرانمان نشده و هیچ حقى از ايشان پایمال نگردیده است.»]" 


٠‏ وفات فاطمه‌ی زهرا 

یکی از دلایلی که نشان می‌دهد روابط ابوبکر صدیق 4 با فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها بسیار 
محکم و استوار بوده» اين است که همسر ابوبكر# یعنی اسماء بنت عمیس رضی الله عنها در 
دوران بیماری فاطمه‌ی زهرا از ایشان پرستاری می کرد و تا واپسین لحظات حیات دخت نبی 
مکرم اسلام 4 در كنار او بود و در غسل و خاکسپاری وی مشارکت داشت. علاوه بر 
اسمای شخص على مرتضی اه نيز از فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها پرستاری می کرد و همسر 
ابوبکر صدیق #5 نیز در امر پرستاری از فاطمه رضی الله عنها با او همکاری می‌نمود. فاطمه 
رضی الله عنها در مورد چگونگی كفن و دفن و خاکسپاری خود» سفارش‌هایی به اسماء نمود 
که اسماء نيز آنها را اجرا کرد. فاطمه رضی الله عنها به اسماء رضی الله عنها فرمود: «من» اين 
را خیلی بد می‌دانم كه هنكام خا کسپاری زنان؛ فقط پارچه‌ای روی آنها می‌اندازند و بدین 
ترتیب خوب پوشیده نمی‌شوند و اندام آنها قابل تشخيص می‌باشد». اسماء گفت: «ای دختر 
رسول‌خدا! آيا می‌خواهی چیزی به تو نشان دهم که در حبشه دیدم؟» آنگاه اسماء رضی الله 


عنها درخواست کرد تا تعدادی شاخه‌ی تر خرما بیاورند و سپس آنها را خم داد و روی آنها 


۲ شرح ابن آپی‌الحدید بر نهجالبلاغة؛ نگاه كنيد به: المر تضی از ابوالحسن ندوی». ص ۹۰و۱٩‏ پیشتر ياداورى 
كردم کارت علخ [ا برگرفته از کتاب سرت ابوركر پروی سای و تشم اجان ی اه اسر 


پارچه انداخت. فاطمه رضی الله عنها فرمود: «اين» چقدر خوب و زیباست؛ بدین ترتیب زن و 
مرد از هم تشخیص داده می‌شوند (و برای ميت زن» پوشش کافی ایجاد م ىكردد)».' 

ابن عبدالبر می گوید: «فاطمه رضی الله عنها نخستین زنی است که در اسلام جنازه‌اش را 
بدین ترتیب پوشاندند و يس از اوه جنازه‌ی زینب بنت جحش رضی الله عنها را نیز به همین 
صورت يوشاندند). 

ابو بکر 4ه همواره از على #: احوال فاطمه رضی الله عنها را می‌پرسید و بر خلاف پندار 
برخی» جویای حال وی بود. در دوران بیماری فاطمه رضی الله عنهاء على 4ه در مسجد 
مشغول نماز بود. يس از آنکه نمازش» به پایان رسید» ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نزدش 
رفتند و گفتند: «حال دختر رسول خداء له چطور است؟» علاوه بر این ابوبکر صدیق 5ه از 
همسرش اسماء رضی الله عنها نیز حال فاطمه‌ی زهراء را می‌پرسید؛ پیشتر گفتیم كه اسماءء 
پرستار فاطمه بود و در دوران بیماریش, با تمام وجود از او پرستاری می‌نمود. روزی که 
فاطمه ی زهراء رضی الله عنها از دنیا رفت» تمام مردان و زنان مدینه گریستند و همچون روز 
وفات رسول خدا ا غم و اندوه» فضای شهر را پر کرد. ابوبکر و عمر رضی الله عنهما برای 
عرض تسلیت نزد على 4ه رفتند و از او خواستند که آنها را برای نماز جنازه جلو نکند. " گویا 
آن دو بز رگوار» تاب چنان مصیبتی را نداشتند و در توان خود نمی‌دیدند که نماز جنازه‌ی 
دختر رسول اكرم لک را امامت دهند. 

فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها شش ماه يس از رحلت رسول اکرم ا در شب سه‌شنبه 
سوم رمضان سال ۱۱ هجری وفات نمود؛ از على بن حسين رضی الله عنهما چنین روایت شده 
که: «فاطمه رضی الله عنها بين نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبکر» عم عثمان» زبیر و 
عبدالرحمن بن عوف#: در آن‌جا حضور داشتند. هنگامی که جنازه‌اش را برای نماز 
گذاشتند» على #ه از ابوبكر#ه خواست تا برای نماز جنازه جلو شود. ابوبکر هه فرمود: 
«ابوالحسن! تو خود حضور داری.» على 4ه گفت: «آری؛ ولی به خدا س وگند كه کسی جز 
تو بر فاطمه رضی الله عنها نماز نمی گزارد.» ابوبكره نماز جنازه‌ی فاطمه رضی الله عنها را 
امامت داد و فاطمه رضی الله عنها شبانگاه به خاک سپرده شد. در روایتی آمده است: 


۱- الاستیعاب (۳۷۸/۴). 


۲- الشيعة و أهل البیت. ص ٩۷۷‏ کتاب سلیم بن قیس. ص ۲۵۵. 


ابوبكر#ه بر جنازه‌ی فاطمه رضی الله عنها نماز گزارد و چهار تکبیر گفت. البته روايت 
ارجح همان است که امام مسلم رحمه الله روایت کرده که على بن اپی‌طالب 4 بر جنازه‌ی 
فاطمه رضی الله عنها نماز گزارده است. ۲ 

[رابطه‌ی ابوبکر صدیق 4 با اهل بيت و خاندان رسول خدا بل چنان رابطه‌ی دوستانه و 
احترام آمیزی بوده که هم زیبنده‌ی ابوبكر» می‌باشد و هم شایسته‌ی اهل بست. رابطه‌ی 
دوستانه‌ی على و ابوبکر رضی الله عنهما دوطرفه بوده و برپای‌ی همین دوستیء على 5 یکی 
از فرزندانش را ابوبکر نامیده است. ‏ علاوه بر این على مرتضی #ه يس از وفات ابویکر 
صدیق نه سرپرستی محمد بن ابی‌بکر را بر عهده كرفت و او را همانند فرزندش سرپرستی 
کرد....]" اينكه برخی گفته‌اند: فاطمه رضی الله عنها به على #5 وصیت نمود که هیچ یک از 
کسانی که به او ستم کرده و حقش را خورده‌اند» در خاکسپاریش حضور نداشته باشد» 


شعری از اقبال لاهوری در مورد فاطمه‌ی زهرا: 


مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 


نور چشم رحمة للعالمین 
آنکه جان در پیکر كيتق دمید 
پادشاه و کلبه‌ای. ایوان او 
مادر آن مركز پرگار عشق 
آن یکی شمع شبستان حرم 
تا نشیند آتش پیکار و كين 
وان دكر مولای ابرار جهان 
در نواى زندگی سوز از حسين 


سيرت رزندها از امهات 


آن امام اولين و آخسرین 
روزگار تازه آيين آفرید 
یک حسام و یک زره سامان او 
مادر آن کاروان‌سالار عشق 
حافظ جمعیت خير الامم 
بشت پا زد بر سر تاج و نگین 
قوت بازوی احرار جهان 
اهل حق حریتآموز از حسین 


جوهر صدق و صفا از امهات 


۱- المر تضی. نوشته‌ی ندوی. ص 4۴؛ الطبقات الکبری (۲۹/۷). 


۲- مسلم. شماره‌ی ۱۷۵۹ 
۳- المرتضى از ندوی» ص ٩۹۸‏ 
۴- نگاه كنيد به: المرتضى از ندوی. ص۹۸٩‏ 


۸۲ 


مزرع تسلیم را حاصل بتول 
بهرمحتاجی دلش آنگونه سوخت 
نوری و هم آتشی فرمانبرش 
آن ادب پرورده‌ی صبر و رضا 
گریه‌های او ز بالين نسیاز 
اشک او برچید جبریل از زمين 
رشته‌ی آیین حق زنجیر پاست 


ورنه كرد تربتش كرديدمى 


مادران را اسوه‌ی كامل بتول 
با یهودی چادر خود را فروخت 
گم رضایش در رضای شوهرش 
آسی‌اگردان و لب قسرآن‌سرا 
كوهر افشاندی بدامان نماز 
همچو شبنم ريخت برعرش برین 
پاس فرمان جناب مصطفی است 


مبحث سوم 
جایگاه و منزلت حسن 5 در نزد رسول‌خدا ا 


رسول اکرم له از ولادت حسن بن على #ه خیلی شادمان گشت. آن حضرت له حسن ذه 
را بغل می کرد» او را نوازش می‌نمود و او را به سوی خود صدا می‌زد تاوی را در آغوش 
بگیرد و با او بازی کند. حسن 4 در دامان پیامبر اکرم 29 و تحت نظر و توجه ایشان پرورش 
یافت. آن حضرت 2 او را از لحاظ تربیتی مورد ملاحظه قرار داد و بدین‌سان حسن ذلك 
علاوه بر شباهت ظاهری به رسول اکرم :2 در رفتار و منش نیز شبیه آن حضرت یی بود. 
آری! حسن ذه از جایگاه و محبت ویژه‌ای نزد جد بز ركوارش برخوردار بود؛ نه فقط از آن 
جهت که اوه نوه‌ی رسول اکرم 4 بود؛ بلکه بدین‌خاطر که در وجود حسن نله ویژگی‌های 
نیک. اخلاق والا و تواضع و فروتتی موج می‌زد. اينكك به بررسی احادیث و همچنین 
مواردی می‌پردازيم که جایگاه و منزلت ویژه‌ی حسن 5ه در نزد پیامبر اكرم تلك را نمايانتر 


مهر و محبت رسول خدا اک به حسن ذه 

۱- ابوهريره#* می گوید: رسول خدا ب فرمود: (من أحب الحسن و الحسین فقد أحبّنى. 
و من أبغضهما فقد أبغضنى) ' یعنی: «هر كس دوستدار حسن و حسین است؛ در واقع مرا 
دوست دارد و هر كس با اين دو» بغض و دشمنی ورزد با من دشمنی ورزیده است». 

۲ عبدالله بن مسعود كه می گوید: رسول اكرم تا نماز می‌خواند و حسن و حسین رضی 
الله عنهما روی يشت آن حضرت ,لو می‌رفتند تا اینکه مردم آنهارا دور کردند. 
رسول خدا پا فرمود: «كارى با آنها نداشته باشید؛ يدر و مادرم» فدای اين دو؛ هر کس» مرا 


دوست دارد. بايد اين دو را نيز دوست داشته تاش 


-١‏ سنن نسائی. شماره‌ی ۱۶۸ شيخ عثمان خميس در كتاب الأحاديث بشأن السبطين. ص ۱۳۱۲ اين حديث را 


؟- احاديث .یشان السبطين, عثمان خميس. ص ۱۲۹۳ حديث» حسن است. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت Ao‏ 


۳ ابو هر یره اه می گوید: رسول خدا جك فرمود: (اللهم إنى أحبه فأحبه و أحب من يحبه)' 
يعنى: «بارخدايا! من» حسن را دوست دارم؛ يس تو نيز او و دوستداران او را دوست بدار). 


ابوهريره# می كويد: هیچ كاه نشد که حسن #ه را نبینم و از چشمانم» اشک سرازير 


۲ 


نشوا 

۴براء بن عازب ذه می گوید: حسن بن على #5 را بالاى دوش رسول اكرم تک ديدم؛ در 
آن حال رسو لخدا می فرمود: (اللهم انی أحبه فأحبه)" يعنى: «بار خدایا! من» حسن را 
دوست دارم؛ پس تو هم او رادوست بدار». 

0 - على 5ه می گوید: رسول خدا ب دست حسن و حسين رضى الله عنهما را كرفت و 
فرمود: (من أحبّنى و أحبٌ هذين و آباهما و أمّهما كان معى فى درجتى يوم القيامة) ' يعنى: 
«هر كس مرا و این دو را و يدر و مادرشان را دوست بدارد» روز قيامت همراه من خواهد 
بودا. ترمذی رحمهالله بدين شكل روايت كرده که در بهشت. با من خواهد بود. 

۶ يعلى بن مره می گوید: حسن و حسين به سمت رسول‌خدا ۳ با يكديكر مسابقه 
می‌دادند؛ یکی از آنها زودتر از دیگری به آن حضرت :© رسيد. رسولخدا ب دست 
مبار کش را به كردن او انداخت و او را در آغوش كرفت و یکایک آنهارا بوسید و سپس 
فرمود: (اٍنی أحبّهما فأحبّوهما. أيّها الناس, الولد مبخلة مجبنة)" یعنی: «من» اين دو را دوست 
دارم؛ شما نیز آنها را دوست بدارید. ای مردم! فرزند. مایه‌ی بخل و ترس والدین است». 

۷ اسرائیل می گوید: از رسو لخدا ب شنیدم که فرمود: (من آحبٌ الحسن و الحسین فقد 


أحبّنى و من أبغضهما فقد آبفضتی) ‏ يعنى: «هر کس» حسن و حسين وا دوست بدارد» به 


۱- مسند احمد (۲۴۹۰۳۳۱/۲) با سند صحيح 
؟- الدوحة النبوية الشريفة. ص۷۴ 
و کي مسلم, شماره‌ی (۲۴۲۲). 


۴- روايت احمده ترمدی, اين حديث را روایت کرده و آن را حديقى غریب دانسته است, مسند احمد (۷۷/۱)؛ 
سند ترمذی, شماره‌ی ۳۷۳۴: سير اعلام النبلاء (۲۵۴/۳). 

۵- مسند احمد (۱۷۲/۴)؛ سنن ابن ماجه شماره‌ی۳۶۶۶؛ بوصیری در الزوائد گفته است: سندش. صحیح است و 
راویان آن, ثقه می‌باشند؛ نگا: سير اعلام النبلاء (۲۵۵/۳). 

۶- ذخائر العقبی فى مناقب ذوی القربی. ص ۲۱۵؛ مسند احمد(۲۸۸/۵)؛ تاريخ دمشق (۲۶/۱۴). 


راستی که مرا دوست دارد و هر كس با آنها دشمنی و كينه داشته باشد» با من كينه و دشمنی 
ورزیده است». 

۸-زهیر بن اقمر می گوید: شخصی از قبیله‌ی ازد گفت: از رسو لخدا مه شنيدم که 
درباره‌ی حسن بن على 4 فرمود: (من أحبّنى فلیحبه؛ فلیبلْ الشاهد منکم الغائب) یعنی «هر 
كسء مرا دوست دارد. بايد حسن را هم دوست داشته باشد؛ آن دسته از شما که حضور 
دارند. به کسانی که حضور ندارند» برسانند». آن شخص می گوید: اگر خواسته‌ی 
رسو ل خدا باز نبود» اين حدیث را برای شما نقل نمی کردم.! 

4 اسامه بن زید اه می گوید: رسول خدا ا مرا می گرفت و روى يايش می‌نشاند و 
حسن اه را هم روى پای دیگرش مى نشاند و مى فرمود: (اللهم إن أرحمهما فارحمهما)" 
يعنى: «بار خدايا! من به اين دو مهر می‌ورزم؛ تو نیز اين دو را مشمول رحمت خويش قرار 
بده). 

٠‏ ابوه ريره#* می گوید: اقرع بن حابس نزد رسو لخدا يك رفت و آن حضرت ب را 
ديد كه حسن يا حسين را می‌بوسید. وی به رسول خداية كفت: او را مىبوسى؟! من ده 
فرزند دارم و هیچ یک از آنان را نمىبوسم. رسول‌خدا اا فرمود: (إنه من لا يرحم لا 
يرحم) ' يعنى: (کسی كه مهر و محبت نکند» مشمول محبت و رحمت قرار نمی كيردا. 

١‏ معاويه بن ابوسفیان اه می گوید: رسول خدا ب زبان يا لبهاى حسن ذه را در دهان 
مباركش گرفته بود و می‌مکید؛ براستى زبان يا لبهایی كه رسول‌خدا #8 آن را مكيده باشدء 
هركز عذاب نمى شود. ' اينكه معاویه هه جنين حديثى را روايت می کند» بیانگر محبت وی به 
حسن ذه مى باشد. 

7 ابوعباس می گوید: رسول خداي حسن بن على را روى شانه‌اش گذاشته بود. 
شخصى كفت: «بچه! سوار عجب م ركبى شده‌ای!» رسول اکرم بل فرمود: «او نيز عجب 


سوا رکاری ۳ 


۱- مستدرک (۱۷۳,۱۷۴/۳؛ سير اعلام النبلاء (۲۵۳,۲۵۴/۳) با سند صحیح. 

۲- الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان (۴۱۵/۱۵)؛ ذخاثر العقبی فى مناقب ذوی القربی. ص ۲۱۶. 
۳- مسلم» شماره‌ی ۲۳۱۸. 

۴- مسند احمد )٩۳/۴(‏ با سند حسن؛ سیر اعلام اللبلاء (۲۵۹/۳). 


۵- الشريعة؛ از آجری با سند ضعيف (۲۱۶۰/۵). 


۳ جابر تفه می گوید: نزد رسول خدا ب رفتم. ديدم که آن حضرت نله در حالت چهار 
دست و پاه حسن و حسين رضی الله عنهما را روی پشتش سوار کرده بود و آنهارا در خانه» 
به اين و آن طرف می‌برد و می‌فرمود: (شتر شماء جه شتر خوبی است و شما هم جه بارهای 
خوبی هستید».! 

١‏ ابوهریره#: می گوید: با رسولخدا تلك نماز می گزاردیم. وقتی آن حضرت :و به 
سجده می‌رفت» حسن و حسین رضی الله عنهما روی پشتش می رفتند و چون رسول اکرم مک 
به سجده می‌رفت. آن دو همین کار را می‌کردند تا اينكه رسول‌خدا ب نمازش را به پایان 
رانك" 

۵- برید ہ5 می گوید: رسول خدا بلي در حال سخنرانی بود كه حسن و حسين رضی الله 
عنهما در حالی که پیراهن قرمز پوشیده بودند و در حال راه رفتن» تعادل نداشتند و سکندری 
می خوردند» آمدند. رسول خدا و از منبر پایین آمد و آن دو را با خوده بالای منبر برد و 
فرمود: «واقعاً خدای متعال» راست گفته است که: 


« نما أموالكم وَأَوْلَدُ کر فِتَكةٌ 4 (تغابن: ۵ )١‏ 

«همانا اموال و فرزندان شماء فتنه و مایه‌ی آزمايش شما هستند». 

و سپس افزود: «به اين دو طفل نگاه کردم که راه می‌رفتند و سکندری می خوردند؛ لذا 
نتوانستم صبر كنم و بدین‌ترتیب سخنانم را بریدم و آن دو را با خود بالاى منبر آوردم»." 

۶. ابوهریره#» می گوید: یک روز همراه رسول‌خدا 4ة به بازار بنی قینقاع رفتم؛ نه من 
چیزی می گفتم و نه آن حضرت له چیزی به من می گفت. پس از آن» با زگشت و به خانه‌ی 
فاطمه رضی الله عنها رفت و فرمود: «آیا بچه. آنجاست؟ آیابچه آنجاست؟» منظورش. 
حسن ذه بود. به كمانم مادرش او را نگه داشته بود تا او را بشوید و گردنبندی بر گردنش 
بیندازد. مدت زیادی نگذشت که حسن له با شتاب و دوان دوان آمد و بدین ترتیب 


۱- همان. 

۲- الشریعه از آجری (۲۱۶۰/۵»؛ محمد بن عیسی بن حیان مدائنی» جز راویان آن می‌باشد که دارقطنی. او را 
۳-الشریعه از آجری (۲۱۶۲/۵). 

۴- اه مسلم. 


۸۸ حسن محتبی 5ه 

١١‏ بارى ابوهریره 4ه حسن # را در یکی از کوچه‌های مدینه دید و به او گفت: پدرم» 
فدایت؛ شکمت را برهنه كن تا آن را ببوسم؛ همانگونه که رسول‌خد اه را ديدم که 
شکمت را می‌بوسید. حسن 5ه شکمش را برهنه کرد و ابوهريرهه نافش را بوسید.! 

۸ سلمة بن اكوع #5 می گوید: رسو لخدا ا و حسن و حسينء بر استر شهبای ' آن 
حضرت بل سوار بودند؛ يكى» جلوی رسول خدا تك و دیگری يشت سر آن حضرت ب#9؛ 
افسار استر را گرفتم و آنها را به خان‌ی رسول اکرم 2 بردم. 

همه‌ی پدران بايد از اين چشمه‌ی روان» محبت و مهرورزی به فرزندانشان را بیاموزند. 
چشمه‌ی جوشانی که سرشار از رهنمود نبوی برای بیان کیفیت مهرورزی آن حضرت بل به 
نوه‌اش حسن ذه می‌باشد؛ رهنمودهای ارزشمندی که چگونگی پرورش روحی و روانی 
کودک و شکل‌دهی شخصیتش را به تصوير می کشد و به اين پرسش مهم پاسخ می‌دهد که 
چگونه می توانيم احساس و عاطفه‌ی کود ک را بنا نهیم و حق و حقوق عاطفی او را ادا کنیم 
تا آینده‌ای درخشان داشته باشد؟ احادیث مذ کور» مجموعه‌ای از زیرساختها و اصول تربیتی 
را ارائه می‌دهد که با عملی كردن آنهاء می‌توان در مسیر درست و روشن گام نهاد: 


۱- بوسیدن کودکان و مهرورزی به آنان: 

بوسیدن كودكء نقش بسزایی در برانگیختن احساسات و عواطف وی دارد و باعث 
فر و کش كردن هیجان‌ها و اضطراب‌های درونی او و در نتیجه آرامش روحی و روانی وی 
می گردد؛ همچنین؛ بوسیدن کود ككء ارتباط قوی و استواری مبتنى بر محبت و علاقه به 
یکدیگر را در ميان كوجكك و بز رگ برقرار می‌سازد و مهر و محبت قلبی نسبت به فرزند را 
هویدا می‌سازد و نشان‌دهنده‌ی تواضع و فروتتی بزرگسالان برای کوچکترها می‌باشد. آری؛ 
بوسیدن کود ک» نور درخشانی است که به قلب كود ک» كرما و درخشند گی می‌بخشد و به 
او شرح صدر می‌دهد و به رشد شخصیت وی در عرصه‌های اجتماعی و ارتباط با همنوعانش 
کمک می‌نماید. بوسیدن کود ک» افزون بر تمام اين مزایا و فضایل» سنت رسول اکرم اة نيز 


۱- مستدرک (۱۶۳/۳)؛ حاکم. آن را صحیح دانسته و ذهبی, با او موافقت نموده است. 


۲- گویا از آن جهت به استر رسول خدا مه شهباء می‌گفته‌اند كه سفید. بوده است. (مترجم) 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۸۹ 
می‌باشد." خلاصه اينكه محبت و مهرورزی به كود كان یکی از صفات ارزنده و والای 


رسول خداء؛ و بلکه شاهراه ورود به بهشت و دستیابی به رضایت الهی است. 


۲- شوخی و بازی با کود کان: 

شماری از احادیثی که پیشتر بیان شد. نشان دهنده‌ی شوخی كردن و بازی نمودن 
رسول خدا مه با حسن #ه و همچنین نحوه‌ی برخورد با کود ک از طریق به آغوش گرفتن يا 
خندانیدن وی بود. صحابه اد نیز رویه‌ی رسول‌خدا و در برخورد با کودکان را در پیش 
گرفتند و همچون آن حضرت ,َلك با آنها شوخی و بازی می کردند. چنانچه عمر نله می گوید: 
«چه زیباست که مرد» در خانه‌اش همانند یک بچه رفتار کند؛ یعنی در صحبت و گشاده‌رویی 
و خوشاخلاقی و شوخی با كود کانش» همانند خودشان عمل نماید». رسول‌خدا مر همواره 
با حسن و حسین رضی الله عنهما بازی می کرد. طرز رفتار رسول خدا رَبك با كود کان» از طریق 
بازی و شوخىء نیاز روحی و روانی آنها را اشباع و تغذیه می کرد و بدین‌سان رفتار آن 
حضرت له با کود کان بدور از هر گونه جفا کاری و خشونت و بی‌توجهی به حقوق آنان 


۲ 
بود. 


۳ هدیه دادن: 

هدیه دادن آثار و پیامدهای خوشایندی در روح و روان عموم انسان‌ها دارد و این 
اث رگذاری» بر روح و روان کود کان بیشتر است. رسول اکرم :29 اهمیت اين کار مهم و 
اساسی ر ادر شکل‌دهی روح و روان کودک و جهت دادن به آن و نیز رشد و پرورش آنء 
بیان نموده است. چنانچه پیشتر درباره‌ی هدیه‌ای که رسول‌خدا ل به دخترخاله‌ی حسن بن 
على 4ه يعنى امامه بنت ابوالعاص داد» سخن كفتيم. عايشه رضی الله عنها می گوید: نجاشی؛ 
مقداری زیورآلات به رسول اكرم از هد یه نمود که در ميان آنهاء انگشتری وجود داشت 
كه نگینش» حبشی بود. رسول‌خدا له آن را كرفت و هیچ علاقه‌ای به آن نداشت؛ آنگاه آن 


را برای دختر زینب» یعنی امامه فرستاد و گفت: «ای دخترم! خودت را با اين نگین» بیارای»." 


۱- منهج التربية الاسلامية للطفل.ص ۱۷۹. 
۲ منبع پیشین, ۰۱۸۴ 
۳- سنن ابن ماجة» شماره‌ی ۳۶۳۴ الدوحة النبوية الشريفة. ص ۴۲. 


۰ حسن مجتبی ذه 


٤‏ دست کشیدن به سر کودک (نوازش کودک): 

رسول خدا تك كود كان را نوازش می کرد و دست مهربانی‌اش را بر سر آنان می كشيد و 
بدین ترتیب کود کان» لذت مهر و محبت را احساس می کردند و به محبت بزرگان نسبت به 
خوده پی می‌بردند و د رک می‌نمودند که بز ركترهاء واقعاً به آنان توجه دارند. مصعب بن 
عبدالله ذه می گوید: عبدالله بن علبه چهار سال قبل از هجرت رسول اکرم اة به دنیا آمد. 
رسول‌خد اه در فتح مکه» سرش را نوازش نمود و برايش دعای خير کرد. وقتی 
رسول خدا و وفات نمود عبدالّه بن ثعلبه» چهارده ساله بود.! 


۵ - رفتار خوب با کودک در ابتدای برخورد با او: 

دیدن كودك و نشست و برخاست با او» امری عادی است که نخستین لحظه‌های آن. از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بنابراین اگر نخستین لحظات برخورد با کود ک» درست و 
مناسب باشد. كودكك می تواند به سخن گفتن ادامه دهد و جرأت می‌یابد تا باب گفتگو با 
بزر گترش را باز نماید. بدین‌سان اين امکان برای بزرگترها نیز فراهم می گردد که از آنچه در 
دل كودك می گذرد» آ گاهی يابند و به مشکلات و خواسته‌ها و آرزوهایش پی ببرند. همه‌ی 
اين نتایج در صورتی بدست می آید كه نخستین لحظات برخورد بزرگترها با كودك مناسب 
و خوب باشد. عبدالله بن جعف رخ می گوید: ه ركاه رسول خدا 2 از سفری بازمی گشت. ابتدا 
کودکان خاندانش را به دیدنش می‌بردند. باری آن حضرت یل پس از با زگشت از یک 
سفر» پیش از ساير کود کان مرا دید و مرا جلوی خود بر مركبش سوار نمود. آنگاه حسن يا 
حسین را آوردند. رسول خدا ب او را يشت سرش سوار نمود و بدین ترتیب در حالی که هر 


1 توجه و رسیدگی به کودک: 

جه بسا كودكى که به تنهایی» پای در کوچه و خیابان می‌نهد» گم می‌شود؛ اگر يدرو 
مادر» آدمهای بی‌خیالی نباشند. خیلی زود به نبودن و گم شدن فرزندشان پی می‌برند و در 
صدد یافتن او برمی آیند و برعكسء والدین بی‌خیال خیلی دیر» متوجه گم شدن فرزندشان 


می‌شوند و به همین نسبت» برای يبدا كردن كود کشان» دیر» اقدام می کنند. شتاب در بيدا 


۲- مسلم, شماره‌ی ۲۴۲۸؛ سير اعلام النبلاء (۴۵۸/۳). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۹۱ 


كردن کودک گم شده» تأثير بسزايى بر روح و روان کو دک دارد. چراکه اگر مدت زمان 
BS NEE ES‏ 
به خاطر طولانى شدن دورى از والدین» آثار ناكوارى بر روح و روان وی» برجای می‌ماند. به 
همین خاطر یک بار كه حسن و حسين رضی الله عنهما گم شدند» رسول‌خدا ‏ خیلی سریع 
به جستجوی آنان پرداخت و یارانش را برای اين منظور بسیج نمود. ' سلمان#» می گوید: ما؛ 
پیرامون رسول اكرم له بودیم كه امايمن رضی الله عنها آمد و گفت: ای رسولخدا! حسن و 
حسين گم شده‌اند. آن هنگام» خورشید بالا آمده بود. رسول اکرم َل فرمود: «برخيزيد و 
فرزندانم را يبدا كنيد». هر شخص برای یافتن حسن و حسین به سویی رفت و من به همان 
سمتی رفتم كه رسول اکرم ا رفت. سرانجام حسن و حسين را در دامنه‌ی کوهی در حالی 
يافتيم که به یکدیگر چسبیده بودند و یک مار که از دهانش شراره‌ی آتش بیرون می‌شد؛ 
روبروی آنها حلقه زده بود. رسول‌خدا 2 به سوی آن مار شتافت. آن مار به ميان سنگ‌ها 
خزید. آنگاه رسول خد اه به سوی حسن و حسین رفت و آنها را از هم جدا کرد و دست 
نوازش بر سرشان کشید و فرمود: شماء چقدر برای خدا عزیز هستید! و سپس یکی از آنها را 
روی شانه‌ی راستش و دیگری را روی شانه‌ی چپش گذاشت. گفتم: خوشا به حالتان؛ جه 
مركب خوبی داريد! رسول اکرم ب فرمود: «آن دو هم سواران خوبی هستند و پدرشان از 
آنها بهتر است»' در این روايت ترس و هراسى که دامنگیر حسن و حسين رضى الله عنهما 
شده بود» آن جنان نمايان است که آن دوء از ترس مار به یکدیگر جسبيده بودند. همجنين در 
اين روايت ملاحظه می كنيم كه رسول اكرم بيت برای رفع ترس آن دو طفل» خيلى سريع 
وارد عمل شد و آنگاه آن دو را از یکدیگر جداكرد و بر سرشان دست نوازش كشيد و 
برايشان دعا نمود و آنها را بر شانه‌هايش گذاشت و از آنان تعريف كرد و فرمود: «آن دوه 
سواران خوبى هستند». همه‌ی اینها برخاسته از محبت وافر آن حضرت ,َل به حسن و حسین 


رضی الله عنهما و توجه ویژه به آنان بود." 


۱- منهج التربية اللبوية للطفل. ص ۱۸۶. 

۲- معجم الطبرانی (۶۵/۳)» شماره‌ی ۲۶۷۷؛ المجمع (۱۸۲/۹)؛ یکی از راویانش, احمد بن راشد هلالی است که 
ذهبى در المغنى ( ۳۹/۱ او را ضعيف دانسته است. 

۳- منهج التربية النبوية ص ۱۸۷. 


۹۲ حسن محتبی ذه 


۷- بازی كردن بزرگان با کودکان: 

رسول خدا اة با آن مقام والايش که پیغمبر خدا و پیشوای مردم بود» با حسن و حسین 
رضی الله عنهما بازی می کرد تا این درس بز رگ را به والدین بدهد که بازی كردن با بچه‌ها؛ 
یکی از پایه‌های اساسی در تربیت كودكان است. روایت شده که رسول خدا يل حسن 5ه را 
در برابر حسین 5ه تشویق می‌نمود و از حسن 5ه هواداری می كرد. ابوعباس می گوید: حسن و 
حسین در حضور رسول خدا ب با هم بازی می کردند. آن حضرت :29 م ی گفت: حسن! 
بشتاب؛ حسین! او را بگیر». عايشه رضی الله عنها گفت: آيا از بز رگتر» هواداری می کنید؟ 
رسول خداءكة فرمود: «جبرئیل ام می گوید: «حسین! او را بگیر." در روايت ضعیفی از 
جعفر بن محمد به نقل از پدرش آمده است: رسول‌خدا :در محل گذاشتن جنازه‌ها 
نشست. دراین اثنا حسن و حسین سر رسیدند و ترسیدند. رسول خدا مه فرمود: «حسن! آرام 
باش». على 45 گفت: «ای رسول خدا! آيا با وجود حسین ه هوای حسن 4ه را دارید؟» پیامبر 
اکرم ‏ فرمود: «اين جبرئیل است که می گوید: حسین! آرام باش ' 

موارد گوناگونی از بازی كردن رسولخداية با حسن و حسين را ملاحظه کردیم و 
بدین‌سان دريافتيم که بايد در بازی كردن با کودکان تنوع داشت و در اثنای بازی» آنان را 
تشویق کرد تا نشاط و انرژی روحی و روانی آنان افزايش يابد و با لذت و بدون خستگی 
بازی نمایند و بدين ترتيب» نیاز جسمی و روحی آنهاء به صورت همزمان رفع گردد. نکی 
است: بازی كردن با كود کان» فواید جسمىء تربیتی؛ اجتماعی» اخلاقی؛ روحی و درمانی 


زیادی دارو" 


۱ ابوخالد می گوید: از ابوجحیفه پرسیدم که آيا رسول خدا ب را دیده‌ای؟ گفت: آری؛ 


حسن بن على ذه بيش از همه به او شباهت دارو 


۱- سير أعلام النبلاء با سند حسن (۲۶۶/۳). 

۲- سير أعلام النبلاء (۲۸۴/۳)؛ منظور از آرام باش, در اينجاء تشویق كردن و آفرین گفتن و کف زدن می‌باشد. 
۳- منهج التربية اللبوية للطفل. ص ۲۰۹ تا ۲۱۶. 

۴- منبع پیشین. ص ۲۱۶. 

۵- الطبقات الکبری (۲۴۵/۱)؛ صحیح بخاری. شماره‌ی ۳۵۴۴. 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۹۳ 


'- عقبة بن حارث می گوید: من» همراه ابوبکر 5ه بودم که گذرش به حسن بن على ذه 
افتاد؛ او را روی شانه‌اش گذاشت و گفت: «قسم می‌خورم که به پيامبر :2 شبیه است؛ نه به 
على ذيه). على هه آنجا حضور داشت و از شنیدن سخن ابوبكر#ه خندید. به روایت دیگری؛ 
عقبة بن حارث می گوید: چند روز يس از وفات رسول اکرم 2 همراه ابوبک رت يس از نماز 
عصر بیرون شدم و على # در كنار ابوبكره راه می‌رفت. گذر ابوبكركه به حسن بن 
على 4# افتاد كه مشغول بازی با بچه‌ها بود. ابوبكره او را روی گردنش گذاشت و گفت: 
«قسم می‌خورم که شبیه پیامبر اث است. نه شبیه على #5ه) و على اه نيز خندید. آری! از این 
روایت» محبت و همبستگی ميان ابوبکر و على رضی الله عنهما نمایان می گردد. 

۳ هانى بن هانی به نقل از على ذه می گوید: «حسن 5ه از قسمت سينه تا سس بيش از همه 
به رسول خدا یه شباهت داشت و حسین که از سینه به پایین».! 

۴ عصم بن کلیب می گوید: پدرم» به نقل از ابوهریره#» اين حدیث رسول اکرم لژ را 
روایت نمود که: (من رآنی فى النوم فقد رآنی فان الشیطان لا ینتحلنی) يعنى: «هر كسء مرا 
در خواب ببيند» به راستی مرا ديده است؛ چرا که شيطان نمی تواند خودش را به شکل من 
درآوردا. 

راوی می گوید: پدرم گفت: اين حديث را برای ابن عباس 4ه نقل کردم و به او گفتم که 
من» رسو لخدا باه را در خواب دیدم. ابن عباس گفت: واقعاً او را در خواب دیدی؟ گفتم: 
آری» به خدا قسم بيامبريلة را در خواب دیدم. ابن عباس ظ4 گفت: حسن بن على 4 را به 
خاطر دارى؟ گفتم: آری او را به خاطر دارم و طرز راه رفتنش را هم به ياد دارم. ابن 
عباس ذه گفت: حسن ذه به رسول خدا مه شباهت داشت" 

۵-بهیء آزادشده‌ی زبيره می گوید: با هم در این رابطه صحبت می کردیم که کدام 
یک از اهل بيت» به رسول‌خدا يِل شباهت بیشتری دارد؟ در اين اثنا عبدالله بن زبير4ه آمد و 
گفت: «من» به شما می گویم كه محبوب‌ترین و شبيهترين فرد خاندان پیامبر 4 به آن 
حضرت با جه کسی بود؟ اوه حسن بن على #5 بود؛ من» حسن نله را ديدم كه وقتی 
رسول خدا م2 در حال سجده بود» يشت آن حضرت رفت. رسول‌خدا رة او را از پشتش 


۱- طبقات (۲۴۷/۱) با سند ضعیف. 
۲- طبقات (۲۴۸/۱) با سند حسن. 


۱ حسن محتبی 5 


پایین نمی آورد تا آنکه خود حسن كه از يشت ایشان» پایین می آمد؛ همچنین يبامبر 4 در 
حال رکوع بود كه حسن 5ه به سمت ایشان آمد. رسول‌خدا: ياهايش را باز کرد تا 
حسن 5ه از ميان آنها عبور کند.! 

۶ انس هه می گوید: هیچ كسء از حسن بن على #5 شباهت بيشترى به رسول خدا 4 
نداشت.' انس ذه علاوه بر اين می گوید: حسن بن علی از لحاظ سيماء بيش از همه به 
رسولخدا:©ة شباهت داشت." 

۷ زمانى که رسو لخدا ا در بيمارى وفات خود به سر می‌برد» فاطمه رضى الله عنهاء 
حسن و حسين را نزد آن حضرت :© برد و گفت: ای رسول‌خدا! اينها فرزندان شما هستند؛ 
چیزی به اينها ارزانی کن. رسو لخدا تنه فرمود: «هیبت و ارجمندی من به حسن 4ه و جرأت 
و سخاوتم به حسين ذه می رسد" 

8-ابن ابی مليكه می گوید: فاطمه رضى الله عنها می گفت: پسرم» حسن ذه شبيه 
رسو لخدا مه است و شبيه على 5ه نیست." 

4- اين افراده شبیه رسول خد ان بودند: جعفر بن ابی‌طالب» حسن بن علی؛ ابوسفیان بن 
حارث. قثم بن عباسء سائب بن عبید بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب, " 

۰ هبيرة بن بريم می گوید: از على هه شنيدم كه می گفت: کسی كه دوست دارد به 
شخصى بنگرد كه موها و همجنين قسمت كردن تا صورتش» بيشترين شباهت را به 
رسول خدا 4 دارد» به حسن بن على ذه نگاه كند و هر کس» دوست دارد به شبیه‌ترین فرد 
به رسو لخدا ب از لحاظ اندام يايينتر از كردن نگاه نماید» به حسين بن على ذه بنگرد." 


-١‏ طبقات (۲۴۹/۱) با سند ضعيف. 

5 هن المسند من فضائل الصحابة, از عدوى. ص ۲۶۳. 

۳- ذخائر ذوى القربى» ص ۲۲۱. 

؟- الأحاديث الواردة بشأن السبطین. ص ۲۸۷: استاد عثمان الخميس, به خاطر وجود محمد بن حميد وابراهيم بن 
یسور وی امابو درت ]یت نكاد انيت 

۵- مجمع الزوائد (۱۷۶/۹). 

۶- التبیین فى أنساب القرشیین. ص ۱۰۲. 

۷- الشريعة از آجری (۲۱۴۶/۵). 


حسن و حسين رضی الله عنهما سرور و آقای جوانان بهشت 

۱ حذیفه می كويد: مادرم» از من درباره‌ی زمان آشنایی و ارتباط من با رسول‌خدا 4 
پرسید و يس از آنکه جوابم را شنيد» مرا دشنام داد. به او گفتم: بگذار» مغرب نزد 
رسو لخدا به می‌روم و با او نماز می گزارم. آنگاه رفتم و نماز مغرب را به همراه ایشان ادا 
کردم. رسول‌خدا اة پس از آنکه نماز عشاء رابجا آورد» به راه افتاد. يشت سر آن 
حضرت له به راه افتادم. رسول خدا له صدای پایم را شنید و پرسید: کیست؟ گفتم: حذیفه 
هستم. دوباره سؤال کرد: جه شده؟ ماجرا را برای پیامبر اكرم :2 با زگو کردم. ايشان فرمود: 
«خداوند» تو و مادرت را بیامرزد» سپس فرمود: «آيا شخصی را که پیشتر» نزد من آمدء 
دیدی؟» گفتم: آری. فرمود: «او» فرشته‌ای بود که قبل از امشب. به زمين نیامده بود؛ اوه از 
خدا اجازه خواست تا به من سلام کند و من بشارت دهد که حسن و حسین» سرور و آقای 
جوانان بهشتند و فاطمه نيز ارجمندترین بائوی زنان بهشتی است».۱ 

۲ ابوسعید خدری نا می گوید: رسول خدا بإ فرمود: (الحسن و الحسین سيّدا شباب 
آهل الجنّة) ' یعنی: «حسن و حسین» سرور و آقای جوانان بهشتی‌اند». 

۳ در روایت دیگری از ابوسعید خدرى ذه آمده است که رسول خدا 4 فرمود: (الحسن 
و الحسین سيّدا شباب آهل الجنة الا ابنى الخالة عیسی و یحیی بن زکریا علیهم السلام)" 
یعنی: «حسن و حسین» سرور و آقای تمام جوانان بهشت جز دو پسرخاله یعنی عیسی و بحبی 
بن ز کریا هستند». استاد عثمان الخمیس» ضمن بررسی طرق اين حدیث. بدین نکته اشاره 
نموده که اين حدیث. توسط شانزده تن از صحابه#: روایت شده است. " وی» می گوید: 
درباره‌ی اين حدیث از امام احمد حنبل سؤال شد؛ فرمود: صحیح است." البته ابن كثير در 


البداية والنهاية» اين حديث را آورده و گفته است: در تمام سندهایش؛ ضعف وجود دارد." 


۱- مسند احمد (۳۹۱/۵)؛ نگا: الأحاديث الواردة بشأن السبطین. ص ۱۷۶. 

۲- الأحاديث الواردة بشأن السبطین.ص ۱۸۴. 

۳- الشریعة» از آجری (۲۱۴۴/۵). 

۴- الأحاديث الواردة بشأن السبطین» ص ۲۱۱. 

۵- سؤال شماره‌ی ۱۲۴ المنتخب من العلل از خلال؛ المنتخب, نوشتدى ابن مقدسى می‌باشد. 
ع- البداية والنهاية (۲۰۸/۸). 


امام ذهبی می گوبد: به چندین طریق» روایت شده که در مجموع همدیگر را تقویت 
فى کنند' 

استاد الخميس می كويد: در جمع‌بندی اقوال علما در مورد اين حدیث. می‌توان نظریه‌ی 
ابن كثير را بركزيد و البته بايد دانست كه برخى از طرق روايت اين حدیث» «حسن» و برخى 
هم «حسن لغیره» مى باشد و بدين سان به گفته‌ی امام ذهبی» طرق روايت آن قوت مى يابد. در 
نتيجه اين حديث آن جنانكه امام احمد» گفته است: «صحيح لغيره) می‌باشد." 


حسن و حسينء دو كل خوشبوی رسول خدا بلك 
شخصى عراقی» از ابن عمر# درباره حكم كشتن مگس توسط فردى كه احرام بسته» سؤال 
نمود. ابن عمر اه گفت: عجيب است که درباره‌ی حكم كشتن مگس سؤال می کنند» حال 
آنكه نوه‌ی رسول‌خدا 4 را كشتهاند! در صورتى كه رسول خدا پا فرمود: (هما ريحانتاى 
من الدنيا) ' يعنى: «حسن و حسین» دو گل خوشبوى من در دنيا هستندا. 

ابوبكره: می گوید: حسن و حسين رضى الله عنهما را ديدم كه روى يشت 
رسول خدا مه می‌نشستند و آن حضرت و كه مشغول خواندن نماز بود» آنها را با دستش 
نگه می‌داشت و چون بر روی زمین» آرام می گرفت. آنان را رها می کرد و زمانی که نمازش 
را تمام کرد آنها را روی بايش نشانید و سرشان را نوازش نمود و فرمود: (إِن هذا سيّد و 
آرجوا أن یصلح الله عزوجل به بين فئتين عظیمتین فى آخر الزمان)" یعنی: «اين فرزندم 
آقاست و اميدوارم كه خداوند. سرانجام توسط او ميان دو گروه بز رگ» صلح و سازش 
برقرار نمايد». محمد بن حسين آجری می كويد: «منظور رسول خدا اه حسن نله بود 

ابوبکره که می كويد: رسول خدا ,و نماز مى خواند و چون به سجده می‌رفت» حسن ذه 
روى يشت آن حضرت ا سوار می‌شد. رسولخداي#؛ هنگامی كه سر از سجده 


۱- سير أعلام النبلاء (۲۸۳/۳). 

؟- الأحاديث الواردة بشأن السبطين. ص ۲۱۲. 
۳- صحيح بخاری. شماردى ۳۷۵۳. 

۴- صحیح ابن حبان, شماره‌ی ۶۹۶۴ 


۵- الشريعة از آجری» ص ۲۱۵۷. 


فصل اول: حسن بن على از ولادت تا خلافت ۹۷ 
حضرت بو به سجده می‌رفت حسن 4 دوباره روی يشت ايشان می‌نشست. رسول خدا وق 
پس از آنکه نمازش را به پایان رسانید» حسن 44 را كرفت و او را در دامانش نهاد و شروع به 
بوسیدنش کرد. شخصی گفت: آيا با اين بچه چنین می کنید؟ رسول اکرم ا فرمود: (إنهما 
ریحانتای و عسی الله عزوجل أن یصلح به بين فئتين من المسلمین)" یعنی: «حسن و حسین؛ 
دو گل خوشبوی من هستند و شاید خداوند» توسط حسن. ميان دو گروه از مسلمانان» صلح 


و سازش برقرار نماید». 


حسن نل» سردار و آقای دو جهان 
رسو لخدا و بارها در برابر دید گان مردم و در انظار عمومی» به بیان منزلت و جایگاه والای 
حسن بن على 4 پرداخت. چنانچه در روایات بسیاری اين فرموده‌ی رسول خدا يل درباره‌ی 
حسن اه نقل شده که: (إن ابنی هذا سيّد) یعنی: «اين فرزندم» سرور و آقاست». ابن عبد البر 
رحمدالله می گوید: روایات صحیح. در زمینه‌ی اين حدیث رسول‌خدا بژ در مورد حسن بن 
على هه به حد تواتر رسيده كه فرموده است: (إن ابنى هذا سيّد و عسى الله أن يبقيه حتى 
يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ' يعنى: «اين فرزندم» سيد و آقاست؛ جهبسا خداوند» 
او را نگه دارد تا او را واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بز رگ مسلمان بگرداند». اين حديث 
را جمعی از صحابه زوانت كردهاند. در روايت ابوبكره آمده است: (و أنه ريحانتاى من 
الدنيا). يعنى: «او» گل خوشبوى من در دنیاست». راوى می گوید: «من نمی توانم بر کسی 
آقايى كنم كه رسو لخدا ۶ او را سرور و آقا ناميده است»." 

ابوبكره#: می گوید: از رسول خدا بَلكة شنيدم كه بر فراز منبر می‌فرمود: (ابنى هذا سيد و 
لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) يعنى: «اين فرزندم سردار و آقاست؛ چه‌بسا 
خداوند» او را واسطه‌ی صلح و سازش دو كروه بز رگ مسلمان بگرداند». ابوبكره می گوید: 


۱- همان. 
۲- مسند احمد 0۵۱/۰۵؛ بخاری نيز روایتی» نظیر اين را نقل کرده است. (۲۴۴/۳). 
۳- الاستیعاب (۴۳۷/۱). 


۹۸ حسن محتبی ذه 
در آن هنگام» حسن 4ه كنار رسول اکرم:2 بود که آن حضرت 4 ضمن بیان اين فرموده؛ 
گاهی به حسن نگاه می کرد و گاهی به مردم.! 

ابن اثير رحمهالله می كويد: گویا رسول خدا ا به بردباری و شکیبایی حسن ذه اشاره 
نمود. چنانچه در ادامه‌ی سخنش در بیان فضیلت حسن 4ه بدین نکته اشاره فرمود که 
خداوند. او را واسطه‌ی برقراری صلح و سازش در ميان دو دسته‌ی بزركك از مسلمانان قرار 
می‌دهد. ۲ 

در تحفة الأحوذى آمده است: «اين حدیث. بیانگر اين است که ریاست. ویژه‌ی شخص 
برتر نيست؛ بلکه رئيسء به کسی اطلاق می گردد که در رأس جمع زیادی از مردم قرار 
می گیرد. همجنين در اين حديثء به دو دسته‌ی بزركك از مسلمانان اشاده شده است)»." 

در حديث بخارى نيز به دو دسته‌ی بز رگ از مسلمانان اشاره شده است؛ مسلمانان در آن 
زمان كه حسن 5ه واسطه‌ی صلح و سازش قرار گرفت» دو دسته بودند: یک دسته با حسن که 
و دسته‌ی دیگر با معاويهك. این» یکی از معجزات رسول اکرم ا بود؛ جراكه مطابق 
فرموده‌اش» توسط حسن #ه دو دسته‌ی بز رگ از مسلمانان با هم صلح کردند. 

اصل قضيه از اين قرار بود که وقتی على بن ابى طالب در اثر ضربه‌ی عبدالرحمن بن 
ملجم مرادی در شب شنبه نوزدهم رمضان سال چهل هجری» به شهادت رسید» مردم با 
پسرش حسن #5 بيعت کردند. حسن #5 مدتی را در اندیشه‌ی مسوولیت خلافت سپری کرد و 
از آنجا که شاهد دودستگی مردم در این زمینه بود و مشاهده می کرد که عده‌ای؛ خواهان 
خلافت او هستند و عده‌ای نیز با معاویه اه همراه شده‌اند. برای ایجاد صلح و آرامش در ميان 
مسلمانان و جل وگیری از ريختن خون آنهاء در پنجم ماه ربیع‌الاول سال چهل ویک هجری» 
خلافت را به معاويه#: واگذار کرد. برخی ماه ربیع‌الثانی و بعضی هم جمادی‌الاول را تاريخ 
صلح امام حسن 4ه با معاویه دانسته اند. اين صلح» حدود شش ماه پس از آغاز خلافت حسن 
بن على #5 بوقوع پیوست. آن سال را سال جماعت یعنی سال وحدت و یکپارچگی نامیدند و 


اين» همان خبرى بود كه پیشتر رسول خدا مه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: (لعل الله 


۱- بخاری, شماره‌ی ۳۷۴۶ 
۲- النهاية فى غريب الحدیث (۴۱۷/۳). 
۳- تحفة الأحوذى (۲۷۷/۱). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۹۹ 


أن یصلح به بين فتتین عظيمتين) ' یعنی «چه‌بسا خداوند. او را واسطه‌ی صلح و سازش دو 
گروه بز رگ بگرداند». 

اين حدیث. گذشته از آنکه بیانگر یکی از معجزات پیامبر 4 است. دلیلی بر فضیلت 
حسن بن على #5 نيز می‌باشد. چرا که حسن 4ه دست از خلافت و حکومت کشید؛ نه آنکه 
کم بیاورد و یا تن به ذلت دهد؛ خیر بلکه از آن جهت که به خاطر رضای خدا و به منظور 
جل وگیری از ریختن خون مسلمانان» مصلحت امت را در واگذاری خلافت به معاويهتك 
دانست و بدین‌سان مصلحت دين و دنیای مسلمانان را ترجیح داد. 

سعيد بن ابی سعید می گوید: همراه ابوهریره که نشسته بودیم که در همین انا حسن بن 
على ظط آمد و به جمع ما سلام كرد و ماء جوابش را دادیم. اما ابوهریره» متوجه آمدن 
حسن #5 نشد. حسن 5ه راهش را كرفت و رفت. به ابوهریره ظا گفتیم: اين» حسن بن على ند 
بود كه به ما سلام کرد. ابو هریره 4 بلافاصله برخاست و خود را به حسن #ه رساند و گفت: 
ای سرورم! به ابوهريره#* گفتم: چرا گفتی: ای سرورم؟ ابوهریره#» گفت: از رسولخدا مد 
شنیدم که فرمود: اور و اقا 

از جابر بن عبدالله#ه روایت شده که گفت: «هر کس» دوست دارد به سرور و آقای 
جوانان بهشتی بنگرد» پس به حسن بن على ذه نگاه كند»." 

تعدادى زيادى از صحابه ت حديث آقا بودن حسن و حسين رضى الله عنهما در بهشت 
را روايت كردهاند؛ علت كثرت روایات. اين است كه رسول اکرم 4 بارها و در مجالس 
مختلف» اين حديث را بیان نموده است. برخى از اصحابى كه اين حديث را روايت كردهاند» 
عبارتند از: عمر بن خطاب, على بن ابی‌طالب. ابوهریره. عبدالله بن مسعود. عبدالله بن عمرء 


جابر بن عبدالله. اسامة بن زید. براء بن عازب» مالک بن حويرث و عزة بن اياس و...#." 


۱- فتح الباری (۶۶/۱۳). 

۲- مستدرک حاکم (۱۶۹/۳)؛ حاکم. آن را صحیح دانسته و ذهبی و طبرانی نيز صحت آن را تأييد کرده‌اند؛ 
هیثمی در المجمع (۱۷۸/۹) گفته است: راویان آن, ثقه هستند. 

۳- صحیح ابن حبان (۰۴۲۱/۱۵ ۴۲۲)؛ ابن کثیر. اين روایت را در البداية و النهاية آورده و گفته است: سندش» 
هیچ اشکالی ندارد. 

۴- احادیث وارد شده از اين راویان را نگا: مجمع الزوائد (۱۸۳/۹)؛ المعجم الکبیر (۲۴/۳)؛ الدوحة النبوية 


الشريفه. ص ۸۱. 


۱۰۰ حسن محتبی ذه 


دعای رسول خدا:: برای حسن و حسين رضی الله عنهما 

ابن عباس 4 می گوید: رسو لخدا 4 برای حسن و حسین رضی الله عنهما بدین گونه دعا 
می کرد: (أعيذكما بکلمات الله التامّات من کل شیطان و هامّة و من كل عين لامّة)' و سپس 
فرمود: «ابراهیم لت اسحاق و اسماعیل علیهماالسلام را به همین شکل به خدا می‌سپرد». اين 
دعاء یکی از نسخه‌های منحصر به فرد طب نبوی برای كود كان است و یکی از ارکان توجه و 
رسید گی به صحت و سلامتی اطفال در نزد رسول خد ام بود؛ چنانچه عملکرد رسول 
اکرم 2 برای حفاظت حسن و حسین رضی الله عنهما نیز گوبای همین مطلب است. "در اين 
حدیث. رسول اکرم 57 اهمیت دعای والدین» برای فرزندانشان را نمایان کرده و به بیان 
فواید و پیامدهای ارزنده‌ی دعای يدر و مادر پرداخته است؛ دعای آسایش و اطمینان و 
حفاظت و بر کت برای فرزندان و والدین از یک‌سو و دعا برای حفاظت آنان از شیطان و 
حسادت از سوی دیگر زمینه‌ساز تمام موفقیت‌هاست. علاوه بر این دعاء بنا به فرموده‌ی 
رسول خدا 4 مغز عبادت می‌باشد و بیانگر احساس نیازمندی انسان به خداوند و يناه بردن به 


او به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و آموزه‌های اسلام است. 


احاديثى که حسن بن علی:#: روايت کرده است 

مسلمانان اتفاق‌نظر دارند که اساسی‌ترین علوم و معارفی که مسلمان را به رضایت خداوند» 
می رساند» قرآن کریم و سنت رسول اکرم اة می‌باشد. سنت» عبارتست از اقوال و افعال 
ثابت شده از رسول خدا بل يا اعمالی که مورد تأیید ایشان قرار گرفته است. سنت. تنها از 
طریق نقل و روایت سینه به سینه و نسل به نسل» به مسلمانان رسیده و از این رو اهل حديث و 
کارشناسان اين رشته‌ی مهم علم اسلامی» توجه ویژه‌ای به ثبت و ضبط راویان حدیث و 
شناخت آنان مبذول داشته و در اين پهنه» اوضاع و احوال هر راوی را به دقت مورد پررسی 
قرار داده‌اند تا در اين راستا به اطمینان خاطر در دو جنبه‌ی مورد اشاره‌ی زیر دست یایند و 


جایگاه هر راوی را مشخص نمایند: 


۱- یعنی: «من, شما دو نفر را به وسیله‌ی کلمات کامل الله از بدی شیطان و از هر جانور زهردار و از زخم چشم 
به حفظ خدا می‌سپارم». روایت بخاری. شماره‌ی ۳۳۱ 


۲ سنن ترمذی» شماره‌ی (۲۰۶۰)؛ حديث» حسن صحیح می‌باشد. 


۳- منهج التربية النبوية للطفل» ص‌۲۴۸. 


١‏ عدالت: عدالت. از دید گاه حدیث‌شناسان, بدين معناست که راوی» در طول حياتش» 
از سلوك و رفتار درستی برخوردار بوده و وضعیت خوبی داشته باشد. شرط دیگر عدالت 
راوی» اين است که ضمن انجام وظایف شرعی‌اش, از محرمات دوری کرده و به صفات 
کمال» آراسته باشد. 

۲ حافظه‌ی استوار و درازمدت؛ بدین معنا که راوى» حافظه‌ی خوب و آماده‌ای در زمینه 
حفظ يا کتابت روایات و یا حفظ و نوشتن آنها داشته باشد. و اين» یک مسأله‌ی مهم و شرط 
اساسی برای تمام راویان بجز اصحاب بزركوار: است. زیرا صحابه اد حاملان واقعی رسالت 
پیامبر اكرم ب هستند که زیر نظر مستقیم آن حضرت ی و با عنایت و توجه ویژه‌ی وی» 
پرورش يافتهاند. از اين رو خاندان رسول اکرم ا از لحاظ روایت حدیث. مورد توجه و 
احترام خاص اهل حديث بوده؛ و امیرالمومنین على و فرزندانش حسن و حسین 2 به عنوان 
ياران گرامی رسول خدا ب فراتر از مطالعات و مناقشات علم حدیث می‌باشند. چنانچه: 

١‏ بقى بن مخلد اندلسی (د رگذشته به سال ۲۷۶ه) در المسند خود که یکی از بز رگترین 
مسندها می‌باشد» پانصد و هشتاد وشش حدیث از امیرالممنین على #ه روایت نموده است. 

۲ امام احمد بن حنبل (د رگذشته به سال ۲۴۱ه) در کتاب المسند خود که اینک در 
دسترس ماست» هشتصد و نوزده حدیث از على 5ه روایت کرده است. 

۳ مؤلفان شش کتاب مشهور روایی» یعنی: بخاری» مسلم» ابوداود» نسائی» ترمذی و ابن 
ماجه» سیصد و بيست و دو حديث از على 45 روایت نموده‌اند که در اين ميان تعداد بيست 
حدیث» به صورت متفق و مشترككء توسط بخاری و مسلم روایت شده؛ نه حدیث على 5ه را 
امام بخاری در صحیح خود آورده و پانزده حدیث را هم امام مسلم» به تنهایی از على له نقل 
نموده است. احاديث روايت شده از على 4ه در زمینه‌های مختلفی از قبيل: عقائد» احکام» 
تفسير و ساير مسایل مربوط به حيات دینی و دنیوی مسلمانان می‌باشد. 

شمار احاديثى که اميرالمؤمنين علی اه روايت کرده» بیش از احادیثی است که ساير 
خلفای راشدين از رسول اكرم 2 نقل نموده اند و این مسأله از آنجا ناشی می‌شود كه وفات 
على يس از همه‌ی خلفا بوده و راویان زیادی نیز از او روایت کرده‌اند و در زمان او تعداد 
زیادی از تابعين نیز در جستجوی علم و دانش بودند و به کثرت سؤال می کردند و به خاطر 
در گذر زمان» مسایلی يديد آمد که نیازمند بررسی از زاویه‌ی روایات و احادیث بود. بناراین 


راویان زیادی در مورد بسیاری از مسایل نوپدیدار آن‌زمان» به نقل و روایت احادیثی 


۱۲ حسن محتبی 5ه 
پرداختند که علی#» متناسب با مسایل آن رو زگار برایشان روایت نمود. بدین‌ترتیب اين 
شرایط برای حسن بن على 5ه فراهم شد كه از پدرش» در زمینه‌ی روایت حدیث. استفاده‌ی 
زیادی ببرد و به نقل بسیاری از احادیث رسول خد ام پردازد. می‌دانیم زمانی که 
رسول خدا ا وفات نمود» حسن اه سن و سال چندانی نداشت؛ اما او نیز همچون بسیاری از 
اصحاب خردسال از قبیل ابن عباس ذه احاديث زیادی را از طریق يدر و مادرش روایت 
نموده است؛ چنانچه پسر امام حسن یعنی حسن بن حسن و نيز سويد بن غفله» ابوالحوراء 
سعدی» شعبی» هبیره بن بريم» اصبغ بن نباته و مسیب بن نجبه از طریق حسن بن على له 
روایاتی را نقل کرده‌اند." بقی بن مخلد در مسندش. تعداد سیزده حدیث رسول خدا ب را از 
حسن بن على 5ه روایت کرده است.' امام احمد نیز در مسند خود ده حدیث. به نقل از امام 
حسن #5 آورده است. مجموع احایثی که در سنن اربعه از حسن 5ه نقل شده» شش حدیث 
می‌باشد. اینک به برخی از اين احادیث می‌پردازيم: 

۱ ابوالحوراء از حسن بن على اه نقل کرده است که گفت: رسولخدا ب به من 
آموخت که در قنوت وترء این کلمات را بخوانم: (اللهم آهدنی فیمن هدیت و عافنی فیمن 
عافیت» و تولنی فیمن تولیت. و بارک لی فیما آعطیت و قنی شر ما قضیت, فانک تقضی و 
لا یقضی علیک. إنه لا يذل من والیت. تبارکت ربنا و تعالیت)" یعنی: «الهی! مرا در زمره 
کسانی قرار بده که آنها را هدایت کرده‌ای و مرا جزو کسانی قرار بده که به آنها عافیت عطا 
فرموده‌ای» الهی! مرا جزو کسانی قرار بده كه توء ياور آنانی» و هر جه که به من عنايت 
فرموده‌ای» مبار کش بگردان و مرا از قضای بد. حفاظت کن» تویی که حکم می کنی» 
احدی بر تو حاکمیت ندارد. همانا کسی که تو او را حمایت کنی» ذلیل و خوار نمی‌شود؛ 
پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستی». 

بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که رسول‌خد او توجه ویژه‌ای به حسن بن على 4ه داشت 
تا محبت الله جلا را در وجود وی نهادینه کند و او را با عبادت خدا و دعا و مناجات به 


در گاهش پیوند دهد؛ چرا که عبادت» دعا و همچنین ارتباط با خدای متعال» حقیقت توحيد و 


۱- سير اعلام النبلاء (۲۴۶/۳). 


۲- تلقیح فهوم أهل الأثر فى عيون التاریخ و السير, از ابن جوزى. ص ۳۶۹. 


یکتاپرستی الله متعال می‌باشد که تحقق آن» یکی از وظایف فراروی هر مسلمانی است و این» 
مسؤوليت همه‌ی مسلمانان است که فرزندانشان را بر اساس توحيد ناب و خالص تربیت کنند. 

۲- هبیره می گوید: حسن بن على #: برای ما سخنرانی کرد و فرمود: «دیروز» مردی» از 
ميان شما رفت كه نه پیشینیان به علم و دانش او رسیده‌اند و نه آيندكان خواهند رسید. 
رسول خدا م2 برای على ذه پر چم می‌بست و او را برای جهاد گسیل می کرد در حالی که 
جبرئیل الا سمت راستش و میکائیل الث سمت چپش بود و على 4 تا به پیروزی نمی رسید؛ 
از جهاد باز نمی گشت». 

۳ عمرو بن حبيش می گوید: حسن بن على #2 يس از شهادت پدرش برای ما سخنرانی 
کرد و گفت: «دیروز» مردی» شما را ترک كفت كه نه پیشینیان در علم و دانش از او پیشی 
گرفتند و نه آيندكان به علم و دانش او خواهند رسید. جه بسا رسولخدا له على#ه را برای 
جهاد. اعزام می کرد و برای او لوای جنگ را می‌بست و على ه در حالی از جهاد 
بازمی كشت که فتح و پیروزی» نصیبش شده بود. على اه هیچ درهم و دیناری از خود 
برجای نگذاشت مگر هفتصد درهم که آن را به منظور یک خدمتگزار برای خانواده اش 
نگه داشته بود)." 

۴ محمد بن على می گوید: جنازه‌ای را از كنار ما می‌بردند. همه جز حسن #ه بر خاستند. 
حسن گفت: «اين» جه کاری بود که کردید؟ رسول خدا م فقط از آن‌جهت برای مرده 
برخاست که از بوی جنازه‌ی بهودی» اذیت شد" 

۵ ابوالحوراء سعدی می گوید: به حسن بن على #5 گفتم: از رسول خدا پډ جه به خاطر 
داری؟ پاسخ داد: به ياد دارم که من» یک بار» یکی از خرماهای ز کات را برداشتم و آن‌را در 
دهانم گذاشتم. رسو لخدا آن‌را از دهانم بیرون كشيد و در ميان ساير خرماها گذاشت. 
شخصی گفت: جه ایرادی داشت اگر اين خرما را می‌خورد؟ رسول اکرم یله فرمود: «ما؛ 
صدقه نمی خوریم!. حسن 5ه افزود: رسول خدا با مىفرمود: (دع ما يريبك إلى مالا 
یریبک. فان الصدق طمأنينة, و إن الكذب ريبة) يعنى: «آنچه تو را آشفته می کند و به شبهه 
می‌افکند» وا گذار و به جيزى روى بياور که تو را در شبهه و آشفتگی نمی‌اندازد؛ هماناء 
۱- مسند احمد (۱۶۷۱۶۸/۳) با سند صحیح. 


۳- مسند احمد (۱۶۷۸۱۶۸/۳) با سند ضعیف. 


٤‏ حسن محتبی ذه 
راستی و صداقت. مایه‌ی آرامش خاطر است و دروغ» سبب شک و آشفتگی». حسن طا 
گفت: رسول خدا ب اين دعا را به ما آموخت که: (اللهم آهدنی فیمن هدیت و عافنی فیمن 
عافیت. و تولنی فیمن تولیت. و بارک لی فیما أعطيت و قنى شر ما قضیت, فانک تقضی و 
لا یقضی علیک. إنه لا يذل من والیت. تبارک ربنا و تعالیت)" بعنی: «الهی! مرا در زمره 
کسانی قرار ده که آنها را هدایت کرده‌ای و مرا جزو کسانی قرار ده که به آنها عافيت عطا 
فرموده‌ای الهی! مرا جزو کسانی قرار ده كه تو یاور آنانی» و هر جه که به من عنايت 
فرموده‌ای» مبار کش بگردان» و مرا از قضای بد. حفاظت کن» تویی که حکم می کنی؛ 
احدی بر تو حاکمیت ندارد. همانا کسی که توء او را حمایت کنی» ذلیل و خوار نمی‌شود. 
پروردگارا! تو بابركت و بلندمرتبه هستی». 

از حديث رسول خدا باش چنین برمی آید که صدقه» برای خاندان پیامبر اکرم يال روا 
نیست. صدقه» بر دو نوع می‌باشد: #صدقه‌ی فرض که همان ز کات است. و * صدقه‌ی نفل. 
خدای متعال» می فرماید: 

«خذ من مهم صدقَة تطهرهم > (توبه:۱۰۳) 

«ای پیغمبر!) از اموال آنان» ز کات بگیر تا بدین‌وسیله ايشان را (از رذائل اخلاقی و گناهان و 

تنگ چشمی) پاک داری». 

مفسران می گویند: منظور از صدقه در اين آیه» ز کات می‌باشد. البته در اين مورد هیچ 
اختلاف نظری وجود ندارد که هر دو نوع صدقه برای رسول خد اه روا نبوده و زکات 
(صدقه‌ی فرض) همچنانکه بر رسول خدا 4 حرام بوده» بر خاندان آن حضرت :2 نيز حرام 
می‌باشد. گفتنی است: در مورد حرام بودن صدقه‌ی نفلی بر خاندان پیامبر #8 اختلاف نظر 
وجود دارد. از شافعی در اين زمینه» دو قول نقل شده که صحیح‌ترین قول» بر حرمت 
می‌باشد. حرمت صدقه يا ز کات برای خاندان پیامبر يي ب ركرفته از حدیثی طولانی است که 
در بخشی از آن» آمده است:(إن الصدقة لا تنبغی لآل محمد إنما هى آوساخ الناس)" یعنی: 


«صدقه برای خاندان محمد ,َك روا نیست» چرا که صدقه. جرك مال مردم است». 


7 ي مسلم, شماره‌ی ۰۲ 


امام نووی رحمه‌الله در شرح اين حدیث می گوید: «منظور از اینکه صدقه. چ رک مال 
مردم می‌باشد» اين است که صدقه. در واقع وسیله‌ی پاک كردن اموال مردم و پاک نمودن 
وجود آنان از رذائل اخلاقی و گناهان می‌باشد. به عبارتى» حدیث بدین‌معنا می‌باشد که 
صدقه» وسیله‌ای برای پاک كردن آلودگی مال مردم است. چنانچه در آیه‌ی ۱۰۳ سوره‌ی 
توبه به اين نکته اشاره شده است. اين حکم» برای گرامی‌داشت خاندان رسول اکرم یله و 
به حاطر جایگاه والای آنها صادر شد." به همین سبب خاندان رسول‌خدایلثه نه در زمان آن 
حضرت له و نه يس از آن» صدقه نمی گرفتند؛ بلکه از خمس غنایم سهم خود را دریافت 
می کردند. خدای متعال می‌فرماید: 


رم او و گس و ماود سا مر 
« واعلموا انما غنمتم من شی 


ء فن تسه وَللرَسُولٍ ولذی لقن 4 
(انفال: ۴۱) 

«(ای مسلمانان) بدانید كه تمام غنایمی را که فراچنگ می آوريد» یک پنجم (خمس) آن» متعلق 

به خدا و پیغمیر و خویشاوندان(پیامبر) و ...است». 

علماء در مورد اينكه بر جه کسانی به عنوان خاندان پیامبر يك ز کات حرام می‌باشد» 
اختلاف نظر دارند: 

الف) ابوحنیفه» مالک و احمد بر اين باورند که صدقه. فقط بر بنی‌هاشم حرام است و 
آنها عبار تند از: خاندان علی» خاندان عباس» خاندان جعفر» خاندان عقيل و خاندان حارث بن 
عبدالمطلب. گفتنی است: فرزندان ابولهب از اين حکم مستثنی هستند؛ چرا که حرمت صدقه 
برای بنی‌هاشم. بر آمده از منزلت و جایگاه والای آنها و نیز بدان سبب می‌باشد که هم در 
دوران جاهلیت خود و هم پس از آنکه مسلمان شدند» پیامبر اکرم ا را يارى دادند. 
برخلاف ابولهب که همواره درصدد آزاررسانی به رسول خدا ا بود و به همین خاطر نیز 
فرزندانش» سزاوار اين منزلت والا نشدند ' 

برخى از علمای حنبلى» گفته‌اند: خاندان ابولهب نيز مشمول اين حكم می‌شوند. جراكه 
آنها از تبار هاشم هستند. ' علاوه بر اين عتبه و معتب فرزندان ابولهبء در فتح مكه مسلمان 
شدند و رسول‌خدا ا از اسلام آوردن آنها خوشنود كرديد و برای آنها دعا كرد. آن دو در 
-١‏ شرح نووی بر صحیح مسلم (۱۸۳,۱۸۷/۷) 


۲- شرح فتح القدیر از ابن همام (۲۷۲۰۲۷۴/۲). 


غزوه‌های حنین و طائف» حضور يافتند و نسب‌شناسان بر اين باورند که نسل عتبه و معتب» 
ادامه یافته است. ' 

ب) شافعی رحمهالله بر اين باور است که صدقه» بر خاندان هاشم و مطلب» حرام است. 
دلیل امام شافعی» اين است که رسول خدا له فقط از خمس غنایم» سهمی را به بنی‌هاشم و 
بنی‌مطلب داده و برای هیچ یک از ساير طوایف قریش؛ سهمی از خمس در نظر نگرفته 
است. چنانچه امام بخاری از جبیر بن مطعم#* روایت می كند که می گوید: من و عثمان بن 
عفان 4ه نزد رسول خدا ,2 رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا! شما به بنی عبدالمطلب» مقداری از 
سهم خمس را عطا کردید و چیزی به ما ندادید؛ در حالی که ما و آنهاء با شما نسبت یکسانی 
داریم. رسول خدا له فرمود: «بنى هاشم و بنی‌مطلب؛ یکسان هستند» ۲ 

حدیث مذ کور بر این نکته دلالت دارد که بنی‌مطلب همچون بنی‌هاشم در خمس غنايم 
سهم دارند و از آنجا که بنی‌هاشم. جزو خاندان رسول اکرم اة هستند» بنی‌مطلب نیز به مثابه 
خاندان آن حضرت 7 بشمار می‌روند و به همین سبب» زکات. بر آنان حرام می‌باشد. 
سهمی که در خمس غنایم به آنان تعلق گرفته» جایگزین زکاتی است که بر آنان حرام شده 
و از این رو در حرام بودن ز کات و به جای آن» استحقاق خمس. بنی‌هاشم و بنی‌مطلب» 
یکسان هستند.؟ 

پیشتر» ديدكاه امام احمد رحمهالله را در اين زمینه آورده‌ايم که وى» صدقه را فقط بر 
بنی هاشم» ناروا می‌دانست. گفتنی است: امام احمد» در مورد حرمت صدقه بر بنی‌مطلب. دو 
دید گاه دارد: یکی آنکه زکات بر بنی مطلب» حرام است؛ بدین دلیل که رسولخدا مه 
فرموده است: (إنا و بنو المطلب لم نفترق فى جاهلية و لا إسلام إنما نحن شئ واحد) " یعنی: 
«ما و بنی‌مطلب در دوره‌ی جاهلیت و پس از اسلام؛ از هم جدا نشدیم (و همواره با هم 
بودیم) و یکی» هستیم». 


,۱۳۲ التبيين فى أنساب القريشين. ص‎ -١ 
.۲۱۴۰ بخاری, شماره‌ی‎ -۲ 
.)۲۴۴/۶( معالم السنن خطابی(۲۷۱)؛ الأم از شافعی(۶۹/۲)؛ المجموع از نووی‎ -۳ 


۴ سنن ابی داود. شماره‌ی ۰ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۷ 


امام شافعی در مسند خود. اين حديث را روایت کرده که رسول خد ام فرموده است: 
(انما بنوهاشم و بنوالمطلب. شىء واحد)" یعنی: ابنی‌هاشم و بنی‌مطلب» یکی هستند». آنگاه 
رسولخدا تلك انگشتانش را در هم کرد. چرا که بنی مطلب» همچون بنی‌هاشم سزاوار یک 
پنجم خمس هستند و ز کات بر آنان حرام می‌باشد. 

دید گاه دیگر احمد حنبل رحمهالله همچون دید گاه امام ابوحنیفه و امام مالک است که 
گرفتن زكات را برای بنی‌مطلب» جایز می‌داند؛ بدين دلیل که بنیمطلب. در حکم عمومی و 
فراگیر آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه داخل هستند؛ خدای متعال می‌فرماید: 

} و نما AN‏ لفق ” وَآلْمَسَكينِ 4 (توبه: :6 

«زکات» مخصوص مستمندان» بيجا ر گان و گرد آورند گان آن است». 

البته حکم اين آیه. شامل بنی‌هاشم نمی‌شود؛ جراكه رسول‌خدا نله فرموده است: (إن 
الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد)" یعنی: «صدقه برای محمد ال و خاندان محمد بلق 
حلال نیست». بدین ترتیب» فقط بر بنی‌هاشم. ناروا می‌باشد. اين دسته از فقهاء قياس بنی‌مطلب 
پر بنی‌هاشم را نادرست می‌دانند. زیرا بنی‌هاشم از لحاظ نسبت خویشاوندی با رسول خدا يلق 
به آن حضرت 2 نزدیکترند و بنى مطلبء بدان سبب از یک پنجم خمس غنایم بهره‌مند 
شدند که آن حضرت 2 را نصرت و يارى کرده بودند و نصرت و يارىء اساسا دلیل 
نمىشود كه به آنان زکات» تعلق نكيرد." 

فقها همجنين درباره‌ی دادن زكات به خاندان يبامبر اه در شرايطى كه از یک ينجم 
خمس غنايم محرومند» سخن گفته واين موضوع را مطرح نمودهاند كه اگر خاندان 
پیامبر :2 به خاطر خالی بودن بیت‌المال از اموال فیء ' و غنيمت يا به سبب سلطه‌ی ستمگران 
بر اموال فیء و غنیمت. از سهم خود در یک پنجم خمس محروم شوند» در این صورت 
گرفتن زکات برای آنان جه حکمی دارد؟ برخی از علماء در اين مورد بر این باورند که 
گرفتن ز کات برای آنان اشکالی ندارد؛ چنانچه امام ابوحنیفه رحمهالله در زمان خود 


۱- سنن نسائی» شماره‌ی ۴۱۳۷. 

۲- مسلم» شماره‌ی ۱۰۷۲. 

۳- المغنى از ابن قدامه (۱۱۱۰۱۱۳/۴), 

۴- فیء به آن دسته از اموالی گفته می‌شود که بدون جنگ و درگیری, از سپاهان کفر» نصیب مسلمانان می‌گردد. 


(مترجم) 


۱۸ حسن محتیی له 
پرداخت زکات به بنی‌هاشم را جایز می‌دانست؛ زيرا در آن زمان بنی‌هاشم از سهم خود در 
خمس محروم بوده‌اند.! 

بعضی از علمای مالکی گفته‌اند: هرگاه خاندان پیامبر :8 ازسهم خود در بیت‌المال» 
محروم شوند و همین مسأله؛ زمینه‌ساز فقر آنان گردد. در اين صورت پرداخت ‏ زکات به آنان 
و یا به عبارتی گرفتن ز کات توسط آنها جایز است." در اين باره ابوبکر ابهرى ' مى گوید: در 
چنین شرايطى» زکات و صدقه‌ی نفلی» برای آنان جایز می‌باشد.؟ 

ابوسعید اصطخری یکی از علمای شافعی» می گوید: اگر سادات. از سهم خود در 
خمس» محروم شوند» پرداخت زکات به آنان رواست؛ زیرا خاندان پیامبر گر به سبب 
برخورداری از یک پنجم خمس. از گرفتن ز کات نهی شده‌اند و چنانچه سهم خود از خمس 
را دريافت نكنند» دادن زكات به آنهاء واجب می كر دد. " چنانچه در حديث آمده است: (إن 
لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم) " يعنى: «همانا سهم شما در یک پنجم خمس» به 
اندازه‌ای است كه شما را كفايت يا بی‌نیاز کند». همانطور كه روشن است در این حديث» 
عامل بی‌نیازی از زکات» سهم یک پنجم خمس بیان شده و چنانچه عملاً اين عامل وجود 
نداشته باشد» يرداخت زكات به سادات برای رفع نبازهای آنان» ایرادی ندارد. برخی از 
علماى حنبلى گفته‌اند: گرفتن زكات برای سادات در صورت محروميت از یک پنجم خمس 
جايز است؛ چرا كه چاره‌ای جز اين براى رفع نيازهايشان» وجود ندارد.' ابن تيميه رحمهالله. 
همین‌نظر را دارد. " اينكك به ادامه‌ی احاديثى مى يردازيم كه حسن بن على که روايت كرده 


است: 


۱- حاشية ابن عابدين (4۱/۲). 

۲- بلغة السالک (۲۳۲/۱) حاشية الدسوقی (۴۵۲۰۴۵۳/۱). 

۳- او, محمد بن عبدالله بن محمد صالح ابوبکر تمیمی, یکی از شیوخ مالکی در عراق است که در سال ۲۷۵ه- 
درگذشت؛ نگا: شذرات الذهب(۸۵/۳). 

۴- المنتقی از باجی (۱۵۳/۲). 

۵- المجموع از نووی (۲۴۴/۶). 

ع- تفسير ابن كثير (۳۱۳/۲). 

۷- الإختيارات (۱۰۴)؛ العقيدة فى أهل البيت. ص ۱۸۶. 


۶-ربيعة بن شیبان به حسن بن على 4ه گفت: «از رسول خد ام جه به ياد داری؟» 
حسن نله فرمود: «رسول خدا اة مرا به اتاق نگهداری اموال ز کات برد؛ از ميان اموال ز کات 
خرمایی برداشتم و در دهانم گذاشتم. رسول خدا م2 فرمود: (القها فانها لا تحل لرسول الله و 
لا لأحد من أهل بیته)" يعنى: «آن را از دهانت بیرون بياور؛ همانا صدقه» برای رسول‌خدا و 
هیچ یک از اهل بیتش» حلال نیست». 

۷ ابوالحوراء می گوید: نزد حسن بن على که بودیم که از او سوال شد: از رسول خدا الك 
جه به خاطر داری؟ حسن 5ه گفت: همراه رسو لخدا راه می‌رفتم که از محل خرمن 
كردن خرماهای ز کات گذشت. یک خرما برداشتم و در دهانم نهادم. آن را از دهانم 
درآورد. شخصی گفت: جه ایرادی داشت اگر م ی گذاشتی که اين خرما را بخورد؟ 
رسول خدا مه در جوابش بدین نکته اشاره کرد که ماء خانواده‌ی محمد هستیم و برای ماء 
صدقه» روا نيست. همجنين از رسول‌خدا ب نمازهای پنجگانه را ياد دارم" 

۸-ایوب بن محمد می گوید: حسن بن على 4 و ابن عباس ذه جنازه‌ای دیدند؛ یکی از 
آنها برخاست و دیگری برنخاست. آن یکی که برخاست» يرسيد: مگر رسولخدا 4 با 
دیدن جنازه بلند نشد؟ آن یکی گفت: بلى و نشست." 

آنچه گذشت» برخی از احادیثی بود كه حسن بن على #ه روایت كرده است. به هر حال 
حسن بن على 45 یکی از اصحابى به شمار می‌رود كه اهل فتوا نيز بوده و در جرگه‌ی تراز 
سوم صحابه قرار داشته است. محدثان» علماى صحابه را براساس میزان فتواهایشان به سه تراز 
تقسیم کرده‌اند: 

۱ مکثر (كسانى که اقوال و فتواهای زیادی از آنان در دسترس است و به كثرت فتوا 
می‌داده‌اند). 

۲-مقل (كسانى که اقوال و فتواهای اند کی از آنان در دسترس است). 

۳متوسط (کسانی که از لحاظ میزان روایت و فتواء فروتر از گروه اول و فراتر از طبقه‌ی 


دوم قرار دارند). 


۱- مسند احمد (۱۷۰/۳)؛ استاد احمد شاکر, آن را صحیح دانسته است. 
۲- مسند احمد (۱۷۰/۳)؛ استاد احمد شاکر, آن را صحیح دانسته است. 
۳- مسند احمد (۱۷۱/۳)؛ استاد احمد شاکر, آن را صحیح دانسته است. 


۱۱۰ حسن محتبی 5ه 
ابن قیم رحمهالله هر طبقه از علمای صحابه را نام برده است؛ از يكصد و سی و اندی 
صحابه اعم از مرد و زن» فتواهایی در دسترس است که از لحاظ تعداد اين فتواهاء به سه طبقه 
تقسیم مى شوند: 

الف) طبقه‌ی اول (مكثر): عبارتند از: عمر بن خطاب, على بن ابىطالب. عبدالله بن 
مسعود. امالمؤمنين عايشه. زيد بن ثابت, عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس ند 

ابومحمد بن حزم می گوید: از فتواهاى هر یک از اينها می‌توان» كتابهاى زيادى به 
نگارش در آورد. جنانجه ابوبکر محمد بن موسى بن يعقوب بن مأمون» فتاواى ابن عباس هه 
را در بيست كتاب كرد آورده است. ابوبكر محمد بن موسی» یکی از امامان سر آمد در علوم 
اسلامى و حديث بوده است. 

ب) طبقه‌ی دوم (متوسط): ابو محمد می گوید: اين دسته از صحابه د عبارتند از: ابوبكر 
صدیق, ام‌سلمه, انس بن مالک. ابوسعید خدری, ابوهریره, عثمان بن عفان, عبدالّه بن عمرو 
بن عاص و عبدالله بن زبير و ...ظا 

ج) طبقه‌ی سوم (مقل): از این دسته از صحابه» یک يا دو مسأله و يا اند کی بیشتر» روايت 
لد کشا وک از رالا ابو الست ابو زوک ار عبد بن ترا :سین و 
حسين فرزندان على بن ابی‌طالب» نعمان بن بشيرء ابی بن کعب. ابوایوب. طلحه ابوطلحه 


ابوذر, ام‌عطیه. امالمؤمنين صفیه. امالمؤمنين حفصه و امالمؤمنين امحبيبه د ' 


شمايل و اوصاف زیبای پیامبر ,#3 به روايت حسن بن على ذه 

حسن بن على 5ه می كويد: ' از دايىام هند بن ابی هاله در مورد شمايل زيباى رسول‌خدا ا 
پرسیدم. وی در ياسخم جنين گفت: رسول خدا له زیبایی چشمگیری داشت و راست قامت 
و والامقام بود؛ چهره‌اش. مانند ماه شب چهارده می در خشيد؛ ميانه قامت بود؛ نه زياده از حد 
بلندبالا و نه بيش از اندازه كوتاهقد. درشت‌اندام وقوىهيكل بود؛ گیسوانش» اندكى 
فرخورده و مجعد بود و هركاه موهايش را روى پیشانی می‌ربخت. آنها را به چپ و راست 


شانة مى کرد و فرق باز می‌نمود و چون گیسوانش را انبوه می كذاث شت. از نرمی گ وش شش» 


.۲۲۷ اعلام الموقعين (۱۲۰۱۳/۱)؛ سيرة عائشه نوشته‌ی سليمان ندوی. ص‎ -١ 


؟- الشمائل از ترمذی» شماردى ۶ روايت طبرانى و بيهقى. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت 111 


نمی گذشت ت. سپید گندمگون بود و پیشانی بلندی داشت. ابروانش» کمانی و به هم پیوسته بود 
و در ميان آنها مویرگی وجود داشت كه وقتى عصبانی می‌شد» حر کت می كرد. بينى باريكك 
و کشیده‌ای داشت و از او نوری» ساطع می‌شد که اگر کسی دقت نمی کرد» آن را ابر سفیدی 
می‌پنداشت و صورتش پرگوشت نبود. دندانهای پیشین آن حضرت بل اند کی فاصله 
داشتند و از سینه تا نافش» یک رشته موه كشيده شده بود. گردنی نقره‌مانند و صاف داشت 
كه نه زياده از حد لاغر بود و نه بيش از اندازه چاق و پ رگوشت. خوش اندام بود؛ چنانکه 
شکم و سینه‌اش» در یک امتداد قرار داشت. سینه‌اش» يهن و عریض بود و اندامش» ورزیده. 
جل فاص سه و ا باارشته موبی مزهي وضلا فى ل و ساین قست‌هتای بیش + موی 
نداشت و جاهای دیگر سینه و شکمش, بی مو بود» ولی دستان و شانه‌ها و بالای 
سینه اش»پرموی بود. ساعد و بازوی بلندی داشت و کف دستانش» يهن بود. قدمهایش نیز 
همانند کف دستانش درشت بود. مژ گانی يريشت و بلند داشت و گودی کف پاهایش زياد 
بود. پاهایی نرم و هموار داشت که چون بر آن آب می‌ریخت. به سرعت از روی آن 
می‌لغزید. هنكام راه رفتن؛ به جلو متمایل می‌شد و پاهایش را از زمين می كند و باوقار و تند 
راه می‌رفت؛ به گونه‌ای که گویا از بلندی به سراشیبی می‌رود. قدمهایش را با قوت 
۱ ۱0 ۱۲۱۱ ا ۱ 0 
برمی‌گشت. همواره نگاهش به يايين بود و بيشتر به زمين نگاه می کرد تا به آسمان. بیشتر 
موارد؛ به نیم‌نگاهی اکتفا می‌نمود و هنكام راه رفتن؛ یارانش را جلوتر از خود قرار می‌داد و 
به هر کس که می‌رسید» بی‌درنگ سلام می کرد و آغا زگر سلام بود. 

حسن 2ه می گوید: به او گفتم: از چگونگی سخن گفتن رسول‌خدا :2 برايم بگو. وی؛ 
پاسخ گفت: بیشتر موارد ساکت بود و بدون ضرورت. سخن نمی گفت. در آغاز و پایان 
کلامش, نام خدا را بر زبان می آورد و سخنان جامع و کاملی می كفت و سخنانش» قول فصل 
بود و زیاده از حد فهم يا کمتر از آنکه قابل د رک باشد. نبود. نه» درشتی می كرد و نه خود يا 
کسی را خوار می‌نمود. کوچکترین نعمت خدا را بز رگ می‌شمرد و هیچ نعمتی را ناچیز و 
نكوهيده نمی‌دانست خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را نه نکوهش می کرد و نه تعریف. به خاطر دنيا 
و مسایل دنیوی خشم نمی كرفت و هرگاه حقی پایمال می‌شد يا مورد تعرض قرار می گرفت؛ 
هیچکس را یارای مقاومت در برابر خشم آن حضرت لا نبود. هیچ گاه به‌خاطر خودش 
خشمگین نمی‌شد و هركز برای خويشء انتقام نمی گرفت. هر گاه قصد اشاره كردن داش شت» با 


۱۲ حسن محتبی 5ه 
تمام کف دستش اشاره می کرد و هنگام اظهار تعجب و شگفتی دستش را پشت و رو 
می‌نمود و هنكام سخن گفتن؛ دستش را حرکت میداد و هركاه به خشم می آمد» روی 
برمی گرداند و به رويش نمی آورد. در بیشتر موارد. خندیدن وی در قالب تبسم بود و قطرات 
اشک شادی همانند دانه‌های باران از زیر پلکهایش سرازیر می‌شد. 

حسن نله می گوید: مدتی از با زگو كردن اين ویژگی‌های پیامبر باه برای حسین ذه 
خودداری کرد و زمانی كه اين مطالب را برايش بازگو نمودم» ديدم كه پیش از من؛ 
درباره‌ی شمایل رسو لخدا ا از هند سوال کرده و پاسخش را شنیده است. همچنین دریافتم 
كه حسين 5ه در مورد چگونگی ورود و خروج رسول خدا ا به خانه‌اش از پدرمان على له 
سوال کرده و به همه چیز درباره‌ی آن حضرت رة بى برده است. 

حسین 44 می گوید: از پدرم درباره‌ی عملکرد رسول اکرم 7 يس از ورود به خانه‌اش؛ 
پرسیدم. وی» در پاسخ فرمود: زمانی که رسول خدا به به خانه اش می‌رفت. وقتش را به سه 
قسمت. تقسیم می‌نمود» بخشی را به (عبادت) الله اختصاص می‌داد» بخشی را به خانواده‌اش و 
قسمتی را هم به خودش و آنگاه بخش مربوط به خودش را ميان خود و مردم تقسیم می کرد. 
و در همان وقت خواص صحابه # نزدش می‌رفتند و آن حضرت يق هيج چیزی را از آنان 
دریغ نمی کرد. عادت رسول خدا :5 بر این بود که در زمان اختصاص بافته به مردم» فضلا و 
سرآمدان را بر دیگران ترجیح می‌داد و بر اساس جایگاه دینی افراده وقتش را در اختیار آنها 
می گذاشت و نیاز و خواسته‌ی يكايكك آنان را بر آورده می‌ساخت و به آنان مشغول می كشت 
و ایشان را به کارهایی وا می‌داشت که مصلحتشان در آن بود و آنها را به مواردی رهنمون 
می گشت كه شایسته‌ی آنان بود و سپس می‌فرمود: (لیبلغ الشاهد الغائب, و آبلغونی حاجة من 
لایستطیع بلاغهاء فإنه من آبلغ سلطانا حاجة من لا یستطیع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم 
القيامة) ' يعنى: «هر آن كس از شما كه حضور دارد» به كسانى كه حضور ندارند» برساند و به 
من نياز و خواسته‌ی کسی را برسانيد كه نمی‌تواند آن را به من برساند؛ جراكه هر کس» نياز 
کسی را به سلطان برساند که خودش از رساندن آن به سلطان ناتوان است. خداى متعال» روز 


قيامت او را ثابت قدم می گرداند».بز ركان صحابه د نزد پیامبر له می‌رفتند و يس از آن» 


-١‏ علامه آلبانى رحمهالله مىكويد: از أبلغونى تا آخر حدیث» به طريقى ديكر از على له روايت شده اما سند آن: 
ضعيف است. به همین سبب آلبانی: آن را در سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱۵۹۴) آورده است. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۱۳ 


مجلس را ترک می کردند که علم و بهره‌ی زیادی كسب می‌نمودند و از مجلس او در حالی 
برمی‌خاستند که راهنمایان و نشان‌دهند گان خير و نیکی شده بودند. حسین 4ه می گوید: از 
پدرم» درباره‌ی عملکرد رسول اکرم ۶ در خارج از خانه‌اش سؤال کردم. پاسخ داد: 
رسول‌خدا 2 زبانش را جز برای گفتن سخنانی كه مفيد بود» در كام نگاه می‌داشت و یاران 
خود رابا هم مأنوس می كردانيد نه آنکه آنان را از هم دور سازد ويا باعث رنجش آنها 
گردد.پیامبر اكرم 4 بز رگان هر قوم و قبيلهاى را بز رگ مىداشت و آنان را زمامدار قوم و 
قبیله‌شان قرار می‌داد و بىآنكه خوش اخلاقى و كشادهرويىاش را از آنان دريغ کند» از آنان 
پرهیز می‌نمود. رسول اکرم 47 همواره جوياى احوال يارانش بود و از آنچه در ميان مردم 
می گذشت. يرس و جو می‌نمود؛ کارهای نیک را نیک می‌دانست و آن را تأیید می کرد و 
کارهای زشت را نكوهيده می‌دانست و از آن برحذر می‌داشت. از هیچ چیز غفلت نمی کرد 
که مبادا يارانش غفلت کنند يا خسته شوند. در همه حال آماده بود و در ارتباط باحق نه 
کوتاه می آمد و نه از آن می گذشت. کسانی که با رسول خدا 4 نشست و برخاست بیشتری 
داشتند. نیکان و سرآمدان مردم بودند و بهترین شخص نزد آن حضرت 2 کسی بود که 
خیرخواه‌تر از همه بود و والاترین منزلت را نزد وى» کسانی داشتند كه بیش از دیگران با 
هم‌نوعانشان همدردی و همراهی می کردند. 

حسين 5ه می گوید: از عملكرد بيامبر:0: به هنكام نشستن پرسیدم. پدرم در جواب 
گفت: بدون آنكه ذكر خدا بگوید» نه می‌نشست و نه برمی‌خاست. وقتى به مجلسى وارد 
مى شد» همان جایی می‌نشست که در كنار آخرين نفر» خالى بود و همه را به اين عمل توصيه 
می‌نمود و از لحاظ توجه كردن به هم‌نشینانش و سخن گفتن با آنهاء سهم هر یک را مىداد و 
طورى عمل می كرد كه به هيج يكك از هم‌نشینانش, اين احساس دست ندهد كه آن دیگری؛ 
نزد آن حضرت 4 كرامى تر از اوست. هر كس برای عرض خواستهاش» رسول خ داع را 
ايستاده يا نشسته» معطل می كرد آن حضرت تا بيش از آن فرد شكيبايى مىورزيد تا آن 
فرد كارش تمام مىشد و هركاه کسی از او حاجتى می خواست. تا آنجا كه می‌توانست 
نيازش را برآورده می كرد و در غير اين صورت با گفتن سخن خوب و پسندیده او را با 
رضایت کامل بازمی گرداند. نرم خويى و اخلاق خوبش شامل حال همه‌ی مردم می‌شد و 
برای همه به مثابه یک يدر بود و همه‌ی مردم» نزد او از حقی مساوی و یکسان برخوردار 
بودند و مجلس و محفلش» مجلس علم و بردباری و امانت و شکیبایی و حبا بود ودر آن» 


1 حسن محتبی ذه 
صداها بلند نمى شد و عيب هيج کسی بیان نمی گشت و آبروى هيج کسی هدف عيبجويى 
دیگران قرار نمی گرفت. در محضر آن حضرت 2 همه با هم برادر بودند و تنها ملاک 
برتری» تقوا بود و همگان در مجلس ایشان» فروتن و متواضع بودند؛ كوجكترهاء احترام 
بر زگترها را نگه مىداشتند و بزركترهاء به كوجكترها مهر و محبت می ورزيدند و نيازمندان 
را بر خود ترجیح مىدادند و با غريبها انس و الفت می گرفتند و به آنها رسیدگی می کردند. 

حسین اه می گوید: از پدرم در مورد رفتار و منش رسول خدا له در ميان هم‌نشینانش 
پرسیدم. پدرم پاسخ داد: رسول خدا له همواره گشاده‌روی و خوش اخلاق و نرم‌خوی بود 
و درشت‌خوی و سنگدل نبود. داد و فریاد نمی کرد و ناسزا نمی كفت و عیب‌جو و خرده كير 
نبود و بخل و خساست نمی‌ورزید. نسبت به آنچه كه خوشش نمی آمد. خود را به بی‌خبری 
مى زد و هیچ كس را از خوبی خود ناامید نمی کرد و در او يأس و اامیدی نمىافكند. 
خودش, از سه چیز می‌پرهیخت: جر و بحث نابجاء زیاده گویی و پرداختن به کارهای بیهوده؛ 
مردم را نیز از سه چیز برحذر می‌داشت: کسی را سرزنش نکنند؛ به دنبال عیبجویی کسی 
نباشند و کسی را رسوا نسازند. آن حضرت 9و فقط در مورد چیزی سخن م ی كفت که 
سخن گفتن در آن مورد را زمینه‌ساز اجر و پاداش می‌دانست و هرگاه سخن می گفت. 
هم‌نشینانش» آن‌چنان سر به زیر و خاموش می‌شدند که گویا پرنده» روی سرشان نشسته بود. 
همراهان ایشان تنها زمانی سخن می گفتند که آن حضرت ا ساکت می‌شد و هر كس در 
محضر رسول خدا ب سخن می گفت. دیگران سکوت می کردند تا سخنش را به پایان 
برساند. در برابر جفا و درشتگویی دیگران؛ صبر و شکیبایی می‌ورزید و یارانش دوست 
داشتند تا غریبان به مجلس آن حضرت 2 بيايند تا بدین‌سان با طرح سؤال از سوی افراد 
تازه‌وارد؛ زمینه‌ی بیشتری برای بهره‌مندی آنان از رهنمودهای رسول اکرم بل فراهم گردد. 
پیامبر اكرم 4 مى فرمود: «ه رگاه» نیازمندی را دیدید که در پی حاجت خويش است. به او 
در برآوردن نیازش» یاری برسانید». آن حضرت با اجازه نمی‌داد که کسی از ایشان تعریف 
و تمجید نماید مگر آنکه در اين زمینه» اعتدال و میانه‌روی را رعایت می کرد و به حق سخن 
می كفت و جلوی سخن گفتن کسی را نمی كرفت مگر آنکه از دایره‌ی حق و حقيقت تجاوز 
می‌نمود؛ در اين صورت پیامبر اکرم 7 سخن آن شخص را قطع می کرد يا برمی‌خاست و 


می رقت . 


آيهدى تطهیر و حديث کساء:! 
منظور از آیه‌ی تطهیر» آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی احزاب است که خداوند متعال می‌فرماید: 


و یرو 


« نما بريد آنه يُذْهِبَ عَم آلرَجسن : أهل البيت بطر تطهیا (@ 4 
(احزاب: ۳۲۳) 

«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت دور کند و شما را پاک سازد».. 

منظور از حديث کساءی حدیثی است که امامؤمنين عايشه رضی الله عنها روایت کرده 
است. عايشه رضی الله عنها می گوید: یک روز صبح. رسول خدا 4 عبایی کتانی و سياه بر 
تن داشت؛ در اين اثنا حسن بن على #5 آمد. رسو لخدا او را زیر عبا برد. سپس حسین بن 
على ذه آمد. رسول اکرم 2 او را هم زیر عبا برد. آنگاه فاطمه رضی الله عنها آمد. پیامبر ا 
او را نيز زیر عبا برد. وانگهی على #ه آمد. رسول خداي'كة او راهم زیر عبا برد و سپس اين 
آيه را تلاوت کرد: 


« انما يُرِيدُ آله يذهب عنم الرجس ن أهل ابیت وه تَطهيئًا 2) > 
(احزاب: ۳۳) 
«خداوند» قطعاً مى خواهد پلیدی را از شما اهل بيت دور کند و شما را پاک سازد». 


اينكه عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها؛ راوی اين حدیث است» بیانگر دروغ و افترای 
کسانی است که ادعا می کنند: صحابه» فضایل علی له را کتمان می کردند. آری؛ راوی اين 
حدیث» عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنهاست؛ همو که برخی او را به بغض على ذلك متهم 
می كتند. " 

آیه‌ی تطهير در ميان آياتى قرار گرفته كه مخاطبان آن» همسران رسول خد ام( هستند؛ 
جنانكه خداى متعال» در آغاز و يايان اين آیات» مادران مؤمنان را خطاب قرار می‌دهد و 
می فرماید: 


ES EE‏ آلْحَيّوة لد نیا وزیتتها فتَعَالَينَ أمتمکه 


اکا ای امه اه( نا 


۲- حقبة من التاریخ ص ۱۸۷. 


۱1۹ 


و و مر 


و و تا ی 2 
یضعف لها العذابٌُ ضعفین وكات ذلك على 


وَرَسُولِهء صیحا دوتها جرا مرت e‏ يسا 
ایس سر ان ین e‏ 
قلي مرو 
صد ۳ ا 
َأَقَمَنَ آلصّلٍ 


«اى پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندكى دنيا و زرق و برق آن را می‌خواهید. بياييد تا 
به شما هديهاى مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويى رها سازم. و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و 
سراى آخرت را مى خواهيد (و به زندكى ساده از نظر مادی» و احياناً محروميتها قانع هستيد) 
خداوند برای نيك وكاران شما ياداش بزرگی آماده ساخته است. ای همسران پیغمبر! هر كدام از 
شما مرتكب گناه آشكارى شود (از آنجا كه مفاسد كناهان شما در محيط تأثير سوئی دارد و به 
شخص پیغمبر هم لطمه مى زند) كيفر او دو برابر (كيفر دیگران) خواهد بود واين برای خدا 
آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خضوع و اطاعت كند و کار شايسته 
انجام دهد پاداش او را دوچندان خواهیم داد» و برای او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندى 
فراهم ساخته‌ایم. ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيج یک از زنان (دیگر) 
نیستید. اگر می‌خواهید برهي زكار باشید (به گونه‌ی هوس‌انگیز) صدا را نرم و نا زک نکنید که 
ال ع ا ۱ ۹ e‏ 
(بدانگونه كه مورد رضاى خدا و بيبخ پیغمبر اوست). و در خانه‌ی خود بمانيد (و جز براى كارهايى 
كه خدا بيرون رفتن براى انجام آنها را اجازه داده است. از خانهها بيرون نرويد) و همجون 
جاهليت يبشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمايى نكنيد (و اندام و وسايل زينت خود را در 
معرض تماشاى دیگران قرار ندهيد) و نماز را برپا دارید و زکات رابيردازيد و از خدا و 
پیغمبرش اطاعت نمایید. خداوند قطعاً می خواهد پلیدی را از اهل بيت (پیغمبر) دور کند و شما 
را کاملا پاک سازد. و آيات خدا و سخان حکمت‌انگیز (ييغمبر) را كه در منازل شما خوانده 
مى شود (بياموزيد و برای دیگران) ياد كنيد. بی گمان خداوند دقيق و آكاه است». 

كاملاً روشن است كه همه جاى اين آیات. همسران يبامبر اکرم: اة مخاطب قرار 


كرفتهاند و تمام امر و نهى و وعيد موجود در اين آیات. متوجه آنان است. اما با اين حال بايد 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۱۷ 


مشخص نمود که چرا با وجودی که مخاطبان آیه‌ی تطهیر ازواج مطهرات هستند اما در اين 
آيه؛ صیغه‌ی مذ کر بكار رفته است؟ بايد گفت: اولا در اين آيه از آن جهت ضمیر مذ کر 
آمده که بیان شود نفع اين آيه» علاوه بر زنان پیامبر 27 شامل افراد دیگری هم می‌شود که 
برخی از آنها مذ کر هستند و اين» یک قاعده و دستور زبان عربی است که چنانچه تعدادی 
زن و مرد گرد هم آیند» در مورد جمع متشکل از مذ کر و مؤنث» قاعده‌ی مذکر بكار 
می‌رود. از اين رو نمایان می گردد که علاوه بر زنان پیامبر به افرادی که در حدیث نام برده 
شدند» یعنی على» فاطمه» حسن و حسین:: نيز در جرگه‌ی اهل بيت قرار می گیرند؛ آن هم 
بطور ویژه. چرا که در حدیث. نام آنان بطور خاص گرفته شده است. همچنانکه اهل بيت» به 
همین افراد مذ کور خلاصه نمی‌شوند. بلکه افراد دیگری نيز در شمار اهل بيت قرار دارند. از 
جمله زنان ييامبر:كة. چنانچه یک بار از زيد بن ارقم#ه سوال شد که آيا زنان پیامبر و از 
اهل بیت او هستند؟ زيد در پاسخ گفت: زنان پیامبر 4 جزو اهل بيت او هستند و اما اهل 
بيت او كه صدقه بر آنان حرام استء عبارتند از: آل علی» آل جعفرء آل عقيل؛ آل عباس. ' 
برخی» آیه‌ی تطهير را به صورت بريده و بدون بیان اسلوب قرآنى آن» عَلم می کنند و 
بی آنکه به مخاطبان اصلی آیه یعنی زنان پیامبر ا توجه نمایند» حديث کساء را دلیل 
می گیرند و ادعا می کنند که اهل بیت» فقط و فقط عبارتند از: رسول‌خدا ی علی» فاطمه» 
حسن وحسين أن كه از آنهاء به ينج تن آل عبا ياد می‌نمایند. شیعیان با همین روش استدلالی 
و با استناد به حدیث کساء که توسط عائشه و ام‌سلمه رضی الله عنهما روايت شده؛ بر این 
باورند که آیه‌ی تطهیر» دلیل عصمت علی» فاطمه» حسن و حسین #: از تمام خطایا و گناهان 
بز رگ و کوچک می‌باشد. البته بنابر اعتقاد اهل تشیع» عصمت. یکی از شرایط امامت و بلکه 
از اساسی‌ترین باورهای شیعیان می‌باشد و از اهميت و جایگاه ویژه‌ای در اعتقادات آن 
برخوردار است و همین ام باعث شده تا برخى از شيعيان» ویژگی‌ها و توانمندیهای علمی و 
عملی فرابشری و نامحدودی برای امامان قایل شوند و حتی چنین پنداری در ميان آنها 
گسترش يابد که امامان» در برابر هیچ كس مسؤول نیستند و اصلاً امکان ندارد که از آنها 
خطایی سرزند؛ از این رو هر عملی که انجام دهند. نه تنها قابل نقد نیست. بلکه ایمان آوردن 
به آن و تصدیقش» واجب می‌باشد. اين يندار» بر آمده از آن است که اساسا يكايكك افعال 


.)۲۴۰۸( مسلم» شماره‌ی‎ -١ 
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نمی‌دانند. به همین سبب نیز ائمه» در تمام جنبه‌های زند گانی معصوم هستند و هیچ گناه 
بز رگ و کوچکی مرتکب نمی‌شوند و هیچ معصیتی از آنان سر نمی‌زند و اساسا بروز 
هرگونه خطا يا نسیان از آنان غير ممکن است. چنانچه شيخ مفيد» بدین نکته تصریح کرده و 
گفته است: امامانی که در مقام پیامبران قرار گرفته‌اند» در اجرای احکام و اقامه‌ی حدود و 
قوانين دینی و همچنین حفاظت دين و شریعت و تأدیب و آگاهی مردم؛ از عصمتی همچون 
عصمت پیامبران برخوردارند و امکان ندارد که از آنان گناه بز رگ و کوچکی سرزند و یا در 
هیچ یک از مسایل دینی» دچار اشتباه شوند و يا ذره‌ای از احکام دين را از ياد ببرند. این 
اعتقاد عموم امامیه است جز تعداد اند کی از آنان.! 

شيخ مفید در اين زمینه دلایل خودش را ذکر نموده است که می‌توانید به اوائل المقالات 
وى مراجعه كنيد. البته بنده نيز در کتاب سیرت على بن ابى طالب 4 دراین باره به تفضیل 


سخن گفته‌ام. 


اینک دلایل شیعیان را در مورد آیه‌ی تطهیر مورد پررسی قرار می‌دهیم: 

۱ روایت امامؤمنين ام‌سلمه رضی الله عنها که به اشکال مختلف نقل شده است. 

ام‌سلمه رضی الله عنها می گوید: رسو لخدا ب در خانه‌ی من بود و على و فاطمه و حسن 
و حسین كا نیز حضور داشتند. برای آنها غذایی آماده کردم؛ آنان از آن غذا تناول کردند و 
سپس خوابیدند. رسول اكرم له رواندازی» روی آنها انداخت و سپس گفت: (اللهم هژلاء 
أهل بيتى» آذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا) یعنی: «بارخدایا! اینهاء اقل بیت من هستند؛ 
يليدى را از آنان دور كن و آنها را پاک نما». در روايت دیگری آمده است: رسول خدا پا 
آنان را روی قطیفه‌ای نشانید و سپس چهار گوشه‌ی آن را كرفت و آن را روی سر آنها 
كشيد و سپس دست راستش را به دعا برداشت و گفت: (اللهم هؤلاء هل بیتی, أذهب عسنهم 
الرجس و طهّرهم تطهيراً) یعنی: «بارخدایا! اينهاء اهل بيت من هستند؛ پلیدی را از آنان دور 
كن و آنها را پاک نما». اين دو روایت» همانند روایتی است که امام مسلم از امالمؤمنين 
عایشه‌ی صديقه رضی الله عنها روایت کرده است. البته نمی‌توان بر اساس اين دو روایت به 
طور قطع نظر داد كه دیگران» جزو اهل بيت نيستند يا مشمول اين فضیلت قرار نمی گیرند." 


۱- اوائل المقالات. نوشته‌ی شيخ مفید.ص ۲۵. 
۲ ثم أبضربت الحقيقة. ص۷۷٠‏ . 
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روایات دیگری که از ام‌سلمه رضی الله عنها نقل شده؛ دال بر این است که اين بانوی 
بز رگوار» همراه على و فاطمه و حسن و حسین ‏ زیر عبا يا روانداز نبوده است؛ برخی از اين 
روايات» ضعيف و برخی نيز صحیح هستند. یکی از اين روایات از اين قرار است: زمانی که 
آیه‌ی تطهیر در خانه‌ی ام‌سلمه رضی الله عنها بر رسول اکرم با نازل شد. آن حضرت یلو 
فاطمه» حسن و حسین را فرا خواند و آنان را با رواندازی پوشانید؛ على نیز يشت سر آن 
حضرت ,ايده بود؛ او را هم با رواندازی پوشانید و سپس فرمود: (اللهم هؤلاء أهل بیتی, أذهب 
عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) یعنی: «بارخدايا! اینها؛ اهل بيت من هستند؛ پلیدی را از آنان 
دور كن و آنها را پاک نما». امسلمه رضی الله عنها گفت: ای پیامبررخدا! من هم با آنها هستم. 
رسول اکرم باز فرمود: (آنت على مکانک و آنت على خیس) یعنی: «تو» بر جای خودت 
هستی و بهتری». گویا رسول‌خدا :2 بیان نمود که ام‌سلمه رضی الله عنها اساسا جزو اهل بيت 
است و نیازی به اين نیست که زیر کساء برود. 

البته روایت درستی وجود دارد دال بر اينكه ام سلمه رضی الله عنها يس از آنکه افراد 
مذ کور از زیر روانداز» بیرون آمدند» همانند آنها به زیر روانداز رفته است. شاید علتش, این 
بود که با وجود على بن ابى طالب در زیر آن روانداز» برای ام‌سلمه رضی الله عنها درست 
نبوده که زیر روانداز برود و از این رو رسول خدا ب پس از بیرون آمدن على و دیگران 
از زیر روانداز: ام سلمه رضی الله عنها را نيز زیر روانداز برده است. شهر می گوید: زمانی که 
خبر شهادت حسین بن على ذه به مدینه رسید» ام‌سلمه رضی الله عنها اهل عراق را لعن و 
نفرین نمود و گفت: خداء آنان را بکشد که حسین را کشتند. خداء لعنتشان کند كه به حسین 
خیانت کردند و تنهايش گذاشتند. من رسولخداتب#ة را دیدم که فاطمه رضی الله عنها 
بامدادان در حالی نزد ایشان آمد که دیگی پر از کاچی با خود داشت. رسول خداية از 
فاطمه رضی الله عنها سؤال کرد: پسرعمویت کجاست؟ فاطمه رضی الله عنها گفت: در خانه 
است. رسول خدا :2 فرمود: «برو و او را به اینجا بخوان و دو پسرت را هم با خود بیاورا. 
فاطمه رضی الله عنها رفت و در حالی که دست هر یک از پسرانش را گرفته بود» به محضر 
پیامبر يك آمد و على #5 نیز يشت سرشان می آمد تا اينكه در محضر رسول خدا يك حاضر 
شدند. رسول خدا م39 حسن و حسین را روی دامانش نشانید و على را سمت راستش و 
فاطمه را سمت چپش و آنگاه پارچه‌ای خیبری ر اكه قطیفه بود» روی همه‌ی آنها كشيد و با 


دست چپش زیرانداز را كرفت و با دست راستش دست به دعا برداشت و گفت: (اللهم هؤلاء 
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أهل بیتی, أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) یعنی: «بارخدايا! اینها؛ اهل بيت من هستند؛ 
پلیدی را از آنان دور كن و آنها را پاک نما». گفتم: ای رسول‌خدا! آیا جزو اهل بيت شما 
نیستیم؟ فرمود: «چرا؛ زیر پارچه بياا. من يس از آنکه رسول‌خدا:: برای پسرعمویش على 
و نوه‌هایش و همچنین برای دخترش فاطمه دعا کرد به زیر قطیفه رفتم. بدين ترتیب رسول 
اكرم با امسلمه رضی الله عنها را نیز در شمار اهل بيت برشمرد. 

ب) همین که مخاطبان آیات قبل و بعد آیه‌ی تطهير» > همسران پیامبر اكرم مگ + هستند» 
دال برا ين است که آیه ی تطهیر» بر عصمت دلالت نمی کند. 

e 


ریت گر 


ینک له وزشول ونم ا جره م تن وَاَعتَدنا ۳ رقا كريمًا 
ياء آلبّيْ مت حَأَحَدٍ ار إن ین فلا ضع بالقول قَيَظَمََ 


2 


۳7 
2 
وه 2 م دو 


لَذِى فى قلبم» مر وقلن فلا مَعروفا ( 
لجَهِة الأو وَأقِمَنَ آلصّلَوة وَءَاتِ الکو وأطعن و نما يُرِيدُ 
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) وَقَرَنَ فى بَيُوتَكنٌ ولا تبرج تبرج 


(احزاب: ۸ ۳۰۲) 
«ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زند گی دنيا و زرق و برق آن را می‌خواهید. بياييد تا 
به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم. و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و 
سرای آخرت را مى خواهيد (و به زندگی ساده از نظر مادی» و احياناً محرومیتها قانع هستید) 
خداوند برای نیک و کاران شما پاداش بزرگی آماده ساخته است. ای همسران پیغمبر! هر کدام از 
شما مرتکب گناه آشکاری شود (از آنجا که مفاسد گناهان شما در محيط تأثیر سوئی دارد و به 


شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) کیفر او دو برابر (کیفر دیگران) خواهد بود و این برای خدا 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۳۱ 


آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خضوع و اطاعت کند و کار شایسته 
انجام دهد» پاداش او را دوچندان خواهيم داده و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی 
فراهم ساخته‌ایم. ای همسران پیغمبر! شما(در فضل و شرف) مثل هیچ یک از زنان (عادی مردم) 
نیستید. اگر می‌خواهید يرهي زگار باشيد (به گونه‌ی هوس‌انگیز) صدا را نرم و نا زک نکنید (و با ادا 
و اطواری بیان ننمايد) که بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت شایسته و 
برازنده سخن بگویید. (بدانگونه که مورد رضای خدا و پیغمبر اوست). و در خانه‌ی خود بمانید 
(و جز برای کارهایی که خداء بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است. از خانه‌ها یرون 
نروید) و همچون جاهلیت پیشین در ميان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید (و اندام و وسایل 
زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را برپا دارید و ز کات را بپردازید و 
از خدا و پیغمبرش اطاعت نمایید. خداوند قطعاً می خواهد پلیدی را از شما اهل بيت (پیغمبر) 
دور كند و شما را کاملا پاک سازد. و آیات خدا وسخنان حكمتانكيز (پیغمبر) زا كه در 
منازل شما خوانده مى شود (بياموزيد و برای دیگران) ياد كنيد. بی گمان خداوند دقيق و آكاه 
شت 
پرواضح است كه همه جاى اين آیات» همسران پیامبر اكرم 27 مخاطب قرار گرفته‌اند و 
تمام امر و نهی و وعده و وعید موجود در این آیات» متوجه آنان است. اين موضوع» درخور 
توجه است که چرا در آیه‌ی تطهیر» ضمير مذ کر بكار رفته. در صورتی که مخاطبان آيه زنان 
پیامبر له هستند» بايد گفت: در اين آيه از آن جهت ضمیر مذکر بكار رفته است که 
مشخص شود اين آيه علاوه بر زنان پیامبر 9 شامل افراد دیگری هم می‌شود که برخی از 
آنها مذ کر هستند و اين» قاعده و دستور زبان عربی است که درباره‌ی مجموعه‌ای كه متشکل 
از مرد و زن است. قاعده‌ی مذ کر بكار می‌رود. از اين رو نمایان می گردد که علاوه بر زنان 
پیامبر اث افراد دیگری که در حدیث نام برده شدند. یعنی علی» فاطمه» حسن و حسین نیز 
در جرگه‌ی اهل بیت قرار می گیرند و از همین بابت نيز رسول‌خدا مه آنان را دعا کرد؛ 
همانطور که همسر هر فردی» جزو اهل بيت او می‌باشد. در زبان عربی به هنكام احوال‌پرسی 
می‌پرسند: كيف آهلک؟ یعنی اهل تو چطورند؟ که منظور» همسران شخص می‌باشد. به 
عبارتی واژه‌ی اهل» در زبان عربی به همسر شخص اطلاق می گردد. همچنانکه خدای متعال 


می فرمايد: 
و ا ا م قدي رے وو ره ک٤‏ ےہ صدره 2 هو - وو 


E SL 
يجيد ت 4 (هود:۷۳)‎ 


7 جين ی 2 
«گفتند: آيا از كار خدا شگفت می كنى؟ ای اهل بیت (نبوت)» رحمت و بركات خدا شامل شما 
است (يس جاى تعجب نيست اگر به شما جيزى عطا كند که به دیگران عطا نفرموده است). 
بی گمان خداوند ستوده (در همدى افعال و) بز ركوار (در همه‌ی احوال) است». 
ملاحظه می‌کنیم که در اين آیه» ضمير مذ کر بكار رفته. در صورتی که مخاطب اين آیه, 
ساره همسر ابراهیم اللا می‌باشد و همین دلیلی است بر اينكه همسر هر شخص. جزو اهل 
بيت اوست و اين» كاملاً بدیهی و روشن می‌باشد. 
خدای متعال می‌فرماید: 


ل 00 بسن وساز پا ها بن ایب لور تارا قا 


(قصص :۲۹) 
«هنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و همراه خانوده‌اش (از مدین به سوی مصر) ح ر کت 
کرد در جانب كوه طور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت: بایستید. من آتشی می‌بینم» شاید از 
آنجا خبری (از راه) يا شعله‌ای از آتش برای شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم کنید). 

در این آيه نیز برای همسر مو سی 382 صیغه‌ی مذ کر بكار رفته است. 

خداى متعال مى فرمايد: 


28 


( ود فى الكتب إِنْمَعِيلٌ اند كان صادق الْوَعَدٍ وَكانَ سول ها « 


٤وو £٤‏ درو 


وکن يأمر له بالصّلوةٍ والزکوة وان عِندَ رَبْهِ مَرَضِيّا (2) 
«د ر کتاب (آسمانی قرآن) از اسماعيل بگ بگو. آن کسی که در وعدههايش راست بود» و پیغمبر 


والا مقامى بود. او همواره خانواده‌ی خود را به اقامه‌ی نماز و دادن زكات دستور می‌داد و در 


2 ا مورد رضايت بودا. 
که از اا به اداى نماز» دستور داده م این آيه همانند آیه‌ی ۱۳۲ 
اح لس 

و ماه لصَّلوة وَاصطر عَلَيَا 4 (طه: ۱۳۲) 


«خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (چراکه نماز مایه‌ی یاد خدا و پاکی و صفای دل و 


فصل اول: حسن بن علی 4 از ولادت تا خلافت ۱۳۳ 


از آنجا که اين سوره» مکی است. جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند كه همسران 
پیامبر اة يا حداقل خدیجه رضی الله عنها جزو اهل بيت آن حضرت ب می‌باشد. 

خدای متعال می‌فر ماید: 

واشعبقا الاب قدت قییصه. من بر والفيا سَيْدَهَا دا لباب قالث ما 


5 9 
ب ا 


عا من اراد يأهللك سوء الا أن بُسجَن أو عذاب ا ليه (یوسف:۲۰) 
از پی هم) به سوى در (دويدند و) بر یکدیگر پیشی جستند» (يوسف ات می‌خواست زودتر از 
در خارج شود و زليخا می‌خواست از خروج او جلوكيرى كند. در اين حال و احوال») بيراهن 
یوسف(ا3) را از يشت بدريدء دم در به آقاى زن برخوردند. (زن خطاب به شوهر خود) گفت: 
سزاى کسی كه به همسرت قصد انجام كار زشتى کند. جز اين نيست كه يا زندانى گردد یا 
شكنجدى دردناكى ببیند). 

ج) دور كردن رجس (يليدى) در واژگان قرآن به معناى عصمت نيست. 
راغب اصفهانی در المفردات؛ در توضیح رجس می گوید: رجس» به هر شیء پلیدی 
اطلاق می گردد. چنانچه گفته می‌شود: رجل رجسی؛ یعنی: مرد پلید. خدای متعال در آبه‌ی 


۰ سوره‌ی مائده می‌فرمابد: 


« يتأ آلذین ءامنوا (نما لمر والمییم وَالأنصَابُ والازنم رجس ین 
راوع انق وا مص ور مر رو ود ۳ 
عَمَلِ الشيطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون 2 4 (مائده: 6۰) 


«اى مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگینی كه در كنار آنها قربانى می كنيد) و تيرها (و 

سنگها و اوراقى که برای بخ تآزمايى و غيبكويى بكار مىبريد» همه و همه از لحاظ معنوى) 

پلیدند (و ناشى از تزيين و تلقين) عمل شيطان مى باشند. يس از (اين كارهاى) يليد دورى كنيد تا 

رستكار شوید». 

گفتنی است: واژه‌ی رجس در هيج جاى قرآنء به معناى گناه بكار نرفته تا دور كردن 
رجس به معنای دور کردن گناه و به عبارتى به معنای عصمت باشد. 

د) پاک كردن از پلیدی» به معنای اثبات عصمت برای هیچ كس نيست. 


۱۳ حسن محتبی ذه 


پیشتر بیان شد که واژه‌ی رجس. به پلیدی‌های محسوس و معنوی اطلاق می گردد و 
اساسا به معنای گناه و اشتباه نمی‌باشد. همین طور تطهیر و پاک نمودن به معنای عصمت 
نیست. خدای متعال» صرفاً اراده‌ی پاک نمودن اهل بیت را نکرده؛ بلکه اراده‌ی پاک كردن 


تمام مومنان را نموده است؛ چنانچه خطاب به ياران پیامبرش می فرماید: 


«ما يريد | آله لعل علیکم ین حرج وللکن بر لِيَطَهِرَكُمَ وله م نعمتهء 


«خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد بلکه می‌خواند شما را (از حيث 
ظاهر و باطن) پاکیزه دارد و (با بیان احکام اسلامی) نعمت خود را بر شما تمام نماید» شاید که 
شكر (انعام و الطاف) او را (ا دوام بر طاعت و عبادت) بجای آورید». 


همجنين مى فرمايد: 
«ٍخذ ین لو ا رف و یلعای إن لك سکن 
وله سَمِيعٌ لیم 4 (توبه:"١01)‏ 


«(اى پیغمبر!) از اموال آنان (که به گناه خود اعتراف دارند و درصدد کاهش بدی‌ها و افزایش 
نیکی‌های خويش می‌باشند) زکات بگیر تا بدين وسیله ايشان را (از رذایل اخلاقی» و 
تنگ چشمی) پاک داری» و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات ایشان 
را بالا بری» و برای آنان دعا و طلب آمرزش كن که قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مایه‌ی آرامش 
(دل و جان) ایشان می‌شود (و سبب اطمینان و اعتقاد بیشترشان می گردد) و خداوند شنوای 
(دعای مخلصان و) آگاه (از نیات همگان) است». 
و نیز فرموده است: 
۶ إن الله تب آلو بين ویب الْمْتَطهري > 
«بی گمان خداوند توبه کاران و پا کان را دوست دارد». 
بدین ترتیب همچنانکه در قرآن از اراده‌ی الهی مبنی بر پاک كردن اهل بيت خبر داده 
شده» به اراده‌ی الله متعال برای پاک نمودن مؤمنان نیز تصریح شده است. بنابراین اگر منظور 
از پاک کردن» عصمت باشد در اين صورت اين فضیلت شامل حال صحابهكة و تمام 


(بقره: ۲۲۲) 


مؤمنانى می‌شود که خداوند. در قرآن از اراده‌ی خود برای پاک كردن آنان خبر داده است. 
همانطور كه در رابطه با اصحاب پیشاهنگ در ساخت مسجد قبا فرموده است: 


هع و و 


5 ۳ و قد بر ا و 
«فیه رِجَال جیورت أن يَتَطَهَرُوأ وال وب 


(توبه:۱۰۸) 
«در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با ادای عبادت درست) پاکیزه 
دارند و خداوند هم پا کي زگان را دوست می‌دارد». 
اين» در حالى است كه به اتفاق تمام مسلمانان» صحابه يك معصوم نستند. خدای متعال در 


مورد سيصد و سيزده تن از اصحاب بدر مى فرمايد: 


« ويڙل علیکم ین آلشمار ماء رگم بد وَيُذْهِبَ عكر رجر الشيطن 4 
(انفال: )١ ١‏ 

«و از آسمان آب بر شما باراند تا شمارا بدان (از پلیدی جسمانى) ياكيزه دارد و كثافت 

(وسوسه‌های) شیطانی را از شما بدور سازد». 

همانطور که روشن است. خدای متعال» در اين آيه با الفاظی اهل بدر را مخاطب قرار 
می‌دهد که تقریباً همانند الفاظی می‌باشد كه اهل بيت را مخاطب قرار داده است. چراکه 
واژه‌ی رجز و رجس هم‌معنا هستند و در هر دو آيه از واژه‌ی يطهّركم استفاده شده که معنای 
آن مشخص می‌باشد. لذا سبک‌سری و ساده‌اندیشی است که تطهیر را در یک آيه به معنای 
عصمت بدانیم و اين مفهوم را برای آیه‌ی دیگر قایل نباشیم. 

البته جای تعجب است که برخی آيدى تطهیر را در آل عبا منحصر می‌دانند و آنگاه 
تطهیر را به عصمت معنا می کنند و به آن دسته از آیاتی که در مورد تطهیر صحابه: از سوی 
لهج نازل شده بی توجه هستند و بلکه بر صحابه خرده می گیرند و آنان را به ارتداد متهم 
می‌نمایند؛ حال آنکه در قرآن کریم. آشکارا بیان می‌شود که خداوند ك قصد تطهیر 
صحابه#: را نموده است. 

بايد دانست که منظور از اراده‌ی الهی در آیه‌ی تطهیر اراده‌ی تشریعی است. نه اراده‌ی 
تکوینی يا تقدیری. بنابراین مفهوم آيه چنین می‌شود که خداوند. دوست دارد که پلیدی را 
از شما دور نماید. 

علمای اهل سنت» اراده‌ی الهی را بردو نوع می‌دانند: اراده‌ی تشریعی (دینی) و اراده‌ی 
تقدیری (تکوینی). 

اراده‌ی تشریعی, به مفهوم محبت و خرسندی می‌باشد. جنانجه خدای متعال 


می فرمايد: 


۱۳ حسن مجتبی 5ه 


د ہو 


« رید اله بكم لیس ولا لا يُرِيدُ بکم اسر (بقره: ۸۵ ۱) 


«خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست». 


۳ رد تا یه تبون الشبوات أن تلو 
قت کول اس ی یچ 4 


(نساء ۲۸۰۲۷) 


«خداوند مى خواهد توبه‌ی شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت بر گردید و از لوث گناهان 
پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند» می‌خواهند که (از حق دور 
شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا همچون ایشان شوید). 
خداوند مى خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند. (چرا که او می‌داند که 
انسان در ترا غرائز و اشال خود ناتوان است) و انسان» ضعبف آفريده شده اسيث رو در امر 
گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد)». 
اراده‌ی تكوينىء به معناى خواست و مشيت فراكير الهى در مورد تمام موجودات 
هستی می‌باشد؛ آنچه در آیه‌ی ۲۵۳ سوره‌ی بقره» آمده. به همین اراده‌ی تكوينى اشاره دارد؛ 


چنانچه می‌فرماید: 
« ولک الله يفعل ماد (بقره: ۲۰۳) 
«ولى خداوند آنجه را می خواهد (از روى حكمتى كه خود می داند) انجام می‌دهد» 
همجنين مى فرمايد: 

E‏ لاو رد زه وی ل ايك 
طول پیش بح نصّحى إن ارّدت ان انصح م إن كان الله يريد أن يغويكم 
ھر رھ رده 
هو رَیکم والیه ترَجُعورت (©) 4 (هود: ٤‏ ۲) 


«ه ركاه خدا بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فراوان) گمراه و هلاک کند» هرچند 

که بخواهم شما را اندرز دهم اندرز من سودی به شما نمى رساند.خداء پروردگار شماست و به 

سوی او ب رگردانده می‌شوید (و به مجازات خود می‌رسید)». 

بنابراین معاصیء برخاسته از اراده‌ی تکوینی الله است؛ البته خدای متعال» معصیت را 
دوست ندارد و نه به آن راضی می‌شود و نه به آن دستور می‌دهد؛ بلکه از بابت معصیت خشم 


می كيرد و آن را ناپسند می‌داند و از آن باز می‌دارد. اين» عقیده‌ی گذشتگان نیک است. به 


عبارتی پیشینیان نیک امت. اراده‌ی الهی به معنای محبت و رضایتش را از محبت وی که به 
مفهوم تقدیر و سرنوشت است. جدا می‌دانند و اين نوع اراده» یعنی اراده‌ی تکوینی» لزوماً به 
معنای رضایت و محبت الهی نمی‌باشد. شکی نیست که خداونده پلیدی را از فاطمه» حسن؛ 
حسین و نیز از زنان پیامبر 7 دور نموده است؛ اما منظور از آنچه که در آیه‌ی تطهیر در اين 
زمینه آمده» اراده‌ی شرعی می‌باشد. یعنی: خداوند اين را می‌پسندد و دوست دارد که پلیدی 
از اين افراد دور باشد. به همین سبب نيز رسول اکرم يك در مورد آنان دعا کرد و گفت: 
(اللهم هؤلاء أهل بیتی, أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) یعنی: «بارخدایا! اينهاء اهل بيت 
من هستند؛ پلیدی را از آنان دور كن و آنها را پاک نماه. 

ه) دعای پیامبر 8 بیانگر حقیقت مسأله‌ی تطهیر می‌باشد. 

اگر آیه‌ی تطهیر منحصر به آل عبا بود لذا دیگر دلیلی نداشت که رسول خدا ۳ روی 
عده‌ای قطیفه يا عبا بکشد و برای آنان بدين شکل دعا کند که: (اللهم هؤلاء هل بیتی, أذهب 
عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً) یعنی: «بارخدایا! اینها؛ اهل بيت من هستند؛ پلیدی را از آنان 
دور كن و آنها را پاک نما». لذا دعا كردن رسول خدا ا برای اهل کساء بیانگر اين است 
که آیه‌ی تطهیر در مورد زنان آن حضرت بل نازل شده و رسول خدا نله برای اينكه علی؛ 
فاطمه» حسن و حسين #: نیز از فضیلت آن برخوردار شوند. دست به دعا برداشت و بدین 
منظور دعا کرد و خداوند متعال نیز دعای پیامبر بو را در حق اینها پذیرفت و آنها را همانشد 
زنان رسول اكرم اه پاک نمود. 

و) آنان که آیه‌ی تطهیر را دلیل عصمت می‌دانند. از آن استدلال می کنند که اين آيه. 
گذشته از عصمت آل عباء امامت آنان را نیز اثبات می‌نماید. می‌دانيم که فاطمه‌ی زهرا رضی 
لله عنها در كنار على و حسن و حسین نله بدين آيه» گرامی گردیده است» حال آنکه بنا به 
اعتقاد همین هاء ویژگیهای امامت برای زنان ثابت نمی‌شود. بنابراین اگر اين آيه. دلیل 
عصمت و امامت است. فاطمه رضی الله عنها بايد علاوه بر عصمت. از مقام امامت نيز 
برخوردار باشد. حال آنکه چنین نیست. همچنین جه دلیلی وجود دارد كه نه تن دیگر» 
مشمول اين آيه باشند؟ درصورتی که بنا به اعتقاد خودشان اين آیه مخصوص سه تن از 
دوازده امام معصوم می‌باشد که عبارتند از: 

#علی بن ابى طالب ذه . 


۱۳۸ حسن مجتبی ذه 


#حسین بن على د 


آیه‌ی مباهله و نصرانیهای نحران 

گروهی از مسیحیان نجران نزد رسول خدا رل رفتند و گفتند: ماء پیش از شما مسلمان بودیم. 
رسو لخدا پډ فرمود: «سه جيز» مانع مسلمانی شماست: پرستش صلیب» خوردن گوشت 
خوك و اینکه می‌پندارید. خداوند» فرزندی دارد». در آن اثنا جر و بحث ميان 
رسو لخدا و مسیحیان نجران» بالا كرفت و حجاج نیزآنجا حضور داشتند. رسول خدا 3 
سخنان باطل مسیحیان نجران را با دلایل محکم قر آنی» رد می كرد. گروه نجرانی به پیامبر ب 
گفتند: چرا به عیسی ام دشنام می‌دهی و او را بنده‌ی خدا می‌دانی؟ رسول اکرم ب فرمود: 
«بلی؛ او بنده‌ی خدا و پیامبر اوست و پدیده‌ی واژه‌ی الله (و فرمان کن) می‌باشد که خداوند» 
آن را به مریم بتول رسانید».مسیحیان نجران» عصبانی شدند و گفتند: آيا تاکنون دیده‌ای که 
انسانی» بدون يدر به دنیا بیاید؟ اگر راست می گویی» یک نمونه بیاور. خدای متعال در پاسخ 
مسیحیان نجزان» چنین نازل فرمود: 

« رت متل عسئ عند الله کمثل 3 له ِن تراب ثم قال له كن 


صد 4 


کون وج الْحَق من رب فلا تكن من آلممترین 


«مسأله‌ی (آفرینش) عیسی برای خدا؛ همچون مسأله‌ی (آفرینش) آدم است که او را از خاک 


€ 4 (آل عمران ۰.6۹) 


بیافرید» سپس بدو گفت: يديد آی و (بی‌درنگ) يديد آمد. (اين بیان درباره‌ی آفرینش عیسی) 

حقیقتی است از جانب پرورد گارت. يس ازتردید کنند گان مباش». 

این آیه با بیان یک نمونه‌ی شگفت‌انگیز» تعجب و شگفتی در مورد مسأله‌ای را که 
کمتر شگفت آور بود» دلیل قاطعی در برابر مسیحیان قرار داد و آنان را بی‌جواب گذاشت. 
وقتی رسول اکرم 4 مجادله‌ی نیکو و موعظه‌ی حسنه را در آنان چندان کارساز نیافت. آنها 
رابنا به دستور خداوند. به مباهله فرا خواند؛ خدای متعال به آن حضرت اډ فرمود: 


2 سح مر م6 گر 


« فمن حاجّك فيه من بعد ما جَاءكَ من آلولم فَقَلَ تَعَالَوَا تذغ أَبنَآءَنا 


ناء وضاءتا وضاً کا نفسنا و نف تفشك ثم کی ] نجل لّعَنَتَ له على 


صد 


(آل عمران:۲۱) 


«ه رگاه بعد از علم و دانشی که (درباره‌ی مسیح) به تو رسیده است (باز) کسانی با تو به ستیز 

پرداختند» بدیشان بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت می کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا 

خوانيد» و ما خود را آماده می‌سازیم و شما هم خود را آماده سازيد» سپس دست دعا به سوی 

خدا برمی‌داریم و نفرين خدا را برای دروغگویان تمنا می‌نماییم». 

رسول اكرم :اه برای اجرای اين فرمان الهی» به همراه حسن و حسین و فاطمه:: یرون 
شد و به آنها فرمود: «هرگاه من» دعا کردم شما آمين بگویید». مسیحیان نجران با یکدیگر 
مشورت و رایزنی کردند و از آنجا که در مورد حقانیت رسول اکرم اگ شک نداشتند و به 
يقين می‌دانستند که ه ركاه پیامبری» با قومی مباهله نماید حتماً آن قوم» هلاک می‌شوند؛ لذا 
ترسیدند و از مباهله و لعن و نفرین؛ خودداری نمودند و گفتند: هر حکمی که می‌خواهی؛ 
درباره‌ی ما صادر کن. رسول اکرم :25 نيز با آنان بر سر دو هزار جامه» مصالحه نمود و قرار بر 
آن شد که یک هزار دست لباس را در ماه رجب به عنوان جریمه بپردازند و هزار دست 
دیگر را در ماه صفر. 

بدین سان سبب اصلی نزول اين آيه روشن گردید و واضح كشت که نازل شدن آیه‌ی 
مباهله» هیچ ربطی به امامت على بن ابی‌طالب #5 ندارد. بنده در کتاب سيرت على بن 


ابی طالب نله اين موضوع را شرح و سط دادهام كه مى توانيد به آن مراجعه نمایید. 


آثار تربیت خانواد گی بر حسن بن على ذه 

حسن بن على ذه در خاندى پیامبر 2 و به دست پدربز رگش و نيز تحت نظر يدر و مادرش» 
پرورش يافت و مفاهيم و ارزشهای اسلامى را از يدربزركك و والدينش فرا گرفت. اين 
موقعیت. تأثير بسزایی در شکل‌دهی شخصيت توانمند حسن 45 داشت و باعث شد كه بر 
دستورات و آموزه‌های اسلام پایبند گردد. وسول خداع 29 فرموده است: (الناس معادن 
کمعادن الفضة والذهب. خیارهم فى الجاهلية خیارهم فى الاسلام) یعنی: «مردم» همانند معادن 
نقره و طلا هستند؛ آنان که در جاهلیت. بهترین مردم بودند» در اسلام نیز بهترین مردم 
هستند». كان وجودی حسن بن على #ه کم‌نظیر است؛ چراکه آن بز رگوار در جاهلیت 
رودق اک مت را ونس تور هو از شام افاي السك 
خلاصه اينكه حسن بن على 4ه از آنچنان اصالت و تربيت خانوادگی‌ای» برخوردار بود که 


هیچ كس از آن برخوردار نشده و نخواهد شد. زیرا پدربزر گش» محمد مصطفى وَلكة؛ 


ی حسن مجتبی کا 
پدرش» على بن ابی طالب #ه؛ مادرش» فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها و مادربزرگش» خدیجه 
بنت خویلد رضی الله عنها بودند. پس از وفات رسولخد اه امیرالممنین على #:: عهده‌دار 
تربيت حسن و حسین گردید و تعليم و تربیت آنان را مستقيماً تحت نظر گرفت. امي رالمؤمنين 
على #5 ویژگی‌های یک مربی کامل را در خود داشت و شکی نیست که کنه فرموده‌ی الهی 
را دریافته بود که فرموده است: 

عو صل رم رو ه يي هت 8 ل سير کی و + ور صت و رف مرگ مر 
« يتاما الذين ءامنوا قوا انفسكر وَاهليكم تارا وقودها الناس وَالحِجَارَة علا 


2 2 


مر سا را وو که مر و ور 
ملتيکة غلاظ شد اد لا یعون ال ما 


3 و درو 9 

امهم ویفعلون ما يوون @ 
«ای مومنان! خود و خانواده‌ی خويش را از آتش دوزخی برکنار دارید كه افروزینه‌ی آن انسانها 
و سنگها هستند. فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر» و زورمند و توانا هستند. 
از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است. نافرمانی نمی کنند و همان چیزی را انجام می‌دهند که 


بدان مأمور شده‌اند). 


وی ژگی‌ها و شرایط لازم برای یک پدر مربی 


١‏ درک اهمیت تعلیم و تربیت و توجه ویژه به اين موضوع: 

على ذه توجه ویژه‌ای به تعلیم و تربيت فرزندانش حسن و حسین داشت و آستین همت را 
برای تعلیم و تربیت آنان بالا زده بود و بدین موضوع اهمیت ویژه‌ای می‌داد و در این راستا 
به خاطر رضای خدا می کوشید تا آنها را بر اساس رهنمودهای پیامبر اکرم 7 و بر مبنای 


۲ الگوسازی برای فرزندان: 
اگر وجود الگوی نیک و نمونه» مهم‌ترین مسأله در امر تربيت نباشد» حداقل یکی از 
مهم ترین مسایل در زمینه تعلیم و تربیت می‌باشد و اين» ريشه در طبیعت و فطرت انسان دارد 
كه می کوشد در زند گی‌اش» الگویی داشته باشد که از او الگوبرداری نماید. 

ابن خلدون می گوید: «تقليد و الگوبرداری كودكك در سن ينج يا شش سالگی شدت 


می‌یابد و تا پایان دوران كودكى به صورت تدریجی و معتدلانه‌ای استمرار می‌یابد. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۳۱ 
۳- مهر و عطوفت و نرمی در جریان تربیت: 
امیرالممنین على 4 به مهرورزی و بردباری آراسته بود و رفتاری نرم و محبت آمیز با حسن و 
حسین رضی الله عنهما داشت و منزلت و جایگاه آنان در نزد پیامبر 4 و فاطمه‌ی زهرا رضی 
الله عنها را می‌دانست. 
٤‏ میانه‌روی و اعتدال در برخورد با فرزندان و رعایت عدالت در ميان آنان: 
اين ویژگی على #5 آنجا نمایان می گردد که در وايسين لحظات حیاتش و در زمانی که 
شربت آرزویش را سر می كشيد و به مقام شهادت نزدیک می‌شد. فرزندان و یارانش را 
نصیحت نمود و در تعلیم» تربيت و راهنمایی آنان از آموزه ها و رهنمودهای قرآنی بهره 
گر فت؛ چنانچه خدای متعال» می فرماید: 

1 ی ۳ زر را ی وم‎ EEE 

۶ واِذ قال لقمن لابنه وهو یعظه, یب لا 

@ وَوَصَيئَا آلانسن بولدیه حملته 


۳9 


امین آن اشگری وَلِوَلِدَيَكَإِلَ آل صِيرٌ 2ع 


(لقمان:۱۴۵۱۳) 


(یاد آور شو) زمانی را که لقمان در حال نصیحت و اندرز به پسرش» به او گفت: پسر عزیزم! 
چیزی را با خدا انباز مکن؛ شر ک» واقعاً ستم بزرگی است. ماء به انسان درباره‌ی يدر و مادرش 
سفارش کرده‌ايم (كه در حق ايشان نیکی کند؛ بویژه در حق) مادر (که) بدو حامله شده و هر 
دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار گشته است. پایان دوران شیرخوارگی او» دو سال است (و 
در اين دو سال نيز کود ک» شیره‌ی جان مادر را می‌مکد. لذا سفارش ما به اسان اين است که) 
هم سپاس گزار من باش و هم سياس گزار يدر و مادرت. (و بدان که) با زگشت. به سوی من 
است)». 
از این رهنمود قرآنى در مىيابيم كه پدران بايد توجه ویژه‌ای به تربيت فرزندانشان 
داشته باشند و اين» همان جيزى است که در زند گی امیر مؤمنان 4ه نمايان گردید؛ جراكه اوه 
همواره می کوشید دستورات خداوند ك را اجرا نماید و از نواهی‌اش دوری نماید. آنچه بیان 
شد مهم ترین صفات و ویژگی‌های امير مؤمنان على 4 بود كه کمک شایانی به او در تربیت 


حسن و حسین رضی‌الّه عنهما نمود. 


۱۳۲ حسن مجتبی 5ه 


تأثير جامعه بر تريبت و شکل گیری شخصیت حسن 5 

محيط اجتماعی افراد. تأثير به‌سزایی در شکل گیری شخصیت آنان دارد. حسن بن على #ه در 
دوران صحابه د و هم زمان با کسانی زیست که به دست رسول اکرم ا پرورش يافتند و 
جامعه‌ی آنان» آكنده از فضیلت. تقواء شایستگی و ویژگی هایی بود که آن را از تمام 
جوامع» متمایز و برجسته گردانید. در جامعه‌ای که صحابه#: می‌زیستنده توجه ویژه‌ای به 
فراگیری علم و دانش و عمل به کتاب و سنت» مبذول می گردید. از این رو حسن #ه بهره‌ی 
وافری از جامعه‌ی وارسته و برجسته‌ی خويش برد. چراکه جمع زیادی از باران 
رسولخدا:©ة در مدینه زندگی می کردند و تعدادشان در مدینه» يس از وفات رسول 
اكرم له نيز زياد بود. بنابراین جامعه‌ای که پیامبر اسلام ا در آن زيست و هسته‌ی نخست 
آن به دست تواناى آن بزركوار شكل كرفت تا به انسان‌ها خير و نيكى برساند» بهترين 
جامعه‌ای است که هیچ يكك از جوامع بشری» قابل مقايسه با آن نيست. جامعه‌ی مدينه» شاهد 
نزول وحی بود و همواره در ارتباط مستقیم با صاحب دعوت قرار داشت و این امر» باعث شد 
تا آثار روانی و مفاهیم ایمانی ارائهشده از سوی رسول اکرم 4 در يكايكك صحابه 4 نهادینه 
گردد و آثار روحی و تربیتی رسول‌خدا بر آنان نمایان شود. بنابراین جامعه‌ی مدینه» دل 
و روان مردم را به سوی خود می کشانید و بر گفتار و رفتار آنان اثر می‌نهاد. چنانچه تأثیر 
زیادی در شكل كيرى پرورشی و علمی حسن مجتبی له به جای گذاشت. 


مبحث چهارم 
حسن بن على در دوران خلفای راشدین کد 


حسن بن على در دوران خلافت ابوبکر صد يق ذه 
حسن و حسین رضی الله عنهما از منزلت و جایگاه ویژه‌ای نزد خلفای راشدین #د برخوردار 
بودند. ابوبکر» عمر» عثمان و علی ت آن دو را خیلی دوست داشتند و با آنان به‌نیکی رفتار 
می کردند. عقبة بن حارث می گوید: چند روز يس از وفات رسول اکرم 4 همراه ابوبکر ند 
پس از نماز عصر بیرون شدم و على #ه در كنار ابوبكر#ه راه می‌رفت. گذر ابوبكركه به 
حسن بن على هه افتاد که مشغول بازی با بچه‌ها بود. ابوبكره او را روی گردنش گذاشت و 
گفت: «قسم می‌خورم كه شبيه پیامبر است. نه شبيه علی». و على + لبخند می‌زد.! 

حسن بن على 45 از رفتار و سيرت ابوبکر صديق#ه بسیار متأثر بود و از این رو نام یکی 
از فرزندانش را ابوبکر نهاد. روشن است که هیچکس نام شخص دیگری را بر فرزندش 
نمی گذارد مگر آنکه آن شخص را خیلی دوست داشته باشد. حسن 4 از ابوبکر صدیق 4ه و 
دوران خلافتش» جه در حبات ابوبکر و جه يس از آن» چیزهای زیادی ياد گرفت؛ از جمله: 


موضع ابوبكرةه در قبال فاجعه‌ی وفات رسول خدا باک 
ابن رجب می گوید: زمانی که رسول خدا ينه از دنیا رفت» مسلمانان را اضطراب و آشفتگی 
شدیدی درب ر گرفت؛ عده‌ای از آنان به حدی حیران و سر گشته شدند كه توان روحی و 
فکریشان از هم ياشيد و به کلی قاطی کردند؛ فشار مصیبت بر بعضی هم به اندازه‌ای بود که 
توان ایستادن نداشتند و زیر بار اندوه خمیده گشتند؛ زبان برخی نيز چنان از این فاجعه‌ی 
بز وگ بند آمد که اصلاً نمی‌توانستند سخن بگویند؛ باور اين مصیبت برای برخی به قدری 
شدید بود که به کلی منکر وفات رسول خدا بو شدندا»۲ 

ابن اسحاق می گوید: «با وفات رسول‌خدا 9 مصیبت بز رگی بر مسلمانان وارد شد؛ 
فرموده‌ی امالمؤمنين عايشه رضی الله عنها درباره‌ی مصیبت رحلت پیامبر اکرم ا چنین به 
من رسیده که: (با وفات رسول خدا 2 برخی از عرب‌ها از دين بركشتند؛ بهودیان و نصاری 
-١‏ نسب قريش (۲۳/۱)؛: بخاری ,)٩۳/۵(‏ 
۲- لطائف المعارف. ص ۱۱۴ 


سر رسب مج 7و2 ۳-22 ۳ 


كردن کشی کردند و نفاق و تزویر پدیدار شد؛ مسلمانان با از دست دادن پیامبرشان همچون 
گوسفندانی شده بودند که در شبی تار و بارانی چوپانی نداشتند.)! 

قاضی ابوبکر بن العربی می كويد: «... با مرگ رسول خدا ب وضعیتی آشفته و پریشان 
به وجود آمد؛ کمر مسلمانان شکست و بز رككترين مصیبت بر آنان وارد شد؛ على كه در 
خانه‌ی فاطمه رضی الله عنها سر به زانوی غم نهاد؛ زبان عثمانك به خاطر اين مصیبت بند 
آمد و عمرته چنان قاطی کرد که يرت ويلا می گفت و اين کلمات بر زبانش جاری بود 
که: (رسول خدا :© نمرده است؛ بلکه چون موسی ام به میعاد پرورد كارش رفته و قطعاً باز 
می گردد و دست و پای کسانی را که می گویند ايشان وفات کرده‌اند» می‌بُرد.»" زمانی که 
خبر وفات رسول خدا ب به ابوبکر صدیق 4ه رسید» بلافاصله خودش را از سنح به مدینه 
رساند» به مسجد رفت و بی آن که با کسی سخن بگوید. وارد حجره‌ی عايشه رضی الله عنها 
شد و به سراغ رسول خد اه رفت و دید که بُردی یمنی (پاچه‌ای کتانی) به روی آن 
حضرت ,يو کشیده‌اند؛ ابوبکر اه پارچه را از صورت رسول خد ام كنار زد ایشان را 
بوسید و گریست و رو به جسد مبارک فرمود: «پدر و مادرم» فدایت؛ به خدا سوگند که 
خداوند» تو را دو بار نمی‌میراند؛ موتی که برایت مقدر بود» فرا رسید.» ابوبكرك» به مسجد 
رفت؛ عمرتله ایستاده بود و می كفت که رسول خدا بو نمرده‌است .... ابو بکر تفه گفت: «ای 
عمرا کین اما عر کک لے چان با فریاد و اضطراب سحن می گفنت: انؤبكرعة برخاست و 
پس از حمد و ثنای خداوند» جنين فرمود: «کسی که محمد ;4 را عبادت می کرده» بداند که 
محمد له وفات کرده و هر کس. خدای متعال را می‌پرستیده» بداند که خداوند» زنده است 


وه ركز نمىميرد.) و سي سپس آیه‌ی ۱۴۴ سوره‌ی آل‌عمران را تلاوت نمود که: 
ل َفَإِيْن مات او قتل انقلبَم 
غل أغفيكة ومن یقلت عل عَقبیه فلن يطو الله شیعا وسیجری الله 


۳ 
ص 3 
الث وهم 
. ين ایب 
رن كا 


)۳۲۳/۴( ابن هشام‎ -١ 


۲ القواصم من العواصم. ص۳۸ 
۳- بخاری» کتاب المغازی» شماره‌ی ۴۴۵۲ 


«محمدء تنها پیامبر است و پیش از او پیامبرانی آمده‌اند و رفته‌اند؛ يس آيا اگر او بمیرد و يا کشته 

شود به عقب برمی گردید (و اسلام را رها می کنید)؟ و هر كس به عقب بازگردد (و کافر 

شود)» کوچک‌ترین زیانی به خداوند نمی‌رساند؛ و خداوند به سياس گزاران پاداش خواهد داد.» 

پس از سخنرانی ابوبكر#* مردم» باورشان شد که واقعاً رسول‌خدا بو وفات کرده‌است 
و پس از آن زار گریستند.! 

ابوبكرك#ه به استناد آیات قرآن» در جملاتی کوتاه مردم را از گیجی و سرگشتگی بیرون 
آورد و به زیبایی» فهم و شناخت درستی درباره پیامبر 7 و وفات آن حضرت به مردم ارائه 
داد و برایشان تشریح نمود که تنها خدای یگانه و همیشه‌زنده» سزاوار عبادت است و بس. 
ابوبک رت به مردم فهمانید که اسلام يس از وفات محمد مصطفی ,اث نيز همچنان پابرجا و 
ماند گار است." ابوبكر#ه ماند گاری اسلام را چنین بیان نمود که: «همانا دين خداونده 
پابرجاست و کلمه و شریعت الهی والا و کامل؛ خداى متعال ناصران دینش را يارى 
می رساند و دینش را عزت و سرافرازی می‌بخشد؛ اينكك کتاب خدا در ميان ما است؛ همان 
کتابی که نور است و مایه‌ی هدایت و بهبودی دل‌ها از گمراهی‌ها؛ کتابی که حلال و حرام را 
بیان نموده و هدایت گر محمد مصطفی له بوده است. به خدا س و گند ما از این نمی‌هراسیم 
که خلق خدا از هر سو برای جنگ با ما جمع شوند؛ چراکه شمشیرهای الهی(شمشیرهای 
مؤمنان مجاهد)؛ از غلاف بیرون است و ما هركز آن را به زمين نمی گذاریم؛ بلکه همان‌طور 
كه همراه پیامبر ا جهاد کردیم» يس از اين نیز با مخالفان دين خدا خواهیم جنگید؛ يس هر 
كس سر بتابد و س ركشى کند» به خود ستم کرده است.»" 

وفات رسول خدا:#ة مصیبتی بز رگ و آزمایشی سخت بود که در خلال آن مصیبت 
دردناك و يس از آن» شخصیت ابوبکر صدیق #5 به عنوان رهبری بی‌نظیر و پیشوابی بی‌مثال 
جلوه نمود. ‏ انوار يقين چنان در دل ابوبكر#ه تابيد كه حقایق ایمانی در سراسر وجودش 
جای كرفت و حقيقت بندگی» حقیقت نبوت و حقيقت مرگ را برايش نمایان کرد تا 


۱- بخاری, کتاب فضائل الصحابة. شماره‌ی۳۶۶۸ 
۲- |ستخلاف آبی‌بکر الصدیق, نوشته‌ی جمال عبدالهادی, ص ۱۶۰ 
۳- دلائل النبوة از بیهقی (۲۱۸/۷) 


۴- أبوبكر رجل الدولة, نوشتدى مجدى حمدی» ص۲۵ 


ل ار ی ی عل اوت ص ا 


دهد و بگوید: «هر كس خدا را پرستش می کرده» پس بداند که خداء هميشه زنده است و 
ه رگز نمی‌میرد.» و توحيد که هنوز در دل باران پیامبر له تازه و راسخ بود» به اند ک اشاره و 
یا آوری ابوبکر صديق #5 برانگیخته شد و آنان را به حقیقتی با ز گردانید که به خاطر مصیبت 
وفات پیامبر ا از ياد برده بودند." عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها مى فر ماید: «به خدا سو گند 
که مردم» اين آيه را فراموش کرده بودند تا این که ابوبكره اين آيه را تلاوت کرد و گویا 
مردم» آيه را از ابوبکر شنیدند ...۲.0 

شکی نیست که اين ماجراء در حافظه‌ی حسن #5 ماند و یکی از درس‌ها و آموزه‌های 
ماند گار در ذهنش گردید. زمانی که رسولخدا ا دار فانی را وداع گفت» حسن نه هفت 
يا هشت‌ساله بود. چنین سن و سالی» دوران رشد و باروری حافظه‌ی کودک است و ذهن 
كودكك در این دوران» همچون ذره‌بینی است که تمام تصاویر و صحنه‌هایی را که مشاهده 
می‌نماید» با تمام جزئیات آنان» به حافظه می‌سپارد. حسن #5 در آن زمان کودک تیزهوش و 
زرنگی بود که تمام رخدادهای آن دوران را به خاطر سيرد و آن‌چنان فهم و درک شایانی 
داشت که به تمام مسایل پی می‌برد. از اینرو جزئیات رویکرد ابوبکر صدیق 4# در ماجرای 
جانسوز وفات رسول خدا 2 را به ياد داشت و از این رو شديداً تحت تأثير عملکرد ابوبکر و 
موضع ارزنده و بی‌نظیرش در شرایط بحرانی وفات پیامبر اکرم 4 قرار كرفت و همین یکی 
از زمینه های محبت وافرش به ابوبکر ده گردید و باعث شد که نام یکی از پسرانش را ابوبکر 
بگذارد. 


ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده 
پس از آنکه صحابه واقعیت وفات رسول‌خدا ا را باور نمودند» انصار در سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده در روز دوشنبه ۱۲ ربیع‌الاول سال ۱ هجری گرد آمدند تا از ميان خود کسی را 
به جانشینی رسول خدا يلك ب رگزینند." 

انصار اد پیرامون ريبس خزرجيان سعد بن عبادهه جمع شدند؛ خبر اجتماع انصار در 


سقیفه‌ی بنی‌ساعده به مهاجرين رسيد كه با ابوبكر#ه برای انتخاب جانشين يبامبر اء گرد 


١2٠ إستخلاف أبىبكر الصديق» ص‎ -١ 
۱۲۴۱ بخاری, كتاب الجنائز. شماره‌ی‎ -۲ 
)۲۱/۹( التاریخ الاسلامی‎ -۳ 


۱۳۸ حسن محتبی 5ه 
آمده بودند.' برخی از مهاجران گفتند: بياييد با هم نزد برادران انصار برویم که آنان نیز در 
این امر» حق و سهمی دارند. ' عمره می گوید: «...سپس به راه افتادیم و در سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده به جمع انصار پیوستیم؛ آنان در آنجا گرد آمده بودند و شخصی جامه 
به خودپیچیده» درمیانشان بود ( که به خاطر پوششی که داشت. شناخته نمی‌شد.) پرسیدم: او 
کیست؟ گفتند: سعد بن عباده#» است. گفتم: او را جه شده (كه چنین خودش را در لباس 
پیچیده)؟ گفتند: به شدت بیمار است. ما نيز در ميان انصار نشستیم. يس از اند کی شخصی از 
آنان برخاست و پس از حمد و ثنای الهی جنين گفت: «ما ناصران دين خداييم و دسته‌ای 
بز رگ از اسلام؛ و شما نیز ای گروه مهاجران! جماعتی از ما مسلمانان هستید؛ اما عده‌ای از 
قوم و قبیله‌ی شما آمده‌اند تا ما را از اساس حذف کنند و سهم و حق ما را از خلافت ناديده 
بگیرند.» زمانی که آن شخص سکوت کرد من آهنگ آن کردم تا در حضور ابوبکر تقد 
سخنی بگویم که در پاسخ آن شخص آماده کرده بودم؛ اما تا حدودی در حضور ابوبکر يه 
مدارا می کردم. هنگامی كه خواستم سخن بگویم. ابوبکر 4ه که صبر و حوصله‌ی بیشتری از 
من داشت. مرا به صبر و خودداری واداشت و سپس خود شروع به سخن نمود. به خدا 
س وگند ابوبكر#ه هیچ سخنى بر زبان نیاورد مگ رکه سنجیده‌تر و آراسته‌تر از سخنانی بود که 
من قصد گفتنش را داشتم. او (در بخشى از سخنانش) جنين كفت: «آنچه از فضایل و 
خوبی‌هایتان بیان کردید» قطعاً سزاوار و شایسته‌ی آن هستید. اما امر خلافت جز برای قریشیان 
مقرر نشده که قريش از لحاظ نسب و جایگاه قبیله‌ای از همه برتر است. من برای شما یکی از 
اين دو نفر را می‌پسندم؛ با هر کدامشان که می‌خواهید بيعت کنید.» و سپس دست من و 
ابوعبیده بن جراح ذه را گرفت. ابوبكره در آن وقت بين من و ابوعبيده* نشسته بود. من 
هیچ یک از سخنان ابوبكره را ناپسند نپنداشتم جز همین سخن را که عهده‌داری خلافت را 
برای من پيشنهاد نمود؛ زیرا به خدا س وگند که من» اين را بیشتر دوست داشتم که گردنم زده 
شود و به من پیشنهاد امارت بر قومی که ابوبكر#ه درمیانشان بود» داده نشود. چراکه اگر 


گردنم زده شود. در معرض معصیت قرار نمی گیرم...». 


۴۰ عصر الخلافة الراشدة از عمری. ص‎ -١ 
مرجع سابق. همان صفحه‎ -۲ 


شخصی از انصار گفت: «من» چون خرمابنى ' هستم که سرد و گرم رو زگار چشیده (و 
بنا بر تجربه و جایگاه خود پیشنهادی دارم که قابل تصویب و اجراست)؛ یک نفر از ما 
(انصار) به عنوان امير تعیین شود و یک نفر هم از شما ای قریشیان! » (عمر) می گوید: 
«همهمه بالا كرفت و سر و صدا به راه افتاد. من از آن ترسیدم که اختلاف در ميان مردم 
گسترش یابد؛ بنابراین گفتم: ای ابوبکر! دستت را دراز كن و او نیز دستش را دراز کرد و با 
او بيعت کردم و مهاجران و انصار نیز با او بيعت نمودند»." 

در روایت احمد رحمه الله چنین آمده است: ...ابوبکر 4ه سخن كفت و تمام آیات و 
احادیثی را که در فضیلت انصار آمده بیان نمود و گفت: «می دانید که رسول‌خدا ا 
فرموده است: (لو سلک التاس واديًا و سلكت الأنصارٌ وادیّا سلكت وادی الأنصار) یعنی: 
گر همه‌ی مردم؛ راهی را در پیش بگیرند و انصار» راه دیگری را؛ من به راه انصار می‌روم.؛ 
ف هلان فاته انميت زفق که سول شالف مو دنه کی وله ا دمر 
الناس تبع لِيَرّهم و فاجر النّاس تبع لفاجرهم) یعنی: «قريش» والیان و صاحبان اين امر 
(زمامداری امور مسلمانان) هستند؛ بنابراین بهترین مردم» از شایسته‌ترین آنها به نیکی پیروی 
می کند و بدترین و تبهکارترینشان نيز يبرو تبهکار و فاجر ايشان می‌باشد». سعد بن عبادهظه 
گفت: «راست می گویی. ماء وزیر هستیم و شما امیر»." 

ابوبکر صدیق ذه هیچ ميل و رغبتی به امارت و ریاست نداشت. بی‌رغبتی ابوبكره برای 
پذیرش مسوولیت خلافت. از سخنرانيش نمایان می گردد که در مورد قبول اين مسؤوليت 
فرموده است: «به خدا س و گند که هیچ شب و روزىء آزمند امارت نبودم و هیچ گاه به آن 
رغبت نداشتم و هرگز نه در نهان و نه آشکارا - از خدا نخواستم که مرا بر مسند امارت 
بنشاند. بلکه همواره از اين می‌ترسیدم که مبادا به اين آزمایش مبتلا شوم. من» در امارت (و 
فرمانروایی) هيج آرامشی نمی‌بینم و آن را مسوولیت بزرگی می‌دانم که بر گردنم نهاده شده 
و خود را در قبال آن ناتوان می‌دانم مگر آنکه خدای متعال» ياريم رساند و توانم بخشد تا از 


-١‏ در متن» جنين آمده است: أنا جذيلها المحكى و عذيقها المرجب؛ جذيل و عذیق» به چوب ضخيمى گفته 
مى شود كه در میانه‌ی يشت شتر نصب می‌کنند تا بر آن تكيه دهند و مرجب كنايه از برجستكى و سرآمد بودن, 
دارد.[مترجم] 

؟- بخاری» كتاب الحدود. شماردى 2۸۳۶ 

۳- مسند أحمد (۵/۱؛ الخلافة و الخلفاء از بهنساوى. ص 0٠‏ 


۱۰ حسن محتیی له 
عهده‌ی اين مسؤوليت برآیم؛ اما باز هم دوست دارم که افرادی قوی تر از من به جایم بر این 
جایگاه من اتك 

ابوبكره بارها در دوران خلافتش خواست تا در صورت وجود ه رگونه مخالفتی از 
سوی مسلمانان نسبت به خلافتش» از اين مسؤوليت کناره گیری نماید و بلکه بارها مردم را به 
اين خاطر قسم داد تا در صورت وجود نارضایتی از كارش استعفا دهد. باری خطاب به مردم 
فرمود: «ای مردم! شما را به خدا س وگند که اگر کسی از شما پشیمان است که با من بيعت 
نموده» برخیزد (و بیعتش را پس بگیرد). على بن ابی طالب 4 در حالی که با خود شمشیری 
داشت» برخاست و به ابوبک رخ نزديكك شد؛ یک يايش را بر پله‌ی منبر نهاد و گفت: «به خدا 
سوگند كه ما بر تو نمی‌شوریم و تو را كنار نمی‌زنیم؛ تو کسی هستی که رسول‌خدا*# تو را 
(براى نماز) جلو كرد. پس جه کسی به خود جسارت مىدهد كه تو را پس بزند؟!»" 

همدى اينهاء حقایقی است كه حسن ذه بر خلاف ادعاى برخی. از ماجراى سقيفه فرا 
گرفت. ابوبكر#* تنها کسی نبود كه به خلافت و عهده‌داری مسؤوليتهاى سنگین رغبتى 
نداشت؛ بلكه بى رغبتى به پست‌ها و مسؤوليتهاء ويزكى مسلمانان آن دوره و آميخته با روح 
و روانشان بود. بنابراين اند کی دقت نظر در گفتگویی كه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده جريان 
یافت» اين نکته را روشن می‌سازد که گفتمان سقیفه» از چارچوب بی‌رغبتی صحابه ‏ نسبت 
به دنياء بیرون نبوده است. علاوه بر اين گفتمان سقیفه» بیان گر اشتیاق وافر انصار < به تداوم و 
ماند گاری دعوت اسلامی در آینده و رایزنی در این‌باره می‌باشد؛ سقیفه آمادگی انصار و 
بلکه تمام صحابه را برای ادامه‌ی جان‌فشانی در راه خدا نمايان می کند. انصار: آن هنگام که 
اطمینان یافتند با روی کار آمدن ابوبكره دعوت اسلامی تداوم می‌یابد» در بيعت و بستن 
یمان با اتر یکر که درن نکردند. با وجودی که ماجرای سقیفه» نمادی از وحدت و 
یک‌پارچگی صحابه: می باشد» برخی بدون بررسی دقيق و علمى گفتمان سقیفه» چنین 
می‌پندارند و می‌نگارند كه صحابه #: در سقیفه با هم اختلاف پیدا كردند. بدون تردید چنین 
پنداری با روح آن دوره و اميد و آرزوهایی که صحابه برای تداوم اسلام داشتند» هیچ گونه 
سا زگاری و تطابقی نمى يابد. اگر اين پندار را بيذيريم که گردهمایی اصحاب در سقیفه به 


۱- المستدرک (۶۶/۳)؛ حاكم رحمه الله اين روایت را صحیح دانسته و ذهبی رحمه الله نیز در صحت روایت با او 
موافق است. 
۲- الأنصار فى العصر الراشدی. ص ۱۰۸ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۶۱ 


دودستگی مهاجرین و انصار انجامیده است. اين پرسش ایجاد می‌شود که انصار با آنکه اهل 
مدینه بودند و از لحاظ توانایی و آمادگی برای رویارویی با مخالفشان در سطح بالایی قرار 
داشتند» چگونه به نتیجه‌ی سقیفه‌ی بنی‌ساعده تن دادند و با ابوبکر ط» بيعت کردند؟! و 
چگونه امکان دارد انصار» آن‌گونه كه برخی پنداشته‌اند با مهاجران اختلاف يبدا کنند و در 
عين حال به خلافت ابوبكر#ه تن دهند و حاضر شوند در لشکرش به شرق و غرب گسیل 
شوند و برای تثبیت ارکان و پایه‌های خلافتی که ابوبكره در رأس آن قرار داشت» مجاهده 
و جان‌فشانی نمایند؟!" بازخوانی تاريخ آن دوران» بیانگر اشتیاق و تلاش وافر انصاركه برای 
اجرا و انجام سیاست‌های خلیفه و از جمله جهاد با مرتدان (ازدین ب رگشتگان) می‌باشد. هیچ 
یک از انصار و بلکه هیچ یک از مسلمانان از بيعت با ابوبكره امتناع نکرد. پیمان برادری 
مهاجرین و انصار بسی بزرككتر و فراتر از تخیلات و گمان‌های کسانی است که با نگارش 
و پردازش روایاتی دروغین و مغرضانه می کوشند تا جنين وانمود کنند که مهاجران و انصار 
با هم اختلاف بيدا كردند' يا ادعا نمایند که ماجرای سقیفه‌ی بنی‌ساعده» دسیسه‌ای از پیش 
طراحی‌شده بود که بر روح و روان حسن بن على 5ه آثار منفی و ناخوشایندی نهاد. " 

حقیقتی كه حسن بن على 4 به آن دست یافت. اين بود که بر خلاف پندار يا ادعای 
برخی از اراجیف‌پردازان هیچگونه بحران و اختلاف كوجكك و بزرگی بر سر مسأله‌ی 
خلافت به وجود نیامده و تاریخ» هیچ گزارش قابل اعتماد و صحیحی ارائه نداده که بر 
دسیسه و هم‌دستی ابوبکر و عمر و ابوعبيده#: در جریان سقیفه‌ی بنی‌ساعده دلالت نماید و 
اساسا اصحاب د ترساتر و خداترس تر از آن بودند که چنین دسیسه‌ای نمایند تا قدرت و 
خلافت را در دست بگیرند. 

پیشتر سخن حسن بن على #ه را آورديم كه به یاد گیری نماز از رسول‌خدا 4 اشاره 
نمود. آری! حسن ذه در مسجدالنبى 397 رفت و آمد داشت و از این رو به یاد داشت که 
رسول اکرم يك در دوران بیماری‌اش ابوبكره را برای امامت نماز جلو كرده بود و نیز از 


چند و چون به خلافت رسيدن ابوبکر ک4 آگاه بود. بنابراين باور و اعتقاد حسن بن على #ه در 


-١‏ مرجع سابق» ص۱۰۹ 
۲- مرجع سابق» همان صفحه 
۳- نمونه‌ای از اين تلاش نابجا را می‌توانید در كتاب حياة الإمام الحسن, نوشته‌ی باقر شريف قرشىء (۱۲۳/۱ تا 


۹ بك 


۱:۲ حسن محتبی 5ه 
مورد خلافت ابوبکر ا همان عقیده‌ی اهل سنت بوده و با توجه به پیشینه‌ی درخشان 
ابوبكره و نیز پیش‌نمازی وی در حبات رسول خد اه خلافت صدیق #5 را درست و 
شرعی می‌دانسته است. حسن <4 با نگاهی تیزبینانه به جریان امامت ابوبک رنه در روزهای 
پایانی حیات رسول اکرم ال فرمان آن حضرت 2 را در مورد امامت ابوبكره نوعی 
اشاره بدين نکته دانست که ابوبكره بیش از همه شایسته‌ی خلافت است. اهل‌سنت بر اين 
اجماع کرده‌اند که ابوبكر» بیش از همه سزاوار جانشینی رسو لخدا مه بود؛ چرا که فضیلت 
و پیشینه‌ی وی بر کسی پوشیده نیست و رسول اکرم ‏ در دوران حيات خويشء او را بر 
تمام صحابه مقدم قرار داد و امام جماعت نمود. صحابه اد و از جمله حسن ذه کنه اين قضیه 
را دریافتند و بر خلافت ابوبكره اجماع کردند و هیچ یک از آنان؛ با خلافت ابوبکر تقد 
مخالفت نورزید. عقیده‌ی ماء اين است که امکان ندارد صحابه تا بر گمراهی و ضلالتی» به 
اجماع و اتفاق نظر برسند. همه‌ی صحابه با ابوبکر 4# بيعت کردند و همواره از وی اطاعت و 
حرف شنوى داشتند و هیچ یک از آنان در مورد خلافت ابوبکر اه مخالفت نکرد. از سعید 
بن زيد سوال شد: «چه زمانی با ابوبکر» بيعت شد؟» سعید پاسخ داد: «همان روزی که 
رسول خد اه وفات نمودند؛ چراکه صحابه دوست نداشتند مانده‌ی آن روز را در حالی 
سيرى كنند كه در جماعت نباشند)." 

برخى از علما از قبيل: خطيب بغدادى " ابوالحسن اشعری " ابوالمعالى جوینی و ابوبكر 
باقلانى, " اجماع صحابه و ساير سرآمدان دينى اهل سنت و جماعت را در اين باره نقل 
کرده‌اند كه ابوبكر صديق #5 بيش از هر کسی سزاوار و شایسته‌ی خلافت بوده است." 

حسن ذه اركان و پایه‌های خلافت اسلامى را شناخت و دريافت كه خلافت اسلامی» بر 
اساس شورا و بیعت می‌باشد و مسلمانان بر اين اجماع دارند كه تشكيل خلافت. واجب است 


)۵۵۰/۲( عقيدة اهل السنة فى الصحابة‎ -١ 

۲- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ از ابراهيم شعوط. ص ١١٠؛‏ تاريخ طبرى (0۲۰۷/۳. 
۳- نگا: تاريخ بغداد (۲۳۰/۱۰). 

؟- الابانة عن اصول الديانة. ص ۶۶ 

۵- کتاب الارشاد. ص ۳۶۱. 

۶- الانصاف فیما يجب إعتقاده و لایجوز الجهل به. ص ۶۵ 

۷- عقيدة أهل السنة و الجماعة فى الصحابة (۵۵۰/۲). 


فصل اول: حسن بن على 45 از ولادت تا خلافت ۱:۳ 


تا با تعيين خلیفه به امور مسلمانان رسید گی شود حدود و قوانین شرعی اجرا گردد و خلیفه» 
توانمندی‌های حکومت و مردم را برای گسترش دعوت اسلامی بكار بندد؛ برای حمایت دين 
و امت. جهاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمين کند و با عدالت و داد گستری بیداد و ستم را 
ريشهكن کند و نیازهای ضروری آحاد جامعه را به خوبی برآورده سازد.! 

به هر حال بزرگان و سر آمدان صحابه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده با ابوبكر#ه بيعت کردند و 
روز بعد او را به عنوان خليفه معرفی نمودند و بدین‌سان تمام امت» به طور عمومی با 
ابوبک رد بيعت كردند. " 

حسن 5ه از آنچه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده گذشت. مجموعه‌ای از مبادى و قواعد حكومت 
دینی را آموخت که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

۱ تعيين خلیفه و کاردار از طریق انتخاب صورت می كيرد. 

۲-بیعت» یکی از پایه‌ها و شیوه‌های انتخاب است که به حکومت» مشروعیت می‌بخشد. 

۳ بايد کسی را به عنوان خلیفه ب ركزيد كه دیانت و کفایتش در اداره‌ی امور» بیش از 
دیگران باشد؛ لذا سنجه‌ی صلاحیت در گزینش خلیفه؛ بر اساس ارزش‌های اسلامی؛ فردی و 
اخلاقى می‌باشد. 

۴ خلافت» نباید موروثی باشد. به عبارت دیگر نباید مبنای انتخاب خليفه را ورائت نسبی 
يا قبیله‌ای قرار داد. 

۵ آن‌چه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده در مورد شرافت قريش به ميان آمد» مبتنی بر واقع‌نگری 
و دلایلی بود که بايد به آن توجه می‌شد و اصلاً در انتخاب خلیفه هر شرافت و مسأله‌ای كه با 
اصول اسلام تعارضی نداشته باشد» معتبر است و مورد توجه قرار می گیرد. 

۶ فضای حاکم بر گفتمان سقیفه؛ بدور از هرج و مرج» دروغ عهدشکنی و 
دسیسه گری بود و چنان سلامت و امنیتی در خود داشت كه می‌توان آن را فرایند كردن 
نهادن صحابه در برابر نصوص شرعی دانست؛ چراکه نصوص شرعىء به عنوان اصول مذاکره 
بر گفتمان سقیفه حاکم شده بود." 


۶ الخلافة و الخلفاء الراشدون.‎ -١ 
۶۶ الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص‎ -۲ 
دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة ص۲۵۶‎ -۳ 


ل حسن محتبی ذه 

حسن بن على ده رهنمودهاى نبوى و خلفاى راشدين#: را به‌خوبی فرا گرفت؛ از اينرو 
هنكام واگذاری خلافت به معاويه#» اين شرط را برای وى مطرح كرد كه همواره به كتاب و 
سنت و روش خلفاى راشدین < يايبند باشد. بدينسان واضح می گردد که حسن 4 علم و 
دانش دقيقى از چند و چون خلافت در دوران ابوبكر صديق 4ه داشته است. ابوبكر صد يق له 
يس از آنكه مسؤوليت خلافت را بر عهده گرفت» خطبه‌ی شكوهمندى ايراد نمود كه هرچند 
مختصر و كوتاه بود ولى از باارزش‌ترین خطبههاى اسلامى به شمار می آيد؛ جراكه ابوبكر 
صديق ذه در آن» به بیان اصول عدالت گستری و مهرورزی در تعامل ميان حكومت و مردم 
می‌پردازد و بر این تأكيد می کند که اطاعت از ولى امر و كاردار مسلمانان» منوط به اين است 
كه اوء فرمانبردار خدا و رسول باشد. ابوبکر صديق 4# در اين خطبه به صراحت» نقش جهاد 
را در سرافرازى امت بیان می‌فرماید و از فحشا و بد كارى برحذر مىدارد كه مایه‌ی فساد. 
فروپاشی و ازهم گسیختگی جامعه می‌باشد.! 

حسن بن على #ه از خلال سخنرانی ابوبکر صدیق "له و اتفاقات يس از وفات 
رسول خد ام به مهمترین شاخص‌های ساختار حکومت در آغاز دوران خلافت راشده پی 
برد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 


۱- قرآن کریم و سنت نبوی. مصادر قانون گذاری در حکومت ابوبکر صدیق 4ه 

ابوبکر صدیق 4ه در بخشی از خطبه‌ای که ايراد فرمود» چنین گفت: «تا زمانی که از خدا 
و رسول اطاعت کردم از من اطاعت كنيد و هرگاه از اطاعت خدا و رسول سر تافتم» پس 
نباید از من فرمانبرداری نمایید». 


ابوبکر صديق 5ه در خطابه‌اش به مردم چنین فرمود: «اگر نیک و درست عمل كردم, مرا 
يارى رسانید و اگر عملکردم نادرست بود مرا اصلاح كنيد). 

۳- عدالت و برابری در ميان مردم 

ابوبکر صديق #ه در جمع مردم چنین فرمود: «کسی که درمیان شما ضعیف (و حق‌باخته) 


است» نزد من قوی خواهد بود تا به خواست خدا حقش را به او با زگردانم و هر كس که 


)۲۸/۹( التاریخ الاسلامی‎ -١ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱:6 
درميان شما قوى است (و حق دیگران خورده) نزد من ضعيف خواهد بود تابه خواست خدا 


۶ صداقت و راستی. اساس تعامل حكومت و مردم 
دروغ» کمال خیانت». 


صداقت و راستی» اساس تعامل حکومت و مردم» در دوران خلفای راشدین بود. 


۵ - حهاد در راه خداء اولویت خلافت اسلامی 

ابوبکر صدیق 4 در بخشی از سخنرانی تاریخی خود در نخستین روز خلافتش چنین 
فرمود: «هیچ قومی؛ جهاد در راه خدا را ترك نکردنده مگر آنکه خدای متعال» آنان را به 
خفت و خواری کشاند»." ابوبکرطه خلق و خوى مجاهدانه‌اش را در ميادين نبرد کفر و 
ايمان» به طور مستقیم از رسول خدا رل فراگرفته و حقيقت فرموده‌ی رسولخدا ا را 
دریافته بود که فرموده است: (إذا تبایعتم بالعينة و آخذتم آذناب البقر و رضیتم بالزرع و 
تر کتم الجهاة سلّط الله علیکم ذلاً اینزعه حتّی ترجعوا إلى دینکم)" يعنى: «هركاه داد و ستد 
ربوی عينه را انجام دهید و دم كاوها را بگیرید " و به کشت وزراعت خرسند و راضی گردید 
و جهاد در راه خدا را رها كنيد» خداوند» بر شما خواری و خفتی مسلط می کند که آن را از 
شما برنمی‌دارد تا آنکه به دینتان باز گردید). 


٦‏ - مبارزه با مفاسد اجتماعی, اولویت دیگر خلافت اسلامی 

ابوبكره با بیان اينكه بيامد گسترش فساد و بی‌بند و باری در جامعه» عذابی عمومی از 
سوی خدای متعال است» فرموده‌ی رسول اکرم ب را یادآوری کرد که فرموده است: 
(لم تظهر الفاحشة فى قوم حتی یعلنوا بها إلاً فشا فیهم الطاعون و الأوجاع التى لم تكن مضت 
فی أسلافهم الذين مضوا...)" یعنی: «هررگز فحشا و بد کاری در قومی به طور علنی نمایان 


۱- البداية و النهاية (۲۰۵/۶) 

۲- سنن آبی‌داود. شماره‌ی ۳۴۶۲؛ آلبانی اين حديث را صحیح دانسته است. 

۳- عینه, نوعی معامله‌ی ربوی است و منظور از گرفتن دم كاوهاء چسبیدن به دنیا و کارهای دنیوی می‌باشد. 
۴- صحیح ابنماجة, از آلبانی (۳۷۰/۲) شماره‌ی ۴۰۱۹ 


۱:۹ حسن محتبی 5ه 
نمی‌شود مگر آن که طاعون و بیماری‌هایی درمیانشان شیوع می‌یابد كه در گذشتگانشان نبوده 
و سابقه نداشته است ...». 

آنچه بررسی کردیم» شرحی بود بر سخنرانی ابوبکر صدیق نله که در نخستین روز 
خلافتش ايراد کرد و سیاست‌های حکومتش را ترسیم و تبيين نمود. ابوبک رت حدود 
مسوولیت‌های حاکم را توضیح داد و به تبيين میزان رابطه‌ی حاكميت و مردم پرداخت. در 
سخنرانی ابوبک رنه مهم‌ترین ار کان تشکیل حکومت و ساز و کارهای اساسی» برای 
فرهنگ‌سازی در جامعه بیان شده است. 


بيعت على بن ابى طالب با ابوبکر 
روايات صحیح» دال بر اين است كه زبير بن عوام و على بن ابى طالب رضى الله عنهما روز 
پس از وفات رسول خدا:#: يعنى در روز سه‌شنبه با ابوبكر# بيعت كردند. حسن ذه در 
موقعیت‌های مختلف. يدرش را در كنار ابوبكره ديده و بدين سان به ارادت و خیرخواهی 
وى نسبت به خليه بى برده بود. على #ه نه تنها هیچ كاه از ابوبكره جدا نشد و از جماعت 
وى نبرید» بلکه همواره مشاور ابوبكر#ه بود و با او در تدبير امور مسلمانان مشاركت می کرد. 
آری! على در خلافت ابوبکر نله مشاور و رازدار وى بود و مسايل مسلمانان را ارزيابى 
می کرد و آنجه را به مصلحت مسلمانان بود» بر هر جيز ديكرى ترجيح می‌داد. یکی از 
مهم‌ترین دلایل ارادت و خیرخواهی على 4# نسبت به ابوبکر نله و صیانت از خلافت و حفظ 
یکپارچگی امت. اين است که وقتی ابوبكر: تصمیم كرفت شخصاً به ذىالقصه' برود و 
فرماندهی لشکر اسلام را در جنگ با مرتدان بر عهده بگیرد؛ ابوبک رت را از این کار 
بازداشت؛ چراکه خطرهای اين راه زياد بود و با هرگونه آسیبی که به ابوبکرت» می‌رسید؛ 
کیان اسای وه کو رم فاد مار اقا روات ابو خر يوقي لها اذ اق فرار اسکه 
زمانی که ابوبکر ا رو به ذىالقصه نهاد و بر اسبش سوار شد» علی 4ه افسار اسب ابوبکر كه 
را كرفت و فرمود: «ای خلیفه‌ی رسول‌خدا! هیچ معلوم است کجا می‌روی؟ اینک همان 
چیزی را به تو می گویم که رسول خدا ۶ روز احد فرمود: شمشیرت را در غلاف كن و ما 


را در غم و مصیبت از دست دادنت منشان و به مدینه با زگرد که به خدا س و گند اگر تو را از 


۲- المرتضی نوشته‌ی ندوی» ص ٩۷‏ 


دست بدهيم» هركز برای اسلام نظام و سامانی نخواهد ماند». و اين جنين ابوبکر له به پيشنهاد 
على ذه به مدینه باز گشت.! 

اینک جای سؤال است که اگر على #ه از دل» به خلافت ابوبكره راضی نبود و بر 
خلاف ميل درونی خود به بيعت با وی تن داده بود» پس چرا به ابوبکرت#» چنین سخنانی 
كفت و او را به مدینه با زگردانید و این فرصت طلایی را از دست داد تا شاید برای ابو بکر 5ه 
اتفاقی می‌افتاد و فضا برای خلافت خودش مناسب می‌شد؟! يا حتی فراتر از اين اگر على تلد 
با ابوبکرت#» مشکلی داشت و می خواست برای هميشه از او راحت شود می‌توانست آنگونه 
که رقیبان سیاسی بر ضد هم دسیسه می کنند» کسی را بفریبد تا ابوبكر را از پای در آورد 
و .... اما قطعاً على 5ه بز رگ تر از این حرف‌ها بود و علاوه بر اين» هیچ مشکلی با ابوبكره 


۲ 


نداشت. 

حسن #ه نظرخواهی ابوبكر از يدرش را در مورد جهاد با مرتدان به ياد داشت؛ 
ابوبکر 4 از على 44 در مورد جهاد با مرتدان نظر خواست. على ياسخ داد: «اى ابوبکر! 
اگر آنان را به حال خود بگذاری و از آنها هم چون رسولخدا ب زكات نگیری؛ بر خلاف 
سنت و روش آن حضرت ا عمل کرده‌ای». ابوبكره گفت: « مگر من نگفتم که به خدا 
قسم اگر ریسمانی را که (به عنوان زکات) به رسول خدا له می‌دادند» از من بازدارند به 
خاطر آنء با آنها می‌جنگم؛؟ 

شکی نیست که حسن ده بارها از زبان پدرش» تعریف ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
شنيده بود؛ از آن جمله اينكه على #ه فرموده است: «هیچکس. مرا از ابوبکر و عمر برتر نداند 
و گرنه حد تهمت را بر او اجرا می‌کنم». " همچنین على در یکی از كفتههايش ابوبکر و 
عمر را برترین افراد اين امت دانسته و گفته است: «آیا شما را از بهترین فرد اين امت يس از 
ابوبکر و عمر باخبر نکنم؟»" على که صراحتاً فرموده است: «بهترین افراد اين امت يس از 
پیامبر 4# ابوبکر و عمر هستند». اين روايت» به هشتاد طريق از على هه نقل شده است." 


۱- البداية و النهاية (۳۱۴/۶و۳۱۵) 

۲- نگاه كنيد به: المرتضی, نوشته‌ی ندوی. ص ٩۷‏ 
۳- فضائل الصحابة (۸۳/۱)؛ سند آن. ضعیف است. 
۴- نگا: مسند احمد (۰۱۰۶/۱ ۰۱۱۰ ۱۲۷). 

۵- نگا: منهاج السنة (۱۶۲/۳). 


۱1۸ حسن محتبی 5ه 

صلهُ بن زفر عبسی می گوید: ه رگاه نزد على که يادى از ابوبک رت به ميان میآمده 
می گفت: «از کسی ياد می كنيد که هميشه پیشگام بود. قسم به ذاتی که جانم در دست 
اوست» در تمام نیکی‌ها ابوبكره از شما پیشی می گرفت؛. 

على #ه تمام تلاشش را برای اجرای دستورات خلیفه بكار می‌بست و در دوران ابوبکر 
صد یق #5 نقشی اساسی در اداره‌ی امور مسلمانان داشت. برخی از قبایل عرب. نمایند گانی را 
به مدینه فرستادند تا ابوبکر اه را قانع كنند که از آنها ز کات نگیرد. اما ابوبکر صدیق ذه 
ذره‌ای از موضعش که همان حکم اسلام بود» عقب ننشست. نمایند گان قبایل که دیدند 
ابوبكر#* عزم و اراده‌ی آن دارد که به هر قیمتی از آنان ز کات بگیرد» مدینه را ت رک کردند 
و به ميان قبایل خود رفتند. البته نمایند كان قبایل» مسلمانان را در مدینه اندكك و کم‌تعداد 
دیدند و به همین خاطر گمان کردند که بهترین فرصت است تا با حمله‌ای همه‌جانبه به مدينه» 
کار اسلام و احکامش را یک‌سره کنند و به گمان خود از بار قوانین اسلامی خلاص شوند. 
ابوبکر صديق 4 با واقع‌نگری و بی آنكه بر وضع بحرانی آن زمان سرپوشی نهد برای 
رویارویی با حملات احتمالی مرتدان به مدینه» عده‌ای را به گشت‌زنی و پاسبانی در راه‌های 
ورودی مدینه گماشت تا با هر حمله‌ی احتمالی مقابله کنند و امیرانی بر گاردهای حفاظتی و 
دسته‌های گشت‌زنی گماشت که عبارتند از: على بن ابی‌طالب. زبير بن عوام» طلحه بن 
عبيد الله» سعد بن ابی وقاص» عبدالرحمن بن عوف و عبد الله بن مسعود اد 

رابطه‌ی تنگاتنگ و دوستاندى صحابه و از جمله خلفا با همديكرء از آنجا نمایان‌تر 
مى شود كه على ب به عنوان سيد و آقاى اهل بيت و يدر دو نوه‌ی رسول خدا يق هدايا و 
پیشکش‌های خلفا را می‌پذیرفت؛ همان‌طور که دوستان و برادران» هداياى یکدیگر را قبول 
می کنند؛ چنانچه ابوبکر صدیق تن یکی از کنیزان اسیرشده در جنگ عین‌التمر به نام صهباء 
را به على 4 بخشيد و على که نيز اين پیشکش خلیفه را پذیرفت. صهباء از على ذه صاحب 
دو فرزند به نام هاى عمر و رقیه شد. ' در جنگ يمامه» خوله دختر جعفر بن قيس به اسارت 
مجاهدان در آمد؛ ابوبكر صدیق #5 خوله را به على #5 بخشيد و نتیجه‌ی آن» تولد محمد بن 


حنفيه بهترين فرزند على يس از حسن و حسین < بود. خوله» از اسيران قبیله‌ی بنى حنيفه بود 


۱- تاريخ طبرى (۶۴/۴)؛ الشيعة و أهل البيت» ص ۷۱ 
۲- الطبقات (۲۰/۳۲). 


فصل اول: حسن بن على از ولادت تا خلافت ... . . 19 
که مرتد شدند و محمد بن حنفیه» با نام قبیله‌ی مادرش شناخته شده و به اين قبیله نسبت يافته 
است. از اين رو به محمد بن على» محمد بن حنفيه می كفتند. ' 

عبدالملک جوينى رحمه الله می گوید: «خلافت ابوبكر صديق#ه به اجماع صحابه تحقق 
يافت و فرزندان على #ه نیز هم چون پدرشان» بلافاصله در بيعت ابوبکر داخل شدند. على ذه 
تمام تلاشش را در حرف شنوى و اطاعت از خلیفه‌ی پیامبر له بكار بست در حضور دیدگان 
مردم و در انظار عمومی با ابوبک رخ بيعت کرد و برای جهاد با بنى حنيفه که مرتد شده بودند» 
عازم میدان نبرد كرديد». ' روایات زیادی در اين زمينه نقل شده که على و فرزندانش د 
هدایای مالی و خمس غنايم را از ابوبکر صديق 4ه قبول می کردند و شخص على هه مسؤول 
تقسیم غنایم بود و این مسژولیت در نسلش ادامه يافت و بعدها بر عهده‌ی حسن بن على 
گذاشته شد و سپس حسین بن على و آنگاه حسن بن حسن و بعدء زید بن حسن#2: مسؤول 
نگهداری و تقسیم اموال غنيمت شدند." 

على 5ه هر گز از اقتدا به ابوبكره در نماز جماعت امتناع نکرد و همواره در مسجد 
حاضر مى شد و يشت سر خلیفه‌ی رسول خدا بك نماز می گزارد و بدین‌سان وحدت ویکدلی 
وی با ابوبكر: برای عموم مسلمانان نمایان می گشت. " حسن ب شاهد رابطه‌ی نیک و 
تنگاتنگ پدرش با ابوبکر هه بود. علاوه بر این» خویشاوندی سببی ميان خلیفه و اهل بيت 
ایجاد شد و اهل بیت» برخی از فرزندانشان را ابوبکر نامیدند. بنابراین روشن و واضح 
می گردد که رابطه‌ی ابوبکر صدیق با اهل بیت» آنچنان رابطه‌ی دوستانه و احترام آمیزی 
بوده که هم زیبنده‌ی ابوبکر 4 می‌باشد و هم شایسته‌ی اهل بیت. رابطه‌ی دوستانه‌ی على و 
ابوبکر رضی الله عنهما دوطرفه بوده و بر پایه‌ی همین دوستیء على 4ه یکی از فرزندانش را 
ابوبکر نامیده است." هرچند برخی از روی کینه و دشمنى» کوشیده‌اند تا روابط ابوبکر و اهل 


بيت را تيره و غیرعادی نشان دهند و در اين زمينه داستان‌های دروغی سر هم نمایند. عایشه‌ی 


-١‏ همان. 

۲- نگاه كنيد به: كتاب الإرشاد. ص ۴۲۸؛ روايات صحیح. بيانكر اين است كه على یک روز يس از وفات 
رسول خدا# (روز سهشنبه ۱۳ ربيعالاول) با ابوبکر هه بيعت نموده است.(مترجم) 

۳- الشيعة و أهل البيت. ص ۷۲ 

۴- همان. 


۵- المرتضى از ندوی» ص ۹۸ 


۱6۰ حسن مجتبی ذه 
صديقه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما همسر پدربز رگ حسن 4 بود و حرمت و جایگاه 
ویژه‌ای نزد رسول خدا ا داشت؛ كرجه مخالفان و دشمنان عايشه» در آتش کینه‌ی او 
می‌سوزند. همچنین عايشه رضی الله عنهاه بر خلاف ادعا و افترای دشمنانش به گواهی قرآن؛ 
پاک و پا کدامن بوده است. ناگفته نماند كه اسماء بنت عمیس» همسر جعفر بن ابی‌طالب 
یعنی» زن برادر على#: يس از وفات جعفره به ازدواج ابوبک رنه درآمد. ثمره‌ی اين 
ازدواج؛ تولد محمد بن ابی‌بکر بود که از سوی على 4ه به عنوان والی مصر تعيين گردید. 
پس از آنکه ابوبكر#ه دار فانی را وداع گفت. على 4 با اسماء بنت عمیس رضی الله عنها 
ازدواج نمود و از او صاحب فرزندى به نام يحبى شد. ' علاوه بر این على مرتضی 5ه پس از 
وفات ابوبكر صديق #5 سريرستى محمد بن ابىبكر را بر عهده كرفت و او را همانتد 
فرزندش سرپرستی کرد...." برپایه‌ی همین دوستى بود كه اهل بیت. نام برخى از فرزندانشان 
را ابوبكر نهادند و این بيانكر دوستى و محبتى است كه در ميان آنها وجود داشته است؛ قابل 
يادآورى است كه بر يايدى همین دوستی» علی 4 یکی از فرزندانش را ابوبكر ناميد؛ آن هم 
در زمانى كه ابوبکر صدیق #5 وفات نموده و على زمامدار امور مسلمانان شده بود. بنابراين 
آيا غير از اين است كه على #ه از روى محبت به خلیفه‌ی اولء نام فرزندش را ابوبكر نهاده 
است؟ بيش از على ذه هيج یک از بنی‌هاشم» نام فرزندشان را ابوبكر نگذاشته بودند. اين امر 
همجنان در فرزندان على 4 ادامه يافت و حسن و حسين رضى الله عنهما نيز به تبعيت از يدر 
و از روی محبت به ابوبكر صديق#» نام يسرشان را ابوبكر نهادند؛ چنانچه دو تاریخ‌نگار 
مشهور شيعه به نام‌های یعقوبی و مسعودی بدین نکته تصریح نموده‌اند. ' رابطه‌ی دوستانه و 
محبت آمیز ابوبکر و على رضی الله عنهما با یکدیگر تأثير بسزایی بر قلب و روان حسن 5ه 
نهاد و باعث شد که حسن هه همواره احترام ابوبكر را ياس بدارد و به منزلت و جایگاه 


والای وى در اسلام پی ببرد. 


۱- خلافة على بن ابی‌طالب و ترتیب و تهذیب البداية و النهاية از سلمی» ص ۲۲. 
۲ نگاه كنيد به: المر تضی از ندوی» ص۸٩‏ 
۳- نگا: تاریخ یعقوبی (۲۲۸/۲). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۱ 


تأكيد ابوبکر صديق 4 بر گسیل لشکر اسامهظه 

يكى از مهمترين وقایع در زمان خلافت ابوبکر صديق 4 گسیل لشکر اسامه# پس از وفات 
رسولخدابَلكة بود كه نقشى اساسى در شکل گیری شخصيت حسن 44 نهاد. جراكه اعزام اين 
لشكرء به‌ خاطر شرايط خاص آن زمان» با مخالفت برخى از صحابه#: همراه بود. برخى از 
صحابه ا به ابوبكر صديق 4# پيشنهاد كردند كه لشكر اسامه# اعزام نشود و در مدينه بماند. 
آن دسته از صحابه که جنين پیشنهادی كردندء به ابوبكر صديق ذه كفتند: «تعداد زیادی از 
مسلمانان در لشکر اسامهه هستند؛ آنگونه كه خودت می‌بینی» عرب‌ها نقض پیمان کرده‌اند؛ 
بنابراين درست نيست كه اين گروه بز رگ از مسلمانان را از دور وبرت يراكنده کنی» ' 
اسامهت#ن» عمر بن خطاب هه را از اردوكاه لشكر در جرف نزد ابوبكره فرستاد تا از او برای 
بازكشت لشكريان به مدينه اجازه بگیرد و به ايشان ييام اسامه 4 را برساند كه: «بيشتر 
مسلمانان و بزركانشان همراه من هستند و من» بيم آن دارم كه مش ر کان به خلیفه؛ حرم 
رسو لخدا و مسلمانان حملهور شوند»." اما ابوبكركه ضمن مخالفت با اين پیشنهاد» تأكيد 
كرد كه لشكر بايد با وجود اوضاع و شرايط کنونی اعزام شود؛ ابوبکر صدیق #5 از یک سو 
تأكيد می کرد كه هرجه زودتر لشكر اسامه ظ4 حركت كند و از سوى دیگر صحابه:: سعى 
می كردند تا ابوبک رنه را قانع كنند كه پيشنهادشان را ببذيرد. ابوبكر صديق 4ه عموم مهاجران 
وانصار*: را برای بررسی موضوع گردآورد. در نشست ابوبكر و صحابه موضوع اعزام 
لشکر اسامه#ه بررسی شد؛ عمر بن خطاب 44 در آن گردهمایی» تلاش زیادی کرد تا خلیفه 
را راضی کند که لشکر اسامه#ه را به خاطر شرایط بحرانی آن وقت. گسیل نکند؛ هراس 
عمرظفه از اين بود كه مبادا خلیفه حرم رسول‌خد ام و مدينه» مورد تهاجم اعراب مرتد و 
مش رک قرار بگیرند. فراخوان ابوبکر صدیق 4 برای گردهمایی مهاجرین و انصار: يس از 
آن بود که بسیاری از صحابه بر عدم گسیل لشکر اسامه 45 پافشاری می کردند و پیامد اعزام 
لشکر را خطر بزرگی برای مدینه مى ينداشتند. ' ابوبکر 4 به پیشنهادهای صحابه كوش سيرد 
و به آنان فرصت داد تا دید گاه خود را در مورد لشکر اسامهه بیان کنند." ابوبكره مردم را 


۱- البداية و النهاية (۲۰۸/۶) 

۲- الکامل از ابن‌اثیر (۲۲۶/۲) 

۳- الشوری بين الاصالة و المعاصرة از عزالدین تمیمی. ص ۸۲و۸۳ 
۴- ملامح الشوری فى الدعوة الاسلامية. ص ۲۵۷ 


۱۲ حسن محتبی 5ه 
به اجتماع عمومی دیگری در مسجد فراخواند. او در اين گردهمایی از صحابه:#: خواست تا 
اين فکر را از سرشان بیرون کنند كه او فرمان رسول‌خدا ا را که به گسیل هرجه سریع‌تر 
لشکر اسامهكه تأ کید کرده بود لغو خواهد کرد. تأكيد ابوبکر له بر اجرای فرمان 
رسول خدا َو به حدی بود که با صراحت تمام» اين نکته را به صحابه د كفت که او لشکر 
اسامه 4ه را اعزام می کند. هرچند که اعزام لشکر به اشغال مدینه از سوی اعراب مرتد 
بينجامد. ' ابوبكره با عزم و اراده‌ای آهنین چنین فرمود: «س و گند به ذاتی که جانم در دست 
اوست» اگر بدانم که کسی جز من در مدینه نمی‌ماند و سگ‌ها و گ رگ‌ها» مرا می‌درند باز 
هم لشکر اسامه 4 را آنگونه که رسول خدا له فرمان داده است؛ گسیل می کنم؛." 

انصار د عمر بن خطاب نله را نزد ابوبكره فرستادند تا از او بخواهد که شخص 
مسن ترى را به فرماندهی لشکر بگمارد. عمرك به ابوبکر صديق 5ه گفت: «انصار د خواهان 
اين هستند كه مرد سالخورده‌تری را فرمانده‌ی ایشان کنی». ابوبکر اه که پیشتر نشسته بود» از 
جا برجست و ريش عمره را كرفت و فرمود: «مادرت به عزایت بنشیند؛ رسول خدا يلق 
اسامه كه را به فرماندهی لشکر منصوب کرده و تو از من می‌خواهی که او را عزل کنم؟!» 

ابوبکر صدیق 4 نزد لشکریان رفت تا آنان را بدرقه کند. ابوبكر صدیقظ: يياده راه 
مى رفت و اسامه 5ه سوار بود. سواری ابوبکر 4 را عبدالرحمن بن عوف #5 با خود می كشيد. 
اسامه 5ه گفت: «ای خلیفه‌ی رسول خدا! يا شما بايد سوار شوید ويا من پیاده مىشوم). 
ابوبکر صدیق #5 فرمود: «نه تو بايد پیاده می‌شوی و نه من سوار می‌شوم. مگر جه می‌شود که 
پاهایم را در راه خدا غبار آلود کنم؟» ابوبکر صديق#* در پایان بدرقه به اسامه له فرمود: «ا گر 
صلاح می‌دانی اجاز بده تا عمر#ه بماند و مرا (در اداره‌ی امور) يارى کند». اسامه اه نیز 
درخواست ابوبكر#ه را پذیرفت. ' ابوبكر#ه رو به لشکریان نمود و فرمود: «بايستيد تا شما را 
ده نصيحت كنم و از من به خاطر بسپارید که: خیانت نکنید. در مال غنيمت دست‌اندازی 
ننمایید. مکر و فریب نکنید. هیچ کشته‌ای را مُثله نکنید. هیچ درخت میوه‌داری را قطع نکنید. 
گوسفند و گاو و شتری را جز برای خوردن نکشید. گذرتان؛ به کسانی می‌افتد که در 
صومعه‌ها عزلت و گوشه گرفته‌اند؛ کاری به آنها و کارشان نداشته باشید. بر کسانی 


۸٣ص الشورى بين الإصالة و المعاصرة.‎ -١ 
)۴۵/۴( تاريخ طبرى‎ -۲ 
)۴۶/۴( تاريخ طبرى‎ -۳ 


می گذرید که برایتان غذاهای گوناگون می آورند؛ هر جه از آن خوردید. نام خدا را بر زبان 
آورید. همچنین با افرادی برخورد خواهید کرد که وسط سرهاییشان را تراشیده و اطراف آن 
را مانند عمامه باقی گذاشته‌اند؛ آنان را با شمشیر بزنید. با نام خدا حر کت كنيد). ' ابوبکر نق به 
اسامه له وصیت کرد اوامر و فرمان‌های رسو لخدا را اجرا کند و به او چنین فرمود: 
«آنچه را که رسول‌خدا :5 به تو دستور داده‌اند» انجام بده؛ از قضاعه شروع كن و سپس به 
آبل ‏ برو. نسبت به هیچ یک از اوامر رسول خدا اث کوتاهی نکن ...». اسامه 4 با لشکرش 
حرکت کرد و مطابق فرمان رسول خدا يلك به قبایل قضاعه و آبل حمله کرد. او اسیران و 
غنايم زیادی گرفت. " رفت و بركشت لشکر اسامه ت#» چهل روز طول کشید." 

گسیل لشکر اسامه ‏ به قلمرو حکومت هرقل» اين پیامد مهم را به دنبال داشت که 
رومیان گفتند: «اینها دیگر جه هستند؟! با وجودی که سرورشان مرده» باز هم یکپارچه‌اند و به 
سرزمین ما حمله می کنند!» اعراب نيز از اعزام لشکر اسامه > شگفت زده شدند و گفتند: 
«اگر اينهاء توان و نیرو نداشتند» اين لشکر را نمی‌فرستادند.»" پیامد دلهره‌ای که از گسیل 
لشکر اسامه#ه در دل اعراب افتاد؛ اين بود كه از بسیاری از اهداف و تصمیم‌های خود بر 
ضد مسلمانان منصرف شدند.۲ 

برخی» حدیث بی‌اساسی را ساخته و پرداخته و آن را به رسول‌خد اه نسبت داده‌اند. 
آنان» چنین دروغی را سر هم کرده‌اند که رسول خدا بلك کسانی را که از حضور در لشکر 
اسامه ذه سر بتابند» لعنت کرده است. نا گفته پیداست که اين روایت را از آن جهت ساخته و 
پرداخته‌اند که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را در ردیف اول نفرین‌شد گان قرار دهند .... 

حسن و ساير جوانان آن دوره» از گسیل لشکر اسامه#ه نکات زیادی آموختند؛ از جمله: 

الف) دك رگونی اوضاع و بروز شرایط سخت و بحرانی» مومنان را از انجام 


مسژولیت‌های دینی باز نمی‌دارد. ابوبکر صدیق »این درس بز رگ را به امت می‌دهد که در 


۱- تاريخ طبری (۴۶/۴) 

۲- آبل» منطقه‌ای در جنوب اردن است. 

۳- تاريخ طبرى (۴۷/۴) 

۴- همان مرجع 

۵- مرجع سابق؛ تاريخ خليفة بن خیاط ص۱۰۱ 
۶- قصة بعث أبىبكر جیش أسامة, ص ۱۴ 

۷- الکامل (۲۲۷/۲) 


٤‏ حسن مجتبی ذل 


مصايب و سختىهاء صبر و شکیبایی بيشه نمايند و از لطف و رحمت الهی ناامید نباشند. 


«رحمت پرورد کار به نيك کاران نزديكك است» ' 
عملكرد ابوبكر#ه در شرايط سخت و بحرانی پس از وفات رسول خدا په اين نکته را به 


مسلمان یاد آوری می کند که مصايب و سختىها هرجند بز رگ و شديد باشند» باز هم اين 


سنت و قانون الهی است که: «با هر سختی» آسايش و كشايشى هست.»" رسول‌خدا ب 
فرموده‌است:(عجبّ لأمر المؤمن إن آمرة كله خير و ليس ذلك لأحد الا للمومن, إن أصابته 
سرام کر فكان خر ا لدو إن أضابع الضتراه ضبیر.فکان كيرا له" ي شان مهن 
شگفت‌انگیز است؛ چراکه تمام امورش» به خير اوست و این وضعيت را کسی جز مؤمن 
ندارد. مؤمن» هنكام سرور و شادمانى» سياس كزار است و این» به نفع او مى باشد؛ اگر مصيبتى 
هم به او برسد» شكيبايى می‌ورزد كه اين نيز به خير اوست.» 

آموزه‌ی دیگر اعزام لشكر اسامه 4ه توسط ابوبكر صدیق اه اين است كه مصايب و 
سختی‌ها هرجند بزركك و شديد باشند» اهل ايمان و مؤمنان راستين را از انجام امور دينى 
بازنمی‌دارند. رحلت رسول خدا :25 ابوبكر صديقه را از انجام وظايف و مسؤوليتهاى 
دينى بازنداشت؛ مصیبتی به آن بز رگی» مانع از اين نشد كه ابوبكركه در آن شرايط سخت؛ 
لشكر اسامه#ه را اعزام نكند. جراكه ابوبكر#ه از رسول‌خدا ب ياد گرفته بود كه پرداختن به 
امور دينى و غمخوارگی بر آن» بر هر جيزى مقدم است و به همین سبب نيز ابوبک رنه در 
تمام دوران حیاتش» امور دینی را بر هر چیزی مقدم می‌داشت. "حسن بن على #5 اين درس 
ارزشمند را آموخت و آن را در زند كيش اجرا نمود. 

ب) تداوم دعوت اسلامی» قايم به افراد نيست و پیروی از رسول خدا ا در هر شرايطى 
واجب است. بازنگاهی به ماجراى گسیل لشكر اسامه#ه نشان مىدهد كه حركت دعوت» 


۵۶ سوره‌ی اعراف» آيدى‎ - ١ 
شرح» ايدى0‎ -۲ 
)۲۲۹۵/۴( لا مسلم‎ 


هیچ كاه دچار توقف و ایستایی نمی گردد. ابوبکر صدیق 4 با گفتار و کردارش اين حقيقت 
را روشن ساخت که دعوت اسلامی. قایم به افراد نیست و به همین خاطر نيز حر کت اسلام» 
با وفات بهترین بنده‌ی خدا - رسول اکرم 2 - تداوم یافت. اين» همان چیزی است که ابوبکر 
صدیق نله با اعزام لشکر اسامهكه ثابت کرد. ابوبک رنه در سومین روز درگذشت 
رسول خدا لته فرمان داد تا لشکریان اسامه ته به اردو گاه خود در جرف بروند و هر چه 
سريع تر حرکت کنند. ابوبکر صدیق 4 پیش از صدور اين فرمان» در نخستین خطبه‌اش بر 
اين تأكيد کرده بود که تمام تلاشش را برای خدمت به اسلام بكار خواهد گرفت. ‏ در 
روایتی آمده است که ابوبکر صدیق 4ه در بخشی از آن سخنرانی چنین فرمود: «ای مردم! 
تقوای الهی يبشه کنید؛ به دینتان يايبند باشید و بر پرورد گارتان ت وکل کنید. همانا دين 
خداوند. پابرجاست و کلمه و شریعت الهی والا و کامل. خدای متعال» ناصران دینش را 
يارى می‌رساند و دینش را عزت و سرافرازی می‌بخشد. به خدا س وگند ما از این نمی‌هراسیم 
که خلق خدا از هر سو برای جنگ با ما جمع شوند؛ چراکه شمشیرهای الهی(شمشیرهای 
ممنان مجاهد) از غلاف بیرون است و ماء هركز آن را به زمين نمی گذاریم؛ بلکه همان‌طور 
كه همراه پیامبر يك جهاد کردیم يس از اين نیز با مخالفان دين خدا خواهیم جنگید. پس هر 
کس» سر بتابد و س ركشى كندء به خود ستم کرده است.»" 

نکته‌ی آموزنده‌ی دیگری که حسن بن على ذه از اعزام لشکر اسامهه آموخت اين بود 
که مسلمانان در تمام شرایط بايد پیرو و فرمانبردار رسو لخدا رلك باشند. ابوبکر صديق #5 اين 
نکته را به خوبی نشان داد. چرا که اوه محکم و استوار در شرایط سخت و بحرانی يايبند 
دستورات رسول خد ابو ماند و اوامر آن حضرت ا را كاملاً اجرا کرد. ابوبکر صديق ذف 
آن گفته‌ی تاریخی و ماند گارش را فرمود که: «اگر بدانم كه کسی جز من در مدینه نمی ماند 
و سگ‌ها و گرگ‌ها مرا می‌درند» باز هم لشکر اسامه# را آن گونه که رسول خدا ب فرمان 
داده‌اند» اعزام می کنم.»" 

موضع ابوبکر صديق ذه شرح عملی اين آیه بود که: 


-١‏ قصة بعث أبىبكر جيش أسامة. ص۲۹ 
۲- البداية و النهاية (۲۱۳/۵و۲۱۴) 


۳- تاريخ طبرى (۴۵/۴) 


ك١‏ حسن محتبی ذه 


جوا كان لِموّین ولا مُؤْمئَةٍ لد قَصَى له سوه أَمرَا أن يون لَهُمْ ألخيرة 

ون أمرقة وا تعض الله وسو فقد قل هلد یبا 4 (احزاب:95) 

«هيج زن و مرد مؤمنى در كارى كه خدا و رسولش» مقرر كرده باشند» اختيارى از خود ندارند 

(و بايد تابع حكم خدا و رسول باشند). هر کس» از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کند قطعاً به 

گمراهی آشکاری گرفتار می‌گردد». 

مسلمانان از اعزام لشکر اسامه توسط ابوبکر صدیق 4 اين نکته‌ی مهم و ارزشمند را 
فراگرفتند كه خدای متعال» نصرت و پیروزی اين امت را مشروط به اتباع و پیروی کامل از 
رسولخد اه قرار داده است. لذا هر کس. از رسول خدا و پیروی نماید» نصرت و قدرت 
می يابد و هر كسء از رسول خدا بلك نافرمانی کند. خوار و ذلیل می گردد. بنابراین چگونگی 
حیات و زند گانی اين امت. در میزان فرمانبرداریش از خدای متعال و پسروی از 
رسول خدا ب تفسیر مى شود. ' 

ج) مرجع حل اختلاف مؤمنان» كتاب و سنت است. بروز اختلاف در پاره‌ای از موارد در 
ميان مؤمنان» امرى عادى و كريزنايذير است. در مورد گسیل لشكر اسامه 4 اين اختلاف نظر 
درميان صحابه: به وجود آمد كه آيا در آن شرايط بغرنج و بحرانی» لشكر اسامهتك اعزام 
شود يا نه؟ در مورد فرماندهى شخص اسامه 45 بگومگوهایی صورت گرفت؛ اما اين اختلاف 
نظرها به کشا کش و درگیری يا بغض و كينهتوزى نسبت به يكديكر نينجاميد و هیچکس» 
يس از روشن شدن نظر اشتباهش» خودسرى نكرد. ابوبكر صدیق ک4 در آن موقعیت. برای 
حل و فصل اختلاف به فرمان رسولخدا تي در مورد اعزام لشكر اسامه 4ه مراجعه كرد و 
اين نكته را روشن نمود كه با دگرگونی اوضاع و احوال» باز هم از اجرای فرمان 
رسول خد امه غفلت و کوتاهی نمی کند. صحابه#: نيز يس از توضیح و روشنگری ابوبک رح 
پذیرفتند تا مطابق فرمان صریح رسو لخدا لشکر اسامه#ه اعزام شود. بايد دانست که در 
صورت وجود نص و حکم صریح» اکثریت قول و نظرء هیچ اعتباری ندارد و بدین سبب نیز 
صحابه در برابر فرمان صریح رسو لخدا 4 درباره‌ی لشکر اسامه 45 پس از روشنگری ابوبکر 
صديق ذه كردن نهادند. آنان پیش از روشنگری ابوبکر هه دلیل می آوردند که قبایل عرب» 


شوریده‌اند و اعزام لشکر اسامه#ه باعث پراکند گی توان و قدرت مسلمانان می‌شود. ' نظر 
افرادی چون صحابه که برگزیده‌ترین بند گان خدا يس از انبيا بودند» مورد قبول ابوبکر 
صديق هه قرار نگرفت. بلکه ابوبكر#ه برایشان روشن کرد که فرمان رسول خدا 29 از تمام 
نظرات و پيشنهادها» مهم تر» و البته انجامش» واجب تر است. لزوم مراجعه به نصوص کتاب و 
سنت برای حل و فصل موارد اختلافی» در جریان وفات رسول‌خدا ب نيز كاملاً هویداست. 
عده‌ی زیادی از صحابه و از جمله عمر اه می پنداشتند که رسول خدا ا وفات نکرده‌اند و 
تعداد اند کی نیز از جمله ابوبکر صدیق ذي باور داشتند که رسول‌خدا 2 وفات نموده‌اند. 
می‌دانیم كه در آن موقعیت ابوبکر صدیق 4 با مراجعه به نص قرآنء اين فهم نادرست را که 
رسول‌خدا و نمردهاند» روشن و برطرف کرد. " حافظ ابن حجر رحمه الله ضمن بررسی 
ماجرای وفات رسول خدا 4 می گوید: «از آنچه يس از وفات رسول اکرم یله روی داد؛ 
چنین معلوم می‌شود كه در مباحث اجتهادی و مشورتی» اين طور نیست که اکثریت» حتماً به 
نظریه‌ی راست و درستی دست مى يابند و یا نظری كه موافقان کم‌تری دارد. نادرست است. 
بر همین مبناء اکثریت آراء شرط اساسی در نتیجه گیری و ترجیح یک نظر نیست»." خلاصه 
اینکه بر اساس ماجرای گسیل لشکر اسامهه کثرت یک نظربه نشانه‌ی درستی آن 
نمی‌باشد. ‏ البته از اين داستان» اين نکته هم معلوم می‌شود كه صحابه#: در برابر حق» تسلیم 
بودند و به همین سبب نيز در برابر روشنگری ابوبكره که اصل اعزام لشکر و فرماندهی 
اسامه ظا را بر مبنای فرموده‌های رسو لخدا مه تبيين نمود» گردن نهادند.٩‏ 

د( به‌هم پیوستگی دعوت و عمل در پهنه‌ی فعالیت‌های دینی» نکته‌ی آموزنده‌ی دیگری 
است كه حسن بن على 4 از ماجرای اعزام لشکر اسامه#ه در زمان خلافت ابوبكر صديق ده 
آموخت. بازخوانى اين ماجراء نشان می‌دهد که ابوبکر صدیق نله تنها به اجرای فرمان 
رسول خد از و ابقای اسامه 5ه در يست فرماندهی بسنده نکرد؛ بلکه به دلایل زیس به طور 


۱- تاريخ خليفة بن خياط. ص ۱۰۰ 

۲- مرجع سابق. ص ۴۴ 

۳- فتح الباری (۱۴۶/۸) 

۴- قصة بعث آبی‌بکر جيش أسامة» ص ۴۶ 


۵- مرجع سابق. ص ۵۲ 


10۸ حسن مجتبی ذه 

١‏ ابوبکر 4 که بيش از شصت سال از عمرش را يشت سر گذاشته بود» اسامه‌ی هجده يا 
بیست‌ساله را با پای پیاده» در حالی بدرقه كرد كه اسامه 4 سوار اسب بود. كرجه اسامه از 
ابوبکر خواست تا سوار اسب شود و با حداقل به او اجازه دهد تا پیاده شود. اما ابوبکر 
صد یق 4ه همچنان با پای پیاده. اسامه 4ه و لشکر تحت فرماندهیش را بدرقه نمود تا به طور 
عملی» به فرماندهی اسامه 4 بر لشکر رسمیت ببخشد و با عمل خود به لشکریان بفهماند که: 
به من ابوبکر نگاه كنيد که خلیفه‌ی رسول‌خدا ب هستم و باز هم به نشان احترام اسامهتك و 
SEE‏ بای ده زرا رفس کي نات ند عرد اين اج كرف جر ات 
کردید. بر امارت کسی خرده بگیرید که از سوی رسول خداء بدين منصب گماشته شده 
اة 

"با آنکه ابوبکر 4 در آن شرایط به کسی چون عمرظ نيازمند بود تا در اداره‌ی امور» 
دستیارش باشد» باز هم به اسامه#ه دستور نمی دهد که عمرظه را در مدينه بگذارد و همراه 
لشکر تبرد؛ بلكه از اسامه 5ه اجازه می خواهد كه به صلاح دید خود عمر ي را در مدینه 
بگذارد تا در اداره‌ی امور» به خليفه کمک کند. بی گمان این درخواست ابوبکر له از 
اسامه تب رسميت بخشيدن عملی به فرماندهی اسامه#ه و نيز درسى برای لشکریان بود كه 
تابع و فرمانبردار امیر لشکر باشند. 

ابوبكر صدیق 4 دعوت و عمل را با هم درآمیخت و اين» همان چیزی است كه اسلام به 
آن دستور داده است. خدای متعال در قرآن کریم» کسانی را كه به نيك و کاری فرا می‌خوانند 


و خود را از ياد می‌برند. توبیخ نموده و مورد سرزنش قرار داده است: 


2 57 2 مار ر ع ور رو 5 مره رز صم رز ر آعمم مر هو ر 
 «‏ آتامون الناس بال وَنَسَوْنَ أنفسكم وَانتم تتلونَ الکتب افلا تعقلون 
4 (بقره: ٤‏ ۶) 


«آيا مردم را به نيك وكارى فرمان مىدهيد و خود را فراموش می كنيد؟ در حالى که شما کتاب 
مىخوانيد (و در آن تهديد و وعيد الهى را در مورد آنكه گفتار و كردارش مخالف باشد. 
می‌بینید.) يس آيا نمىانديشيد (و از اين رویه‌ی زشت دست برنمی‌دارید)؟» 

ه) از اين ماجرا؛ جایگاه والای جوانان در خدمت به اسلام و فعالیت‌های دینی نمایان 


می گردد. رسول خدا 4 اسامه‌ی جوان را به فرماندهی لشکری گماشت که برای رویارویی با 


۶۶ قصة بعث أبىبكر جيش أسامة. ص‎ -١ 


ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوبکر صديق 4 نيز بهرغم انتقاد و مخالفت عده‌ی زیادی؛ 
فرماندهی اسامه 4 را بر لشکر» رسمی دانست. به هر حال لشکر اسلام» تحت فرماندهی امير 
جوان (اسامه بن زید رضی الله عنهما) عازم شد و يس از مدتی با پیروزی و غنایم زیادی 
باز گشت. بازنگری اين ماجراء جایگاه والا و ارزشمند جوانان را در عرصه‌های دینی 
روشن‌می‌سازد و بلکه بازبینی تاريخ دعوت اسلامی» بیانگر اين نکته می‌باشد که در دو دوران 
مکی و مدنی دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که بر نقش مهم جوانان در خدمت به قرآن 
و سنت» اداره‌ی امور حکومتی» مشا ر کت در جهاد و دعوت الى الله دلالت می كند. ' 

همه‌ی دعوتگران و مربیان؛ بايد به اين نکته‌ی مهم توجه داشته باشند و عرصه و میدان 
لازم را برای نیروهای جوان باز کنند تا به ایفای نقش در خدمت به دين بپردازند. اجرای اين 
سنت رسول خدا لو باعث نشاط و سرزند گی امت می گردد و نقشی اساسی در برانگیختن 
نیروهای خلاق به منظور ایفای نقش در ایجاد تمدن اسلامی دارد. 

و) جلوه‌های زیبا و تابنده‌ی آداب جهاد اسلامی» در نصیحت ابوبکر صدیق #5 به 
مجاهدان كاملاً نمودار است. ابوبکر صديق# هنكام بدرقه‌ی سياه اسلام همانند 
رسو لخدا فرمانده‌ی لشکر و سپاهیان را به پاره‌ای از امور سفارش نمود. با بررسی نکاتی 
که ابوبکر هه به سپاهیان سفارش کرد می‌توان به اهداف جنگ‌های مسلمانان پی‌برد که 
چیزی جز دعوت به اسلام نیست. زیرا وقتی که مردم» لشکری این‌چنینی را می‌دیدند. با ميل 
و رغبت خود مسلمان مى شدند." 

ز) آثار و پیامدهای اعزام لشکر اسامه له از دیگر مواردی است كه در بحث گسیل آن 
لشکر از سوی ابوبکر صدیق 4# درخور توجه و بررسی می‌باشد. لشکر اسامهكه پس از آنکه 
ترس و دلهره‌ی زیادی درمیان رومیان انداخت. پیروزمندانه و باغنایم زیادی به مدينه 
باز گشت. هرقل» فرماندهان نظامی خود را در حمص جمع کرد و به آنان گفت: «اين» همان 
چیزی است که قبلاً به شما هشدار دادم و شما قبول نکردید! نتیجه‌اش اين شد که عرب‌ها؛ 


مسیری یک‌ماهه را پیمودند و وضع شما را دك رگون کردند و بدون هیچ تلفاتی با زگشتند؛." 


¬ مر جح سابق. ص ۷۰ 
۲- تاريخ الدعوة إلى الاسلام, ص ۲۶۹. 
۳- الصدیق. نوشته‌ی هیکل پاشاء ص ۱۰۷. 


۱3۰ حسن مجتبی 5ه 

قبایل عرب نيز از قدرت مسلمانان متحیر و مبهوت شدند و در هراس افتادند. پیامد 
پیروزی لشکر اسامه 4 بر زند گانی مسلمانان و حتی عرب‌هایی که در فکر شورش بر ضد 
مسلمانان بودند و همچنین رومیان هم‌مرز با شبه‌جزیره‌ی عربستان؛ بسی گسترده و بلکه حیاتی 
بود. آثار و پیامدهایی که پیروزی لشکر اسامهه به دنبال داشت» فراتر و بیشتر از مانور 
قدرتی آنان بود و باعث شد تا مرتدهایی که در فکر ستیز با مسلمانان بودند» دست از قیام و 
آشوب بر ضد اسلام بردارند و توان و قدرتشان از هيبت اسلام درهم‌بشکند و مجبور شوند با 
مسلمانان» كنار آیند و صلح کنند. به هر حال» اعزام لشکر اسامه 5 کار خودش را کرد و 
اثرش را پیش از آنکه مجاهدان از جنگ با زگردند و سلاح‌هایشان را به زمين بگذارند» نشان 
داد و در دل مرتدان و کفار» هراس انداخت." 

آری! بدون تردید اعزام لشکر اسامه#ه پیامدهای زیادی برای مسلمانان به دنبال داشت؛ 
جبهه‌ی مرتدان در شمال شبه جزیره‌ی عربستان» ضعيف ترين جبهه‌ی پیش روی مسلمانان به 
شمار می‌رفت و این از نتایج و آثار لشکر اسامه 4 بود که باعث شد تا شکست جبهه‌ی 
شمال برای مسلمانان آسان‌تر از شکست دشمنان در عراق باشد. اعزام لشکر اسامهكه و 
پیامدهای مثبت آن» نشان می دهد که ابوبکر صدیق 5ه آ گاهی و توانایی بیشتری از دیگران 


برای حل و فصل بحران‌ها داشته است." 


موضع ابوبکر اه در قبال جهاد با مرتدان 
موضع ابوبکر صدیق 4 در قبال جهاد با مرتدان» چیزی بود که از سوی خدای متعال در دلش 
افتاد و به خواست خداء موفقیت و پیروزی چشم گیری نیز به دنبال داشت. 

دید گاه ابوبكر# در اين زمینه نگاه درست و بجایی بود و همین موضح و دیدگاه 
مایه‌ی خير و مصلحت اسلام و مسلمانان شد و قطعاً هر موضع دیگری در آن موقعیت به 
شكست اسلام می‌انجامید و باعث شکل گیری دوباره‌ی جاهليت می‌شد. اگر ابوبكر 


-١‏ تاريخ الدعوة إلى الاسلام. ص۲۷۰ 
۲- عبقرية الصدیق. ص 16 


۳- حركة الردة. نوشته‌ی دکتر على عتوم. ص۱۶۸ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت 11 


مى شد و شكل دیگری مىيافت؛ گذر زمان بر عكس می‌شد و بار دیگر جاهليت فسادانگیز 
سر برمىآورد.' 

شناخت دقیق ابوبکر 4 از اسلام و غيرت و غمخوا رگیش برای مان دكارى دین» در 
سخنان آن بز رگوار تجلی يافت که از ژرفای وجودش نشأت كرفت و بر زبانش جارى شد و 
بر این تأ کید کرد که بايد برای پاس‌داشت و صيانت از كيان و هستی اسلام كوشيد تا اسلام به 
همان شكل زمان رسول خدا اه حفظ كردد. جملات کوتاهی که ابوبکر اه هنكام امتناع 
برخی از قبایل عرب از يرداخت زكات به بیت‌المال بر زبان آورد» با كتابى يرحجم و 
خطابه‌ای بلیغ و طولانى برابری می کند؛ وى فرمود: «دین» كامل شد و نزول وحی از آسمان 
منقطع كرديد. پس آيا در دين کاستی بیاید و من زنده باشم؟!»" 

ابوبکر ظا ديد گاه‌های صحابه#: را درباره‌ی جهاد با مرتدان» مورد ارزیابی قرار داد و 
پس از گوش‌سپاری به نظرات صحابه + بر آن شد كه با مرتدان بجنگد. ابوبكر صديق هه 
شخصیتی بود كه همواره درست و به‌موقع تصمیم می كرفت و در آن موقعيت بحرانی نيز 
تصميم بجايى كرفت و لحظه‌ای هم متردد و دودل نشد. بايد دانست که تردید و دودلی؛ 
هیچ گاه دامنگیر ابوبکر ذه نشد و اين» از ویژگی‌های بارز وی» در تمام مدت زند گانیش بود 
که در تصمیم گیری‌ها شک و دودلی به خود راه نمی‌داد. " 

به هر حال صحابه#: به قاطعیت ابوبکر صدیق # برای جهاد با مرتدان پی بردند و 
دریافتند که وی برای اين کار مصمم است؛ ابوبكر# فرمود: «به خدا قسم اگر افساری را 
که (به عنوان زكات) به رسول‌خد اه می‌دادند» از من بازدارند» به خاطر آن. با آنها 
می‌جنگم». تاریخ» اين سخن تاریخی ابوبكر را برای ما حفظ نموده و گذر زمان آن را از 
یادها نبرده است. كان و گوهر وجودی ابوبکر صديق 4 در جهاد با مرتدان» باشکوه‌ترین و 
زیباترین شکل پیشوای مؤمنى را به تصوير می کشد که برای قومش» جان‌فشانی می کند. 
ابوبکر صدیق 4ه در جهاد با مرتدان بهترین استراتژی و راهبرد را در زمينه هاى روانی» 
دعوتی» اطلاعاتی» علمی و ارتباطی بكار برد. حسن كه استراتژی ابوبکر صدیق اه را در 


۸۶ الشوری بين الاصالة و المعاصرة. ص‎ -١ 
۶ ۰۳۴ المرتضی, نوشته‌ی ندوی. ص ۷۰؛ مشکاة المصابیح‎ -۲ 


۳ الشورى بين الإصالة و المعاصرة. ص ۷ 


جریان رویارویی با مرتدان» به خوبی فرا كرفت که از مهمترین شاخص‌های آن می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: 
۵ برقرارى نظم و امنیت در شبه جزیره عربستان 
شکی نیست که جهاد ابوبکر صدیق 4 با مرتدان» تأثیر بسزایی در فهم و شناخت حسن 
بن على 5ه نسبت به مسایل و واقعیتهای جامعه به جای نهاد؛ جه از طريق مشاهده و جه از 
يق شنیدن اتفاقات و رخدادهای دوران ابوبکر صدیق ظ4 البته شاخص‌های سیاست 
خارجی ابوبکر صدیق #ه نیز نمایه‌ی واضح و روشنی برای نخبگان آن دوران از جمله حسن 
بن على #5 به تصوير كشيد. گفتنی است: در دوران خلافت ابوبکر صديق 4ه مهم ترین 
اهداف و شاخص‌های سیاست گزاری خارجی حکومت اسلامی به شرح زیر تبيين شد: 
۰ ارائه‌ی نمایی باشکوه و قدرتمند از اسلام به ساير ملت‌ها. 
٩‏ پیگیری فرمان رسو لخدا له درباره‌ی جهاد. 
۰ عدالت گستری و مهرورزی درمیان مردم مناطق فتح‌شده. 
۵ برداشتن هرگونه زور و اجبار از مردم. 
برنامه‌ها و شیوه‌های جنگی ابوبکر صدیق 4 نيز جزو فرهنگ و ادبیات آن نسلی گردید 
كه حسن بن على #5 یکی از پیشاهنگان آن» بشمار می رفت. بازنگاهی به فتوحات دوران 
ابوبکر صديق#ه اين امکان را فراهم می آورد تا اساسى ترين برنامه‌های جنگی اين خلیفه‌ی 
بزرگوار و چگونگی کاربری اسباب و زمینه‌ها از سوی وی به عنوان یک سنت الهی نمایان 
گشته و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پیروزی مسلمانان در جریان فتوحات خلیفه‌ی 
اول آ گاهی یابیم. برخی از اين برنامه‌ها عبارتند از: 
۵ پرهیز از شتاب‌زدگی در ورود به قلمرو دشمن. 
۰ بسیج و فراخوان عمومی برای جهاد در راه خدا. 
۰ تشکیل نیروهای امداد و پشتیبانی. 
۵ هدفمند كردن جنگگ. 
۰ اولویت‌بندی و سنجیدگی در عملیات نظامی. 
۵ عملکرد فرماندهان سنجه‌ی عزل و نصب. 
۵ ایجاد تحول در شیوه‌های عملیاتی بر اساس شرایط. 
» بىنقص بودن خطوط ارتباطی خلیفه با فرماندهان لشکری. 


۵ فراست و تیزبینی خلیفه. 

برنامه‌های عملیاتی فتوحات از همان نخست. برخاسته از فراست و هشیاری ابوبکر 
صدیق 5ه و اندیشه‌ی استوار وی بود كه می‌توان آن را بيامد همراهی ابوبکر 4 با 
رسولخدا:©ةٍ دانست که همواره از آموزه‌ها و رهنمودهای آن حضرت ا بهره كرفت و 
دانستنی‌های زیادی كسب کرد و به همین سبب نیز توانست يس از رسول‌خدا :5 در مقام 
خلافت» به بهترین نحو و با بصیرت تمام» انجام مسؤوليت نماید و به لشکریان اسلا نصایح 
ارزنده‌ای ارائه کند و در مناسب‌ترین زمان‌ها که مجاهدان در تنگنا قرار می گرفتند» برایشان 
نیروی کمکی بفرستد و از طریق جزم‌اندیشی و اراده‌ی استوار یاری گرشان باشد.! 

حسن بن على #ه بر اساس آموزه هاى قرآنی و رهنمودهای نبوی پرورش یافت و 
عملکرد خلفای راشدین و در رأسشان» ابوبکر صديق#: بيشترين بهره را ب رگرفت. 


حسن بن على #: در دوران خلافت عمر فاروق ذه 
عمر#ه خاندان رسول اکرم 2 را گرامی می داشت و آنان را بر خانواده و فرزندانش ترجیح 
می‌داد. درباره‌ی برخورد احترام آمیز عمر یه با اهل بيت» به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد: 

١‏ حسین بن على 5ه می گوید: روزی عمره به من گفت: «ای پسرم! هر از چند گاهی 
نزد ما بیا». روزی برای دیدن عمرظك رفتم و دیدم که با معاوبه#» خلوت کرده و به ابن 
عمر له که يشت درب بود» اجازه‌ی ورود نداده است. لذا با ز گشتم تا اينكه يس از مدتی مرا 
دید و گفت: «پسرم! چرا نزد ما نمی‌آیی؟» گفتم: آمدم اما ديدم که شما و معاوبه با هم 
نشسته و به پسرتان هم اجازه‌ی ورود نداده‌اید؛ لذا بر گشتم. فرمود: «تو» بیش از عبدالله بن 
عمره سزاوار اين هستی که بدون اجازه نزدمان بیایی». آنگاه دستش را روی سرش نهاد و 
گفت: (در سر ماه محبت الله غ و سپس محصت شماء ریشه دوانیده است»۲ 

"ابن سعد از جعفر بن محمد باقر از يدرش على بن حسين جنين نقل کرده است: 
مقداری لباس از یمن» به دست عمر 4 رسيد. عمر 4 اين لباسها را در ميان مردم تقسیم نمود. 
مردم» در حالی كه لباسها را يوشيده بودند» نزد عمر اه می آمدند و به او سلام می کردند. در 


آن هنكام عمركهه ميان منبر و قبر پیامبر اه نشسته بود. در این اثنا حسن و حسين رضی الله 


۳۳۶ تاريخ الدعوة الى الاسلام. ص‎ -١ 
.)۱۳۳/۰۱ ؟- المر تضی.ص ۱۱؛ كنز العمال (۱۰۵/۷)؛ الاصابة‎ 


۱1 حسن محتبی 5ه 
عنهما از خانه‌ی مادرشان بیرون آمدند و در ميان مردم راه می‌رفتند» در حالی که از آن 
لباسهاء چیزی برتن نداشتند. عمر#ه ناراحت شدء خم به ابرو آورد و گفت: «بخدا قسم که 
از دادن اين لباسها به شما» خوشنود نیستم». گفتند: «اى امیرالمومنین! به مردم لباس داده و کار 
خوبی کرده‌ای؛ يس چرا خشنود نیستی؟» فرمود: «به خاطر اين دو نوجوان که در ميان مردم 
راه می‌روند و از این لباسها چیزی بر تن ندارند؛ چرا که لباسهاء برایشان بز رگ بوده است». 
آنگاه به والی يمن نامه نوشت که: «بی‌درنگ دو دست لباس برای حسن و حسین بفرست». 
کا رگزار يمن نيز دو دست لباس به مدینه فرستاد و عمر فاروق 4# آن دو دست لباس رابه 
حسن و حسین رضی الله عنهما داد.! 

۳ ابوجعفر می گوید: پس از آنکه خداوندکك پیروزیهایی نصیب عمركه کرد و عمرطفه 
تصمیم گرفت. سهم مردم را از غنايم بدهد» جمعی از اصحاب رسول‌خدا 2 گرد آمدند. 
عبدالر حمن بن عوف#ه به عمر اه پيشنهاد کرد که تقسیم غنایم را از خودش شروع کند. 
عمر» فرمود: «نه؛ به خدا قسم که تقسیم اموال را از نزدیکان رسول خد ام و از بنی‌هاشم 
آغاز می کنم». آنگاه سهم عباس #5 و سپس سهم على #5 را مشخص نمود تا اینکه سهم 
حدود یک پنجم مردم را تعيين کرد و سپس نوبت به بنی عدی بن کعب رسید و سپس چنین 
دستور داد که: ابتدا سهم آن دسته از بنی‌هاشم مشخص و پرداخت گردد که در بدر حضور 
داشته‌اند؛ آنگاه آن دسته از بنىاميه که در جنگ بدر حضور یافته‌اند و به همین شکل به 
ترتیب نزدیکی خویشاوندی با رسول خدا و عمر#ه بدین شکلء سهم آنان را مشخص 
کرد" و سهم حسن و حسین را با سهم پدرشان در ردیف اهل بدر قرار داد و برای هر یک از 
آنها پنج هزار درهم به خاطر قرابت و نزدیکی آنان به رسول خدا ا تعيين نمود." 

از اين داستان» حقیقت محبت عمر 4 به اهل بيت به صورت عمومی و به حسن و حسين 
رضی الله عنهما بطور ویژه» نمایان می گردد؛ چنانچه حسن و حسين را در تراز طبقه‌ی اول 
صحابه: قرار داد و برایشان سهمی همچون سهم بزرگان صحابه تعیین کرد. قطعاً منزلت 
حسن و حسین رضی الله عنهما به سبب نزدیکی به رسول خدابلكة و محبت ویژه‌ی عمر 4ه به 
اینهاء عامل اصلی اين عملکرد عمر فاروق 4ه بوده است. 


۱- المرتضی. ص ۱۱؛ الاصابة (۱۰۶/۱). 
۲- الخراج از ابویوسف رحمدالله. ص ۲۴؛ المرتضی. ص۱۱۸ . 
۳- تاريخ دمشق الکبیر (۱۳/۶). 


رل سل TT‏ 0 


۴ نحوه‌ی رفتار عمره با فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها پس از وفات 
رسول خدا مگ 

اسلم عدوی می گوید: وقتی پس از وفات رسول خدا م2 با ابوبكره بيعت شد» على و 
زبير بن عوام رضی الله عنهما نزد فاطمه رضی الله عنها رفتند و با وی مشورت و رایزنی 
کردند. اين خبر به عمر#ه رسید. عمر#ه نزد فاطمه‌ی زهرا رضی الله عنها رفت و گفت: «ای 
دختر رسول خدا! يدرت را بيش از همه دوست داریم و توء پس از پدرت» بیش از همه برای 
ما محترم و محبوب هستی». عمره با فاطمه رضی الله عنها سخن گفت. پس از آنکه على و 
زبير رضی الله عنهما نزد فاطمه رضی الله عنها آمدند» فاطمه به آن دو فرمود: «بروید و کار 
درست را انجام دهید». على و زبیر رضی الله عنهما رفتند و يس از آن» نزد فاطمه رضی الله 
عنها باز گشتند که با ابوبک رت بيعت کرده بودند. اين حكايت» صحیح و ثابت می‌باشد و 
علاوه بر صحت سندش» با ویژگی‌ها و روح آن دوران و نسل آن روزگار» كاملاً سا زگار 
است. برخی دروغ‌پردازان؛ اين داستان را پر و بال داده و دروغهایی به آن افزوده و گفته‌اند: 
(عمر#ه به فاطمه رضی الله عنها گفت: اگر دوباره» اين افراد» نزدت بيايند» خانه‌ات را به 
روی آنان به آتش می کشم؛ چرا که آنها به قصد تفرقهافكنى در ميان مسلمانان» از بيعت 
خودداری کرده‌اند. عمر اين را كفت و رفت. چیزی نگذشت که على وزبير و... نزد 
فاطمه آمدند. فاطمه به آنها گفت: می‌دانید که عمر نزد من آمده و سوگند ياد کرده که اگره 
شماء دوباره نزد من بیایید» اين خانه را به روی شما به آتش می کشد. به خدا قسم كه او حتماً 
سو گندش را عملی می کند؛ يس بروید و دیگر نزدم نياييد. آنها از نزد فاطمه رفتند و پس از 
آن» با زكشتند که با ابوبكر بیعت کرده بودند.)." 

اين قصه داستانى دروغ و بىاساس است كه به ثبوت نرسيده است. اين ادعا كه عمر اه 
تصميم گرفت» خانه‌ی فاطمه رضى الله عنها را به آتش بكشدء دروغى بيش نيست كه 
طبرسی» آن را در كتاب دلائل الامامة با دروغهای دیگری درآميخته و نقل كرده است." 


راوی اين روایت بی‌اساس» جابر جعفی است. همانگونه كه در المیزان ذهبی» آمده» جابر 


۲- عقائد الثلائة و السبعین فرقة از ابومحمد یمنی (۱۴۳۰/۱۰). 
۳- دلائل الإمامة. ص ۲۶. 


جعفی به اتفاق امامان حدیث» یک رافضی دروغگو بوده است. برخی گمان می کنند که 
عمرط» به پهلوی فاطمه زده و نتیجه‌اش» سقط شدن محسن بوده است. اين داستان نیز یکی 
از دروغ‌های روافض می‌باشد و هیچ اصل و اساسی ندارد. گویا اینها نمی‌دانند يا نمی‌خواهند 
بدانند كه با چنین دروغ شاخداری» على 4 را متهم به بزدلی می‌نمایند؛ حال آنکه چطور 
ممکن است على ذه به عنوان یکی از شجاع ترین ياران در برابر چنین ستمی از ناحبه‌ی عمر 
سکوت کند و هیچ وا کنشی نشان ندهد؟!" گفتنی است: خیلی از شیعیان آگاه» صحت اين 
روایت بی‌اساس را رد کرده‌اند. " همچنین پیشتر یادآور شدیم که محسن در زمان 
رسول خدا له به دنيا آمد. 

۵ ازدواج عمره با ام کلثوم دختر على بن ابی‌طالب # بیانگر روابط قوی و دوستانه‌ی 
عمر و اهل بیت د می‌باشد. 

عمرذه آنچنان محبتی به اهل بيت داشت که به هیچکس» آن همه مهر و محبت نداشت. 
چراکه آنهاء نزدیکان رسول خدا ب بودند و آن حضرت ب نيز در مورد گرامی داشتن اهل 
بيت و رعایت حقوق آنان» سفارش کرده بود. از اینرو عمر#ه از ام کلثوم دختر على و فاطمه 
رضی الله عنها خواستگاری کرد و هنكام خواستگاری؛ اظهار محبت کرد و گفت: «به خدا 
قسم هیچ مردی بر روی زمين نیست که به اندازه‌ی من با او رفتار نیکی داشته باشد». 
على نله نيز به خواستگاری عمره از ام کلوم جواب مثبت داد. عمرته شادمان و خوشحال 
نزد مهاجران رفت و گفت: «به من تبریک بگویید». و آنگاه سبب ازدواجش با ام کلثوم رضی 
الله عنها را جنين بیان کرد: «از رسول خدا مه شنيدم كه فرمود: (روز قيامت تمام روابط سببی 
و نسبی» از هم گسسته می گردد» جز روابط سببی و نسبی من). لذا دوست داشتم با 
رسو لخدا مه رابطه‌ی سببی داشته باشم».۲ 

استاد ابومعاذ اسماعیلی کتابی در زمینه‌ی ازدواج عمر بن خطاب با ام كلثوم بنت على بن 


ابی طالب نگاشته و در آن» منابع و مراجع اهل تشیع و اهل سنت را در مورد اين ازدواج 


۱- المیزان (۲۷۹/۱)؛ تهذیب التهذیب (۴۷/۲). 

۲- حقبة من التاریخ. ص ۲۲۴۳. 

۳- مختصر التحفه الاثنی عشرية. ص ۲۵۲. 

۴- مستدرک حاکم (۱۳۲/۳) با سند حسن. مجمع الزوائد هیثمی (۱۷۳/۳). 


سر رن سب مل ارت ات ۰ا۵ح ۳ 


خجسته بررسی کرده است." بنده نیز در کتاب سيرت عمر فاروق < پیرامون اين مسأله و 
سيرت و مواضع امكلثوم رضی الله عنها سخن گفته‌ام." 

۶-مدائن در سال ۱۶هجری فتح شد و غنایم اين پیروزی به مدینه ارسال گردید. عمر 4ه 
از غنايم مدائن» به حسن 5ه هزار درهم و به حسين#ه نیز هزار درهم عطا کرد و به فرزندش 
عبدالله#ه پانصد درهم داد. اين ماجرا نیز بيانكر میزان محبت عمر#ه به حسن و حسین رضی 
الله عنهما می‌باشد و نشان می‌دهد که عمر اه آنها را بر فرزند خود» ترجیح می‌داده است. 


اثرپذیری حسن بن على 45 از دانش سیاسی و راهبردی خلیفه‌ی دوم 
حکومت اسلامی در دوران خلیفه‌ی دوم با توفیق خداوند متعال و بر اساس فقه و دانش 
راهبردی عمر بن خطاب ب توانمند و قوی» ظاهر شد. نبوغ بی‌نظیر عمر فاروق له در 
عرصه‌ی خلافت. تأثير بسزایی در پیشرفت نهادهای حکومتی و حل و فصل مشکلات فقهی 
و مدیریت بحران و ساير مواردی داشت که به اثرپذیری حسن از دانش و توانمندی عمر 
فاروق 4ه در عرصه‌ی خلافت انجامید. چرا که يدر حسن یعنی على بن ابی‌طالب ذه یکی از 
اعضای برجسته‌ی مجلس شورای خلافت عمرقه و بلکه مشاور اول خليفه بود. عمر#ك از 
توانمندی علمی على ذه باخبر بود و نسبت به او نظر نیکی داشت. چنانچه درباره‌ی على له 
فرموده است: «بهترین قاضی ماء على است». " على له در مورد مسایل قضاییء مالی و اداری؛ 
در دوران امیرالممنین عمر تفه نظریاتی ارائه داد که مورد پذیرش عمر له قرار گرفت. عمر 
فاروق# درمسايل بز رگ و كوجك با على 5ه مشورت و رايزنى می‌نمود؛ از جمله: هنكام 
فتح بیت المقدس, هنكام فتح مدائن» هنكام تصميم كيرى برای جنگ با ايرانيان و لشك ركشى 
به نهاوند» زمانی که برای جنگ با رومیان قصد حرکت نمود و نیز در مورد تقویم هجرى و 
ساير مسايل." 

على اه در تمام زندكانى عمرك#ه مشاور خيرخواه او بود و به عمر# محبت می‌ورزید و 


نگران وى بود. عمرظفه نیز على ذه را دوست داشت و بدين سان در ميان آنهاء مهر و محبت» 


-١‏ نگا: زواج عمر بن الخطاب من امكلثوم بنت على بن ابى طالب حقيقة و ليس افتراء. 

۲- اين کتاب. توسط دوست كرامى بنده آقاى عبدالله ريكى احمدى به فارسى ترجمه شده است.(مترجم). 
۳- الاستيعاب» ص ۱۱۰۲ 

۴- على بن ابی‌طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدین. ص٩۹.‏ 


۱2۸ حسن محتبی 5ه 
اطمینان و رابطه‌ی دو طرفه‌ای برقرار بود؛ با اين حال برخی کوشیده‌اند تا تاريخ را دگرگون 
جلوه دهند و برای اين منظور برخی از روایات بی اساس را دستاویز قرار داده‌اند تا دوران 
خلفای راشدين#: را بدین شکل به تصوير بکشند که هر یک از آنهاه در کمین دیگری بوده 
و یا مسایلی كه در بين آنها جریان داشته جهت‌دار و مفرضانه بوده است!! 

اند کی تأمل درخلافت عمر فاروق ظ4 نشان می‌دهد که رابطه و همکاری ميان عمر و 
على رضی الله عنهما؛ شفاف و بی‌نظیر بوده است. علی«» مشاور اول عمر 4# در مسایل بود 
و هر پیشنهادی که على 5ك به عم ره نمود؛ از سوی عمره پذیرفته و اجرا شد. على 5 در 
تمام شرایط صادقانه» با عمر اه همکاری می کرد و دوست و خیرخواه مخلصی برای او بود.! 
بدون تردید رابطه‌ی على و عمر رضی الله عنهماء پیامدهای فرهنگی. علمی و تربیتی 
ارزنده‌ای بر حسن ‏ و سایر جوانان آن دوران نهاد. موارد زیادی وجود دارد که بیانگر 
روابط گرم و دوستانه‌ی عمر و على رضی الله عنهما می‌باشد؛ از آن جمله می‌توان به موارد 
ذیل اشاره کرد: 

۱ علی #ه در حالی كه جامه‌ای عدنی بر تن داشت» گفت: «اين لباس را برادر» دوست 
صمیمی» رفیق یکدل و يار پاکباز من» اميرالمؤمنين عمرت» به من داده است». ‏ ابوالسفر 
می گوبد: على بن ابی‌طالب تفه جامه‌ای داشت که آن را زياد می‌پوشید. به او گفته شد: چرا 
بیشتر اوقات» اين لباس را می‌پوشی؟ فرمود: «اين لباس را دوست صمیمی و رفیق پا کبازم» 
عمر بن خطاب 4ه به من داده است؛ او بنده‌ی نیک و مخلصی بود و خداوند نيز او را پاک و 
مخلص گردانید». آنگاه على ذه گریست. ۲ 

حسن ذه با مشاهده‌ی چنین مواردی به حقیقت محبت على و اهل بیت و نیز محبت 
عمرظه نسبت به آنان پی برد. 

۲ابن عباس 4ه می گوید: جنازه‌ی عمره را روی تختش گذاشته بودند. من هم در ميان 
مردمی بودم که برای عمر#ه دعا می کردند. هنوز جنازه‌ی عمر را برنداشته بودند که ناگهان 
مردی از يشت سر آرنجش را بر شانه‌ام گذاشت و گفت: «خداوند» عمر را رحمت کند؛ 


۱- همان. 

۲- فقه السيرة النبوية از بوطى. ص ۵۲۹. 
۳- المختصر من کتاب الموافقة. ص ۱۴۰. 
۴- المصنف از ابن ابی‌شیبه (۲۹/۱۲). 


آرزو می کردم که خداء تو را در كنار دو دوستت. قرار دهد. زیرا بسیار می‌شنیدم که 
رسولالله بل می‌فرمود: (با ابوبکر و عمر بودم؛ من و ابوبکر و عمر» فلان کار را انجام دادیم؛ 
من و ابوبکر و عمر رفتيم). لذا همواره گمان و آرزوی من بر این بود که خداوند؛ تو را در 
كنار آنها قرار دهد». ابن عباس #ه می كويد: چهره‌ام را ب رگرداندم؛ ديدم که اوه على بن 
ابی طالب که است.' و سپس از بصره به كوفه عزيمت نمود و روز دوشنبه» دوازدهم ماه رجب 
سال سى و شش هجرى وارد كوفه شد. از او خواستند كه به کاخ ابيض (قصر سفيد) برود و 
آنجا سكونت كند. على فرمود: «نه؛ عمره سكونت در این کاخ را نيسنديد و آن را 
ناخوشایند می‌دانست؛ لذا من نیز سکونت در کاخ ابيض را نمی‌پسندم. لذا در میدان کوفه» از 
مر کیش بای آمد و سپس وارد مسجد بز رگ کوفه شد و دو ركعت نماز كزارد." 

۳-اهل بیت ظا محبت وافری به عمرتله داشتند. اين نکته» از آنجا نمایان می گردد که 
آنان» به خاطر محبتی که به عمر اه داشتند» برخی از فرزندانشان را عمرككه نامیدند و بدین 
سان نشان دادند که از عمر اه حساب می‌برند و کردار نیک و اخلاق ارزشمندش را 
می‌پسندند و خدمات ارزنده‌اش به اسلام را قبول دارند؛ همچنین اينكه اهل بیت» برخی از 
فرزندانشان را عمر نامیده‌اند» بیانگر اين است که رابطه‌ی قوی و تنگاتنگی با عمر فاروق ذه 
داشته‌اند؛ به‌ویژه که اين رابطه‌ی روحی» از طریق ازدواج و پیوند سببى» قوت بیشتری یافت. 
نخستین کسی که فرزندش را عمر نامید امیرالممنین على بن ابى طالب بود که نام 
پسرش» از ام حبیب بنت ربیعه‌ی بکریه را عمر نهاد." 

در کتاب الفصولء ذیل نام فرزندان على بن ابی‌طالب#:» نام عمر مشاهده مى شود که از 
صهباء بنت ربیعه زاده شد. صهبای یکی از زنانی بود که در جنگ عين التمر به فرماندهی 
خالد بن ولید» اسیر شد و در سهم على بن ابی‌طالب :له قرار كرفت و باردار شد و پسری به 
دنیا آورد که نامش را عمر نهادند. اين عمر» هشتاد و ينج سال عمر کرد و نیمی از میراث 
على بن ابی‌طالب #ه به او رسید؛ چرا که تمام برادرانش یعنی عبدالله و جعفر و عثمان در 


۱- صحیح بخاری. شماره‌ی ۳۶۷۷. 
۲- تاريخ الخلافة الراشدة. محمد کنعان. ص ۲۸۲. 
۳- تاريخ یعقوبی (۲۱۳/۲)؛ الشيعة و أهل البیت. ص ۱۳۳. 


۱۷۰ حسن محتبی ذه 
کربلاء به همراه حسین د شهید شدند. به عبارتی عمر بن على در كربلا شهید نشد و از 
برادرانش ارث برد.' 

حسن 5ه نيز پیرو عملكرد يدرش و به خاطر محبتى كه به عمر فاروق 4ه داشت» یکی از 
پسرانش را عمر نامید. "از دیگر كسانى كه نام فرزندانشان را عمر ناميدند» مى توان اين افراد 
را نام برد: #على بن حسين ملقب به زین العابدين "و نیز#موسی بن صادق ملقب به كاظم كه 
نام بزركترين يسرش را عمر نهاد.' اينهاء امامانى هستند كه از اهل بيت بودند و راه و روش 
بيامبر ۲ را در پیش گرفتند و عقايد و باورهاى اهل سنت و جماعت را داشتند و از آنجا که 
سالها پس از وفات عمر#ه فرزندانشان را به اسم او نامگذاری کردند مهر و محبت نهفته در 
سينههايشان نسبت به اميرالمؤمنين عمركه را نمايان كردند. كفتنى است: اهل بست؛ 
فرزندانشان را به نامهاى ابوبكر و عثمان نيز نامگذاری كردهاند و اين» همان شيودى اهل سنت 
و جماعت تا عصر حاضر می‌باشد. در ميان خاندان بنی‌هاشم» افراد زيادى مشاهده می‌شوند 
كه نام بزرگان صحابه و مادران مؤمنان از قبیل: طلحه عبدالرحمن؛ عایشه» امسلمه و امثال 
آنء بر آنها نهاده شده است. از اینرو از همه مى خواهيم که در اين زمینه به على و حسن و 
حسين و ساير اهل بیت د اقتدا کنند كه دوستدار انصار دين و یاران رسول خد ام بودند و 


فرزندانشان را به نامهای خلفای راشدین و مادران مومنان می‌نامیدند.* 


گفته‌ی عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابی‌طالب در مورد عمرظ: 

حفص بن قيس می گوید: از عبدالله بن حسن #ه در مورد مسح بر موزه‌ها سؤال كردم. وی؛ 
كفت: عمر بن خطاب#ه بر موزههايش مسح می كرد. گفتم: سؤال من» اين است كه آيا تو بر 
موزه مسح می کنی؟ گفت: من به تو درباره‌ی عملكرد عمر#» می گویم و توء در مورد نظر 
خودم سؤال می كنى؟! عمر# از من و از تمام مردم زمين بهتر بود. حفص بن قيس می گوید: 
برخى از مردم گمان می کنند كه شما اين سخن را از روى تقيه می‌زنید! در آن هنگام» ما در 


.٠٠۳ص الفصول المهمة ص7١ ٠؛ الشيعة و أهل البيت»‎ -١ 
۱۳۳ ؟- الشيعة و أهل البيت» ص‎ 
الشيعة و أهل البيت. ص176.‎ -۳ 
.۱۳۵ الشيعة و أهل البيت» ص‎ -۴ 


۵- إذهبوا... نوشته‌ی عبدالعزيز زبیری» ص ۲۳۰. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۷ 


آشکار» همین است». و سپس افزود: «پس از اين» گفتار هیچ كس را که بر ضد من گفته» به 
من نرسان». آنگاه اضافه کرد: «جه کسی گمان می کند که على نله آدم مغلوب و 
شکست خورده‌ای بوده و رسول خدا باه به او دستوری داد؛ اما او آن را انجام نداد؟! برای 
طعن و خرده گیری بر على 5ه همین کافی است که جنين پندار ناروایی به او نسبت داده شود 
که او دستور رسول‌خدا لو را اجرا نکرده است.! 


حسن بن علی 4ه در دوران خلافت عثمان بن عفان ده 

عثمان اه از همان آغاز دعوت اسلامی» رابطه‌ی عميقى با اين دعوت داشت و از اینرو هيج 
نکته‌ی بز ركك و کوچکی از رهنمودهای نبوی را از دست نداد و پس از آن نيز در دوران 
خلافت شیخین؛ هیچ مسألهاى از او يوشيده نماند. به عبارتى عثمانه با هيج یک از 
زیرساختهای حکومت اسلامی ناآشنا نبود و نظام تربیتی و آموزشی عثمان بن عفان و بلکه 
همه‌ی صحابه#ن» قرآن كريم بود که از سوی پرورد گار جهانیان نازل شده است. چنانچه 
مؤثرترين عاملی که شخصیت عثمان بن عفان را شکل داد و داشته‌های درونی وی را جلا 
بخشيد و توان و نيرويش را برانگیخت و روح و روانش را پیراسته ساخت» مصاحبت با 
رسول خدا 4 و شاگردی در مکتب آن حضرت ب بود. چرا که عثمانه يس از پذیرش 
اسلام» در مکه و نيز يس از هجرتش به مدینه» همواره در كنار پیامبر اکرم بل بود و روان و 
شخصیت خود را سر و سامان بخشید و با حضور پیوسته و همیشگی در درسهای 
رسول خدا بل علوم و معارف بسیاری را از معلم و هدایتگر بشریت فرا گرفت. عثمانه از 
آن جهت از حضور در غزوه‌ی بدر باز نماند كه عمداً طفره رفته يا قصد گریز از جنگ را 
داشته باشد؛ چنانچه برخى كوشيدهاند تا جنين تهمث ناروايى را بر عثمان وارد کنند. 
عثمان 4ه به هيج عنوان قصد تخلف از جنگ بدر يا مخالفت با رسول خدا 8# را نداشت و به 
راستى از فضيلتى كه نصيب اهل بدر گردید باز نماند. زيرا فضيلت حضور در جنگ بدرء از 
آن جهت بود كه حضور در جنگ» معنایی جز اطاعت و پیروی از رسول خدا ماو نداشت و 
عثمانظه نيز به خاطر اجراى دستور پیامبر اكرم 7 در مدينه مانده بود تا از همسرش رقيه 
بنت رسول الله يله پرستاری نمايد. بنابراين عثمان#* فقط به خاطر اجراى دستور بيامبر ب 


-١‏ النهى عن سب الأصحاب و ما فيه من الإثم و العقاب. از محمد عبدالواحد مقدسی. ص۵۷. 


۱۷۲ حسن محتبی 5 
نيز رسول خدا يبك از غنايم بدر» سهمی برای عثمان#ه تعیین نمود و بدین سان او را از اجر 
حضور در جنگ بدر بی‌نصیب نگذاشت. عثمانه در ماجرای حدیبیه نیز از فضایل منحصر 
به فردی برخوردار شد كه به پاره‌ای از آنها اشاره می کنیم: 

#رسول خدا ا هنگامی که از صحابه که بيعت گرفت. دست مبار کش را به جای دست 
عنمان :له در دست دیگرش نهاد. چرا که عنمان خ:» آنجا حضور نداشت و به عنوان نماینده به 
مکه رفته بود. 

# سول خدا و عثمان 45 را برای ابلاغ پیامش به مسلمانان دربند در مکه انتخاب نمود. 

#رویکرد درخشان عثمان 4 که پيشنهاد طواف خانه‌ی خدا از سوی کفار قريش را رد 
کرد تا بدين سان ثابت کند که فقط همراه رسو لخدا طواف می کند.! 

#در فتح مکه نيز رسول‌خدا مه سفارش عثمان بن عفان را در مورد عبداله بن 
ابی‌السرح پذیرفت." 

در مورد زندگانی عثمان #5 در مدینه» می‌توان موارد ذیل را نام برد: 

ازدواج عثمان#ه با ام کلشوم دخت رسول‌خدا ا يس از وفات رقیه دخت آن 
حضرت ب وفات عبدالله بن عثمان ظ4 و سپس د رگذشت ام كلثوم؛ مشار کت عثمان ظ4 در 
ساختار اقتصادی حكومت اسلامی و کمک‌های مالى وى؛ خریداری چاه رومه به بيست هزار 
درهم توسط عثمان#ه و وقف آن برای استفاده‌ی همگانی؛ مشا ر کت در توسعه‌ی مسجد 
پیامبر ا و تجهیز لشكر اسلام برای اعزام به تب و ک. احاديث زیادی روایت شده كه به 
فضيلت عثمان له در كنار ساير اهل فضیلت اشاره می کند» همچنانکه برخی از احاديث» بطور 
اختصاصی در مورد فضیلت عثمان #5 نقل شده است. خبر دادن رسولخدا پل از فتنه‌ای که 
عثمان# به دنبال آن به شهادت رسید؛ عثمان که در دوران خلافت ابوبکر صدیق اه جزو 
اهل شورا و آن دسته از اصحابی بود که نظراتشان در مورد مسایل مهم مورد توجه قرار 
می گرفت. عثمان# در مسایلی که نرمی و ملاطفت می‌طلیید در كنار ابوبكره بود؛ 
همچنانکه عمر 4ه در مسایلی مشاور و دستیار ابوبكر: محسوب می‌شد که شدت و 
قاطعیت. لازمه‌ی آنها بود. عمر نی وزیر ابوبكر» بشمار می‌رفت و عثمان دبير کل و 


منشی دولت صدیق كه بود. عنمان نله در دوران خلافت عمر فاروقه نیز منزلت و جایگاه 


۱- المناقب النضرة فى المناقب العشرة, ص ۴۹۰. 


۲- أضواء البیان فى تاريخ القر آن, نوشته‌ی صابر ایوسلیمان. ص ۷۹. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۷۳ 


ویژه‌ای داشت. چنانچه عموم مردم» ه رگاه مى خواستند» چیزی از عمر#ه درخواست کنند؛ 
آن را از طریق عثمان و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما مطرح می کردند. عثمان اف 
ردیف نامیده می‌شد. در زبان عربی به قائم مقام يا جانشین و يا شخص دوم حکومت» يس از 
شخص اول آن» ردیف گفته می‌شود و يا به کسی اطلاق می گردد که در جایگاه رييس قرار 
می كيرد ويس از ریس به او مراجعه می‌شود. گفتنی است: در مواردی که کاری از دست 
عمر يا عثمان برنمى آمد» مردم به عباس له مراجعه می كردند. ' 

حسن بن على نله در دوران خلافت عثمان 4 در عنفوان جوانى بسر می‌برد و در مرحله‌ی 
سنى خاصی قرار داشت كه می‌توانست از رخدادها و اتفاقات پیرامونش نكات زيادى 
بياموزد و از دانش سياسى خلیفه‌ی راشد» عثمان بن عفان و ساير صحابهكك» استفاده‌ی 


زيادى ببرد؛ از جمله: 


١‏ دانش بی‌نظیر عمره در مورد نحوه‌ی انتخاب خليفه 

عمر فاروق نله توجه ویژه‌ای به حفظ وحدت و یکپارچگی داشت و تا وايسين لحظات 
حیاتش» در اندیشه‌ی آینده‌ی امت اسلامى بود؛ آن هم در لحظاتی که از بابت جراحات 
وارده» به شدت رنج می‌برد. آری! آن لحظات جاودانی که ایمان عمیق عمر 4ه درآن نمایان 
گردید. و اخلاص و ایشارش تجلی یافت." عمر فاروق4ه در آن لحظات سخت. برای 
گزینش خلیفه‌ی جدید» روش نوين و بی‌سابقه‌ای ارائه داد که نشان‌دهنده‌ی دانش عمیق و 
بی‌نطیرش در زمینه‌ی استراتژی راهبردی وی در اداره‌ی حکومت اسلامی می‌باشد. پیش از او 
رسو لخدا بی آنکه با نص صریح» کسی را به عنوان جانشین تعیین کند» دار فانی را وداع 
کرده و ابوبک رنه نيز بر اساس مشورت صحبه :و پس از رایزنی با آنان» وى را به عنوان 
جانشین خود. تعيين نمود تا اينكه نوبت شخص عمرك در بالین موت بود که از او خواستند؛ 
شخصی را برای جانشینی خود. تعيين نماید؛ لذا يس از اندیشه‌ی بسیار در اين زمينه تصمیم 
گرفت» روش جدیدی برای انتخاب جانشین خود انتخاب کند که متناسب با شرایط آن زمان 
باشد. رسول خدايةِ در حالی به دار باقی شتافت که همه ابوبکرط: را به خاطر حسن 


پیشینه‌ی زیادی که در اسلام داشت. بیش از دیگران لابق جانشینی آن حضرت ,َه 


¬ تيسيرالكريم المنان فى سيرة عثمان, نوشته‌ی صلابی. ص ۲۷۴ 
۲- الخليفة الفاروق عمر بن خطاب: توشتدى عانی. ص5۶ 


۱۷۶ حسن محتبی ذه 
می‌دانستند و از اینرو احتمال بروز اختلاف در مورد جانشینی پیامبر ا دور از انتظار بود؛ 
بویژه اينكه رسو لخدا با گفتار و كردارش» امت اسلامی را رهنمون شده بود که 
ابوبکر ذه شايستهترين فرد» يس از ايشان می‌باشد. آن زمان که ابوبکر صد یق ذف عمر ظا را به 
عنوان خلیفه تعيين نمود» به خوبی می‌دانست که عموم صحابه < نیز عمر 5 را شایسته‌ترین 
فرد برای خلافت می‌دانند. از اینرو يس از مشورت و رایزنی با بز رگان صحابه ن عمركه را 
به عنوان جانشین تعيين کرد و هیچکس با او مخالفت ننمود و بدین سان» تمام صحابه در 
مورد خلافت عمر#ه به اجماع و اتفاق نظر رسیدند. اما روش انتخاب خلیفه‌ی سوم بدین 
شکل بود که برای اين منظور شورایی متشکل از چند نفر انگشت شمار تشکیل شد و شش 
تن از صحابه که همه‌ی آنها شایسته‌ی خلافت بودند» از سوی عمر نله برای رایزنی در مورد 
جانشین وی تعیین شدند؛ هرچند يكايكك آنان با همدیگر تفاوت داشتند. عمر ذه شیوه‌ی 
انتخاب خلیفه و مهلت آن را مشخص کرد و تعداد آرای کافی در این زمینه را تعيين نمود و 
تعيين خلیفه را به اين مجلس مشورتی سيرد و نحوه‌ی انتخاب خلیفه را در صورت برابر بودن 
آراء توضیح داد و تعدادی از سربازان الهی را مأمور مراقبت از جریان انتخابات در مجلس 
خود نمود تا با هركونه هرج و مرج احتمالی مقابله کنند. ناظران انتخاباتی» به کسی اجازه 
نمی‌دادند که وارد مجلس انتخاب خلیفه شود و با حتی در اطراف مجلس خبرگان» دور بزند 
و از مسایلی که در مجلس می گذرد؛ اطلاع یابد.؟ 


0 تحلیلی بر آنچه گذشت.. 
١‏ تعداد اعضای مجلس تعیین خلیفه و نامهای آنان 
شش نفر» از سوی عمر اه برای تعیین خلیفه انتخاب شدند که عبارت بودند از: على بن 


عبیداله اد همه‌ی اینهاء جزو عشره‌ی مبشره بودند؛ ولی سعید بن زيدكه كه یکی از عشره‌ی 


۱- أوليات الفاروق. نوشته‌ی قرشی, ص ۱۲۲. 
۲- أوليات الفاروق. نوشته‌ی قرشی. ص ۱۲۴. 
۳- عشره‌ی مبشره ده تن از یاران رسول خدا ا هستند که آن حضرت تا با ذکر نام آنهاء به بهشتى بودن آنان 


گواهی داده است. (مترجم). 


مبشره می‌باشد» جزو اعضای اين شورا نبود. ابن کثیر می گوید: شاید عمره از آن جهت 
سعید بن زيده را در شمار شورای خبر گان قرار نداد که وی» از طایفه‌ی بنی عدی بود" و 
عمر له سعی زیادی می كرد که نزدیکانش به امارت نرسند؛ هرچند در ميان نزدیکانش؛ 
کسانی وجود داشتند که شاسته‌ی خلافت و امارت بودند. از اين‌رو عمر له سعید بن زید اه 
را که از نزدیکانش بود» در شمار اعضای شورای تعیین خلیفه كه در واقع نامزدهای انتخاباتی 


برای احراز مسؤوليت خلافت نیز بودند» قرار نداد.؟ 


۲ روش انتخاب خلیفه 

عمركه به اعضای شوراء دستور داد که در خانه‌ی یکی از خود» جمع شوند و پیرامون انتخاب 
خلیفه با هم مشورت و رایزنی نمایند. عبدالله بن عمره نيز همراه آنان بود و تنها نقش رایزن 
و مشاوری را داشت که نامزد خلافت بشمار نمی‌رفت. صهیب رومی نله در مدت رایزنی 
اعضای شوراء مسژول اقامه‌ی نماز بود؛ عمر فاروق < به او فرمود: «توء در این سه روز» 
مسوول اقامه‌ی نماز هستی». اين مسژولیت. از آن جهت بر عهده‌ی صهیب 4# نهاده شد که 
هیچ یک از شش عضو مجلس انتخاب خلیفه. مسؤوليت امامت و اقامه‌ی نماز را بر عهده 
نگیرد و این مسؤولیت» حمایتی از سوی عمرف» برای به خلافت رسیدن آن شخص قلمداد 
نگردد. ‏ عمر فاروق له مقداد بن اسود و ابوطلحه‌ی انصاری رضی الله عنهما را به عنوان 
ناظران انتخاباتی تعيين نمود تا بر نحوه‌ی انتخاب خلیفه در شورای تشکیل شده نظارت کنند.؟ 


۳ مهلت مقرر برای رایزنی به منظور انتخاب خلیفه 
عمر فاروق اه سه روز را برای مشورت و رایزنی شورای خب ركان تعيين نمود که فرصت 
کافی و مناسبی برای تعيين خلیفه بود و اجازه نداد که اين مدت را افزایش دهند. چراکه 


تمدید مهلت مقرر از سوی اعضای شوراء به معنای بروز اختلاف در ميان آنان بر سر انتخاب 


۱- البداية و النهاية (1۴۲/۷. 

۲- الخلفاء الراشدون, نوشته‌ی خالدی. ص۹۸. 

۳- الخلافة والخلفاء الراشدون, نوشته‌ی بهنساوی. ص ۱۳ ۲. 
۴- آشهر مشاهیر الاسلام فى الحرب و السياسة» ص۶۴۸ 


۱۷۹ حسن محتبی ذه 
خلیفه و گسترش دامنه‌ی آن بود. از اینرو عمر فاروق که به آنان فرمود: «حتماً روز چهارم در 
حالی فرا رسد که شخصی را به امارت خود تعیین کرده‌ایده.! 


:- تعداد آرای کافی برای انتخاب خلیفه 
عمر له به صهيب#ه دستور داد: «سه روز برای مردم امامت بده تا این گروه در خانه به 
کارشان بیردازند؛ اگر در مورد خلافت یک نفر به اتفاق نظر رسیدند» در این صورت هر 
كس که به مخالفت آنان برخاست. گردنش را بزنید؛ . بدين سان عمر دستور کشتن کسی 
را صادر کرد که با نظر شورای مسلمانان مخالفت کند و درصدد تفرقه‌افکنی در ميان 
مسلمانان بر آید. عمرک با صدور اين حکم. به دستور رسولخد از عمل کرد که فرموده 
است: (من آتاکم و آمرکم جمیع على رجل منکم يريد أن يشق عصاکم. أو یفرق جماعتکم 
فاقتلوه).' یعنی: «در آن حال که زمام کارتان به صورت یکپارچه به دست یکی از شما باشد 
هر كس نزد شما بيايد و قصد ایجاد اختلاف يا تفرقه‌افکنی در ميان جماعت یکپارچه‌ی شما 
را داشته باشد» او را بکشید». 

در بعضی از کتابهای تاريخ آمده است: عمر#ه به اين افراد. دستور داد تا برای مشورت 
و رایزنی یکجا جمع شوند و این حکم را صادر کرد که اگر ينج تن از آنها در مورد خلافت 
يكك نفر به توافق نظر برسند و یکی از آنان از پذیرش نظر جمع امتناع نمايدء او را بکشند؛ 
همچنین دستور داد در صورتی که چهار نفر از آنهاء یک نظر داشته باشند و دو نفر ديككرء از 
پذیرش رأى آنها خودداری کنند. گردنش را بزنند. " گفتنی است: سند اين روایت» صحیح 
نیست و از نکات عجيب و بی‌اساسی می‌باشد كه شخصی به نام ابومخنف آن را ساخته و 
پرداخته است. اين روایت خودساخته‌ی ابومخنف. برخلاف روایات صحيح و نیز سیرت 
درخشان صحابهة: می‌باشد. اين ادعای ابومخنف که عمر به صهیب #5 چنین دستوری 
داده است. ادعایی بىاساس و بلکه گفتاری ناشایست می‌باشد. چگونه امکان دارد عمرك در 


حالی چنین دستوری صادر کرده باشد که آن شش نفر را از بز ركان و بر گزید گان صحابه کد 


۱- طبقات ابن سعد (۳۶۴/۳). 
۲- طبقات ابن سعد (۳۶۴/۳). 


۳ صحیح مسلم (۱۳۸۰/۳). 
۴ تاريخ طبری (۲۲۶/۵). 


می‌دانسته و خودش با علم به اينكه آنان» سرآمدان صحابه هستند» مسولیت تعیین خلیفه را به 
آنها سيرده است؟١‏ 

ابن سعد رحمهالله نيز اين روايت را نقل كرده كه عمرهه به انصارك: گفت: «آنان را 
داخل یک خانه ببريد و چنانچه در مدت سه روز به اتفاق نظر نرسيدند» به سراغشان برويد و 
آنان را كردن بزنيد». 'اين روایت» منقطع است و یکی از راويان آن» شخصى به نام سماك بن 


حرب مى باشد که محدثان او را در نقل روایات» ضعيف دانستهاند." 


۵ - داوری یک داور در صورت وجود اختلاف 

عمر4: وصيت کرد كه عبدالله بن عمر#ه در جلسه‌ی اهل شورا حاضر شود؛ البته بىآنكه 
اختيار يا دخالتى در زمينهدى تعيين خليفه داشته باشد. عمر#ه برای آنها توضيح داد كه چنانچه 
سه تن از آنان یک نظر داشتند و سه نفر هم نظر دیگری در این صورت عبدالله بن عمر اه 
را حكم (داور) قرار دهند و عبدالله#ه با هر یک از اين دو گروه كه همراه شد. آن گروه 
خليفه را تعيين كنند. وى» همجنين دستور داد كه در صورت عدم راضى شدن به قضاوت 
عبدالله بن عمر» با گروهی همراه شوند که عبدالرحمن بن عوف #ه با آنان بود و در عين 
حال عبدالرحمن بن عوف 4ه را شخصيتى راستانديش و درستکار توصيف نمود وتوصيه 


كرد كه از او حرف شنوى داشته‌باشند.؟ 


1 سربازان الهى. بر جريان انتخاب خلیفه. نظارت می کنند و مسؤليت برقرارى نظم 
و جلوكيرى از هرج و مرج را برعهده مى كيرند 

عمر: ابوطلحدى انصارىه را به حضور خواست و به او گفت: «اى ابوطلحه! خداوند يك 
اسلام را به وسیله‌ی شما عزت بخشيد. لذا پنجاه تن از انصار را انتخاب كن و این گروه 


(اعضاى شورا) را تشويق نما تا یکی را از ميان خود» به عنوان خليفه تعيين كنند).” عمر هه به 


۱- مرويات أبىمخنف فى تاريخ الطبری, دكتر یحبی» ص۱۷۵. 
۲- طبقات ابن سعد (۳۴۲/۳). 

۳- مرويات ابىمخنف فى تاريخ الطبری» ص ۱۷۶. 

۴- نگا: تاريخ طبرى (۳۲۵/۵). 

۵- نگا: تاريخ طبری (۲۲۵/۵). 


۷۸ حسن مجتبی ذل 
مقداد بن اسود#ه نيز گفت: «زمانی كه مرا در قبرم گذاشتید» اين گروه را در یک خانه جمع 
كن تا یک نفر را از ميان خود به عنوان خلیفه تعيين نمایند».! 


۷- جواز توليت شخصی شایسته با وجود فردی كه از او شایسته‌تر است 

یکی از پیامدهای مثبت شوراء اين است که با وجود شخص اصلح» می‌توان تولیت رابه 
فردی وا گذار کرد که از لحاظ شایستگی در حد پایین تری قرار دارد. زیرا عمره شش تن 
از اصحاب را مأمور کرد که یک نفر را از ميان خود برای برعهده گرفتن خلافت. تعیین 
کنند؛ وی» در حالی شش نفر را برای اين منظور انتخاب کرد که می‌دانست برخی از این 
افراد بر دیگران برتری دارند. عمر#: در انتصاب کار گزاران منطقه‌ای نیز همین رویه را 
داشت. چنانچه از دید گاه عمر#ه معیار تعيين صلاحیت برای گزینش کارداران منطقه‌ای» 
فقط در فضایل و مناقب دینی خلاصه نمی‌شد و امتیازات دیگری از قبیل تواناییهای راهبردی 
و برخورداری از دانش سیاسی نيز در كنار تقوا و ساير ارزشهای دینی» مورد توجه قرار 
می گرفت. از اینرو مسژولیتهایی به معاویه. مغيرةبن شعبه و عمرو بن عاص #: داد؛ هرچند 
افراد دیگری بودند که از لحاظ دینی و علمی بر اینها برتری داشتند؛ چنانچه ابودرداء 5 در 


شام بود و ابن مسعودله در كوفه." 


۸- شگرد عمرتله در نحوه‌ی تعیین حانشین 

عمر له می دانست که شورا فقط در شش نفر خلاصه نخواهد شد و دامنه‌ی آن» برای تعيين 
خلیفه» تا اخذ رأى از همه‌ی ساکنان مدینه. گشترش خواهد یافت. به همین دلیل سه روز را 
خلیفه رایزنی کنند و براساس دید گاه بیشتر ساکنان مدینه که همان صحابه بودند» نظر نهایی 
مدینه» محل سکونت صحابه بود و سرآمدان صحابه همچنان در مدینه سکونت داشتند. 
چنانچه عمركفه آنان را در مدینه نگه داشته و آنها را از هجرت به سرزمینهای فتح شده» باز 


۳ 
داشته بود. 


۱- همان. 
۲- المدينة النبوية فجرالاسلام و العصر الراشدی (4۷/۲). 
۳- همان. 


٩‏ - مجلس شوراء بزرگترین تشکل و نهاد سیاسی 
عمر ا مسؤوليت انتخاب خلیفه را به اهل شورا واگذار کرد تا یک نفر را از ميان خود برای 
اين منظور بركزينند. جا دارد بدين نکته اشاره کنیم که هیچ یک از اهل شوراء با اين تصمیم 
عمر اه مخالفت نکرد. چنانچه اين تصمیم. مورد اعتراض هیچ یک از سایر صحابه نيز قرار 
نگرفت. بنا بر متونی که در دسترس ماست. سراغ نداریم که در آن زمان پيشنهاد دیگری 
مطرح شده و یا در واپسین لحظات حیات عمرك يا يس از وفاتش» کسی بر تصمیم عمر ذه 
اعتراض نموده باشد. بلکه همه اين تصمیم حکیمانه‌ی عمرفه را پذیرفتند و مصلحت 
مسلمانان را در اجرای آن دانستند. 

آری! عمره هيئت سیاسی سرآمدی تشکیل داد که وظیفه‌اش. انتخاب رييس دولت يا 
خلیفه بود. تشکیل اين هيئت و به عبارتی پیدایش اين نهاد قانونی نوين که زاده‌ی نبوغ و 
دانش والای عمره است» هیچگونه تعارضی با اصول و مبادی اسلام و بویژه اصول مورد 
تأیید اسلام در زمینه‌ی شورا ندارد. چرا که به دنبال اين رویکرد عمر» در مسجد جامع» با 
خلیفه‌ی تعیین شده از سوی مجلس خب رگان» به صورت عمومی بيعت شد. لذا اين سژال؛ 
بی مورد است که جه كسىء اين حق را به عمر#ه داد که جنين شورایی تشکیل دهد يا دلیل 
عمرك برای ارائه‌ی اين ييشنهاد جه بود؟ حال که اين پرسش» مطرح شد. کافی است بدانیم 
که مسلمانان اين پيشنهاد را تأييد كردند» آن را پسندیدند و هیچ اعتراضی هم ننمودند؛ بلکه 
در اين مورد اجماع صورت گرفت. و اجماع یکی از منابع تشریع اسلامی می‌باشد.! 

عمر#ه یکی از خلفای راشدین بود و می‌دانیم که شوراء والاترین تشکل سیاسی در نظام 
اسلامی دوران خلفای راشدین بوده است؛ چنانچه افرادی که عمر نله به عنوان اعضای شوراء 
معرفی کرد. فضایل منحصر به فردی داشتند که از سوی خدای متعال به آنان داده شده بود و 
رسول اکرم :25 آنها را بیان نمود. از اينرو مسلمانان بر اين باورند که هیچ ممنی از لحاظ 
ایمان و تقوا به عشره‌ی مبشره نمی‌رسد. عمره زند گانی‌اش را بدين سان به پایان رساند که 
با وجود جراحات وارده و سکرات موت» همچنان به فکر مسلمانان بود و سیستم شورایی 
بی‌سابقه‌ای تشکیل داد که برای هميشه کاربرد دارد. بدون شک» اصل شورا در قرآن کریم و 
سنت گفتاری و کرداری رسول اکرم بل مطرح شده و از آنجا که رسول خد ال و 
ابوبکر هه به اصل شورا عمل نموده‌اند. عمره از اين نظر بدعتگذار نمی‌باشد؛ بلکه کاری 


۱- نظام الحکم فى الشريعة و التاریخ, نوشته‌ی قاسمی (۲۷۷۰۲۵۸/۱). 


۱۸۰ حسن محتبی ذه 
كه عمر اه انجام داد» ارائه‌ی یک روش برای تعيين خليفه بود؛ البته اگرچه عم ره تدبیری 
انديشيد و کاری کرد که پیش از او رسول خداعلله و ابوبکر صدیق #5 نکرده بودند» اما يقيناً 
این رویکرد عمر د ب رگرفته از اسلام راستین و اصل شورا بود و جه کار بجا و نیکویی انجام 
داد كه در آن شرایط بهترين كزينه و راه برای حفظ وحدت و مصالح صحابهك»: و امت 
اسلام محسوب می‌شد.! 

شکی نیست که اين تحول باشکوه و نیز تصمیم گیری‌های اصولی و به‌هنگام سیاسی از 
سوی عمر» نقش بسزایی در بالابردن انديشه و تفکر سیاسی حسن 4 به جای نهاد؛ چنانچه 
بر اساس همین شعور و آگاهی وافر بود كه يس از چندی» حسن 4ه در دوران خلافتش» 
شیوه‌ی نوینی در زمینه‌ی ایجاد وحدت و یکیارچگی امت. در پیش كرفت و مسلمانان را از 
اختلاف و چنددستگی رهانید. آری! نبوغ و نوآوری نخگانی همچون حسن نله بر آیند 
آگاهی و تجربه‌ای است که از رویکرد پیشینیان» در زمینه‌ی ایجاد تمدنی خدایی و باشکوه» 
كسب می کنند. 


روش عبدالرحمن بن عوف در اداره‌ی شورا 
حسن بن على ظا شاهد به خلافت رسیدن عثمان 4 از طریق شورایی بود که عبدالرحمن بن 


عوف#ه آن را اداره می‌نمود؛ عبدالرحمن ذه برای اداره‌ی شورا؛ گام‌های زیرا را برداشت: 


١‏ تشکیل جلسات شورا 

يس از خاک‌سپاری عمرة» اعضای شورا در خانه‌ی أم الممنین عائشه و يا خانه‌ی فاطمه 
دختر قيس و خواهر ضحٌاک بن قیسء جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظیفه‌ی مهمی 
بپردازند که به آنان محوّل شده بود؛ چنانچه يس از گفتگوهای متعدد به نتیجه‌ای رسیدند که 
همدى مسلمانان از آن استقبال نمودند." 


.١77 أوليات الفاروق» ص‎ -١ 


۲- عثمان بن عفان, صادق عرجون. ۶۲ - ۶۳. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۳۸۱ 


۲ در خواست عبدالرحمن بن عوف 4 از اعضای شورا برای کناره‌گیسری به نفع 
يس از آغاز فعالیت شوراء عبدالرحمن بن عوف 5ه از همه‌ی اعضای شورا خواست تا امر تعيين 
خلیفه را به فرد افضل و اصلح وا گذار نمایند که در اين ميان» زبير به نفع على 5ه كنار کشید و 
طلحه 445 به نفع عثمان 4ء سعد هم به نفع عبدالرحمن 4 کناره گیری کرد. بدین ترتیب تعداد 
نامزدهاء به سه نفر کاهش يافت. سپس عبدالرحمن اه رو به على و عثمان نمود و از آنان پرسید: 
کدام یک از شماء خود را از این امر خطیر كنار می كشد تا آن را به دیگری بسياريم و او نیز فرد 
افضل و اصلح را تعیین نمايد» آن دو ساکت ماندند. عبدالرحمن يه به آنان گفت: اگر امر تعیین 
خلیفه را به من بسپارید» من در اين امر» نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوری نخواهم کرد و آن 


دو نیز این امر را پذیرفتند.! 


۳- واگذاری اداره‌ی شورا به عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن» به محض پایان جلسه‌ی اعضای شوراء از صبح روز یکشنبه شروع به مشورت با 
مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه که پایان مهلت مقرر بود» اين کار را ادامه داد. 
عبدالر حمن ذه ابتدا نزد على ينه رفت و به او گفت: اگر من با تو بیعت نكنم» تو جه کسی را 
به خلافت برمی گزینی؟ او نيز عثمان بن عفًانط#ه را ييشنهاد كرد. سپس نزد عثمان#» رفت و 
از او هم همین را پرسید. عثمان 4 پاسخ داد که على را بر می گزیند. عبدالر حمن 4 پس 
از آن» نزد ساير صحابه رفت و با آنان مشورت و رایزنی نمود. چنانچه از تمام ساكنان 
مدینه» اعم از ثروتمند و فقیر زن و مرد» بز رگ و كوجكك و حتی برد گان نظرخواهی کرد و 
در این رابطه با آنان سخن گفت. در پایان اين يرس وجوء عبدالررحمن اه بدين نتیجه رسید که 
پیشتر مردم» عثمان#ه را برای خلافت بهتر می‌دانند؛ هرچند عده ای على ذه را برای خلافت 
شایسته تر می‌دانستند. عبدالرحمن 4 نیمه شب چهارشنبه به خانه‌ی خواهرزاده‌اش» مسوّر بن 
مخرمه» رفت. هنگامی که به خانه‌اش رسید» مسور خواب بود؛ لذا در زد تا مسور را بیدار 
کند. به محض اينكه مسور بیدار شد» به او گفت: مسور! مى بينم که به خواب رفته‌ای» اما من 


امشب اصلا نتوانستم بخوابم. اینک بلند شو و برو زبير و سعد را به اینجا بیاور . چون زبير و 


۱- صحیح بخاری, کتاب فضائل أصحاب النبی (حدیث : ۳۷۰۰). 
۲- الخلفاء الراشدون, الخالدی, ۱۵۶ - ۱۰۷. 


۱۸۲ حسن مجتبى طف 
و چون على ذه آمد تا دیرزمانی با او گفتگو کرد. آنگاه مسور را نزد عنمان فرستادظه و 


هنگامی که عثمانه نزدش آمدء تا اذان صبح به گفتگو و رایزنی پرداختند.! 


۶- اتفاق‌نظر در مورد خلافت عثمان لك 
پس از نماز صبح آخرین روز از ماه ذی‌الحجّه سال ۲۳هجری برابر با ۶ نوامبر سال ۶۴۴ 
میلادی» عبدالرحمن ذيه در حالی که عمامه‌ی رسول خدا ب را به سر داشت. وارد مسجد 
شد. پیش از آمدن او اعضای شورا در كنار منبر گرد هم آمده منتظر او بودند. 
عبدالر حمن يه افرادی را به دنبال مهاجرین و انصار و فرماندهان و والیان حاضر در مدینه 
فرستاد. در آن زمان معاویه ب امير شام؛ عمیر بن سعد امير جمصء و عمرو بن عاص ذه 
امير مصرء در مدينه حضور داشتند. ' آنان» در حج آن سال» حضور يافته و عمر فاروق#ه را تا 
مدينه همراهى كرده بودند. 

در روايت بخاری» در اين رابطه جنين آمده است: «جون مردم نماز صبح گزاردند و 
اعضای شورا كنار منبر گرد هم آمدند» عبدالرحمن # افرادی را به دنبال مهاجرين و انصار و 
فرماندهان و والیان حاضر در مدينه که به حج آمده بودند» فرستاد. زمانی که همه جمع 
شدند» عبدالر حمن #5 برخاست و يس از گفتن شهادتین» چنین گفت: ای علی! من در این 
مورد با مردم صحبت کردم ديدم که بیشتر آنان با خلافت عثمان موافق هستند؛ يس از 
من ناراحت مشو. سپس رو به عثمان#ه نمود و گفت: من با تو بيعت می كنم بدین شرط که 
پایبند قرآن» سنت رسول خدا ## و روش دو خلیفه‌ی پیشین باشی. بعد از عبدالرحمن اف 
مهاجران انصار فرماندهان و والیان و ساير مسلمانان با عثمانه بيعت کردند." در کتاب 
التمهید و البیان آمده است: على 4ه اولین فردی بود که يس از عبدالرحمن نله با عثمان ظك 


5006 ۴ 
سيعب نمود. 


۱- صحيح البخاری, كتاب الأحكام (حديث : ۷۲۰۷). 
۲- شهيد الدان ص ۳۷ 
۳- صحیح البخاری, کتاب الأحكام (حدیث : ۷۲۰۷). 


۴- التمهید و البیان. ص ۲۶. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۸۳۳ 


۵ - مدیریت عبدالرحمن نله در اداره‌ی شورا 
مدیریتی که عبدالرحمن بن عو ف در اداره‌ی شورا از خود نشان داد حاکی از درایت؛ 
ايمان و ایثار او نسبت به مصالح امت می‌باشد. او» برای حفظ وحدت کلمه از خواهش نفس 
گذشت و بدین ترتیب نخستین جلوه از اصول شورای انتخاب خلیفه را نمایان کرد.وی با 
صبرء آرامش» دوراندیشی و حسن تدبیری که از خود بروز داد در این امر مهم و خطیر به 
موفق گردید. اینک مراحلی را پردازش می كنيم که عبدالرحمن 4 در اين فرایند طی نمود: 
الف: ارائه‌ی روش کار شورا در اولین جلسه‌ی آن» شنیدن دید گاه‌ها و آرای همه‌ی اعضا 
و شناخت اهداف هر یک از آنان» نخستین گام در جریان اداره‌ی شورا بود تا او بتواند با علم 
و بصیرت. در این راه حرکت کند. 

ب: كنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خلافت تا هر نوع شکی در اين زمینه را از ميان 
ببرد. 

ج: او توانست در طول جلسه. نامزد مورد قبول هر یک از اعضا را بشناسد ودر اثناى 
مذاكرات و با گرایش سعد و زبير به عثمان» تقریباً راه» برای تعبين عثمان#* به عنوان خلیفه 
هموار گردید. ۱ 

د: نظر عثمان و على را که نامزد مقام خلافت بودند در مورد یکدیگر جویا شد و 
دانست که هر یک از آنان در صورتی که خود به خلافت نرسد. هیچ كس را برای اين 
مقام» سزاوارتر از آن یکی نمی‌داند. 

هن عبدالرحمن 4ه غير از اعضای شوراء با خواصٌ و صاحب نظران و نیز دیگر اقشار 
جامعه مشورت کرد و بدین نکته پی برد که بیشتر مردم» هیچکس را همچون عثمان اف 
سزاوار و شایسته‌ی مقام خلافت نمی‌دانند.! 

عبدالرحمن بن عوف 4 با فراست» درایت و ایثار و کناره گیری خودش از نامزدی مقام 
خلافت و چشم بستن بر خواهش و ميل درون برای احراز بالاترین مقام حکومتی» توانست 
امت را از این مرحله‌ی مهم عبور دهد که خود» سزاوار بسی تقدیر و ستایش است. 

ذَهَبى در این باره می گوید: از بهترین اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جریان 
مذاکرات شوراء كنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خلافت بود. او سپس فردی را به اين 
مقام ب ركزيد که صاحب نظران و بزرگان صحابه ان او را ترجیح می‌دادند. وی» در این کار 


۱- عثمان بن عفان صادق عرجون. ۷۱-۷۰ 


۱۸۶ حسن محتبی ذه 
مهم با كنار گذاشتن هر نوع تمایل و تبعیض. امت را به بيعت با عثمان وه سوق داد. اگر او به 
فکر اين مقام بود» يا خودشء اين مقام را در دست می كرفت و يا پسرعمویش» سعد بن أبى 
وقاص ده را به عنوان خليفه معرفى مى نمود. ' 

بدين سان تصويرى دیگر از ارزش و اهميت شورا در عصر خلفاى راشدین #: جلوه 
نمود كه عبارت بود از انتخاب خليفه از طريق مجلس شورا و تعيين او يس از مشورت و 


رايزنى با همدى مردم و بیعت آنان با او" 


اباطيل و دروغ‌های دشمنان در مورد ماجراى شورا " 
گمراهان كوردلء در مورد تاريخ اسلا دست به جعل اخبار و روایات دروغینی زده‌اند که 
ماجرای شورا نيز از اين امر مستثنی نیست. خاورشناسان نیز در آثار خود اين روایات را 
منعکس کرده و آنها را گسترش داده‌اند. متأسفانه برخی از نویسند گان و پژوهشگران معاصر 
نيز بدون تحقیق و پالایش اخبار و روایات در کتابهای خود. چنین روایاتی را مورد استناد 
قرار می‌دهند. 

کینه‌توزان با توجه خاص به اين رويداد مهم در تاريخ اسلام به تأليف در این زمینه و 
نشر دروغ‌هایی درباردى آن پرداخته‌اند كه به عنوان مثال مى توان به أبومخنفء ابن عقده و 
ابن بابویه ' اشاره كرد. ابن سعد از طريق واقدى ته روايت درباره‌ی ماجراى شورا و بيعت 
مردم با عشمان#* نقل نموده است. " وىء از طريق عبیدالّه بن موسى نيز روایتی در كتاب خود 
آورده كه اين مضامين را در بر دارد: قتل عمرك و تعيين اعضاى شوراء وصيت عم رنه به 
على و عثمان پیرامون نحوه‌ی خلافت در صورتى که هر یک از آنان به خلافت برسد ونيز 


ی i‏ ا د ٠.‏ 5 5 
سفارش عمر ذه به صَهیّب له در اين زمینه. بلاذری نيز روایتی را در مورد ماجرای شوراو 


.)۸۶/۱( سیر أعلام النبلاء‎ -١ 

۷- دراسات فى عهد النبوة و الخلاقة الراشدة. ص ۲۷۸. 

۳- مقصود شیعیان صفوی (رافضیان) و امتاله می باشد. (مصحح) 
۴- الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۲۴۶/۱۴). 

۵- الطبقات الکبری (۶۳/۳ - ۶۷). 

۶- الطبقات الکبری (۳۴۰/۳). 


جریان بيعت با عثمان#» از ابو مخنف ‏ هشام کلبی » واقدی" و عبيدالله بن موسى ' نقل 
کرده است. طبری هم در اين ماجراء به روایتی از ابومخنف استناد نموده است." 

همچنین ابن ابی الحدید در تعریف جریان شوراء از روایات احمد بن عبدالعزیز جوهری" 
و همچنین کتاب الشوری واقدی استفاده کرده است . مهمترین مضامین اين روایات عبارتتد 


از 


١‏ متهم نمودن صحابهة: به اعمال تبعیض در امر تعیین خلیفه 

در برخى از روايات ساختگی و موضوع ٥‏ صحابه ظا به اعمال تبعیض و ضايع كردن حقوق 
ديكران در تعيين خلیفه متهم می گردند و جنين وانمود می‌شود که على از اقدامات 
عبدالر حمن ذه در روند انتخاب خلیفه خشنود نبوده است. ابومخنف و هشام کلبی از پدرش 
و احمد جوهری روایت می کنند که عمر وصیّت نمود: در صورتی که تعداد آرای دو نفر 
برابر شد. شخص مورد تأیید عبدالرحمن #: به خلافت انتخاب گردد و على به همین 
خاطر احساس می کرد که حقش ضايع خواهد شد؛ زیرا عبدالرحمن به خاطر رابطه‌ی 
خویشاوندی‌اش با عثمان#» او را به عنوان خلیفه انتخاب می كند.' ابن تَيميّه با رد هر نوع 
نسبت نزدیک ميان عبدالرحمن و عثمان بیان می کند كه عبدالرحمن نه برادر عثمان بود» نه 
پسرعمویش و نه از قببله‌ی او. عبدالرحمن نله از بنی‌ژهره بود و عثمان هه از بنیأمَّه؛ و 
رابطه‌ی بنى زهره با بنی‌هاشم به مراتب نزدیکتر از رابطه‌ی آن با بنی‌امیه بوده است. از سوی 
دیگر بنی زهره» دایی‌های پیامبر خدا م2 بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبى وقاص نیز جزو 


آنها به حساب می آمدند. چنانچه رسول خدابه درباره‌ی سعد فرمود: (هذا خالی؛ فلیرنی 


۱- نساب الأشراف (۱۸ - .)1٩‏ 

۲- أنساب الأشراف (۱۸ - .)1٩‏ 

۳- آنساب الأشراف (۱۸ - .)1٩‏ 

۴- آنساب الأشراف (۶/۵). 

۵- أثر التشیع على الروایات التاريخية, عبدالعزیز نور. ۳۲۱. 
۶- شرح نهج البلاغة (۰۴۹/۹ ۵۰ و ۵۸). 


۷- شرح نهج البلاغة (۱۵/۹). 
۸- مقصود روایت های شیعیان و رافضیان می باشد. (مصحح) 
-٩‏ اثر التشيع على الروایات التاريخيه. ۳۲۲ 


۸1 حسن مجتبی ذل 


امرو خالا ی این ترد دا ناشت بی هو خی دای اشن راه ن نهان دهد ا 
معلوم شود كه هیچکس» دایی‌ای همجون دايى من ندارد)». همجنين بايد در نظر داشت كه 
رسول خدا يك هركز بين دو مهاجر و يا دو انصار پیمان اخوّت برقرار نكرد و طبق احادیث 
مشهور آن حضرت 4 ميان سعد بن بیع و عبدالرحمن بن عوف پیمان برادرى برقرار نمود . 
در اين روایات ساختگی بدین نکته توجه نشده که نسبت خونی (حویشاوندی نسّبی)» نزد 
عربهاء از نسبت دامادی (خویشاوندی سببی) قوی تر بوده است. کسانی که چنین روایاتی را 
ساخته و پرداخته‌اند» رابطه‌ی عمیق و شگرف ميان نسل اول مسلمانان را درك ننموده و پی 
نبرده‌اند که اين رابطه» براساس رابطه‌ی خویشاوندی نبوده است. گفتنی است: رابطه‌ی سببی 
عثمان# و عبدالر حمن <4 از طریق ازدواج عبدالرحمن #ه با ام كلثوم دختر غقبه بن أبى مُعيط 
و خواهر ولید حاصل آمده بود." 


۲- حزب بنىاميّه و حزب بنى هاشم 

در روایت ابومخنف چنین آمده که یاران رسول خداي'كة در امر تعيين خليفه به دو دسته‌ی 
طرفداران بنی‌امیه و طرفداران بنی‌هاشم تقسیم شدند و در اين مورد با هم به مجادله و نزاع 
پرداختند؛ اما بايد دانست که اين قبيل روايات» مبتنى بر هیچ سند معتبر و صحیحی 
نمی‌باشند . متأسفانه مورخان بر اساس همین روایات غیرمعتبر شیعی» به تحلیلهای اشتباهی 
گرفتار آمده‌اند. چنین منشی» از صحابه#د كاملاً بعید است؛ زیرا آنان در كنار هم و به خاطر 
اسلام» با پدران و برادران و قبایل خود جنگیدند. آنهاء کالای بی‌ارزش دنیا را فدا می کردند 
تا دين خود را حفظ کنند؛ لذا چنین اقداماتی از صحابه‌ای كه بشارت بهشت به آنان داده 
شده» غیرممکن می‌باشد. آنها بسی بزر گوارتر از آن بودند که مشکلات و مسایل خود را از 


اين طریق» حل و فصل نمايند. * 


۳ سخنانی كه به دروغ به على بن ابی طالب ذه نسبت داده‌اند 


۱- سنن الترمذی (۳۷۶۱). 

۲- صحیح البخاری, کتاب مَناقب الأنصار (حدیث : ۳۷۸۰). 
۳- الطبقات الکبری (۱۲۷/۳). 

۴- مرویّات ابی مخنف فى تاريخ الطبری. صص ۱۷۷ - ۱۷۸. 
۵- الخلفاء الراشدون, أمين القضاة. ۷۸ - ۷۹ 


مورّخانی چون ابن جریر از راویانی ناشناس روایت کرده‌اند که على به عبدالرحمن ذه 
گفت: تو مرا فریب دادی و عثمان را به مقام خلافت رساندی تا هميشه با تو مشورت نماید و 
توء در خلافت او صاحب قدرت باشی. عبدالر حمن که بهانه تراشید تا اينكه على اين آيه 


اي 


«در حقیقت» كسانى كه با تو بيعت می کنند» جز اين نيست که با خدا بيعت می كنند؛ دست خدا 
بالای دستهاى آنان است. يس هر كه پیمان‌شکنی كندء تنها به زيان خود پیمان می شکند» وهر 
كه بر آنجه با خدا عهد بسته وفادار بماند» به زودى خدا ياداشى بز رگ به او می‌بخشد». 
ابن كثير در اين رابطه می گوید: جنين روایاتی» با روايات صحيح در تعارض قرار دارد؛ 
در واقع روش صحابه د برخلاف اين روايات ضعيف و موضوعی است كه اهل بدعت و 
داستان‌پردازانی روايت كردهاند كه حديث صحيح و غيرصحيح را از هم تشخيص 
نمى دهند. ' 
اعتقاد حسن بن على ذه درباره‌ی خلافت عثمان ذه 
اعتقاد حسن بن على درباره‌ی خلافت عثمان#ه همان باورى بود كه ساير صحابه طن 
داشتند. چنانچه صحابه اد بر خلافت عثمانه اجماع كردند. ابوالحسن اشعری رحمه الله در 
اين باره می گوید: عثمان#ه را اعضای شورایی به خلافت انتخاب کردند که بر اساس وصیت 
عمرت» همه سزاوار احراز اين مقام بودند» اما همه‌ی آنان خلافت عثمان#ه را پذیرفتند و 


بر اين مسأله اجماع نمودند." 


۱- البداية و النهاية (1۵۲/۷). 
۲- الابانة عن أصول الدیاتة. ص ۶۸ 


۸/۸ حسن محتبی 5 
ابوعثمان صابونى در بيان عقیده‌ی اهل سنت درباره‌ی ترتيب خلفای راشدين» می گوید: 
آنان بعد از خلافت صلدّيق و فاروق» معتقد به حقانيت خلافت عثمان كه می‌باشند» زيرا او با 


اجماع اعضاى شورا و يس از آن» با اجماع تمام صحابه به خلافت رسيد.' 


حضور حسن 4 در لشكر اعزامى عثمان 4 برای فتح آفريقا 
مهمترين طرحها و برنامههاى نظامى عثمان بن عفان در جريان فتوحات اسلامى را می‌توان 
در موارد زير خلاصه نمود: 

-١‏ شكست دادن سباهيان فارس و روم. 

۲- تداوم جهاد در آن سوى مرزهاى قلمرو حكومت اسلامى و خنثى نمودن تهديدها و 
توطئههاى دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها. 

۳- ايجاد پایگاه‌ها و مراكزى ثابت و مستحكم در مرزها جهت مقابله با حملات كاه و 
بی كاه دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها. 

۴- تأسيس نيروى دريايى كه در آن شرايط حساس» سياهيان اسلام» به شدت بدان 
نيازمند بود." اين نیرو» بعدها در حمايت از دولت و تقويت و تداوم روند فتوحات» نقش 
بسيار مهمى ايفا نمودند. از مراكز مهم نظامى و سياسى مى توان كوفه و بصره در عراق؛ دمشق 
در شام و فسطاط در مصر را نام برد كه بعدها به مهمترين شهرهای قلمرو اسلامى و 
عمدهترين مراكز نشر و گسترش اسلام مبدال شدند." 

مشهورترين فرماندهان فتوحات اسلامى در دوران خلافت عثمان 4 عبارتند از: احنف 
بن قيسء سليمان بن ربيعه» عبدالرحمن ربيعه و حبيب بن مسلمه. 

مسلمانان» از روند فتوحات اسلامى در دوران عثمان بن عفان درسهاى زيادى 
گرفتند؛ از مهمترين درسها و آموزه‌های فتوحات در عهد عثمان بن عفان مى توان موارد 


ذيل را برشمرد: 


)۱۳۲۹/۱( عقيدة السلف و أصحاب الحديث ضمن الرسائل النبويّة‎ -١ 
.۲۲۲ الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص‎ -۲ 
۲۰۰-۱۹۹ عنمان بن عفان. صادق عرجون. ص‎ -۳ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۱۸۹ 


٩‏ تحقق وعده‌های خداوند ك نسبت به مومنان در زمینه‌ی فتح و پیروزی 
۵ تحول و پیشرفت در تاکتیک‌ها و شیوه‌های جنگی و تأسیس نخستین نا وگان 
دریایی. 
* تشکیل گروههای تجسس و شناسایی برای كسب اطلاعات از تحر کات دشمن. 
* حفظ وحدت و یکپارچگی در رویارویی با دشمن. 
در لشکر اعزامی عثمان به آفريقاء عبدالّه بن زبیر» ابوذر غفاری»" عبدالله بن عباس» 


موضع يدر حسن. على بن ابی طالب و ساير صحابه در مورد فتنه ای که به 
شهادت عثمان منجر شد 
عوامل مختلفی در شهادت عثمان ظا نقش داشت؛ از جمله: فراوانی ناز و نعمت و پیامدهای 
سوء آن بر جامعه» نبودن سرآمدان و بزرگان صحابه اد در مدینه» تعصب جاهلی» 
دسیسه‌چینی توطله كران و بدخواهان اسلام و مسلمانان؛ به کار گیری وسایل و شیوه‌های 
گوناگون در تحریک مردم و از همه مهم‌تر فتنه‌انگیزی پیروان عبدالله بن سبا. 

دشمنان اسلام» شیوه‌ها و اسباب گونا گونی را برای تحريكك مردم بر ضد عثمان 4 به کار 
بستند؛ از جمله: شایعه پراکنی و سر هم كردن پاره‌ای اراجیف و سخنان دروغ و بی‌اساس 
به‌منظور تحریک مردم بر ضد خلیفه» خرده گیری بی‌مورد و نابجا بر کارگزاران خلیفه و 
تنظیم نامه‌های جعلی و انتساب آنها به تعدادی از اصحاب همچون: عایشه‌ی صدیقه» على» 
طلحه و زبيرة: و اشاعه‌ی اين باور نابجا که علی » وصی و خلیفه‌ی رسول‌خدا مه است؛ از 
دیگر اقدامات دشمنان اسلام در اين زمینه» می‌توان به تشکیل دسته‌ها و گروه‌هایی در بصره 
کوفه و مصر اشاره کرد؛ آنان اين توهم را در اذهان عموم نهادینه کردند که به دعوت 
صحابه» رهسپار مدینه شده‌انده آن گاه کارهایی انجام دادند که به شهادت عثمان# منجر 


شد. ‏ گروه‌های فتنه گر» علاوه بر اقدامات مزبور» با شعارهایی همچون تكبير» و ادعاهایی از 


۱- ریاض اللفوس (۸/۱)؛ الجهاد و القتال. اثر هیکل (0۵۵۶/۱). 

۲- ليبيا من الفتح العربی حتی انتقال الخلافة الفاطمية, اثر دکتر صالح مصطفی, ص ۱ ۴؛ الشرف و التسامی بحركة 
الفتح الاسلامی, دکتر صلابی (همین مؤلف). ص۱۹. 

۲- دراسات فى عهد التبوة و الخلافة الراشدة ص۴۰۱ 


1۹۰ حسن مجتبی 5ه 
این قبيل که بر ضد جور و ستم قیام نموده و هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر ندارند 
و فقط خواهان عوض كردن کار گزاران هستند» دسیسه‌ی خويش را پیش بردند و خواهان 
کناره گیری عثمان# از خلافت شدند و سرانجام خلیفه‌ی بزرگوار را به شهادت رساندند. 
همین که خبر حرکت مردم از سایر شهرها برای باری خليفه» به گروه‌های فتنه گر رسید» بیش 
از پیش بر کشتن خلیفه مصمم شدند و درصدد آن برآمدند که به هر شکل ممکن» عثمان را 
به قتل برسانند.! 

شایان ذ کر است شبکه‌ی سازمان یافته‌ی سبثیه به سر کرد گی عبداله بن سبای بهودی» 
عامل اصلی و يشت پرده‌ی اين فتنه و فتنه‌های يس از آن در وقایعی همجون جمل» صفین 
بود و در کتابم زندگی نامه عثمان بن عفان ه به شبهه هايى که در مورد عثمان ذه آمده 
است به تفصیل پاسخ گفته و دروغ بودن و ساختگی بودن آنها را بیان کرده ام. 

على #5 در دوران خلافت عثمان#* كاملاً مطیع و فرمانبردار او بود. ابن ابی شَيّبه از طریق 
محمد بن حنفیّه نقل می کند که على 4ه فرمود: اگر عثمان مرا به طناب کشد باز هم از او 
اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بود.' و این خود دلیلی است بر میزان اطاعت و 
فرمانبرداری على له نسبت به عنمان م " 

هنگامی که معترضان به منطقه‌ی ذی‌المروه رسيدند» عثمان 45 على #5 را نزد آنان فرستاد 
تا با آنان مذاکره نماید. على #ه همراه مردی دیگر که نامش بر ما معلوم نیست. نزد 
معترضان رفت و آنان را به رهنمودهای قرآن فرا خواند و آنان نيز پذیرفتند. " در روایتی آمده 
است که او چندین بار با آنان بحث و گفتگو کرد تا توانست آنان را قانع کند که قرآن را 
معیار اين رفتارهای خود قرار دهند.* 

آنان در ينج مسأله به توافق رسیدند: تبعید شد گان به ديار خود با زگردانده سهم محروم 
شد گان پرداخت شود» فیء و خمس در بیت‌المال ذخیره گردد» در تقسیم ثروت‌ها جانب 


عدالت رعایت شود و تنها افراد امین و توانمند به کار گماشته شوند. سپس اين موارد را به 


۴۰۲ دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة. ی‎ -١ 
.)۳۲۵/۱( السنة, الخّال‎ -۲ 
.۲۲۷ العقيدة فى أهل البیت بين الافراط و التفریط. ص‎ -۳ 


۴- تاريخ دمشق؛ ترجمة عثمان. ص ۲۲۸. تاريخ خليفه. ص ۱۶٩۹‏ 


۵- فتنة مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۱۹۱ 


روی کاغذ آوردند. همچنین آنان اعلام کردند که بايد عبدالله بن عامر#ه در امارت بصره و 
ابوموسی اشعرى# در امارت کوفه ابقا شوند. بدین ترتیب عثمان 48 با هر یک از 
گروه‌های معترض» مصالحه نمود و آنان نيز رهسپار ديار خويش شدند.؟ 

پس از بازكشت معترضان, فتنهانگیزان» نیرنگ دیگری کردند تا آن صلحی را که ميان 
معترضان و عثمان#: بسته شده بود. از ميان ببرند. آنان» نامه‌ای جعل نمودند و به دست مردی 
سپردند تا آن را مثلاً به سوى مضر ببرد. او» در بين راه از كنار کاروان مضریان عبور كرد و به 
گونه‌ای رفتار نمود که نظر آنان را به خود جلب کند. او وانمود کرد که از مصریان می‌ترسد» 
به شکلی که گویا چیزی با خود دارد که مصریان, نباید آن را ببینشد. مصریان او را دستگیر 
کردند و نامه‌ای نزدش يافتند که در آن عثمان#ه خطاب به حاکم مصر عبدالّه بن ابی 
سرح ذه دستور داده بود تا همه معترضان را که به مصر باز می گردند» به قتل رساند و يا مثله 
مان 

مصریان» خشمكين به مدینه باز گشتند و آن را بر عثمان 4 عرضه داشتند. ‏ عثمان به آنان 
كفت که او جنين نامه‌ای ننوشته است و به آنان پيشنهاد کرد که: يا دو مرد مسلمان رابه 
عنوان شاهد بیاورند که گواهی دهند او اين نامه را نوشته ويا سوكندش را بپذیرند که نه 
خود او» چنین نامه‌ای نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است. عثمان#ه به آنان اعلام نمود 
که از وجود چنین نامه‌ای خبر ندارد و هیچ بعيد نیست که دیگران اين نامه را نوشته و به 
عثمان نسبت داده و مهر او را جعل کرده‌اند. اما با وجود توضیحات عثمان#ه معترضان قانع 


ن رشان بای زا باون نکر دند" 


مهمترين دلايل ساختگی بودن اين نامه عبار تند از: 

پیک نامه‌بر» با رفتارهای خود شک مصريان را بر انگیخت و به كونهاى وانمود کرد که 
گویا از مصريان می‌هراسد. در واقع» اين رفتار نامه‌بر» اين گمان را تقويت می کرد که نزد او 
چیزی است که مصريانء نبايد از آن اطلاع يابند. اگر واقعاً این نامه را عثمان اه نوشته بود به 


۱- فتنة مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 

۲- فتنة مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 

۳- تاريخ الطبری (۳۷۹/۵). 

۴- فتنه مقتل عثمان (۱۳۲/۱). البداية و النهاية .)۱٩۱/۷(‏ 


حامل آن دستور می‌داد از راهی برود که مصریان او را نبینشد و در اسرع وقت آن را به 

البته این پرسش نیز وجود دارد که اهل عراق با وجود آن‌همه فاصله از مصریان» چگونه 
اينكه هر دو گروه» به صورت هم‌زمان به مدینه رسيدند. تنها پاسخ اين پرسش» اين است که 
جعل کنند كان اين نامه»شخص دیگری را اجیر نمودند تا اين خبر را به عراقیان برساند! اين» 
همان سوالی است كه على بن ابی طالب نيز از مردم کوفه و بصره پرسید كه شما با وجود 
آن‌همه فاصله با مصریان چگونه از وجود آن نامه با خبر شدید؟ ‏ على #5ه خود پاسخ اين 
پرسش را چنین بیان داشت که اين ماجرا در مدینه طرح‌ریزی شده تا بار دیگر» مردم دچار 
فتنه و آشوب شوند:! 

سوال دیگری كه اینجا مطرح مى شود اين است که حكيم بن جَبّله و مالک اشتر چرا و 
بدون هیچ دلیل روشنی در مدینه ماندند و با دیگر عراقیان به سرزمین خود برنگشتند. شاید 
بتوان چنین ادعا نمود كه آنان با بيشنهاد ابن سباً آن نامه‌ی دروغین را جعل کردند و سپس 
آن سناریوی ننگین را به راه انداختند. در واقع» اين سبئيان بودند كه از وجود اين نامه سود 
می‌بردند و می‌توانستند از طریق آن به اهداف يليد خود دست يابند." 

از طرف ديكر آنان با انتساب آن به مروان بن حکم قصد داشتند تا عثمان را فردی 
بی‌خبر از حکومت خود و طبيعتاً نالایق جلوه دهند و چنین وانمود کنند كه فسادء دستگاه 
حکومت عثمان 5ه را فراگرفته است. اگر مروان چنین نامه‌ای نوشته بود» به حامل آن توصیه 
می کرد از راهى حرکت کند که مصریان او را نبییند؛ در غير اين صورت. اگر گفته شود که 
شخص مروان نيز هم‌دست فتنه گران بوده است» بايد كفت که اين احتمال بر اساس شواهد و 
قراين» و اقدامات بعدی مروان» كاملاً غير ممکن به نظر می‌رسد. 

اين نامه» نخستین نامه‌ی ساختگی نبود كه مسلمانان را دچار فتنه می کرد؛ بلکه 
فتنه‌انگیزان؛ پیشتر نيز جنين نامه‌هایی را جعل کرده و به ام المومنین عائشه و صحابه‌ای چون 
على ذه طلحه ت و زییر» نسبت داده بودند. عائشه رضی الله عنها در رد اين اتهام چنین 


۱- تاريخ الطبری (۳۵۹/۵). 
۲- تاريخ الطبری (۳۵۹/۵). 
۳- عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصابی ص ۲۲۷. 


فرمود: «س و گند به پرورد گاری که مؤمنان به او ایمان دارند و کافران او را انکار می کنند» 
من» ه ركز چنین نامه‌ای ننوشتهام». ' همچنین آنان نامه‌های دیگری رابه ساير صحابه نسبت 
داده بودند که آن بزرگواران» در آن نامه‌ها چنین گفته‌اند که دين محمد( #) در خطر است 
و بايد همه‌ی مردم به مدینه بيايند كه در اين شرايط» جهاد در مدینه واجب‌تر از جهاد در 
مرزهاست." ابن کثیر در اين باره می گوید: فتنه‌انگیزان» نامه‌هایی را جعل نمودند و به 
صحابه‌ای چون على ذه زبير#: و طلحه» نسبت دادند و جنين وانمود کردند که اين نامه‌ها 
را اصحاب مذ کور نوشته و برای آنان» ارسال کرده‌اند. اما صحابه با انکار و رد اين اتهام 
خود را از اين افترا تبرته نمودند. منافقان چنان گستاخ بودند که نامه‌ای را از قول خلیفه جعل 
کردند که در آن حکم مجازات معترضان مصری به حاکم مصر ابلاغ شده بود» حال آنکه 
عنمان يه از وجود چنین نامه‌ای خبر نداشت. " در واقع» اين گفته‌های ابن كثير تأ کیدی است 
بر روایتی كه طبری و خلیفه بن خياط نقل کرده‌اند که طبق آن» علی» عائشه» زبير و طلحه ذه 
از وجود آن نامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی نمودند. " وجود اين نامه‌های دروغین تأثیر بسیار مهمی 
در آغاز و انجام آن فتنه‌ی بز رگ داشت. منافقان از طریق جعل آن نامه‌ها توانستند مردم را 
فریب دهند و افراد ساده لوح و نادان را با خود همراه سازند. بايد دانست که در این میان؛ 
عثمان#* شهید شد و فدای کج‌فهمی‌های مسلمانان گردید. اما قربانیان حقیقی اين نامه‌ها و 
شایعات. خود اسلام تاريخ آن و نسل‌هایی هستند كه فريب اين روایات نادرست و ساختگی 
را خورده‌اند. اما دیگر امروز نباید اسير و دربند اين تاريخ مشک وک شد؛ بلکه بايد دست 
بكار شد و تاريخ واقعی و بدور از کینه‌ها و هوا و هوس دشمنان اسلام و مسلمانان را یافت. 
بايد با تحقیق و کاوش دقیق به مطالعه و بررسی اين تاريخ پرداخت تا بار دیگر» همچون 
پیشینیان» زبان و دست خود را به تهمت‌ها و دروغ‌هایی نيالاييم كه بناحق» در مورد 
بزرككمردان پا ک‌سیرت تاريخ اسلا جعل شده است." 


عملکرد حسن بن على و پدرش رضى الهعنهما در اثنای محاصره 


۱- تحقیق مواقف الصحابة (۳۴۴/۱). 

۲- تحقیق مواقف الصحابة (۳۳۵/۱). 

۳- البداية و النهاية (1۷۵/۷. 

۴- تحقیق مواقف الصحابة (۳۳۵/۱). 

۵- عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصاب ص ۲۲۸. 


5 حسن محتبی‎ ۹٤ 
محاصره‌ی خانه‌ی عثمان خل» آن‌چنان شدت یافت که دیگر نمی توانست در نمازهای جماعت‎ 
حاضر شود؛ البته عثمان#ه بنا به توصیه‌ای که رسول‌خدا اه به او نموده بود» راه صبر و‎ 
شکیبایی را در پیش گرفت و با ایمان راسخ و استواری که داشت. کوشید تا راه حلی برای‎ 
این مشکل بیابد؛ چنانچه پیرامون حرمت کشتن مسلمان سخنرانی کرد و در خطابه‌ای دیگر‎ 
به بیان فضايل و سوابق خويش در اسلام پرداخت و بدین سان با زبان حال بیان نمود که آیا‎ 
امکان دارد با وجود آن‌همه فضایل و پیشینه‌ی درخشان در اسلام و خدمات ارزنده به اسلام و‎ 
مسلمانان چشم طمع به دنیا بدوزد و آن را بر آخرت ترجیح دهد؟ آری! عثمانك اين‎ 
حقیقت را روشن ساخت که به هیچ عنوان جنين پنداری دربارهاش عاقلانه نیست که با وجود‎ 
علم به پیامدهای خیانت. در اموال عمومی خیانت نماید و رعایت مال و جان مسلمانان را‎ 
نکند. چرا که رشد و تربیت فکری او زیر نظر مستقیم رسو لخدا صورت گرفته بود و‎ 
یکی از بزرگان و سرآمدان صحابه#: به‌شمار می‌رفت و به گواهی رسول خدا م2 و بزرگان‎ 
صحابه 4 رفتاری پیراسته و نیک داشت. بنابراین آيا چنین برخوردی با او - آن‌هم در دوران‎ 
سالخورد گی‌اش -درست بود؟ به‌هر حال آشوب كران رعایت سن و سال و فضایل و سوابق‎ 
عثمان ظ4 را نکردند و عثمانه را در محاصره قرار دادند و خود» نبض کار را در دست‎ 
گرفتند و در آن زمان برای مردم» امامت مىدادند. ' زمانی که صحابه#: به وخامت اوضاع‎ 
پی بردند و دانستند که فتنه گران» قصد کشتن عثمان ظ4 را دارند» به آن بز رگوار پيشنهاد‎ 
کردند تا به دفاع از وی بپردازند و آشوب كران را از مدینه بیرون کنند» اما عثمان#* نپذیرفت‎ 
و كفت که دوست ندارم به‌خاطر من» خونی به زمين بریزد."‎ 

بزرگان صحابه#» فرزندان خويش را بدون مشورت عثمانكه برای دفاع از وی 
فرستادند؛ حسن بن على و عبداله بن زبير:» جزو کسانی بودند که به دفاع از عثمان 45 
بر خاستند. عنمان ظا حسن ذه را خیلی دوست داشت؛ بنابراین از آنجا که نگران حسن ذه 


بود و می‌ترسید که آسیبی به او برسدء او را سو گند داد که به منزلش باز گردد." 


۱- ر.ک: خلافة على بن ابی‌طالب. عبدالحمید علی. ص ۸۵ 
۲- ر.ک: فتنة مقتل عثمان (۱۶۷۹/۱؛ نگا: المسند (۰)۳۹۶/۱ احمد شاکر. 
۳- تاريخ المدينة (۱۲۰۸/۴) این‌شبد. 


روایات صحيح» بیانگر آنست که آن روز پیکر مجروح حسن #ه را به خانه‌اش منتقل 
کردند. البته عبدالله بن زبير» محمد بن حاطب و مروان بن حکم نيز زخمی شدند؛ حسین بن 
على و ابن عمرك: هم آنان را در دفاع از عثمان ف همراهى می كردند.' على ذه در آن روز» 
بيش از همه از عثمان 4ه دفاع كرد و مروان بن حكم نيز بدين نكته گواهی داده است.' به 
روايت ابنعساكرء جابر بن عبدالله 4ه كويد: على #ه به عثمان 4ه ييام داد که پانصد مرد 
جنگاور با من هستند؛ اگر اجازه دهى (به همراه ايشان) به دفاع از تو برمی‌خیزم؛ زيرا تو چنان 
عملی انجام نداده‌ای كه سزاوار كشته شدن باشى. عثمانه پاسخ داد: «خير ببينى؛ من» 
دوست ندارم كه به خاطر من خونى بر زمين بريزدا." 

روايات زيادى در زمینه‌ی دفاع و يشتيبانى على 45 از عثمان5 در اثناى محاصره» نقل 
شده است؛ چنانچه در روايتى آمده است: فتنهكران» مانع از رسيدن آب به عثمان» شدنده 
طورى كه خانواده‌اش» از تشنگی در معرض م رگ قرار گرفتند. از اين رو على ذه سه مشک 
آب برای عثمان#ه فرستاد؛ البته جيزى نمانده بود كه اين مشک‌ها به او نرسد. چنانچه 
تعدادی از بنى هاشم و بنىاميه برای رساندن مشک‌ها به خانه‌ی عثمان اه زخمى شدند. * 
خلاصه اينكه فتنه» بالا كرفت و عثمان# به شهادت رسيد؛ زمانى كه خبر شهادت عثمان تفه 
به صحابه رسید بيشتر آنان» در مسجد بودند؛ صحابهه با شنيدن اين خبر» مات و مبهوت 
شدند. على ذه به حسن و حسین و نیز به برادرزاد گانش فرمود: «عثمان اه چگونه به قتل 
رسید» در صورتی که شماء درب خانه‌اش نگهبانی می‌دادید؟) وآنكاه يك سيلى به 
حسن ذه که مجروح شده بود» نواخت و به سینه‌ی حسین ذه زد و ابن زبير و ابن طلحهكة را نيز 
دشنام داد و ناراحت و خشمگین؛ به خانه‌اش با زگشت؛ وىء در آن هنگام می گفت: 
«بارخدايا! من» در پیشگاه تو از اينكه در قتل عثمان که نقشی داشته» يا بر این کار راضی 
باشم. اظهار برائت می کنم»." 


۱- نگا: طبقات ابن‌سعد (۱۲۸/۸). 

3 تاريخ خلیفه. ص ۱۷۴. 

۳- ر.ک: تاريخ الإسلام, ۴۶۱ اثر ذهبی, با سند قوى. 
۴- تاريخ دمشق .ص ۳۰۳. 

۵- أنساب الأشرافء بلاذری, (۷۶/۵). 


بدین سان موضع على #ه» موضع خیرخواهانه‌ای بود كه ضمن اطاعت و حرف‌شنوی از 
خلیفه» نقش مشاورش را نیز ایفا می کرد؛ وی» در فتنه‌ای که به شهادت عثمان #5 منجر شد. با 
تمام وجود از خلیفه‌ی مظلوم دفاع نمود و درصدد اصلاح و رفع شکاف موجود در ميان 
خلیفه و شورشیان بر آمد» اما اين مسأله» فراتر از توان و اراده‌ی او بود؛ چرا که مشیت الهی» بر 
اين بود که اميرمؤمنان» عثمان بن عفان هه به مقام شهادت نايل آید.! 

بر خلاف ادعاى دشمنان كينهتوز» على 4 بارها قتل عثمان 44 را محكوم نمود و آشکارا 
بیان داشت كه به هيج شكلى در قتل او دخالت نداشته است.' حاكم نيشابورى در کتاب 
خود» پس از ذكر حوادث فتنه بیان می دارد كه بر خلاف ادعاى اهل بدعت كه می گویند: 
على #5 در قتل عثمان ذه دخالت داشت. براساس روايات معتبر» او هيج نقشى در اين ماجرا 
نداشته است." 

ابن تيميه نيز در اين رابطه می گوید: ...على #5 در قتل عثمان 4ه هیچ دخالتى نداشت؛ نه 
بدان دستور داد و نه به آن راضی گشت؛ بلکه فرمود: «بارخدایا! من» در پیشگاه توازاينكه 
در قتل عثمان ف نقشی داشته؛ يا بر اين کار راضی باشم. اظهار برائت می کنم»." 

تمام صحابه از هر نوع دخالت در قتل عثمانه مبرا هستند و تمام سخنانی که بر خلاف 
اين گفته شده بی‌اساس می‌باشد. خلیفه بن خياط در همین رابطه از عبدالاعلی بن هَيْنّم نقل 
می كند كه چون پدرش از حسن #ه سؤال کرد که آبا صحابه در قتل عثمان 4ه نقشی 
داشته‌اند» حسن #5 پاسخ داد: مهاجران و انصار ڪت به هیچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته‌اند» 
بلکه قاتلان عثمان# از مصر بودند. 

امام وی می گوید: هیچ یک از صحابه در قتل عثمان#ه دخالت نداشتند. بلکه قاتلان 
عثمان 4ه مشتی اراذل و اوباش بودند که در مصر گرد هم آمدند و از آنجا به سوی مدینه 
حرکت کردند. آن دسته از صحابه که در مدینه بودند» نتوانستند جلوی جمعیت انبوه 
فتنه گران را بگیرند تا اينكه سرانجام خلیفه‌ی مسلمانان را به قتل رساندند. 


۱- خلافة على بن آبی‌طالب. ص ۸۷. 
۲- البداية و النهاية (۲۰۲/۷). 

۳- المنتذرک (۱۰۳/۳). 

۴- منهاج السنة (۴۰۶/۴). 


زبير بن عوام#» قاتلان عثمان: را شورشی و آشوبگر می‌دانست. عائشه رضی الله عنها؛ 
آنها را فتنه گران شیطان صفت می‌خواند. ابن سعد در توصیف آنان می گوید: آنان مردمان 
پستی بودند که در شرارت. با هم اتفاق نظر داشتند." ابن تيميه نيز آنان را منحرفانی مفسد و 
گمراه می‌داند که به حریم امت تجاوز کردند. "ذهبیء آنان را سران و رژسای شرارت 
می‌خواند و این عماد در کتاب شذرات الذهب. ايشان را اراذل و اوباش می‌داند.؟ 

در واقع» رفتار و عملکرد اين شورشیان در طول محاصره‌ی خانه‌ی عثمان:4#» خود. مؤيد 
اين سخنان است. آنان در دوران محاصره» از رسیدن آب و غذا به خانواده‌ی عثمان کله 
ممانعت به عمل می آورند. حال آنکه عثمانه هميشه از مال خود» آب را به رایگان در 
اختيار مسلمانان قرار می‌داد و در خشکسالی و قحطی. به مردمان غذا می‌رساند و آنان را در 
مصايب و سختىهاء از عطا و بخشش خويش بهرهمند مىساخت.*اين رفتار شورشيان» 
بقدرى برای صحابهظة: ناخوشايند بود كه على 5ه خطاب به آنان فرمود: ای مردم! كارى كه 
شما با عثمانذه می كنيد» هیچ مسلمان و کافری» آن را انجام نمی‌دهد. آب و غذا را از این 
مرد و خانواده‌اش قطع نكنيد. ايرانيان و روميان نيز به اسيران خود آب و غذا می‌دهند." 

حوادث و رويدادهاى تاریخ» خودء بهترين گواه در زمینه‌ی برائت صحابه#: از قتل 
عثمان 4 و يا هر نوع مشار کت در آن می‌باشد. ۲ 


حسن بن على 4 در دوران خلافت پدرش 

پس از آنكه عثمان بن عفان به دست اراذل و اوباش به شهادت رسيدء تمام اصحابى كه در 
مدینه بودند» بی‌درنگ با على #5 بيعت کردند؛ چراکه در آن زمان» هیچ کس به‌اندازه‌ی 
على 4ه سزاوار خلافت نبود. البته على 4 هیچ ميل و رغبتی به امارت نداشت. اما از آنجا که 


۱- شرح النووی على صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابه (۱۴۸/۱۵). 

۲- تحقیق مواقف الصحابه (۴۸۱/۱) طبقات ابن سعد (۷۱/۳.. 

۳- منهاج السنه (۲۰۶-۱۸۹/۳). 

۴- ر.ک: دول الاسلام, ذهبی (۱۲/۱؛ تحقیق مواقف الصحابه (۴۸۲/۱)» صحیح البخاری. كتاب مناقب عثمان 
(۲۰۲/۴), شذرات الذهب (۴۰/۱). 

۵- التمهید و البیان. ص ۲۴۲. 

۶- تاريخ الطبری (۴۰۰/۵. 

۷- تحقیق مواقف الصحابة (۱۸/۲). 


۱۹۸ حسن محتبی 5ه 
با اصرار صحابه ا مواجه كشت و نگران آینده‌ی امت اسلامی و گسترش فتنه بوده پيشنهاد 
صحابه را پذیرفت. اهل سنت و جماعت. اتفاق نظر و اجماع دارند که على يه يس از 
شهادت عثمان اه بيش از همه سزاوار خلافت بود و با بيعت مهاجران و انصار: که به 
فضایل وی آگاه بودند» به خلافت رسید. پیشینه‌ی على ذيه در اسلام بر کسی پوشیده نبود و 
همه او را عالم ترین و داناترین فرد آن زمان می‌دانستند و به ياد داشتند كه اوه فضایل و 
سوابق درخشانی در اسلام دارد و در منش و رفتار» بر روش رسول خدا م2 گام‌زن است. 
خلاصه اينكه فضایل والای على 4 بر صحابه د آشکار بود؛ از این‌رو به‌اجماع اصحاب 
ساکن در مدینه به خلافت رسید و رهبر برحق مسلمانان گردید و بدین‌سان؛ اطاعتش بر 
مسلمانان» واجب شد. بسیاری از علماء به نقل اجماع درباره‌ی خلافت على 5ه پرداخته‌اند؛ از 
جمله: ابن سعدء' ابن قدامه ' ابوالحسن اشعرىء " ابونعیم اصفهانی؛ ' ابومنصور بغدادی»" 
زهری؛ " عبدالملکک جوینیء" ابوعبدالله بن بطه." غزالی؛" ابوبکر بن العربىء '' ابن تيميه»'' و 
ابن حجر."" خلاصه اينكه بر حقانیت خلافت على بن ابی‌طالب ک4 در زمان خودش» اجماع 
شده و پس از شهادت عثمان ب هیچ كس سزاوارتر از على ذه برای اداره‌ی امور مسلمانان 
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خروج امیرمزمنان على اه از مدینه به سوی کوفه 


۱- طبقات (۲۱/۳). 

۲- منهاج القاصد فى فضل الخلفاء الراشدین, ص ۷۷ تقل از: عقيدة أهل السنة فى الصحابة (۶۸۹/۲). 
۳- نگا: الابانة عن أصول الدیانة. ص۷۸ مقالات الاسلامیین (۳۴۶/۱). 
۴- نگا: الامامة و الرد على الرافضة, ص ۳۶۰. 

۵- نگا: أصول الدین. ص۲۸۶. 

ع- نگا: الاعتقاده ص۱۹۳ . 

۷- الارشاد إلى قواطع الادلة فى أصول الإعتقاد. ص ۳۶۲. 

۸- لوامع الأونار البهية, سفارینی (۲۴۶/۲)؛ عقيدة أهل السنة (۶۹۲/۲). 
9- الاقتصاد فى الاعتقاد. ص ۱۵۴. 

۰- العواصم من القواصم. ص ۱۴۲. 

۱- نگا: الوصية الکیری» ص ۲۳. 

۲- فتح الباری (۷۲/۷). 

۳- ر.ک: عقيدة أهل السنة فى الصحابة الکرام (۶۹۳/۲). 


تعدادی از صحابه < با خروج اميرمؤمنان على 4 از مدينه» موافق نبودند و این امر» زمانی 
نمایان گردید که على 5ه قصد عزیمت به شام را نمود. هنگامی که ابوایوب انصاری ظا از 
تصمیم خلیفه» باخبر شد او را از این تصمیم منصرف کرد؛ امير مؤمنان نيز پيشنهاد 
ابوایوب نله را پذیرفت و تصمیم كرفت در مدینه بماند و آن‌گاه کارگزارانش را به شهرها و 
مناطق مختلف فرستاد.! 

البته تحولات سیاسی. خلیفه را به ت رک مدینه» ناگزیر ساخت؛ چنانچه قصد عزیمت به 
کوفه را نمود تا به شام نزدیک باشد." على #* برای عزیمت به کوفه آماده می‌شد که خبر 
خروج عائيشه و طلحه و زبيرة: به بصره را دریافت کرد؛ بنابراین مردم مدینه را به همراهی با 
خويش فراخواند؛ البته تعدادی از مردم مدینه که به وجود فتنه گران در سياه على 4 و نحوه‌ی 
برخورد با آنان معترض بودند» فراخوان على ذه را نپذ یرفتند؛ زیرا آنان» اين حرکت را تداوم 
فتنه‌ی پیشین می‌دانستند و ه رگونه اقدامی را نیازمند بررسی و بازبينى بیشتر موضوع 
می‌دانستند تا هیچ گونه ابهامی به‌جای نماند. دلايل زيادى وجود دارد كه نشان می‌دهد 
بسیاری از مردم مدینه» درخواست علی«* برای خروج را نپذیرفتند؛ چنانچه سخنرانی‌های 


ا بت : ۳ 
نقل شده از على نف بیانگر اين مو ی می‌باشد. 


پیشنهاد حسن بن على #5 به پدرش 

امير مؤمنان» مدينه را ترک كرد و در ربذه اردو زد؛ تعدادى از مسلمانان در ربذه به على ذه 
پیوستند. " در ربذه» حسن#ه كه از بابت اختلاف و چنددستگی مسلمانان» گریان بود و 
نمی توانست غم و اندوهش را پنهان کند» نزد پدرش رفت و كفت: «هر جه گفتم» به حرف 
نكردى...). على #5 فرمود: «توء همچنان مانند دخترها م ىكريى!” مككر تو جه گفتی که 
نپذیرفتم؟» ياسخ داد: «روزى كه عثمان»: را محاصره كردند» ييشنهاد دادم مدينه را ترككث 
كنى تا شاهد كشته شدن عثمان 4# نباشى؛ و آنكاه كه او را کشتند. از تو خواستم تا زمانى 
كه نمایند گان مناطق مختلف و تمام عربها با تو پیمان نبسته‌اند و خبر بيعت مردم مصرء به تو 


۱- ر.ک: التقات از ابن حبان (۲۸۳/۲)؛ الأنصار فى العصر الراشدى. ص ۰۱۶۱ 
۲- استشهاد عثمان و وقعة الجبل» ص۱۸۳ 

۳- نگا: طبقات (۲۳۷/۳)؛ الأنصار فى العصر الراشدى. ص ۱۶۳. 

۴- نگا: أنساب الأشراف (۴۵/۲)؛ خلافة على بن آبی‌طالب» ص ۱۴۳. 

۵- تاريخ طبری (۴۸۲/۵). 


۳۰۰ حسن محتبی ذه 


نرسیده» از هیچ كس بیعت نگیری؛ سپس هنكام خروج طلحه و زبیر از تو خواستم که هیچ 
حرکتی نکنی تا اگر فسادی روی دهد توء در آن نقشی نداشته باشىء اما هیچ‌یک از 
خواستههايم را نپذیرفتی». على نه عذر خويش را در يكايكك مواردی که پسرش» برشمرد 
بدین شکل بیان نمود که خود نیز هنكام محاصره‌ی عثمان 5 عملاً در محاصره قرار داشته و 
هیچ کاری, از او ساخته نبوده است؛ اخذ بيعت را هم منوط به مردم مدینه دانست و اظهار 
داشت که بی‌توجهی به اين اس برایش ناخوشایند بوده است؛ وی ضمن اشاره به رویکردش 
در قبال خروج طلحه و زبیر رضىاللهعنهما سوگند ياد كرد که از بدو خلافت به اختيار 
خويش نبوده و نتوانسته است به برنامه‌های مورد نظرش برسد. 

به‌هر حال» چارچوب گفتمان يدر و يسرء بیانگر تربيت نیکی است که على #» فرزندش 
حسن 4ه را نموده بود. على 4ه به فرزندش حسن 5ه اين فرصت را داد که بدون هیچ نگرانی 
و یا واهمه‌ای؛ اعتراضش را مطرح نماید و آن‌گاه آن بزركوارء یکایک اعتراضات پسرش را 
پاسخ داد. از سخنان حسن ذه به پدرش» چنین به‌نظر می‌رسد که وی در ابتدا خواهان حل 
مسالمت آمیز بحران به‌وجودآمده و دوری از هركونه اقدام نظامی بود اما امير مومنان؛ 
على اه آدم دوراندیشی بود و به فرجام کار مىانديشيد و به همین خاطر نيز درصدد فراهم 
قن ری مالس امه معا کش فا لیا اسان ور ان مر ات سا اه 
نمی‌دانست. از این رو در پاسخ طلحه و زبير رضی اللهعنهما که خواهان محاکمهی قاتلان 
عثمان اه بودند. از آنان خواست که خویشتن‌دار باشند و صبر نمایند تا اوضاع بهبود یابد؛ 
وی» توان و قدرت قابل ملاحظه‌ی شورشیان و عاملان قتل عثمانه را یکی از دلایل درنگ 
در محا کمه‌ی آنان برشمرد و شرایط آن زمان را برای انجام اين مهی مساعد ندانست؛ گویا 
تأخیر در قصاص قاتلان راء بر تفرقه و جنگ ترجیح داد.! 

امير مؤمنان» على 4 بر اين باور بود که مصلحت مسلمانان در به تأخير انداختن قصاص 
است. نه در ترک آن؛ از این‌رو در محا کمه‌ی قاتلان عثمان4#5ه درنكك کرد و منتظر ماند تا 


وضعیت جامعه» سر و سامان یابد و سپس پرونده‌ی قتل عثمان 4 را به‌جریان بیندازد." علمای 
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۱- نگا: همان (۴۶۰/۵). 
۲- نگا: تحقیق مواقف الصحابة (۱۵۶/۲). 


فصل اول: حسن بن على 4ه از ولادت تا خلافت ۳۱ 


امت» بر اين اتفاق نظر دارند که برای حاکم مسلمان» جایز است در شرایطی که قصاص 


کردن. باعث تفرقه مى شود و فتنههايى را به دنبال دارد» قصاص زا تە تأ ی يننا را 


تأثير حسن بن على #: در خروج مردم كوفه به حمايت از پدرش 
امير مومنان على دنه تمام توانمندی‌های خود را در اداره‌ی امور به کار مىبست و از اراده و 
اندیشه‌ای استوار برخوردار بود. زمانی که در ربذه اردو زده بود» برای کوفیان پیام فرستاد و 
آنان را به نصرت و یاری خويش فرا خواند. فرستاد گان على 4 به کوفه» محمد بن ابى بكر و 
محمد بن جعفر بودند» اما در انجام اين وظیفه ناكام ماندند و نتوانستند اهل کوفه را برای 
يارى على یه قانع سازند. در آن زمان ابوموسی اشعرى#ن» از سوی على تب والی کوفه بود. 
وی» با استناد به احادیث رسول خدا بو مردم را از خروج و شرکت در جنگ برحذر می 
داشت. ' آن گاه على 5ه هاشم بن عتبه بن ابی‌وقاص را به کوفه فرستاد؛ او نیز به‌خاطر تأثير 
فراوان ابوموسی 4 بر كوفيان» نتوانست نظرشان را برای خروج» جلب کند. " سپس على ذه 
عبدالله بن عباس #5 را برای اين منظور به کوفه فرستاد؛ او نيز توفیق چندانی در انجام 
مأموريتش نداشت تا اينكه على مرتضی 4 عمار بن یاسر و پسرش حسن#: را به کوفه اعزام 
کرد و طی فرمانی ابوموسی اشعرى 4 را از ولایت کوفه عزل نمود و قرظة بن کعب را 
جایگزینش کرد. ' قعقاع بن عمروه نقش وافری در قانع كردن مردم کوفه داشت؛ چنانچه 
در مبان آنان برخاست و فرمود: «ای مردم! من» خیرخواه و دلسوز شما هستم و دوست دارم 
به راه راست و درست رهنمون شوید؛ سخنی به شما می گویم كه حق است.... گفتار 
درست. اين است که حتماً بايد امیری وجود داشته باشد که کار مردم را سامان دهد ظالم را 
از ظلم كردن باز دارد و مظلوم را يارى رساند؛ اینک على #ه برخاسته و در فراخوانش» 
انصاف را رعایت کرده و به سوی اصلاح و مصلحت. فرا خوانده است. يس حرکت كنيد و 


در این امر» سهیم و 


۱- آحکام القرآن. از ابن‌العربی (۱۷۱۸/۲). 

۲- نگا: تاريخ طبری (۵۱۴/۵)؛ مصتف ابن ابی‌شيبة (۱۲/۱۵) با سند حسن. 
۳- خلافة على بن آبی‌طالب. ص ۴۴؛ سير أعلام النبلاء (۴۸۶/۳). 

۴- فتح الباری (۲۵/۱۳)؛ التاریخ الصغير (۱۰۹/۱). 

۵- تاريخ طبری (۵۱۶/۵). 


۲ حسن محتبی 5ه 

حسن بن على 4# نيز نقش به‌سزایی در خروج مردم كوفه و قانع ساختن آنها داشت؛ وی» 
در ميان كوفيان برخاست و فرمود: «فراخوان اميرتان را اجابت كنيد و به سوی برادرانتان 
حر کت نمایید؛ به‌هر حال کسانی» برای اين کار» بيدا خواهند شد. به خداس و گند اگر 
خردمندان» به اين کار» دست يازند» برای حال و آینده» بهتر است و فرجام بهتری در يى 
دارد؛ يس دعوت ما را پپذیرید و ما را در این گرفتاری كه در ميان ما و شماء مشت رک است» 
باری نمابيد).' 

حدود شش تا هفت‌هزار نفر از مردم کوفه» فراخوان على #ه را پاسخ گفتند و همراه 
حسن و عمار بن یاسر ات آماده‌ی حر کت شدند و سپس دو هزار تن از مردم بصره به آنان 
پیوستند و دیری نپایید كه با پیوستن تعدادی از قبايل» شمار سپاهیان على #5 در ميدان نبرد» به 
حدود دوازده‌هزار نفر رسید. ' زمانی که مردم کوفه» در منطقه‌ی ذی‌قار به حضور على ذه 
رسیدند» به آنان فرمود: «ای مردم کوفه! شماء پادشاهان عجم را از ميان برداشتید و ش وکت 
آنان را در هم شکستید و آنها را يراكنده نمودید» و میراث آنان به شما رسید؛ من» شما را فرا 
خواندم تا همراه ماء برادارانمان از مردم بصره را ببينيد؛ اگر بازگشتند. ما نيز همین را 
مى خواهيم و اگر در حکم ما وارد شوند با آنان مدارا می كنيم و چنانچه آغا زگر ستم بودند. 
در برابرشان می‌ایستیم؛ ماء به حول و قوه‌ی الهی؛ هرگز کاری را که در آن صلاح و 
مصلحتی هست. ترك نمی کنیم؛ بلکه به خواست خداء آن را بر کاری که مایه‌ی تباهی 
است» ترجیح می‌دهیم». ۲ 


مذاکرات صلح 

على ذه بوشدت مشتاق حل مسالمت آمیز اين مشکل بود و سعی زیادی می کرد که مسلمانان 
را از پیامدهای برخورد مسلحانه و درگیری با یکدیگر برحذر دارد؛ طلحه و زیر 
رضىاللهعنهما نيز چنین وضعیتی داشتند. تعدادی از صحابه و بز ركان تابعین هم اقداماتی در 
جهت ایجاد صلح» انجام دادند که از آن جمله می‌توان به قعقاع بن عمروتل» اشاره کرد؛ وی» 
برای اين منظور با طلحه و زبیر و عايشه:#: گفتگو کرد؛ آنان از طرح قعقاع استقبال 


۱- تاريخ طبری (۵۱۶/۵) 
۳- تاريخ طبری (4۵۱۹/۵. 


نمودند. عايشه رضىاللهعنها دید گاه قعقاع #ه درباره‌ی قاتلان عثمان را پرسید. وی» پاسخ 
داد: «دوای اين درد و علاج اين کار» آرامش و خویشتن‌داری است و چاره‌ای جز این برای 
محاکمه‌ی قاتلان عثمان 4 وجود ندارد؛ اگر شماء با على # بيعت كنيد و با او همراه شوید؛ 
اين» نشانه‌ی خوبی است و بدین‌سان می توان انتقام خون عثمان:#» را گرفت. اما اگر اين را 
نيذيريد و همچنان بر جنگ و ستیز و رأى خويش پافشاری کنبد» این نشانه‌ی بدی است. 
بنابراین در پی عافیت برآیید تا به شما ارزانی گردد و همان‌طور که در گذشته» کلید خير و 
نیکی بودید» امروز نيز این چنین باشید و ما را در معرض بلا قرار ندهید كه خودتان هم 
گرفتار خواهید شد و بدین ترتیب» خداوند متعال» ما و شما را از پای خواهد افکند؛ به‌خدا 
سوگند اين سخن را از آن جهت می كويم که می‌ترسم کار امت. سامان نیابد و خداوند» اين 
امت را که وضعیت نابسامانی دارد» گرفتار سازد؛ مشکل کنونی امت. (در زمینه‌ی قتل 
عثمان45) مسأله‌ی مهم و بزرگی است و چنین نيست که یک نفر» با یک گروه مشخص» 
کسی را کشته باشند و يا مسأله‌ی قتل یک قبیله توسط قبیله‌ای دیگر در ميان باشد. (بلکه 
مسأله» خیلی پیچیده است». از این رو سخن مخلصانه و صادقانه‌ی قعقاع را بپذیرید». آنان؛ 
پیشنهاد قعقاع #5 را پذیرفتند و گفتند: سخن نیک و درستى گفتی؛ باز گرد كه اگر على ذه 
هم نظر تو را داشته باشد» اين کار» به خواست خداء سامان خواهد یافت. 

قعقاع ذه به ذی‌قار» نزد على 4 باز گشت و موضوع را به او گزارش داد؛ على اين 


مسأله را يسنديد و بدينسان مردم» خواسته يا ناخواسته» در آستانه‌ی صلح قرار گرفتند.! 


نقش عبدالله بن سبأ و پیروانش در جنگ جمل 

پس از آنکه قعقاع ذه نزد على بازكشت و گزارش كارش را به او داد على ب دو نماينده 
نزد عايشه و طلحه رضىاللهعنهما فرستاد تا نسبت به گزارش قعقاع ذه خاطرجمع شود؛ و 
چون على ذه نسبت به اراده‌ی صلح از سوى طلحه و عايشه رضى اللهعنهما مطمئن شد 
برخاست و طى خطابهاى اعلان كرد كه رهسيار بصره خواهد شد؛ چنانچه فرمود: «(من» فردا 
حركت می كنم؛ شما هم حركت كنيد. البته کسی كه به هر صورت در تحريكك مردم بر ضد 
عثمان#5ه و ريختن خونش» نقشى داشته» حق ندارد با ما همراه باشد)»." 


.)05١/8( البداية و النهاية (۷۳۹/۷؛ تاريخ طبرى‎ -١ 
.)۵۲۵/۵( تاريخ طبرى‎ -۲ 


يس از آنکه مردم» در جای خود مستقر شدند» على و طلحه و زییر: گرد آمدند و 
پیرامون اختلافاتی که با هم داشتند. گفتگو نمودند و سرانجام به اين نتیجه رسیدند که هیچ 
راهی» بهتر از صلح نیست و بايد از جنگ و کارزار با یکدیگ دوری نمایند. دو طرف» يس 
از توافق صلح» به ارد و گاه‌های خويش با زگشتند تا اقدامات لازم را در جهت تحقق صلح» 
انجام دهند. خلاصه اينكه مردم» آن شب را با آهنگ صلح سپری کردند و شکی نداشتند که 
صلح و سازش به انجام می‌رسد؛ البته فتنه‌انگیزان که با قرار صلح» خود را در معرض نابودی 
مى ديدند» بدترین شب را گذراندند. از این‌رو تمام آن شب را با یکدیگر به مشورت و 
رایزنی پرداختند. یکی از ایشان گفت: ماء نظر طلحه و زبير را درباره‌ی خود می‌دانستيم. اما تا 
کنون از رأى علی؛ بی‌اطلاع بودیم. به‌خدا که اینک همه‌ی مردم» درباره‌ی ما یک انديشه 
دارند و اگر با على صلح کنند با اين شرط خواهد بود که ما را بکشند. ابن‌سوداء -عبدالله 
بن سبأ گفت: عزت و پیروزی شماء در آشفتگی مردم است و چون فرداء با هم روبرو 
شوند» شماء جنگ را آغاز كنيد و به آنان» فرصت فكر كردن و جارهانديشى ندهيد و چون 
شماء با على #5 هستید» چاره‌ای جز دفاع از شما ندارد و بدین‌سان على و طلحه و زبير و 
هوادارانشان به يكديكر مشغول می‌شوند. نه به آنچه که برای شماء ناخوشایند است. 

بدين ترتيب بر مكر و نیرنگی كه لازمه‌اش» شكستن صلح و وقوع جنگ بود اتفاق 
كردند و با همین هدف شوم به ميان كروههاى خويش بازكشتند و مردم» از این دسیسه 
اطلاعی نداشتند. بنده در تحلیل وقایع زندگی خلیفه‌ی چهارم» به‌تفصیل» جنگ جمل را 
مورد بررسی قرار داده‌ام.. به‌هر حال اکثریت قريب به اتفاق علماء به نقش عبدالّه بن سبأ و 
پیروانش در جنگ جمل اشاره کرده‌اند؛ البته برخی» به‌صراحت. از آنان به سبئیه (سبائیان) 
ياد کرده‌اند و بعضی هم با عباراتی چون: اوباش. فساد کاران آشوب گران» سفلگان و 
سفیهان, از آنان» نام بردهاند. ' اينک پاره‌ای از متون مربوط به اين موضوع را ذكر می کنیم: 

۱ کسانی که قتل عثمان#ه به آنان» نسبت داده شده» از آن جهت که صلح دو طرف را 


مشروط به کشته شدن خود می‌دانستند نیرنگ کردند و جنگ به‌راه انداختند.۳ 


۱- تاريخ طبری (۵۲۶/۵). 
۲- عبدالله بن سب و آثره فى أحداث الفتنة فى صدر الاسلام. ص ۱۹۴. 
۳- نگا: فتح‌الباری (۵۶/۱۳). 


امام ابن ابی‌العز حنفی می گوید: بدین تريب جنگ جمل بدون خواست على و طلحه 
روی داد و فساد کاران و عوامل فسادانگیز آن را به‌راه انداختند.! 

۳ باقلانی می گوید: ...قرار صلحء گذاشته شد؛ از این رو قاتلان عثمان#ه كه خود را در 
معرض هلاکت و ابودی می‌دیدند» گرد آمدند و با مشورت و رایزنی به اتفاق نظر رسیدند 
که دو دسته شوند و سحرگاهان به دو لشکر» حمله کنند و آنان را آشفته سازند؛ بدین ترتیب 
كه در سياه على ده فریاد بزنند: طلحه و زبیر» پیمان‌شکنی کرده‌اند و در سياه طلحه و زبير 
رضی اللهعنهماء اعلام كنند که على ذه عهدشکنی کرده است. آنان» در انجام اين نیرنگ 
موفق شدند و بدين سان جنگ در گرفت ...۲ 

۳ قاضی عبدالجبار اقوال و سخنان علما درباره‌ی توافق علی» طلحه» زبير و عایشه اة بر 
صلح را نقل کرده و به‌استناد اقوال علماء گفته است: آنان بر سر اجتناب از جنگ و برقراری 
صلح» به توافق رسیدند؛ از این رو آن دسته از قاتلان عثمان 4# که در لشکر حضور داشتند» از 
بیم اينكه دو طرف بر سر کشتن آنان» يككسو شوند» دسیسه‌ی مشهور خويش را عملی 
ساختند و به نتيجه هم رسیدند. " 

خلاصه اينكه در متون مختلف. از عوامل جنگ افروز واقعه‌ی جملء به عناوين گوناگون 
و البته هم‌سان و هم‌ردیفی ياد شده است و از مجموع آنهاء چنین به‌نظر می رسد که در يى 
دسیسه‌ی عده‌ای نیرنگ‌باز» کنترل اوضاع از دست على و طلحه و زبير: خارج شد و جنگ 
و درگیری روی داد. 

۴- قاضی ابوبکر بن عربی میگوید: هنگامی که على #* به بصره آمد» و هر دو لشکر 
روبروی یکدیگر ایستاده و نزدیک شدند» صاحبان هوی و هوس آنها را بحال خويش 
نگذاشتند. و شروع به خونریزی کردند و جنگ را دامن زدند. و فریادها و غوغا از هر سو 
بلند می شد» و همه اينها به این سبب بود تا معیاری برای شناخت حقيقت در ميان نماند» و در 
نتیجه قاتلين عثمان# پنهان شدند. اين در حالی هست كه یک شخص می تواند صلاح 
وتدبیر لشکری را به فساد کشاند پس جه انتظاری میتوان داشت در حالی که هزار شخص 
ناشت 


.۵۴۶ شرح العقيدة الطحاوية. ص‎ -١ 
. ۲۲٣ التمهید. ص‎ ۳ 
.۲۹۹ تثبیت دلائل النبوة. ص‎ -۳ 


۵- ابن حزم می گوید: و دلیل آن اين است» كه آنها جمع شدند ولی نجنگیدند و خونی 
نريختند» و هنكام شب وقتی که قاتلين عثمان#ه اين امر را بر عليه خويش يافتند در ميان 
سياهيان طلحه و زبير رخنه كرده و بر آنها هجوم بردند و آنان را شورانيدند و آنها نيز براى 
دفاع از خويش آمادگی خود را اظهار کردند. و همجنين به ميان سياهيان على 5ه رفته و آنان 
را نيز برای دفاع از خويش به فتنه انداختند و اين در حالى بود كه هر كروه به ديكرى مظنون 
شده بود و جنگ در گرفت. وچنان امر بيجيده و مبهم كرديد كه هر کسی برای دفاع از 
خويش برخاست و آن فاسقين كه جنگ را دامن زده بودند براى شعله ور ساختن هرجه 
بيشتر آن دست بكار شدند. 

۶- ذهبى ميكويد: واقعه جمل را كوته انديشان هر دو گروه آغاز كردند. و می گوید: هر 
دو گروه صلح كرده بودند و على و طلحه ند قصدى برای جنگ نداشتند» بلكه فقط برای 
وحدت و يكك يارجكى جمع شده بودند» ولى در اين ميان اوباشان هر دو گروه يكديكر را 
بر عليه خويش شورانيدند و جنگ در كرفت و همه جيزاز دست على و طلحه و زبير خارج 
شل 

يس هر گروه در مقام وجايكاه خود بر حق بود و از خويش دفاع می کرد در این ميان 
زبيره جنگ را به حال خود گذاشت و رجوع کرد و طلحه در حالى كه ايستاده بود واين 
اوضاع پیچیده را مشاهده ميكرد تيرى به يايش اصابت نمود و بر اثر اين تير و همان زخمى 
كه از جنگ احد همراه رسول خدا ما ضربه ديده بود» شهيد شد. و زبیر اه در وادى سباع 
(در حوالى بصره به فاصله كمتر از يكك روز) در حالى كه از جنكك دورى كزيده بود شهيد 
0 
تعداد كشتهشدكان جنگ جمل 
درباره‌ی تعداد کشته‌شد گان اين جنگ. اختلاف نظر شديدى وجود دارد؛ مسعودی» اين 
اختلاف را برآمده از هوا و ميل فکری و وابستگی مرامی راویان دانسته ' و خليفه بن خیاطه 
به بیان نام آن دسته از کشته‌شد گان جمل پرداخته که نامشان» ثبت شده است. در اين لیست؛ 
حدود یکصد نام ذكر شده است." 


۲- نگا: تاريخ خليفة, صص ۰۱۹۰-۱۸۷ 


اگر تعداد کشته‌شد گان جمل را دو برابر شمار مذ کور» فرض کنیم باز هم تعدادشان از 
دویست نفر» بیشتر نمی‌شود. چنانچه د کتر خالد بن محمد الغیث. اين رقم را ترجیح داده 
ات 

در روايت ابومخنف رافضىء تعداد كشتهشدكان جمل» بیست‌هزار تن ذكر شده است! 
ناكفته بيداست که اين رقم عدد مبالغه آمیزی می‌باشد. اين دروغگو بهكمان خويش كار 
خوبى نموده كه مدعى شده در جنگ جمل فقط از مردم بصره ببس تهزار نفر كشته شدند!" 
سیف. شمار كشتهشدكان جمل را ده‌هزار نفر دانسته و مدعی شده که نیمی از این تعداد» 
جزو سياه على #* و بقیه» از سپاه عایشه‌رضی‌ال‌عنها بودند! در روایت دیگری؛ گوید: تعداد 
كشتههاء پانزده‌هزار نفر» گفته شده که ينج هزار از کوفه و ده هزار از بصره بودند؛ در این 
روایت آمده است: نیمی از اينها در دور اول جنگ کشته شدند و بقیه در دوم جنگ!" 

هر دو روایت مذ کوره منقطع می‌باشد و در هر دو گزافه گویی شده است. در روایت عمر 
بن شبه» شمار کشته‌های جمل» بیش از شش‌هزار نفر ذکر شده که سند اين روایت نیز 
ضعیف است. " بعقوبی» تعداد کشته‌های جنگ جمل را سی و چندهزار شر دانسته است!٩‏ 

پرواضح است که تمام اين آمار و ارقام» مبالغه آمیز است. بنده در تحلیل وقایع زندگی 
على مرتضی ا عوامل و انگیزه‌های این‌همه گزافه گویی را بیان نموده‌ام. 


فرمان علی 4# يس از فروكش كردن آتش جنگ و آنچه انجام داد 

همین که شعله‌ی جنگ فر و کش کرد جارچی على نه جار زد: «هيج مجروحی را نکشید؛ 
هر كسء به جنگ بشت کرده» مورد تعقیب قرار نگیرد؛ وارد هیچ خانه‌ای نشوید؛ هر کس؛ 
سلاحش را به زمين گذاشته» درامان است؛ کسی که درب خانه‌اش را بسته» درامان است. 


هیچ یک از سياهيان» حق برداشتن غنيمت ندارد جز سلاح و کمانی که به ميدان آورده‌اند». 


۱- ر.ک: استشهاد عثمان طه و وقعة الجمل» ص ۱۵ ۲. 

۲- تاریخ خليفة. ص۱۸۶ . 

۳- ر.ک: تاريخ طبری (۵۴۲/۵). 

۴- تاريخ خليفة بن خیاط, ص۱۸۶ با سند منقطع. 

۵- نگا: مصنف ابن ابی‌شيبة (۵۴۶/۷ فتح‌الباری (۶۲/۱۳). 


منادى على نله در ميان اهل بصره نيز جار زد: «هر كس كه كالايى از خويشتن را نزد يكى از 
سياهيان على #5 ببيند» می تواند آن را بازيس بگیرد».! 


يس از آنكه جنگ پایان یافت. على با تعدادى از يارانش» به ميان کشته‌ها رفت و 


3 هه مد 


نا له ونا إِلَيهِ رَحِعُونَ ؛ بدخدا س وكند 


چون چشمش به محمد بن طلحه اه افتاد» فرمود: 
كه جوان نیک و صالحى بود». آنكاه از شدت غم و اندوه» نشست... و براى كشتهها طلب 


مغفرت نمود و از تعدادی از ایشان» به خير و نیکی ياد کرد" 


تأثر على #ه از کشته شدن طلحه نله 

زمانی که على 44 در ميان جنازههاء دور می زد؛ پیکر طلحه 4# را دید و شروع به پاک كردن 
گرد و غبان از چهره‌ی آن بز رگوار نمود" و فرمود: «اى ابومحمد! بر من خیلی دشوار است 
که تو را در حالی ببینم كه بر زمين افتاده‌ای» و سپس گفت: «از غم و اندوهی که در وجودم 


موج می زند» به خداء يناه مى برم). وآنكاه فرمود: «اى كاش» بيست سال قبل می‌مردم؛.۲ 


موضع على 4 درباره‌ی قاتل زبیر ظا 

عمرو بن جرموز» پس از آنکه به زبير#ه خیانت کرد و او را به قتل رساند» سر آن بزرگوار را 
از تن جدا کرد و به سوی على نله به‌راه افتاد تا از او پاداش بگیرد؛ وقتی از على ذه اجازه‌ی 
ورود خواست. على ذه فرمود: «قاتل پسر صفیه را به آتش جهنم بشارت بده». و سپس افزود: 
«من از رسول خدا :5 شنيدم كه فرمود: (لكل نبى حوارى و حوارئ الزبير)” يعنى: «هر 


پیغمبری» حوارىاى دارد و حوارى من» زبير است». " علی ذه همین که شمشير زبيرك را ديد» 


۱- استشهاد عثمانه و وقعة الجمل. ص ۲۰۲. 

؟- مصنف ابن أبی‌شیبة (۲۶۱/۱۵): المستدرک (۱۰۳۳۷:۱۰۴/۳) با سند حسن لغيره؛ خلافة على بن آبن‌طالبه 
ص 85 .١‏ 

۳- البداية و النهاية (۲۵۸/۷). 

۴- تاريخ الاسلام. عهد الخلفاء الراشدين» ص۵۲۸. 

۵- فضائل الصحابة .)٩۲۰/۲(‏ 


۶- ابن عبدالبر در الاستیعانب: حوارى را به دوست خاص» معنا كرده است. (مترجم). 


فرمود: «این شمشیر در خیلی از موارد از رسول خدا:(: دفاع کرد وغم و اندوه را از 
چهره‌اش زدود». در روایتی آمده است که امير مؤمنان» به ابن جرموز» اجازه‌ی ورود نداد و 
به دربانش فرمود: «قاتل پسرصفیه را به آتش جهنم بشارت بده». " گفته می‌شود: ابن جرموز 
در دوران على #ه خود کشی کرد و نيز گفته شده كه وی» تا زمانی که مصعب بن زیر ظا 
امارت عراق را در دست گرفت. زنده بود و چون مصعب بن زبير» به امارت عراق رسید. 
ابن جرموز از بيم جانش» پنهان شد. به مصعب گفتند: عمرو بن جرموزء اینجاست و پنهان 
شده؛ آيا او را می‌خواهی؟ فرمود: «به او بگویید از مخفی گاهش بیرون بیاید؛ او» درامان 


ات که او را همسان زیر قرار دهم" 


على ذه عایشه‌ی صدبقه را با عزت و احترام باز گرداند 

امير مؤمنان» وسایل حرکت عايشه رضىاللهعنها اعم از مركب و زاد و توشه را چنانکه بايد و 
شاید» فراهم ساخت و آن دسته از همراهانش را که زنده مانده بودند» با او روانه کرد جز 
کسانی که خود. قصد ماندن در بصره را داشتند. على 4ه برای همراهی امالمؤمنين چهل تن از 
بانوان بر گزیده و نیک بصره را انتخاب کرد. و چون روز حرکت عايشه رضىاللهعنها فرا 
رسید» على ينه نزدش آمد و مردم هم جمع شدند؛ عايشه رضی‌الّهعنها بیرون آمد و با او 
وداع كردند؛ عایشه‌ی صديقه رضى اللهعنها هنكام خداحافظى فرمود: «اى فرزندانم! هيج يك 
از ما نبايد دیگری را سرزنش كند؛ به خدا سوكند که هيج كدورتى ميان من و على # نبوده 
و آنچه پیش آمده» كاملاً عادى است و ميان هر زنى با بستگان شوهرش بهوجود مىآيد؛ 
على ذه از نظر من» جزو بهترين بندكان خداست». على #5 نیز فرمود: «ای مردم! بەخدا 
سوكند که عايشه رضى الله عنهاء راست و درست گفت؛ ميان من و اوه هیچ كدورتى وجود 
ندارد؛او» در دنيا و آخرت. همسر رسول خداية است). خروج عايشهدى صديقه 


رضی اللهعنها از بصره» روز شنبه اول ماه رجب سال ۳۶ هجرى بود؛ على ذه جندين كيلومتر» 


۱- البداية و النهاية (۲۶۱/۷). 
۲- طبقات (۱۰۵/۳) با سند حسن؛ خلافة على. ص۱۶۴ . 
۳- البداية و النهاية (۲۶۱/۷). 


۳۰ حسن محتبی ذه 
مادر مؤمنان را بدرقه کرد و به فرزندان خويش دستور داد که به‌اندازه‌ی راه‌پیمایی یک روز 


عايشه رضىاللهعنها را همراهی نمایند.! 


ندامت و پشیمانی از جنگ 
ابن تيميه رحمهالله می گوید: «...عموم پیشگامان سلمان از اننکه وارد جنگ شدند» يشيمان 
گشتند؛ جنانجه طلحه» زبیر» على و ساير مسلمانان» اظهار پشیمانی نمودند؛ البته هيجيكك از 
اینهاء در آن روز قصد جنگ نداشتند. اما د ركير جنگی ناخواسته شدند)." 

از امير مؤمنان على 5ه نقل شده كه فرمود: «اى كاش بيست سال قبل» می‌مُردم»." 

نعيم بن حماد» با سندش كه به حسن بن على 5ه می‌رسد؛ روايت نموده که حسن 5ك به 
سليمان بن صرد گفته است: «هنگامی كه جنگ» شدت گرفت» پدرم» با حالتى نگران» لباسم 
را كرفت و فرمود: «اى كاش بيست سال قبل» مىمُردم»." 

حسن بن على ظ4 می كويد: هنگامی كه نگاه پدرم» به شمشيرهاى برافراشته‌ی مردم افتاده 
فرمود: «ای حسن! آيا همدى اينها به حاطر ماست؟ ای كاش بيست سال قبل» مى مُردم).* 

ابن تيميه رحمهالله می گوید: عايشه رضىاللهعنها نجنگید و از اساس» قصد جنگ نداشت؛ 
وی» به‌قصد اصلاح امور مسلمانان و ايجاد صلح و هماهنگی در ميان آنان» خروج كرد و 
جنين می‌پنداشت كه اين کار به مصلحت مسلمانان است؛ البته بعدها برايش روشن شد كه 
اگر خروج نمی کرد بهتر بود. ازاينرو هر بار كه به ياد اين كار می‌افتاد» آنجنان 
می گریست كه چارقدش» خيس مى شد. عموم پیشگامان مسلمان نيز از اينكه وارد جنگ 
شدند يشيمان گشتند؛ چنانچه طلحه. زبير» على و ساير مسلمانان» اظهار يشيمانى نمودند؛ البته 
هيج يكك از اینهاء در آن روز قصد جنگ نداشتند» اما د رگیر جنگی ناخواسته شدند»." 


.)۵۸۱/۵( تاريخ طبرى‎ -١ 

۲- المنتقى من منهج الإعتدال. ص ۲۲۲. 
۳- الفتن, نعيم بن حماد (۸۰/۱). 

؟- الفتن, نعيم بن حماد (۸۰/۱). 

م أحداث و أحاديث فتنة الهرج. ص ۲۱۷. 
۶- المنتقی من منهج الاعتدال, ص ۲۲۲. 


فصل اول: حسن بن على #ه از ولادت تا خلافت ۳۱ 


ذهبی می كويد: نباید ترديد داشت که عايشه رضىاللهعنها به کلی از عزیمتش به سوی 
بصره و حضور در واقعه‌ی جمل» پشیمان شد. وی» اصلاً گمان نمی کرد که جنين وقایعی؛ 
روی دهد و کار بدانجا بینجامد که اتفاق افتاد.! 

شرح بیشتر اين موضوع را می‌توانید در کتاب سیرت على مرتضی 44 بنگرید. 

پیش از آنکه به اين موضوع؛ خاتمه دهیم اند کی درنگ می كنيم تا مروری بر مهم‌ترین 
نکته‌ی عبرت آموز جنگ جمل داشته باشيم» و آن» اینکه همه‌ی ماء بايد همواره نسبت به 
دسیسه‌های دشمنان اسلام در زمینه‌ی ایجاد اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان هوشیار باشیم 
و از هیچ راهکار و برنامه‌ای در جهت خنثی كردن توطنه‌های دشمنان» فر وگذار نکنیم و 
هیچ گاه از ياد نبريم که دشمنان در کمین‌اند و می کوشند تا از هر راه ممکن» به اسلام و 
مسلمانان» ضربه بزنند. حسن اه این نکته‌ی مهم را از خلال جنگ جمل آموخت و آن را در 


برنامه‌ی اصلاحی خویش. مد نظر قرار داد. 


جنگ صفین 

یکی از مهم ترین رویدادهایی که حسن بن على #ه در دوران خلافت پدرش تجربه کرد؛ 
جنگ صفین بود. البته حسن نله از روابط پدرش با معاويه#ه اطلاع کاملی داشت. معاوبه ند 
در دوران عمر و عثمان رضىاللهعنهماء والی شام بود و چون على به خلافت رسید» 
تصمیم كرفت معاویه 4ه را عزل نماید و عبدالله بن عمر#» را جایگزینش کند. عبدالله بن 
عمر اه از پذیرش اين منصب خودداری کرد و ضمن عذرخواهی» خویشاوندی خود با 
على # را یاد آوری كرد. ' على نیز ابنعمره را به پذیرش اين سمّت» مجبور نکرد. 
كفتنى است: رواياتى كه در زمینه‌ی حمله‌ور شدن على ذفن به سوی ابن عمر #5 به سبب عدم 
يذيرش منصب مذ کور» نقل شده» بىاساس و ساختگی است.' نهايت مسألهاى كه در 


این‌باره» پیش آمد» اين بود که على 4 به ابنعمر پیام داد که مردم شام از تو حساب 


۱- سير علام النبلاء ۱۷۷/۲). 


؟- مصنف ابن أبى شيبة (۴۷۲/۷) با سند صحیح.. همه مىدانيم که امكلثوم دختر علی» همسر عمر بود. 
۳- استشهاد عثمان و وقعة الجملء خالد الغيث. ص ۱۶۰. 


۳ حسن محتبی 5ه 
می‌برند؛ از این‌رو به شام برو که من» تو را به امارت شام» گماشتم. ابن عم رف پاسخ داد: 
به خاطر خدا و نزدیکی و قرابتم با رسول خدا 8 و هم‌صحبتی‌ام با اوه مرا معاف کن. على له 
همچنان بر خواسته‌اش پافشاری کرد و سرانجام به حفصه رضىاللهعنها متوسل شد؛ عبدالّه بن 
عمره باز هم از پذیرش امارت شام امتناع کرد و شبانه» عازم مکه شد. اين روایت؛ خود؛ 
بيانكر يبعت عبدالله بن عمر اه با على #* می‌باشد؛ زیرا چطور ممکن است در حالی که 
ابن عمر ب در بیعتش داخل نشده على 5ه او را برای امارت شام انتخاب نماید؟! وقتی 
ابن عمر#ه از پذیرش امارت شام» خودداری کرد؛ على مرتضی #ه» سهل بن حنیف را به 
عنوان والی» به شام فرستاد. زمانی که سهلء به آبادی‌های مرزی شام رسید. سپاهیان 
معاویه ب او را دستگیر کردند و به او گفتند: اگر عنمان‌غ:» تو را فرستاده» پس خوش 
آمدی و اگر کسی غير از اوه تو را فرستاده؛ باز كرد. ' در سرزمین شام خشم و غضب 
شدیدی از بابت شهادت عنمان ذه موج می‌زد؛ پیراهن به خونآغشته‌ی عثمان له به اهل شام 
رسید و داستان غم‌انگیز شهادتش» قلب‌ها را متأثر کرد و چشم‌ها را گریان نمود. خبر تساط 
آشوب كران بر شهر رسول خدا يلك و همچنین گریز بنی‌امیه به مکه و ساير اتفاقات 
پیش آمده» مزید بر علت شد و مردم شام و به‌ویژه معاويه را برانگیخت. زیرا معاویه اف 
مسژولیت خونخواهی عثمان شهید 4 و قصاص قاتلانش را بر عهده‌ی خويش می‌دانست و 


بر این باور بود که اوء ولی دم عثمان 4# می‌باشد. چنانچه خدای متعال» می‌فرماید: 


صد 
و 1 لك د A‏ وت A AE‏ فان N‏ 
« وَمَن قتل مَظلومًا فقد جعلتا لولیّب سلطا فلا سرف فى القتل ان كان 


(الاسراء:۳۳) 
«و هر كسء مظلومانه کشته شود به ولی دم اوء قدرت و اجازه‌ی قصاص داده‌ایم؛ اما ولی دې 
نباید در كشتن» زیاده‌روی کند (و رعایت حق را ننماید). بی گمان ولی دم (از سوی خداء با 
دریافت حق قصاص».» یاری می‌شود». 

از این رو معاويه. مردم را جمع کرد و درباره‌ی فضایل عثمان و مظلومیت وی به 
ايراد سخنرانی پرداخت و بیان داشت که عثمان4ك. به دست عده‌ای منافق سبک‌سر در ماه 


۱- سير أعلام النبلاء (۲۲۴/۳), رجال اين روایت. ثقه و مورد اطمینان هستند. 
۲- تهذیب تاريخ دمشق (۳۹/۴)؛ خلافة على بن آبی‌طالب. ص ۱۱۰. 


فصل اول: حسن بن على ذه از ولادت تا خلافت ۳۳۳ 


حرام و در حرم رسولخدا يلك ' به قتل رسيده است و بدينسان مردم» قيام نمودند و سر و 
صداء بالا گرفت؛ تعدادى از اصحاب رسول خداتة نيز آنجا حضور داشتند؛ یکی از آنان 
به نام مره بن کعب 5ه برخاست و گفت: می‌خواهم حدیثی برایتان بازگو كنم که اگر به 
خاطر گفتن آن نبود» در اینجا سخن نمی گفتم؛ روزی نزد رسول خدا اة بودیم و ایشان؛ 
پیرامون فتنه‌ای که امت دچار آن خواهد شد. سخن می گفت. در اين اثنا مردی از آنجا رد 
شد که سر و صورت خود را با عمامه پوشانیده بود. ييامبر خدايلكة با دیدن او فرمود: «اين 
مرد» در آن روز» برحق است». به سوی آن شخص رفتم؛ اوه کسی جز عثمان بن عفان اه 
نبود. پرسیدم: ای رسول خدا! آيا منظورتان همین مرد است؟ فرمود: «آری»." 

یکی دیگر از عواملی که معاويه#ه را بيش از پیش برای خونخواهی عثمان 5اه مصمم 
کرد و عزمش را جزم نمود تا قاتلان عثمان: را قصاص کند» حدیثی است که نعمان بن 
بشير#ه از عایشه‌ی صديقه رضى اللهعنها روایت کرده است؛ عايشهرضى اللهعنها می گوید: 
رسو لخدا لگ عثمان 5ه را به حضور خواست و دستش را بر شانه‌اش زد و آخرین سخنی 
که (در آن جلسه) به او فرمود» اين بود که: «ای عثمان! جه بسا خداى متعال» پیراهنی بر تفت 
کند؛ اگر منافقان» مى خواستند آن را از تنت در آورند اين کار را مکن تا آنکه مرا ملاقات 
نمایی». راوی می گوید: به عايشهرضىاللهعنها گفتم: ای مادر مؤمنان! چرا تا کنون اين حدیث 
را بیان نکردی؟ فرمود: به خدا س و گند که آن را فراموش کرده و از ياد برده بودم». راوی 
می‌افزاید: اين حديث را برای معاویه بن ابوسفيان# با زگو کردم اما اوه روایت مرا نپذیرفت 
و به امالمؤمنين نامه نوشت و از او درخواست کرد که آن حديث را برايش بنویسد و ارسال 
کند. عايشهرضىىاللهعنهاء آن حدیث را برای معاويهه نوشت و ارسال کرد. پافشاری 
معاويه#: و مسلمانان شام بر اجرای حکم خداوندطاك درباره‌ی قاتلان عثمان» مهم‌ترین 


عامل عدم بيعت شامیان و در رأس آنان معاویه نت با على ذه بود. معاویه 4ه از آن جهت با 


-١‏ در صحیح بخاری» اين حدیث آمده که رسول خدا رگا فرموده است: (حرم م بين لابتى من عَلّى لسانی) 
یعنی: «حد فاصل دو ناحیه‌ی سنگلاخی مدینه, (به حکم خدا و) از زبان من» حرم قرار گرفت». از این‌رو وجود 
قبر رسولخدا ما در مدينه. عامل و انگیزه‌ی حرم قرار گرفتن محدوده‌ی حرم نبوی نمی‌باشد و از آن جهت. حد 
فاصل دو ناحیه‌ی سنگلاخی مدینه را حرم می‌گویند كه حکم آن, به دعا و درخواست نبی اكرم و و با زبان 
شخص ایشان, بیان گردید. (متر جم). 

یش ای E‏ 

لويد E‏ شماره‌ی۲۴۰۴۵؛ اين حدیث. صحیح است. 


1٤‏ حسن محتبی ذه 
على ذه بيعت نکرد که خواهان محاكمدى زودهنگام قاتلان عثمانه بود نه آنكه به ولايت 
شام چشم بدوزد ويا فكر امارت را در سرء بيروراند؛ زيرا او به خوبی مىدانست كه خلافت» 
حق یکی از اعضاى شوراى شش‌نفره است که هنوز در قيد حبات قرار دارد؛ و جه کسی 
بهتر از علی 45 ' دلیلش» روایتی‌ست که يحيى بن سلیمان جعفی با سند خوبی از ابومسلم 
خولانی» نقل نموده؛ ابومسلم» از معاویه هه پرسید: آیا توه از آن جهت با على ظ4 می‌جنگی 
كه خود را همسان او می‌دانی؟ فرمود: «به‌خدا س وگند. من» می‌دانم که على ذه از من داناتر 
است و بیش از من سزاوار خلافت می‌باشد؛ اما آیا شما نمی‌دانید که عثمانك مظلومانه 
کشته شده و من» پسرعموی او هستم و به خونخواهی او برخاسته‌ام؟ يس نزد على 4 بروید و 
به او بگوید: قاتلان عثمان4ه را به من تحویل دهد ...». آنان» نزد على 4ه رفتند و درخواست 
معاويه 5ه را مطرح نمودند اما على #5 به درخواست معاویه که ترتیب اثر نداد. "در روایتی 
آمده است که على 4ه فرمود: «مشروط به اينكه در ببعت من داخل شود و آنان را برای 
محاکمه نزد من بیاورد». اما معاويهذ#ه اين را نپذیرفت. البته اين سؤال وجود دارد که آبا 
معاو يه ذف به سبب طمع‌های مادى و دنيوى» در برابر على 85 قيام كرد؟ 

در پاره‌ای از روایات. معاويه» به طمع‌ورزی متهم شده است؛ در اين روايات» بدين 
نكته اشاره و بلكه تصريح شده که دشمنى كهنه و دیرینه‌ی بنىاميه با بنی‌هاشم از دوران 
جاهلیت. معاويهه را به سركشى از على # هه واداشت! در اين روایات» اصحاب 
رسول خداب#ة» به‌شدت مورد طعن و سرزنش قرار گرفته و به اتهامات واهى و بىاساسى 
متهم شده‌اند. متأسفانه» اين رويه در برخى از كتابهاى معاصر نيز دنبال شده است. بايد 
دانست كه اين روایات» از هر جهت. ضعيف و بلكه ساختگی» بىاساس و غير قابل قبول 
می‌باشد. برخی از تاریخ‌نگاران مغرضء دامنه‌ی اتهامات بىاساسى را كه بناحق بر معاویه ند 
وارد شده» گسترانده و اختلاف معاویه ظ4 با على #5 را بر آمده از طمعش به خلافت دانسته‌اند؛ 
آنان» عزل معاویه 4 از امارت شام را مهم ترين سبب مخالفتش با على # برشمردهاند. اين 


روایات» ساخته و پرداخته‌ی عده‌ای غرض‌ورز است كه بيشتر در كتاب الإمامة و السياسة 


۱- نگا: خلافة على بن أبىطالب. ص ۱۱۲. 
۲- فتح الباری (4۲/۱۳؛ البداية و النهاية (۱۲۹/۸). 
۳- فتح الباری (4۲/۱۳)؛ استشهاد عثمان. ص ۱۶۰. 


نقل شده است؛ بايد دانست که هرچند اين کتاب» منسوب به ابن قتيبهدى دینوری رحمه‌الّه 
می‌باشد. اما در واقع» رافضی کینه‌توزی» آن را به نگارش درآورده است. 

اینک به بیان مهم ترین دلایلی می‌پردازيم که نشان می‌دهد انتساب کتاب الامامة و 
السياسة به ابن قتيبه» اشتباه و بلکه هدفمند و مغرضانه است: 

۱ کسانی که به شرح حال ابن قتيبه رحمهالله يرداختهاند» در ميان تألیفاتش هیچ نامی از 
كتابى در زمینه‌ی تاريخ به نام الامامة و السياسة به ميان نیاورده‌اند. تنها کتابی که از ابنقتيبه 
در موضوع تاريخ می‌شناسیم» کتاب المعارف است. 

۲ کسی که کتاب الامامة و السياسة را ورق بزند» چنین برداشت می‌کند که ابن قتیبه؛ 
در دمشق و مغرب. اقامت نموده است. حال آنکه تنها نقل و انتقالی كه ابن قتیبه رحمه‌اله انجام 
داده از بغداد به دينور بوده است. 

۳ شیوه‌ی نگارش نویسنده‌ی الامامة و السياسة به کلی با سبكك نوشتاری کتاب‌هایی که 
از ابن‌قتیبه در دسترس است. متفاوت می‌باشد؛ چنانچه ابن قتيبه» مقدماتی طولانی بر 
کتاب‌هایش نوشته و هدفش از نگارش کتاب را بیان نموده است» در صورتی که کتاب 
الامامة و السياسة» مقدمه‌ی کوتاهی دارد که در سه سطر خلاصه می‌شود. ساختار کلی و 
اسلوب نگارشی اين کتاب تفاوت آشکاری با شیوه‌ی نوشتاری ابن قتیبه ر حمه‌الله دارد. 

۴ مؤلف کتاب مزبور» در نقل روایت از ابن ابى ليلى» به گونه‌ای عمل نموده که گویا او 
را دیده است؛ ابن ابی‌لیلی» همان محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌لیلی است که فقيه و قاضی 
کوفه بود. وی در سال ۸ هجرى د رگذشت؛ شایان ذكر است ابن قتیبه‌رحمه الله در سال 
۳ هجرى یعنی ۶۵ سال پس از وفات ابن ابی‌لیلی» چشم به جهان گشود. 

۵ بخش زیادی از روایات کتاب مذ کور با صیغه‌ی تمریض» نقل شده است. چنانچه 
در خیلی از موارد» نقل روایات. بدون سند و با عباراتی از اين قبیل است که: از بعضی 
مصرىهاء جنين روایت کرده‌اند ...؛ از محمد بن سلیمان از مشایخ اهل مصرء روایت 
نموده‌اند ...؛ برخی از مشایخ مغرب. برای ما این حدیث را نقل کرده‌اند.... شایان ذ کر 


۱- صیغه‌ی تمریض, در اصطلاح به واژگانی گفته می‌شود که ساختاری مجهول دارند؛ همچون: قیل و يقال به 
معنای: گفته شده يا گفته می‌شود.. آنچه با صيغدى تمریض بیان شود. از قوت و صحت چندانی برخوردار نیست و 
احتمال ضعف آن. بسیار است. (متر جم). 


۳۹ حسن محتبی 5 
است به کار بردن چنین عباراتی» با روش علمی نقل روایات فاصله دارد و ابن‌قتیبه در 
کتاب‌هایش اسلوب علمی نقل روایات را رعایت کو است؛ از این‌رو در هیچ‌یک از 
کتاب‌هایش» از روش غیرعلمی نقل روایات استفاده نکرده است.! 

۶ اين قتیبه رحمه الله. از جایگاه و منزلت ویژه‌ای نزد اهل سنت برخوردار است و در 
دانش و دینش» ثقه و مورد اعتماد می‌باشد. سلفی می گوید: ابن قتيبه» از رجال مورد اطمینان و 
از سلک اهل سنت می‌باشد. ابن حزم می گوید: ابن قتيبه» در دين و علمش» ثقه است؛ خطیب 
بغدادی نيز همین دید گاه را دارد. ابن تيميه می گوید: ابن قتيبه» جزو کسانی است که به احمد 
و اسحاق» نسبت يافتهاند؛ وی» جزو مدافعان به‌نام و مشهور اهل سنت است." بنابراین آيا 
امکان دارد كه شخصیتی همچون ابن‌قتیبه» با این‌همه جایگاه و منزلت علمی کتابی همچون 
الامامة و السياسة را به نگارش درآورد که سیمای زشتی از تاريخ اسلام به تصوير کشیده و 
اتهامات بی‌اساسی به اصحاب رسول خلا 4 وارد نموده است؟!” 

۷ نویسنده‌ی کتاب الامامة و السياسة به‌شدت بر صحابه طن خرده گیری نموده و 
عبارات ناشایستی درباره‌ی آنان به کار برده است؛ چنانچه از ابن عمر ذه سیمای شخصی 
بزدل» و از سعد بن ابی‌وقاص #ه» شخصیت حسودی به تصوير كشيده و گفته است: عایشه» 
دستور قتل عثمان را صادر كرد! همه مىدانيم که عیب‌جویی بر صحابه#: و خرده گیری از 
آنان بارزترین ویژگی روافض است؛ هرچند خوارج نیز درباره‌ی صحابه ان چنین 
رویکردی دارند اما آنان» عموم صحابه: را هدف طعن و نکوهش و سب و دشنام» قرار 
نمىدهند." 

۸ -مؤلف كتاب الامامة و السياسة» فقط بيست و ينج صفحه را به خلفاى سه گانه يعنى 
ابوبکر» عمر و عثمان#: اختصاص داده» اما درباردى فتنهاى كه ميان صحابه ا به‌وقوع 
پیوست» دويست صفحه نوشته است! بدين سان نویسنده‌ی رافضى اين کتاب. تاريخ درخشان 
اسلام را مختصر نموده و صفحات كتابش را با نگارش رويدادها و مسايلى كه بيشتر آن» 


.1١ نگا: عقيدة الإمام ابن‌قتيبة. اثر على العلیانی. ص‎ -١ 

۲- نگا: لسان الميزان (۳۵۷/۳)؛ تحقيق مواقف الصحابة (۱۴۴/۲). 
۳- تحقیق مواقف الصحابة (۱۴۴/۲). 

۴- عقيدة الامام ابن‌قتيبة. اثر على العلیانی. ص .٩۱‏ 


بى اساس می‌باشد» سياه كرده است. كاملاً روشن است که جنين رويهاى را تنها مىتوان در 
منش و رفتار خصمانهى روافض يافت. 

٩‏ محمود شكرى آلوسى در كتاب: «مختصر تحفه اثنى عشریه» می گوید: یکی از 
نیرنگ‌های روافض؛ اين است كه هرگاه یکی از موافقان و هممرامان خويش را همنام یکی 
از رجال و افراد معتبر اهل سنت بيابند» اقوال و روايات هم كيش خود را به راوى معتبر سنى 
نسبت می‌دهند و بدينسان اهل سنت بىاطلاع را دجار جالش فكرى می کنند؛ بدین ترتيب 
كه افراد ناآ گاه» آن راوى غیرمعتبر رافضى را كه همنام یکی از رجال نام‌دار و معتبر اهل 
معنف اكه يكن ا اعفان نورمي ا جلزت تاه جين ی قد رلك وش وو كن راز 
می شمارند. به عنوان نمونه می‌توان نام سدى را ذكر كرد؛ دو نفر» به نام سدى ناميده شدهاند: 
یکی سدى بز رگ و دیگری» سدی کوچک؛ سدی بز رگ از افراد ثقه و قابل اعتماد اهل 
سنت است و سدى کوچک. یکی از دروغ گویان حدیث‌ساز روافض می‌باشد. نمونه‌ی 
دیگر» همین نام ابن قتيبه است که یکی عبدالله بن قتیبه می‌باشد و دیگری» عبدالله بن مسلم 
بن قتیبه. عبدالّه بن قتيبه» رافضی غالی و گزاف کاری بوده و عبدالله بن مسلم بن قتيبه» یکی از 
رجال ثقه و معتبر اهل سنت به‌شمار می‌رود که كتابى به نام المعارف دارد. ابن قتیبه‌ی رافضى» 
در راستای نیرنگ مذ کور کتابی به همین نام یعنی المعارف. به نگارش در آورده است. در 
قوف کاب الأمافة و الشامه تیه كمون طون اب هه تاراق کاب الرماسفو الساسه 
نوشته‌ی ابن قتيبدى رافضی می‌باشد که به سبب تشابه اسمی (و به صورتی هدفمند و مغرضانه) 
به ابن قتيبدى سنى» نسبت داده شده است." 

متأسفانه بسیاری از نویسند گان معاص به كتاب الإمامة و السياسة اعتماد كرده و 
بدين سان به اشتباهات فاحشى در مورد صحابه: مبتلا شدهاند. از اين رو بايد با روشى علمى 
و تحقیقی» اين رويكرد نادرست را اصلاح نمود. نویسنده‌ی كتاب الإمامة و السياسة آورده 
است كه معاويه#؛. ادعاى خلافت كرد و به روايتى استناد نموده كه ابن كواء به دستور 


على نف به ابو مو سی ذه گفت: معاو به. جزو آزادشد گان فتح مكه است ويدرش» در وأمن 


۱- نگا: مختصر التحفة الائنا عشرية, از آلوسی. ص ۳۲. 
۲- ر.ک: عقيدة الامام ابن‌قتيبة, اثر على العلیانی. ص .٩۳‏ 


۳۸ حسن محتبی 5ه 
گروه‌هایی قرار داشت که در برابر اسلام صف آرایی کردند؛ اینک معاویه بدون در نظر 
داشتن شورای مسلمانان ادعای خلافت کرده است.! 

بد.ن تردید» جنين سخنی از امير مومنان على ب به ثبوت نرسيده؛ بلکه اين سخن» ساخته 
و پرداخته‌ی روافض است. کتاب‌های تاريخ و ادبیات؛ آکنده از روایات ساختگی و ضعیفی 
می‌باشد که انگیزه‌ی اختلاف معاويه#» با على را طمع خلافت و رسیدن به امارت و 
پادشاهی» دانسته است. " صحیحء همین است که اختلاف على و معاویه با یکدیگر بر خاسته 
از اختلاف نظر بر سر اين بود که آيا بيعت معاویه ظ4 و یارانش با على اف قبل از محاکمه‌ی 
قاتلان عثمان#ه واجب است يا يس از آن؟ معاويه# و یارانش» بر اين نکته تا کید داشتند که 
اگر على له قاتلان عثمانه را محاكمه كندء با او بيعت می کنند. ' به عبارتی بیعت با على طه 
را مشروط به قصاص قاتلان عثمان #5 نمودند. 

قاضی ابن العربى می گوید: در گیری اهل شام و اهل عراق با یکدیگره برخاسته از مواضع 
متفاوت آنان بود. اهل عراق» بر بیعت با على #ه و ایجاد وحدت ویک‌پارچگی از طریق 
انتخاب رهبری واحد تأكيد می کردند و اهل شام» خواهان محاكمدى قاتلان عثمان 4ه بودند 
و می گفتند: با کسی که قاتلان را يناه دهد (و در محا کمه‌ی آنان» درنكك کند)؛ بيعت 

امام الحرمین جوينى» می گوید: هرچند معاویه تب با على ذه جنگید» اما نه منکر امارتش 
بود ونه ادعای خلافت داشت. معاوبه له فقط خواهان محاکمه‌ی قاتلان عنمان اه بود و 
نظرش را در اين زمینه درست می‌دانست؛ ولی اشتاه می کرد و دچار اشتباه اجتهادی شده 
بود. 

هیتمی می گوید: اهل سنت و جماعت. بر اين باورند که د ركيرى معاویه :#2 با على ذه بر 
سر خلافت نبود؛ چرا که بر حقانیت خلافت على #5 اجماع شد. از این‌رو انگیزه و خاستگاه 


۱- الامامة و السياسة (۱۱۳/۱). 

۲- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۱۴۵/۲). 

۳- العواصم من القواصم. ص ۱۶۲. 

۴- العواصم من القواصم. ص ۱۶۲. 

۵- لمع الأدلة فى عقائد آهل السنة و الجماعة. ص۱۱۵ 


جنگ. ریاست‌طلبی معاو یه4 نبود؛ بلکه تنها چیزی که معاویه ‏ را برانگیخت» خونخواهی 
عثمان ظا بود که مخالفت على له را قراس داشگ 

روایات صحیح» حاکی از آنست که معاویه ب فقط خواهان محاکمه‌ی زودهنگام 
قاتلان عثمان#» بود و با همین پیش شرطه برای بيعت با على <45 اعلام آمادگی نمود. جه 
دلیلی وجود دارد که ادعای معاويه» در زمینه‌ی محاكمدى قاتلان عثمان ي دستاویزی 
برای دنبال كردن پاره‌ای از اهداف يشت پرده به‌منظور دستیابی به حکومت و فرمانروایی 
بود؟ چنانچه على 4 با اين خواسته» موافقت می کرد. به‌طور قطع معاو یه 4 با على #5 بيعت 
می‌نمود. چراکه اگر معاویه 45 تحت پوشش خونخواهی عثمان:#:» هدف دیگری را دنبال 
می كرد چنین کاری را چیزی جز مکر و نیرنگ نمی توان نامید و این» از صحابی بز رگواری 
چون معاویه 4 بعید به‌نظر می‌رسد. زیرا معاویه 45 در اسلام دارای سوابق درخشانی همچون 
کتابت وحی بود و از سرآمدان مسلمان به‌شمار می‌رفت و همین فضیلت. برايش بس که 
صحابی رسول خدا بة است. از این رو چگونه می‌توان قبول کرد که شخصیتی با آن‌همه 
فضایل و سوابق درخشان در اسلام» به طمع دستيابى به حکومت و فرمانروایی» حاضر به 
جنگ با خلیفه و ریختن خون مسلمانان شود؟! اوه خود» فرموده است: «به‌خدا س و گند» ميان 
لله ل و غیر او مختار نشدم» مگر اينكه الله عل را بر غير او ترجیح دادم»." رسو لخدا برای 
معاويه#ه دعا کرد و گفت: (اللهم اجعله هادیاً مهدياً و اهد به)" یعنی: «بارخدایا! معاویه را 
هدایتگر و ره‌یاب بگردان و او را سبب هدایت قرار بده». همچنین دعا نمود: (اللهم علّم 
معاوية الکتاب و الحساب و قه العذاب)' یعنی: «خداوندا! معاویه را علم قرآن و حساب 
بياموز واو را از عذاب در امان بدار). 

اشتباه معاويه#* در زمینه‌ی خونخواهی عثمان ب اين بود كه بیعت با على را مشروط 
به محاكمدى زودهنگام قاتلان خلیفه‌ی مظلوم نمود. البته یکی از دلايلى که معاويهك» بر 
محاکمه‌ی هرجه سریع تر قاتلان عثمان#ه تأكيد می کرد اين بود که از ناحیه‌ی فتنه گران؛ 


برای خودش نيز نگران بود و خود را در معرض خطر می‌دانست. زیرا موضع مشخصی» در 


۱- الصواعق المحرقة (۶۲۲/۲). 
۲- سیر أعلام النبلاء (۱۵۱/۳). 


۳- صحیح سنن الترمذی, آلبانی (۲۳۶/۳). 
۴- موارد الظمان (۲۴۹/۷). سند اين روايت حسن است. 


۳۲۰ حسن محتبی 5 
مورد آشوب كران داشت و خوب می‌دانست که آنان؛ در صدد قتل او هستند؛ لذا با علم به 
اينكه ولی دم» بايد نزد حاکم» اقامه‌ی دعوا نماید و خواهان رسیدگی به دادخواستش شود؛ 
خود در صدد قصاص قاتلان عثمان»ه برآمد. ' 

امامان و پیشوایان فقهی» اتفاق نظر دارند که برای هیچ كس جایز نیست بدون اجازه و 
دستور حاکم اسلامی و یا نماینده‌اش» درصدد گرفتن حقش و يا قصاص كسىء برآید. 
چراکه اين امر به فتنه و هرج و مرج می‌انجامد. " البته معاویه تب مجتهد بود و با این تأویل 
که حق با اوست» دچار اشتباه مزبور شد. معاویه 4 مسؤوليت خونخواهی عثمان شهيد 5ه و 
قصاص قاتلانش را بر عهده‌ی خويش می‌دانست و بر اين باور بود که اوه ولی دم عثمانظك 


صد 
A E E A‏ 2 ف سا 
« وَمَن قتل مَظلومًا فقد جَعَلنَا لوَلیّ سلطتتا فلا شرف ف القتل إِنهء كان 


رم 
2 


(الاسراء:۳۳) 
«و هر كسء مظلومانه کشته شود به ولی دم او قدرت و اجازه‌ی قصاص داده‌ایم؛ اما ولی دم» 
نباید در کشتن» زیاده‌روی کند (و رعایت حق را ننماید). بی گمان ولی دم» (از سوی خداء با 
دریافت حق قصاص»» یاری می‌شود». 

از اين رو معاويه#» مردم را جمع كرد و درباره‌ی فضایل عثمان 4 و مظلومیت وی به 
ايراد سخنرانی پرداخت و بیان داشت كه عثمان هاه به دست عده‌ای منافق سبک‌سر به قتل 

رسیده است. ۱ 
حسن مجتبى طف شاهد اين اتفاقات بود و به موضع صحابهك: در قبال رخدادهای مذ كور 


پی برد؛ البته خودش» بر صلح و سازش تأكيد داشت و تلاش زيادى در اين زمينه نمود. 


5 


نهى اميرمؤمنان على 4 از ناسزاكويى به معاویه#» و لعن و نفرين شاميان. يس از 
جنك صفين 

جنگ صفين» روى داد و اهل عراق» در ميدان نبرد» بيروز شدند و صفوف شاميان» در هم 
ريخت؛ جنانجه در آستانه‌ی شکست قرار گرفتند. آنجا بود كه قر آن‌ها را بالاى نيزهها گرفتند 


و فرياد برآوردند: «كتاب خداء ميان ما و شما حكم كند. مردم» در معرض نابودى قرار 


۱- تحقيق مواقف الصحابة (۱۵۱/۲). 


۲- تفسیر قرطبی (۲۵۶/۲). 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳۳۱ 


گرفته‌اند؛ اگر مردم شام کشته شوند» برای مرزبانی آن منطقه جه کسی باقی می‌ماند؟ و اگر 
عراقی‌ها کشته شوند. جه کسی» مرزهای آنجا را حفظ خواهد کرد؟» مردم» همین که قر آن‌ها 
را دیدند» گفتند: «دعوت به کتاب خدا را می‌پذ یریم».! 

حم قرار دادن کتاب خداء بدون پافشاری بر تحویل قاتلان عثمان و نیز پذیرش آن 
از سوی ياران على 4 بدون تأ کید بر بيعت معاویه 4 با على #5 نتیجه‌ی تحولات صفین و 
پیشامدهایی بود که در اين جنگ به‌وقوع پیوست. به‌عبارتی اين جنگ. به زندگانی بسیاری 
از مسلمانان» پایان داد» و همین امرء مسلمانان را بر آن داشت که بدون هیچ قيد و شرطی. 
خواهان صلح و پایان جنگ شوند و اين» ضرورتی بود که حفظ شوکت و توان امت. آن را 
ایجاب می کرد و خود» بیانگر سرزند گی و بيدارى امت اسلامی و نقش به‌سزای آن در 
تصمیم گیری‌ها و اتخاذ مواضع درست و به‌هنگام» می‌باشد." 

امير مؤمنان على ظا پيشنهاد صلح را پذیرفت و آن را فتح و پیروزی خود دانست و به 
کوفه با زگشت. از آن يس دولت اسلامی؛ قوت يافت و وحدت و یک‌پارچگی جای 
اختلاف و تفرقه را كرفت و فتوحات اسلامی» از سر گرفته شد. امير ممنان» على 4 يس از 
پایان جنگ صفین» به ميان کشته‌ها رفت و در میدان ایستاد و برای کشته‌های سياه خويش و 
معاويهك» طلب آمرزش کرد." 

يزيد بن اصم می گوید: زمانی که ميان على و معاویه رضی‌الهعنهما؛ صلح شد على ضيه 
به ميان کشته‌های سپاه خويش رفت و فرمود: «اينهاء بهشتی‌اند» و سپس به سوی کشته‌های 
لشکر معاویه 4 رفت و گفت: «اينهاء بهشتی‌اند و اين مسأله» به من و معاویه برمی گردد».۲ 

على #5 درباره‌ی كشتهشدكان صفین می‌فرمود: «آنان» مؤمن و اهل ایمان هستند».؟ 
سخنان على 4 درباره‌ی کشته‌های صفین» از لحاظ محتواء هیچ تفاوتی با سخنانش در مورد 


اهل جمل نداشت." 


۱- تنزیه خال الموّمنین معاوية. ص ۳۶؛ به‌نقل از تاريخ طبری. 
۲- دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمویین. ص‌۳۸. 

۳- خلافة على بن آبی‌طالب. ص ۲۵۰. 

۴- مصنف ابن ابی‌شيبة (۳۰۳/۱۵) با سند حسن. 

۵- تاريخ دمشق (۳۲۱/۱)؛ خلافة علی. ص ۲۵۱ 


۶- خلافة علی. ص ۲۵۱؛ تنزیه خال الموّمنین ص ۰۱۶۹ 


۳۳۲ حسن محتبی 5ه 

به على ذه خبر رسید که دو تن از یارانش» به اهل شام دشنام می‌دهند و آنان را نفرین 
می کنند.؛ از اين رو به آن‌دو پیام داد كه دست از اين کار بکشند. آن دو نزد على آمدند و 
گفتند: «ای امير مؤمنان! مگر نه اينكه ماء برحقیم و ایشان» بر باطل؟ فرمود: «آری؛ سو كند به 
پروردگار کعبه كه جنين است». گفتند: «یس چرا ما را از نفرين و دشنامشان» باز می‌داری؟» 
فرمود: «من» دوست ندارم که شماء کسی را لعنت کنید؛ بلکه بگویید: بارخدایا! خون ماو 
ایشان را پایمال مکن و روابطمان با یکدیگر را نیک بگردان و آنان را از انحرافشان» دور بدار 
تا حق و حقیقت» برایشان نمایان گردد و از لجاجت و سر کشی» دست‌بردار شوند».' 

اينكه گفته شده: على #ه در قنوت» معاویه 44 و يارانش را نفرین می کرد و معاویه اه نیز 
در قنوت. علی ابن عباس» حسن و حسين#: را نفرین می‌نمود از لحاظ سند» هیچ ثبوتی 
ندارد. در سند اين روايت» ابومخنف» یحیی بن لوط رافضی وجود دارد که دروغگوست و 
روایاتش, معتبر یست. علاوه بر این در صحیح‌ترین کتاب‌های شیعه. از دشنام دادن 
صحابه ذا نهى شده است. چنانچه در نهج البلاغه آمده است: «من» دوست ندارم که شماه 
دشنام‌دهنده باشيد؛ البته اكر اعمالشان را نکوهش كنيد و به بیان وضعيتشان بيردازيد» اين 
کار» هم در گفتار بهتر است و هم قابل قبول مى باشد. به جاى دشنام دادن» بگویید: بارخدايا! 
خون ما و ایشان را يايمال مكن و روابط ما و اينها با يكديكر را نیک بگردان»." 

به اذعان و تصریح صحیح ترین کتاب‌های شيعه از ديدكاه خودشان» دشنام دادن و تكفير 
صحابه ان برای على مرتضی 4# قابل قبول نبوده است. حسن #5 شاهد رویدادهای آن زمان 
بود و از نزدیک. موضع پدرش در قبال شامیان را مشاهده نمود. از اين رو با شناخت دید گاه 
درست پدرش درباره‌ی یاران معاویه 4 منشور اصلاحی خويش را خیلی خوب تنظیم کرد و 
با ژرف‌اندیشی و آگاهی کامل و عمیق از آموزه‌ها و رهنمودهای شرعی» مواضعی سنجیده» 
اتخاذ کرد و توفیق يافت به فضل خداوند 5ك اقدامات اصلاح‌طلبانه‌ی خويش را به سر منزل 


تأثیر شهادت عمار بن ياسره در جنگ صفین بر مسلمانان 


۱- الأخبار الطوال. ص ۱۶۵ به نقل از: تحقیق مواقف الصحابة (۲۳۲/۲). 


۲- نهج‌البلاغه. ص ۳۲۳. 


فصل اول: حسر بن علی 4 از ولادت تا خلافت YY‏ 


رسول‌خدا باك به عمار بن یاسر ظ4 فرمود: (تقتلک الفئة الباغية) یعنی: «گروه س رکش و یاغی» 
تو را خواهند کشت». كشته شدن عمار در جنگ صفین» تأثير به‌سزایی بر روند جنگ 
نهاد؛ جراكه عمار 4ه یکی از اصحاب نام‌دار و سرآمد رسول‌خدا اة بود و حكم یکی از 
رهبران مسلمانان را داشت كه مردم» به او اقتدا می کردند. خزيمة بن ثابت» در جنگ صفين 
حاضر بود اما شمشير نمی‌زد و از جنگیدن خوددارى می کرد. همین که عماره به شهادت 
رسید» شمشير كشيد و با شاميان جنگید؛ زيرا حديث رسول‌خدا ب را شنيده بود كه درباره‌ی 
عماره فرموده است: (تقتله الفئة الباغية)' يعنى: «گروه س رکش و ياغىء او را خواهند 
کشت» از این رو شاميان را مصداق گروه سر کش دانست و با آنان» جنگید تا اينكه كشته 
شك" 

شهادت عمار 4ء سپاهیان معاویه* از قبیل عمرو بن عاص و يسرش عبدالله و همچنین 
ابوالأعور سلمى را به‌شدت متأثر كرد. آنان» در آن هنكام كنار آبشخور بودند وآب 
می‌نو شیدند؛ آنجا فقط یک آبشخور وجود داشت که سپاهیان دو طرف. از آن استفاده 
می کردند. در آن اثنا سخن از کشته شدن عمار بن ياسرق به ميان آمد که عبدالله بن 
عمرو» به يدرش گفت: ماء اين مرد را كشتيم» حال آنکه رسول خداتب درباره‌اش فرموده 
است: (تقتله الفثة الباغیة)" یعنی: «گروه س رکش و یاغی» او را خواهند کشت». عمروظه به 
معاویه اه گفت: ما اين مرد را كشتيم» حال آنکه رسولخدايلة درباره‌اش چنین چیزی 
فرموده است. معاويه» گفت: ساکت باش؛ به‌خدا سوگند که همچنان پایت» می‌لغزد و 
جندان استوار نیستی! آيا مگر ماء او را کشته‌ایم؟ کسی عامل قتل اوست که او را به میدان 
جنگ آورده است»." اين تأویل معاویه له خیلی زود در ميان شامیان پخش شد. در روایت 
صحیحی آمده است که عمرو بن حزم نزد عمرو بن عاص #ه رفت و گفت: عماركه کشته 


شده رسول خدا مالع درباره‌اش فرموده است: (تقتله الفئة الباغية) * یعنی- «گروه سزكش و 


۱- مسلم» شماره‌ی ۰۲۹۱۶ 
۲- خلافة علی. ص ۲۱۱؛ مجمع الزوائد (۷۲۴۲). 
۳- مسلم» شماره‌ی ۲۹۱۶. 
۴- مصنف عبدالرزاق (۲۴۰/۱۱) با سند صحیح 
۵- مسل شماره‌ی ۲۹۱۶. 


27 خسن مجتبی 5 


إنا لله وان الیه رَحِعُونَ می گفت» خود 


یاغی» او را خواهند کشت». عمر وه در حالی كه 
را به معاوبه 5ه رساند. معاوبه ذه پرسید: «چه شده؟» پاسخ داد: «عمار کشته شد؛ حال آنکه 
رسولخدا مه به او فرموده بود: (تقتلک الفئة الباغية) یعنی: «گروه سرکش و یاغی تو را 
خواهند کشت». معاويهه فرمود: «چندان استوار و پابرجا نیستی! آيا مگر ماء او را کشته‌ایم؟ 
على و ياران او عامل قتل عمارند که او را مقابل نیزه‌های ما آوردند». يا گفت: «علی و یاران 
اوه عامل قتل عمارند که او را به ميدان نبرد آوردند و مقابل شمشیرهایمان قرار دادند». ' 

در روایت صحیح دیگری آمده است که دو نفر» بر سر کشتن عماركه با هم بگومگو 
می کردند و هر یک از آنهاء مدعی بود كه او. عمارفه را کشته است. عبدالّه بن عمرو بن 
عاص 4ه فرمود: «یکی از شماء از اين ادعا چشم‌پوشی کند و دوستش را شادمان نماید! من» 
از رسول خدا مه شنیدم که فرمود: (تقتله الفئة الباغیة) یعنی: «گروه سر کش و باغی. او را 
خواهند کشت».معاویه 4 از عبدالله بن عمروته پرسید: «پس چرا ما را همراهی می کنی؟؛ 
پاسخ داد: «زیرا پدرم» از من نزد رسو لخدا شکایت کرد. نبی اکرم له به من فرمود: 
(آطع آباک ما دام حیا و لاتعصه) یعنی: «از يدرت تا زمانی که زنده است» اطاعت نما و از او 
نافرمانی مکن». عبدالله 5ه افزود: «من» با شما هستم» اما نمی‌جنگم»." 

از روایت مذكورء چنین برمیآید كه صحابی فقیه» عبدالله بن عمرو» به گفتن سخن 
حق» علاقمند بود. چنانچه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای عقیده‌اش را بیان نمود و اظهار داشت 
که معاويه#ه و سربازانش را مصداق گروه سر کش می‌داند؛ چرا که عمار» به‌دست ياران 
معاویه 4 کشته شد. به‌هر حال» اين حدیث. تأثیر شدیدی بر سپاهیان شام نهاد» اما معاو یه ظا 
حدیث را تأویل کرد. البته به هیچ عنوان نمی‌توان على 4 و يارانش را عامل قتل عمارظفه 
دانست؛ چنانچه واکنش على #ه به سخن 5ه معاوی هه اين بود كه فرمود: «پس در این 
صورت. بايد رسولخدا له را عامل قتل عمویش حمزهه بدانیم؛ چرا که رسول‌خدا رن 
حمزه را با خود به جنگ احد آورد». بدین‌سان على#ه با قیاسی التزامی پاسخ دقیق و 


بی جوابى به معاو یه له داد. ” 


١‏ - مصنف عبدالرزاق )۲۴۰/1۱( با نل صحيح 
۳- نگا: التذكرة (۲۲۳/۲). 


شهادت عمار#» عمرو بن عاص نله را به‌شدت متأثر کرد؛ چنانچه کشته شدن عمار طم 
عمرو# را بر آن داشت که برای پایان دادن جنگ و برقراری صلح, تلاش زیادی نماید؛" او 
نيز با کشته شدن عمار» سخنی همچون سخن على بر زبان آورد و فرمود: «ای كاش 
بيست سال قبل» می ردم" 

ابوسعيد خدرى 5ه سخن از ساختن مسجد نبوى به ميان آورد و كفت: ما هر كدام یک 
خشت حمل می کردیم» ولى عمار دوتاء دوتا حمل می‌نمود. رسول اكرم ب او را ديد. و 
در حالى كه گرد و خاک را از او دور می‌ساخت» فرمود: (وَيْح عَمّار تقتلة له الْبَاغْيَة 
رها ]لق له زره إلى" ناراب افد ع SRE le E‏ ركه زوه رافق 
و سركش به قتل می‌رسد. عمار» آنها را به بهشت فرا می‌خواند وآنهاء او را به سوى آتش» 
دعوت می‌دهند». راوى می گوید: عماركه يس از شنيدن اين سخن» گفت: «از فتنه‌ها به خدا 
پناه می‌برم!. " 

ابن عبدالبر می كويد: اين حدیث» از رسول‌خدا باه به کثرت روایت شده و یکی از 
نشانه‌های نبوت آن حضرت با می‌باشد و در شمار صحیح‌ترین احادیث قرار دارد. "ذهبی؛ 
يس از ذکر این حديثء می گوید: اين حدیث. از تعدادی از صحابه د روایت شده و حدیث 
متواترى است.* 

اینک. به بیان قرائت علما از این حديث می‌پردازيم: 

۱ ابن حجر می گوید: در اين حديث» یکی از نشانه‌های نبوت رسولخداي4#) ونيز 
فضيلت آشکار على و عمار رضى اللهعنهما بیان شده و رد آشکاری بر واصب " مىباشد که 


۱- معاوية بن آبی‌سفیان, منیر الغضبان, ص ۱۵ ۲. 

۲- أنساب الأشراف (۱۷۰/۱)؛ عمرو بن عاص: اثر غضیان: ص۶۰۳ 

۳- بخاری» شماره ۴۴۷ 

۴- رءك: الإستيعاب (۱۱۴۰/۳) با اندكى تغيير. 

ه- سير أعلام النبلاء (۴۲۱/۱). 

۶- نواصب» یکی از گروه‌های بدعتى هستند كه در مورد صحابه#: به اعتقاد درستى نرسيدهاند و شيطان, آنان را 
در مورد جهارمين خليفه از خلفاى راشدین» يعنى على بن ابى طالب فريفته است؛ از اينرو نواصب, نسبت به 
على 4ه بغض می ورزند و درباره‌اش جيزهايى مىكويند که شایسته‌ی آن بزركوار نیست. البته دامنه‌ی بغض برخى 


از نواصب, گسترش يافته و به تعدادى از اهل بيت از جمله حسن بن على نيز رسيده است. 


۳۳۹ حسن محتبی 5ه 

ابن حجرء علاوه بر اين» می گوید: اين حدیث» بيانكر آنست که علی 5ه در آن جنگ‌ها؛ 
برحق بود؛ جرا که عماركك بهددست باران معاوبه که به شهادت: رسيد. ۲ 

۲-نووی می گوید: نگاه صحابه ‏ در روز صفین به عماره بود؛ چرا که بر اساس اين 
حدیث. معتقد بودند که گروه عادل» همان گروهی است که عمارطه با آنها همراه شود.؟ 

۳-ابن کثیر می گوید: على #5 و يارانش» نسبت به یاران معاويهك» به حق و حقیقت؛ 
نزدیک تر بودند؛ زيرا ياران معاویه 48 بر یاران على 4 شوریده بودند.. آن گاه ابن کثیر 
رحمه‌الله» به حديث مزبور استناد کرده 2 

همچنین می گوید: عمار بن یاسر 4# على بن ابی‌طالب 45 را همراهی کرد و توسط اهل 
شام به شهادت رسید. بدین‌سان کنه فرموده‌ی رسول خد امه نمایان كشت که على ذه 
برحق است و این یکی از نشانه‌های نبوت بنی اكرم باه می‌باشد." 

۴_ذهبی می گوید: منظور از گروه مورد اشاره در اين حدیث. گروهی از مؤمنان هستند 
كه بر امام على اه شوریدند. چنانچه نص فرموده‌ی رسول خد ام بر این نکته دلالت 
كد 

۵ - قاضی ابوبکر بن‌العربی ضمن اشاره به آیه‌ی٩‏ سوره‌ی حجرات. می گوید: اين آیه» 
پایه و رکن اصلی حکم جهاد با مسلمانانی است که رو به سر کشی نهاده و یاغی گشته‌اند .... 
چنانچه در حديث رسول خدا بژ نیزه همین مفهوم» مد نظر می‌باشد آنجا که درباره‌ی 
عمار#: فرمود: «گروه س ركش و یاغی» او را به‌قتل می رسانند».۲ 

۶- شيخ الاسلام ابن تيميه می گوید: و اين بر صحت امامت على تاه و واجب بودن 

طاعت او دلالت می کند. و اینکه دعوت دهنده به اطاعت از او ودعوت دهنده بسوی بهشت 


است» و دعوت دهنده به جنگ با او بسوی جهنم دعوت می كندء اگر جه در اين امر تاویلی 


۱- فتح‌الباری (۶۴۶/۱). 

۲- همان (۲/۱۳). 

۳- ر.ک: تهذیب الأسماء و اللغات (۳۸/۲). 
۴- ر.ک: البداية و النهاية (۲۲۰/۶). 

۵- همان (۲۷۷/۷). 

۶- ر.ک: سير أعلام النبلاء (۲۰۹/۸). 


۷- رک: آحکام القرآن (۱۷۱۷/۴). 


داشته باشد. و اين دلیلی هست که جنگ با او مشروع نبوده اگر تأویل کرده باشند و اگر 
بدون تأويل جنگیده باشند طغیانگر هستند. 

و این صحیح ترين گفتار اصحاب و ائمه ما در اين مورد است و آن اينكه «جنگیدن با او 
اشتباه بوده». و همچنین گفته است: على #5 نسبت به کسانی که از او دوری جستند اولی تر به 
حق بود واينكه عمار را بنا بر نصوص وارده گروه باغی کشتند. و ما بايد به آنچه از سوی 
خداوند آمده ایمان داشته باشیم و حق را با تمامیت آن ببذيريم و دنبال هوی و خواسته 
هایمان نرویم و بدون علم سخن نگوییم بلکه با علم و عدالت رفتار كنيم و آن چیزی نیست 
بجز پیروی از کتاب و سنت» اما باور داشتن به بخشی از حق و ترک كردن بخشی دیگر 
سیب اختلاف و جدایی میگردد. 

۷ عبدالعزیز بن بازه ضمن اشاره به اين حديث» می گوید: عمار: در جنگ صفین؛ 
توسط ياران معاویه له به شهادت رسید؛ از اين رو معاویه ظا و يارانش» مصداق اين حدیث 
هستند؛ البته علماء بر اين باورند که در زمینه‌ی خوانخواهی عثمان ظا حق با معاویه ‏ و 
یارانش بود.! 

/- سعيد حوی می گوید: از آنجا که در حديث» تصریح شده که عمار» توسط گروه 
س رکش و یاغی» کشته می‌شود. لذا همین که عمار 4 به شهادت رسید. برای (همه و از جمله) 
گروه سر كش روشن شد که على #ه برحق است و یاری‌اش واجب می‌باشد. از این‌رو 
ابنعمر#ه که از جنگ خودداری کرده بود. به سبب بازماندن از این جنگ تأسف 
می خورد؛ و دلیلش» چیزی جز اين نبود كه از وظیفه‌ی شرعی‌اش در زمینه‌ی یاری دادن 
حاکم برحق» باز ماند. چنانچه» دید گاه فقها نیز همین است که نصرت و باری حاکم برحق» 
واجب مى باشد. " 


؟- الأساس فى السنة (۱۷۱۰/۴). 


۳۸ حسن مجتبی ذه 


موضع حسن 4 در قبال این جنک ها 
حسن #ه در مورد جنگ‌هایی که ميان صحابه#: روی داد. دید گاه اهل سنت را داث شت؛ اهل 
سنت» بر اين باورند که بايد درباره‌ی مشاجرات صحابه با یکدیگر: سکوت کرد و تنها 
سخنانی بر زبان آورد که شایسته‌ی آن بز ر گواران می‌باشد. زیرا وارد شدن نابجا و غير عالمانه 
به اين مباحث» سبب ایجاد بدبینی به یکی از طرف‌های در گیر می‌شود. اهل سنت. معتقدند 
که بر هر مسلمانی واجب است تمام صحابه را دوست داشته باشد و هیچ گاه سوابق درخشان 
آنان در خدمت به اسلام را از ياد نبرد و همواره از آنان» به‌نیکی ياد کند و بداند که 
اختلافات و مشاجرات صحابه با همدیگر اجتهادی و مبتنی بر اختلاف در اجتهاد بوده 
است و از این‌رو همه‌ی آنها جه در اجتهادشان» بر صواب بوده و چه بر خطا و اشتباه - 
سزاوار اجر و باداش آلهى هتند4 جانعه در.حديث آمله اشته (إِذا حَکم الحاکم فاجتهد ثم 
آصاب فل آجران, وإذا کم فاجتهد ثم م أخْطَأ فَلَهُ أخْر) ' یعنی: «اگر حاکم» اجتهاد کند و 
حکمی صادر نماید که درست باشد» دو پاداش به او می‌رسد. و اگر اجتهاد کند و حکمی 
صادر نماید» ولی در آن» دچار اشتباه شود» یک پاداش مى يابد). 

اینک به بیان پاره‌ای از نصوص شرعی می‌پردازيم که نشان می‌دهد درگیری مسلمانان 
با یکدیگر» به معنای كافر شدن آنان نیست؛ خداى متعال» ی 

« وَإن طایفتان من الْمُؤْمِيِينَ AAR‏ قن بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا 


2 00 2 0 


عل آلأخری یلوا ای تبعی حى تی٤‏ إن آمر آله فان فاعث فاصخوا 
روك م2 هی 3 
يما بالعذل وَاقسطواً إن لب المقسطیرت 4 (حجرات:٩)‏ 


«هركاه دو گروه از مومنان با یکدیگر جنگیدند» در ميان آنان» صلح برقرار سازید؛ اگر یکی از 
آنان» در حق دیگری» ستم کند و تعدی ورزد» با آن دسته‌ای كه تعدی می‌ورزد؛ بجنگید تا 


ا 
۱ 


آنکه به سوی فرمان خدا با زگردد و حکم او را پذیرا شود. و چون با زگشت و پذیرای فرمان 
الهی گردید. در ميان ایشان با عدل و انصاف. صلح و سازش برقرار نماييد و عدالت ورزید؛ 


همانا حداوند» عادلان را دوست دارد). 


۷۲۵۲ بخارى:‎ -١ 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳۳۹ 


ابوسعید خدری له می گوید: رسول خدا بك فرمود: (تکون فی اتی فرقتان فتخرج من 
ينما مارد يَلِى قَتْلَهُمْ أولاهُم بالحق) یعنی: «امت من» دو دسته خواهند شد؛ در آن هنكام 
از ميان آنان؛ گروهی خروج خواهد کرد که نزدیک‌ترین آن دو دسته به حق» با این گروه 
خواهد جنكيدا. 

در این حدیث» به دوران اختلاف على و معاويهرضىاللهدعنهما و يديدار شدن خوارج در 
آن زمان» اشاره شده است. چنانچه از الفاظ حدیث برمی ايد هر دو دسته» یعنی هم دسته‌ی 
على 4ه و هم دسته‌ی معاو یه مسلمان بوده» با حق و حقیقت. پیوند دارند. اين حدیث» یکی 
از نشانه‌های نبوت رسول اکرم ا است و ردی بر پندار روافض می‌باشد که اهل شام 
(معاويه#ه و پارانش) را تکفیر می کنند. همچنین از اين حدیث. معلوم می‌شود که از ميان دو 
دسته‌ی مذ کور على # و بارانش» به حق و حقیقت. نزدیک تر بودند. چنانچه اهل سنت» 
همین عقیده را دارند. حسن بن على تل» پدرش را برحق می‌دانست و البته بر این باور بود که 
معاویه 4 با وجود آنکه در اجتهادش» دچار اشتباه شده» سزاوار یک اجر می‌باشد و پدرش؛ 
مستحق دو ياداش. زيرا در حديث آمده است: (إِذا حکم الحاکم فاجتهد : ١‏ أصّاب قله 
أجران. وإِذَا حکم فَاجْتَهَدَ ثم أخطَأ فَلَهُ أجر) ' يعنى: «اگر حاكم, اجتهاد كند و حكمى صادر 
نمايد كه درست باشد دو ياداش به او مىرسد. و اگر اجتهاد كند و حكمى صادر نمايد» 
ولى در آن» دچار اشتباه شود» یک پاداش مى يابد). 

ابوبکره ظا می گوید: رسول خدا 4 در حال سخنرانى بود كه در اين اثنا حسن ذه آمد؛ 
نبى اكرم 9 فرمود: (ابنى هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمین) يعنى: 
«اين فرزندم» سيد و آقاست؛ جهبسا خداوند, او را واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه از 
مسلمانان بكرداند»." 

در این حدیث. رسول خدا 5 به مسلمان بودن اهل عراق (هواداران على و حسن) و اهل 
شام (ياران معاویه)» گواهی داده و این» رد آشکاری بر پندار خوارج است که على و معاویه 
و پارانشان را تکفیر می كنند. از این‌رو سفیان بن عیینه می گوید: اينكه فرمود: دو گروه از 


۱۷۶۸ مسلم:‎ -١ 
۷۳۵۲ بخاری. شماره‌ی‎ -۲ 
۰۷۱۰۹ بخاری. شماره‌ی‎ -۳ 


۳۳۹ حسن مجتبی ذل 
مسمانان ما را به شگفت وامی‌دارد. بيهقى می گوید: این حدیث» از آن جهت که 
رسو لخدا همه‌ی آنان را مسلمان نامید» شگفتآور و درخور توجه می‌باشد و این. 
خبری از سوی رسول خدا ا بود که با کناره‌گیری حسن 4ه از خلافت. يس از وفات پدرش 

تنم 5 ١‏ 5 ۱ 
و وا گذاری زمام امور به معاویه ب به‌وقوع پیوست. 
در احادیثی که بیانش گذشت. رسول خدا ب به یاران عراقی على #ه و طرفداران شامی 
معاویه له اشاره کرده و آنان را مسلمان خوانده است. همچنین به پیوندشان با حق و حقیقت 
اشاره فرموده و درباره‌ی آنان گواهی داده است که به سبب جنگیدن با هم کافر نشده و از 


ايمان و اسلام» جدا نگشته‌اند؛ چنانچه آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی حجرات نیز» مؤيد اين مطلب است. 


شهادت امير مومنان. على ذف 
جنگ نهروان» زخم كارى و عميقى از كينه در قلوب خوارج ايجاد كرد كه نه تنها با گذر 
ایام بهبود نیافت» بلكه روز به روز شديدتر شد. از این رو تعدادى از آنان» تصميم گرفتند 
على # را ترور كنند و انتقام کشته‌های خويش در نهروان را بگيرند. قاتل على مرتضى ذه 
يكى از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادى بود. 

محمد بن حنفيه» داستان شهادت امير مؤمنان را اين چنین با زگو می کند: به‌حدا سو گند 
شبى که على ذه ضربت خورد. من» در مسجد اعظم در حال نماز بودم؛ تعدادی زیادی؛ 
نزديكك منبر به نماز ایستاده و در حال قيام و ركوع و سجده بودند و از عبادت شبانگاهی؛ 
خسته نمی‌شدند تا اينكه على #* برای نماز صبح» از خانه‌اش بیرون شد و می گفت: «ای مردم! 
نماز؛ نماز». محمد بن حنفیه در ادامه می‌افزاید: چشمم» به برق شمشیری افتاد و اين صدا به 
گوشم رسید که: «ای علی! حکم از آن خداست؛ نه از تو و بارانت». آن گاه شمشیری دیدم؛ 
یک بار ديكر نیز فرود آمدن شمشیر را دیدم. در اين انا صدای على #* به گوشم رسید که 
می فرمود: «اين مرد را بگیرید». مردم» از هر سوء راه را بر ابن‌ملجم بستند تا اينكه او را گرفتند 
و نزد على ذه آوردند. من نيز همراه مردم» به آنجا رفتم. على ده می فر مود: «(به حکم خدا) 
انسان؛ در قصاص انسان» کشته می‌شود؛ لذا اگر مُردم» او را به قصاص من بكشيد و اگر زنده 


ماندم خودم درباره‌اش تصمیم خواهم گرفت»." 


۱- ر.ک: الاعتقاد. از بیهقی. ص ۱۹۸ با اندکی تغییر. 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت ۳۳۱ 


مردم که برای على 5ه نگران بودند» نزد حسن هه رفتند و ابن‌ملجم. دست‌بسته آنجا بود؛ 
در اين اثنا ام کلثوم دختر علىرضىاللهعنهما در حالی که می گریست» خطاب به ابن‌ملجم 
فرمود: «اى دشمن خدا! پدرم» هیچ مشكلى ندارد و خداوند» تو را رسوا می کند». ابن ملجم 
كفت: «پس جرا می گریی؟ به‌خدا س و گند. شمشيرم را به هزار درهم خريدم و با هزار درهم 
زه رآ گین نمودم؛ اگر اين ضربه» بر تمام مردم شهر تقسیم شود هيچ‌یک از آنان» زنده 
نخواهد ماند».! 

روزی كه على که ضربت خورد. اطبا و پزشکان را جمع کردند؛ اثير بن عمر سکونی که 
طبیب ماهر و سرآمدی بود و ييشتر» در دربار خسرو (شاه ایران)» طبابت می کرد ريه (جگر 
سفید) گوسفندی را که همان دم کشته بودند» كرفت و رگی از آن بیرون كشيد و آن گاه آن 
را وارد زخمی کرد که در سر علی ده ایجاد شده بود و در آنء دمید و چون آن را درآورد» 
متوجه شد که سفیدی مغزه به آن چسبیده و بدین‌سان معلوم شد که جراحت علی«» عمیق و 
کاری است. اثير بن عمر گفت: «ای امير مؤمنان! وصیت كن كه از اين جراحت. جان سالم 
بر نمی‌بری».؟ 

جندب بن عبدالله» نزد على #* رفت و گفت: «ای امير مؤمنان! اگر تو را از دست بدهیم - 
واصلاً جنين مباد ‏ آيا با حسن» ببعت کنیم؟» على فرمود: «نه شما را بدين كار دستور 
می‌دهم و نه از آن باز مىدارم. شما خود. بهتر مىدانيد».' از اينروايت معلوم مى شود كه 
على # نه اين حق را برای امت قايل بود كه خودشان» حاكم خويش را انتخاب نمايند. 


وصيت على به حسن و حسين 25 

امير مومنان» حسن و حسين را به حضور خواست و فرمود: «شما را وصيت می كنم كه تقواى 
الهى يبشه سازيد و در طلب دنيا نباشيد؛ هرجند دنيا در طلب شما باشد. به‌خاطر از دست دادن 
جيزى بی‌قراری نكنيد؛ سخن حق بگویید؛ به يتيمان مهر و شفقت بورزيد و ستمديدكان را 
يارى دهيد؛ براى آخرت خويش تلاش نماييد؛ دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد؛ به احكام و 


آموزههاى قرآن» عمل كنيد ودر راه خداء از هيج سرزنشی نهراسید». آن كاه به محمد بن 


-١‏ همان. 
۲- الاستیعاب (۱۱۲۸/۳). 


۳۳۲ حسن محتبی 5ه 
حنفیه نگاه کرد و فرمود: «آیا وصیتی را که به برادرانت» کردم به‌خاطر سپردی؟» پاسخ داد: 
«آری». سپس على مرتضی نت4 خطاب به محمد بن حنفیه فرمود: «همان وصیتی را به تو 
می كنم که به برادرانت؛ کردم؛ و به تو سفارش می كنم که احترام برادرانت را نگه داری؛ 
زيرا آنان» حق بزرگی بر گردنت دارند. بنابراين كوش به حرفشان باش و هر کاری که 
می کنی» با صلاح و مشورت آنان» بکن». سپس به حسن و حسین فرمود: «به شما نسبت به او 
(محمد بن حنفیه) سفارش می کنم؛ او» برادر پدری شماست. شما خود» می‌دانید که من او را 
خیلی دوست دارم؛: و خطاب به حسن له ادامه داد: «به تو سفارش می كنم که تقوای الهی. 
بيشه سازی» نماز را سر وقتش, به جای آوری» زکات مالت را در جایش بپردازی و در وضو 
گرفتن؛ دقت کنی و خوب. وضو بگیری؛ چرا که هیچ نمازی بدون وضو و طهارت درست 
نیست و نماز کسی كه ز کات مالش را نپردازد» قبول نمی‌شود. تو را وصیت می کنم که از 
بدی‌های دیگران بگذری» خشمت را فرو گیری» پیوند خویشاوندی را حفظ کنی» در برابر 
جهل. شکیبایی ورزی» علم دين بیاموزی» استوار و ثابت‌قدم باشی» به قرآن (و احکامش) 
پایبندی نمایی» به همسایگان نیکی کنی» از امر به معروف و نهی از منکر غافل نشوی و از 


بدی‌ها و گناهان؛ بیرهیزی».! 


ص 


هنگامی که لحظات وداع نزدیک شد» در وصیتش فرمود: «يشم الله امن الرحیم 
این» وصیت على بن ابی‌طالب است که گواهی می‌دهد هیچ خدای برحقی؛ جز الله وجود 
ندارد» يكتا و یگانه و بدون شريكك است. و محمد( ) بنده و فرستاده‌ی خداوند است که 
او را با هدایت ودين راستین فرستاده تا آن را بر تمام ادیان غالب گرداند؛ هرچند که براى 
مش ركان ناخوشایند باشد». آن‌گاه اين آيه را تلاوت کرد: 
كاين و ی شوت زر اک وا ار 
# قل إن صلاتی وسکی وَمحيّاى وممای له رب العامین (ج) 
رم گر 0 کم ۳ 
وبذ الاک آمرث وَأنَا أول السایین ١‏ 


«بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من» از آن خداست که پرور دگار جهانیان می‌باشد (و) 


4 


هیچ شریکی ندارد؛ و به همین دستور داده شده‌ام. و من» نخستين مسلماتم). 
و در ادامه افزود: «ای حسن! تو و تمام فرزندان و خانواده‌ام را وصیت می كنم که تقوای 
الهی پیشه نمایید و همواره بر اسلام ثابت‌قدم باشید تا اگر مركتان بناگاه فرا رسد» مسلمان 


.)۶۳/۶( تاريخ طبری‎ -١ 


بمیرید.. به دين خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید. من» از رسولخدا به شنیدم که فرمود: 
(داشتن روابط نیک و محبت‌آمیز با یکدیگر, از نماز و روزه‌ی فراوان؛ بهتر است). رعایت 
حال اقوام و خویشاوندان را بکنید و با آنان» رابطه داشته باشید تا خدای متعال» حسابتان را 
آسان بگیرد؛ از خداء درباره‌ی یتیمان بترسید؛ نگذارید كه گرسنگی بکشند و در حضور 
شماء تباه شوند. از خداى متعال درباره‌ی همسایگان بترسید؛ چراکه رسولخداية آن‌قدر 
درباره‌ی همسایگان» سفارش نمود که ماء گمان کردیم آنان را میراث‌بر یکدیگر قرار خواهد 
داد. از خداوند» درباره‌ی قرآن بترسید و بکوشید كه از دیگران در زمینه‌ی عمل به قرآن» 
جلوتر باشید. از خدا درباره‌ی نماز بترسید؛ زيرا نمازه ستون دين شماست. از خدا درباره‌ی 
حج خانه اش بترسید؛ مبادا از آن غافل شوید. از خداوند درباره‌ی جهاد با جان و مال بترسید و 
به خاطر خداء زكات اموالتان را بيردازيد که اين کار خشم پرورد گارتان را دور می کند. از 
خدا درباره‌ی اصحاب پیامبرتان بترسید؛ زیرا خداوند» سفارش آنان را کرده است. به‌خاطر 
خدا به فقیران و بینوایان رسید گی نمایید و آنان را در آنچه دارید» سهیم بدانید. از خداونده 
درباره‌ی غلامان خويش بترسید. تأکید می كنم که به نماز سر وقت» توجه كنيد و در راه 
خداء بیم هیچ سرزنشی را نداشته باشید که خداوند» برای ما کات و بسنده است. همان‌طور 
که خداوند» دستور داده» سخن نیک و شایسته بگویید. امر به معروف و نهی از منکر را تركك 
نکنید که خداوند» بدترین‌ها را بر شما مسلط می گرداند و آن‌گاه دعا می کنید و دعایتان 
پذیرفته نمی‌شود. يا یکدیگر ارتباط داشته باشید و به هم بذل و بخشش نمایید. شما را از 
تفرقه و قطع رابطه با یکدیگر برحذر می‌دارم». سپس اين آيه را تلاوت کرد: 
7 ۱ ۳ 
<وتعاوُوا على البروالکقوی ولا تغاوئوا على الثم والخدون وَائقو هن 
آله مَدِيدُ لقاب ر 


«در راه نیکی و پرهیزگاری» همدیگر را یاری رسانيد و در راه تجاوز و ستمء با يكديكر 
همکاری نکنید و تقوای الهی بيشه نمایید و بدانید كه عقوبت و مجازات الهی» سخت و سنگین 


A 


است». 


آن گاه سخنی جز لاله الا الله نگفت تا آنکه چشم از جهان فرو بست. ' 


اح تاريخ طبری (۴۶/۶). 


۲۳۶ حسن محتبی 5ه 

در روايتى آمده است كه على كه فرمود: «... ای فرزندانم! به شما سفارش می كنم که 
در نهان و آشكارء از خدا بترسيد؛ در خوشى و ناخوشی» سخن حق بگویید؛ در ناز و نعمت» 
و در تنگناها و سختىهاى زندكىء از خدا خشنود باشيد؛ در فقر و توانگری» قناعت يبشه 
كنيد؛ نسبت به دوست و دشمن» عدالت را رعايت نماييد؛ در نشاط و کسالت» کوشا و اهل 
عمل باشيد. ای فرزندانم! آنچه که ماء آن را بد می ينداريم و بهشت را به دنبال دارد» بد 
نيست و آنجه كه ماء خوب می ينداريم و عاقبتش» جهنم است» هيج خوب نیست؛ هر نعمتى 
جز بهشت» كوجكك و ناجيز است و هر سختى و بلایی جز جهنم» عافيت و سلامتى. ای 
فرزندانم! کسی كه به عيوب خويش پی ببرد» دیگر به عيوب دیگران نمی‌پردازد و کسی که 
به قسمت الهى» راضى باشد. به‌خاطر جيزى كه از دست بدهد. غم نمی‌خورد؛ کسی که 
شمشير بغاوت بکشد» خودش با آن كشته می‌شود و کسی که برای دیگران» جاه بکند؛ 
عاقبت» خودش در آن می‌افتد؛ کسی که درصدد ریختن آبروی دیگران باشد» ری زا 
می‌گردد و آبروی خودش می‌رود؛ کسی که اشتباهات خودش را از ياد ببرد» اشتباهات 
دیگران را بز رگ می‌پندارد؛ آدم خودرأی» گمراه می‌شود و کسی که تمام تکیه و اعتمادش 
بر عقلش باشد» دچار لغزش و اشتباه می گردد؛ کسی که تکبر ورزد» زبون و ذلیل می‌شود؛ 
کسی که با فرومایگان هم‌نشینی نمايد» خوار و حقیر می گردد و کسی که به محل‌های 
سوال‌برانگیز وارد شود و يا اقدامات سژال‌برانگیزی نماید» مورد اتهام قرار می گیرد؛ کسی که 
با علماء همنشینی کند» حرمت و احترام می‌یابد؛ کسی که شوخی نماید. سبكك و ناچیز 
می‌شود؛ هر کسی با چیزی شناخته می‌شود که زیاد. بدان می‌پردازد؛ آدم زیاده گوی» زیاد» 
اشتباه می کند و کسی که اشتباهاتش» زياد شود» شرمش» کاهش می‌یابد و کسی که شرمش؛ 
كم شود از تقوايش کاسته می گردد. و کسی که تقوايش کاهش يابد» قلبش. می‌میرد و 
کسی که قلبش» بمیرد» وارد جهنم می‌شود. ای فرزندانم! ادب. بهترین میراث است و اخلاق 
خوش» بهترین هم‌نشین. ای فرزندانم! عافيت» ده قسمت دارد كه ه قسمتش در سکوت است 
مگر آنکه ياد خدا بر زبان جاری شود؛ و یک قسمت باقی‌مانده» در پرهیز از هم‌نشینی با 
سبک‌سران می‌باشد. ای فرزندانم! زيور فقر» صبر و شکیبایی است و زیور توانگری» شکر و 
سياس گزاری. ای فرزندانم! هیچ شرافتی والاتر از اسلام نیست و هیچ کرامتی بزرگ‌تر از 
تقوا نمی‌باشد. هیچ دژ و پناهگاهی؛ محکم‌تر از يرهيزكارى و پارسایی» وجود ندارد و 
بهترین شفاعت گر» توبه است؛ هیچ لباسی» زیباتر از عافیت نیست. حرص و آزء کلید رنج و 


فصل اول: حسن بن على 4 از ولادت تا خلافت o‏ 
اندوه می‌باشد؛ تدبير و جارهانديشى قبل از انجام هر کاری» انسان را از ندامت و يشيمانى» 
حفظ می كند؛ بدترين باری كه انسان» با خود به آخرت می‌برد» دشمنى با بندكان خداست؛ 
خوشا به‌حال کسی كه در علم و عمل» حب و بغض» مؤاخذه و بخشش» سخن كفتن و 
سكوت كردن و نيز در گفتار و کردارش, اخلاص می‌ورزد و قصدى جز رضاى الله غل 


ندارد). 


نهى اميرالمؤمنين از مثله كردن قاتلش 

امير مؤمنان على 5ه فرمود: «اين مرد را زندانى كنيد؛ اگر مُردم» او را بكشيد و اگر زنده 
ماندم» جراحتهاء قصاص دارد». در روايتى آمده است كه فرمود: «به او آب و غذا بدهيد و 
تا اسير شماست با او رفتار خوبى داشته باشيد؛ اگر بهبود يافتم» خودم» ولى دم خويش 
هستم؛ اگر بخواهم او را خواهم بخشيد و اگر خواسته باشم» قصاص خواهم کرد»." 

على ذه حسن 4 و ساير فرزندانش را از مثله كردن قاتلش نهى نمود و فرمود: «اى 
فرزندان عبدالمطلب! مبادا بانگ برآوريد: امير مؤمنان كشته شد. امير مؤمنان كشته شد و 
غرق كشتن مسلمانان شويد؛ ای حسن! او را آن گونه قصاص نما كه مرا كشت و او را مثله 
مکن؛ زیرا من» از رسولخدا:#: شنیدم که فرمود: (از مثله كردن بپرهیزید» حتی از مثله 
كردن سگ هار و درنده))." 

روایات زیادی در زمینه‌ی وصیت امير مومنان درباره‌ی قاتلش روایت شده که برخی» 
ضعیف. و برخی دیگر» صحیح است. در روایتی آمده که علی ب دستور داد يس از آنکه 
قاتلش را کشتند او را بسوزانند. سند اين روایت» ضعیف و غير قابل قبول است. روایات 
صحیح» بیانگر اين است که على ب فقط به قصاص كردن قاتلش دستور داد و خانواده و 
یارانش را از اعمال هر گونه مجازات دیگری درباره‌ی ابن‌ملجم نهی نمود؛ البته امير مؤمنان 
على از بابت قصاصء دستور قتل ابن‌ملجم را صادر کرد نه آنکه او را مرتد و از 


-١‏ فضائل الصحابة (؟/٠02)؛‏ با سند حسن. 
۲- المحن از ابن ابى العرب. ص 45؛ خلافة علی» ص ۱۳۳۹ 


دین‌بر گشته قلمداد نماید؛ چنانچه فرمود: «او را نكشيد؛ اگر خوب شدم. او را در ازای 
جراحت‌هايم قصاص می كنم و اگر مُردم» او را بکشید».! 

در روایتی آمده است: پس از آنکه على د رگذشت. ابن‌ملجم به حسن ذه گفت: 
«آيا ممکن است پيشنهادم را پپذیری؛ به خدا سو گند» من» هر پیمانی كه با خدا بسته‌ام» بدان 
عمل نموده‌ام. من» كنار کعبه سوگند ياد کردم که على و معاویه را خواهم کشت اگر جه 
در اين راه کشته شوم. اينكك اگر می‌خواهی مرا رها كن تا بروم و معاویه را بکشم؛ خدا را 
گواه می گیرم که اگر نتوانستم او را بکشم و يا او را کشتم و زنده ماندم» باز می كردم و خود 
را تسلیم می کنم». حسن #5 فرمود: «نه» به خدا سو گند» و آن گاه او را کشت. مردم» جنازه‌اش 
را بردند و سوزاندند.. گفتنی است: اين روايت» منقطع می‌باشد." 

آنچه از روایات صحیح برمىآيد و شایسته‌ی حسن و حسین و ساير اهل بيت می‌باشد» 
اين است که آنان با ابن‌ملجم مطابق وصیت امير مؤمنان» رفتار کردند. بدین‌سان رهنمود 
اخلاقی اسلام» نمایان می گردد که از مثله كردن نهی نموده و قصاص را مشروع قرار داده 
است. روایت بی‌اساسی بدین مضمون نقل شده که: يس از خاکسپاری على دهف بلافاصله 
ابن‌ملجم را آوردند و مردم جمع شدند؛ و آن گاه ابن‌ملجم را در حصير پیچیدند و خواستند 
آتش بزنند که محمد بن حنفیه» حسین و عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب آمدند و گفتند: 
بگذارید ماء حساب اين مرد را برسیم. و سپس عبدالله بن جعفر» دست‌ها و پاهای ابن ملجم را 
پُرید» اما ابن‌ملجم» هیچ سر و صدایی نکرد؛ عبدالله» در چشمان ابن ملجم میله کشید. ولی او 
بی‌تابی نکرد و گفت: توء در چشمان عمویت میله می کشی و شروع به خواندن سوره‌ی علق 
نمود و آن را تا آخرش, خواند» در حالی که خون, از چشمانش سرازیر بود. عبدالله» دستور 
داد زبانش را از حلقومش بیرون بکشند؛ آنجا بود که ابن‌ملجم آه و فغان سر داد. علتش را از 
او پرسیدند؛ گفت: این از بی‌تابی نیست؛ بلکه من» دوست ندارم زبانم را بکشند و من» 
لحظه‌ای بدون ذ کر خداء زنده بمانم. بدين ترتيب زبانش را بريدند و او را آتش زدند. وی» 
دارای چهره‌ای گندم گون و زیبا بود و دندان‌هایش با هم فاصله داشت و موهايشء به نرمه‌ی 


کو شن ی رسيك ودن شات اش اثر هی تا با نوی 


۱- رک: منهاج السنة (۲۴۵/۵). 
۲- خلافة على بن آبی‌طالب. ص ۴۴۰. 
۳- ر.ک: طبقات ابن‌سعد (۳۹/۳)؛ الأخبار الطوال. ص ۲۱۵. 
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ابن ملجم» از ديدكاه روافض» نگون‌بخت‌ترین مخلوق در آخرت است. و ما اهل سنت» 
ضمن آنكه او را سزاوار آتش جهنم می‌دانیم» بر اين باوريم كه جنایتش» مانند ساير كناهانى 
است كه اميد عفو و بخشش» برايش وجود دارد؛ حكم ابن‌ملجم همانند حكم قاتل عثمان» 
قاتل زبير» قاتل طلحه. قاتل سعيد بن جبير» قاتل عمار» قاتل خارجه و قاتل حسين است؛ از 
اين رو ما از همدى اين قاتلان بيزاريم و كارشان را به خداوند كيك واگذار می‌کنیم.! 


سخنرانى حسن 4 پس از شهادت پدرش 
عمرو بن حبيش می گوید: حسن بن على #2 پس از شهادت پدرش برای ما سخنرانی کرد و 
كفت: «ديروز» مردی» شما را ترک كفت كه نه بيشينيان» در علم و دانش از او بيشى گرفتند 
و نه آيندكان به علم و دانش او خواهند رسيد. جه بسا رسول خدا بَلكة على را برای جهاد؛ 
اعزام می کرد و برای او لواى جنگ را مىبست و على #ه در حالى از جهاد باز می كشت كه 
فتح و پیروزی» نصیبش شده بود. على #5 هیچ درهم و دیناری از خود برجاى نگذاشت مگ 
هفتصد درهم که آن را به منظور یک خدمتگزار برای خانواده اش نگه داشته بود»." 


زمانی که خبر شهادت على مرتضى ب به معاویه اه رسید. شروع به گریستن نمود. همسرش 
به او گفت: «تو با على جنگیدی و اينكك به‌خاطر او می گریی ؟!» فرمود: «وای بر توا تو جه 
می‌دانی که مردم» جه فضیلت و فقه و دانشی را از دست داده‌اند». 

هر مشکلی که برای معاويه#» پیش می‌آمد. آن را در قالب نامه‌ای با على4ه در ميان 
می‌نهاد. زمانی که خبر شهادت على ذف به معاویه 4ه رسید. فرمود: «با م رگ پسر ابوطالب. فقه 
و دانش. از ميان ما رفت». برادرش عتبه به او گفت: «مبادا مردم شام» این سخن را از تو 
بشنوند». فرمود: «از جلوی چشمانم برو" 

خوبست شخصیت على 45 را از زبان ضرار صدائی بشناسیم؛ معاويه#ه در دوران 
حکومتش از ضرار صدائی درخواست کرد که اوصاف على را برایش بیان نماید. ضرار 
گفت: «ای امير مومنان! مرا معاف کن». اما معاويهك پافشاری کرد تا اينكه ضرار گفت: 


۱- تاريخ الاسلام. عهد الخلفاء الراشدین, ص۶۵۴. 
*- ر.ک: الإستيعاب (۱۱۰۸/۳). 
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باشد؛ حال كه اصرار می کنید» می‌گویم. به خدا سوگند که على 4ه دورنگر و نیرومند بود؛ 
سخنان راست و درست» مى كفت و به عدل و عدالت» حکم می‌نمود؛ علم و دانش» از 
وجودش تراوش می کرد و از اوه حکمت و فرزانگی می‌بارید؛ او از دنیا و دلبستگی‌های 
دنیوی» هراسان و گریزان بود و با شب و تاریکی‌های شب (و عبادت‌های شبانگاهی» انس 
می گرفت. سیار می گریشت و پیوسته در تفکر و انديشه بود؛ به لباسی.ساده و غذایی نه 
چندان مرغوب» بسنده می کرد و در ميان ماه همانند یکی از ما بود؛ هرگاه از او چیزی 
موضوع» باخبر می‌ساخت؛ بهخدا س وگند كه هرجند رابطه‌ی تنگانتگک و نزدیکی با هم 
داشتیم اما هیبتش» ما را م ی كرفت و خيلى کم» در حضورش سخن می كفتيم؛ اهل دين را 
گرامی می‌داشت و بينوايان را به خود نزديكك می کرد و به آنان مهر می‌ورزید؛ هيج 
توانمندی» فکر اين را هم نمی کرد که در راستای هدفی باطل و نارواء به على يه چشم بدوزد 
و هیچ ناتوانی از عدل و داد اوه ناامید نمی‌شد؛ یک‌بار که تاریکی شب همه جا را گرفته بود 
و ستاره‌ای در آسمان دیده نمی‌شد؛ على # را ديدم كه ريشش را گرفته؛ در محراب عبادت؛ 
همچون آدم ما رگزیده‌ای به خود می‌پیچید و گریه‌ای همانند گریه‌ی غم زد گان» سر می‌داد و 
می گفت: «اى دنیا! به من» روی کرده‌ای و خودت را برایم آراسته‌ای؛ هی! هی! از من دور 
شو و کسی جز مرا فریب بده؛ من» تو را سه‌طلاقه كرده و از تو جدا شده‌ام و هیچ رجوعی» 
در کار نیست؛ چراکه عمرت» کوتاه است و هیچ شرافت و ارزشی نداری. آه و افسوس که 
سفر طولانی و وحشتناكى در بيش است و زاد و توشه‌ی اند کی دارم». معاويه* گریست و 
فرمود: «خداوند متعال» ابوالحسن را بیامرزد؛ به خدا س و گند که او» همین گونه بود. ای ضرار! 
از بابت شهادت على ذه چقدر اندوهگینی؟» پاسخ داد: «به‌اندزه‌ی مادر غمگینی که فرزندش 
را در دامانش, ذبح کرده‌اند».! 
رضىاللهعنهما كنارش نشسته بودنك؟ سلام كردم و نشستم. در اين اثنا على و معاو به 


رضىاللهعنهما را آوردند و وارد خانه‌ای كردند و در را بستند. ديرى نياييد كه على ذه بيرون 


۱- نگا: الإستيعاب (۱۱۰۸/۳). 


آمد و می گفت: سوگند به پروردگار کعبه که به نفع من» قضاوت شد.. يشت سر معاو یه ظا 
بیرون آمد و می گفت: سوگند به پرورد گار کعبه که مورد بخشش قرار گرفتم.! 

ابنعساكر از ابوزرعه‌ی رازی روایت کرده که شخصىء به او گفت: «من» بغض معاویه 
را در دل دارم». پرسید: چرا؟ پاسخ داد: «زیرا با على ذه جنگید». ابوزرعه به او فرمود: «وای بر 
تو! يروردكار معاویه مهربان است و کسی که با معاويه» طرف می‌باشد. خیلی بز رگوار؛ 


يس جرا تو» خودت را در ميان آن دوه وارد می كنى؟)" 


.)۱۳۳/۸( البداية و النهاية‎ -١ 
همان.‎ -۲ 


فصل دوم 


خلافت حسن بن على و مهمترین ویژگی‌هایش و پاره‌ای از مواضعش در 
زند گانی اجتماعی و برنامه‌ی اصلاحی وی که تاج وحدت و یکپارچگی را بر 


اين فصل شامل مباحث زیر می باشد: 

مبحث اول: به خلافت رسیدن حسن بن على #ه 

مبحث دوم: مهم ترين صفات و ویژگی‌های حسن < و زندگانی 
اجتماعی وی 

مبحث سوم: مهم ترین شخصیت‌های پیرامون حسن بن على 
مبحث چهارم: صلح حسن بن على 4 با معاو يه 5 


ميحث اول 


به خلافت رسيدن حسن بن على ذه 


يس از آنكه امي رالمؤمنين على بن ابی‌طالب 4 در رمضان سال چهل هجرى به دست یکی از 
خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادى به شهادت رسید» با حسن بن على #ه بيعت شد.' 
اميرالمؤمنين على هيجكس را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد و خود مردم» فرزندش 
حسن #5 را به عنوان خليفه بركزيدند. 

پس از آنكه على 4ه به شهادت رسید» فرزندش حسن #ه بر او نماز گزارد و جهار تكبير 
گفت. على 4ه در كوفه دفن گردید. نخستين کسی كه با حسن اه بيعت کرد» قيس بن 
سعد #5 بود. وی» به حسن 5ه گفت: دستت را دراز کن تا با تو بر اساس كتاب خدا و سنت 
پیامبرش و نيز جنگ با كسانى كه حرمت شكنى کردند» بيعت نمايم. حسن نله فرمود: ابر 
اساس كتاب خدا و سنت پیامبرش؛ جراكه اين دو اساس» در بردارنده‌ی تمام شرايط است). 
بدين سان قيس #ه با حسن #5 بيعت كرد و سكوت نمود و پس از او عموم مردم با حسن ذه 
بيعت كردند. ' گفتنی است: حسن بن على ذه بدانگاه كه اهل عراق» خواهان بيعت با او 
شدند» گفت: به شرط آنكه مطيع و فرمانبردار باشيد؛ با هر كس كه سازش نمودم» شما نيز 
سازش نمایید و با هر كس كه جنگیدم» شما نيز بجنكيد. " 

در روايت ابن سعد جنين آمده است: حسن بن على #ه يس از يدرشء از اهل عراق» دو 
بيعت و پیمان كرفت: یکی بيعت خلافت و امارت. و دیگری بيعت بر سر اينكه به هر كارى 
كه او بکند» تن دهند و به تصميم او راضى و خرسند شوند.' از این روايات» جنين به نظر 
می رسد كه حسن بن على #5 از همان آغاز خلافتش مقدمات صلح با معاويهه را فراهم 
نمود؛ چنانچه بطور مفصل پیرامون اين موضوع سخن خواهيم گفت. با بررسى چگونگی 
بيعت گرفتن حسن ظ4 از مردم» به نكات ذيل بى مى بريم: 


۱- طبقات (۳۸-۳۵/۳). به تحقيق: دكتر احسان عباس. 
۲- تاريخ طبرى (۷۳/۶). 

۳- همان (۷۷/۶). 

۴- طبقات (۳۱۶/۱) به تحقيق: دكتر محمد سلمى. 


اول: بطلان و نادرستی اين پندار كه حسن #ه بنا به تصریح پدرش به خلافت رسیده 
ان 

برخی» اين قضیه را با تمام توان» رواج داده‌اند که على بن ابى طالب # به جانشینی 
فرزندش حسن #5 تصريح نمود و او را آشكارا به عنوان جانشين خود ب رگزید. ' بايد گفت: 
اين» یکی از دروغهايى است كه به اميرالمؤمنين على بن ابی طالب #ه نسبت داده شده و هيج 
يايه و اساس درستی ندارد. برخی» بر اين باورند كه امامت» همجون نبوت است و امام از 
طریق نص و فرموده‌ی الهی و به زبان پیامبر ا به مقام امامت می‌رسد؛ بدين سان امامت را 
همانند نبوت. یکی از الطاف الهی بر می‌شمارند و معتقدند كه هیچ دورانی نباید. خالی از 
امامی باشد که از سوی خدا بدین منصب برگزیده شده است. همچنین اينهاء بر اين باورند که 
حق انتخاب و تعيين امام با مردم نيست و هيج امامى نمى تواند از سوى خود امام يس از 
خود را انتخاب و تعيين نمايد. آنان در اين زمينه» روايات زيادى را ساخته و پرداخته و آن را 
به امامان نسبت داده‌اند؛ جنانجه اين سخن را به امام محمد باقر رحمهالله نسبت داده‌اند که: 
شما مى ينداريد اين امر (تعيين امام) با ماست و ماء آن رابه هر كس كه خواسته باشيم» 
واگذار می كنيم! نه به خدا قسم كه جنين نيست؛ بلكه اين امر از سوى رسول خدا ب به افراد 
مشخصى داده شده كه به ترتیب» می آیند تا اينكه اين امر به صاحب آن برسد." 

آنان» معتقدند كه پیامبر 7 امامان يس از خود را با ذكر نام آنهاء معين نموده است. بر 
اين اساس بر اين باورند که امامان دوازده نفرند» نه كمتر و نه بيشتر: 

١‏ على بن ابى طالب #5 ملقب به مرتضىء د رگذشته‌ی سال ۴۰ هجرى. 

"١‏ حسن بن على 4ف د رگذشته‌ی سال ۵۰ هجرى. 

۳ سيد الشهداء حسين بن على له د رگذشته‌ی سال ۶۱ هجرى. 

۴ زین العابدين» على بن حسین» د ركذشتهى سال ۹۵ هجرى. 

ه محمد بن على باقر» در گذشته‌ی سال ۱۱۴ هجرى. 

۶ جعفر بن محمد (امام صادق» در گذشه‌ی سال ۱۴۸ هجرى. 

۷-امام کاظم» موسى بن جعفر د رگذشته‌ی سال ۱۸۳ هجرى. 

۸ على بن موسی‌الرضاء د رگذشته‌ی سال ۲۰۳ هجرى. 


۱- فرق الشيعة, نوشته‌ی نوبختی» ص ۳۴. 
؟- الإمامة و النصء نوشتهدى فيصل نور. ص86,. 


131 خسن مجتبی 5 


4 محمد بن على (جواد)؛ در گذشته‌ی سال ۲۲۰ هجری. 

٠-على‏ بن محمد (هادی)» در گذشته‌ی سال ۲۵۴ هجرى. 

١‏ حسن بن على عسکری» د ركذ شتهدى سال ۲۶۰ هجرى. 

۲-محمد بن حسن مهدى» د رگذشته‌ی سال ۲۵۶ هجرى. 

نخستين کسی که عقیده‌ی وصيت و امامت را بنا نهاد» ابن سبأ بود؛ وی» اين عقيده را 
بدين سان پایه گذاری کرد كه امر امامت به على بن ابى طالب #ه مى رسيد و به او منتهى 
می‌گردید؛ یعنی به نام ساير ائمه در دید گاه خودساخته‌ی ابن سبأ تصریح نشده بود. ولی 
کسانی كه يس از ابن سبأ آمدند» دامنه‌ی وصیت و حق امامت را در تعدادی از فرزندان 
على 4ه گسترش دادند. از آنجا كه ائمه و جد بز رگوارشان على #ه سرسختانه در برابر اين 
پندار ایستادند» بانیان اين عقيده» دروغی دیگر به نام تقیه را بنا نهادند تا اندیشه‌هایشان را بدور 
از سرسختی و یا اثرپذیری از مواضع روشن و شفاف اهل بیت» گسترش دهند. خلاصه اینکه 
یکی از مهم ترین و بارزترین مسایل خودساخته‌ی عده‌ای» اين بود که عقیده‌ی وصیت را بنا 
نهادند. عقیده‌ی وصیت. بدین معناست که رسول خدا از وصیت نمود که بلافاصله پس از 
وفاتش» على #ه زمام امور را بدست گیرد. بنا بر اين عقيده» کسانی که يس از پیامبر #0 به 
خلافت رسیدند» اين حق را از على ذه غصب کردند. در اصول کافی. روایتی بدین مضمون 
آمده است: هر کس» بمیرد و امام خويش را نشناسد» بر مرگ جاهلی مرده است. گفتنی 
است: با بررسی دوران خلفای راشدين» بدین نتيجه مى رسيم که در زمان خلافت ابوبک رت و 
همچنین در دوران خلافت عمره هیچ اثری از این عقیده (عقیده‌ی وصایت على 45) وجود 
نداشته است؛ بلکه سرآغاز پیدایش اين پندار» در اواخر خلافت عثمان4ه یعنی در دوران 
بروز فتنه می‌باشد. پس از اينكه اين سخن» به كوش صحابه#: رسید آنان آن را رد کردند و 
دروغ بودن اين سخن را برملا ساختند؛ چنانچه على بن ابی‌طالب و ام المؤمنين عايشه رضی 
الله عنهماء در رأس آن دسته از صحابه قرار داشتند که به رد و تکذیب اين عقیده پرداختند؛ 
بدین سان مشاهده می کنیم که از آن پس» یعنی در زمان خلافت علی اين عقیده» 
سازماندهی بیشتری يافت و بیش از پیش به سوی آن فرا خوانده شد. 

البته برخی از علمای اين فرقه از جمله نوبختی و كشىء بدین نکته تصریح نموده‌اند که 
عقیده‌ی وصیت. یکی از مسایل خودساخته‌ی عبدالّه بن سبأ می‌باشد؛ چنانچه بنده در تحلیل 
وقايع زند گانی على بن ابى طالب # به تفصیل در اين باره سخن گفتهام. دلایل زیادی وجود 


دارد که بطلان و نادرستی اين پندار را روشن می‌سازد؛ از آن جمله می‌توان به روایات 
صحیحی اشاره کرد که در اين زمينه از تعدادی از اصحاب#: و در رأس آنان على #5 نقل 
شده است: 

۱-باری در حضور عايشه رضی الله عنها گفته شد که رسول‌خد ال در مورد جانشینی 
على 5ه وصيت نموده است. عايشه رضی الله عنها فرمود: جه کسی» چنین گفته است؟ من» 
پیامبر 2 را (در واپسین لحظات حیاتش) ديدم و او را به سينهام تكيه داده بودم. آن 
حضرت ا نشت آبی درخواست کرد؛ آنگاه (پیکر و كردن آن حضرت) کج شد و 
د رگذشت؛ پس چگونه من در آن هنگام ندیدم که رسول خدا بث برای على 5ه وصیتی 

بدین سان عايشه رضی الله عنها تصریح نمود كه رسول‌خدا:(: هیچ وصیتی در مورد 
جانشینی على هه نفرمود و اين» یکی از مهمترین دلایلی است که نشان می‌دهد هیچ وصیتی 
از جانب رسول خدا #4 در مورد خلافت على ذه صورت نگرفته است. چرا که پیامبر لو در 
دامان عايشه رضی الله عنها وفات نمود و اگر چنین وصیتی می‌نمود عایشه‌ی صدیقه رضی 
الله عنها نسبت به اين مسأله از همه آ گاه‌تر بود." 

۲- عبدالله بن عباس #ه می گوید: على بن ابى طالب # در بیماری وفات رسول خدا ‏ از 
خانه‌ی آن حضرت به بیرون آمد. مردم يرسيدند: ای اباالحسن! حال رسول خد ام چطور 
است؟ گفت: الحمد لله؛ خوب شده است. سپس عباس بن عبدالمطلب#ه دستش را كرفت و 
گفت: به خدا س و گند» يس از سه روز» تو بنده‌ی عصا خواهی شد. (یعنی رسول خدا لو 
وفات می کند و تو» زیردست دیگران می كردى.) به خدا قسم» من می‌دانم که رسول الله ا 
در اثر این بیماری وفات خواهد کرد. زیرا من؛ چهره‌های بنی‌عبدالمطلب را هنكام م رگ 
می‌شناسم. بيا با هم نزد رسول‌خدا 5 برویم تا از او پپرسیم که خلافت. به جه کسی 
می‌رسد؟ اگر خلافت. به ما می‌رسد. بدانیم؛ و اگر به غير ما هم می‌رسد. بدانيم که در این 
صورت برای ما وصیت نماید. على 5ه گفت: به خدا سوگند اگر از رسول‌خدا ا چنین 


ك صحيج بخاری. شماره‌ی ۱ کتاب الوصایا. 
۲- بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود (۱۹۰/۱). 


۲:۹ حسن محتبی 5 
درخواستی بكنيم و ما را از آن باز بدارد» يس از او مردم هر گز خلافت را به ما نخواهند داد. 
به خدا قسم که من از رسول خدا اه چنین درخواستی نخواهم کرد.! 

على يه بدین سان گواهی داد که صحابه#: شديداً پایند اوامر و وصایای رسول 
اكرم باه بودند و اگر رسولالله 23 وصیتی می‌نمود» هیچ‌یکک از آنان» نسبت به انجام وصیت 
آن حضرت ;ا کوتاهی نمی کرد و از همین رو انصار اة نیز در سقیفه‌ی بنی‌ساعده آزادانه و 
باشجاعت. اظهار نظر نمی کردند و پيشنهاد نمی‌دادند كه یک امیر» از ما تعيين شود و یک 
امير نيز از مهاجران؛ ' بلکه بی‌چون و چرا با وصی رسو لخدا با بيعت می‌نمودند و یا حداقل 
برخی از آنها؛ وصیت رسول اکرم ا را به یکدیگر يادآورى می کردند. همچنین اگر 
رسول خدا از در مورد خلافت على ذه وصیتی نموده بود» حتماً على #5 به عباس ذفن اين نکته 
را یادآوری می‌نمود كه چگونه از رسول‌خدا ب درخواست خلافت نماييم» حال آنکه آن 
حضرت با در مورد خلافت من» وصیت نموده است؟! به‌هر حال رسول اکرم 57 همان روز 
د رگذشت و هیچ دلیلی وجود ندارد که بر این ادعای بی‌اساس؛ صحه بگذارد؛ بلکه تمام 
روایاتی كه در زمینه‌ی وصیت پیامبر يل درباره‌ی خلافت علی 4ه نقل شده» بی‌اساس 
می‌باشد. زیرا اين سخن صریح على نه ادعای مزبور را رد می کند و تمام روایات نقل‌شده 
در این مورد يا از اساس» دال بر خلافت نیست و يا موضوع و ساختگی است." 

"از على له سوال شد: آبا رسول خدا ا چیزی را به شما اختصاص داد؟ على ذلك 
گفت: «رسول اکرم ب هر آنچه كه به ما داد» آن را به عموم مردم نیز عنایت نمود» جز آنچه 
در غلاف شمشیرم هست». و آنگاه نوشته‌ای از نيام شمشیرش درآورد که در آن آمده بود: 
(لعن اله من ذبح لغير الله و لعن الله من سرق منار الأرض و لعن ال من لعن والده و لعن ال 
من آوی محدثاً)' یعنی: «لعنت خدا بر کسی که به نام غيرخدا (حیوانی را) ذبح نماید؛ و لحنت 
خدا بر کسی که علایم و حدود اراضی را بدزدد و لعنت خدا بر کسی که پدرش را نفرین 
نماید و لعنت خدا بر کسی که مفسدی را یناه دهد». 


۱- بخاری. کتاب المغازی. حديث شماره‌ی ۴۴۴۷ 

۲- نگا: صحیح بخاری, حدیث شماره‌ی ۶۸۳۰ 

۳- الامامة و الرد على الرافضة تحقیق: على ناصر فقیهی. ص۲۳۸ 
۴- صحیح مسلم. شماره‌ی ۱۹۷۸ 


ابن کثیر رحمه الله می گوید: اين حديث که در صحبحین و ساير کتاب‌های حدیث آمده؛ 
در رد پندار کسانی است که گمان می كنند رسول خدا 4 در مورد خلافت على 5ه وصیت 
نموده است. اگر اين پندار یا ادعاء درست بود» هیچ‌یک از صحابه ا آن را رد نمی کرد؛ 
چراکه اصحاب يد هم در حيات رسول اکرم ا و هم يس از وفات آن حضرت ,َلك به‌شدت 
فرمانبردار دستورات خدا و رسولش بودند و امکان نداشت که با وجود آن‌همه پایبندی به 
دستورات خدا و پیامبر» کسی دیگر را بر خلاف حکم رسول‌خدا 4 به خلافت ب رگزینند. 
کسی که صحابه را به عدم اجرای دستور بيامبر اه متهم مى نمايد» در واقع همه‌ی آنان را به 
فسق و فجور و مخالفت با حکم رسولالله يك متهم می‌سازد. حال آنکه خدای متعال در قرآن 
کریم از صحابه: تعریف و قدردانی نموده است. از این‌رو کسی که چنین اتهامی را به 
صحابه#: نسبت دهد در حقیقت از کمند اسلام بریده و به اجماع امامان بز رگوار کافر شده 
افو( 

نووی رحمه الله می كويد: اين حدیث پندار مدعیان محبت على #5 مبنی بر انتصاب وی 
به خلافت و نيز ساير ادعاهای بی‌اساس آنان را رد می كند." 

۴ عمرو بن سفیان می گوید: على #ه پس از پیروزی در جنگ جمل گفت: ای مردم! 
رسو لخدا در مورد اين امارت حکم خاصی برای ما ابلاغ نکرد تا اينكه ماء بدین نتیجه 
رسیدیم که ابوبكره را به خلافت بركزينيم ...." 

۵ -ابوبکر بیهقی با سندش از شقیق بن ابی‌سلمه نقل می كند که به على بن ابى طالب 5ه 
گفته شد: آیا کسی را به عنوان خلیفه» برای ما تعیین نمی کنی؟ گفت: رسول خدا ب کسی را 
به عنوان خليفه تعیین نکرد و منء اين کار را بکنم؟! اگر خداوند؛ برای مردم اراده‌ی خير 
کرده باشد» پس از من آنان را بر سر خلافت بهترینشان گرد م ىآورد؛ همچنانکه يس از 
وفات پیامبرش» آنان را پیرامون بهترينشان كرد آورد." 

اين» دليل روشنى است که نشان می‌دهد ادعاى انتصاب على #ه به خلافت بر اساس 


نصء یکی از ادعاهاى بی‌اساس اهل بدعت می‌باشد كه باعث شعلهور شدن آتش كينه نسبت 


۱- البداية و النهاية (۲۲۱/۵) 

۲- شرح صحیح مسلم (۱۵۱/۱۳) 

۳- الإعتقاد. ص ۱۸۴؛ بيهقى در دلائل التبوق سندش را خسن دانسته است. 
۴- الإعتقاد. ص ۱۸۴ با سند جيد. 


۲:۸ حسن محتبی 5ه 
به اصحاب رسول‌اله پء گشته که على و ساير اهل بيت نيز جزو آنان هستند. آری! عده‌ای با 
ادعای محبت على 4 و اهل بیت» بر دشمنی و دسیسه‌ی درونی خود بر ضد اسلام و مسلمانان 
پوشش می‌نهند.! 

پر اساس نصوصی که بیان شد» با وضوح تمام پی‌اساس بودن ادعای اهل بدعت مبنى بر 
وصیت رسول خدا ا در مورد خلافت علی 4ه هویدا می گردد و روشن و واضح می‌شود 
كه عبدالله بن سبأء نخستین کسی است که اين ادعا را مطرح نموده و سپس سندها و متونی؛ 
ایجاد شده که با نسبت دادن اين دروغ به رسول‌خدا رش صحابه را به سبب مخالفت با این 
دروغ بز ركك» هدف قرار داده است. ابن تيميه رحمه الله می گوید: در هیچ‌یک از کتاب‌های 
مورد اعتماد اهل حدیث. هیچ نصی دال بر انتصاب على نله به خلافت نيامده وهمدى اهل 
حدیث و محدثان بر بی‌اساس بودن اين ادعاء اجماع نموده‌اند. ابومحمد بن حزم رحمهالله 
می گوید: نزد هیچکس» روایتی دال بر نص مورد ادعا نيافتهايم و در اين زمينه تنها به روایتی 
از شخصی ناشناخته با کنیه‌ی ابوالحمراء دست يافتهايم که نمی‌دانيم کیست؟" ابن تيميه رحمه 
الله در جایی دیگر می گوید: ادعای برخی مبنی بر وجود نص در مورد خلافت على خب از آن 
دست مواردی است که هيج يكك از علمای گذشته و حالء در اقوال رسولالله ا نيافته است؛ 
از این رو علماى حديث و کارشناسان اين علم» ادعاى مزبور و امثالش را كذب محض 
می‌دانند. ۲ 

با گذشت زمان عده‌ای از عُلات و مدعیان محبت على #. نظریه‌ی ابن‌سباً درباره‌ی 
امي رالمؤمنين على #ه را زنده کردند و آن را بسط و گسترش دادند تا از طریق برانگیختن 
احساسات و عواطف مردم و رهیابی و نفوذ به قلوب آنان؛ در سایه‌ی اين پوشش» به اهداف 
شومشان بر ضد حکومت اسلامی دست يابند و بدین سانء مسأله‌ی امامت را در تعداد 
مشخصی از اهل بيت منحصر نمودند؛ نخستین کسی که اين دیدگاه را رواج داد» شیطان 
الطاق بود كه هواداران اين نظریه» او را مؤمن الطاق نامیده‌اند." زمانی که زبد بن على 
رحمهالله از پیدایش اين دید گاه توسط شیطان الطاق اطلاع یافت. به او گفت: به من خبر 


۱- عقيدة أهل السنة فى الصحابة (۶۲۰/۲). 
۲- المنهاج (۳۶۲/۸)؛ الفصل (۱۶۱/۴). 
۳- المنهاج (0۵۰/۷. 

۴- نگا: أصول الامامة (۸۰۰/۲. 


رسیده كه توء ادعا می کنی در خاندان پیامبر يه امامی است که اطاعت از او واجب 
می‌باشد؟ شیطان الطاق گفت: آری؛ يدرت على بن حسین» یکی از آنهاست. زید رحمه‌اله 
گفت: چطور امکان دارد. حال آنکه ه رگاه پدرم» می‌خواست لقمه‌ی داغی را به من بدهد؛ 
ابتدا آن را سرد می کرد و سپس آن را در دهانم می گذشت؟ بنابراین مگر ممکن است که از 
بابت لقمه‌ی داغی برایم دلسوزی نماید» اما درباره‌ی آتش جهنم نسبت به من دلسوزی نکرده 
و مرا از وجود اين امام» آگاه ننموده باشد؟! شیطان‌الطاق گفت: اين را به او گفتم؛ اما اوه از 
آن جهت که مبادا تو کفر بورزی و نتواند در حق تو شفاعت نمايد» گفتن اين موضوع را به 
تو ناخوشايند دانست: ' 

اين داستان» در معتبرترين کتاب‌هایشان آمده و بیانگر اين نکته است که این دید گاه» 
آنچنان سری و محرمانه بوده که بر امامی همجون زید مخفی مانده است! مح بالدين 
خطیب. بیان نموده که شیطان‌الطاق» نخستین کسی است که اين پندار را بنا نهاد و امامت و 
قانون گذاری را منحصر در چند نفر دانست و مدعی عصمت برای افراد مشخصی از اهل بيت 
كرديد." 

در اين راستا شخص دیگری به نام هشام بن حكم (متوفاى ۱۷۹هجری) با شیطان‌الطاق 
مشاركت نمود. ' جنين به نظر می رسد كه عقیده‌ی انحصار امامت در افراد مشخصی» نخست 
در كوفه توسط پیروان هشام و شیطان‌الطاق» رواج يافته است.' آری! ریشه‌ی اين انديشه را 
بايد در قرن دوم هجری. به‌وسیله‌ی مدعيان پیروی از اهل بيت جستجو كرد كه از آن جمله 
می توان شیطان‌الطاق و هشام بن حكم را نام برد." البنه جريانهاء فرقه‌ها و گرایش‌های 
مختلفى در زمینه‌ی تعيين تعداد امامان به وجود آمده است. جنانجه در مختصر التحفة آمده 


است: بدان كه اماميه» قایل به تعداد معینی از ائمه هستند؛ البته در مورد تعداد امامان با هم 


.۱۸۶ الرجال از كشىء ص‎ -١ 

۲- مجلدى الفتح» ص۵ شماردى 827, سال ۱۳۶۷هق. 
۳- أصول الإمامية (۸۰۳/۲). 

۴- أصول الإمامية (۸۰۵/۲؛ بحار النوار (۲۵۹/۱). 


۵- أصول الامامية (۸۰۶/۲. 


۳0۰ حسن محتیی له 
اختلاف دارند. بعضی» به ينج امام؛ برخی» به شش امام و عده‌ای نيز به هشت امام اعتقاد 
دارند. همین‌طور بعضی. به دوازده امام و برخی هم به سیزده امام معتقدند. ' 

جای بسی شگفت و تعجب است که معتقدان به امامت به دسته‌ها و فرقه‌های مختلفی 
تقسیم شده و هر یک از اين فرقههاء برای تأیید دید گاه خود درباره‌ی امام مورد نظرشان؛ 
روایاتی متناقض با روایات ساير فرقه‌های امامیه» نقل می کنند و آنها را به على 4ه نیز نسبت 
می‌دهند! در کتاب‌های اهل بدعت. جنين تناقضاتی» به کثرت روایت شده که از آن جمله 
می توان به کتاب‌های اسماعیلیان همچون نوشته‌های ناشئ اکبر پیرامون مسایل امامت با الزينة 
از ابوحاتم رازی اشاره نمود و يا المقالات و الفرق از اشعری قمی و فرق الشيعة اثر نوبختی 
را نام برد. نا گفته پیداست که مسأله‌ی امامت. از دید گاه اينهاء مسأله‌ای فرعی و غیراصولی 
نیست که اختلاف نظر درباره‌ی آن» امری عادی باشد؛ بلکه امامت از دید گاه آنان» اساس 
دين و اصلی مهم در شریعت است. از اينرو معتقدند كه هر کس. به امامشان ایمان نیاورد 
بی‌دین است و به همین خاطر نیزه برخی از آنان» برخى دیگر را تکفیر و نفرین می‌کنند.! 

دوازده‌امامی‌ها» قایل به انحصار امامت در دوازده تن هستند. گفتنی است: هیچ‌یک از 
بنی‌هاشم در زمان پیامبر یه و يس از آنء یعنی در دوران ابوبکره عثمان و على قایل به 
امامت دوازده تن نبوده است. بلکه اين پندار: يس از وفات حسن عسکری رحمهالله يديد 
آمد. منحصر دانستن امامت در تعداد مشخصی از افراد» عقیده‌ای باطل و بی‌اساس می‌باشد 
که اميرالمؤمنين على و نوا دگانش» از آن بری بوده‌اند. چنانچه در نهجالبلاغه» خطبه‌ای از 
على ذه آمده که ایشان يس از شهادت عثمان:#» و يس از آن که مردم» برای بيعت به 
حضورش رفتند» فرمود: (دعونی و التمسوا غیری. فانا مستقبلون آمرا له وجوه وألوان. لا 
تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول...و إن ترکتمونی فأنا كأحدكم و لعلی آسمعکم و 
آطوعکم لمن ولیتموه أمركم و آنا لکم وزیرا خير لکم منی آمیرا)" یعنی: «مرا واگذارید و در 
جستجوی كس دیگری برآیید؛ ماء با چنان امری روبرو شدهايم که فتنه گر و چندچهره است؛ 
امری که دل‌ها و عقل‌هاء بر آن پایدار و استوار نمی‌ماند.» تا آن‌جا که فرمود: «اگر مرا 


۱- مختصر التحفة» ص ۰۱٩۲‏ 

؟- أصول الإمامية .)۸٠۰۷/۲(‏ 

۳- منهاج السنة (۱۱/۲). 

۴- نهج البلاغة, خطبه‌ی ٩۲‏ ص ۱۷۸۰۱۷۹ شرح محمد عبده, انتشارات دار الأندلس. 


واگذاربد همانند یکی از شما خواهم بود و شاید از شماء نسبت به کسی که او را 
کا رگزارتان مى نماييد» مطيع تر و حرف شنوتر باشم. اگر من» وزیر و مشاورتان باشم» برای 
شما بهتر از این است كه امير و کاردارتان باشم؛. 

بنابراین جای بسی شگفت و تعجب است که على له چگونه امامتی را كه بنا بر اعتقاد 
امامیه» نصی الهی درباره‌ی خودش و بازده فرزند يس از او بود نپذیرفت؟ چنان‌چه كلينى» 
در اصول کافی آورده است: «ابوعبد الله اڪ گفته است: (إن الامامة عهد من الط معهود 
لرجال مسلمین ليس للامام أن یزویها عن الذی یکون بعده)»" یعنی: «امامت» پیمانی از سوی 
خدا برای مردان بركزيدهاى است. برای امام روا نیست که امام يس از خود را از این حق» باز 
بدارد) 

اينكك اين پرسش مطرح می‌شود که چگونه امکان دارد علی 44 به‌عنوان امام» بگوید: 
مرا رها كنيد و در پی كس دیگری برآیید؟! آن‌چه از فرموده‌ی على در این خطبه 
برمی آید» اين است که ايشان» خلافت را برای کسی غير از خود نيز روا می‌دانسته است؛ از 
اينرو بدین نکته تصریح کرده است که: «اگر در مقام شهروندی و در خدمت خلیفه و 
کاردار مسلمانان باشم» بهتر از آن است که امام و امير شوم». 

در نهج البلاغه سخنی واضح و صریح از على 5ه نقل شده که فرموده است: (إنه بايعنى 
القوم الذين بایعوا آبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه؛ فلم يكن للشاهد أن یختار و 
لا للغائب أن يرد و إنما الشوری للمهاجرین والأنصار؛ فان اجتمعوا على رجل و سموه إماماً 
كان ذلك لله رضی فان خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فان أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبیل المؤمنين و ولاه الله ما تولی) " یعنی: «همانا کسانی با من بيعت کرده‌اند 
كه با ابوبکر» عمر و عثمان بيعت نمودند و بیعتشان با من به همان شکل و بر اساس همان 
پیمان می‌باشد؛ از این‌رو آن کس که در بيعت حضور داشت» نمی‌بایست خلیفه‌ی دیگری 
ب رگزیند و آن کس که در بيعت حضور نداشت نیز نمی‌بایست از پذیرش بیعت. سر باز زند و 
اصلاً شورای مسلمانان - در تعيين خلیفه و اداره‌ی امور-از آن مهاجران و انصار است؛ بنابراین 


۱- اصول کافی. از محمد بن یعقوب کلینی» ج۱. ص ۳۷/۸ 
Al‏ نهح‌البلاغه. شرح محمد عبده. نامه‌ی ۶ 


YoY‏ حسن محتبی 5ه 
خدا هم در آن است و چنانچه کسی با خرده گیری و یا نوآوری و بدعت» از پیمان خلیفه 
درآید. مسلمانان او را به آنچه که از آن برون رفته» باز می گردانند و اگر از با زگشت به 
پیمان» سر باز زند» با او می‌جنگند؛ چرا که اوه راه غیرمومنان را پیموده و خدا نیز او رابه 
همان سو می کشاند که در پیش گرفته است». 
مواردی که از این عبارت على مرتضى #:» روشن می‌شود. عبارتست از: 
۱- مشروعیت خلافت ابوبکر» عمر و عثمان©#: از دید گاه على ظا 
۲- هم‌سانی و همانندی در چگونگی به خلافت رسیدن على و کیفیت به خلافت 
رسیدن خلفای پیشین. از این رو اگر سقیفه‌ی بنی‌ساعده. به خلافت رسیدن عمر و 
شورای عمر برای تعیین خلیفه. دسیسه‌ای برای تحقق اهداف عده‌ای زورطلب» 
قلمداد گردد» در مورد خلافت على مرتضی که هم‌سان پیشینیان به خلافت رسید؛ 
جه تعبيرى وجود خواهد داشت؟ اصلا جه کسی می تواند اين جرأت را سود 
بدهد که به خلافت رسيدن على مرتضى را تداوم توطئه‌ی سقيفه بداند؟ (نعوذ بالله)' 
۳- تنها شوراى اسلامى مورد قبول از نگاه علی ظ4 در آن روز گار» شوراى مهاجران و 
انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نکته» به بیان نقش و جايكاه خب ركان و سرامدان 
دينى در تعيين حاكم اسلامى م ىانجامد. 
مسأله‌ی انتصاب على #ه به امامت و يا بیان نص در اين زمينه» به هيج عنوان به ثبوت 
نرسيده و منحصر دانستن حق امامت برای تعداد مشخصی» بر اساس كتاب و سنت» مردود و 
غيرقابل يذيرش می‌باشد. چنانچه جنين دید گاهی از نظر عقل و منطق واقع گرا نيز قابل قبول 
نيست. جراكه يس از يايان دوره‌ی امامت آخرين امام» سرنوشت امت جه می‌شود و آيا بايد 
بدون امام زند گی کنند؟ بدين سان بر اساس اعتقاد دوازدهامامىهاء دوران امامت ائمه» بيش 
از دو و نیم قرن طول نمی كشد و از آن زمان تا كنون» امت. در واقع بدون امام زيسته است! 
حال آنکه وجود امام در هر عصرىء از اعتقادات و باورهای اساسی و ضروری امامیه به‌شمار 
می‌رود و این» تناقضی آشکار می‌باشد. از این رو مدافعان اين دید گاه» کوشیده‌اند تا عقيده ی 
انحصار امامت در امامان مشخصی را بسط داده و مسأله‌ی نيابت مجتهد از امام را مطرح 
نمایند. در مورد حدود نيابت نيز به اتفاق نظر نرسیده و بدین سان اقوال و دید گاه‌های مربوط 


-١‏ شرح مطالب مربوط به نهج البلاغه, با اقتباس از كتاب مختصر و مفيد (يزوهشى در نهج البلاغه) اثر شيخ 


صالح درويش و ترجمدى بنده, بر نوشتار پیش روى شما افزوده شد. (مترجم) 


به اين مسأله. متفاوت و بلکه متعارض گردیده است. چنانچه در اين عصر به صورت عملی و 
بکلی» از اين قاعده‌ی دینی خود. پا فراتر نهاده و انتخابات را روش تعيين رییس حکومت 
قلمداد کرده و از انحصار عددی به انحصار نوعی روی آورده و ریاست کل حکومت را بر 
اساس ولایت فقیه بنا نهادهاند.' اين» در حالی است که ولی فقیه» معصوم نمی‌باشد و چنان 
نصی هم از دید گاه آنان وجود ندارد که قایل به امامت غیرمعصوم باشد. از این‌رو اصل 
امامت که بهانه‌ای برای در هم شکستن صفوف مسلمانان بوده» در عمل» توسط معتقدان به 
اين اصل» رها شده و بدین سان انسانی عادی هم می‌تواند به نام ولی فقيه» در رأس حکومت 
قرار بگیرد؛ هرچند از خاندان پیامبر ب نباشد! 

استاد احمد کاتب. تحول اندیشه‌ی سیاسی اين فرقه را از شورا به ولایت فقیه مورد 
بررسی قرار داده و درباره‌ی امیرالممنین حسن بن على 4# و شوراء سخن به ميان آورده و 
روشن نموده كه حسن بن على 4# در فراخوان مردم به بستن میثاق با خویش» به هیچ نصی از 
جد بزرگوارش رسول اکرم 5 يا پدرش امیرالمومنین على 4 استناد نکرد و این بیانگر 
اعتقاد حسن بن علی #5 به شورا و حق امت در انتخاب حاکم می‌باشد؛ چنانچه اين باور امام 
حسن تفه در آن زمان نمایان‌تر م ىكردد که وی از مقام خود در عرصه‌ی خلافت 
چشم‌پوشی می کند و آن رابه صورت مشروط بر اساس رعایت اصل شورا در ساختار 
حکومت اسلامی به معاویه 4ه وا گذار می‌نماید. بنابراین» اگر آن‌طور که برخی می‌پندارند» 
خلافت يا امامت انتصابی و بر اساس نص الهی يا تعیین پیامبر 7 بود» در اين صورت برای 
امام حسن 4ه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی جایز نبود که دست از امامت بکشد و آن را 
به شخص دیگری واگذار کند؛ به عبارتی در اين صورت برای حسن#ه جایز نبود که با 
معاویه 4ه بيعت نمايد و حتی پارانش را به بيعت با معاویه 4 فرا بخواند و بدین سان» حق 
مسلّم امام حسين ذه را نادیده بگیرد. البته بايد دانست که حسن ي مرتکب هیچ کوتاهی و 
قصوری در اين زمینه نگردید و راهی را پیمود که ضامن حق مسلمانان در عرصه‌ی انتخاب 
حا کمشان از طریق شورا و رعایت ساختار مشورتی بود. چنانچه امام حسين 4 تا واپسین روز 
حیات معاویه اه به بيعت با وی پایبند ماند و درخواست کوفیان يس از وفات امیرالمژمنین 
حسن ذه را برای قیام بر ضد معاويهه رد کرد. چراکه ميان او و معاویه اه پیمانی وجود 


داشت که نقض آن. برایش روا نبود. از این رو حسین 4 تنها يس از آن قيام نمود که يزيدء 


۱- الحکومة الاسلامية. ص‌۲۴۸؛ اصول الامامية (۸۱۴/۲). 


0٤‏ حسن مجتبی ذل 
زمام امور را به دست گرفت. آن زمان بود که حسین # به بيعت با يزيد بن معاویه تن نداد و 


در همین راه نیز در سال ۱ هجری» در كربلا به شهادت رسید.! 


اول: نقدی بر نکات مورد استناد اهل بدعت در کتاب‌های اهل سنت پیرامون اعتقاد به 
دوازده امام 
کار ین لفاس کا ورل باه فزمود (یکین اقا فقنو می کی دوا ده تشر 
به امامت (امارت)خواهند رسید». آن كاه رسول‌خدا ب سخنی كفت که من» آن را نشنيدم؛ 
پدرم می گوید: رسولخدا ب فرمود: «همگی آنان» از قريش هستند»." 

در روايت دیگری از مسلم رحمه‌الله آمده كه جابر اه می گوید: از رسولخدا باز شنیدم 
كه فرمود: (لایزال الاسلام عزيزاً إلى إثنى عشرة خليفة) یعنی: «اسلام» همچنان تا (روی کار 
آمدن) دوازده خلیفه» غالب و پابرجا خواهد بود». جاب رخ می گوید: سپس رسول خدا ا 
سخنى كفت که من آن را نفهمیدم؛ از پدرم پرسیدم که جه فرمود؟ گفت: فرمود: «همگی 
آنان از قريش هستند»." در روایت دیگری آمده که فرمود: (لایزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى 
إثنى خن خليفة)' اين حديث نيز به معناى روايت يبشين می‌باشد. در روايت دیگری آمده 
است: (لایزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلا" يعنى: «وضعيت مردم» همجنان رو 
به راه و سامانيافته است تا آن زمان كه دوازده تن» زمام امورشان را به دست كيرند). 

امام ابوداود رحمه‌اللّه از طريق اسود بن سعيد از جابر# روايتى همجون روايت يبشين 
نقل كرده و افزوده است: «زمانى كه به منزلش با زگشت» قريشيان» نزدش رفتند و گفتند: يبس 
از آن» جه می‌شود؟ فرمود: «هرج و مرج و نابسامانی» به وجود می‌آید»." 

دوازدهامامىهاء با استناد به اين روايات» در برابر اهل سنت موضع می گیرند؛ البته این امرء 
برآمده از ايمانشان به این نصوص نیست؛ بلكه ناشى از جبهه گیری در برابر اهل سنت بر 


-١‏ تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقیه. صص ۱۷و۱۸. 
۲- بخاری, كتاب الأحكام, باب الاستخلاف, (۱۲۷/۸). 

۳- مسلم: کتاب الامارة. باب الناس تبع لقريش (۱۴۵۳/۲). 

۴- همان. 

۵- مرجع يبشين 

۶- سنن أَبى داود (۴۷۲/۴)؛ فتح‌الباری(۲۱۱/۱۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على طف ۳۵۵ 


اساس متون و نصوص دينى خودشان می‌باشد. اند کی تأمل در اين روايات» نشان می‌دهد که 
دوازده فرد مذ کور به خلافت می‌رسند و اسلام» در دوران آنان در كمال عزت و سربلندی 
است و مردم» پیرامون يكايكك آنهاء متحد و یک‌پارچه می گردند و وضعیت مردم» در آن 
زمان روبه‌راه و سامانيافته می‌باشد. ناگفته پیداست که ویژگی‌های مذ کور در هيجيكك از 
امامان مورد ادعای امامیه» تحقق نيافته و هیچ کدامشان جز امیرالمزمنین على و حسن رضی 
الله عنهما به خلافت نرسیده و بنا به اعتقاد خودشان» وضعیت مسلمانان در دوران هیچ‌یک از 
دوازده امام مورد ادعای آنان» چندان سامانی نداشته؛ بلکه وضعیت امت. نابسامان و خراب 
بوده است. چنانچه ستمکاران و بلکه كافران» زمام امور مسلمانان را به دست داشتهاند.' و 
خود ائمه» در آن زمان درباره‌ی مسایل دینشان تقیه می کردند. همان‌طور که شيخ مفید» 
دوران امیرالمومنین علی 4ه را دوران تقیه دانسته و ادعا کرده که على با آنکه کرسی 
خلافت را در دست داشت» همچنان تقیه می کرد " و نمی‌توانست قرآن را ظاهر بگرداند و بر 
اساس تمام احکام اسلام» حکم براند. چنانچه شيخ جزایری؛ بدین نکته تصریح نموده "و 
شیخشان» مر تضی» علاوه بر اين گفته است: على ذيه ناكزير بود به خاطر دين با صحابه كنار 
بيايد و بلکه با آنان» همکاری نماید. ' بدین سان واضح می گردد که حدیث» در یک‌سو قرار 
دارد و پندار اينهاء در سویی دیگر. همچنان که حدیث مذ کور بیانگر حصر ائمه در تعداد 
مشخصى نمى باشد؛ بلكه در اصل خبر می‌دهد که اسلام» در دوران اين دسته از حكام و 
خلفاء سربلند و سرافراز است. چنانچه عصر خلفاى راشدين و بنی‌امیه» دوران عزت و 
سرافرازى اسلام بود.” از این رو ابنتيميه رحمهالله می گوید: «اسلام و شرايع اسلامی؛ در 
دوران بنىاميه» بيش از ادوار بعدی» گسترش و غلبه يافت». وی» آنگاه به حديث مذكور 
استناد كرده و گفته است: «اين وضعیت. در دوران خلفاى راشدين وجود داشت ويس از 
آن» مردم» بيرامون معاويهكه گرد آمدند و آنگاه يزيد بن معاویه» و سپس عبدالملک و چهار 


فرزندش» به قدرت رسیدند و عمر بن عبدالعزیز نیز یکی از آنان بود. و يس از آن» نابسامانی 


۱- منهاج السنة (۲۱۰/۴)؛ المنتقی. ص ۵۲۳. 
۲- أصول الامامية (۸۱۶/۲) 

۳- أصول الامامية (۸۱۶/۲) 

۴- همان. 


۵- مرجع پیشین. 


۲3 حسن محتبی 5ه 
و اختلالی به وجود آمد که تا کنون ادامه دارد؛. ابن تيميه» سپس به شرح اين خلل می‌پردازد 
و می گوید:" «در حدیث آمده است که همگی اين خلفاء از قريش هستند؛ و این» نشان 
می دهد که دوازده خلیفه؛ صرفاً على و فرزندانش نیستند؛ اگر منظورء على و فرزندانش 
بودند» حتماً وی گی آنان را به صورت مشخص, بیان می کرد. حال آنکه نگفت: همگی از 
فرزندان اسماعیلند و از عرب نمی‌باشند. همین طور در صورتی که اين دوازده امام يا خليفه 
بطور مشخص از بنی‌هاشم يا از سلاله‌ی على 5ه بودند. حتماً بدین نکته تصریح می کرد؛ اما 
فرمود: (همگی آنان از قريش هستند) و بلکه به قبیله‌ی خاصی اختصاص ندارند. چنانچه 
همانند خلفاى راشدین» از تیره‌های مختلف قريش همچون بنی تیم» بنی عدی» بنی عبدشمس 
و بنی‌هاشم بودند»." بدین ترتیب واضح گردید که تنها نکته‌ای که امامیه» می‌تواتند از 
احادیث مذ کور» برداشت کنند تعداد حکام يا خلفایی است که آنان از آن به دوازده امام 
تعبیر نموده‌اند؛ حال آنکه عدد واردشده در اين روايات» نمی‌تواند دستاویز و دلیل محکمی 


در تأید ادعای اهل بدعت ناش 


دوم: مدت خلافت امیرالممنین حسن 45 و اعتقاد اهل سنت درباره‌ی خلافتش 

امیرالمؤنین حسن بن على 5ه يس از شهادت پدرش و بعد از آنکه با او بيعت شد. به عنوان 
خلیفه‌ی مسلمانان زمام امور را در حجاز» یمن عراق و ساير بلاد اسلامی به مدت هفت ماه 
در دست گرفت. برخی» مدت خلافتش را هشت ماه و عده‌ای نیز شش ماه گفته‌اند. به راستی 
که دوران خلافت حسن بن على امتداد دوران خلافت راشده بود؛ چراکه مدت 
خلافتش. مکمل مدت زمانی است که توسط رسول خد ال از آن» به خلافت راشده ياد 
شده است. چنانچه در حدیث پیامبر اکرم يلك بدين نکته تصریح شده که مدت خلافت 
راشده سی سال می‌باشد و يس از آن» سلطنت و پادشاهی خواهد بود. " امام ترمذی رحمهالله 


از سفینه غلام آزادشده‌ی پیامبر اكرم 487 روایت نموده که آن حضرت و فرموده است: 


.)۲۰۶/۴( منهاج السنة‎ -١ 
.)۲۱۱/۴( منهاج السنة‎ -۲ 

۳- أصول الامامية (۸۱۸/۲) 

۴- عقيدة أهل السنة و الجماعة فى الصحابة (۷۴۳/۲). 


(الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملک بعد ذلک)" یعنی: «خلافت در امت من سى سال 
خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهی می‌باشد». 

ابن کثیر در شرح اين حديث می گوید: «سی سال» با خلافت حسن بن على رضی الله 
عنهما تکمیل می گردد. حسن 4 در ربیع الاول سال ۴۱ هجری خلافت را به معاويه سيرد 
و این واقعه» دقيقاً سی سال يس از وفات رسول خدا اث اتفاق افتاد. چرا که رسول خدا ب در 
ربیع الاول سال ۱۱ هجری وفات نمود و این» یکی از نشانه‌های نبوت آن حضرت ب 
مى باشد». ' از این‌رو حسن هه پنجمین خلیفه از خلفای راشدین است." 

امام احمد رحمه الله حديث سفینه را با اين الفاظ آورده است: (الخلافة ثلاثون عاماً ثم 
یکون بعد ذلك ملک) يعنى: «علافت (يس از من) سی سال خواهد بود و پس از آن؛ 
سلطنت و پادشاهی می‌باشد». ابوداود رحمه‌الله جنين روايت كرده است: (خلافة النبوة ثلاثون 
سنة ثم يؤتى الله الملک من يشاء أو ملكه من یشاء)" يعنى: «خلافت نبوت» سی سال است و 
يس از آن» خداوند» يادشاهى را به هر كس كه بخواهد» می‌دهد». پس از رسول خدا له تنها 
دوران خلافت خلفای اربعه و مدت زمان خلافت حسن#ه در سی سال خلافت مورد اشاره 
می گنجد؛ از اينرو تمام علماء در شرح اين حدیث» بدين نكته تصريح كردهاند كه چند 
ماهى كه حسن بن على ذيه يس از وفات يدرش بر مسند خلافت نشست. جزو خلافت مورد 
اشاره و بلكه تکمیل کننده‌ی سی سالى است كه در حديث بدان تصريح شده است. اينكك 
سخن برخى از علما در اين زمينه را نقل مى كنيم: 

١‏ ابوبكر بن العربی " رحمهالله می گوید: فرموده‌ی رسول خدابَةٍ در اين حدیث» مصداق 
پیدا كرد و دوران خلافت خلفای اربعه و هشت ماه خلافت حسن بن على ده مطابق آنچه در 
حديث آمده بدون آنكه حتى یک روز هم كم يا زياد باشد» سی سال طول كشيد.' 


۱- تحفة الأحوذى (۳۹۷-۳۹۵/۶): حدیث, حسن است. 

۲- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 

۳- ما ثر الانافة (۱۰۵/۱)؛ مرویات خلافة معاوية, خالد الفیث. ص ۱۵۵ 

۴- فضائل الصحابة (۷۴۴/۲) سند آن» حسن است. 

۵- صحيح سنن ابی‌داود (۷۹۹/۳؛ سنن ابی‌داود (۵۱۵/۲). 

۶- ابن‌عربی, نام دوشخص نام‌دار در دو قطب مخالف است: یکی از آن‌هاء همین قاضی ابوبکر محمد بن عبدالله, 
معروف به ابن‌العربی (با الف و لام) می‌باشد که در سال ۵۴۳ه وفات نمود؛ وی. محدث و فقیهی نام‌دار است که 


0۸ حسن محتبی ذه 

"١‏ قاضى عياض رحمه‌الله می گوید: در سی سال مذ کور تنها دوران خلافت خلفای اربعه 
و چند ماهی می گنجد که با حسن بن على #5 بيعت شد و منظور از آنچه که در حديث آمده: 
(الخلافة ثلاثون سنة)» سی سال خلافت پس از وفات رسو لخدا اة می‌باشد که در ساير 
احادیث» تفسير و تبيين شده است. چنانچه در روایتی آمده است: (خلافة النبوة بعدی ثلاثون 
سنة ثم تکون ملکا)" 

"ابن کثیر رحمه‌الله می گوید: دلیل اينكه حسن #ه یکی از خلفای راشدین می‌باشد» 
حدیثی است که در مبحث معجزات و نشانه‌های نبوت رسول اکرم ب به نقل از سفينه غلام 
آزادشده‌ی رسول خدا لگ آورده‌ايم که آن حضرت ‏ فرموده است: (الخلافة بعدی ثلائون 
سنة) " یعنی: ««خلافت يس از من: سی سال خواهد بود). سی سالء با خلافت حسن بن 
على 4 تکمیل مى شود. ' 

۴ابن ابی‌العز حنفى رحمهالله در شرح العقيدة الطحاوية می‌گوید: خلافت ابوبكر 
صديق طا دو سال و چند ماه بود؛ خلافت عمر ده و نيم سال به طول انجاميد و عثمان طن 
دوازده سال خلافت كرد و خلافت على ذه چهار سال و نه ماه طول كشيد و حسن 5ذ#ه شش 
ماه بر مسند خلافت نشست.* 

۵ مناوی رحمهالله» حديثى بدين مضمون از رسو لخدا آورده است که: (إن ابنى 
هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمین) ‏ يعنى: «اين فرزندم» سيد و آقاست 


و خداوند» او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد». مناوى رحمهالله 


شرحى بر صحيح ترمذی دارد و (العواصم من القواصم) و همجنين (قانون التأويل فى تفسير القرآن» از آثار 
اوست. شخص دیگری نيز به ابن عربی» معروف بوده است. وی» محبی‌الدین محمد بن على معروف به ابن‌عربی 
صوفی (بدون الف و لام) است که در سال ۶۳۸« وفات کرده است. صوفیان. محبی‌الدین ابن عربی را با نام شيخ 
اکبر می‌شناسند.(مترجم). 

.)۱۷۲۰/۴( نگا: أحكام القرآن از ابن‌العربی‎ -١ 

۲- شرح نووی بر صحیح مسلم (۲۰۱/۱۲). 

۳- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 

مرجع سالق: 

۵- شرح الطحاوية. ص ۵۵. 

.)٩۴/۷( بخاری‎ -۶ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹۹ 


پس از ذكر اين حديث می گوید: اين رويداد» زمانى رخ داد كه پس از شهادت على كه با 
حسن 5ه بيعت شد و حسن ذه بحق مدت شش ماه خليفه بود و این مدت. مكمل سی سال 
خلافتى است که پیامبر ب رگزیده‌ی خداء از آن خبر داده و بیان نموده كه يس از آن» سلطنت 
و يادشاهى خواهد بود.' 

۶ ابن حجر هيتمى می گوید: حسن بن على # بنا بر فرموده‌ی صريح جد بز رگوارش» 
یکی از خلفاى راشدين است؛ وی» پس از شهادت پدرش» با بيعت مردم کوفه به مدت شش 
ماه و چند روز بر مسند خلافت نشست. او خلیفه‌ی برحق و پیشوای عادلى بود ودر واقع؛ 
صداقت فرموده‌ی رسول اکرم بل را تحقق بخشید که فرموده است: (الخلافة بعدی ثلاثون 
تة بغت ««خلافت يس از من سی سال خواهد بود». آری! شش ماه خلافت حسن بن 
على هه مكمل سی سال خلافت راشده می‌باشد." 

اهل سنت» بر این باورند كه حسن بن على #ه خلیفه‌ی برحقی بوده است كه با خلافت 
او سی سال مورد اشاره در مورد خلافت نبوت کامل می‌شود." 

چهارم: سخنان نادرست و بىاساس منسوب به حسن بن على 4ه پس از شهادت پدرش: 

این مبحث را از آن جهت در اين کتاب گنجاندم که باطل را بشناسیم و از آن برحذر 
باشیم. چنانچه شاعر می گوید: 

عرفت الشر لا للشر و لکن لتوقیه و من لایعرف الشر من الخیر یقع فيه 
برخی» خطبه‌ها و سخنانی را ساخته و پرداخته و آن را به‌دروغ به حسن بن على 
رض الله عنهما نسبت داده‌اند كه اینک به نمونه‌ای چند از آن می‌پردازيم: 

«ای مردم! کسی که مرا شناخته» می‌داند که من» کیستم و کسی که مرا نمی‌شناسد. بداند 
که من» حسن بن على هستم؛ من» بشارت‌دهنده و فرزند بیم‌دهنده هستم؛ من» فرزند کسی 
هستم که به اذن و فرمان خداوند ك به سوی او فرا خواند و من» فرزند چراغ تابان هستم. من» 
جزو اهل بيت و خاندانی هستم كه خداوند. پلیدی را از آنان دور کرده و آنها را پاک ساخته 


۱- فيض القدیر (۴۰۹/۲) 

۲- الصواعق المحرقة على أهل البدع و الزندقة (۲۹۷/۲) 
۳- الصواعق المحرقة على أهل البدع و الزندقة (۲۹۷/۲) 
۴- عقيدة آهل السنة فى الصحابة (۷۴۸/۲). 


۲۹۰ حسن مجتبی 5ه 
است؛ همان خاندانی که خداوند در کتابش» مودت و دوستی آنان را فرض گردانیده آنجا 
که فرموده است: 

« وَمَن یقرف حَسَكَة ترذ له فيا حُسَنًا 4 (شوری:۲۳) 
"هر كس كار نيكى انجام دهد بر نيكى او می افزاييم 

جنانجه منظور از انجام نیکی» محبت ما اهل بيت 58 

دروغ دیگری هم بافته و آن را به ابوالاسود دؤلى' رحمهالله نسبت دادهاند؛ تا آنجا که 
گفته‌اند: «۰..آنگاه بقدرى كريست که قفسه‌ی سينهاش تكان خورد و سپس گفت: در 
زمینه‌ی امامت يس از خويشء برای فرزند رسول‌الّه 377 یعنی پسرش که از سلاله‌ی پاک 
پیغمبر بود و در خلق و خوی و منش و رفتار (و در شکل و قیافه) به آن حضرت شباهت 
ما را 
و نابسامانی‌ها را رفع کند و او را سبب گردهمایی و یکپارچگی جماعت گرداند و آتش 
را به‌وسیله‌ی او خاموش نماید. يس با او بيعت كنيد تابه راه راست و درست. رهنمون 
گردید. آنگاه همه‌ی شیعیان با او بيعت کردند و کسانی که دیدگاه عثمانیه و هواداران 
عثمان را داشتند» از بيعت با او سر باز زدند و به سوی معاویه شتافتند." 

دروغبافان» علاوه بر اين» نامه‌های طولانی و مفصلی را ذکر نموده‌اند که به پندار آنان» 
حسن بن علی» اين نامه‌ها را برای معاويه فرستاده تا او را به بيعت با خويش فرا بخواند و بر او 
اتمام حجت نمايد و دلايل حقانيت خود را برايش با زگو کند. اين» در حالی است كه صحت 
نامه‌های مذ کور» از لحاظ سند و متن» به ثبوت نرسيده و فقط در کتاب‌های اهل بدعت آمده 
که تهی از سندهای صحيحند و با رويكرد حسن بن على #ه در دوران خلافتش در تعارض 
قرار دارند." 

گفتنی است: علمای اهل سنت» پیرامون منابع این گونه روايات» سخن گفته و به بیان 


بطلان و نادرستی آنها پرداخته و این حقيقت را روشن ساخته‌اند که اين منابع» در زمينه ی 


۱- نگا: مقاتل الطالبيين از ابوالفرج اصفهانی. صص ۵۲-۵۱. 

؟- ابوالاسود دول علامدى فاضلى است که از بزركان صحابه روايت نموده و نخستين کسی است كه بيرامون 
علم نحو» سخن گفته است. وی, در سال ۹۶ هجرى درگذشت. 

۳- نگا: کتاب الأغانى از ابوالفرج اصفهانی (۱۲۱/۱) 

۴- الوثائق الساسية و الادارية العائدة للعصر الأموى. محمد ماهر حماده. صص ۹۵-۹۰. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه كف 
عقايد و احكام و نيز چگونگی روابط اصحاب با یکدیگی حجت نيستند. همجنين بايد 
دانست که نصوص و متون مذ کور ب ركرفته از كتاب مقاتل الطالبيين و الأغانى اصفهانی و 
نيز كتاب نهجالبلاغه هستند و علماء درباره‌ی اصفهانى و كتابش و همجنين در مورد 
نهج‌البلاغه سخنانى گفته‌اند كه اينكك به بیان آن» می‌پردازيم: 


اصفهانی. نویسنده‌ی کتاب الأغانی 
و اصلاً کتابی معتبر در زمینه‌ی علم» تاريخ و فقه نمی‌باشد؛ هرچند که نزد برخى از ادیبان و 
تاريخ نكاران» از نام و آوازه‌ای نسبی برخوردار شده است. علمای گذشته» درباره‌ی ابوالفرج 
اصفهانی» سخنانى گفته‌اند؛ از جمله: 

خطیب بغدادی رحمهالله می گوید: «ابوالفرج اصفهانی» دروغگوترین مردم بود؛ وی» 
نوشته‌های زیادی مى خريد و سپس تمام روایاتش را از این نوشته‌ها درمیآورد». 

ابن جوزی رحمهالله می گوید: «...نمی‌توان به روایت افرادی چون ابوالفرج اصفهانی 
اعتماد کرد؛ کتاب‌هایش بر اين نکته ( که شخص قابل اعتمادی نیست) صحه می گذارند و 
بیانگر فسق و انحراف او هستند. چنانچه وی» باده‌نوشی را ناچیز می‌شمارد و گاهی به نقل اين 
رویکرد از خودش می‌پردازد. هر كسء کتاب الاغانی را مورد بررسی قرار دهد» هر زشتی و 
منکری را در آن به‌وضوح می‌بیند».! 

ذهبی رحمهالله می گوید: «استادمان؛ تقی‌الدین احمد بن تيميه را ديدم که او را ضعیه 

5 ۳ 5 1 ۳ ۲ 
مىدانست و او را در رواياتش متهم می‌نمود و به رد و انکار منقولات وى می‌پرداخت». 

تعدادی از علمای معاصر نيز درباره‌ی ابوالفرج اصفهانی اظهار نظر کرده و سخنانی 
گفته‌اند؛ از جمله: 

استاد شوقی ابوخلیل» ضمن ارزیابی منابع مورد استفاده‌ی فیلیپ حتی در کتابش به نام 
تاريخ عرب» می گوید: «فیلیپ حتی» به کتاب الأغانى اصفهانی» اعتماد نموده و این» در حالی 
است که کتاب اصفهانی» کتاب تاربخی معتبری نیست؛ بلکه کتابی ادبی می‌باشد و اين» بدان 


معنا نيست که هر کتابی که ادبی و در موضوع ادبیات است. نمی تواند مرجع و مأخذ قرار 


۱- المنتظم (۴۰۰۳۱/۷) 


۲- میزان الاعتدال (۱۲۳/۳). 


۳۹۲ حسن محتبی 5ه 
بگیرد. بلکه می‌توان به هر کتاب ادبی‌ای که نویسنده‌اش» مورد اعتماد است و به حفظ امانت 
در نقل و روایت. شناخته شده» به عنوان یک منبع علمی و پژوهشی اعتماد نمود و آن را 
معتبر دانست. نویسنده‌ی کتاب الأغانى که فیلیپ حتىء از آن به عنوان یک منبع تاریخی 
معتبر» استفاده کرده» از لحاظ امانت ادبی و تاریخی» مورد اتهام است. چنانچه در ميزان 
الاعتدال آمده است: اصفهانی» در کتاب الأغانی» مطالب بی‌اساس و شگفت‌انگیز را با 
عباراتی همچون(حدثنا) و (أخبرنا) آورده است. کسی که کتاب الأغانى را مطالعه نماید» 
چنین نتيجه گیری می‌نماید كه زندگانی عباسيان» آ کنده از لهو و لعب و باده‌نوشی و 
س رگرمی است؛ حال آنکه چنین رویکردی, با خود مولف و زند گانی و تصوراتش؛ 
هم‌خوانی دارد و بازنگری کتاب‌های صحیح و معتبر تاریخی» سیمای دیگری از چهره‌ی 
عباسیان را به تصویر می کشد که در آن» علم و جهاد و ادبيات» رونق وافری دارد. از این‌رو 
کتاب الأغانى» کتاب تاريخى معتبری نیست» ' 

ابوعبیده مشهور بن آل‌سلمان می گوید: «ناگزیر بايد اين نکته‌ی مهم را که برخی از 
پژوهشگران آن را دریافته‌انده یادآوری کنم. منظورم» اين موضوع است که ابوالفرج؛ 
اندیشه‌های منحرفانه‌ای داشته كه تأثير شایانی در تدوین کتاب الأغانى» نهاده و در اين 
کتاب نمایان گشته است. دکتر محمد احمد خلف‌اله در پایان کتابش (بوالفرج اصفهانی) 
می‌نویسد: ماء بدين نتيجه رسیدیم که ابوالفرج» دارای اندیشه‌های منحرف و نادرستی بوده 
كه بايد ضمن ارزيابى نوشته‌ها و منقولاتش, از آن برحذر بود. جه بسا وی» شخصى فريبكار 
و گمراه کننده و نيز منحرف و غرض ورز بوده كه از یک‌سو اغراض و خواستههاى نادرست 
خويش را در لابلاى مطالب و روايات گنجانده و از سوى دیگر به كتمان حقايق پرداخته 
افك" 

شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا اينهمه از كتاب الأغانى برحذر مىداريم و پیرامون 
نويسندهاش به بیان اين مطالب می‌پردازیم؟ پاسخ» اين است كه اين کار دلايل زيادى دارد؛ 
از جمله: 


١‏ كتاب الأغانى» شهرت فراوانى يافته و از آوازه‌ی زيادى برخوردار شده است. 


۱- موضوعية فیلیب حتی فى کتابه تاريخ العرب المطول, ص ۱۸۷. 
۲- ایوالفرج الاصفهانی. ص۲۳۵؛ کتب حذر منها العلماء (۳۰/۲) 


۲ بسیاری از خودباختگان فکری و غرب‌زد گان به اين کتاب» اعتماد دارند و آن را 
معتبر می يندارند. 

۳ در اين کتاب. مطالبی وجود دارد كه در واقع» به نکوهش اسلام و سرزنش صحابه» 
خلفا و حکام شایسته و عادل می‌پردازد و به مقام شامخ آنان» بى احترامى می‌نماید. 

۴ بسیاری از معاصران» می کوشند تا نوشته‌های اين کتاب را درست و صحیح جلوه 
دهند. چنانچه شفیق جبری» در کتابی که به تشویق طه حسينء در زمینه‌ی ارزیابی کتاب 
الأغانى به نگارش درآورده. چنین رویکردی داشته است. خلاصه اينكه اين کتاب. با وجود 
ارزش ادبی اش» از لحاظ ميزان درستی مطالب و رواياتش» جاى نقد و بررسى دارد و بايد 
به‌دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد.! 

استاد ولید اعظمی. در مقدمه‌ی کتابش (السیف الیمانی فى نحر الاصفهانی) می‌نویسد: 
از این‌رو به بازنگری کتاب الأغانى پرداختم و به کتاب‌هایی که در زمینه‌ی رجال و راویان 
اخبار و روایات به نگارش درآمده. مراجعه نمودم و بدین نتیجه رسیدم که اصفهانی» 
نویسنده‌ی مورد اعتمادی نیست و نزد علمای باریک‌بین علم رجال معتبر و قابل اعتماد 
نمی‌باشد. بنده» دو سال کامل از عمرم را به بررسی نوشته‌ها و سخنان وی و نيز نقد و بررسی 
اخبار و روایاتش» پرداختم تا آنکه یکایک جملات و عباراتش را مورد نقد و پژوهش قرار 
دادم و آنها را دریافتم؛ چنانکه گویی نکات ريز و دور از نظر را از متونش همچون شيش از 
مو کشیدم و در اين راستا به‌سان مجاهدان مرزبان شکیبایی ورزیدم و بدین ترتیب آتش کینه 
و قوم گرایی را مشاهده نمودم که در وجودش» همانند آب داغ می‌جوشید. آنجا بود که پی 
بردم تیرهای زهرآلود دشمن» ما را هدف گرفته و از هر سو بر ما می‌بارد. لذا اين سخن شاعر 
را زمزمه کردم که گفته است: 

لو كان سهماً واحدا لاتقیته و لکنه سهم و ان و ثالث 

یعنی: «ا گر یک تير بوده حتماً از آن پروا می کردم» ولی تیرهای متعددی است که یکی 
پس از دیگری می آ ید). 

بنابراين آستین همت بالا زدم تا سخنان هزل و ياوه را از سخنان جدّیء جدا نمایم و سم 
را از شهد تفکیک کنم.. بدین ترتیب به بررسی اوضاع کسانی مشغول شدم که اصفهانی از 


۱-کتب حذر متها العلماء (۲۰,۳۱/۲) 


٤‏ حسن محتبی 5ه 
آنان روایت نموده و پیرامون آنان در کتاب‌های نقد رجال» به کاوش و تحقیق پرداختم و 
دید گاه‌هایی را که درباره‌ی آنها مطرح شده مطالعه کردم. آنگاه بلا و مصیبت بزرگی ديدم 
که توسط آن دروغگویان متر وک» شکل گرفته بود. سپس از آنها کناره گرفتم و در پی 
معرفی و شناساندن آنان بر آمدم. وانگهی شروع به سرشماری و جمع‌بندی روایات اصفهانی 
از یکایک آن راویان نمودم؛ در نتيجه از اعتماد نابجاى وی به آنان و نقل حکایات و روایات 
ايشان و نيز گرفتن مطالب از منابع آلوده‌ی آنان توسط اصفهانی» در هراس افتادم و ناگهان 
احساس کردم که در وادی دور و وحشتناکی به‌سر مىبرم؛ گویا وارد غار تاريكك و ترسناکی 
شده بودم. چطور ممکن است راویانی که در زمینه‌ی روایت احادیث نبوی» مرتکب دروغ 
می‌شوند از دروغ گویی در پهنه‌ی اقوال و گزارش‌های ساير انسانهاء دست بکشند و 
مرتکب دروغ نشوند؟ بویژه آنکه دارای مرام‌ها و باورها و دسته‌بندی‌های مختلفی هستند که 
هر يكك از اين مسایل. می‌تواند مهار آنان را برای تحقق اهداف مرامی و طایفه‌ای به دست 
كيرد! هرچند کتاب الأغانی» کتابی ادبی» افسانه‌پرداز: غنایی و طنزپرداز و بی‌اساس است و 
اصلاً کتابی معتبر در زمینه‌ی علم» تاريخ و فقه نمى باشدء اما اين» بدان معنا نيست که پیرامون 
دروغهاء اراجیف و مطالب ناشایستی که در این کتاب آمده. سکوت نماییم. چراکه 
اصفهانی» در اين کتاب. مطالب بسيارى درباره‌ی تفسیر» سيرت» فقه و ادبیات» جمع‌آوری 
نموده است.... در فصل دوم مطالب و حكاياتى كنجاندهام كه اصفهانى از خاندان نبوى 
روایت نموده و در واقع» با نقل اين روایات بی‌اساس» به آنان اسائه‌ی ادب نموده و سیرت آن 
بزرگواران را زیر سوال برده و شیوه‌ی رفتاری آنها را زشت و کریه جلوه داده و به بیان 
مطالبی پرداخته که موافق اهداف و خواسته‌های شوم آل‌بویه است که به‌دروغ مدعی محبت 
اهل بیت بودند. بنده» اين حکایات را مورد بررسی قرار داده و به شرح هر یک از اين اخبار و 
گزارش‌ها يرداختهام .... این جانب» فصل چهارم را به اخبار و حکایات پراکنده‌ای اختصاص 
داده‌ام که اصفهانی از طریق آنها بر عقاید و باورهای اسلامی خرده گرفته و به دين ناسزا 
گفته و جاهلیت را بر اسلا برتر دانسته و مسایلی از قبیل نماز و حج و ایمان به رستاخیز را 
سبكك و ناچیز شمرده و به دفاع از برمکیان و ستایش ایرانیان و عیب‌جویی از سرآمدان عرب 
و مسلمان پرداخته است. بنده» اين اخبار و حکایات را نیز مورد بررسی قرار داده و هر یک از 


اين اخبار و گزارش‌ها را نقد و تحلیل نموده‌ام».! 


اج السیف الیمانی. صص ۰ ۱۳-۱ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹۵ 


استاد وليد اعظمىء در يايان می گوید: «بعد از اين تحقيق و كاوش گسترده در كتاب 
الأغانى اصفهانى و بررسى اخبار و حكايات آن و نیز نقد و تحليل آنهاء اميدوارم كه 
خواننده‌ی گرامی کتابم» به اهداف اين شعوبى ' كينهتوز و بدنهاد» بى ببرد. گفتنی است: بنده 
از نقل اخبار بسيار زشت و حكايات بىنهايت ناشایستی كه اصفهانى در الأغانى آورده 
چشم‌پوشی کرده‌ام؛ جراكه جنين حكاياتى را کسی به نگارش درمى آورد كه بيشترين بغض 
و كينه را نسبت به عربها و مسلمانان دارد. جنانجه وی تحت پوشش ادبيات» قصههاى 
شبانه و افسانه‌های ادبى» بسيارى از سر آ مدان مسلمان را به هم جنس بازى و نيز بسيارى از 
بانوان بزركوار و پاک‌دامن را به بدكارى متهم نموده و ویژگی‌های ناشايست و اعمال زشتى 
رابه آنان نسبت داده است؛ بهكونهاى كه گویا غناى ادبى و داستانی» تنها از طريق 
ناسزاگویی به بيشينيان نیک اين امت سرافراز در عرصه‌ی تاريخ و فرهنكك و اخلاق» ميسر 
می‌باشد و بس!»۲ 

انور جندی می گوید: «جریان غرب گرایی و نیز شبیخون فرهنگی» با محور قرار دادن 
کتاب‌های الأغانى و هزار شب» کوشیده‌اند تا اين دو کتاب را تا حد منابع و مراجعی اساسی 
و معتبر در به تصوير کشیدن سیمای جامعه‌ی اسلامی بالا ببرند و در اين راستا از کاستی‌ها و 
نواقص موجود در اين دو کتاب چشم‌پوشی نموده و در این زمینه تجاهل کرده‌اند. 
نویسده‌ی کتاب الأغانى» شعوبی اسلام‌ستیزی است و نویسنده‌ی کتاب هزار شب. نامعلوم 
مى باشد. كتاب الأغانى» كتابى عت در بيست و یک جلد است كه ابوالفرج اصفهانی» آن 
را برای محافل قصه‌خوانی و شب‌نشینی‌های حکام و س رگرمی بيكاران شبنشين به نگارش 
درآورده و هدفی علمی و تاریخی از تأليف اين کتاب نداشته است. اصفهانی» خود. با 
جامعه‌ی اسلامی و عربهاء مخالف بود و از لحاظ فکری و میهنی و نيز زیرساخت‌های ادبی» 
گرایش شدیدی به دشمنان اسلام داشت و اين رویکرد اوه جلوه‌ای از جنگ همه جانبه‌ای بود 
كه شعوبیه» بر ضد اسلام و مسلمانان به راه انداخته بودند تا بلکه از طریق نابود كردن افکار 
مسلمانان» جامعه‌ی آنان را به نابودی بکشانند. جریان غرب گرایی و صاحبان نظریه‌ی نقد 


ادبی غربی نيز با اشتیاق وافر وارد اين عرصه شده و تلاش بسیاری در جهت زنده كردن اين 


۱- شعوبیه. جنبشی سیاسی- ادبی بود که هوادارانش. مخالف سلطه‌ی عرب‌های مسلمان بودند و آیین‌ها و رسوم 
قومی و غیرعربی خود را بر آموزه‌های دینی برتر می‌دانستند. (مترجم) 
۲- السیف الیمانی. ص ۲۶۴ 


کتاب و طرح مطالب آن» نموده‌اند تا آن را در پژوهش‌های ادبى و به تصوير کشیدن سیمای 
جامعه‌ی اسلامی؛ منبع و مرجعی معتبر قرار دهند. دكتر طه‌حسین» یکی از بارزترین 
شخصيتهايى است كه تلاش بسيارى در اين زمينه نموده و بر احياى كتاب الأغانى؛ 
پافشاری كرده و با اعتماد به داستانهاى اين کتاب به طرح دید گاه‌ها و قضاوت‌های نابجا و 
بی‌اساسی پرداخته و بدين سان» مشاركت شايانى در رشد جريان غرب كرايى نموده که در 
دهه‌ی سی. به راه افتاده بود ۱ 

انور جندی می‌افزاید: «حداقل چیزی که از بررسی اوضاع و احوال اصفهانی مشخص 
می‌شود» اين است که او» شعوبی و حقه‌باز و زیاده کار بوده است؛ بسیاری از محققان و 
پژوهش گران» ثابت نموده‌اند که اصفهانی» مورخ و تاریخ‌نگار نبوده و بر این نکته تأ کید 
کرده‌اند كه نمی توان کتاب الأغانی را یک کتاب تاریخی به‌شمار آورد؛ بلکه کتاب مزبور 
مجموعه‌ای از داستان‌هایی است که اصفهانی» آنها را از کتاب‌های مختلف موجود در بازار 
آن روز جمع‌آوری کرده و قصدش» ثبت و ضبط ادبيات غنایی بوده و این» تنها یک جنبه از 
ابعاد مختلف جامعه‌ی اسلامی است که آکنده از جنبه‌های سیاسی» اجتماعی» فقهی و ... 
می‌باشد. بسیاری از هم عصران اصفهانی» به انحراف و کج‌روی او گواهی داده‌اند؛ چنانچه 
یکی از تاريخ نكاران به نام يوسفى» درباره‌ی اصفهانی» گواهی و شهادتی داده که از دید گاه 
علما؛ منبعی قابل اعتماد در اين زمینه می‌باشد. وی» گفته است: ابوالفرج؛ دروغگوترین مردم 
بود؛ وی؛ نوشته‌های زیادی می‌خرید و سپس تمام روایاتش را از اين نوشته‌ها درمی آورد»." 

صاحب معجمالأدباء درباره‌ی ابوالفرج اصفهانی می گوید: «وضعیت او در زمینه‌ی 
بادهنوشى و هوس بازى و توصیف زنان» همچون اوضاع و احوال شاعران و ادیبانی بود که در 
دوران او یا قبل از وی بودند؛ به گونه‌ای که با شراب‌خواران و باده‌نوشان که بیشتر آنان» 
بهودی» نصرانی يا صابئی و مجوسی بودند» رفت و آمد می کرد و به باده‌نوشی» مشهور شده 
بود و هیچ توجهی به پاکیزگی جسم و لباسش نداشت»." 

انور جندی» ادامه می‌دهد و می گوید: «نمی‌دانم چگونه ممکن است چنین کتابی» از نظر 
محققان و پژوهش گران» كتابى خوب و شايسته باشد با چگونه امکان دارد به اقوال و 


۱- مؤلفات فى المیزان. ص ۱۰۰؛ کتب حذر العلماء منها (۳۸/۲). 
؟- كاب حذر العلماء منها (۳۸/۲) 
۳- معجمالأدباء (۱۵۳/۵). 


دید گاه‌های آن اعتماد گردد. حال آنکه اندیشه‌ی اسلامی؛ ما را عادت داده که اوضاع 
نویسنده‌ی کتاب‌ها را مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم و بدين ترتیب» اگر نویسنده‌ای را اهل 
راستی و امانت دیدیم و مشاهده کردیم که صداقت و راستی اوه مورد تأييد مردم و 
صاحب‌نظران است» دید گاه‌های (مستدل) او را پپذيريم و در غير اين صورت» آن‌ها را رد 
کنیم؛ هرچند که ممکن است در پاره‌ای از موارد؛ راست و درست بگوید».! 

انور جندی تحت عنوان «کتاب هر زگی و بی‌شرمی» می گوید: «اصفهانی» فردی 
زیاده کار بود که به‌شدت در لذت‌جویی وهوس بازى مشغول شده بود و این جنبه از 
شخصیت اخلاقی و رفتاری وی تأثیر واضحی در کتابش نهاده است. چنانچه کتاب الأغانى» 
بیشترین نکات مربوط به هر زگی و بی‌شرمی را در خود گنجانده است و چون اخبار و احوال 
نویسندگان و شاعران را عرضه می‌دارد» یکسره به جنبه‌های ضعیف رفتار شخصی آنان 
می‌پردازد و ابعاد مهم و اساسی را رها می کند و به اين مسایل نمی‌پردازد و این» خود» بیانگر 
اين نکته است که اصفهانی توجه چندانی به جمع‌آوری اخبار و گزارش‌های مهم و موقر و 
متين نداشته و اين رویکرد وی» سبب تباهی دید گاه‌های نویسند گانی شده که به او اعتماده 
نموده‌اند. بازنگاهی به نوشته‌های جرجی زیدان در کتاب (تاریخ آداب اللغة العربية) و نیز 
نوشته‌های طه حسین در (حدیث الأربعاء) برای د رک اين حقیقت. کافی است که اعتماد و 
تکیه‌ی نابجای اين دو پژوهش گر به اين کتاب» باعث شده که آن دوه وضعیت اخلاق 
عمومی زمان عباسیان را فرومایه بدانند و درباره‌ی آن برهه از تاریخ» بدین شکل قضاوت 
کنند که آن دوران دوران فساد و تباهی و هرزگی بوده است. شکی نیست که زیاده‌روی 
اصفهانی در زمینه‌ی بیان لغزش‌های شاعران و نویسند گان و عیب‌جویی از آنان» فضایی 
آ کنده از گناه و بزهکاری و انحراف» فراهم آورده و این اندیشه‌ی نادرست را در اذهان 
برخی از مردم ایجاد نموده که نبوغ در شعر و شاعری و بزرگی و مهتری» رابطه‌ی مستقیمی با 
عياشى و سبك سرى دار" 

جاى بس نگرانی و خطر است كه پژوهش گران» برای روايات كتاب الأغانى» ارزش 
تاريخى قايل شوند و آنها را يايه و اساس اندیشه‌ها و يا موضوعهايى قرار دهند که از مسايل 
و رخدادهاى تاريخى برمى كيرند. یکی از مهمترين رويكردهاى نگران کننده و خطرناک 


۱۰۳-۱۰۰ مؤلفات فى المیزان. صص‎ -١ 
.)۴۰/۲( مرجع ييشين بدنقل از: كتب حذر العلماء منها‎ -۲ 


۲2۸ حسن محتبی 5ه 
جریان غرب گرایی اين است که برخی از پژوهش كران را بدین سو کشانده که کتاب 
الاغانی را به عنوان یک منبع و مرجع در بررسی جامعه‌ی اسلامی بپذیرند؛ حال آنکه اين 
کتاب» تنها به جنبدى س رگرمی و هزل» پرداخته و از پرداختن به جنبه‌های واقعی و گوناگون 
جامعه خودداری نموده است. از اينرو پذیرش کتاب الأغانی به عنوان یک مصدر و منبع 
معتبر» پیامدی جز اين نخواهد داشت که از جامعه‌ی اسلامی قرن دوم هجری» سیمایی هرزه 
و فاسد به تصوير کشیده شود و این» همان چیزی است که در نوشته‌های طه‌حسین به‌وضوح 
مشاهده می گردد؛ البته بسیاری از اندیشمندان و صاحبان قلم» به رد دید گاه‌های طه‌حسین و 
بیان نادرستی آنها پرداخته‌اند. خاورشناسی به نام لامنس نیز در کتاب (تاریخ بنی‌امیة) بر 
مطالب کتاب الأغانى تکیه نموده است. چنانچه فلهوزن نیز جنين در کتاب (الدولة العربية و 
سقوطها) چنین رویکردی داشته است. جبور عبدالنور درصدد دفاع از اصفهانی برآمده و 
بدين منظور پرسیده است: آيا واقعاً لازمه‌ی فسق و فجور یک تاریخ‌نگار و زیاده‌روی‌اش در 
شهوت‌ها و لذت‌هاء اين است كه او را مورخ و تاريخ نكار به‌شمار نياوريم يا به نوشته‌ها و 
كفتههايش با دیده‌ی شک و ترديد بنگریم؟ در ياسخ اين آقا بايد كفت: آری؛ در اندیشه‌ی 
اسلامى ماء اين جنين است و اگر در تفكر غربی» جنين نباشد این امر دیگری است. 
اندیشه‌ی اسلامی ماء ضوابط و اصولی برای نقد و بررسی و پژوهش» وضع نموده که مبتنی بر 
پیوندی ریشه‌ای ميان پژوهش گر و شخصیت وی می‌باشد. از این‌رو اگر پژوهش گر در 
واقعیت زندگانی خويشء رویکردی منحرفانه و شخصیتی آشفته داشته و از دين و اخلاق» 
بدور باشد» در اين صورت. ماء او را به عنوان یک شخصیت علمی معتبر نمی‌پذیریم و اقوال 
و دید گاه‌هايش را قبول نمی کنیم. ابوالفرج اصفهانی» هم به گواهی هوادارانش و هم به 
گواهی مخالفانش جنين حالتی دارد و علاوه بر این» دارای انحراف فکری و عقیدتی و 
اجتماعی است و همین» زمینه‌ی خرابی آرا و دید كاههايش شده است. از این‌رو کتاب 
الاغانی» یک منبع و مرجع علمی نیست و حکم کتاب‌های س رگرم کننده‌ای را دارد که برای 
پر كردن اوقات فراغت برخی از بیکاران» از آن استفاده می‌شده است. بدين سبب نمی‌توان 


کتاب الأغانى را یک مرجع علمی يا پژوهشی در زمینه‌ی تاريخ و ادبيات به‌شمار آورد.! 


¬ مؤلفات فق المیزان. صص ۱۰۳-۱۰۰ 


خلاصه اينكه کتاب الأغانی» تأثير فراوانی در ارائه‌ی سیمایی زشت از تاريخ اسلام داشته 
و از این‌رو بايد از آن برحذر بود و دیگران را هم از آن برحذر داشت. 

اما نهج‌البلاغه؛ اين کتاب نيز در ارائه‌ی سیمایی نادرست از تاريخ صحابه # نقش وافری 
داشته است. البته اين کتاب از لحاظ سند و متن» جای مناقشه و تأمل دارد؛ چراکه سه و نیم 
قرن يس از امیرالممنین على #5 يديد آمده و بدون سندء به آن بزرگوار نسبت داده شده 
است. شيعيان» گردآوری نهج البلاغه را به شريف رضی نسبت داده‌اند و اين؛ در حالی است 
که اسناد وى» نزد محدثان» پذیرفته نیست؛ بویژه در مواردی که روایتش» مطابق بدعتش 
باشد. از این رو در مورد آن دسته از روایات وی که آنهارا بدون سند ذکر نموده» جه 
قضاوتی می‌توان کرد؟ چنانچه در نهج‌البلاغه. روایات را بدون سند به امیرالمومنین على ذه 
نسبت داده است. البته محدثان, برادرش على را به پدید آوردن نهج‌البلاغه متهم نموده‌اند.! 

ابن خلکان در شرح حال شریف رضی می گوید: «در مورد اینکه نهجالبلاغه را اوه 
جمع آوری نموده يا برادرش» اختلاف نظر وجود دارد. البته گفته شده که نهجالبلاغه. سخنان 
على 5ه نيست و کسی که آن را گردآوری نموده و به اميرالمؤمنين على #ه نسبت داده» همان 
کسی است كه آن را يديد آورده است»" 

ذهبى رحمهالله در شرح حال مرتضى ابى طالب على بن حسين بن موسى موسوى 
(د رگذشته‌ی سال ۴۳۶ هجرى) می گوید: «اوه کسی است كه كتاب نهج البلاغه را 
جمع آوری نموده و الفاظ موجود در آن را بدون سند به امام على #ه نسبت داده است. البته 
پاره‌ای از آن» نادرست است و بخشى هم درست؛ ولى در آن» سخنان ساختگی و موضوعى 
وجود دارد كه بعيد است اميرالمؤمنين» آنها را بر زبان آورده باشد. البته در مورد اينکه جه 
کسی نهجالبلاغه را گرد آوری کرده» گفته شده كه برادرش؛ شريف رضى بوده است»." 

وى همجنين می گوید: «در نوشته‌هایش» مطالبى وجود دارد كه در واقع» ناسزاكويى به 
اصحاب و ياران رسول الله است. لذا از علمى كه مفيد و سودمند نیست. به خدا يناه 


۴ 
می‌بریم». 


۱- الأدب الاسلامی, نايف معروف» ص ۵۳. 

۲- الوفیات (۱۳۴/۳). 

۳- کتب حذر منها العلماء (۲۵۰/۲)؛ المیزان (۲۰۰/۱). 
۴- سير أعلام النبلاء (۵۸۹/۱۷). 


۳۷۰ حسن محتبی 5 

علاوه بر این در شرح حالش می گوید: «او» کسی است که به پدید آوردن کتاب 
نهج‌البلاغه متهم شده است؛ کسی که کتاب نهج البلاغه را مطالعه نمايد» بطور قطع بدین نکته 
پی خواهد برد که اين کتاب. به‌دروغ به امير ممنان على 5ه نسبت داده شده است. در این 
کتاب» اهانت و ناسزاگویی آشکاری نسبت به ابوبکر و عمر رضىاللهعنهما وجود دارد و 
حاوی مطالب متناقض و عبارات نادرست و زشتی است که هر كسء اندکی از اوضاع و 
احوال قریشیان و صحابه :و کسانی که يس از ایشان آمده‌اند» آ گاهی داشته باشد» به آسانی 
پی می‌برد که بیشتر مطالب اين کتاب» بی‌اساس و نادرست است» ' 

ابن تيميه رحمهالله می گوید: «بیشتر خطبه‌هایی که صاحب نهجالبلاغه نقل می کند. جای 
سخن و مناقشه دارد؛ اما اینهاء سخنانی ساخته و پرداخته‌اند و گمان می‌برند که اين سخنان» 
حاوی مدح و ستایش است. حال آنکه نه مدح و ستایش است و نه راست و درست. آن کس 
كه بگوید: سخن على و امثال اوه فراتر از سخن مخلوق است بدون تردید اشتباه بز رگی 
مرتکب شده است. زیرا سخنان رسول اکرم بو خیلی فراتر از سخنان على 4 است و با این 
حال» هر دو» سخنان مخلوقند. البته مفاهیم درستی که در پاره‌ای از سخنان منسوب به على ذه 
يافت می‌شود» در سخنان دیگران نیز مشاهده می گردد. آنچه به عنوان سخنان على 5ه روایت 
می‌شود و نیز سخنان درست و شایسته‌ای که زیبنده‌ی على #ه قلمداد می گردد؛ در واقع» 
ب رگرفته از سخنان دیگران است؛ از این رو در کتاب (البیان و التبیین» اثر جاحظ و نیز در 
ساير كتابهاء سخنانی از عده‌ای نقل شده که يديد آورنده‌ی نهج‌البلاغه آنها را جزو سخنان 
على 5ه برشمرده است. اگر همه‌ی خطبه‌های موجود در نهجالبلاغه؛ از على #5 بود حتماً قبل 
از تصنیف نهجالبلاغه» وجود داشت و با سند ذ کر می‌شد؛ از این‌رو چنانچه کارشناس 
روایات و حکایات. دریابد که بیشتر سخنان و خطبه‌های نهجالبلاغه» پیشتر شناخته‌شده نبوده» 
در این صورت روشن می گردد که اين کتاب. پایه و اساس دروغینی دارد و گرنه» 
پدید آورنده‌ی کتاب. به بیان سند می‌پرداخت. لذا اين پرسش مطرح می گردد که جه سندی 
برای اين روایات وجود دارد و جه کسی. اينها را از على روایت نموده است؟ ادعای 
محض که از هر کسی ساخته است. کسی که نسبت به روش‌های روایت محدثان و راویان؛ 
آ گاهی دارد و از دانش اسناد آثار و روایات برخوردار است و می‌داند كه چگونه می‌توان به 


۱- میزان الاعتدال (۱۲۴۳/۳)؛ لسان المیزان (۲۲۳/۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۳۱ 


تبيين و تمييز روايات صحيح از روايات بىاساس پرداخت. اين نكته را نيز مىداند كه كسانى 
كه جنين رواياتى را از على نقل می کنند» بهره‌ی چندانی از روايات ندارند ودر واقع» 
ناتوان‌ترین مردم در زمینه‌ی روايات و تشخيص روايات صحيح از روايات ساختگی و 
بىاساس هستند. ' 

ابن‌سیرین» بيشتر آنچه را كه از على 4 روايت می کنند؛ ساختگی و دروغ می‌دانست. 
به‌راستی ابن سيرين رحمه الله راست گفته است؛ هر قلبی كه از بیماری كفر و نفاق سالم مانده 
و هر عقلی که از راه راست منحرف نشده و هر خردی که آهنگ راه راست نموده و در 
طریق رهروان راه هدایت» پخته و آزموده گشته» به ناراستى بسیاری از مطالبی که در نهج 
البلاغه آمده» گواهی می‌دهد. همان كتابى که برخی» آن را بر اساس خواسته‌ی نفسانى و ميل 
نادرست خود که در تمام وجودشان جاى گرفته» همتا و همانند كتاب خدا می‌پندارند؛ ولی 
ای کاش شیوه‌ی سرآمدان و مردمان نامدار و توانمند را در پیش می گرفتند و این روايات را 
از طریقی دلپذیر و قابل قبول» به علی #5 می رساندند» اما واقعیت» اين است که سلسله‌ی 
راويان اين روایات» از گرد آورنده‌ی آنها هم نمی گذرد»." 

چکیده‌ی مطالبی که پیشینیان و محدثان در زمینه‌ی وجود شک و تردید درباره‌ی 
درستی نسبت دادن نهجالبلاغه به آقایمان على ده بیان داشته‌اند» از اين قرار است: 

۵ نهج‌البلاغه از اسناد موثق و معتبری برخوردار نیست که بتوان بر اساس آنهاء آن را از 

لحاظ متن» روایت و سند» به على #5 نسبت داد. 

©» خطبه‌های نهج‌البلاغه هم زیادند و هم طولانی؛ و فراوانی خطبه‌ها و طولانی بودن 

آنها؛ حفظ و ضبط آنها را در دورانی که هنوز تدوین و نگارش» مرسوم نشده بود 

مشکل و بلکه غیرممکن می‌ساخت. 

© بسیاری از سخنان و خطبه‌های موجود در نهج‌البلاغه در منابع معتبر به افرادی غير از 

على يه نسبت داده شده و اين» در حالی است که پدید آورنده‌ی نهج البلاغه» آنهارا 

سخنان و خطبه‌های على #5 برشمرده است. لذا اين مسأله» جای تأمل و درنگ دارد. 

© در این کتاب سخنانی درباره‌ی خلفای راشدین وجود دارد که نه زیبنده‌ی على ذف 


مى باشد و نه شایسته‌ی خلفای قبل از او. بلکه بر خلاف آن‌همه احترام و بز رگداشتی 


.)۲۵۶/۲( منهاج السنة (۵۵/۸)؛ کتب حذر العلماء منها‎ -١ 
.)۲۵۱/۲( ؟- العلم الشامخ, ص ۲۳۷؛ کتب حذر العلماء منها‎ 


۳۷۲ حسن محتبی 5ه 
است که با سندهای صحیح» از على #5 نسبت به ساير خلفاء به ثبوت رسیده است. از آن 
جمله می توان خطبه‌ی شقشقیه را نام برد که بیانگر حرص و اشتیاق وافر على به 
خلافت و حکومت می‌باشد و این» بر خلاف بی‌رغبتی ثابت‌شده از وی به ریاست است. 
۰ متن نهج البلاغه» متنى مسجع و آهنگین است و بسیاری از ادیبان و کارشناسان 
ادبيات عرب» بر اين باورند كه چنین سبکی. با ساختار ادبی و بدور از تكلف دوران 
على 5ه چندان تطابقی ندارد. 
© آرایه‌های ادبی موجود در نهج‌البلاغه» ريشه در ساختار ادبی دوران عباسیان دارد. 

۰ ساختار فلسفی و کلامی موجود در نهج‌البلاغه. از آن دست مواردی است که در 

قرن سوم هجری در ميان مسلمانان رواج يافته و ره‌آورد ب رگردان کتاب‌های یونانی؛ 

فارسی و هندی در آن زمان می‌باشد و بیشتر» به ادبیات فیلسوفان و اهل کلام» شباهت 

دارد تا به ادبیات صحابه و خلفاى راشدین د ! 

بنا بر آنچه بیان شد» بايد در زمین‌ی سخن گفتن از صحابه ‏ از اين کتاب دوری گزید 
و چنانچه کسی بخواهد از اين کتاب استفاده نماید» بايد احکام و مسایل عقیدتی و نیز مسایل 
مربوط به اصحاب را بر اساس کتاب و سنت. مورد ارزیابی قرار دهد و بدین سان مطالبی را 
که موافق كتا بالله و سنت رسول الله بلك است» مورد ملاحظه قرار دهد و به ساير مطالب» 
توجهی نکند. نویسنده‌ی کتاب (الوثائق السياسية و الادارية العائدة للعصر الأموى)» به نقل 
خطبدهاء نامه و گفتگوهایی از حسن بن على ذه در زمینه‌ی خلافت پرداخته که بیشتر آنهاء 
بی‌اساس است و به منابع ضعیف و غیرمعتبری همچون الأغانى و نهجالبلاغه و دیگر 
کتاب‌هایی تكيه و اعتماد نموده که چنانچه پژوهشگری بخواهد در تحقیقات علمی و 
موضوعی اش» رضای خدا و جنبه‌ی بی‌طرفی را رعایت نماید نمی تواند صرفاً به چنین 
کتابهایی اعتماد و بسنده کند. 


۱- الأدب الاسلامی. صص ۵۴۰۵۵. 
۲- نگا: الوثائق السياسية و الادارية العائدة للعصر الأموى. صص ۱۰۰-۷۶ 


مبحث دوم 


مهم ترین صفات و ویزگی‌های حسن::» و زندگانی اجتماعی وی 


اول: مهم ترين صفات و ویژگی‌های حسن د4ہ 
حسن 44 به حق یکی از شخصیت‌های قیادی و پیشوایان برجسته و بی‌نظیر به‌شمار می‌رود. 
آری! حسن #5 به صفات و ویژگی‌های یک پیشوای ربانی آراسته بود که از آن جمله 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

ایمان زرف و عظیمش به ال و رستاخیز؛ علم و دانش والای وی از کتاب و سنت؛ 
اطمینان و اعتماد به الله غ عبادت گزاری خاشعانه‌اش» زهد و تقوای وافرش در حکومت و 
امور دنيوى» گشاده‌دستی و سخاوتش بدون تبعیض در ميان فقير و ثروتمند» بزرگ و 
كوجكك و دور و نزدیک؛ حلم و بردباری؛ تواضع و فروتنی؛ آینده‌نگری و د رک صحیح 
حوادث و رخدادها و نیز توانمندی والا در عرصه‌ی قیادت و رهبری اقشار مختلف جامعه و 
همچنین برخورداری از اراده‌ی استوار در راستای به انجام رساندن اهداف والا و ارزشمندش. 

گفتنی است: بدان سبب که خداوند متعال» ویژگی‌های قیادی و صفات یک پیشوای 
ربانی را در وجود حسن بن على #ه به ودیعت نهاده بود» لذا آن بز رگوار توانست با نگرشی 
عمیق و اصلاحی نسبت به مسایل و نیز قدرت اجرایی بالابی که داشت و همچنین با تكيه بر 
فقه و شناخت دقیقش در زمینه‌ی اولویت‌بندی مسایل مختلف و درجه‌بندی آنها از طریق 
شناخت امکانات و موانع و چالش‌های فرارویش برنامه‌ی اصلاحی خود را ارائه دهد و آن را 
به اجرا درآورد؛ برنامه‌ای که به وحدت و یکیارچگی امت انجامید. 


حسن بن على 5ه در خانه‌ی پیامبر جك و به دست يدر بز رگوارش و نیز تحت نظر يدر و 
مادرش» پرورش يافت و مفاهیم و ارزشهای اسلامی را از پدربز رگ و والدینش فرا گرفت. 
اين موقعیت. تأثير بسزایی در شکل‌دهی شخصیت توانمند حسن له داشت و باعث شد که بر 
دستورات و آموزه‌های اسلام يايبند گردد. اميرالمؤمنين على ذه توجه ویژه‌ای به ترست 
حسن #5 نمود. على 5ه توجه ويزهاى به تعليم و تربيت فرزندانش» از جمله حسن و حسين 
داشت؛ از اين رو آنان» از پدرشان شیوه‌ی بیان حكم شرعى و روش استنباطش را فراگرفتند 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه تكفا 


که از مهم ترين شاخص‌ها و نشانه هاى اين روش می‌توان به اين موارد اشاره كرد: پایبندی به 
ظاهر قرآن كريم؛ حمل مطلق بر مقيد و نيز حمل مجمل بر مفصل؛ آگاهی از ناسخ و 
منسوخ؛ بررسى زبان‌شناختی موضوع و توجه به زبان عربى؛ فهم نص به‌وسیله‌ی نصى دیگر؛ 
پژوهش و پرسش درباره‌ی نصوصى كه فهم آن» مشكل است؛ دانستن شأن نزول آيات؛ 
خاص كردانيدن نكات عام و فراكير؛ شناخت اوضاع و احوال عربها و آداب و رسومشان؛ 
برخوردارى از درک والا و قدرت فهم و تجزيه و تحليل مسايل. 

قرآن و رهنمودهای نبوی» زيرساختها و پایه‌های پرورشی آن نسل و از جمله حسن بن 
على ا به‌شمار می‌رفتند. از این‌رو آن دسته از آيات قرآن که حسن ذه آنهارا از زبان 
پدرش شنید» تأثير بسزایی در علم و دانش حسن 4 و شکل‌دهی شخصیت توانمندش داشت. 
بدین سان قلب و روح و روان حسن و بلکه تمام وجودش پاک و پاکیزه گردید و به رشد 
شخصیت وی انجامید و حسن نله به حقایق و واقعیت‌های بسیاری در جهان هستی پی برد. 
یکی از استادان وى در زمینه‌ی فراگیری قرآن عبدالله بن حبيب بن ربیعه» ابوعبدالرحمن 
سلمی بود که در کوفه. استاد قرائت به‌شمار می‌رفت و پدرش نيز صحابی بود. وی از علی؛ 
عبدالله بن مسعود و عثمان بن عفان: روایت نموده و عاصم عطاء حسن و حسين نه علم 
قرائت را از او فراگرفتند. وی بيست آيه در صبح آموزش می‌داد و بیست آیه در شب؛ او؛ 
فقيه بود و در زمان خلافت عبدالملک بن مروان در کوفه د رگذشت. وی» راوی ثقه و قابل 
اعتمادئ است و احادیث زيادئ» روانت نمودة اس ۱ 

از عبدالله بن مبار ک از عطاء بن سائب روایت شده که گوید: نزد ابوعبدالرحمن سلمی 
رفتيم و او در سجدهكاه (و جاى نمازش) در حال احتضار بود. به او كفتيم: ای کاش به بستر 
مى رفتى كه بهتر و نرم‌تر است. گفت: فلانی» برايم اين حديث را روایت نموده كه 
رسول خدا ‏ فرموده است: (لایزال أحدكم فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة) ' يعنى: 
«هر یک از شماء همچنان در نماز است تا آن زمان که در جای نمازش, در انتظار نماز 


مى باشد). 


.)۱۸۳/۵( تهذيب التهذيب‎ -١ 
کتاب الزهد. شماره‌ی ۲۰ ۰۴ و‎ -۲ 


۳۷ حسن محتبی 5ه 

در روایت ابن‌سعد آمده که فرشتگان می گویند: «خدایا! او را بیامرز؛ خدایا! به او رحم 
نما». ابوعبدالرحمن سلمی رحمهالله گفت: «دوست دارم در حالی بميرم که در سجده گاه 
خود هستم».! 

شیوه‌ی ابوعبدالرحمن سلمی رحمه‌الله در آموزش قرآن» همان روش صحابهظ: بود. 
چنانچه از وی روایت شده: کسانی که به ما قرآن را آموزش می‌دادند -همچون عثمان بن 
عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران به ما گفته‌اند كه ه ركاه از رسولخدابَُة ده آیه» فرا 
می گرفتند» از اين ده آيه رد نمی‌شدند تا آنکه علم و عملی را که در آن وجود داشت؛ 
می آموختند. آنها گفته‌اند: ماه قرآن و علم وعمل را با هم آموختيم. از این رو مدتی به حفظ 
یک سوره مشغول می‌شدند و حفظ آن سوره» زمان مىبرد." 

ابوعبدالرحمن سلمی رحمهالله که از مشهورترین شاگردان عثمان بن عفان بود» استاد 
حسن بن على #5 در آموزش قرآن به‌شمار می‌رود. حسن بن على #5 در حفظ و فهم قرآن 
كريم و عمل به آن» همین شیوه را در پیش گرفت. 


اعتقاد امير مومنان. حسن 4 درباره‌ی الله نظام هستی. زندگانی و بهشت و جهنم 
حسن 5ه از خلال قرآن و تربیت يدر بزرگوارش على ب دريافت که خدایی که بايد او را 
پرستش نمود کیست. بدین سان دید گاه حسن ذه درباره‌ی الله جل نظام هستی» زند گانی و 
بهشت و جهنم و نیز در مورد قضا و قدر و حقیقت انسان و رویارویی‌اش با شیطان ب رگرفته 
از آموزه‌های قرآنی و رهنمودهای نبوی بود. 

يس الله ج از تمام عیب‌ها و كاستىهاء پاک و منزه است و به کمالات بی‌پایان و مطلقی 
موصوف می‌باشد. الله يكتا و یگانه است و شريكى ندارد و همسر و فرزندی برنگرفته 
است. 

خداى متعال مفهوم عبوديت و نيز توحيد را در قرآن كريم بیان نموده است." 

اما دید گاه حسن #ه درباره‌ی جهان هستی» ب رگرفته از اين فرموددى الهى بود كه: 


۱- الطبقات الكبرى (۱۷۴/۶). 
۲- نگا: تیسیر الکریم المنان فى سيرة عثمان بن عفان .ص ۲۵ 


۳- منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية. صص ۱۶-۱۰. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۷Y‏ 

ط قل أينكم لتکفرون بالذى حَلقَ الأر ضف یوَمین وتجعلون لهد 

رب لین (ج) وَجَعَلَ فا زویی من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا در فا افوا ف 
و موی إلى الا وهی وان فال لا 


ا 


و E‏ 2 
ندادا ذالك 


عون اعد للا يك اک + ر ا ا ی ی کی ا ا قر 


وَلِلأَرَض تیا طَوَع يت ١‏ فقضهن سَبَعَ مموّاترنی 


93 3 ص د صل < 7 
امر الس ۱ 


يوّمين و فى کل سماء 


(فصلت:۱۲-۹) 


«بگو: آيا به کسی که زمين را در دو روز آفریده است. ايمان نداريد و برای او همگون‌هاو 
انبازهایی قرار می‌دهید؟ او (علاوه بر اينكه آفرید گار زمين است) آفرید گار جهانیان نیز می‌باشد. 


او» در زمين کوه‌های استواری قرار داد و خيرات و ب رکات زیادی در آن» آفريد و مواد غذايى 
(مختلف و گوناگون ساكنان) زمین را به اندازه‌ی لازم» مقدر و مشخص كرد. اينهاء همه (اعم از 
آفرينش زمين و ایجاد کوه‌ها) روی هم در چهار روز كامل به پایان رسید» بدان گونه که نياز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده كند (و هیچ كم و زیادی در آن نباشد). سپس قصد 
آفرینش آسمان کرد در حالی که دود( گونه» و به شکل ابرهایی دودمانند) بود. به آسمان و 
زمين فرمود: جه بخواهید و جه نخواهید» يديد آیید. گفتند: فرمانبردارانه پدیدار گشتیم. آنگاه 
آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رسانید و در هر آسمانی» فرمان لازمه‌اش را 
صادر نمود (و نظام و تدبیر خاصی مقرر فرمود و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را 
آفرید)... آسمان نزدیکک را با چراغ‌های بزركى (از ستارگان درخشان) آراستیم و (آن را از 
آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این برنامه‌ریزی و سنجش دقیق و استوار خداوند 
بسیار توانا و بس آگاه است». 

و اما اين دنياء هرچند به طول انجامد» سرانجام به پایان می‌رسد و کالای آن» هر چقدر 

هم بز رگ باشد» در حقیقت. ناچیز است. چنانچه خدای متعال می‌فرماید: 


« نما مَل آلْحَيةِ ال نیا کماء نله ین آلسَمَاءٍ فاختلط بو تباث آلازض 


> مه ت ور گس و ۳ 
مما يأكل آلناس والاتَعم حت إدا أحدات الا رت ریخ ةا وارَیّت وظری 
له مج قبژوری E‏ بر E‏ 


و وی 


تفر بالأمس كد لِك مُفَضِل تلم یلنگرورت )4 (بونس:۲۴) 


۳۷۸ حسن محتبی 5 

«وضعیت دنیا (از لحاظ زوال و فنا و از ميان رفتن نعمتش) همانند آبی است که از آسمان 

مى بارانيم و بر اثر آن» گیاهان زمين که انسان‌ها و حیوان‌ها از آن می خورند» (می‌رویند و) به هم 

می آمیزند تا بدانجا که زمين» آراسته و زیبا می گردد و اهل زمین» يقين می کنند که بر زمين 

تسلط دارند (و حتماً مى توانند از ثمرات و محصولات آن بهره‌مند گردند. در بحبوحه‌ی اين 

شادی و در كير و دار اين سرسبزی و آراستگی) فرمان ما (مبنی بر ويران شدن آن) در شب يا 

روز فرا می‌رسد (و بدين سان با بلاهای گوناگون از قبیل: سرمای سخت» تگ رگ شدید» سيل» 

طوفان و ... آن را نابود می كنيم) و گیاهانش را از ريشه د ر آورده» از ميان می‌بريم. (به گونه‌ای 

که) انگار دیروز در اینجا نبوده و هركز وجود نداشته) است. ماء آیه‌های خويش را برای قومی 

تشریح و تبيين مى نماييم که می‌اندیشند (و می‌فهمند)». 

دید گاه حسن #5 درباره‌ی بهشت نیز برگرفته از آیات قرآن سرچشمه می گرفت و این 
تصوره تمام وجودش را فرا گرفته بود. از این رو کسی که سيرت حسن بن على # را مورد 
بررسی قرار دهد به ژرفای فهم وی در زمینه‌ی روی آوردن به خداوند ك و نیز شدت 
خداترسی‌اش پی می‌برد. حسن #5 مفهوم قضا و قدر را نيز از خلال آيات قرآن و آموزه‌های 
رسولالله له فرا گرفته بود. بنابراین مفهوم قضا و قدر» در قلبش» جای گرفته بود؛ آن‌چنانکه 
خدای متعال می‌فرماید: 


2-7 لام صو دز 3 رك ص ار 71 
لكل لم تیا تا إلا ما کب ال لا هو مَوَلَدَا وعلی الله فلیتوکل 
الموینورت @ 4 (توبه:۵۱) 


«بگو: ه ركز چیزی (از خير و شر) به ما نمی‌رسد» مگر آنچه خداء برای ما مقرر کرده باشد؛ اوه 

مولا و یاور و سرپرست ماست و مؤمنان» بايد تنها بر خداوند» ت وکل نمایند». 

حسن بن على ذه از خلال آیات قرآن» به حقیقت د ركيرى انسان و شیطان» پی برد 
دریافت که اين دشمن. از هر سو به سوی انسان می‌آید تا او را به انجام معصیت. وسوسه 
نانف و کر ها و امال ای این ا رانک وال اک زی كين هه هو اهب اسان 
از خداوند متعال» بر شیطان» خيره کشت 

حسن ذه از خطایی که آدم ا 2 مرتکب شد» ضرورت توکل همیشگی مسلمان بر 
خدایش را آموخت و به اهمیت توبه و استغفار در زند گی مؤمن و همچنین ضرورت پرهیز از 
حسادت و تکبر» پی برد و دریافت که بايد به بهترين شکل ممکن با صحابه اد و مخاطبان 
خود» سخن بگوید؛ چنانچه خدای متعال می‌فرماید: 


فصل دوم: خلافت حسن بن على هه ۳/۹ 


ی رو م وم ور وگ مص هو مر ار رد ع ص هو 
« وقل لعبادی يُقولوأ التى هی احسن ان الشيطن ينرغ بَيتَجُمَ إن الشيطر 


(اسراء:۵۳) 
«به بند گانم بگو: سخنی بگویند که زیباترین و بهترین سخن‌هاست. چرا که شيطانء (به‌وسیله‌ی 
سخنان زشت و ناخوشایند) در ميان ایشان» فساد و تباهى می‌افکند و بی گمان شیطان» دشمن 
آشکار انسان» بوده (و هست)». 
خدای متعال» حسن بن على 5ه را به‌وسیله‌ی زیستن با قرآن كريم گرامی داشت و بدین 

ترتیب حسن ب با قرآن زیست و اصول و فروعش را از کتاب خدا و رهنمود پیامبر لز 

بر گرفت و یکی از امامان هدایت گردید؛ یعنی همان امامانی که راه درست را برای مردم به 
تصوير می کشند و مردم» به سخنان و اعمال آنان» تمسکک می‌جویند. آری! حسن ذه 

شخصیتی قرآنی بود و در جرگه‌ی اهل قرآن قرار داشت و به همین سبب نيز سخنانش؛ 

برگرفته از قرآن و آیات روح‌بخش آن بود. چنانچه روایت شده که باری» در روز جمعه» بر 

فراز منبر سخنرانی کرد و سوره‌ی ابراهیم را تا پایان تلاوت نمود. امام مسلم رحمهالله از 
امهشام بنت حارثه روایت نموده كه گوید: «من» سوره‌یظ ق فان المُچید 4 را تنها 

از زبان رسولالله يه فرا گرفتم که وىء آن را در تمام جمعه‌ها هنكام سخنرانی برای مردم؛ 

تلارت می کرد ' 
ابن‌ماجه رحمهالله از ابی بن کعب له روایت نموده که رسول الله به روز جمعه» در حالی 

که ایستاده ره سوره‌ی مرك 4 را خواند و ما را با نعمت‌ها و بلاهای اله پند داد؛ در آن 

هنكام ابوالدرداء يا ابوذر به من اشاره می کرد که اين سوره. کی نازل شده است؟ چراکه من؛ 

تا کنون آن را نشتیده‌ام. ابیت به او اشاره کرد كه ساکت باش." 
امام ابن قیم رحمه الله می گوید: «رسول خدا و در خطبههايشء خیلی از آیات قرآن 

استفاده می کرد" 
با اند کی تأمل در سوردى ابراهيم الا که حسن 4 آن را بر روی منبر تلاوت نمود» به 


مهمترين نكات این سوره پی می‌بریم: 


۱- نگا: صحیح مسلم, شماره‌ی ۸۷۳ 
۲- روایت ابنماجه. شماره‌ی 1١11١‏ با سند حسن. 


۳- نگا: زاد المعاد (۴۳/۱). 


۳۸۰ حسن محتیی وه 

اثبات اصول عقیده: اعم از: ایمان به الله جل و پیامبران و رستاخیز و دیدن نتیجه‌ی 
اعمال و نيز اقرار به توحيد و یگانگی الله و معرفی خدای برحقی که آفریننده‌ی آسمان‌ها و 
زمين است و نيز بیان اين نکته که هدف از نزول قرآن بیرون راندن مردم از تاریکی‌ها به 
سوی نور است و دعوت همه‌ی پیامبران در اصول عقيده و عبادت الله ۶ و رهایی انسان‌ها از 
گمراهی» یکی بوده است. 

وعده و وعید: اين سوره» به نکوهش کافران و بیم دادن آنان پرداخته و آنان را به 
عذاب سخت و دردناک تهدید نموده و به مؤمنان» در برابر اعمال نیکشان» وعده‌ی بهشت 
داده است. [آیات:۰۲۳ ۰۲ و ۳۱-۲۸] 

سخن از ارسال پیامیران: در آیه‌ی ۴ این سوره» از فرستادن پیامبران به سوی اقوام 
مختلف با زبان خودشان. سخن به ميان آمده تا هر قومی با درک زبان پیامبرشان, به آسانی 
بتوانند از رهنمودهای او بهره‌مند گردند. 

زدودن غم و اندوه از دل پیامیر اکر م : در اين سوره» خدای متعال با بیان 
آنچه ميان اقوام گذشته و پیامبرانشان» روی داده» غم و اندوه را از دل پیامبر ا زدوده و به 
او تسلی خاطر داده است. [آیات: ]۱۸-٩‏ 

بیان داستان پیامبران : داستان پیامبران بيشين را با گفتگوی موسی ك با قومش و 
فرا خواندن آنان به سوی خدا آغاز کرد. [آبات:۸-۵] 

دعاهای ابراهيم 2۶ : در اين سوره دعاهای ابراهیم الا يبس از بنای کعبه. بیان 
می گردد؛ دعاهایی مبنی بر درخواست امنیت و روزی برای اهل مکه و ایجاد گرایش قلبی در 
دل مردم نسبت به خانه‌ی خدا و نيز دعای دور ماندن خودش و فرزندانش از پرستش بت‌ها. 
همچنین در اين دعاها سپاسگزاری ابراهیم ام از پرورد گارش به خاطر فرزندانی که در 
پیری به او داده» بیان مى شود و ابراهیم ات9 از خداوند متعال» توفیق خود و فرزندانش را برای 
اقامه‌ی نماز درخواست می‌نماید و برای خود و يدر و مادر خويش و مؤمنان» طلب آمرزش 
می كند. [آیات:۴۱-۳۵] 

بیان یکی از صحنه‌های كفتكوى دوزخيان با يكديكر در جهان آخرت. 
[آیات:۲۳-۱۹] 

بیان مثال: خدای متعال در اين سوره برای سخن خوب و ایمان و نیز برای سخن 
زشت و گمراهی مثال می‌زند و کلمه‌ی توحید و ایمان را به درخت خوبی تشبیه می کند که 


ریشه‌ی آن» (در زمین) استوار و شاخه‌هایش در فضاست و بیان می کند که سخن بد و ش رک 
و فتنه‌انگیزی و گمراهی؛ به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمين کنده شده است. 
[آیات:۲۷-۲۴] 

یادآوری صحنه‌های ترسناک قيامت و تهدید ظالمان و ستمگران و بیان انواع 
عذاب‌هایشان. [۵۰-۴۲] 

بیان حکمت به تأخير انداختن عذاب تا روز قيامت و سوره‌ی ابراهیم ال با اين 
موضوع به پایان مى رسد. ' 

اينهاء مهم ترين موضوع‌هایی است که در سوره‌ی ابراهيم لكك آمده و كويا حسن بن 
على #5 با تلاوت اين سوره در سخنرانى جمعه» به اين مسايل و موضوعها پرداخت. گفتنی 
است: حسن بن على 4ه هنگامی كه به بستر می‌رفت» سوره‌ی كهف را تلاوت می کرد. 

سوره‌ی کهف. با بیان اين موضوع آغاز می گردد كه قرآن» از هركونه كجى و انحراف 
بدور است و در آن هيج گونه ضد و نقيضى در لفظ و معنا وجود ندارد و برای بيم دادن و 
مده دادن آمده است؛ آن‌گاه به بیان اين موضوع می‌پردازد که جمال و زیبایی و عجایبی که 
در زمين وجود دارد» به‌روشنی بر قدرت الله متعال دلالت می کند. اين سوره به بیان سه 
داستان از داستان‌های اعجاب‌انگیز قر آن» یعنی داستان اصحاب کهف. داستان موسی و خضر 
و نیز داستان ذوالقرنین می‌پردازد. اما داستان اصحاب کهف [آیات:۲۶-۹]» نمونه‌ای والا و 
نمادی باشکوه از فدا كردن وطن» خانواده» نزدیکان و دوستان و اموال در راه عقیده‌ی 
درست و پیروی از هدایت و حقیقت است؛ چنانچه آن جوانان باایمان برای مصون 
نگه‌داشتن دين و ایمانشان» از كرفت قهر آمیز پادشاه بت‌پرست و ستم‌پیشه» گریختند و به 
غاری در كوه يناه بردند. خدای متعال» آنان را به مدت سيصد و نه سال قمری» میراند و سپس 
آنها را برانگیخت تا دليل روشن و نمایانی بر قدرت الهی در برانگیختن بند گان باشند. خدای 
متعال» در ادامه» رسول‌خدا باز را به فروتنی و هم‌نشینی با فقیران مؤمن» دستور داد و آن 
حضرت ,َه را از روى گردانی از فقیران مؤمن» به قصد هم‌نشینی با ثروتمندان برای فرا 
خواندن آنان به سوی دين» منع نمود و فرمود: 


« وَآصيرَ تَفْسَكَ مّعَ الذي يد عور رم 4 (کهف:۲۸) 


)1۹۸/۱۳( التفسير المنير‎ -١ 


۱۸۲ حسن محتبی 5 

«با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان» خدای خود را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند». 

در ادامه» خدای متعال» يس از بیان و اظهار حق. کافران را تهدید نموده و عذاب 
دردناکی را که در آخرت. برای آنان» آماده کرده» یادآوری نموده و بلافاصله از بهشت 
برینی ياد کرده که برای مؤمنان نیکو کار آماده ساخته است. [آیات:۳۱-۳۰] 

اما داستان موسی الكل و خضر که در آیات ۷۸-۶۰ آمده» نمونه‌ی خوبی برای علما در 
زمینه‌ی فروتنی و تواضع در اثنای كسب علم می‌باشد و بیانگر اين است که جه بسا امکان 
دارد یک بنده‌ی صالح و نیک وکار» در مسایل فرعی از آن‌چنان علم و دانشی برخوردار باشد 
كه یک پیغمبر از آن دانش بی‌اطلاع باشد؛ چنانکه داستان سوراخ كردن کشتی و ماجرای 
کشتن پسربچه و نيز داستان تعمیر و بازسازی دیوار بر اين موضوع دلالت دارند. داستان 
ذوالقرنین که در آیات ۹۹-۸۳ آمده» پند و آموزه‌ای برای تمام حاکمان و زمام‌داران امور 
مردم است. چرا که اين پادشاه» بر جهان چیره كشت و با وجود آن‌همه قدرت و قلمرو 
حکمرانی؛ سد بزرگی ایجاد کرد كه اين امر بيانكر تقواء دادكرى و شایستگی اوست. در 
اين سوره» سه نمونه و مثال واقعی و باشکوه مطرح شده که نشان می‌دهد اظهار حق و غلبه‌ی 
حقیقت» منوط به قدرت و ثروت نیست؛ بلکه مرتبط با ایمان است. نخستین نمونهاش» داستان 
صاحبان دو باغی است که در آیات ۴۴-۳۲ بیان مى شود تا ثروتمندی که به مال و ثروتش» 
فريفته و مغرور گشته» با مؤمنى كه به ایمانش می‌بالد» مقایسه گردد و بدین سان» وضعیت 
فقیران مؤمن و ثروتمندان كافر» بیان شود. دومین نمونه‌ای که ذ کر شده مشال زند گانی 
دنياست که در آیات ۴۶-۴۵ بیان شده تا هشداری برای مردم باشد که سرانجام دنياء زوال و 
نابودی است. به دنبال اين موضوع» برخی از صحنه‌های هراس‌انگیز و وحشتناكك رستاخیز را 
به تصوير کشیده که از آن جمله می‌توان به حرکت کوه‌ها و حشر مردم در یک میدان و 
غافل كير شدن آنان با نامه‌های اعمالشان اشاره کرد. [آیات:۴۹-۴۷] سومین نمونه‌ای که ذکر 
شده داستان ابلیس و انکار او از سجده كردن برای آدم ال است تا تکبر و غرور با بندگی 
لله غلا و تواضع و فروتنی» مقایسه گردد و نتایج هر یک نمایان شود؛ بدین ترتیب که نتیجه‌ی 
غرور شیطان» رانده شدن و محرومیت و نیز برحذر داشتن مردم از شر وی بود و ره‌آورد 
بند گی خدا و تواضع» رضایت و خشنودی خداوند. در ادامه» اين موضوع بیان شده که در 
قرآن» انواع مثال‌هاء به شیوه‌های گوناگون بیان شده تا مایه‌ی پند و عبرت مردم باشد و 


وظیفه‌ی پیامبران در زمینه‌ی بشارت دادن و بیم دادن و نیز برحذر داشتن از يشت كردن به 


آیات و نشانه‌های الهی» بیان گردد. [آیات:۵۷-۵۴]. اين سوره» با بیان سه موضوع ذیل به 
پایان مى رسد: 
.١‏ اعمال کافران و نتایج آن» در آخرت نابود می‌شود و هدر می‌رود. | آیات:۱۰۰- 
1.۶[ 
۲. دادن مژده‌ی برخوردار شدن از نعمت‌های جاویدان و همیشگی به مومنانی که 
کارهای شایسته انجام می‌دهند. |[ آیات:۱۰۸-۱۰۷] 
۳ علم خداوند. حد و حدودی ندارد و بی‌نهایت است. [آیات:۱۱۰-۱۰۹) 
خداوند متعال يس از بیان كمال کلامش. پیامپرش محمد مصطفی ,4 را مخاطب قرار 


می‌دهد و سوره‌ی کهف را با اين آيه به پایان می‌رساند که: 


مه 

طقل انما نا بر یکیو رل آنما رلهکم إِلَدُوَحِدٌ فمن کن يَرَجُوا لقاء 

ريه يعمل عَم صیکا ولا شرك پیبادو رت احا 

«(اى پیغمبر!) بگو: من» فقط انسانی همچون شما هستم (و امتیاز من» اين است که) به من وحی 

می شود که معبود شماء یکی است و بس. يس هر كس که خواهان دیدار خدای خويش است. 

يس بايد عمل نیک انجام دهد و هیچ چیزی را با خدايش انباز نکند». 

گویا خداوند متعال» در اين آيه به رسول خداي؛ دستور می‌دهد که بگو: من فقط 
انسانی همچون شما هستم و بس؛ نه آنکه مرا فرشته بپندارید يا گمان كنيد که من» از صفت 
الوهیت برخوردارم. من» فقط علمی دارم که خدایم به من داده است و بس» و امتیازی که بر 
شما دارم اين است که به من وحی می‌شود هیچ خدای برحقی جز الله يكتا و یگانه نیست و 
در الوهیتش» هیچ شریکی ندارد. بنابراین معبودتان که بايد او را پرستش کنید. فقط و فقط 
همان معبود برحق و یگانه است. از اين رو هر آن کس که به دیدار پرورد گارش ایمان بیاورد 
و خواهان پاداش بی كران الهی باشد. بايد به وسیله‌ی اعمال نیک و شایسته به او نزدیکی 
جوید و عبادتش را برای او خالص گرداند و به هیچ عنوان در عبادت الله» شرك نورزد؛ 
فرقی نمی کند که شر كك ظاهری و نمایانی همچون پرستش بت‌ها و به فریاد خواندن غير خدا 
باشد يا نذر برای مخلوقات يا اعتقاد به اينكه مخلوق می تواند فایده برساند و يا آنچه را که 


تنها در توان و قدرت خداست. تغيير دهد يا شرکی پوشیده و نهان» همانند انجام عملی از 


۱- نگا: التفسیر المنیر (1۹۹-۱۹۷/۱۶). 


A٤‏ حسن محتبی ذه 


روى ريا و یا با هدف كسب نام و شهرت.' كفتنى است: ريا و خودنمایی» شرك اصغر است. 
رسو لخدا له فرموده است: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرک الأصغر) يعنى: «بيشترين 
جيزى كه (از بابت آن) بر شما می ترسم» شركك اصغر است». گفتند: «ای رسولخدا! شركك 
اصغر چیست؟» فرمود: (الرياء؛ يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: إذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)" يعنى: «ريا؛ خداى متعال» 
روز قیامت» هنگامی كه جزاى اعمال بند گانش را می‌دهد. مىفرمايد: نزد كسانى برويد که 
در دنيا برای آنان خودنمایی می کردید و ريا می‌نمودید؛ آنگاه بنگرید که آيا نزد آنان هیچ 
پاداشی می‌یابید؟» 

در آخرین آیه‌ی سوره‌ی کهف. دو شرط اساسی برای پذیرش اعمال بیان شده است: 

.١‏ پیروی از رسول خدا؛ آنجا که خدای متعال. می‌فرماید: 
«بايد کار شایسته انجام دهد». 


؟. اخلاص نيت برای خدای متعال؛ چنانچه مى فرمايد: 


و 


ولا برك بعبَادة رتم أحَدا 4 

«و کسی را در پرستش پرور د گارش» شريكك نسازد». 

حسن بن على 4 اين آیات روح‌بخش را هر روز تلاوت می کرد و در مفاهیم والای 
موجود در آن» می‌انديشید. از اين رو اين آیات. تأثير فراوانی در وجود و زند گانی وی نهاده 
بود. حسن نله توجه ویژه‌ای به سيرت رسول خدا مه نيز داشت. اسماعیل بن محمد بن سعد 
بن ابی‌وقاص می گوید: «پدرمان جنگ‌ها و غزوه های رسول الله 2 را به ما آموزش می‌داد و 
آنها را برای ما برمی‌شمرد و می گفت: اینهاء شرف و نیکی بجای‌مانده‌ی پدرانتان می‌باشد؛ از 
اين رو ياد آن را از بين نبريد»." 

على بن حسن می گوید: «ماء غزوات رسولالله 8 را آن گونه می آموختيم كه سوره‌های 


قرآن را می آموختیم». درباره‌ی ميزان علم و دانش حسن ذه در زمینه‌ی سنت نبوی» یادآوری 


۱- التفسیر المنیر (۴۳/۱۶). 


۳- البداية و النهاية (۲۴۲/۷۲). 


اين نکته ضروری است که يدر بز رگوارش, امير مؤمنان» على 4 بيش از ساير خلفای 
راشدين» از رسول خدا يلق حديث روايت كرده است؛ البته دليلش» به هر یک از موارد ذيل 
برمی گردد: على ذيه يس از ساير خلفا: وفات نمود و راويان زیادی» از طريق او» حديث 
روايت كردند و آن دسته از دانش‌پژوهان تابعی که به کثرت. سؤال می‌نمودند» در 
سرزمین‌های مختلف» يراكنده شدند و همچنین اتفاقاتی رخ داد که به مقتضای آنهاء برای 
تبيين و ابلاغ حکم شرعی» روایت احادیث. رواج بیشتری يافت و بدين سان حسن 4 بخش 
عظیمی از سنت نبوی را از پدرش آموخت؛ البته از آنجا که رسول اکرم ا وفات نمود و 
حسن #5 در آن دوران» سن و سال چندانی نداشت. از این‌رو احادیث و مسایلی را از آن 
حضرت ر به خاطر داشت که آنها را ياد می کرد و به رسول الله 39 نسبت می داد. چنانجه 
پیشتر بدین موضوع پرداختهام.! 

حسن #ه فرزندانش را به كسب علم و دانش» تشویق می‌نمود؛ چنانچه پسر و 
برادرزاده‌اش را فرا خواند و فرمود: «ای يسرم و ای برادرزاده‌ام! شماء اينكك کوچکان قوم و 
طایفه هستید و روزی بزرگان قوم خواهید شد؛ از این‌رو به فراگیری علم و دانش همت 
گمارید و هر كس از شما که نتوانست آن را روایت نماید يا به خاطر بسپارد آن را به 
نگارش درآورد و در خانه‌اش بگذارد.۲ 

حسن ذه سخنران زبان‌آوری 0 امير مؤمنان» على ذه به حسن نله فرمود: «ای 
حسن! برخیز و برای مردم سخنرانی کن». گفت: «چنانچه هنكام سخنرانی» شما را ببینم» مرا 
هول و هراس بر می‌دارد (و دست و پایم را گم می کنم)». از اينرو على ذه به گونه‌ای خود را 
از دید حسن يه پنهان نمود که صدای حسن هرا می‌شنید. اما حسن ذه او را نمی‌دید. 
حسن 5ه بر خاست و پس از حمد و ثنای الهی. سخنرانی کرد و آنكاه از منبر پایین آمد. 
ل 

ود رة بسا من بعض وال سیخ علي( 4 (آل‌عمران:۳۴) 


نان فرزندانی هستند که برخی» از برخحی دیگرند و خداوند» شنوا و داناست». 


۱- نگا: السيرة النبوية, از مؤلف همین کتاب, (۶/۱). 
۲- الطبقات (۲/۱٩۲)؛‏ با سند حسن؛ به تحقیق: سلمی 


۳- الطبقات (۲۷۶/۱)؛ سندش. ضعیف است. 


۲۸ حسن محتبی 5ه 

حسن 5ه از پدربز رگش» یعنی رسول خدا ب و نیز از پدرش على نه سخنوری و 
شیوایی سخن و رسایی کلام و قدرت بیان را بدارث برده بود. 

باری امير مؤمنان» على 4# از پسرش حسن 445 پرسید: «میان ایمان و يقين» چقدر فاصله 
وجود دارد؟» پاسخ داد: «چهار انگشت». على ذه فرمود: «چگونه؟» گفت: «ابمان» عبارتست 
از آنچه گوش‌هایت شنیده و قلبت. تصدیق نموده؛ و يقين» عبارتست از آنچه چشمانت؛ 
دیده و قلبت» آن را بدون هیچ شک و تردیدی, پذیرفته است و فاصله‌ی چشم و كوش با 
هم فقط چهار انگشت می‌باشد».! 

حسن 5ه فرموده است: «نيكك سؤال کردن» نیمی از علم و دانش است»." 

از حسن 4ه درباره‌ی سکوت پرسیدند؛ پاسخ داد: «سکوت. پوشش چشم و زیور 
آبروست؛ و کسی که سکوت می کند» هم خودش» راحت و آسوده است و هم دوست و 
هم نشینش .۲ 

یکی از نشانه های علم و دانش حسن له اين است که وی به فراگیری زبان عربی 
سفارش می کرد" و تأكيد آن بز رگوار برای آموختن زبان عربی» در واقع؛ تأكيدى بر 
ضرورت تطبیق و بکا رگیری اصول و قواعد علمی در زمینه‌ی قرائت و بویژه قرائت آیات 
قرآن است. چراکه زبان عربی» زبانی است که خداوند متعال» قرآن را بدين زبان نازل نموده 
و رسول اکرم 7 نیز با اين زبان» دستورات و رهنمودهای حیات‌بخش اسلام و از جمله 
سنت مطهرش را ابلاغ نموده و کتاب‌های دینی و علوم پایه و ... به زبان عربی» تأليف شده 
است. از اين رو هر نوآوز و دین‌پژوهی» بايد اين زبان را فرا بگیرد و گرنه به شناخت درستی 
از دین نخواهد رسید و دانش دیتی وی ناقص خواهد بود. زبان عربی» علاوه بر امتیازات 
مذ كورء زبانی ممتاز در زمینه‌ی فصاحت و بلاغت و رسایی کلام است و از زیبایی» شیوایی و 


ع 5 5 5 ۵ 
شيرينى ويزهاى برخوردار می‌باشد. 


۱- التبيين فى أنساب القرشيين. ص ۱۲۷. 
؟- نور الأبصار, از شبلنجی» ص؟77١.‏ 
*- من أقوال الصحابة. من ۶۷ 

۴- مفتاح السعادة, احمد مصطفى (۸۲/۲) 


۵- نصيحة الملوک. ص ۳۵۰ از ماوردی. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۲۸۷ 


از آنجا كه حسن بن على #5 تسلط كاملى بر زبان و ادبیات عرب داشت. یکی از 
سخنورترين افراد عرب به‌شمار می‌رفت. جنانجه عمرو بن العلاء گفته است: «هيج کسی 
فصيحتر و زبان آورتر از حسن بن على تفْنندیده‌ام».! 

حسن 4ه دانش آموزان و شاگردان نیک و نمونه ای داشت؛ از جمله: فرزندش حسن» 
مسیب بن نجبه» سويد بن غفله» علاء بن عبدالرحمن» شعبی» هبيرة بن یریم اصبغ بن نباته» 
جابر بن خالد» ابوالحورای عیسی بن مأمون بن زراره (و گفته شده: ابن‌المأموم)» ابویحی 
عمير بن سعيد نخعی» ابومریم قيس ثقفی» طحرب عجلىء اسحاق بن يسار (پدر محمد بن 
اسحاق)» سفيان بن ليل و عمر بن قيس کوفی." 

فراوانى دانش حسن #ه و ظرافت فهم و آكاهى وى در زمینه‌ی شناخت نیک و بد و نیز 
شناخت عمیقش نسبت به اهداف و مقاصد شریعت» آنجا نمایان می گردد که وحدت و 
یک‌پارچگی امت و نيز حفاظت جان مسلمانان را بر مصالح شخصی خويش ترجیح می‌دهد 


و زمام امور مسلمانان را به معاو یه اه می‌سپارد. 


عبادت گزاری حسن ذه 

حسن بن على ذف از آن دست افرادی بود که نهایت توان و تلاش خود را در عبادت و 
بند گی الله لا به کار می گیرند؛ وی» در طول زند گی‌اش. با مفهوم فراكير عبادت زیست و با 
شیر حیات‌بخش عبادت. پرورش يافت و از سرچشمه‌ی گوهربار نبوت» سيراب كشت و به 
دست زهرای محمد له تربیت شد؛ همان بانوی بزرگواری که نزد پیغمبر رحمت و رفت 
تا از او خادمی درخواست نماید و نتیجه‌ی درخواستش؛ رهنمودی گردید که به مراتب» از 
هر خادم و خدمت گزاری بهتر بود؛ چنانچه رسول اکرم بت برای رسیدگی به درخواست 
دخترش» به خانه‌ی وی رفت و دختر و دامادش را که در بستر بودند» به گفتن سبحانالله» 
الحمد لله لا إله إلا الله و الله اكبر» رهنمون گشت. بدین ترتیب حسن ذه در خانه ای بزركك 
شد که به زیور زهد و عبادت. تقوا و خداترسی و صبر و شکیبایی آراسته بود؛ بگونه‌ای که 


اين ارزش‌ها و زیرساخت‌های پرورشی و عبادی» وجود آن بز رگوار را فرا گرفته و او را 


۱- الکامل فى التاریخ (۱۳۲/۴) 


۳۹ تاريخ دمشق (۵/۱۴) 


5 حسن محتبی‎ A 
زبان‌زد و نمونه‌ای مثال‌زدنی برای هر مسلمانى کرده بود؛ چنانچه هم‌عصرانش» اعم از‎ 
و سایر نیکان آن دوران. به اين ويزكى وی» گواهی داده‌اند.‎  هباحص‎ 

آری! حسن تفه عبادت گزاری بود که خداوند متعال را با شناخت و معرفت. عبادت 
می‌نمود و با يقين و باوری راستین به سوی خدا روی آورده و به دنیا بشت کرده بود. به 
همین سبب نيز ه ركاه وضو می گرفت. رنگ چهره‌اش. د گر گون می‌شد؛ و چون علتش را از 
او جویا شدند» فرمود: «سزاوار است رنگ چهره‌ی کسی که می‌خواهد در آستان خداوند 
صاحب عرش» به عبادت بایستد» تغيير نمایده. 

ابن‌سعد. اين سخن را آورده که: «هيج کسی ترساتر از حسن بن على و عمر بن 
عبدالعزیر سراغ ندارم؛ آنان» چنان ترسا بودند كه گویا آتش جهنم تنها برای آنها آفریده 
شده است» " 

هرچقدر كه بنده» به مولای خويش نزديكك مى شود و شناخت و معرفتش» نسبت به 
اسماء و صفات پرورد كارش افزايش مى يابد و هرجقدر که بيشتر به صفات كمال خداوند» 
پی می‌برد» به همان نسبت» هيبت و عظمت و ترس از خداوند» در او بيشتر می گردد. خداى 
متعال» روزكار را در ميان مردم» دست به دست می گرداند؛ جنانجه مى فرمايد: 


بقل للم مك الملك توق الْمُلكَ من تَفاء وزع آلْمُلكَ من تاه 


صد صد 
E A‏ مدا تنم مچ ریو ر رت ر ےر ے 
وتوز من شآءُ وتذل من تشاء بیدك الحَير إنك على کل شىء قديرٌ (5) 4 


(آل‌عمران:۲۶) 
«بگو: پرورد گارا! ای مالک‌الملک! تو» هر آن کس را که بخواهی» حکومت و دارایی 
می‌بخشی و از هر كس که بخواهی. حکومت و دارایی را می‌گیری و هر كس را که 
بخواهی» قدرت و عزت می‌دهی و هر كس را بخواهی» خوار و زبون م ىكردانى؛ خوبی» 
در دست توست و بی گمان توء بر هر چیزی توانایی». 

بدین سان واضح گردید كه خدای متعال» حکومت‌ها را دك رگون می کند؛ چنانکه 
حكومتى را سرنگون مىنمايد و حكومت دیگری را جايكزينش می کند. عده‌ای از فرشتگان 
خداونده با گزارش كار بندكانش» به سوى او بالا می‌روند و عدهاى هم از نزد او نازل 


۱- وفيات الأعيان (۶۹/۲) 
۲- نگا: الطبقات الكبرى (۳۹۸/۵) 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۲۸۹ 


مى شوند؛ و اوامر الهی؛ به‌نوبت و به دنبال آيات و نشانههايشء نازل می گردد و مطابق 
خواست و اراده‌اش نافذ مىشود؛ از اين رو هر آنچه خدا بخواهد, در همان لحظه‌ای كه 
مشیتش» بدان تعلق گرفته و به همان شكلى كه خواست الهى بوده» بدون هيج كم و كاست يا 
زيادتى ويا تقديم و تأخيرى» صورت می گیرد؛ و امر و فرمان و قدرت و ارادهاش» در 


آسمان‌ها و زمين و در موجودات خشكى ودرياء و نیز در آنچه که در فضا و در ساير اجزا و 


ذرات جهان هستى است. نافذ می‌باشد و خداى متعال» همدى اينها راه رگونه كه بخواهد» 
اداره می كند و هر رخ‌دادی که خواست و اراده‌ی او باشد» در جهان هستی» روی می‌دهد.! 


الله جلا می فر ماید: 
بد مر ت الشماء إلى الأرض مرج یه نیبم گن مداه أف سو 
يَمَانَعدُونَ ) ين 


«خداوند» (تمام جهان هستى) از آسمان كرفته تا زمين را زیر پوشش تدبير خود قرار داده است؛ 
سپس تدبیر امور» در روزی که اندازه‌ی آن» هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید» به 
سوی او باز می‌گردد». 
آری! خدای متعال. امور جهان هستی را زیر نظر دارد و هیچ ذره‌ای» نه در آسمان‌ها و نه 
در زمين» نه در اعماق دریاها و نه در زير لابه‌های کوه‌ها و کوهسارها از او پنهان نمی‌ماند. 
الله عل می فرمايد: 

ري عد کا و مزاخ ی ورک ا د و2 و و ارد و و 
12« وعنده, مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو وَیعلم مافى البرٍوالبخر وما تشّقط من 
وَرَقَةِ الا يَعَلَمْهَا ولا حبّة فى ظلمت الاْض ولا رطب ولا ابس الا فى كدب مين 
4 (انعام: ۵۹) 
«گنجینه‌های غيب و کلید آنهاء در دست خداست و کسی جز اوء از آن آ گاه نیست. و خداوند» 
از آنچه در خشکی و دریاست. آگاه می‌باشد. و هیچ بر گی فرو نمی‌افتد» مگر اينكه از آن» باخبر 
است و هیچ دانه ای در تاریکی‌های زمین» و هیچ تر و یا خشکی نیست که فرو افتد» مگر اینکه 
(خداوند» از آن آ گاه است و( در لوح محفوظ. ثبت و ضبط می‌باشد». 


۱- الایمان ولا كيف نبداً به؟, مجدی الهلالی 


احساس عظمت و جلال الله و شناخت اسماء و صفاتش» باعث پیدایش و افزایش 


خوف و خشیت بنده از این خدای بز رگ و عظیم می گردد كه همه چیز برای او کرنش 


۱ 
رافك ری اف رب دق اودجي 42 ا و 1 ص4 وس رصبي ر 
« وله ید من نی السَموّت وَالأَرَض طوعا وكرها وظللهم بالغذو وال صال 


(رعد:۱۵) 


«آنجه در آسمان‌ها و زمين است» خواه ناخواه» برای خدا كرنش می کند. همجنين سایه‌های آنهاء 

بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده می‌افتند». 

حسن بن على 4 يس از ادای نماز صبح در مسجدالنبی» در محل نمازش می‌نشست و تا 
بالا آمدن خورشید. به ذكر خدای متعال می‌پرداخت و عده‌ای از بزرگان و ساير نما زگزاران 
نیز همراه او می‌نشستند و پیرامون مسایل دینی سخن می گفتند. آن‌گاه حسن 44 برمى خاست 
و نزد مادران مؤمنان یعنی همسران رسول الله بل می‌رفت و به آنان سلام می کرد. و گاهی 
هدیه‌ای از مادران مؤمنان دریافت می‌نمود و سپس به منزلش باز می گشت." 

کسانی که يس از ادای نماز» سر جایشان می‌نشینند» از آن دست افراد سعادتمند و 
خوشبختى هستند كه فرشتگان» بر آنها درود می‌فرستند؛ چنانچه امام احمد از ابوهریره ظا 
روایت نموده كه رسول اکرم 2 فرموده است: (الملائکة تصلی علی أحدکم ما دام فى 
مصلاه الذى صلّی فيه. ما لم یحدث: اللّهم اغفر له. اللّهم ارحمه ؛ و إن جلس ینتظر الصلاة 
صلت عليه الملائكة و صلاتهم علیه: اللّهم اغفر له. اللهم ارحمه)" یعنی: «فرشتگان برای آن 
شخصی از شما که همچنان در محل نمازش می‌باشد تا آن زمان که وضویش باطل نشده 
دعا می کنند و (می گویند) بارخدایا! او را بیامرز؛ بارخدایا! بر او رحم نما و اگر به انتظار نمازه 
در جايش بنشیند» فرشتگان» برایش دعا می کنند و دعایشان برای او اين است ( که می گویند): 


بارخدایا! او را بیامرز؛ بارخدایا! بر او رحم نما). 


۷۶ مرجع پیشین» ص‎ -١ 
)197/11( البداية و النهاية‎ -۲ 
مسند احمد. شماره‌ی ۸۱۰۶؛ شيخ احمد شاکر» اين حديث را صحیح ذانسته"است.‎ -۳ 


۴- مسند احمد. شماره‌ی۱۲۱۸؛ شيخ احمد شاکر» اين حديث را حسن دانسته است. 


همچنین امام احمد رحمهالله از عطاء بن ساب روایت نموده كه گفته است: نزد 
ابوعبدالرحمن سلمی رفتم و او» نماز صبح را ادا کرده و همچنان در محل نمازش نشسته بود؛ 
وی» در حال احتضار بود. به او گفتم: ای كاش به بستر می‌رفتی که بهتر و نرم‌تر است. گفت: 
از علی #ه شنیدم که گفت: از رسول اکرم ا شنيدم كه فرمود: (مّن صلّی الفجر ثم جلس 
فى مصلاه صلّت عليه الملائكة, و صلاتهم علیه: اللّهم اغفر له. الهم ارحمه و من ینتظر 
الصلاة صلّت عليه الملائكة و صلاتهم علیه: اللّهم اغفر له اللّهم ارحمه)" یعنی: «کسی که 
نماز صبح را به‌جای آورد و در محل نمازش بنشیند» فرشتگان بر او درود می‌فرستند (و 
برایش دعا می کنند و می گویند) بارخدایا! او را بيامرز؛ بارخدایا! بر او رحم نما. و کسی که 
انتظار نماز را می کشد» فرشتگان بر او درود می‌فرستند (و برایش دعا می کنند و می گویند) 
بارخدايا! او را بیامرز؛ بارخدایا! پر او رحم نما». 

باری از شيخ عبدالعزیز بن عبدالله رحمهالله پرسیدند: آیا کسی که در خانه‌اش نماز صبح 
را ادا کند و سپس تا طلوع خورشید به تلاوت قرآن بپردازد و آن‌گاه دو ركعت نماز اشراق 
به جای آورد از اجر و پاداشی همچون پاداش کسی که در مسجد نشسته» بهره‌مند می گردد؟ 

شيخ عبدالعزیز رحمه الله پاسخ داد: در انجام اين عمل» خير فراوان و پاداش بزرگی 
وجود دارد؛ اما ظاهر احادیث واردشده در اين موضوع» بیانگر اين است که این پاداش به 
کسی تعلق می كيرد که در مسجد. در محل نمازش می‌نشیند. البته اگر کسی به خاطر عذری 
همچون بیماری يا ترس نماز صبح را در خانه‌اش به جای آورد و آن‌گاه تا طلوع خورشید به 
ذکر خدای متعال يا تلاوت قرآن بیردازد و سپس دو ركعت نماز بگزارد» با وجودی كه اين 
عمل را در خانه‌اش انجام داده» باز هم به خاطر عذری که داشته از اجر و پاداش واردشده 
در زمینه‌ی انجام اين اعمال در مسجد بهره‌مند می‌شود. گفتنی است: اين پاداش به زنی که 
در خانه‌اش پس از ادای نماز صبح» به ذ کر خدا يا تلاوت قرآن می‌پردازد نيز تعلق می گیرد." 

ابن قیم رحمهالله» درباره‌ی اهمیت ذ کر خدای متعال در بامداد» می گوید: «خوابیدن در 
حد فاصل نماز صبح و طلوع خورشید» مکروه است. چراکه اين وقت» زمان ارزشمندی است 


که می‌توان از آن بیشترین بهره را برد و برای رهروان راه تزكيه و خودسازی نیز از اهمیت 


-١‏ مسند احمد (۳۲۰۵/۲)؛ احمد شاكر, اسناد اين روایت را حسن دانسته:؛ اشت: 


۲- نگا: مجموعة فتاوی و مقالات متنوعة, ابن‌باز (۴۰۳/۱۱) 


۳۹۲ حسن محتبی 5ه 
ویژه‌ای برخوردار می‌باشد؛ چنانچه اگر تمام شب را به قيام و عبادت گذرانده باشند» باز هم 
این فرصت را از دست نمی‌دهند و پس از نماز صبح. تا طلوع خورشید. به ذکر خدا 
می‌پردازند. اين وقت. ابتدای روز و هنگام نزول روزی و بر کت و حصول بهره و قسمت 
می‌باشد و زمانی است که تمام روز بر اساس آن شکل می گیرد؛ از این رو تنها می‌توان هنگام 
اضطرار و از روی ناچاری در اين زمان خوابید».' به خاطر ارزش اين وقت و نيز اهمیت وافر 
آن در سير و سلو کک به سوی الله غلل است که در بسیاری از روایات به زنده نگه‌داشتن اين 
وقت با ذكر و ياد خداوند» تشویق و ترغیب شده است. انس #* می گوید: رسول خدا ب 
فرموده است: (مّن صلی الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالی حتی تطلع الشمس؛ ثم 
صلی ر کعتین, کات كأ عن جار د ساب تامة تامة) ' یعنی: «کسی که نماز صبح را با 
جماعت به جا آورد و سپس بنشیند و تا طلوع خورشید» خدای را ذ کر کند و آنكاه؛ دو 
ركعت نماز بگزارد» پاداش کامل یک حج و عمره را می‌برد». رسول اکرم ل برای تأ کید 
بر پاداش کامل حج و عمره. سه بار» واژه‌ی تامة را تکرار نمود. 

ابن رجب می گوید: از آنجا كه حجء یکی از برترین اعمال نیک می‌باشد و انسان 
مسلمان. علاقه‌ی وافری به انجام اين عمل دارد و خدای متعال. آن‌چنان علاقه‌ای در دل 
مسلمان نسبت به اين خانه‌ی بز رگ» قرار داده كه همواره در حسرت دیدنش» آه سر می‌دهد 
و دلش به سوی آن پر می کشد. و نیز از آن جهت که بسیاری از مردم» نمی توانند (هر سال و 
حتی یک بار) به مکه بروند و به انجام مناسکک حج» بپردازند. خدای متعال» اعمالی را برای 
بند گانش مشروع نموده که با انجام آن می‌توانند به اجر و پاداشی معادل اجر و پاداش حج 
دست یابند.».۳ 

استاد بنا می گوید: «ای برادر گرامی! هر روز» لحظه‌ای در صبح؛ و لحظه‌ای در شامگاه و 
لحظه‌ای در سح ر گاه» پیش روی توست که می‌توانی در تمام اين لحظات با روح پاکت به 
ملأ اعلی و جهان برين عروج کنی و به خير و نیکی دنیا و آخرت» دست یابی؛ آری! پیش 
رویت» موسمی چند برای طاعت و روزهایی برای عبادت و شب‌هایی برای انجام اعمال 
نیکی وجود دارد که قرآن کریم و پیغمبر بز رگوار یه تو را بدان رهنمون شده‌اند. پس 
۱- تهذیب مدارج السالکین. ص۲۴۸ 


= سنن ترمذی» شماره (۵۸۶)؛ ترمذی» اين حد یت را حسن صحیح دانسته است. 
۳- نگا: لطائف المعارف» ص ۳۵۱؛ البدر فى الحث على صلاة الفجر. ص۸۶ نوشته‌ی دكتر عماد على. 


مشتاق آن باش که در اين لحظات. از ذاكران و اهل طاعت باشی. نه از غافلان و اهل نسیان و 
فراموشی. اين فرصت را عنیمت بدان که وقت» همچون شمشیر است ؛ و درنگ كردن و 
امروز و فردا نمودن را رها كن كه هیچ ضرری بزرگ‌تر از درنگ كردن نیست»." 

حسن ذه هنكام طلوع خورشید می گفت: (سمع سامع بحمد الله الأعظم لا شریک له له 
الملک و له الحمد و هو على كل شئ قدیر؛ سمع سامع بحمد الله الأمجد لا شریک له له 
الملک و له الحمد و هو علی کل شیم قدیر)" 

حسن بن على #ه بر اذ کار اوراد و دعاهایی که از رسول الله © به بوت رسیده پایبندی 
می كرد و مردم را به ادای نماز در مساجد تشویق می‌نمود و می گفت: کسی که به رفتن به 
مسجد. عادت کند. خدای متعال به او یکی از این ویژ گی‌ها را ارزانی می‌دارد: محبتی 
سودمند و مهری پوشیده نسبت به اوه يا علمی طرفه و ب رگزیده» يا سخنی که به سوی هدایت 
رهنمون می گردد» يا گناهان را از ترس و يا شرم و حياء ترک می كند). " 

حسن ذه شب‌ها را به قيام و عبادت الله ج سپری می کرد. وىء ابتدای شب را به عبادت 
می‌پرداخت و برادرش حسین 4 بخش پایانی شب بر می‌خاست و عبادت می‌نمود." 

نماز شب و راز و نیاز شبانه با خدای متعال» یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث 
بیداری و تقویت ایمان می گردد و نیکان و بندگان شایسته‌ی خداء قیام شب را تجربه نموده و 
دریافته‌اند که عبادت و مناجات شبانه. سزايى در احیای دل‌ها دارد. ابن‌الحاج در 
المدخل می گوید: قيام شب. فواید زیادی دارد؛ از جمله اينكه قیام شب» گناهان را چنان از 
بين می‌برد که باد تند ب رگ خشک درختان را فرو می‌اندازد؛ نماز و راز و نياز شبانگاهی» 
قلب را نورانی می گرداند و فرشتگان آسمان مکانی را که مؤمن شب گذار در آن به عبادت 
می‌پردازد» همچون ستا رگان تابان برای زمینیان؛ درخشان می‌بینند و بر کات و انوار قيام شب 
با بوی خوش و عطرآگین قيام شب به مؤمن شب‌زنده‌دار باز می گردد و آن‌چنان ارمغانی با 
خود دارد كه در وصف نمی گنجد و قابل توصیف نیست. 
۱- یعنی همچنانکه شمشيرء زود می‌بُرد. وقت نيز به‌سرعت می‌گذرد. (مترجم) 
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۲- الرقائق. ص ۱۸ به‌نقل از مجلة الدعوی. شماره‌ی ؟. سال:١10١؛‏ الإيمان اولا ....ص ۲۴۸. 
۳ الطبقات ۱۵۵۳۵9 تحقیق: سلمی. با سئد صحیح. 

۴- عيون الأخبار (0/7)؛ الحسن بن على» ص ۲۷. 

۵- الزهد از ابن‌حنبل» ص ۱۷۱؛ رهبان الليل از عفانى (۴۰۳/۱) 


5 حسن محتبی‎ 4٤ 
قيام شب» شرافت مؤمن است؛ چنانچه رسول خدايكة فرموده است: (شرف المؤمن‎ 
صلاته بالليل و عزه استغناؤه عما فى أيد الناس)' يعنى: «شرافت مؤمن» به نماز شبانكاهى‎ 
اوست و عزتش» در بىنيازى وی از آنچه كه در دست مردم است).‎ 
هر جه ادعای محبت بیشتر باشدء به همان نسبت بايد دلیلی بر صداقت اين ادعا وجود‎ 
داشته باشد؛ و لحظات و ساعات ارزشمند شب. می‌تواند دلیل صداقت کسانی باشد که‎ 
ادعای محبت الله جلا را م ىكنند. زیرا هر كسء ادعایی می کند بايد دلیل بیاورد.‎ 
شب زنده‌داران» ارجمندترین مردمان هستند و کسانی چون ما که شب‌هایشان را در خواب و‎ 
غفلت سپری می کنند. نام و ياد چندانی ندارند و از مقام و منزلت والایی برخوردار نیستند؛‎ 
بلکه شب‌های غفلتشان» شرافت و آبرویی برایشان نگذاشته است».؟‎ 
با مطالعه و بررسی سیرت حسن بن على 4 به اهمیت قیام شب پی می‌بریم؛ آری! در‎ 
شب است که می‌توانیم نهال اخلاص و راستی را در سرزمین قلب» بکاریم و درخت خير و‎ 
نیکی را بارور کنیم. بدون تردید بارور شدن درخت خير و نیکی در بوستان قلب مؤمن»‎ 
رابطدى مستقیمی با میزان رسید گی وی به نهال ایمان و اخلاص دارد و هر چقدر که مساحت‎ 
بوستان خير و ایمان افزون گردد» به همان نسبت ثمراتش؛ افزایش می‌یابد و انواع و اقسام‎ 
نیکی‌هاء از هر سو به سوی مؤمن سرازیر می گردد. الله جل مى فرمايد:‎ 
0/٠ ط إن یلم آله فی قلويكم خی بوتكم حا 4 (انفال:‎ 
گر خداوند» در دلهايتان خيرى (همچون ايمان و اخلاص) بيابد (و از قوت ايمان و صدق در‎ 
اسلام برخوردار باشيد)» بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا می کند».‎ 
قيام شب» یکی از مهم‌ترین جلوه‌های سياس گزاری است که حسن بن على #5: توجه‎ 
ویژه‌ای به آن داشت تا بدین‌سان شکر و سياس خداوندطك را به خاطر نعمت‌های بی‌شمارش‎ 
به‌جای آورد. گفتنی است: شکر» یکی از اعمال نیک است و بنده‌ی سياس گزار» بنده‌ای‎ 
است که چون اثر نعمت بر او نمایان می گردد» بر تواضع و فروتنی‌اش در برابر کسی که به او‎ 
نعمت داده افزوده می‌شود. خدای متعال» می فرمايد:‎ 


اک صحيح الجامع. شماره‌ی ۳۷۰۱؛ السلسلة الصحيحة, شماره‌ی ۱۹۰۳ 
۲- الإيمان أولاء ص۷۲٠‏ . 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹۵ 


و و 


« واذا م مس آلاشن جنل دعا زب میا ایهم إذا خولهء نعمة دنه یی ما 
ع ام مه ٤‏ ا ی E‏ 
كن ید وا به من قبل وَجَعَل يله أ ندَادًا ليضل عن سبیله قل تَمَمَّعْ بکفرك 
7 م۳ و رب لا 2 ۳ و ره- ع مرو م2 
ليلد نک من اصعب آلتار (2) اا هوف ا الیل ا اوا یبا له 
رم ل ر ل ی ا عا اراك ادق كل ا اام ل ا 
الاخرة ویرجوا رَحمَة رَبْهِء قل هل بستوی النرین یعلمون وَالذِينَ لا یعلمون 
كر رر د و م مصد جر 
نما یتد کر ولو الالبب(5 4 (زمر:۸:٩)‏ 
«هنگامی که گزندی متوجه انسان می گردد» پرورد گار خود را به فریاد می‌خواند و زاری کنان رو 
به در گاهش می آورد. سپس هنگامی که از جانب خود» نعمت بز رگی به او داده خدا را که 
4 اا ا ري ۰ ۱ 
مردم را با آن) گمراه نماید. (ای ب پیغمبر! به چنین فردی) بگو: اند کی از کفر خود بهره‌مند شو (و 
با آن» خوش بگذران اما بدان که) تو از دوزخیانی. آ یا (چنین شخص مشر کی» بهتر است با) 
کسی كه پاسی از شب. در حال سجده و قیام به عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از 
(عذاب) آخرت بدور می‌دارد و به رحمت پرورد گارش» اميد می‌بندد؟ بگو: آيا کسانی که 
(وظیفه‌ی خود را در قبال خدا) می‌دانند» با کسانی که (اين را) نمی‌دانند» برابرند؟) 
در این آیات. از دو نفره سخن به ميان آمده که خداوند» بر آنان نعمتی ارزانی می‌دارد؛ 
بدين ترتیب که شخص اول» در آزمون سختی قرار می كيرد و در تنگنا به‌سر می‌برد؛ لذا با 
صدق و راستی» خدا را به فریاد می‌خواند و خدای متعال نیز مشکل آن شخص را برطرف 
می‌سازد اما آن شخص. از سياس گزاری خداوند قن روی گردانی می کند و به گمراهی 
گذشته‌اش باز می گردد. ولی شخص دیگر راہ شکر و سپاس گزاری را در پیش می كيرد و 
پاسی از شب به سجده و قیام می‌پردازد. آن‌گاه قرآن در ادامه‌ی مطلب» می‌فرماید: 
0 رش ال ص ا رصا بل و فل ۳ 
«فل هل ستف الذين یعون وأدية یعون 4 
«آيا کسانی که (وظیفه‌ی خود را در قبال خدا) می‌دانند» با کسانی که (اين را) نمی‌دانند» 
برابرند؟» 
این جمله» استفهام انکاری است؛ یعنی: بطور قطع برابر نیستند. 
شاعری» چنین سروده است: 
القانتون السخبتون لربهم الناطقون باصدق الاقوال 
یحیون لیلتهم بطاعة ربهم بتلاوة و تضرع و سوال 


۳۹3 حسن مجتبی ذه 


وعیونهم تجری بفیض دموعهم منل انهمار الوابل الهطال 


فى الليل رهبان و عند جهادهم لعدوهم من آشجع الأبطال 
بوجوههم أثر السجود لربهم و بها أشعة نوره المتلالى' 


ترجمه: «پرهیز گاران و نماز گزارانی كه در برابر يروردكارشان» كرنش می کنند و 
راست‌ترین سخنان را بر زبان می‌رانند و شبهايشان را به طاعت و بندكى يروردكارشان و 
نيز تلاوت قرآن و زارى و عرض نياز به دركاهش سيرى مىنمايند و از چشمانشان» همچون 
قطرات درشت باران» اشک سرازیر م ی گردد؛ آنان» پارسایان شب‌اند و هنگام جهاد و 
رویارویی با دشمن» از شجاع‌ترین پهلوانان به شمار می‌روند. در سیمایشان» آثار و نشانه‌های 
خا برای پرورد گارشان به چشم می‌خورد و انوار درخشانش در چهره‌ی آنان نمایان 
است». 

حسن بن على ذ#نه بسیار حج می گزارد؛ جنانجه ابن عباس که می گوید: هیچ كاه بر آن چه 
در جوانی‌ام از دست داده‌ام» پشیمان نشده‌ام جز اينكه من» با پای پیاده حج نگزارده‌ام؛ و 
حسن بن على 5ه بيست مرتبه با پای پیاده» حج گزارد. در حالی که بهترین مركبها برایش 
افسار می‌شدند. و سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقسیم کرد؛ (بخشی رابرای 
خودش نگه داشت و بخشی را در راه خدا انفاق کرد). چنانچه موزه‌اش را بذل و بخشش 
می کرد و کفشش را نگه می‌داشت.؟ 

اين» نمونه‌ای از کارهایی است که حسن # آن را بر خود لازم گردانیده بود؛ بی آنکه 
شریعت. به لزوم و وجوب آن حکم کرده باشد؛ چنانکه با پای پیاده بيست و ينج حج ادا کرد 
و این» بیانگر فضیلت حج پیاده است؛ همان‌طور که ندامت و پشیمانی ابن‌عباس هه به خاطر از 
دست دادن اين عمل در دوران جوانی» دلیلی بر فضيلت آن می‌باشد. پایبندی حسن بن 
على له بر حج پیاده» با سختی و مشقتی که در آن است. نشان‌دهنده‌ی قوت ایمانی و اشتیاق 
وافرش به اعمال شایسته و انجام آنها به بهترین شکل ممکن می‌باشد. البته منظور از حج پیاده 
اين است که حج گزار با ياى بياده از مکه به عرفه و سپس از عرفه به مکه برود نه اینکه با 
پای پیاده» از خانه و کاشانه‌اش رهسپار ديار حج گردد. "از سیرت حسن بن على اه در 
۱- رهبان الليل (۳۶۵/۱) 


۲- سیر أعلام النبوة (۲۶۰/۳) 
۳- التاريخ الاسلامی (۲۲۱/۱۹). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ۳۹۷ 


می يابيم كه رفتن پیاپی به مسجدالحرام تا حد ممکن و بستن رخت سفر بدین منظور از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسول اکرم لد فرموده است: «پیاپی» حج و عمره بگزارید؛ 
همانا انجام دادن حج و عمره به دنبال یکدیگر فقر و گناهان را از ميان می‌برد؛ همان‌طور که 
کوره» ناخالصی آهن را از بين می‌برد».! 

از این رو حسن بن على 4ه بنا به روایتی» بيست و ينج مرتبه» با پای پیاده حج گزارد؛ در 
حالی که بهترین مر کب‌ها را در اختیار داشت.' حسن هه فرموده است: «من» از پرورد گارم؛ 
شرم می كنم که در حالی او را ملاقات نمایم که با پای پیاده به خانه‌اش نرفته باشم»." 

حسن #ه» کم تر سخن می كفت و بیشتر اوقات؛ مطابق سنت و روش جد بز رگوارش؛ 
رسو لخدا موه ساکت و مشغول عبادت بود. 


زهد حسن بن على 4ه 

حسن نله از خلال هم‌زیستی با قرآن كريم و همراهى با يدر بزركوارش امیر مؤمنان على طا 
و نیز با انديشيدن در اين دنياء بدين نكته پی برد كه دنياء سراى امتحان و آزمایش است؛ وى» 
بر اساس آموزه‌ها و رهنمودهاى قرآنی» يرورش يافت و آياتى را كه از دنيا و حقارت و فناى 
آن» سخن می كويدء تماماً فرا گرفت. حسن 5ه هر روز سوره‌ی كهف را تلاوت می کرد و 
نگاهش به اين آیات کریمه می‌افتاد که: 


الارّض فاأصبح هشیما تذژوه الریح وكان الله على کل شىء مقعَدرًا (2 
صد 3 


9 
ركذ 


المال والبتون زيئة الحَيَّوةٍ الدَّنْيًا وَالسَقيّت الم بلحت حير عند رَبك ثوابا 
را 4 (کھف:۴۶۰۴۵) 
از آن (سیراب می‌شوند و رشد می کنند و) انبوه می گردند. (ولی اين صحنه‌ی دل‌انگیز دیری 


۶ 


۱۲۳۹ الإيمان أولاء ص‎ -١ 
)۷۲/۱۴( تاريخ ابنعساكر‎ -۲ 
)۷۱/۱۴( تاریخ ابن عساکر‎ -۳ 


۳۹۸ حسن محتبی 5ه 
نمى يايد و گیاهان سرسبزء پژمرده می‌شوند و) سپس خشک و پرپر می گردند و بادهاء آنها را 
پخش و پراکنده می‌سازند. و خداوند» بر هر چیزی تواناست. دارایی و فرزندان» زینت زند گی 
دنيايند و اما اعمال شایسته‌ای که نتایج آنها جاودانه است. بهترین پاداش را در پیشگاه 
پرورد گارت دارد و بهترین اميد و آرزوست». 
اين مثال زیبا و دقیق قرآنی بیانگر حقارت و ناچیز بودن دنیاست و بر زوال و عدم 
ماند گاری آن دلالت می کند و نابودی نعمت‌ها و ظواهر زیبا و فریبنده‌ی آن رابه تصوير 
می کشد. خدای متعال يس از بیان اينكه دنياء دیری نمی‌پاید و چندان ماند گاری و دوامی 
ندارد» به بیان اين نکته می‌پردازد که به پندار مردم» فرزندان و دارایی» زينت زندگی دنیایند و 
آن گاه اين نکته را روشن می‌سازد که زينت زندگی دنياء خیلی زود از ميان می‌رود؛ از این رو 
زیبنده و سزاوار هیچ عاقل و خردمندی نیست که دل به دنيا ببندد و به نعمت‌های فانی و 
زود گذر آن بالد. 

اينكه خدای متعال می‌فرماید: « وت آلصّیلحت حر عِندَ بلق ثوابا وَخَيَرٌ 
EER e Î‏ میرن فا وت كو جز ءانه نك نه 
فقيران و نيز ذكر و ياد خداء بيشترين ثواب و ياداش را به دنبال دارند و سبب نزديكى بنده به 
خداوند متعال می‌شوند و از نتايج جاودانه و ماندكارى برخوردارند و ثواب و پاداش اعمال 
یک هگب جاح انیا لض گرم وه مقي اب ردي عاك دسا 
اعمال نیک» در آخرت به تمام آرزوهایی که در دنیا داشته‌انده دست مى يابند. ' 

حسن بن على 4 بر اساس رهنمودهای جد بز رگوارش» رسول اکرم 4 که آگاه‌ترین 
مردم نسبت به دنيا و قدر و اندازه‌ی آن بود» پرورش یافت. رسول اکرم تيك فرموده است: (لو 
كانت الدنیا تعدل عندالّه جناح بعوضة ما سقی كافراً شربة ماء)" یعنی: «اگر دنیا نزد خدا به 
اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش می‌داشت. به هیچ کافری جرعه‌ای آب نمی‌داد». همچنین فرموده 
است: (ما الدنیا فى الاخرة الا مثل ما یجعل أحدكم آصبعه فى اليم فلینظر بم یرجع) ‏ یعنی: 
«دنیا در مقایسه با آخرت. تنها بدین می‌ماند که یکی از شما انگشتانش را در آب دريا فرو 


۱- نگا: التفسیر المنیر (۲۶۱/۱۵) 


۲- سنن ترمذی» شماره‌ی ۴۱۱۰. 


۳- مسلم» شماره‌ی ۲۸۵۸. 


برد» آن گاه بنگرد که با جه مقدار باز می‌گردد». و نیز فرموده است: (الدنیا سجن المومن و 
جنة الکافر)" یعنی: «دنياء زندان مؤمن و بهشت کافر است». 

آثار آموزه‌های قرآنی و رهنمودهای نبوی» در امير مومنان» حسن بن على نمایان 
ككشت و از این رو یکی از بارزترین نمونه‌های اسلامی در زمینه‌ی زهد و بی‌رغبتی به دنبا 
كرديد. 

در زمينه ی زهد و بی‌رغبتی به دنياء مثالها و نمونههاى جالبى برای ما بیان شده كه اينكك 
به برخى از آنها مى يردازيم: 

حرص و آز انسان نسبت به يست و مقام (جاه‌طلبی) بسى شدیدتر از حرص و آز وی 
نسبت به مال و ثروت است؛ همان‌طور كه ضرر و زيان جاه‌طلبی» برای انسان» از حرص و آز 
ثروت‌اندوزی بیشتر می‌باشد. چنانکه انسان برای دستیابی به يست و مقام» حاضر است هزینه 
کند و مال و ثروتش را خرج نماید. بدین ترتیب زهد و بی‌رغبتی نسبت به يست و مقام» 
خیلی سخت‌تر و دشوارتر از پی‌علاقگی به مال و ثروت است. 

جاه‌طلبی بر دو نوع است؛ یک نوع آن» بدین شکل است که انسان» شرف و برتری را 
فلز و ا وال وروت یت ی کل ارم ل عاونا كنا ات اسر | کد 
در بیشتر اوقات» سبب محرومیت انسان از خير و نیکی» کرامت. عزت و شرافت آخرت 
می گردد. خدای متعال مى فرمايد: 


و لا وس 


ر صك صي 38 هر هر 5 رز م2 ۳ اص 5 ا ر 

ط تلك الدار الاخرة جعلها للذين لا يريدون علّا فى الأرّض ولا فسادا 

رک سافن ف 2 

وَالعدقبَّة للمتقين 2) 4 (قصص:۸۳) 

«ماء آن سرای آخرت را تنها بهره‌ی کسانی می گردانیم که در زمين» خواهان برتری و استکبار 

نیستند و فساد و تباهی نمی جویند (و دل‌هایشان, از آلودگی‌های جاه‌طلبی» برتری‌جویی و 

تبهکاری» پاک و پالوده است) و عاقبت» از آن پرهیز گاران می‌باشد». 

خیلی کم و اند کند افراد جاه‌طلبی که در دنیا خواهان برتری و ریاست بوده و به آن 
دست يافته باشند؛ بلکه جنين افرادی به خود وا گذار شده" و تنها مانده‌اند. چنانچه رسول 


اكرم َل به عبدالرحمن بن سمره#ه فرموده است: (يَا عبدالرختن بن سم لا تنال 


۲۸۵۶ مسلم, شماره‌ی‎ -١ 
ما ذئبان جائعان. از ابن‌رجب. ص۳۳‎ -۲ 


.م حسن محتبی 5 


الاما رة قانک إن أو ا عن صَنألّة كلت إِلَيْهَاه وان أرق امن غَيْرٍ مَسْألّة آعنت 


عَلَيْهَا) اسن مه عد EERO‏ ار 
امارت برسىء به آن» وا گذار می‌شوی "و اگز بدون درخواست» به امارت برسی» بر آن» يارى 
خواهی شد»۲ 

ابوهریره که می گوید: رسول خدا له فرمود: نکم ستحرصُون على الإمارة, وَسَتکون 
ندامة يوم القيامة. قَنغم المرضعة وبشسّت الْقَاطمَة) ' یعنی: «شماء برای رسیدن به فرمانروایی 
و ریاست» حرص و آز می‌ورزید» ولی روز قیامت باعث پشیمانی شما خواهد شد. رياست» 
شیردهنده‌ی خوبی است (و لذات زیادی دارد)؛ اما (يس از مردن با ب رکنار شدن از آن») جه 
جدا شدن بدى دارو ° 

محبت مال و ریاست و حرص و آز نسبت به آن» دين شخص را به تباهی می کشاند تا 
آنجا که چیزی از تدین و دین‌داری شخص. جز آنچه خدا بخواهد. باقی نمی‌ماند. رسول 
اكرم 4 فرموده است: (ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
و الشرف لدينه) يعنى: «دو كركك گرسنه كه به ميان گوسفندان می‌زنند» آن‌قدر فساد و 
خرابی برای گوسفندان ایجاد نمی کنند كه حرص مال و رياست» دين شخص را به فساد و 
تباهی می کشاند». ۱ 

محبت مال و ریاست. ريشه در محبت دنیا دارد و ریشه‌ی محبت دنياء پیروی از 
خواسته‌های نفسانی است.۲ 

وهب بن منبه می گوید: یکی از پیامدهای پیروی از هواها و خواسته‌های نفسانی علاقه‌ی 


وافر به دنیاست که از آن جمله» می‌توان محبت مال و ریاست را نام برد. محبت مال و ثروت 


)۶۶۲ ۲ بخاری. شماره‌ی‎ -١ 

او داده شود. با آن تنها می‌ماند و به خاطر حرصی که برای رسیدن به امارت داشته. یاری نمی‌گردد. [متر جم] 
۳- یعنی خداوند. تو را در جریان امارت. یاری خواهد کرد. [مترجم] 

۴- بخاری» شماره‌ی۷۱۴۸ 

۵- یعنی گذشته از آنکه انسان, از لذت‌های آن, جدا می‌گردد. بايد پاسخ‌گوی تبعات آن نيز باشد. [متر جم] 
9و3 الاحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» شماره‌ی۲۲۱۸). اين حدیت» حسن صحیح ا 

۷- نگا: شرح حديث ما ذئبان جائعان, از این‌رجب. ص ./١‏ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳۱ 


و نيز جاه‌طلبی و برترى جويى؛ سبب بی‌پروایی نسبت به محارم الهى و حتى حلال پنداشتن 
آنها م ىكردد.' از این رو خداى متعال فرموده است: 


3 


« فَأَمّا من طَقَ رج وَءَائرَآلحيّوة الد رج فان لحم هی الْمَأَوَى رج وم 


من خاف مَقام رب وهی آلتفس عن آطوی (2) فان ا نة هی الماوی (2) 4 
(نازعات:۴۱-۳۷) 

«اما آن کسی که طغیان و سر کشی نماید و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح دهد بطور قطع 

دوزخ» جایگاه اوست؛ و اما آن کس که از جاه و مقام پرورد گار خود بترسد و نفس را از هوی و 

هوس باز بدارد قطعاً بهشت» جایگاه (او) است». 

نفس» برتری و سیطره بر هم‌نوعان خود را دوست دارد؛ از این‌روست که تکبر و 
حسادت به‌وجود می آید. اما انسان عاقل و خردمند. برای رسیدن به برتری جاودانه‌ای تالاش 
می‌نماید كه رضایت الله خلا و نزدیکی به او را به دنبال دارد و از برتری زود گذر و فناپذیری 
که سبب خشم الله جلا می گردد و بنده را به پستی و انحطاط و دوری از خداوندطك سوق 
مى دهد» روی می گرداند؛ چراکه اين علو و برتری» ناپسند می‌باشد و در حقیقت. تکبر و 
كردن کشی در زمين است. بطور قطع برتری جاودانه‌ی مؤمن و علاقه و اشتیاق به آن» 
پسندیده است؛ چنانچه خدای متعال می‌فرماید: 

« وف ذَلِكَ فلیتتافس الْمُتَسَفِسُونَ 9 4 (مطففین :۲۶) 

«مسابقه‌دهندگان» بايد برای به دست آوردن اين (نعمت‌های جاويدان بهشت) بر یکدیگر پیشی 

بكيرند). 

حسن 5ه فرموده است: «ه ركاه شخصی را ديدى كه برای به دست آوردن دنيا باتو 
مسابقه می‌دهد» تو برای به دست آوردن آخرت. با او مسابقه بده». وهيب بن ورد می گوید: 
«نا آنجا كه می‌توانی بكوش تا کسی در راه خدا بر تو سبقت نگیرد»." يعنى در اين مسير بيش 
از همه کوشا باش. 

مسابقه دادن براى رسيدن به درجات والاى آخرت و طلب برترى در منازل آن از طريق 
سعى و تلاش در انجام اعمال نیک» مشروع است و انسان نبايد در اين راستا به كمتر از آنچه 


-١‏ مرجع ييشين. 


۲ مرجع پیشین.ص ۷۲ 


۳۰۲ حسن محتبی 5ه 
در توان اوست» قناعت کند. اما بايد نسبت به برتری فناپذیر و گذرای دنیا که سبب حسرت» 
پشیمانی و ذلت و زبونی انسان می گردد» بی‌علاقه بود و نسبت به آن زهد ورزید و از آن» 
روی گردانی کرد.! 

می‌توان اين دانش و فقه ارزشمند و بز رگ را از سيرت حسن بن على #ه آموخت که 
قدرت و فرمانروایی را به خاطر كسب رضای خدا و نیز به منظور جل وكيرى از ريختن خون 
مسلمانان» رها کرد؛ آن‌هم در حالی که در كمال قدرت و توان قرار داشت. خود آن 
بزرگوار فرموده است: «سران عرب» در اختيار من بودند؛ آنان» با هر كس که من سازش 
می کردم» سازش می کردند و با هر كس که من می‌جنگیدم» جنگ می‌نمودند. ولی من آن 
را به‌خاطر رضای خدا رها کردم؛." 

در روایت دیگری آمده که فرمود: «اما من از این ترسیدم که روز قيامت هفتاد يا 
هشتادهزار نفر يا كمتر و يا بيشتر» در حالی بيايند که از رگ‌هایشان خون» جاری است و هر 
یک از آنان» از خداوند خواستار رسید گی به اين باشد كه خونش, برای چه» ريخته شده 
است؟)۳ 

يس از شهادت على #5 نودهزار نفر با حسن #5 بيعت کردند» اما حسن 4 نسبت به 
امارت؛ بی‌علاقه بود؛ از این رو خلافت را به معاویه 5ه واگذار کرد و فرمود: «هیچ خونی به 
دست من» به زمين نمی‌ریزد»۲ 
سخاوت و كشادهدستى حسن ذه در زميندى انفاق 
یکی از ویژگی‌های قرآنى و صفاتی كه افراد بز رگوار» بدان آراسته‌اند» سخاوت و 
بخشندكى و انفاق در راه خداست كه حسن #ه به تمام معناء به آن آراسته بود. قرآن كريمء 


سخاوتمندان را به بهترين شكل ستوده است؛ جنانكه در آغاز دومين سوره‌ی قرآن مى فرمايد: 


اا ا ا 
بالغیب ویقیمون الصلوة وشا رَزقتهم ينفقون 


۷۳ مرجع پیشین» ص‎ -١ 
)۲۰۶/۱۱( ؟- البداية و النهاية‎ 
)۱۰۴/۱۴( تاريخ دمشق‎ -۳ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳.۳ 


شیم درف 
ليك وم اد 


ال 


2 نا لاع مک ی ی اه 
زل من قيّلك وبالا خرة هم یوقنون ار 
| 


واولتپك هم آلمفلخورت () 4 


«الف» لام ميم. اين» کتابی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن یست و راهنمای پرهیز گاران 


می‌باشد؛ آن کسانی که به غيب (و جهان نهان همچون فرشتگان» رستاخیزه بهشت و دوزخ و... 

که فراتر از دایره‌ی دانش انسان است) ایمان دارند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه بهره‌ی 

ایشان ساختهايم» می‌بخشند. آن کسانی که به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان می آورند 

وبه آخرت. يقين دارند. چنین کسانی بر هدایتی از سوی پرورد گارشان هستند و آنان» 

رستكارند). 

آرى! آثار و نشانه‌های ارزش‌های قرآنى و رهنمودهاى نبوى و نيز نتايج پرورش يافتن 
عملى در دامان امير مؤمنان على #8 در شخصيت حسن #ه نمايان كشت و بدین‌سان 
نشانه‌های بارز و روشنى را برای ما به يادكار گذاشت که بیانگر ريشهدار بودن انفاق و 
سخاوت و بخشندكى در شخصيت آن بز رگوار است. چنانچه در رتبه و جایگاه والایی در 
زمينهدى سخاوت و بخشندكى قرار كرفت و جرا جنين نباشد. حال آنكه در خانه‌ی 
بز رگ ترين و سخاوتمندترين فرد بشرء آقايمان رسول خدا ب يرورش يافت؛ همان يبغمبر 
باسخاوت و كريمى که بدون هیچ نگرانی و ترسى از فقر و نداری» بذل و بخشش می کرد. 
به‌هر حال حسن 5ه اين خلق و خوى كريمانه را از جد بزركوارش به‌ارث برد و سخاوت و 
بخشند گی از همان دوران کود کی در آن بزرگ‌مرد جود و کرم» جاى كرفت و او را 
زبان‌زد همگان در سخاوت و بخشند گی و نيز اسوه‌ی بزرگان جود و بخشش نمود.! 

محمد بن سيرين رحمهالله می گوید: جه بسا حسن بن على #2 به یک نفر» صدهزار درهم 
جايزه مىداد." 

سعيد بن عبدالعزيز می گوید: بارى حسن بن على #ه از شخصى كه در كنارش بود» شنید 
که دعا می کرد خدای متعال» او را صاحب ده‌هزار درهم بگرداند. حسن اه برخاست وبه 
خانه‌اش رفت و ده‌هزار درهم برای آن شخص فرستاد. " گفته‌اند: یک بار حسن 5ه غلامی را 
ديد که در كنار یکی از باغ‌های مدینه» لقمه‌ای از تکه‌نانی می كرفت و مى خورد و لقمه‌ای را 


۱- الدوحة النبوية الشريفة» ص۸۴ 
۲- نگا: تهذیب الکمال (۲۳۴/۶) 
۳- سير اعلام النبلاء (۲۶۰/۳) 


۳ حسن محتبی ذه 
هم به سگی می‌داد که آنجا بود. حسن #ه به آن غلام فرمود: «چرا چنین می کنی؟» گفت: 
«من» از خدا شرم می كنم که خودم از اين نان بخورم و به اين سگ هیچ ندهم!» حسن تقد 
فرمود: «همین‌جا باش تا باز گردم». آن‌گاه نزد صاحب غلام رفت و آن غلام و نیز باغی را که 
او در آن بود» خریداری نمود و پس از آنکه باز گشت. آن غلام را آزاد کرد و باغ را بهاو 
بخشید. آن غلام گفت: «ای آقایم! باغ را به خاطر همان کسی بذل و بخشش می كنم که شما؛ 
آن را به‌خاطر او به من بخشیدید».! 

ابوهارون عبدی می گوید: از ديار خود. رهسپار حج شدیم؛ وارد مدینه شدیم و نزد 
حسن بن على هل رفتیم و از مقصدمان و وضعیتی که داشتیم او را باخبر ساختیم؛ هنگامی که 
از نزدش رفتیم برای هر يكك از ما چهارصد درهم فرستاد. از اينرو با زگشتیم و به او گفتیم 
که ما تنگ‌دست نیستیم. فرمود: «نیکی‌ام را به من باز نگردانید؛ اگر وضعیتی غير از این 
می‌داشتید» اين مقدار» برای شما اند ک بود» اما من» بیش از اين» به شما نیکی می كنم (و آنء 
اينكه به شما خبر می‌دهم که) خداوند متعال» در روز عرفه» در برابر فرشتگانش؛ به بندگان 
خويش مباهات می كند)." 

آری! اين» حسن بن على #5 است كه هرچند می‌داند آن حاجیان» مشکل مالى ندارند» 
باز هم به آنان مقداری يول می‌دهد؛ بنابراین اگر نیازمند بودند. حسن 5ه کمک بیشتری به 
آنان می کرد. همچنین زمانی که حج گزاران به او گفتند که تنگ‌دست نیستند. آن مال را از 
آنان يس نگرفت و این» دلیلی بر سخاوت و بخشتد گی ذاتی اوست. چنانچه از ياد نبرد که 
در حق آنان نیکی بهتری نیز بنماید؛ از این‌رو برای آنان فضیلت روز عرفه را یاد آوری نمود 
که خداوند متعال به سبب آن در برابر فرشتگانش به بندكان خويش مباهات می‌نماید. 

عبدالله بن عبيدالله بن عمیر می گوید: ابنعباس #: در مورد حسن بن على 4 فرموده 
است: «سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقسیم کرد؛ (بخشی را برای خودش نگه 
داشت و بخشی را در راه خدا انفاق کرد). چنانچه موزه‌اش را بذل و بخشش می کرد و 
کفشش را نگه می‌داشت. ۳ 


۱- البداية و النهاية (1۹۶/۱۱) 
۲- سير اعلام النبلاء (۲۶۱/۳) 
۳- سیر أعلام النبوة (۲۶۰/۳) 


اين» نمونه‌ای ممتاز در زمینه‌ی سخاوت و بخشند گی است که حسن بن على 4ه سه بار» 
اموالش را دو بخش نمود و نیمی از آن را در راه خدا انفاق کرد. آن بز رگوار در محاسبه‌ی 
نفس خويش بسیار دقیق بود؛ آن‌چنان که گویا در حال ادای یکی از واجبات بود. چنانجه 
موزه‌اش را بذل و بخشش می کرد و کفشش رانگه می‌داشت؛ حال آنکه موزه و كفشء با 
هم قابل استفاده هستند. بدین‌سان حسن ذه اسوه‌ای برجسته برای مسلمانان در زمینه‌ی اعمال 
خیر» و نيكى كردن به دیگران كرديد.' وی از سخاوتمندترين افراد دوران خويش بود ودر 
شمار بخشندهترين افراد قرار داشت. 

بارى معاويه بن ابى سفيان#ه يكصدهزار درهم برای حسن ذه فرستاد. حسن #5 اين مقدار 
يول را در ميان هم‌نشینانش تقسيم نمود و به هريك از آنان, ده‌هزار درهم رسيد." 

یکک‌بار حسن له نزد اسامه بن زيد# رفت و او كه در وايسين لحظات زند گی‌اش قرار 
داشت. اظهار غم و اندوه می کرد. حسن #ه به او گفت: «اى عمو! جه چیزی» تو را غمكين 
نموده است؟) پاسخ داد: «اى فرزند رسول خدا! شصت‌هزار درهم» بدهی دارم و نمی توانم 
بدهی‌ام را پپردازم». فرمود: «من» آن را از طرف تو پرداخت خواهم کرد». اسامهه گفت: 
«خداوند» مشکلات تو را حل کند؛ به‌راستی خداوند متعال» بهتر می‌داند که رسالتش را به جه 
کسی فا گذار نمايد»." 

همگان» بر سخاوت و بخشندگی حسن ه گواهی می‌دادند؛ دلیل اين ادعاء اينتكه باری 
يكك بادیه‌نشین به مدینه آمد و از مردم درخواست کمک نمود. مردم» او راهنمایی کردند که 
برای اين منظور نزد حسن بن على بن ابی طالب ک4 يا عبدالله بن جعفر يا سعید بن عاص 
برود. وی سعيد بن عاص #ه را ديد و سعيد نیز او را كرامى داشت و خواسته‌اش را برآورده 


1 ۵ 
نمود. 


۱- التاريخ الاسلامی (۱۳۷/۱۷) 

لبم المساوق: ةة الخ بن شا 
۳- الحسن بن علی. ص ۳۲ 

۴- المحاسن و المساوى. ص۵۷ 


۵- غاية المرام. عزالدين القريشى )٩۵/۱(‏ 


از حسن بن على #ه پرسیدند: «چه کسی بهترین زندگی را دارد؟» فرمود: «کسی که مردم 
را در زند گانی‌اش شريكك نمايد). گفتند: (بد‌ترین مردم» کیت ۲ پاسخ داد: «فردی که 
هیچ كس را در زند گی‌اش» شریک نمی کند».! 

از حسن بن على #ه پرسیدند: «چرا ماء هیچ گاه تو را نمی‌بینيم که درخواست گدایی را 
رد كنى» هرچند که خود در فقر و تنگنا باشی؟!» فرمود: «خدای متعال» مرا عادت داده که 
نعمت‌هایش را بر من سرازیر نماید و من نیز عادت کرده‌ام که نعمت‌های الهی را به مردم بذل 
و بخشش نمایم؛ لذا از این می‌ترسم که اگر عادتم را قطع کنم. خدای متعال» عادتش را از 
من باز بدارد." 

حسن بن على #ه در بذل و بخشش» ميان فقير و ثروتمند» بز رگ و کوچک و افراد 
نزديكك و دور يا بیگانه فرقی نمی گذاشت. زیرا نفسی که با با بذل و بخشش؛ آرامش می‌یابد 
و لذتش را در شاد كردن دیگران به‌خاطر كسب رضای الله می‌بیند» آرامش را با در پیش 
گرفتن چنین رویه‌ای» به دست می آورد. 

گویا منظور حافظ ابراهيم» همین شخصیت بزرگوار بوده که درباره‌اش سروده است: 


إنى لتطربنی الخلال كريمة طرب الغریب بأوبة و تلاق 
و یهزنی ذکر المروء: والندی بين الشمائل هزة المشتاق 
فاذا رزقت خليقة محمودة فقداصطفاک مقسم الأرزاق 
الان فا حط مال و علم و ذاک مکارم الأخلاق 


یعنی: «حصلت‌های يسنديده ی سخاوت و بخشش» مرا آن‌چنان شادمان می کند که 
مسافر هنكام بازكشت از سفر غربت و دیدن عزیزانش شادمان می شود. یادآوری مردانگی و 
سخاوت از ميان سایر خصلتهاء مرا همچون انسان مشتاق به وجد می آورد. اگر به تو خلق و 
خوی پسندیده‌ای؛ داده شده بايد بدانی که تقسیم کننده‌ی روزی‌ها؛ تو را برگزیده است. 
نصيب برخی از مردم» مال و ثروت است و نصیب برخی هم علم و دانش و بعضی از آن‌ها 
نيز خلق و خوی‌های پسندیده نصیبشان می گردد؛. 


۱- تاريخ یعقوبی (۲۲۶/۲). 
۲- نصيحة الملوک» ص۳۳۸ از ماوردی 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳۷ 


بارى على بن ابى طالب به دنبال سخنرانىاى كه برای مردم ايراد نمود» فرمود: 
«برادرزاده‌ی شماء حسن بن على» مقدارى مال جمع آوری كرده و می‌خواهد آن را در ميان 
شما تقسيم نمايدا. مردم» پیرامون حسن ذه جمع شدند. حسن #ه فرمود: «من» اين مال را برای 
فقرا جم عآورى نموده‌ام». آن گاه نيمى از مردم برخاستند. نخستين کسی كه از آن مال» جيزى 
دريافت کرد اشعث بن قيس بود.' 

از سيرت حسن بن على #5 بدين نكته پی مىبريم كه سرآغاز روى آوردن نفس به 
رضايت و خشنودى الله متعال و رهایی‌اش از جاذبههاى زمينى و پاک كردن آن از بخل و 
تنگ‌نظری» به انفاق و بذل و بخشش پیوسته و همیشگی در راه خدا بستگی دارد تا آنکه اين 
ویژگی» یکی از عادات مسلمان كردد و بدين ترتيب زهد و بی‌علاقگی به مال را در وجود 
انسان ايجاد كند و محبت مال و ثروت را از دلها بيرون نماید» ب ه‌گونه‌ای كه مسلمان 
ثروتمند» نه از افزايش مال و ثروتش» شادمان گردد و نه از كاهش و نقصان آن» ناراحت و 
غمگین شود؛ چنانچه خدای متعال می‌فرماید: 

١‏ کیاد تأسَوأ علی ما اتم ولا تفزخوا بآ کم ول یب کل 

تال فخور © 4 (حدید:۲۳) 

«تا شماء نه بهخاطر از دست دادن چیزی غم بخورید که از دستتان رفته است و نه بر آنچه که 

خدا به شما داده» شادمان شوید. و خداوند» هيج متکبر فخرفروشی را دوست ندارد؛. 

ناگفته پیداست که صدقه دادن اثر بسزایی در تز کیه‌ی نفس دارد؛ همچنین فواید دنیوی 
و اخروی بسیاری در صدقه دادن, نهفته است که به برخی از آنان اشاره می كنيم: 

۵ صدقه دادن باروری و رشد مال را به دنبال دارد: 

ابوهريره#* می گوید: رسول خدا باه فرمود: (مّن تصَدّق بعل تَمْرة من كسب طیّب. ولا 
قبل ال لا الب وان له له یه ثم ریا إصاحید کما يُربَى حدم فلو حى 
تكون مثل الْجَبل)" بعنی: «حداونده فقط صدفه‌ای را قبول می کند که از مال حلال باشد؛ 


هر کس. به‌اندازه‌ی یک دانه خرماء از مال حلال صدقه دهد خداوند» آن را به دست راستش 


۱- الطبقات (۲۷۸/۱)؛ با سند صحیح. 
۲- متفق عليه 


۳۸ حسن محتیی له 
می كيرد و برای صاحبش چنان پرورش می‌دهد که شماء کره‌اسب خود را پرورش می‌دهید تا 
آنکه آن دانه‌ی خرما به‌اندازه‌ی یک كوه شود). 

© صدقه» مانعی در برابر آتش جهنم است: 
عایشه‌ی صدیقه رضى الله عنها می كويد رسول‌خدا ما فرمود: (يا عایشة! استتری من 
النار و لو بشق تمرة...)' یعنی: «ای عایشه! از آتش جهنم و لو به‌وسیله‌ی (صدقه دادن) 
تکه‌ای خرماء پرهیز کن). 
© صدقه. سایه‌ای برای صاحبش در روز قیامت است: 
عقبه بن عام ره می گوید: از رسول خدا له شنیدم که فرمود: (کل امری فى ظل صَدَقتِِ 
حتى يقضى بين الناس) ' يعنى: «هر کسی (در روز قيامت) در سایه‌ی صدقهاش قرار دارد تا 
آنکه ميان مردم قضاوت شود». 
© صدقه. عذاب را دفع می کند: 


ع ورد ت 


الاستغفان فانی رآیتکن آکثر آفل النار نکن تکثرن اللعْن. وتكفرن الْعَشیر) ' یعنی: «ای 
گروه زنان! صدقه دهيد و بسیار استغفار نمایید؛ زیرا من» بیشتر شما را اهل دوزخ دیدم» بدین 
خاطر که شماء به کثرت نفرین می كنيد و از شوهرانتان نافرمانی و ناسپاسی می‌نمایید». 

ابن حجر رحمهالله می گوید: اين حدیث» بیانگر اين است که صدقه؛ عذاب را دفع 

2 و 7 ۴ 

می کند و کفاره‌ی کناهان می‌باشد. 

پیشتر گفته شد که صدقه دادن فواید دنیوی بسیاری دارد و احاديثى چند. در تأييد فواید 
دنبوی صدقه» روایت شده است. صدقه» شفای بیماری‌ها و دفع بلایاست و سبب آسان شدن 
کارها و جلب رزق و روزی است و از مرگ بد جل وكيرى می کند و خشم الهی را فرو 
می‌خواباند و آثار گناهان را از ميان مىبرد. * 


۱- صحیح الترغیب و الترهیب. از آلبانی. ۸۵۵ 

۲- صحیح الترغیب و الترهیب, از آلبانی» شماره‌ی ۸۲۲ 
۳- متفق عليه 

۴- نگا: فتح‌الباری (۵۳۶/۱) 

۵- الایمان أولا كيف نبدأ به ص۱۸۸. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳۰۹ 


انفاق در راه خداء رابطه‌ی محكم و مستقيمى با سير و سل وک الى الله دارد و وسیله‌ای به 
تمام معنا مؤثر و بلكه محورى و اساسى برای زنده كردن دل و بيدار نمودن ايمان است. حسن 
بن على 4ه برای ما اسوه و نمونه‌ی برجسته و نيكى در زمینه‌ی سخاوت و بخشندگی و 
گشاده‌دستی در راه خداست. انفاق در راه الله» از بز رگ ترين دروازههاى بهشت می‌باشد و 
سرآمدان اين امت همجون عثمان» عبدالرحمن بن عوف و حسن و...ازاين طريق» 
دروازه‌ی بهشت را برای خويش گشودند. از اين رو ثروتمندان بايد در اين دوران به سوى اين 
دروازه بشتابند و تا آنجا كه مى توانند به حمايت مالى از فعاليتهاى دينى و دعوتی برخيزند 
و بدین‌سان رضاى الله و بهشت را كسب کنند و سهمی در نصرت و يارى دين خدا و 
کمک رسانی به نیازمندان داشته باشند؛ نه آنکه بخل بورزند که در صورت بخل ورزیدن» 


خدای متعال نیز آنان را در تنگنا قرار خواهد داد. 


حلم و بردباری حسن اه 
ميان حسن بن على و مروان بن حکم» دعوایی لفظی صورت گرفت؛ مروان رو به حسن ذه 
کرد و سخنان تندی به او كفت و حسن 5ه همچنان ساکت بود و هیچ نمی گفت تا اينكه 
مروان» بینی خود را با دست راستش پاک کرد. آن گاه حسن 4ه به مروان گفت: «وای بر توا 
مگر نمی‌دانی که دست راست برای پاک كردن صورت و دست چپ» برای شرمگاه است؛ 
وای بر نو). بدين ترتيب عروان سا کت شلد 

حسن ذه تا آن هنكام كه مروان با او به تندى سخن م ی گفت» ساكت بود» اما همین که 
مروان» عملی بر خلاف سنت انجام دا حسن #5 به خاطر خدا خشمگین شد و اشتباه مروان 
را به او گوش‌زد کرد." 

زمانی كه حسن بن على #ه د رگذشت. مروان بر سر جنازه‌ی آن بز رگوار حاضر شد و 
گریست. حسین 4 به مروان فرمود: «آيا اينكك بر او می گریی» حال آنکه پیشتر سخنان 


۱- سير أعلام النبلاء (۲۶۰/۳). 


۲- الدوحة النبوية الشريفة. ص ۸۷. 


۳۰ حسن مجتبی 5ه 
درشتی به او می گفتی و با رویه‌ی بدی داشتی؟» مروان» ضمن اشاره به كوه گفت: «من» با 
کسی اين رويه را داشتم كه از اين کوه بردبارتر بود" 

ابن عایشه» به‌نقل از یکی از شاميان می گوید: وارد مدینه شدم؛ مردی ديدم که بر استری 
سوار بود. من» پیشتر سيما و قيافهاى زیباتر از آن و لباس و م رکبی بهتر از آن» ندیده بودم. 
محبتش در قلبم افتاد. درباره‌اش يرس و جو كردم كه کیست؟ گفتند: اوه حسن بن على بن 
ابی طالب است. آنجا بود كه قلبم» آكنده از بغض و كينه نسبت به وى گردید و در عين حال 
به على فی حسادت ورزیدم که جنين فرزندی داشته باشد. به سوی حسن 85 رفتم وبه او 
كفتم: «آيا تو» فرزند على بن ابى طالب هستی؟» گفت: «آری؛ من» فرزند على هستم). آنجا 
بود كه به او و پدرش ناسزا گفتم. و چون سخنانم يايان يافت» حسن ذه به من گفت: «گمان 
می کنم غریبی». گفتم: آری. فرمود: «با ما بيا؛ اگر به خانه‌ای نياز داشته باشی» تو را در 
سرایی جای می‌دهیم و اگر محتاج مالی باشی به تو مال و ثروت می‌دهیم يا هر نیازی که 
داشته باشی» به تو کمک مى کنیم». 

می گوید: در حالی از نزدش با زگشتم که هیچ كس را بر روی زمين به‌اندازه‌ی او دوست 
نداشتم. وقتی عملکرد خودم و او را به ياد می آورم» خود را سرزنش می كنم و او را سزاوار 
قدردانی می‌دانم»." 

از این رویکرد بزركك منشانهدى حسن بن على به فحوای حلم و بردباری وی پی 
مى بريم و چگونگی تعامل با مخالفان و نفوذ در دل و روان آنان را می‌آموزيم. آری! با نیکی 
كردن به مخالفان و رفتار نرم با آنان و نيز صبر و شکیبایی بر اذیت و آزارشان» می‌توان دلشان 
را به‌دست آورد؛ چراکه معمولاً جهل و نادانی بر آنان» چیره است و حقايق را نمی‌دانند. و 
اين» اجرای اين حکم الهی است که: 

1 غد العفو وم العف وعغرض عن اهرت 4 (اعراف:۱۹۹) 

«گذشت داشته باش و به کار نیک دستور بده و از نادانان» صرف نظر و چشم‌پوشی کن». 

به‌هر حال حسن #ه به حکم خداوند متعال عمل کرد و به جد بزرگوارش رسول 
اكرم ب اقتدا نمود. رسول خدا بلك در برابر افتراها و سخنان باطل و بی‌اساسی که به او نسبت 


۱- تهذیب الکمال (۲۳۵/۶). 
۲- نگا: وفیات الاعیان (۶۷/۲). 


داده شد» در اوج بردباری و گذشت قرار داشت و خویشتن‌دار بود. آن حضرت ا در برابر 
اذيت و آزار مشرکانی همچون همسر ابولهب. ابوجهل و ابی بن خلف و ساير نادانان مکه 
بردباری ورزید.! 

عایشه‌ی صدیقه رضىالله عنها در توصیف اخلاق رسول اکرم 1 می گوید: «و بدی را 
با بدی پاسخ نمی‌داد و بلكه گذشت می کرد و مىبخشيد).' همجنين می گوید: (...و 
رسول خدا ب به خاطر خودش انتقام نمی كرفت مگر اينكه به دين خدا بی‌حرمتی می‌شد؛ 
آن گاه به خاطر آن انتقام می گرفت»." 

معاذ بن انس 5ه می گوید: رسول‌خدا,:: فرمود: (مَن کظم غيظاً و هُو قادر على أن ینفذه 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتی يخير من أى الحور العين شاء)" یعنی: كسى 
که خشمش را در حالی فرو خورد که می‌تواند آن را به‌اجرا درآورد» خدای متعال» روز 
قيامت او را در انظار عموم فرا می‌خواند تا هر آنکه از زنان سیه‌چشم بهشتی که بخواهد؛ 


ب رگزیند». 


تواضع و فروتنی حسن 5ه 
گذر حسن بن على ذه بر تعدادی از فقیران افتاد که مشغول خوردن چند تکه‌نان بودند که از 
روی زمين» جمع کرده بودند؛ آنان» حسن ذه را به خوردن نان فرا خواندند. حسن ذه 
دعوتشان را پذیرفت و می گفت: (إن الله لا يحب المتکبرین) یعنی: «همانا خداوند متکبران را 
دوست ندارد». يس از آن حسن مجتبی 4ه آنان را به مهمانی خويش فرا خواند و به ایشان غذا 
و لباس داد و به آنها احسان و نیکی بسیاری نمود." 

برای اينكه به تواضع و فروتنى حسن بن على كه پی می‌بریم داستان دیگری را که 
درباره‌ی آن بزرگوار نقل شده» مرور می کنیم؛ باری حسن كه از كنار تعدادی كودك که 


مشغول خوردن غذا بودند» عبور کرد. آنان» حسن ذه را به خوردن غذا دعوت کردند. 


۱- الأخلاق بين الطبع و التطبع» فيصل الحاشدی» ص۱۳۹. 

۲- روایت ترمذی» شماره‌ی ۲۰۱۶؛ آلبانی, در صحیح سنن الترمذی (شماره‌ی۱۶۴۰) این روایت را صحیح 
دانسته است. 

۳- بخاری» شماردى ۳۵۶۰ 

۴- سنن الترمذی, شماره‌ی۴۷۷۷؛ آلبانی رحمدالله در صحیح الجامع (۶۵۱۸/۲) اين حديث را حسن دانسته است. 
۵- حياة الامام الحسن بن على (۲۹۱/۱) 


۳۲ حسن محتبی ذه 
حسن 5ه دعوتشان را پذیرفت و آنگاه آنها را با خود به خانه‌اش برد و خیلی خوب از ایشان 
من دادند» ندارند؛ ولى ماء آنچه را كه به آنها مى دهيم» می يابيم و (تنگگ‌دست نیستیم)». ' 

تواضع و فروتنى» یکی از بارزترين ویژگی‌های بندكان نیک خداوند است؛ چنانچه 
خداوند متعال مى فرمايد: 
ا ل ص ل رز رم کک بو كه 

« وعبَاد رن الذيت یمشون على الارض هونا 4 (فرقان:۶۳) 

«و بندگان (خوب خدای) رحمان» کسانی هستند كه آرام (و با متانت و فروتنی) روی زمین راه 

می‌روند). 

تواضع و فروتنی» یکی از نشانه‌های محبت الله نسبت به بنده‌اش می‌باشد. الله 3 
4 و - ی مر ۳ 
و ده ر 

ووه اذا على الْمُؤْمِِنَ أعِرَةِ عَلى الکفرین هدور فى سبیل الله وا 

افون لوَمة لاپم الك فطل آله وه میاه وله وع علیمٌ 4 (مائده:0) 

«ای مؤمنان! هر كس از شما از آیین خود بر گردد (و از ایمان به کفر بگرود) خداوند» گروهی را 

خواهد آورد که دوستشان می‌دارد و آنان هم خدای را دوست می‌دارند. آنان نسبت به مومنان 
نرم و فروتن هستند و در برابر کافران سخت و نیرومند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش 
هیچ سرزنش کننده‌ای هراسی به خود راه نمی‌دهند. اين هم فضل خداست؛ خداوند. آن را به هر 

كس كه بخواهد. عطا می کند و خداوند دارای فضل فراوان و بس آگاه است». 

آری! از سيرت حسن بن على #ه می توان صفت تواضع و فروتنی را فرا گرفت. شاعر جه 


زيبا سروده است: 


ولا تک کالدخان یعلو بنفسه على طبقات الجو و هو وضيع" 


۱- صلاح الأمة فى علو الهمة (۴۳۷/۵). 
۲- الأخلاق بين الطبع و التطبع» ص۱۲۸. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۱۳ 
ترجمه: «همجون ستاره» متواضع باش كه با وجود آن‌همه رفعت» بر روى سطح آب 
می تابد و نمايان است و مانند دود» مباش كه هرجند به بالا مىرود و اوج می‌گیرد؛ اما 


همچنان پست و فرومایه است)». 


آقایی و ارجمندی حسن بن على ذه 
رسولخداب: بارها در حضور مردم به بیان منزلت و جایگاه والای حسن بن على تلد 
پرداخت. چنانچه در روایات بسیاری» اين فرموده‌ی رسول‌خدا ا درباره‌ی حسن ذه نقل 
شده که: (إن ابنی هذا سيّد) یعنی: «اين فرزندم» سرور و آقاست». ابن عبدالبر رحمهالله 
می گوید: روایات صحیح» در زمینه‌ی اين حدیث رسول خدا له در مورد حسن بن على ذه به 
حد تواتر رسیده که فرموده است: (إن ابنی هذا سیّد و عسی الله أن يبقيه حتی یصلح بين 
فئتين عظیمتین من المسلمین)" یعنی: «اين فرزندم سید و آقاست؛ چه‌بسا خداونده او را نگه 
دارد تا او را واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند». 

در روایت جابر بن عبداللهه آمده است که رسول خدا و فرمود: (إن ابنی هذا سید و 
لیصلحن الله به بين فئتين من المسلمین)" یعنی: «اين فرزندم» سید و آقاست؛ و خداوند» او را 
واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان خواهد گرداند؛. 

سعيد بن ابی سعید می گوید: با ابوهريره نشسته بودیم که در همین اثنا حسن بن 
على ظط آمد و به جمع ما سلام کرد و ماء جواب سلامش را دادیم. اما ابوهریره اه متوجه 
آمدن حسن 5ه نشد. حسن هه راهش را كرفت و رفت. به ابوهريره#ك گفتیم: این» حسن بن 
على ذه بود كه به ما سلام كرد. ابوهريره# بلافاصله برخاست و خود را به حسن يه رساند و 
گفت: ای سرورم! به ابوهريرهه كفتم: جرا كفتى: ای سرورم؟ ابوهريرهه گفت: از 


رسول خدا جالع شنیدم که فرمود: «او» نروز فا 


۱- بخاری (4۴/۷). 

۲- طبرانی در الکبیر» شماره‌ی ۲۵۹۷. 

۳- مستدرک حاکم (۱۶۹/۳)؛ حاکم. آن را صحیح دانسته و ذهبی و طبرانی نيز صحت آن را تأييد کرده‌اند؛ 
هیثمی در المجمع (۱۷۸/۹) گفته است: راویان آن, ثقه هستند. 


1٤‏ حسن محتبی 5ه 

از جابر بن عبداللهه روایت شده که گفت: «هر کس» دوست دارد به سرور و آقای 
جوانان بهشتى بنگرد» پس به حسن بن على ذه نگاه کند».! 

ابوسعيد خدرى #5 می گوید: رسول خدا بلك فرمود: (الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل 
الجنة) ' يعنى: «حسن و حسین» سرور و آقاى جوانان بهشتی‌انده. 

تعداد زیادی از صحابه: خبر سيادت و آقايى حسن و حسين رضی الله عنهما را روايت 
کرده‌اند و سببشء اين است كه رسول اكرم ا بارهاء در جمع صحابهة: اين منزلت والاى 
حسن و حسين رضى الله عنهما را بیان فرموده است." 

گذشت روزها و ماه‌ها و سالهاء سيادت و ارجمندی حسن بن على #ه را به ثبوت رساند 
و این مقام والاو ارجمند. زمانى به اوج كمال رسيد كه آن بزرگوار با معاویه 5 صلح نمود و 
امت اسلامى را متحد و يك يارجه كردانيد. آری! حسن ذه شخصيتى برجسته آقا و ارجمند 
بود و به همه‌ی ما اين درس ارزشمند را آموزش داد كه سیادت» به معناى رياست و جي رگی 
محض و خونريزى و غلبه بر دیگران و يايمال كردن حقوق انسانها نيست؛ بلكه سيادت و 
رياست راستين و ارزشمند» عبارت است از: صيانت و ياسدارى از حقوق و اموال دیگران و 
از ميان بردن كينه و دشمنی.. حسن 4 بوقصد جلوكيرى از ريختن خون مسلمانان با معاو یه 5ه 
صلح نمود و بدین‌سان به اوج آقايى و سيادت رسيد؛ مقامى كه هر کس» فكر و خيال قدرت 
را در سرش بپروراند» بدان نمی‌رسد. هرچند در مقام قدرت و رياست باشد. به‌هر حال 
حسن هه راه صلح و سازش را در پیش كرفت و برایش ناخوشایند بود كه قطره‌ی خونی به 
زمين بریزد و با مسلمانی در اين راه» خراشی بردارد. قدرت و ریاستی که در راستای حفظ و 
صیانت مردم نباشد» مصداق بارز طاغوت» سبک‌سری» گمراهی و جهالتی است که چیزی 
جز قتل و کشتار خفت و ویرانی به دنبال ندارد و چنین قدرتمندانی» سزاوار خشم خداوند و 
لعنت و نفرین تاريخ می گردند. آيا غير از این است که جاه‌طلبی و حرص و ولع قدرت و 


7 صحیح ابن حبان (۲۱/۱۵ ۴ «(FYY‏ ابن كمي اين روايت را در البداية و النهاية آورده و گفته ات۶ سندش» 
هیچ اشکالی ندارد. 
۲- الأحاديث الواردة بشأن السبطین.ص ۱۸۴. 


*- الدوحة النبوية الشريفة. ص ۸ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۵ 


فرمانروایی» موجى از خون انسان‌ها را در طول تاريخ به راه انداخته و بسيارى را به كام م رگ 


كشانده اسثت؟١‏ 


شمايل و ویژگی‌های ظاهرى حسن ذه 

حسن بن على #5 زيبا و نکوروی و سبيد گندمگون بود و چشمان درشت و سیاهی داشت؛ 
صورتش پر گوشت نبود» اما ریشش. انبوه بود. گردنی نقرهمانند و صاف داشت و اندامش» 
ورزیده بود و سینه‌اش» يهن و عریض. ميانه قامت بود؛ نه زياده از حد بلندبالا و نه بیش از 
اندازه کوتاه‌قد. از همه زیباتر به نظر می‌رسید؛ گیسوانی فرخورده و مجعد داشت و 
خوش اندام بود" یکی از نعمت‌های خداوند متعال بر حسن #» اين بود که آن بز رگوار» بیش 


دوم: فرازی از زند گانی اجتماعی حسن دہ 

حسن له صحنه‌ها و نمایه‌های شکوهمندی از زندگانی اجتماعی خویش, برای مابه جای 
نهاده است. آن بز رگوار» اشتیاق وافری به تصحیح مفاهیم و اندیشه‌های مردم داشت و سعی 
زیادی برای رفع نیازمندی‌های مردم» مبذول می‌داشت و به عموم مردم» به‌ خوبی هم‌نشینی 
می کرد و آنان را از طریق پند و اندرز و بیان نکات حکیمانه» راهنمایی می‌نمود. واينكك 


شرحی مختصر از رویکرد اجتماعی حسن طه: 


رد عقیده‌ی رحعت توسط حسن نله 

در روایت عمرو بن اصم آمده است: به حسن 5ه گفتم: «شیعیان چنین می‌پندارند که على ند 
قبل از برپایی قیامت برانگیخته خواهد شد». فرمود: «به خدا س و گند دروغ می گویند؛ اینها؛ 
شيعه نیستند. اگر ما می‌دانستیم كه على #5 پیش از رستاخیز برانگیخته می گردد» اموالش را 


تقسیم نمی کردیم و نمی كذاشتيم که زنانش, ازدواج کنند».۲ 


- مرجع پیشین. ص 4۴. 

۲- سیر آعلام النبلاء (۲۶۳/۳) 

۳- الحسن بن علی. فتیخان کردی. ص ۲۴. 
۴- سیر أعلام النبلاء (۲۶۳/۳). 


نخستین کسی که عقیده‌ی رجعت را بنا نهاد» ابنسبأ بود؛ البته او بر اين باور بود که امام» 
کشته نشده بلکه در غیبت به‌سر می‌برد و باز خواهد گشت. عقیده‌ی رجعت. از دید گاه 
پیروان ابن سبأء منحصر به امام بود» اما اين پندار از دید گاه دوازدهامامىهاء عمومیت یافت و 
غير از امام» بسيارى از مردم را نيز در بر گرفت. آلوسی از تحول مفهوم رجعت نزد روافض 
از انحصار آن به امام تا فرا گیرشدن و عموميت يافتن آن برای غير امام در قرن سوم هجری؛ 
مطالب ارزنده‌ای بیان نموده است:! 

مفهوم عمومی رجعت از دید گاه دوازده‌امامی‌هاء سه دسته از انسان‌ها را در بر می گیرد: 

١‏ دوازده امام؛ بر اساس اين پندار» مهدی» از مخفی گاهش بیرون می آید و يس از غیبتی 
طولانی ظهور می کند. آن گاه ساير امامان» زنده می‌شوند و به اين دنيا باز می گردند. 

۲ کارداران و خلفای مسلمانان که به گمان باطل روافض» خلافت را از صاحبان اصلی 
آن» یعنی دوازده امام غصب کرده‌اند. بر اساس اين عقیده» خلفای مسلمانان به‌ویژه ابوبکر و 
عمر و عثمان#: از قبرهایشان بیرون می آیند و به دنیا باز می گردند و تاوان غصب خلافت را 
يس می دهند و بدین‌سان شکنجه می گردند» به صلیب کشیده می‌شوند و به سزای عملشان 
(یعنی غصب خلافت) مى رسند! 

۳-عموم مردم. بر اساس اين پندار» شیعیان که از دید گاه روافض» تنها گروه مسلمان 
هستند» سر از قبرهایشان بر می آورند و به دنیا باز می گردند. گفتنی است آن‌چنانکه سر آمدان 
و شیوخ روافض تصریح کرده‌اند. کافران نيز برانگیخته می‌شوند. لازم به یاد آوری است که 
اينهاء» همه‌ی مردم» جز مستضعفان را در ج رگه‌ی کافران می‌دانند. ۲ 

بنابراين در تعريف رجعت كفتهاند كه عبارتست از رجوع بسيارى از مردم به دنيا قبل از 
برپایی قيامت. ' و بازكشتشان به دنيا قبل از برپایی قیامت» به همان سيمايى می‌باشد كه پیش از 
مركك داشته‌اند.؟ 

روافض. با علماى اهل بیت و در رأس آنان حسن بن على كه رهروان راه حق و 


بيروان كتاب و سنت بودهاند» در زمینه‌ی عقیده‌ی رجعت» مخالفت كرده و رجعت را یکی 


-١‏ نگا: روح‌المعانی (۲۷/۵)؛ ضحى الاسلام(۲۳۷/۳)» احمد امین 
۲- نگا: أصول الشيعة الامامية ۱۱۰۵/۲۱ 

۳- نگا: تفسیر قمی (۷۶/۲). 

۴- أوائل المقالات» ص‌۹۵. 


از اصول مذهب شيعه دانسته‌اند. چنانچه راویان دروغگو روایات بی‌اساسی را ساخته و آنها 
را به امامان هدایت. نسبت داده‌اند؛ از جمله» اين روایت که می گوید: «کسی که به با زگشت 
ما ايمان ندارد» از ما | ابن بابو به می گوید: «اعتقاد ما درباره‌ی رجعت. اين است که 
حق می‌باشد»." طبرسی و حر عاملی و ساير شیوخ شيعه تصریح کرده‌اند که: «امامیه؛ در مورد 
رجعت. اجماع کرده‌اند و عقیده‌ی رجعت. از باورهای اساسی و ضروری ايشان است»." 

ناگفته پیداست که عقیده‌ی رجعت و با زگشت به دنیا قبل از بربایی قیامت» مخالفتی 
آشكار با نصوص و آيات صريح باسك سه 

7 1 دهم متا رت أَرَحِعُونِ ر لَعلَ أُعَملُ صَلِحَا فِيمًا 


ع 


کت كلا نامه هو یلا ومن ورآپهم رزخ ال وم یبعنون (5) 4 

(مومنون:۱۰۰.۹۹) 

«و زمانی که مركك یکی از آنان» فرا می‌رسد» می گوید: پرورد گارا! مرا (به دنیا) باز گردانید تا 

کار شایسته‌ای بکنم و فرصت‌هایی را که از دست داده‌ام» جبران نمایم. نه! (هيج راه با زگشتی 

وجود ندارد). این» سخنی است که او بر زبان می آورد. در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا 

روز (قیامت) که برانگیخته شوند». 

اين آیه» به‌ویژه بخش پایانی آن» آشکارا عقیده‌ی رجعت را رد می کند. 

خدای متعال می‌فر ماید: 

دي لاسا ع لت لط رت لوقع E‏ ا E SR‏ م عر رای ر ر 
« وَلوَ ترَى إذ وقفوا على النار فقالوا یلیتتا نرد ولا نكذب بغايت ربا وَنَكون 
صد 
الین وچ بل بدا خم ما انوا عفرن ین قبل ولو دوا لاوا لما را 
من المَؤْمِيِين زج بل بدا هم ما كانوا خفون من قبّل ولو رُدوا لعادوا لما ڄو 


عنه ولج م لكذبون 2 4 (انعام:۲۷۰۲۸) 


«اگر تو ایشان را بدانگاه مشاهده کنی که آنان را در كنار آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و چون 
هراس جهنم» آنها را بر می‌دارد)؛ می گویند: ای كاش به دنیا باز می كشتيم و آیات پروردگارمان 
را تکذیب نمی کردیم و از زمره‌ی نیک و کاران می‌شدیم. (اين» چیزی جز یک آرزوی دروغین و 
دست‌نیافتنی نیست) بلکه (به‌خاطر آن است که در آن جهان» عيوب و نتیجه‌ی) کارهایی كه قبلاً 


.)۱۱۰۳/۲( نگا: أصول الشيعة الامامية‎ -١ 
.۹۰ الاعتقادات. ص‎ -۲ 


(در دنیا انجام می‌داده و) پنهان می کرده‌انده برای آنان آشکار گشته است. اگر هم (به فرض 

محالء به دنیا) باز گردانیده شوند» به سراغ همان چیزی می‌روند كه از آن» نهی شده‌اند. ايشان» 

دروغگویند». 

اینها؛ همی هنكام مردن و نيز زمانی که در پیشگاه پرورد گارشان حاضر می‌شوند و آتش 
هولناک جهنم را مشاهده مى نمايند» آرزوی باز گشت به دنيا را می کنند» اما از آنجا که قانون 
الهی؛ چیز دیگری است» هیچ توجهی به آرزویشان نمی‌شود. از این‌رو علماء اعتقاد با ز گشت 
به دنیا را یکی از مهم‌ترین مراتب غلو و بدعت روافض برشمرده اند.! 

در صفحات گذشته» مروری بر روایت عمرو بن اصم داشتیم که موضع حسن بن على ظفه 
را درباره‌ی رجعت بیان می کرد؛ در مسند احمد رحمه‌الله آمده است که یکی از پاران 
على ذه به نام عاصم بن ضمره به حسن بن على 5ه گفت: «شیعیان چنین می‌پندارند که 
على ذه قبل از قیامت» برانكيخته خواهد شد؛. فرمود: «به خدا سوكند كه اين دروغ‌گویان؛ 
دروغ می گویند؛ اگر ما مىدانستيم که علی ب پیش از رستاخیز برانكيخته مىكردد. 

RR 1 3 5‏ 5 : 5 و 
اموالش را تقسيم نمی كرديم و زنانش نيز ازدواج نمی كردند). 

اعتقاد به بازكشت مرد گان» قبل از بريايى قيامت برای مجازات بد کاران و ياداش دادن به 
نيك و کاران با نهاد و طبيعت دنياء در تعارض است؛ چراکه دنيا سراى عمل است. نه دار 
مجازات. جنانجه خداى متعال» مى فرمايد: 


صد 


۶ وانما توفزرت أجورركم یوم القيّسَةٍ فمن زحزح عن 


الثار ول 

آلْجَنَةَ فد فار وَمَا آلْحَيَوة التبا متخ آلْفرُورٍ 4229 2 (آل‌عمران: 0۸۵ 

«بی گمان» پاداش و سزای اعمالتان به تمام و كمال در روز قيامت به شما داده می‌شود. و هر 

كسء از آتش جهنم بدور گردد و به بهشت. برده شود واقعاً سعادت را به‌دست آورده و نجات 

يافته است. و زند گی دنياء چیزی جز کالای فریب نیست». 

این‌سبای بهودی. اساسى ترين نقش را در بيدايش عقیده‌ی رجعت داشته است؛ البته وی» 
رجعت را مخصوص على ذه می‌دانست و معتقد بود که على نه اساسا نمرده است؛ تقريباً 
چیزی شبیه پندار دوازده‌امامی‌ها درباره‌ی مهدی مورد ادعایشان که معتقدند در غیبت به‌سر 


می‌برد. كاملاً روشن است که اعتقاد به رجعت» بر خلاف اين عقیده‌ی اسلامی است که هیچ 


.)١١۲۴/۲( نگا: أصول الشيعة الإمامية‎ -١ 


۲- مسند احمد (۳۱۲/۲)؛ شيخ احمد شاكر رحمهالله» اسناد اين روايت را صحيح دانسته است. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹ 


حشر و نشرى قبل از بريايى قيامت وجود ندارد و خداى متعال» هر جا كه به کافر يا ظالمى 
بيم می‌دهد. او را به روز رستاخیز» تهديد می کند. عقیده‌ی رجعت. بر خلاف آيات قرآن و 
احاديث فراوانى است كه تصريح می کنند قبل از رستاخيزء هيج بازكشتى به دنيا وجود 
ندارد ' 

عقیده‌ی رجعت را در پرتو نصوص شرعى مورد ارزيابى قرار دادیم واينكك به بررسی 
آن» از ديدكاه عقل مىيردازيم. خداى متعال» دنيا را سراى آزمون و آخرت رادار مجازات 
قرار داده است؛ از این رو جه دلیلی وجود دارد که انسان‌ها را برای حساب‌رسی و رسید گی به 
اعمالشان به دنیا باز گرداند. حال آنکه آخرت» محل رسید گی به اعمال انسان‌هاست؟! ضمن 
آنکه همه‌ی ما می‌دانیم عذاب آخرت. برای کسی که از راه دين منحرف گردد؛ بهمراتب 
سخت تر و شدیدتر از عذاب دنیاست و بطور کلی در طول تاريخ بشریت سابقه ندارد که 


خدای متعال» کسی را از جهان مرد گان» برای حساب‌رسی به دنیا باز گردانیده باشد. 


رسیدگی به نیازهای مردم 
شخصىء نزد حسن بن على هه آمد تا به نیازش رسیدگی نماید. حسن 4 برای رفع نياز آن 
کمک بگیرم؛ چراکه نزد حسين هه رفته بودم تا از او کمک بخواهم» ولی او به من گفت: 
اگر در اعتکاف نبودم» حتماً برای کمک به تو می‌آمدم». حسن #ه فرمود: «ب رآورده ساختن 
نیاز یک برادر دینی» به‌خاطر خداء برايم از اعتکاف یک ماه محبوب‌تر است»." 

در روایت دیگری آمده است: حسن ذه طواف را ترک کرد و برای رسيدكى به نياز 
EE ۰ ۳۹‏ 
شخصی خارح شد. 

حسن هه فرموده است: «اينكه نیازهای مردم» به شما عرضه می گردد» یکی از نعمت‌های 
خداوند» بر شماست. بنابراین از نعمت‌هاء آزرده‌ خاطر نشوید که مایه‌ی نقمت و عذاب 
می گردد» و بدانید که نیکی» ستایش و پاداش را به دنبال دارد. از این‌رو اگر نیکی را یک 
انسان فرض کنید. آن را زیبا و نکورویی خواهید دید که سبب شادمانی بینند گان می گردد و 


۱- نگا: أصول الشيعة الامامية (1۱۲۴/۲). 
۲- تاريخ دمشق الکبیر (4۷۶/۱۴. 


۳- مرجع پیشین (۷۶/۱۴) 


۳۳۰ حسن مجتبی 5ه 

از نظر زیبایی بر همگان برتری دارد و اگر پلیدی را ببينيد» آن را آن‌چنان زشت و اهنجار 
خواهید دید که قلب‌ها و دید گان» از آن متنفر می‌شوند». 

گفتنی است: برخی از نويسندكانء اين را سخن حسین نله دانسته‌اند. 

تسه كناك لقب اللامعد فى اا افا حي تشه امي که شک 
دست‌نوشته‌ای به سوی حسن بن على له دراز کرد. حسن نله فرمود: «آن را خواندم؛ نیازت» 
بر آورده خواهد شد». به حسن هه گفتند: «ای نوه‌ی رسول‌خدا! خوب بود آن را با دقت 
مى خواندی و مطابق خواسته اش پاسخ می‌دادی». فرمود: «می‌ترسم به سبب درنگی که 
به‌خاطر خواندن نوشته‌اش صورت می گیرد» خوار گردد و از این جهت مورد بازخواست قرار 
گیرم»." 

اين رویکرد حسن بن علی 4ه بیانگر اخلاق عظیم و والای آن بزرگوار و تواضع و 
فروتنی وی می‌باشد و جنين رفتار بز رگ‌منشانه‌ای از آقایمان حسن ظا تعج بآور نیست. 
زيرا خود. فرموده است: «خوبی‌های اخلاق» ده مورد است: راستگویی» راستی و استواری در 
سختی واشت کت بذل و بخشش به سائل (گدا)» و خوش‌اخلاقی» پاداش دادن به 
پیشه‌وران پیوند خویشاوندی» مهرورزی به همسايه» شناختن حق دوستان و صاحبان حق» و 
رسید گی به بینوایان؛ و شرم و حياء در رأس آنها قرار دارد»." 

همچنین فرموده است: «بداخلاقی» از هر مصیبتی» بدتر است».؟ 

اين رویکرد حسن بن على در واقع عمل به رهنمودهای رسول خدا يك است؛ روايت 
شده كه از رسول خدا با سؤال شد: «محبوب‌ترین مردم» نزد خداء کیست؟» رسول اكرم ملك 
فرمود: (أنفعهم للناس, و إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن» تكشف عنه كربا 
أو تقضى عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و لأن أمشى مع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من 
أن أعتكف شهرين فى مسجد.. و من مشى مع أخيه المسلم فى حاجة حتى يثبتها له. ثبت الله 


۱- الشهب اللامعة فى السياسة النافعة. ص .69١‏ 
۳ مرجع پیشین. ص۴۲۹ 
ا- من أقوال الصحابة,. محمد خورشيد. ص۶۸ الحسن بن على. ص ۱۳۱ 


۴- تاريخ يعقوبى (۲۲۷/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۳ 


قدمه يوم تزل فيه الأقدام و إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)' يعنى: 
«سودمندترين آنها برای مردم؛ و محبوب ترين عمل نزد خداء اين است كه قلب یک مؤمن را 
شاد كنى» مشكلى از او را حل نمايى يا بدهىاش را بپردازی يا گرسنگی‌اش را رفع كنى؛ و 
اكر همراه برادر مسلمانم همراه شوم تا نيازش را برآورده نمایم» برايم از اعتكاف دو ماه در 
مسجد. محبوب‌تر است.. و هر کس» برای رسید گی به نياز برادر مسلمانش» او را همراهى 
نمايد تا آن را برآورده سازد» خداى متعال او را در روزى كه پاها می‌لغزد» ثابت‌قدم می 
گرداند. و همانا بداخلاقی» آن‌چنان عمل را به تباهی می کشاند که سر که باعث خراب شدن 
عسل می گردد». 

مسلمه بن مخلد» از رسول‌خدام#: روایت نموده که: (من ستر مسلمّا فى الدنیا ستره الله 
فى الدنیا و الاخرة و من نجی مکروبا فک الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من كان فى 
حاجة آخیه كان الله فى حاجته)" یعنی: «هر کس» عيوب مسلمانی را پپوشاند. خدای متعال» 
عيوب او را در دنیا و آخرت می‌پوشاند؛ و هر كسء بلادیده‌ای را برهاند (و مشکل کسی را 
حل کند)» خدای متعال یکی از مشکلاتش را در روز قیامت» حل می‌نماید؛ و هر کس, در 


صدد برآورده ساختن نياز برادرش باشد» خدای معال» نبازش را برآورده مى سازد). 


ازدواج حسن با دختر طلحه بن عبيدالله: 

از شعيب بن يسار روايت شده كه حسن بن على 4# نزد یکی از يسران طلحه بن عبید اله 45" 
رفت و از خواهرش خواستگاری كرد. وی در ياسخ حسن ذه گفت: معاويهه به من نامه 
نوشته و از خواهرم برای یزید. خواستگاری کرده است. خبر خواستگاری حسن 4 از دختر 
طلحه ذه به معاویه ت44 رسید. معاویه 4ه نامه‌ای به مروان نوشت و به او دستور داد که تصمیم 


ازدواج با حسن #ه يا يزيد را به خود دختر طلحهه واگذار کند؛ دختر طلحه» حسن ذه را 


۱- سلسلة الأحاديث الصحيحة, شماره‌ی ۰۶٩؛‏ آلبانی رحمهاله در صحیح الجامع» سند اين روايت را حسن دانسته 
شنت 

۲- اين حدیث. صحیح می‌باشد و در مصنف عبدالرزاق, به شماره‌ی۱۸۹۳۶ آمده است. 

۳- وی, اسحاق بن طلحهك بوده است. 


۳۳۲ حسن مجتبی 5ه 


ب ركزيد وبدين سان حسن» دختر طلحه: را به ازدواج خويش درآورد. گفتنی است: يس از 


رحلت حسن ذه از دنیاء حسين 85 با دختر طلحه ازدواج كرد.' 


ازدواج حسن #ه با خوله بنت منظور 

ابن ابى مليكه می گوید: حسن بن علی» با خوله بنت منظور ازدواج كرد. شبى حسن هه بر 
دیگرش رابا چادرش بست. حسن 4# يس از مدتى بيدار شد و يرسيد: اين» جيست؟ ياسخ 
داد: ترسيدم كه شب. سنگین خواب باشى و در همین حالت برخيزى و بیفتی و بدين سان 
شومترين و بدقدمترين زن عرب به‌شمار روم». از اينرو محبتش در دل حسن 5ه نشست و 
حسن 5ه هفت شبانه‌روزه نزد وى ماند. ابن عمر#ه گفت: «چند روزى است که ابومحمد را 
ندیده‌ایم؛ بياييد تا به اتفاق هم به دیدن وی برویم». بدین ترتیب به دیدن حسن 445 رفتند. 
خوله» به حسن ذه گفت: «آيا آنها را برای صرف غذا نگه می‌داری؟» فرمود: «آری». 
ابن عمر #ه می گوبد: حسن #ه شروع به سخن گفتن نمود و مارا با سخنان نیک و 
اعجاب‌انگیزش يه كوش دادن مشغول کرد تا آنکه برای ما غذا آورد».۲ 


حسن #5 مادران مومنان (همسران پیامبر #4) را نمی دید 
حسن و حسین رض الله عنهما؛ همسران رسول اکرم 4 را نمی‌دیدند. ابن عباس #5 می گوید: 
«دیدن مادران مؤمنان» برای آنان حلال بود». ذهبی می گوید: «بطور قطع حلال بود»." واين» 


بیانگر شرم و حیای فراوان حسن #5 می‌باشد. 


غیرت حسن 4 نسبت به خویشاوندی‌اش با رسول خدا 8 
بارى ن ذه برای رفع نیازش» به بازار رفت و با فروشنده‌ای جانه زد. فروشنده» قيمت 
عمومى آن كالا را به حسن ذه كفت و چون متوجه شد که او» حسن بن علی» نوه‌ی 


رسول خدا عله است» به احترام وى» تخفيف ویژه‌ای داد. اما حسن ذه تخفیفش را نيذيرفت و 


۱- نگا: الطبقات, تحقیق: سلمی (۲۹۲/۱)؛ سند اين روایت بدون اشکال است. 
۲- الطبقات. تحقیق: سلمی (۳۰۷/۱), با سند ضعیف. 
۳- سير أعلام النبلاء (۲۶۵/۳) 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ۳۳ 


آن کالا را خریداری نکرد و فرمود: «من» دوست ندارم که به‌خاطر نسبتی که با 
رسو لخدا ب دارم در مورد کالای ناچیزی سودجویی کنم».! 

این» ویژگی تمام خاندان نبوت بود که رهنمودهای قر آن و سنت رسولاله ب را در 
پیش گرفته بودند. چنانچه جويريه بن اسماء» یکی از خدمتگزاران خاص زین‌العابدین بن 
على بن حسین» درباره‌ی اين بزرگوار می گوید: «علی بن حسین به‌خاطر نزدیکیاش به 
رسو لخدا بل حتی یک درهم نيز نخورد»." 

وه ركاه به سفر مىرفت» خودش را می‌پوشاند تا كسىء او را نشناسد. علتش را از او 
پرسیدند؛ فرمود: «من» دوست ندارم به‌خاطر نزدیکی به رسول‌خدا 5 به من بذل و بخشش 
گردد».۲ 

همچنین درباره‌ی ابوالحسن على الرضا فرزند موسی کاظم» روایت شده که چون به سفر 
می رفت» خودش را می‌پوشانید؛ علتش را از او پرسیدند؛ فرمود: «من» دوست ندارم به‌خاطر 
نزدیکی به رسول‌خدا بل به من بذل و بخشش گردد».۲ 

اینهاء بزرگان و سرآمدان اهل بيت هستند که بیشترین غيرت را نسبت به خویشاوندی 
خود با رسول خدا باه داشتند و از این رو به هیچ عنوان به خود اجازه نمی‌دادند که از این 
نسبت» برای منافع دنیوی» سود ببرند؛ بر خلاف آقازاد گان ساير ادیان که می کوشیدند هاله‌ی 
تقدس به دور خويش بکشند و از جایگاه دینی پدرانشان سوءاستفاده نمايند و با پیروان 
خويشء به گونه‌ای برخورد کنند كه گویا شخصیت‌هایی فرابشری هستند. آری! بزرگان و 
سرآمدان دینی ماء بکلی از كسب کالای ناچیز دنياء با سوءاستفاده از موقعیت دینی خویش» 
بدور بودند و عزت نفس بی‌مثالی داشتند که نمایه‌ی سیرت و سل وكشان» سیمایی کاملا 
متفاوت با منش و رویکرد رجال دینی ادیانی همچون برهمایی و کاهنان بودایی به تصوير 
می کشد که دين را حرفه و پیشه‌ی خويش ساخته‌اند. چنانچه برهمن‌ها و پیشوایان دینی هند 


باستان و بودایی‌هاء قداستی برای خويش به وجود آورده‌اند که نسل‌به‌نسل. به ايشان منتقل 


.۲۲۸ المرتضی: از ندوی» ص‎ -١ 
البداية و النهاية, نقل از المرتضی» ص‌۲۲۸.‎ -۷ 
.)۴۳۴/۲( وفیات الأعيان‎ -۳ 
.)۴۳۴/۲( وفیات الاعیان‎ -۴ 


۳۶ حسن مجتبی 5ه 


و ان ی چ هر و ما تم ار اي 2 3 
می گردد و هیچ نیازی به تلاش و کوشش برای رفع نیازهای زند گی خويش ندارند و 
پیروانشان, نیازهای آنان را تأمين می کنند. 


نماز خواندن حسن 4 بر جنازه‌ی اشعث بن فیس 

اشعث بن قیس» چهل روز پس از شهادت اميرمؤمنان على 4 وفات نمود و حسن بن على 4ه 
بر جنازه‌اش نماز خواند. ' گفتتی است: حسن اه داماد اشعث بن قيس بود و دخترش را در 
نکاح خويش داشت. " برخی از روایات ضعیف و بی‌اساس به اين مسأله دامن زده‌اند كه 
اشعث بن قیس» در شهادت على #5 نقش داشته است؛ البته هيج دلیلی بر اين ادعاء وجود 
ندارد. زیرا بررسی نقش وی در خلافت على ذه نشان می‌دهد که وى» شخصی خیرخواه» 
باوفا و مخلص بوده است. وىء نخستین کسی بود که با اهل شام کارزار نمود و با خوارج» از 
همان آغاز پیدایش آنهاء اظهار دشمنی کرد؛ اوه همان کسی بود که به على خبر داد» 
خوارج گفته‌اند: على ذه از خطايش توبه کرده و از تعيين حگم (داور) منصرف شده است. 
اشعث» به همراه علی» در نهروان» با خوارج جنگید. وی» علاقه‌ی وافری به برقراری رابطه‌ای 
محکم و استوار با على و خاندان آن بزرگوار داشت و از این‌رو دخترش را به ازدواج حسن 
بن على #ه درآورد. چنانچه بيشتر گفتیم» اشعث يس از شهادت على نله در گذشت و 
حسن ذل بر جنازه‌ی وی نماز خواند. هیچ روایتی از خاندان على ذه در دست نیست که نشان 
دهد آنان اشعث را به نقش داشتن در شهادت على 4 متهم کرده و يا پرده از تلاش یکی از 
افراد خانواده‌ی اشعث در زمینه‌ی شهادت على #5 برداشته باشند. بر کسی پوشیده نیست که 
شهادت على د نتیجه‌ی رایزنی خوارج به منظور انتقام‌جویی از خون کشتگانشان در نهروان 


۴ 
بوده است: 


شخصی که کینه‌ی على له را در دل داشت. به مدینه آمد و از ادامه‌ی سفرش باز ماند و 


توشه و مر کبی نداشت؛ مشکلش را با یکی از مردم مدینه» در ميان گذاشت. وی» آن شخص 


۱- المرتضی, ندوی. ص۲۸ ۲. 
۲- الکامل فى التاریخ (۴۴۴/۳). 
۳- تهذیب التهذیب ۳۰۰/۰۲). 


۴- دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمویین. ص ۵۲. 


را به حسن بن على 5ه حواله داد. آن شخص گفت: «کسی جز حسن نیست که مشکلم را حل 
کند؟» و بدین سان ناخوشایند دانست که از حسن 5ه کمک بگيرد. به او گفته شد: «بدان که 
از کسی جز حسن #ه هیچ خیری نخواهی دید». از این‌رو نزد حسن #ه رفت و مشکلش را با 
او در ميان نهاد. حسن ه دستور داد که سواری و توشه‌ای برای سفر به او بدهند. آن شخص 
گفت: «خداوند متعال» بهتر می‌داند که جه کسی را به پیغمبری بر گزیند». به حسن هه گفتند: 
شخصی که کینه‌ی تو و پدرت را در دل داشت. نزدت آمد و توء دستور دادی سواری و 
توشه‌ی سفرء به او بدهند؟!» فرمود: «آیا سزاوار نبود که آبرویم را در ازای سواری و توشه‌ی 


سفرء از او بخرم؟»" 


ادب و بزرگ‌منشی حسن ذه در هم‌نشینی با دیگران 

روزی حسن 4ه در مکانی نشسته بود و قصد رفتن داشت که در اين اثنا فقیری آمد و نشست؛ 
حسن له به گرمی از او استقبال کرد و فرمود: «توء زمانی آمدی که من» قصد رفتن داشتم؛ 
آيا به من اجازه‌ی رفتن می‌دهی؟» گفت: «آری؛ ای نوه‌ی ولخدا" 


اخلاق نیک حسن 4 در ميان مردم 
عمير بن اسحاق می گوید: هیچ کس» نزد من سخن نگفته مگر اينكه دوست داشته‌ام سکوت 
نماید و سخنی نگوید» جز حسن بن على 4ء من» هیچ گاه از او دشنام و سخن ناسزایی 
نشنیده‌ام مگر یک بار؛ ماجرا از اين قرار بود که ميان حسین بن على و عمرو بن عثمان» 
دعوایی وجود داشت. حسن 4 گفت: برای او چیزی نزدمان نیست جز آنچه بینی‌اش را به 
خاک بمالد». و این بز رگ‌ترین دشنامی بود که از حسن ذه شنیدم." 


)۷۶/۱۴( تاريخ ابن‌عساکر‎ -١ 
.۷۳ الطبقات (۲۸۱/۱)؛ تحقیق: سلمی, با سند ضعیف؛ تاريخ الخلفاء. ص‎ -۲ 
.۱۹۸/۰۱۱ البداية و النهاية‎ -۳ 


۳۳۹ حسن مجتبی 5ه 


تیله‌بازی ' حسن <44 با دوستانش 

سلیمان بن شدید می گوید: با حسن و حسین» تیله‌بازی می کردم؛ ه رگاه. من» برنده می‌شدم» 
می گفت: «برایت رواست که بر پاره‌ی تن رسولخدا ې سوار شوی» و چون او برنده 
مى شدء می‌فرمود: «آبا خدا را سياس نمی گویی که پاره‌ی تن رسول‌خدا ا را بر تو سوار 
می كند؟)" 


يرهيز حسن 4ه از زیاده‌گویی 

حسن بن علی ‏ بیشتر اوقات» ساکت بود و چون لب به سخن می گشود» بهتر از همه سخن 
می گفت. بدین‌سان حسن بن على #5 به ما آموزش می‌دهد که بايد اندك و گزیده. سخن 
گفت. "و این رهنمود رسول خدا ا می‌باشد که فرموده است: (لا يستقيم إيمان عبد حتی 
يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه)" یعنی: «ايمان هیچ بنده‌ای راست و استوار 
نمى شود مگر آنکه قلبش اصلاح گردد و قلب هیچ بنده‌ای اصلاح نمی‌شود مگر آنکه 
زبانش اصلاح گردد؛. همچنین فرموده است: (من كان یمن بالّه و الیوم الآخر فلیقل خير أو 
ليصمت)” یعنی: اهر کس به خدا و روز واپسین» ایمان دارد؛ بايد سخن نیکو بگوید يا 
سکوت نماید». و نیز از او روایت شده که: (مّن صمت نجا)" یعنی: «هر کس» سکوت اختیار 


۱- در متن عربی, بازی با مداحی آمده بود؛ و مداحی» عبارتست از گلوله های کوچک سنگی. اين بازی» بدین 
صورت است که حفره‌های کوچکی ایجاد می‌کنند و آن‌گاه گلوله‌های سنگی را به سوی آن می‌اندازند؛ هر كس که 
گلوله‌های بیشتری در حفره بیندازد. برنده است. اين بازی در ميان مردم مکه» مرسوم بوده است. از سعید بن 
مسیب درباره‌ی حکم اين بازی يا مسابقه سؤال شد؛ پاسخ داد: اشکالی ندارد. [بنده, بهترین معادلی که برای اين 
بازی در زبان فارسی یافتم. تیله‌بازی بود كه به نظر بنده, هم از لحاظ لغوی و هم از نظر چگونگی بازی. معادل 
خوبی برای واژه يا بازی مداحی می‌باشد. (مترجم)] 

۲- نگا: الطبقات. تحقیق: سلمی (۲۹۴/۱) 

۳- کم گوی و گزیده گوی چون ذر. (مترجم) 

۴- السلسلة الصحيحة» شمارهی١۲۸۴.‏ 

۵- بخاری» شماره‌ی۶۱۳۶ 

۶- صحیح الجامم. شماردى ۶۳۷۶ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۳۷ 


مردم به جهنم می‌شود؛ فرمود: «زبان و شرمگاه." معاذ از رسول اكرم#* درباره‌ی عملى 
يرسيد كه او را وارد بهشت می گرداند و از جهنم دور مىنمايد. رسول اكرم 2 او را از 
اساس و ركن اعمال و نيز از کامل ترين و والاترين آنها باخبر ساخت' و و آنكاه فرمود: «آيا 
تو را از ركن اساسى همه‌ی‌آن باخبر نسازم؟» گفت: «آری» ای رسولخد!!» رسول اكرم بل 
زبان خودش را كرفت و فرمود: «شر این را از خودت باز بدار». عرض کرد: «ای رسول‌خدا! 
آيا ما به حاطر سخنانمان» بازخواست می‌شویم؟» فرمود: «اى معاذ! مادرت. به عزایت بنشیند+" 
آيا مردم را چیزی جز کشت زبان‌هایشان " به چهره در آتش می‌اندازد؟»" 

ابن عبید می گوید: «زبان هیچ كس از او آسوده نیست مگر آنکه اين امره سبب بهبود سایر 
اعمالش می‌باشد»." 

ابن الکاتب همواره می گفت: «زمانی که خوف و ترس خدا در دل بنشیند» فقط سخنان 
مفید» بر زبان جاری می شود" 

اوزاعی گفته است: «عمر بن عبدالعزیز (رحمهالله) نامه‌ای بدین مضمون برای ما فرستاد: 
اما بعد: کسی که م رگ را به کثرت ياد کند. به اند کی از دنیا خرسند م ی گردد و کسی که 
سخنش را جزو اعمالش بداند. كم سخن می كويد و فقط سخنان مفیدی بر زبان می‌آورد. 
والسلام»." 

حسن بن على 4» سخنانش را جزو اعمالش می‌دانست و از اينرو بیشتر اوقات» ساکت 


بود. 


أت الملسلة الضحيحة: تما رى وغء: 

؟- شارحان حديثء بر اساس ساير روايات» اسلام را اساس اسلام نماز را ركن اسلام و جهاد را بلندا و كمال 
اسلام دانستهاند. (مترجم) 

۳- كفتنى است جنين عباراتى در زبان عربی» برای تنبيه به‌کار مى رود و نفرين نيست. (مترجم) 

۴- منظور از کشت زبان‌هایشان. سخنانی است كه بر زبان می‌رانند. 

۵- سنن الترمذى؛ نرمذی» اين حديث را صحيح دانسته است. 

۶- صفة الصفوة (۳۷۲/۳). 

۷- مرجع يبشين (۳۲۳/۴). 

۸- سير اعلام النبلاء (۱۳۳/۵). 


۳۳۸ حسن محتبی ذه 


بداهه گویی و حاضرجوابی حسن بن على ذه 
در یکی از روزها؛ حسن 4 پس از آنکه غسل کرد و لباس فاخر و زیبایی پوشید و خودش را 
آراست. از خانه‌اش بیرون شد. در بين راه با یکی از نیازمندان بهود برخورد نمود که لباسی 
پشمین بر تن داشت و از بیماری رنج می‌برد و ندار و فقير بود و در حالی که مشک آبی بر 
دوش می کشید» آفتاب داغ نیمروزی» چهره‌اش را سوزانده بود. وی» از حسن ذله خوست تا 
بايستد؛ آنگاه گفت: «ای نوه‌ی پیغمبر! پرسشی دارم). فرمود: «سوالت» چیست؟» گفت: 
پدربزر گت می گفت: دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. و تو» مؤمنى و من» کافرم اما 
من دنيا را برایت بهشتی مى بينم که از آن بهره می‌بری و آن را برای خودم همچون زندانی 
مشاهده می كنم که تنگنا و فقر آن» مرا به رنج و فلاكت انداخته است». حسن 5ه يس از 
شنیدن سخنان آن یهودی, فرمود: «اگر آنچه را که خداوند» در آخرت. برای من تدا رک 
ديده» مشاهده می کردی. می‌فهمیدی که حالت کنونی من در مقایسه با وضعیت من در 
آخرت» همچون زندانی است و اگر عذابی را می‌دیدی که خدای متعال» برای تو در آخرت» 
آماده نموده» بدين نکته پی می‌بردی که توء اينكك در بهشت پهناوری به‌سر می‌بری» ' 

حسن بن على هه حاضرجواب و بداهه گوی بود و از این‌رو» پاسخ واضحی به آن بهودی 
داد و بدین ترتیب برایش روشن نمود که وضعیت دنیوی‌اش که از آن می‌نالید» در مقايسه با 
عذاب اخروی کافران» به‌سان بهشت است و حالت خود حسن مجتبى ذه كه آن شخصء آن 
را بهشتی پرنعمت می‌پنداشت. در مقایسه با نعمت‌های جاویدان بهشتیان در سرای آخرت. 
همانند یک جهنم می‌باشد. " 


احترام ابن‌عباس به حسن و حسین اد 

مد رک ابوزیاد می گوید: در باغ ابن عباس #ه بودیم. در اين انا ابن عباس و حسن و حسين د 
آمدند و ككشت و گذاری در باغ نمودند؛ آن‌گاه بازكشتند و كنار یکی از جویبارها؛ نشستند. 
حسن ذه به من كه گفت: «ای مدركك! آيا چیزی برای خوردن داری؟» گفتم: نان پخته‌ایم. 


فرمود: (پس بیاور). من» نان و مقداری نمککك درشت و دو دسته تره(سبزی) آوردم. از آن 


- مسلم و ابن‌ماجه شماره‌ی ۴۱۱۳ 
]ات اسن و اللعسين :رضت اله توا كمد و اضاراض ۱۳۲ 
“ات الخسن و الحسين رضى ال یاه مخمة دس ار ۳۳ 


تناول نمود و سپس فرمود: «ای مد ر ک! جه خوراکی خوبی بود. آن گاه مقدار زبادی غذا 
ارو کته ای ملاركة ايج هاف اك زا یرام عمد كوو يتن اودارا ري كان 
نهاد و خودش» از آن نخورد. گفتم: آيا خودت نمىخورى؟ فرمود: «بيشتر دوست دارم كه 
اينها بخورند». يس از آن» برخاستند و وضو گرفتند. من» سوارى حسن #ه را جلو آوردم. 
ابن عباس #ه سواری حسن #5 را كرفت و آن را برايش هموار نمود تا سوار شود. سپس 
سوارى حسن 4 را آوردند و ابن عباس ذه سوارى حسين كه را نيز نگه داشت تا حسين ذه 
سوار شود. يس از آنكه حسن و حسين رفتند» به ابن‌عباس له گفتم: توء از این دو 
بز رگ تری» با اين حال سوارى آنان را نگه می‌داری و آن را برايشان آماده می كنى؟! فرمود: 
«اى نادان! آيا مىدانى» اينها كيستند؟ اينهاء فرزندان رسول خدا مه هستند و این از فضل و 


ے 


نعمت خدا بر من است که به من توفیق داد سوارىهايشان را نگه دارم و آنها را برايشان آماده 
کنم».! 

احترامی که ابن عباس #ه به حسن و حسین رضی الله عنهما گذاشت بیانگر مجت 
وافرش به آن بز رگواران و شناخت دقیق وی از فضیلت و جایگاه والای آنان است؛ 
همان‌طور که نشان‌دهنده‌ی فضیلت ابن عباس #5 نيز می‌باشد. زیرا تنها اهل فضلند که فضیلت 
فاضلان را درک می کنند. 

امیرمومنان على 4# با عمويش آن‌چنان رفتار محترمانه‌ای داشت که نظیرش را خیلی کم 
می توان یافت. ابن عباس 4 می گوید: عباس ذه بيمار شد و على 4 به عیادتش آمد. على ضيه 
مرا ديد كه ياهاى عباس ذه را ماساژ می‌دهم. وی» به جاى من ياهاى عباس #ه را كرفت و 
فرمود: «من» بيش از تو سزاوار (خدمت) عمويم هستم. هرجند خداى متعال» رسول اكرم وَل 
و عمویم حمزه و برادرم جعفر را از ميان ما برده» اما عباس #ه را برايم گذاشته است. عموى 
هر شخص» همجون يدر اوست و نيكى كردن به اوه همانند نيكى كردن به پدرش می‌باشد. 
خدایا! صحت و سلامتى را به عمويم ارزانى بدار و مقامش را والا بككردان و او را نزد خويش 
در والاترين مقامهاء جاى بده" 


.)۶۹/۱۴( نگا: تاريخ ابنعساكر‎ -١ 
.۳۳۷ ذخائر العقبی. ص‎ -۲ 


تعريف و ستايش عبدالله بن زبیر از حسن اد 

عبدالله بن عروه می‌گوید: عبدالله بن زیر را ديدم كه در پگاه سرد یکی از روزهاى 
زمستان» كنار حسن بن على #ه نشست؛ به خدا سوكند پیش از آنکه از كنار حسن ذه 
برخیزد» قطرات عرق بر پیشانی‌ای نشست؛ و اين ام مرا خشمگین نمود. نزد عبدالله 5ه رفتم 
و كفتم: «اى عمو!» فرمود: «چه مى خواهى؟) كفتم: «تورا ديدم كه كنار حسن بن على ذه 
نشستی و چون برخاستی» عرق. بر پیشانی‌ات نشسته بود». فرمود: «ای برادرزاده‌ام! او» پسر 
فاطمه است؛ به خدا س وگند که هیچ زنی» چنین فرزندی نزاده و پرورش نداده است».! 


آنچه ميان حسن و حسین رضی الله عنهما گذشت... 

ابن خلکان» با صیغه‌ی تمریضء " به ذكر ماجرایی می‌پردازد كه ميان حسن و حسین رضی الله 
عنهما رخ داده است. وی» می گوید: گفته شده که ميان حسن و حسین رضی الله عنهما بگو 
مگویی رخ داد و در نتيجه با هم قهر کردند. به حسين #5 گفته شد: جه خوب بود نزد 
برادرت می رفتی که از تو بزرككتر است. فرمود: «فضیلت» از آن کسی است كه برای آشتی 
کردن» پیش‌قدم می گردد و من» دوست ندارم که در اين زمينه ا فضیلت یابم». این 


سخن حسین ذل به حسن ذه رسید؛ از این رو نزد حسین ذه رفت 


گرامی ترين بردم از ناحیه‌ی يدر. مادر. پدربزرگ. مادربزرگ. دايى. خاله. عمو و 
عمه 

معاویه ت#» در حضور عمرو بن عاص 5 و جمعی از بزرگان و اشراف فرمود: «گرامی‌ترین 
مردم از ناحیه‌ی پدر مادر» پدربز ركك» مادربز رگک» دایی» خاله» عمو و عمه» کیست؟» نعمان 


۱- تاريخ ابنعساكر (۷۰/۱۴. 

۲- صیفه‌ی تمریض, در اصطلاح به واژگانی گفته می‌شود كه ساختاری مجهول دارند؛ همچون: قیل و یقال, به 
معنای: گفته شده يا گفته می‌شود.. آنچه با صیغه‌ی تمریض بیان شود. از قوت و صحت چندانی برخوردار نیست و 
احتمال ضعف آن, بسیار است. (مترجم). 

۳- وفیات الأعيان (؟/وع). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على له ۳۳۱ 
مادرش» فاطمه؛ و پدربز رگش» رسول خدا پا مادربز رگش» خديجه افكت وعمويش» 


محبت وافر مردم به حسن 5 و برادرش حسين ذه 
ابوسعید می گوید: حسن و حسین رضی الله عنهما را ديدم که نماز عصر را با جماعت ادا 
کردند و سپس به سوی حجرالاسود رفتند و يس از استلام آن» هفت دور» طواف نمودند و 
آن گاه دو ركعت نماز بجای آوردند. مردم گفتند: اين دو» نوه‌های رسول‌خدا اډ هستند. 
بدین ترتیب مردم» به سوی آن دو هجوم آوردند و آن‌قدر ازدحام نمودند که حسن و حسین 
رضی الله عنهما نتوانستند طواف کنند و جلوتر بروند. یکی از رکانی‌ها؛ همراه آن دو بود. 
حسين هه دست او را كرفت و مردم را از اطراف حسن#ه دور کرد. -و او احترام بسیاری 
به برادرش می گذاشت. -منء آن دو را ديدم که هر بار که از مقابل حجرالاسود؛ عبور 
می کردند. آن را استلام مى نمودند. 

راوی " می گوید: به ابوسعید گفتم: گویا به عاطر نمان نتوانستند هفت دور کامل طواف 
کنند؟ پاسخ داد: نه؛ بلکه هفت دور کامل طواف نمودند." 


فرازی از سخنان. سخنرانی‌ها و اندرزهای حسن 5ه 

[۱] حسن بن على فرموده است: «هلاکت مردم» در سه چیز است: تکبر» حرص و حسد. 
كو انو نج واه فتال .كا ره رسيي لفون فان گنه انس کرد رس دش 
تن نحت E‏ قاذ زا به شري دی من گنه ار 
به خاطر همین حسد بود که قابیل» هابیل را به قتل رساند»." 


۱- تاریخ این‌عساکر (۰/۱۴. 

۲- گویا وی, به رکانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف المطلب. منسوب است که دو بار رسول 
اكرم لو با او کشتی كرفت و او را به زمين زد. 

۳- به بوسیدن حجرالاسود و دست کشیدن بر آن, استلام می‌گویند. عمر فاروق#ه خطاب به حجر الاسود 
می‌فرمود: «به خدا سوگند اگر رسول‌الّه له را نمی‌دیدم که تو را می‌بوسد. هرگز تو را نمی‌بوسیدم». [مترجم] 

۴- یعنی عمارة بن معاوية الدهنی. 

۵- تاريخ ابن‌عساکر (۶۹/۱۴). 

۶- علموا أولادكم حب...» ص ۳۱. 


شرحی مختصر بر اين سخن ارزنده‌ی حسن ذه 


لها بیماری کبر: 

كبر یا تکبر متضاد تواضع می‌باشد و به معنای خودبز رگگ‌بینی و نگریستن به دیگران با 
دیده‌ی تحقیر است و یکی از بز رككترين آفات و آسیب‌های اخلاقی به‌شمار می‌رود. تكبر» 
خاستگاه بسیاری از مصیبت‌ها و بلایاست و باعث نزول هرجه سریع‌تر خشم و غضب الهی 
می گردد. چراکه كبر» تنها سزاوار ال است و شایسته‌ی هیچ كس جز او نیست. زیرا همه‌ی 
مخلوقات» چاکران و بند گان اویند و اوه خدای توانا و مالک تمام هستی است. از این‌رو 
کسی كه كبر می‌ورزد سزاوار چیزی جز اين نیست که خدای متعال» او را خوار و زبون 
بگرداند؛ چرا که از حد و اندازه‌ی خویش؛ پا فراتر نهاده و مقام و جایگاهی را به خود. 
نسبت داده كه شايسته و سزاوار هیچ مخلوقی نیست.! 

نشانه‌های تکیر: تکب نشانه‌های ظاهری و آشکاری دارد؛ از جمله: ميل و علاقه به 
اینکه همواره جلوتر از دیگران باشد؛ اظهار برتری بر دیگران؛ محبت به نشستن در بالای 
مجالس و خرامیده و متکبرانه راه رفتن. ناراحت شدن از اینکه کسی» سخنش را رد کند؛ 
هرچند سخنش, نادرست باشد و نیز عدم پذیرش سخن درست و به‌جا. کم توجهی و 
بی‌توجهی به مسلمانان مستضعف و فقیران و نگریستن به آنان با دیده‌ی تحقیر. افتخار به 
پدران و فخرفروشی به نسب. و خودبز رگگ‌بینی به سبب داشتن مال و دانش و يا بالیدن به 


عمل» عبادت. زیبایی» قدرت و فراوانی هواداران» دوستان و خويشان و...؟ 


چگونگی در امان ماندن از بیماری كبر و راه‌های رهایی از آن 

هر مسلمانی» بايد از خود پپرسد که آيا جزو افراد متکبر است يا نه؟ آيا ميل و کششی به 
تکبر دارد يا خیر؟ اگر در خودش» علاقه و كششى به تواضع و فروتنی یافت و از تکبر و 
افرادی که كبر می‌ورزند» بدش می آمد» پس خدای متعال را شکر کند که چنین نعمت 
بزرگی به او عنايت فرموده است. در غير اين صورت. خودش را سرزنش نماید و به 
محاسبه‌ی نفس خويش بيردازد و به مجاهده و ستیز با این نفس س رکش از طریق کثرت ذکر 
و ياد الله ج و روزه و عبادت مشغول گردد و آن را از بسیاری از آسودگی‌ها و اسباب مباح 


." منهج الإسلام 6 تزكية النفس. ص۴۲‎ -١ 


۳ مرجع پیشین. ص٣۴٣‏ . 


فصل دوم: خلافت حسن بن على طف ۳۳۳ 


آسایش» محروم کند تا بدین‌سان نفس» رام شود و به راه رشد و تعالی خويش بازكردد و از 
سركشى و گمراهی دور گردد و از این بیماری رهایی یابد. 

هر مسلمانی بايد همواره حقیقت بیماری كبر و پیامدهای دنیوی و اخروی آن را مد نظر 
قرار دهد و به حکم تکبر در شریعت» و نيز مجازات‌های آن در دنیا و آخرت بیندیشد و بر 
اساس داده‌های قرآن وسنت و همچنین بر اساس تجربه و واقعیت و داستان‌های راستین 
نیک و کاران و سر گذشتشان, توجه داشته باشد كه تکبر جه عواقبی را به دنبال دارد. قرآن 
کریم» به‌روشنی بیان نموده که تکبر» یکی از صفات شیطان است؛ چنانچه می‌فرماید: 

و خم كمه يد ما هو ب اوس مر ر وه فا 126 ف فو ل و کر ار 

ط وَإذ قلنا للمَلتيكة اسَجدوا دم فسجدواً الا إِتَلِيسَ أى وَاسَتَكيْرَ وَكانَ من 

الكفريت 2 4 (بقره:۳۴) 

بو هنگامی كه به فرشتگان كفتيم: برای آدم سجده كنيد» همه سجده كردند جز ابليس كه سر 

باز زد و تكبر ورزيد (و بدخاطر نافرمانی و تكبر) از زمره‌ی كافران گردید». 

خداى متعال آدم متكبر را دوست ندارد؛ چنانچه می‌فرماید: 


۳ 8 
2 


م2 هد 13 چم ا ر رود و 7 و درو و 5 و 
« لا جَرَمَ أن الله غلم ما يسرو وما یعلنونت. إنهء لا تحب 


۳2 


«بطور قطع خدا آ گاه است از آنچه پنهان می‌سازند و از آنچه آشکار می‌نمایند (و خداوند» ایشان 
می کند). همانا خداوند» مستکبران را دوست ندارد). 
همچنین می‌فرماید: 
صا 
رق الوم سر مه ری 52 .2 گرا ر صرت 2 وش در 
# ولا تصعِرٌ خدك للناس ولا تمش فى الاض مرحا إن الله لا يجب کل مختال 
فخور ©2) 4 (لقمان:۱۸) 
با تکبر از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو؛ چرا که خداوند هیچ متکبر 
فخرفروش و مغروری را دست ندارد). 
۰ وو 5 3 .2 ۰ ۰ 
خودپسندی» كبر و فخرفروشی و غرور» جزو ویژگی‌های افراد متکبر است و فرد متکبر 
و خودبز رگ‌بین» در معرض اين قرار دارد که خدای متعال» بر قلبش» مهر نهد؛ چنانکه الله غل 


می فرمايد: 


5 3 ۳ 2 


ل لك 


وَعِندَ لین َامَنُوأ علطم الله عل کل قلب مُتَكَيْر ڳار 4 (غافر:۳۵) 

«کسانی كه بدون هيج دليلى كه در دست داشته باشند» در برابر آيات الهی» به ستيز و مجادله 

می‌پردازند. (جنين جدال و كشمكش نادرستى در برابر آیات الهى) موجب خشم عظيم خدا و 

کسانی می شود که ایمان آورده‌اند. این گونه خداوند. بر هر دلی که خودبز رگ بين و زو رگو 

باشد. مُهر می‌نهد (و قدرت تشخیص را از آن می گیرد)». 

غرور برخاسته از علم و عبادت. از بدترين نوع تکبر به‌شمار می‌رود و کسی که دچار 
چنین تکبری شده» بايد بداند که علم و دانش» حکم حجت خدا بر بند گانش را دارد و 
آن‌گونه که عذر جاهل» پذیرفته می‌شود» عذر و بهانه‌ی عالم و فرد دانا و آگاه پذیرفته 
نمی گردد. زیرا گناه شخص متکبری که از روی آ گاهی. خداوند متعال را نافرمانی می‌نماید» 
ا ر و شفیدفز از ذیگران ايت كربخا سكا کرو ردیر بیش ارك نشب و 
ریشه‌ی نژادی اوست. بايد از او پرسید: 

گیرم. پسدر تو بود فاضل از فضل پدر. تو را جه حاصل؟ 

چنین شخصی بايد بداند که پدرش همچون خود اوء از نطفه‌ای يليد و ناپاک آفریده 
شده است. کسی که به پدران و اجداد خويش می‌بالد و می‌نازد بايد بداند که همه اصل و 
اصالتی خاکی دارند؛ زيرا همه فرزندان آدم !22 هستند و آدم» از خاک آفریده شده است. 
کسی که به جمال و زیبایی خويش فریفته شده بايد نگاهی واقعبينانه و خردمندانه به باطن 
خويش بیندازد نه آنکه همچون حیوانات» ظاهربین باشد. اگر کسی, به قدرت و توان 
جسمی خويش مغرور گشته» اند کی تفکر نماید و در اين بیندیشد که چنانچه یکی از 
موی رگ‌ها و با تارهای عصبی‌اش؛ درست عمل نكند» جه بر سرش می آید؟ آيا غير از این 
است که خیلی ناتوان و درمانده می گردد؟! افرادی که به مال و ثروت خويش فریفته و مغرور 
شده‌اند» به فرجام کسانی همچون قارون و هامان بنگرند که با وجود آن‌همه ثروت و دارایی؛ 
تیره‌روز و بدبخت شدند. اگر كسىء به ترتيبى عمل نماید که بیان شد. خودش را خیلی 
کوچک تر از آن خواهد دید که تکبر بورزد؛ از این رو چاره‌ای جز اين نمی‌یابد که تواضع و 
فروتنی اختیار کند و بدین‌سان خدای متعال او را سرافراز و گرامی می گرداند و در دنیا و 
آخرت از او راضی می گردد. آری! بايد از سر گذشت متکبرانی که داستان‌هایشان در قرآن 


کریم يا سنت نبوی و يا داستان‌های گذشتگان آمده عبرت گرفت. بدین ترتیب انسان» 
می‌تواند از تکبر و غرور» دوری کند و چنانچه به اين بیماری خطرناک دچار شود خیلی 
زود درصدد درمان آن برمی آید. همچنین بايد با افراد نیک و کار و فروتن» نشست و برخاست 
نمود و از اخلاق و اقوال و رفتارشان با دیگران استفاده کرد. و نیز بايد از هم‌نشینی با کسانی 
که تکبر می‌ورزند» پرهیز نمود تا مبادا اخلاقشان در انسان» اثر نهد و بدین‌سان زمینه‌ی 


آسیب‌های رفتاری و پیامدهای ناگوار آن در دنیا و آخرت» فراهم گردد.! 


8 بیماری حرص: 

رسول خدا اا فرموده است: (ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال و الشرف لدینه)" یعنی: «دو كركك گرسنه که به ميان گوسفندان می‌زنند» آن‌قدر 
فساد و خرابی برای گوسفندان ایجاد نمی كنند که حرص مال و رياست» دين شخص را به 
فساد و تباهی می کشاند». 

رسول اکرم ۵ در اين حدیث. در قالب مثالی جالب» بیان نموده که جاه‌طلبی و حرص 
و آز مسلمان نست به مال و ثروت دنياء دين و دینداری‌اش را به تباهی می کشاند و اين فساد 
و تباهى» کم تر از خرابی ایجادشده توسط دو گرگ گرسنه‌ای نیست که شب به گله‌ی 
گوسفند می‌زنند و بی آنکه چوپان خبردار شود. گوسفندان را می‌درند. میزان تباهی و خرابی 
ایجادشده توسط اين گرگ‌ها در چنین حالتی» كاملاً واضح است. رسول خدا به در این 
حدیث. بیان فرموده که فساد و تباهى برخاسته از حرص و آز شخص نسبت به مال و رياست» 
بويا فهر توتو گر كك گریهای كدي E‏ کرد رن کیت تست رگ 
جه بسا مساوی و يا بيشتر نيز می‌باشد. گویا رسول اکرم ب بدين نکته اشاره می‌فرماید که 
فقط بخش اند کی از دين مسلمان حريص و آزمند درامان می‌ماند. در اين مثال ارزنده» 
نهایت زنهار و هشدار داده شده تا مسلمان از جاه‌طلبی و حرص و آز نسبت به مال دنياء پرهیز 
نماید. 


۱- نگا: منهج الاسلام فى تزكية النفس, ص ۳۴۶. 


۳۹ الإحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان. شماره‌ی۳۲۲۱۸). اين حدیت» حسن صحیح‎ Al 


حرص و آز مال و ثروت. بر دو نوع است: 

یک نوع حرص و آز» اين است که مسلمان» اشتیاق وافر و حریصانه‌ای به ثروت‌اندوزی 
دارد و به‌خاطر محبت وافرش به مال و ثروت. از هیچ کوششی در زمینه‌ی كسب مال و 
ثروت از راه‌های حلال» کوتاهی نمی کند و با تمام وجود» در اين زمينه مايه می گذارد و از 
هیچ سختی و تلاشی» باکی ندارد. چنین افرادی؛ مصداق حدیثی هستند که طبرانی از عاصم 
بن عدى ذه با اين الفاظ روایت نموده است: (ما ذتبان ضاریان ضلا فى غنم آضاعها ربها 
بأفسد من طلب المسلم المال و الشرف لدینه)" 

ابن رجب رحمهالله در شرح حديث می گوید: 

برای بدی حرص و آز زراندوری» همین کافی است که انسان حریص؛ عمرش را برای 
به دست آوردن مال و ثروت تباه می کند؛ حال آنکه عمر انسان» فرصت باارزشی برای كسب 
درجات والا و نعمت‌های جاویدان بهشت به‌شمار می رود. بدین ترتیب. آدم حریص و 
آزمند» این فرصت گران‌بها را در جستجوی چیزی از دست می‌دهد که مقدار و اندازه‌ی 
مشخصی از آن» برای انسان مقدر شده و به هر حال» نصيب وی می گردد» اما انسان» حرص و 
آز می‌ورزد ويس از آنکه وقت زیادی برای كسب مال و ثروت می گذارد و مال و ثروتی 
فراهم می آورد و وقت آن می‌شود که از آن استفاده نمايد» رخت سفر به سوى آخرت 
می‌بندد و مال و ثروتی را که با بذل عمر گران‌بهایش به دست آورده» برای دیگران 
می گذارد و از دنیا می‌رود و تنها چیزی که برایش می‌ماند. حساب و کتابی است که بايد 
پس دهد. بدین‌سان نفع مال و ثروتی که به‌خاطر آن» جان گنده» برای کسانی می‌ماند که 
ممنونش نیستند. خلاصه اينكه برای بدی حرص و آز» همین کافی است که آدم حریص و 
آزمند» عمر گران‌مایه‌اش را در ثروت‌اندوزی و جمع آوری مال» صرف می کند. ' 

عمر كرانمايه در اين صرف شد تاچه خورم صیف و جه يوشم شتاء 

ابن مسعود#* می گوید: «يقين» عبارتست از اينكه درصدد راضی كردن مردم» در برابر 

خشم خدا نباشی و به هیچ كس به‌خاطر آنچه خداء نصیبش نموده. حسد نورزی و کسی را 


۱- روایت طبرانی در الأسوط (4۴۷۰/۱. شماره‌ی۸۵۵. 


۲- ما ذئبان جائعان. از آبن‌رجب. ص ۰۲۲ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳۳۷ 


به خاطر آنچه كه خداوند متعال به تو نداده» سرزنش نکنی؛ جراكه حرص و آز هیچ حريص 
و آزمندی» و حسادت هيج حسودی كه نعمت خدا بر دیگران برايش ناكوار استء مانع از 
فضل و نعمت خدا بر کسی نمی گردد. همانا خداى متعال» راحتى و شادمانی را در يقين و 
رضا قرار داده و غم و اندوه را در شک و ناخ رسندى نهاده است».! 

عبدالواحد بن زيد» س و گند ياد می کرد و می گفت: «حرص و آز دنیا نزد من از 
توانگری هيج حریصی» رشک ببريد و نه به پیشه و درآمدش؛ بلكه به‌خاطر آنكه در حال 
حاضر به جيزى مشغول می گردد و تكبر می‌ورزد كه فرداى آخرت. او را هلاک می کند با 
دیده‌ی نفرت به او بنگرید». همچنین می‌فرمود: «حرص» بر دو نوع است: حرص مصییت‌بار و 
حرص سودمند؛ حرص سودمند» اين است که انسان به اطاعت و بنددگی الله خلا حرص و 
علاقه‌ی وافر داشته باشد و حرص اندوه‌باره عبارتست از حرص و آز شخص نسبت به دنيا»." 

یکی از دانشمندان فرزانه» به برادرش که حرص و اشتیاق وافرای به دنیا داشت. نامه‌ای 
بدین مضمون نوشت: «اما بعد: توء به دنيا حرص می‌ورزی و در خدمت دنیا قرار گرفته‌ای» 
حال آنکه دنیاء با رویگردانی از تو و بیماری‌ها و آسیب‌هایی که به تو می‌رسد. به تو بی‌محلی 
می‌نماید. گویا تو ندیده‌ای و نمی دانی که جه بسیار افراد حریص و آزمندی که از همه چیز 
محروم شده و جه بسیار افرادی که به دنیا بی‌رغبت بوده‌اند» اما از آن بهره‌مند گشته‌اند؛. 

یکی از فرزانگان می گوید: «غم و اندوه آدم حسود. از همه بیشتر است و کسی که 
قناعت پيشه می کند» زند گی‌اش» شادتر و لذت بخش تر می‌باشد. آدم حریص بیش از همه 
در برابر اذيت و آزار (از روی طمع) شکیبایی می‌ورزد و کسی که زندكى را دست يايين 
می كيرد» بیش از همه» به دنيا يشت می کند و بیش از همه عالم ودانشمندی پشیمان می گردد 
که کوتاهی می کند».۳ 

شاعر چه خوب سروده است: 


الحرص داء قد أضر یمن تری إلا قلیلا 


۱- ما ذئبان جائعان» از ابن رجب» ص ۰۲۶ 
۲- ما ذثبان جائعان از ابن‌رجب. ص ۲۶ 


کم من حريص طامع والحرص صيره ذلیلا! 

بعنی: (حرص» بیماری و مرضی است که همان‌طور که خود دیده‌ای» در بیشتر موارد به 
هر کس که حرص ورزیده» ضرر رسانیده و جه بسا حرص و آزء آدم حریص و طمع کار را 
خوار و زبون نموده است». 

نوع دوم حرص و آزء اين است که انسان» همانند نوع اول آن» خواهان افزايش مال و 
ثروتش باشد. اما با اين تفاوت كه برایش مهم نیست. از راه حلال باشد و يا از راه حرام؛ حتی 
در اين راستاء بسیاری از حقوق واجبی را که بر كردن اوست. پایمال می کند. و این» همان 
ضرح حوصن سای امدق اس کین الى اسورد ای ان شار دة نه 


«وَمَن بوق شح تفه اوليك هم لحرن © 4 

«و كسانى كه از بخل و حرص نفس خویش» مصون داشته شوند» آنان» بطور قطع رستگارند». 

در سنن ابی‌داود از عبدالله بن عمرو اه روایت شده که رسول اکرم ا فرموده است: 
(اتقوا الشح فان الشح آهلک من كان قبلكم؛ أمرهم بالقطيعة فقطعواء و آمرهم بالبخل فبخلو! 
و آمرهم بالفجور ففجروا)" یعنی: «از حرص و آزمندی بيرهيزيد كه سبب هلاكت پیشینیان 
شما كرديد؛ آنان را به قطع رابطه‌ی خويشاوندى فرا خواند و آنها نيز رشته‌ی خويشاوندى را 
كسستند. ايشان را به بخل و ژفتی فراخواند و آنها نيز بخل ورزيدند؛ آنان را به گناه و 
معصيت فرا خواند و آنها نيز معصيت نمودند). 

برخى از علماء شح را حرص شديدى تعريف كردهاند كه صاحبش را به كسب جيزى 
بدون توجه به حلال يا حرام بودن آنء وا مىدارد و سپس مانع از ادای حقوق آن می گردد. 
بخل. به معناى ژفتی و خوددارى از بذل و بخشش جيزى است كه انسان در دست دارد. شح؛ 
به معناى گرفتن بناحق مال يا هر آن جيز ديكرى است که از آن شخص نمی‌باشد. حتى گفته 
شده كه: «شح» اساس همه‌ی كناهان و معاصى است». و این؛ شبد ان مرح ار رق 
دیگر از سلف صالح» درباره‌ی شح و بخل مىباشد." 


ك- مرجع پیشین. ص۰۲۷ 
۲- سنن ابی‌داود (۳۲۴۳/۲) شماره‌ی۱۶۹۸ البانى رحمدالله اين حديث را صحيح دانستة اسيك 
۳- ما ذئبان جائعان. ص۱" . 


گفتنی است: واژه‌های شح و بخل» به معنای یکدیگر به کار می‌روند. البته چنانکه پیشتر 
بیان کردیم» در اصل با هم تفاوت دارند و زمانی که حرص و آز انسان به مال و ثروت. بدین 
حد برسد نقصان آشکار دين و ایمان را به دنبال دارد و اگر باعث شود که شخص» حقوق و 
واجبات مال را ادا نکند و برای كسب مال و ثروت» به راه‌های حرام روی بیاورد» در این 
صورت دين و ایمانش» تا بدان اندازه رو به ضعف و کاستی می‌نهد که از ایمانش» جز 
اند کی باقی نمی ماند. 

و اما ضرر و زیان حرص و آز جاه و مقام (جاه‌طلبی)؛ بیش از ضرر و زیان حرص و 
آزمندی بر مال و ثروت است. چراکه جاه‌طلبی؛ برتری‌جویی و حرص و ولع نسبت به 
ریاست بر مردم» برای بنده» به‌مراتب بیش از حرص و آز ثروت‌اندوزی» ضرر دارد و زهد و 
بی رغبتی به رياست و يست و مقام» خیلی سخت‌تر از بی‌علاقگی به مال و ثروت است؛ 
چنانچه بسیاری از انسان‌ها حاضرند برای رسیدن به جاه و مقام مال و ثروت فراوانی» خرج 
کنند. جاه‌طلبی بر دو نوع است: 

یک نوع آن» بدین شکل است که انسان» شرف و برتری را در قدرت و فرمانروایی و 
مال و ثروت جستجو می کند و اين» خیلی خطرناک است؛ چراکه در بيشتر اوقات سبب 
محرومیت انسان از خير و نیکی» كرامت» عزت و شرافت آخرت می گردد. خدای متعال 
مى فرمايد: 

١‏ لك آلدَارُ لحر جلها لین لا يُرِيدُونَ علا فى الأَرض ولا فاد 


3 
- ۳9 


«ماء آن سرای آخرت را تنها بهره‌ی کسانی می گردانیم که در زمين» خواهان برتری و استکبار 

نیستند و فساد و تباهی نمی جویند (و دل‌هایشان از آلودگی‌های جاه‌طلبی؛ برتری‌جویی و 

تبهکاری» پاک و پالوده است) و عاقبت» از آن پرهیز گاران می‌باشد». 

خیلی کم و اند کند افراد جاه‌طلبی که در دنیا خواهان برتری و ریاست بوده و به آن 
دست يافته باشند؛ بلکه جنين افرادی به خود وا گذار شده" و تنها مانده‌اند. چنانچه رسول 
اكرم اه به عبدالرحمن بن سمرهه فرموده است: (يَا ERS E SEE r‏ 
الامارت فانک ان آوتیتها عن ما ولت الا وان اوا غیر مسألهة آعنت 


۱- ما ذئبان جائعان. از ابن‌رجب. ص۳۳ 


۳ حسن مجتبی فد 


غلیها) يعنى: «اى عبدالرحمن بن سمره! امارت را درخواست مكن؛ زيرا اگر پس از 
درخواست. به امارت برسی» به آن» واگذار می‌شوی و اگر بدون درخواست. به امارت 
برسی» بر آن» یاری خواهی شد». 

جاه‌طلبی» پیش از آنکه انسان به تلاش و تکاپو در اسباب و زمینه‌های رسیدن به جاه و 
مقام بپردازد ضرر و زيان زیادی برای وی در پی دارد و پس از آنکه انسان برای رسیدن به 
ریاست و فرمانروایی» حریصانه تلاش و تکاپو می‌نماید و به خواسته‌اش می‌رسد نیز با 
فرآیندی همچون تکبر و ظلم و ستم و امثال آن همراه است. 

نوع دیگر جاه‌طلبی» عبارتست از برتری‌جویی بر دیگران با امور دینی همچون علم و 
عمل و زهد؛ اين نوع جاه‌طلبی» خیلی بدتر و زشت‌تر از نوع اول است و فساد و تباهی 
بیشتری به دنبال دارد. چرا که اموری از قبیل علم و عمل و زهد. برای كسب رضای خدا و 
رخات والاق هشت وانغمتفائ حجاويذان آن ای 

برای جلوگیری از دچار شدن به بيمارى حرص و جاه‌طلبی بايد» زهد و بی‌رغبتی به دنيا 
را در پیش گرفت. براى اين منظور می‌توان از راهكارهاى ذيل بهره جست: 

ا مد نظر قرار دادن فرجام بد جاه‌طلبی و پیامدهای ناگوار آن در آخرت. 

ا مد نظر قرار دادن فرجام متکبران ستمگران و کسانی که ردای کبریایی اللْهعلل را به 
تن مى كنند. 

ا مد نظر قرار دادن پاداش كسانى كه در دنيا به‌خاطر خداى متعال تواضع و فروتنى در 
پیش می كير ند و بدين سان از مقامى والا و ارجمند در آخرت بهره‌مند مىشوند؛ جراكه هر 
کس» به‌خاطر خداء تواضع و فروتنى نماید» خداى متعال» او را والا وارجمند می گرداند. 

# شرافتى که تقواپیشگان و اهل عبادت و بندكى الله» به دست می‌آورند از قدرت و 
توان آنان نيست؛ بلكه فضل و رحمتى است كه خدای متعال» به آنان ارزانى می‌دارد و آنان 
را از مال و منال دنيا بی‌نیاز می گرداند و بدين سان در همین دنياء حلاوت و شيرينى عبادت را 
می‌چشند و اين» همان حيات طبه و زندكانى پاک و خجستهاى است كه به مؤمنان راستين 
اعم از زن و مرد وعده داده شده و شاهان و فرمانروايان دنيا و جاه‌طلبان از آن بىبهرهاند. 
چنانکه ابراهیم بن ادهم رحمهالله گفته است: «اگر شاهان و شاه‌زاد گان از حالت خوبی که 


۱- بخاری. شماره‌ی ۲ ۶۶۲) 
۲- ما ذئبان جائعان. صص ۳۳۰۳۵ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۶۱ 


برمى خاستند». کسی كه از جنين حالتى برخوردار گردد» دیگر به جاه و مقام فنايذير دنيا 


روى نمی آورد و خواهان رياست كذراى دنيا نمی گردد." خداى متعال» مى فرمايد: 


«ولباسْ آلتّقوّئ ذَالِكَ حَير4 (اعراف:۲۶) 
«و لباس تقوا و ترس از خداء بهترین لباس است». 

همچنین می‌فرماید: 

« من كن رید الْعرَه فلل الْعِرّة جیا 4 (فاطر:۱۰) 


«هر کس» عزت و قدرت می‌خواهد. (بداند که) تمام عزت و قدرت. از آن خداست». 


مى فرمايد: «حر ص » دشمن نفس است وباعث اخراج 58 الفلا از بهشت شد».۲ 


8 بيمارى حسد: 

حسادت. متضاد آرزوى خير و نيكى کردن» برای دیگران است. به عبارت دیگره 
حسادت. به معناى آرزوی زوال نعمت از کسی است كه انسان حسود. به او رشک می‌برد. 
حسادت. نوعى بیماری مهلك درونى است و آن‌قدر زشت و ناپسند می‌باشد كه خداى 
متعال» به پیامبرش دستور داده از شر حسود. به خدا يناه ببرد» همچنان که امر نموده از شر 


شيطان» به خداوند» يناه ببرد: 


« وَمِن شر حَاسدٍ إِذّا حسَدَ © 4 (فلق:۵) 

«و از شر حسود بدا ن گاه كه حسادت می‌ورزد». 

رسول کرم فرموده است: (لا تَبَاغْضُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تدابرواء وکونوا عيّاة 
لاخ ترات" بعنی: «نسبت به یکدیگر بخض و دشمنی نداشته باشید به یکدیگر حسادت 


نورزید و به همدیگر يشت نکنید؛ بلکه برادروار خدا را عبادت نمایید». 


۱- ما ذئبان جائعان. صص ۷۵۰۷۶ 


نگا: علموا أولادكم عت ال بيت النبى لله . ص ۰۱۳۱ 
۳- بخاری. شماره‌ی ۶۰۶۵ 


۳:۲ حسن محتبی 5ه 

انس #5 می گوید: روزی نزد رسول‌خدا مه نشسته بودیم که آن حضرت له فرمود: 
«اینک شخصی. از اين درب به سوی شما می آید که جزو بهشتیان است». گوید: در اين اثنا 
شخصی از انصار ات در حالی كه آب وضو از ریشش می‌چکید و کفش‌هایش را با دست 
چپش گرفته بود» وارد شد و سلام کرد. روز بعد نيز رسول‌خدا له همین سخن را تکرار 
نمود و پس از چند لحظه. همان شخص. از در وارد شد و روز سوم نیز رسول اکرم با آن 
سخن را تکرار فرمود و باز هم يس از لحظاتی. آن شخص. نمایان شد. پس از آنکه 
رسول خدا و برخاست» عبدالله بن عمرو بن عاص #نه يشت سر آن انصاری رفت و به او 
گفت: «کشمکش و دعوایی ميان من و پدرم رخ داده و من» س وگند ياد کرده‌ام كه سه روز 
به خانه نروم. اگر ممکن است سه روز مرا جای بده تا این مدت سپری شود». گفت: باشد. 
بدين ترتیب عبدالله#5ه سه شب را در خانه‌ی آن انصاری گذراند و در اين سه شب ندید که 
آن انصاری» نماز شب بخواند؛ وی فقط هنگامی که در رختخوابش. از پهلویی به پهلوی 
دیگر می گشت. خدا را ياد می کرد و بس» و تا نماز صبح» همجنان خواب بود. گوید: غير از 
آنکه من جز خير و نیکی» از او نشنیدم. يس از سه روز که چیزی نمانده بود من اعمالش را 
ناچیز و اند کک بشمارم به او گفتم: «اى بنده‌ی خدا! هیچ کشمکشی ميان من و پدرم» روی 
نداده است؛ ولی من از رسول خلا نا شنیدم که چنین و چنان فرمود. از این‌رو دوست 
داشتم بدانم تو» جه عملی انجام می‌دهی؟ اما ندیدم که چندان عملی داشته باشی! يس جه 
چیز» تو را به اين جایگاه رسانیده است؟ گفت: «اعمال من» همان گونه است که تو دیدی و 
بس». زمانی که داشتم باز می گشتم. مرا صدا نمود و گفت: «اعمال من» همان اندازه است که 
تو ديدىء اما من» در دل نسبت به هيج يكك از مسلمانان کینه ندارم و به هیچ‌یک از آنان» 
به‌خاطر خیری که خداوند» به او ارزانی نموده حسادت نمی‌ورزم». عبدالله اه گفت: این؛ 
همان چیزی است که تو را به اين جایگاه رسانده و همان چیزی است که در توان ما 
نمی‌باشد». ' 

حسد» خاستگاه‌های بسیاری دارد؛ از جمله: دشمنی و کینه» خودیسندی و ریاست‌طلبی 
بدطیتنی و بخل و ساير بیماری‌های درونی و نفسانی؛ از این‌رو حسد. بیماری‌ها و آسیب‌های 
رفتاری زیادی به دنبال دارد و بیش از هر چیز دیگری به دين و ایمان شخص و محبت و 
دوستی مؤمنان با یکدیگر آسیب می‌رساند و فساد و تباهی فراوانی در پی دارد. حسادت. در 
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ميان كسانى كه زمينههاى مذ کور در بين آنان» به کثرت وجود دارد» افزايش می‌یابد و معمولاً 
اين بيمارى اخلاقی؛ در ميان همکاران» دوستان» برادران» يسرعموهاء باز ركانان و رقيبان 
تجاری» علما و كسانى که به نحوى با هم رابطه‌ی كارى يا پیوند دیگری دارند» بيش از ساير 
افراد» به چشم می‌خورد. زيرا یکی بودن اهداف در جارجوب كارهاى مشت رک» خود؛ 
خاستگاه و زمینه‌ی حسادت نسبت به يكديكر است و بدین‌سان نفرت و كينه از همديكر را به 
دنبال دارد. به عبارت دیگر حسادت ريشه در اهداف مشت رک دو با چند نفر دارد كه 
احساس می کنند وجود هر یک از آنهاء مزاحمتی برای دیگری است و خاستگاه آن» چیزی 
جز محبت دنیا نيست. بدین‌سان دنیاه بر کسانی که چنین احساسی نسبت به هم دارند» تنگ 


می‌گردد. و اين» کم‌ترین پیامد حسد است. 


درمان بیماری حسد: 

راه‌های متعددی برای پیشگیری از بیماری حسد و نيز درمان آن وجود دارد؛ از جمله: 

۱ دانستن اين نکته که حسادت. در دنیا و آخرت به ضرر حسود تمام می‌شود و هیچ 
ضرر و آسیبی» به کسی که مورد حسادت قرار گرفته» نمىرساند و نعمت را از او باز 
نمی‌دارد. از اين رو تنها چیزی که از حسادت» نصيب حسود می گردد» غم و اندوه» حسرت و 
پریشانی و از دست دادن دين و دنیاست. لذا دیگر هیچ دلیلی باقی نمی‌ماند که کسی؛ نسبت 
به دیگری حسادت بورزد و خواهان زوال نعمت خدا از او شود. خداى متعال» دوست داشته 
که نعمتی را به بنده‌اش ارزانی بدارد و آدم حسود. خواهان زوال نعمت از آن بنده است و 
بدین ترتیب چیزی را دوست دارد که برای خداوند ګګ ناپسند است و چیزی را که خداوند» 
دوست دارد» ناخوشایند می‌داند! و این» مرضی است که باعث زوال نعمت ایمان از حسود» 
می گردد. جراكه حسود» خوبی و خیری را که برای خويش می‌پسندد» برای برادر مسلمانش؛ 
نمی پسندد. 

۲ همواره بايد پیامدهای نا گواری را كه اين بیماری در دنیا و آخرت دارد؛ به ياد داشت 
و از یاد نبرد که خدای متعال» حسادت را ناپسند می‌داند و اين بیماری اخلاقی؛ برای رسول 


اكرم 527 نيز ناخوشایند بوده است. به ياد داشتن دستاوردهای حسود در دنیا و آخرت نیز در 


١-نكا:‏ منهج الإسلام فى تزكية اللفس. ص۲۴۰ 
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جلو گیری از بیماری حسادت و يا درمان آن» مفید است و همه‌ی اينهاء به شناخت حقیقت 
حسادت. کمک شایانی می‌نماید. 

۳پند گرفتن از آیات احادیث, داستان‌ها و آنچه که درباره‌ی حسودان و پیامدهای 
حسادتشان آمده تأثير به‌سزایی در پیشگیری از اين بیماری خطرناک و درمان آن دارد. 

۴انسان مسلمان بايد هر بار كه در معرض ذره‌ای از فکر و خبال حسد» قرار می كيرد 
خویشتن را به محاسبه بکشد و خود را سرزنش نماید و به کلی دست از حسادت نسبت به 
برادر مسلمانش بکشد و به تعریف و تمجید از او بپردازد و برايش دعای خير کند و از خدا 
بخواهد که نعمتش را بر او بیفزاید و آن را برايش نگاه دارد. گفتنی است: اشکالی ندارد که 
برای خودش نيز چنان نعمتی را درخواست نماید؛ البته بی آنکه خواهان زوال نعمت از 
دیگران باشد. 

ه ‏ خرسند بودن به بخشش و قسمت الهی و قانع بودن به آن و نيز ايمان داشتن به اينكه 
رزق و روزی و قسمت هر کسی را خداى متعال مقدر می‌فرماید و اوست که هر نعمتى را هر 
گونه و به هر اندازه که بخواهد» به هر کس که خواسته‌اش باشدء ارزانی می‌دارد و هیچ کس» 
نمی‌تواند نعمتی را که خدای متعال به یکی از بند گانش بخشيده. از او زایل نماید. و فضل و 
دهش الهی» تنها بر اساس خواست و مشیت اوه نصیب بند گان می گردد و تنها کاری که در 
توان بنده است. خرسند بودن به خواست خداوند و نیز دعا و درخواست از اوست. بنابراین 
چرا بنده» به جای آنکه از بیماری حسد که پیامدی جز شر و بدی ندارد. به درگاه خداوند» 
دست به دعا برتمى ندازد و خیر و نکن وا از او مسألت نمی کند؟' 

آری! بدین ترتیب حسن بن على ذه ما را از حسد برحذر داشته و فرموده است: «و حسده 
انسان را به سوی بدی می کشاند و به حاطر همین حسد بود که قابيل» هابیل را به قتل رساند»" 
بدانكاه که خداوند» قربانی هابیل را پذیرفت و قربانی قابیل پذیرفته نشد؛ لذا قابیل به هابیل 
حسد ورزید و او را کشت. 

[۲] اینک به قرائت حسن و ابوذر رضی الله عنهما از مقام رضایت و خرسندی از تقدير 


۱- منهج الاسلام فى تزكية النفس» ص ۳۴۱ 
۲- علموا أولادكم حب.... ص ۳۱. 
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ابوالعباس محمد بن يزيد مبرد می‌گوید: به حسن بن على ذه گفته شد: ابوذ رط می گوید: 
«فقر را بيش از ثروت و توانگری دوست دارم و بيمارى را بیش از صحت و سلامتی). فرمود: 
«خداونده ابوذر را بیامرزد؛ اما من» می‌گویم: هر كس به انتخاب نیک خدا برای خویش؛ 
اعتماد و اتکال نماید» دیگر آرزو نمی کند که در وضعیتی غير از آنچه خداوند» برایش 
ب رگزیده» قرار بگیرد؛ و این» مرز رضایت و خرسندی نسبت به تقدیری است که بر او رفته 
ا 

حسن بن على ذه در اين روایت» یکی از اعمال قلبی را توصیف می‌نماید و این» دلیلی بر 
شناخت والايش از این عمل ارزنده است؛ همچون جهاد که در شمار اعمال بدنی قرار دارد و 
هر دوء یعنی جهاد و رضايت از تقدیر» اوج ایمان و بلندترين نقطه‌ی آن است." رضایت و 
خرسندی از آنچه خدا مقدر نموده» نتیجه‌ی دوست داشتن الله #۶ و محبت اوست و بالاترین 
منزلت مقربان و نزدیکان د رگاه خداوند گك به‌شمار مىرود و حقیقتی است که بر بيشتر 
بند گان پوشیده می‌باشد. رضایت. بز رگ‌ترین دروازه‌ی شناخت خداوند؛ و استراحتگاه 
عارفان و بهشت دنیاست. از اين رو زیبنده است هر آن کس که خواهان خير و نیکی برای 
خویشتن می‌باشد» بیش از هر زمانی» به تقدير الهی خرسند گردد و این مقام و منزلت را با 
هیچ چیز دیگری؛ عوض نکند. بايد دانست که رضایت و خشنودی خداوند از بهشت و 
آنچه كه در آن است. والاتر و بز رگ تر می‌باشد. چرا که رضایت» صفتی برای الله عل است و 
بهشت. مخلوق خداوند می‌باشد. ال مى فرمايد: 


س سے ص 


ر در بر 7 
#ورضون مرت الله 


۶ < رو 
ا 


«خشنودى خداء بالاتر از هر جيز است». 
خدای متعال» قبل از بیان اینکه: خشنودی‌اش بزرككتر و بالاتر از هر چیز است» 


مى فرمايد: 


۱- نگا: البداية و النهاية .)199/1١(‏ 
؟- مدارج السالكين (۲۱۴/۲). 
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( وع امین وآلفزینت جک ری ین تیه نهر کین فيا 

مخ 2 2 3 رز 2 ۳ م ۶٤‏ و دس ۳ و 

ومسکن طَيْبّةَ فى جَنّتِ عدن ورضون مرت الله ڪبر ذَلِكَ هو الفوز 
4% (توبه:۷۲) 


«خداوند» به مردان و زنان مؤمن» بهشت را وعده داده که در زیر (کاخ‌ها و درختان) آن؛ 

جویبارها روان است و جاودانه در آن» می‌مانند و مسکن‌های پا کی را در بهشت جاویدان به آنها 

وعده داده (كه ماندن و زندگی كردن در آن» سرمدی و همیشگی است. از همه مهم‌تر اینکه 

خشنودی خود را بدیشان وعده داده و) خشنودی خداوند. بالاتر از هر چیز است. پیروزی و 

رستگاری بز رگ همین است». 

اين رضایت و خشنودی. پاداش خرسندی و رضایتی است که بند گان نیک خداوند» در 
دنیا از پرورد گارشان داشتند. از آنجا که رضایت و خشنودی خداوند» برترین پاداش بهشت 
می‌باشد» برترین عمل» یعنی رضایت و خشنودی آنها از الله عله آنان را سزاوار اين پاداش 
بز رگ نموده است. ناگفته پیداست که نارضایتی از خداون دوك دروازه‌ی غم و اندوه و 
پریشان‌خاطری است و سبب می‌شود که انسان» آن‌چنان گمانی درباره‌ی خداوند داشته باشد 
که شایسته‌اش نیست. البته رضایت و خشنودی از الله جل بنده را از تمام اين مشکلات 
می رهاند و قبل از آنکه بمیرد و وارد بهشت آخرت گردد دروازه‌ی بهشت دنیا را برايش 
می گشاید. بدین‌سان رضایت و خشنودی از الله عل اطمینان و آرامش قلبی را برای بنده‌ی 
مؤمن به دنبال دارد و خشم و نارضایتی» سبب اضطراب. ناآرامی و بی‌قراری و هردمبیل‌مزاج 
بودن بنده می گردد و باعث مى شود که در عبادت پرور دگارش استقامت نورزد. از این‌رو 
چنین بنده‌ای تنها چیزی را می‌پسندد و به تقدیری راضی و خرسند می گردد که مطابق ميل و 
خواسته‌اش باشد. حال آنکه اتفاقات زندگی و آنچه که خداء مقدر نموده» هميشه به ميل 
انسان نیست؛ بلکه گاهی خوشایند و گاهی هم ناخوشایند است. لذا بنده‌ی ناراضی و 
ناخرسند» نمی تواند بر عبادت و بندگی الله َل ثابت‌قدم و استوار باشدء اما بنده‌ای که در 
همه‌ی اوضاع و احوال» از خدايش راضی و خرسند است. در مقام عبودیت و بندگی الله غل 
نيز ثابت‌قدم و استوار می‌باشد. بنابراین بهترین چیزی که می‌تواند بی‌قراری بنده را برطرف 
نماید» رضایت و خرسندی است. رضایت و خرسندی قلب بنده را سرشار از محبت 


خداوندطّك می گرداند و نارضایتی» قلب وی را از محبت الله خلا خالی می گرداند. کسی که 


قلبش, آ کنده از رضایت و خرسندی گردد» خدای متعال قلبش را سرشار از بی‌نیازی» 
آرامش» قناعت. توکل و محبت خويش و نیز انابت و رجوع به سوی خود» می گرداند و 
کسی که بهره‌ی چندانی از رضایت و خرسندی نبرده» وضعیت قلبش دقیقاً» عکس اين 
حالت می‌شود و از آنچه که سعادت و رستگاری‌اش را به دنبال دارد» باز می‌ماند. سرآغاز 
رضایت و خرسندی به دست خود انسان است؛ بعنی این خود انسان است که می‌تواند 
رضایت و خرسندی از الله غ را ب رگزیند» اما يايانش» در شمار احوال قرار دارد؛ به عبارتی 
در جریان سیر و سل وک الى الله» آغاز رضاء جزو مقامات و پایانش» جزو احوال» می‌باشد. 

رسول اکرم بك فرموده است: (ذاق طعم الایمان من رضی بالله رباً و بالاسلام دینا و 
بمحمد رسولا) ' یعنی: «كسى که به الله( 8) به عنوان پرورد گار و به اسلام به عنوان دين» و 
به محمد( 4) به عنوان فرستاده ی خداء راضی و خرسند باشد. طعم ایمان را می‌چشد». 

همچنین فرموده است: (من قال حين یسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شریک له و آشهد أن محمدا عبده و رسوله, رضیت باله ربا و بمحمد رسولاً و بالاسلام 
دیتاء غفر الله له ما تقدم من ذنوبه)" یعنی: «هر كسء هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و أشهد أن محمد عبده و رسوله. رضيت بالله 
رباً و بمحمد رسولا و بالاسلام دیتا)" خداى متعال گناهان گذشته‌اش را م ىآمرزد). 

ابن قيم رحمه الله می گوید: اين دو حدیث. مدار تمام مراتب دینی است و همه‌ی آنهاء به 
اين دو حديث منتهى می‌شوند. اين دو حدیث» مفاهيمى همچون رضايت و خرسندى به 
ربوبیت و الوهيت الله و رضايت به فرستاده‌اش و فرمانبرداری از او و نيز رضايت به دینش 
را در بر گرفته است. به‌راستی كسى كه اين مفاهيم والاء در وجودش جاى گرفته» صديق» 
به‌شمار می‌رود. البته گر چه ادعاى اين مفاهیم» به زبان» ساده و آسان به نظر مىرسدء اما در 
حقیقت و در عرصه‌ی آزمون» خیلی سخت و دشوار است؛ به‌ویژه در مواردی که با پیامدها و 


رخدادهایی بر خلاف هواها و خواسته‌های نفسانی همراه باشد .... 


۱- مسلم» شماره‌ی ۴۳ (۶۲/۱). 
۲ مسلم, شماره‌ی ۳۸۶ (۲۹۰/۱). 


۳- يعنى: گواهی می‌دهم كه هيج معبودى برحقی جز الله وجود ندارد؛ يكتاست و هيج شریکی (در امر و خلق) 


ندارد؛ و گواهی می‌دهم که محمد( ) بنده و فرستاده‌ی اوست؛ به اله( به عنوان پروردگار, و به محمد(م) 


به عنوان پیامبر, و به اسلام, به عنوان دین. راضی و خرسند هستم. 
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رضایت به الوهیت الله جل عبارتست از: خرسندی به محبت خداوند یکتا و خوف و 
ترس از او؛ و نيز اميد داشتن به او و انابت و رجوع به سوی او؛ و یک‌سویی اختیار كردن 
برای او و با تمام وجود. روی آوردن به سوی او؛ کشیده شدن تمام اراده‌ها و محبت‌ها با تمام 
توان به سوی او؛ و راضی بودن از او با تمام وجود که شامل عبادت و بندگی مخلصانه برای 
او مى باشد. 

رضايت به ربوبيت الله عبارتست از: رضايت به اينكه اوه امور بندهاش را تدبير 
مى كند؛ تنها بر او توكل كردن و تنها ازاو کمک خواستن و تنها به او اعتماد نمودن؛ 
همجنين رضايت به ربوبيت» بدين مفهوم است كه بنده» به آنچه كه خداء او را بدان دستور 
مىدهد و نیز به آنجه كه برايش مقدر مىفرمايد» راضى باشد. 

رضايت به محمد مصطفى :25 به عنوان ييامبر» بدين مفهوم است كه: مسلمان با تمام 
وجود. از او فرمانبرداری نماید. به گونه‌ای كه او را بر خويشتن» مقدم بدارد و او را از تمام 
افراد بشر برتر بداند و منزلت و جایگاه والایش را به هيجيكك از سایر مخلوقات, ندهد؛ 
بدین‌سان که تنها از رهنمودهای او بهره كيرد و تنها دستورات او را به عنوان حکم و دستور 
اجرایی بپذیرد و دستور هیچ کس را بر دستور او ترجیح ندهد و آنچه را كه درباره‌ی اسماء 
صفات و افعال پرورد كار متعال گفته. بی‌چون و چرا و بدون انکار و تأويل قبول نماید و هیچ 
سخنی را در زمینه‌ی حقایق و مراتب ایمان که بركرفته از آیات قرآن و احادیث نبوی نیست؛ 
قبول ننماید و از پذیرش احکام ظاهری و باطنی بی‌اساس که هیچ جایی در سنت پیامبر ب 
ندارد. خودداری کند و به حکم کسی جز او در اين زمینه» راضی نشود و تنها حکم او را 
بيذيرد؛ البته اگر حکم مسألهاى در سنتش يافت نشد» روی آوردن به نظر شخصی دیگران؛ 
حکم خوراکی‌های حرامی همچون گوشت مردار و خون را دارد که انسان می‌تواند به‌هنگام 
ضرورت (در حالت اضطرار) از آن استفاده نماید و بهترین وضعیت در چنین موقعیتی» 
همچون حالتی است که شخص معذور به جای استفاده از آب پاک با خاک» تيمم می کند 
يا او را تيمم می‌دهند و اما منظور از رضایت و خرسندی از اسلام به عنوان دين» اين است که 
با تمام وجود از احکام و دستورات او اعم از امر و نهی» راضی و خرسند باشد و از بابت 
حکمی که صادر کرده به هیچ عنوان دل‌تنگ و ناراحت نباشد و به‌طور کامل تسلیم 


دستورش گردد و آن را بی‌چون وجرا بپذیرد؛ هرچند بر خلاف خواسته و هوای نفسانی‌اش 
يا بر خلاف سخن استاد و هم‌مرامانش و يا مخالف گفتار کسی باشد كه از او تقلید می‌کند.! 

همچنین گفته است: ... رضاء اوج توكل و انتهای آن است؛ کسی که در عرصه‌ی 
تو کل» فرمانبرداری و تسلیم شدن در برابر حکم خدا و نیز واگذاری کارهایش به او» 
ثابت‌قدم باشد و با تمام وجود در این عرصه گام نهد» به مقام رضا و خرسندی می‌رسد و در 
اين» هيج شکی نیست. اما از آنجا که اين امر» خیلی سخت و دشوار است و بسیاری از 
بند گان ياراى انجامش را به‌طور کامل ندارند» لذا خدای متعال» با لطف و رحمت خود. آن 
را بر آنها واجب نگردانیده و فقط آنان را تشویق نموده که به اين عمل والا و عظیم توجه 
ویژه‌ای داشته باشند و اهل رضایت و خرسندی را ستوده و خبر داده که ثواب و پاداش این 
عمل بز رگ» رضایتش از کسانی است که از او راضی باشند؛ و اين رضایت. از بهشت و 
نعمت‌های موجود در آن» خیلی بزرككتر و والاتر است. از این‌رو کسی که از خدایش 
راضی باشد» خداوند نيز از او راضی می گردد و بلکه رضایت بنده از خداء نتیجه ی رضایت 
خداء از اوست و بدین ترتیب دو نوع رضایت. شامل حال بنده می‌شود. بنابراین رضايت» 
بز رگ ترین دروازه‌ی شناخت خداوند» و استراحتگاه عارفان و حیات و زندگانی دوستداران 
الله و بهشت برين عابدان و روشنی چشم کسانی است که خواهان دیدار پرورد گارشان 
هستنكد. ۱ 


اینک به طرح اين پرسش و پاسخ آن می‌پردازيم که چگونه می‌توان به مقام رضاء دست 


مهم ترين وسیله برای دستیابی به مقام و منزلت رضایت و خرسندی, پاییندی به هر آن 
عملی است که خدای متعال» رضایتش را در آن نهاده است؛ پایبندی به جنين اعمالی» انسان 
را به مقام و منزلت رضا و خرسندی می‌رساند. 

از يحيى بن معاذ سؤال شد: جه زمانی بنده» به اين مقام دست می بابد؟ پاسخ داد: «زمانی 
كه نفسش را به يايبندى بر چهار اصل در تعامل با خدایش عادت دهد؛ بدين سان که به 
خدايش بگوید: اگر جيزى به من ببخشایی و عطا فرمايى» مىيذيرم و اگر مرا محروم کنی؛ 
راضى و خرسند هستم و چنانچه مرا به حال خود واگذاری» تو را عبادت می كنم و چون مرا 


به سوى خويش فرا بخوانی» اجابت مىنمايم). 


.)۱۷۲/۲( مدارج‌السالکین‎ -١ 


۳6۰ حسن محتبی ذه 

جنید گفته است: «رضایت و خرسندی» عبارتست از صحت و درستی علمی که به قلب 
می‌رسد؛ لذا ه رگاه حقایق علم» بر قلب آشکار گردد» به رضایت و خرسندی قلب 
می‌انجامد؛ و رضایت و خرسندی» همانند بیم و اميد نیست. چراکه محبت و رضاء دو حالت 
از احوال بهشتیان است و از کسی که بدانها آراسته باشد. نه در دنیا جدا می‌شوند نه در برزخ 
ونه در آخرت؛ بر خلاف بیم و امید که از بهشتیان جدا می گردند» البته بدان گاه که به آنچه 
امیدش را داشته‌اند. دست می‌یابند و يا از آنچه که مى ترسيدهاند» در امان قرار می گیرند...». 

ابن‌عطاء می گوید: «رضایت و خرسندی» عبارتست از آرامش و اطمینان قلبی بنده» نسبت 
به آنچه كه خداوندك برایش برگزیده است. بدین شکل که آن را بهترین انتخاب برای 
خويش بداند و به آن خرسند و راضی شود».! 

یکی از عارفان گفته است: کسی که بر خداء ت وکل نماید و به تقدير الهی» راضی و 
خرسند گردد؛ ايمان را به‌پا داشته و در مسير كسب خير و نیکی گام برداشته و اخلاق نیک و 
منش شایسته‌ای را در پیش گرفته كه سبب اصلاح تمام امور بنده می‌شود؛ و رضایت و 
خرسندی» دروازه‌ی تعامل نیک و منش شایسته با خدا و خلق خدا را می‌ گشاید و در 
حقیقت. اخلاق خوب و نیک» نتیجه‌ی رضایت و خرسندی است و اخلاق بد و ناشایست. در 
اثر خشم و نارضایتی به وجود مىآيد. اخلاق نیک» مؤمن خوش‌اخلاق را به مقام و منزلت 
کسی می‌رساند که همواره روزه می كيرد و شب‌ها را در قیام و عبادت الله جلا سپری می کند؛ 
اما اخلاق زشت و ناپسند. آن‌چنان نیکی‌ها را از ميان می‌برد که آتش» هیزم‌ها را نابود 
می‌نماید. رضایت و خرسندی» سرور و شادمانی دل و اطمینان خاطر و آرامش روح و روان 
را در تمام اوضاع و احوالء به دنبال دارد.. از اينرو برخی از عارفان رضایت و خرسندی را 
به اخلاق نیک و منش شایسته با خداوند» تعریف نموده‌اند. چراکه رضایت و خرسندی» 
سبب مى شود که بنده‌ی مؤمن» از اعتراض بر خواست خداء بپرهیزد و از زیاده گویی و 
پرحرفی که در اخلاق نیکش, خدشه وارد می کند» پرهیز نمايد." 

بدقول شاعر: 

چو قسمت ازلی بی‌حضور ما کردند گر اندکی نه به‌وفق رضاست. خرده مگیر 


و در جایی دیگر» چنین سروده است: 


۱- مدارج السالکین (۱۷۳/۲) 
۲- صلاح الأمة (۵۱۲/۴ به‌نقل از مدارج السالکین 


به منت دگران خو مکن که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس 

اینهاء برخى از مفاهیم مقام رضا در توضیح سخن حسن بن على 5ه می‌باشد که فرموده 
است: «هر كس به انتخاب نیک خدا برای خویش, اعتماد و اتکال نماید»" دیگر آرژو 
نمی کند که در وضعیتی غير از آنچه خداوند؛ برایش ب رگزیده» قرار بگیرد؛ و این» مرز 
رضایت و خرسندی نسبت به تقدیری است که بر او رفته است»." 

[۳] حسن بن على #ه فرموده است: «من» با شما درباره‌ی یکی از برادرانم سخن می گویم 
که از گرامی ترین مردم» نزد من بود. بیشترین چیزی که او را در چشمم» عزیز کرده» اين 
است که اوه دنیا را حقیر و ناچیز می‌دانست و از تن‌پروری و شکم‌پرستی بدور بود؛ چنانچه 
آرزوی خوردن چیزی را نمی کرد که یافت نمی‌شد و از آنچه که یافت می‌شد. زياد 
نمی خورد. اوه از سیطره‌ی شهوت و هوس نيز بدور بود؛ آن‌چنانکه شهوت و ميل جنسی؛ 
مایه‌ی سبک‌سری و بى خردى او نمی گردید. وی از غلبه‌ی جهل و نادانی رسته بود؛ چنانکه 
فقط زمانی به انجام کاری اقدام می‌نمود که به سودمند بودن آن» اطمینان داشت؛ نه 
خشمگین می‌شد و نه ناراحت. هنگامی که در مجلس علماء حضور می‌یافت. بیش از آنکه 
مشتاق سخن گفتن باشد» به شنیدن و كوش دادن علاقه داشت. هرچند در مقایسه با دیگران؛ 
کم سخن می گفت. اما در زمینه‌ی سکوت. گوی سبقت را از همه ربوده بود؛ چنانچه بیشتر 
اوقات» ساکت بود و چون لب به سخن می گشود بهتر از همه سخن می گفت. او؛ در هیچ 
کشمکش و بگومگویی دخالت نمی کرد و به بیان حجت و دلیل نمی‌پرداخت تا قاضی‌ای را 
به صدور حکمی وادار نماید؛ سخنی م ى كفت که عمل می کرد و به آنچه که نم ی گفت. 
عمل می‌نمود. از برادرانش» غافل نمی‌شد و چیزی را از آنان دریغ نمی کرد تا آن را به خود 
اختصاص دهد. هیچ كس را به خاطر کاری که توجیه‌پذیر است و می‌توان برايش عذری 
آورد» سرزنش نمی‌نمود. هنگامی که دو مسأله» فرا رويش قرار می گرفت» نگاه نمی کرد که 
کدامینشان؛ به حق و حقيقت نزدیک‌تر است. بلکه بدین نکته توجه می‌نمود که کدام‌یک از 
آنهاء به هوا و ميل و خواسته‌ی نفسشء نزدیک‌تر می‌باشد و آن‌گاه بر خلاف آن عمل 
می کرد" 


۱- یعنی: آنجه را که خداوند متعال» برای او مقدر کرده نیک بداند و به آن اعتماد كند. 
۲- نگا: البداية و النهاية (1۹۹/۱۱). 


٣‏ مرجع بيشين. 


۳۹۲ حسن محتبی 5ه 

در این سخن حسن له رهنمودها و آموزه‌های ارزنده‌ای در زمینه‌ی ویژگی‌های نیک و 
اخلاق شایسته وجود دارد و شیوه‌ی رفتاری باارزشی را به تصوير می کشد که زیبنده است 
هم خودمان آن را در زندگانی خويش اجرا نماييم و هم فرزندانمان را بر اساس آن» پرورش 
دهیم تا در زند گیمان دك رگونی و تحولی بارز و نمايان» ایجاد شود. اینک به شرح درس‌ها 
و آموزه‌های می‌پردازيم که می‌توان از این سخن ارزشمند فرا گرفت: 

8 حسن 44 : «بيشترين چیزی که او را در چشمم. عزیز کرده» اين است که او دنیا را 
و دنس 

دنياء تنها در نگاه کسانی ناچیز و حقير است که به حقایق هستی پی برده و تصور درستی 
درباره‌ی خداء زند گانی؛ نظام هستی و بهشت و جهنم و همچنین قضا و قدر دارند و از 
شناخت دقیق و عمیقی پیرامون حقیقت با زگشت به سوی خدا برخوردارند و از این‌رو برای 
زندگانی جاوید و همیشگی, تلاش نموده و دست از زندگی فناپذیر و گذرا کشیده‌اند و 
یقین نموده‌اند كه دنیاه سرای آزمون و کشتزار آخرت است. آری! به‌خاطر اين شناخت دقیق 
و ارزشمند» از زیر سلطه‌ی دنیا با تمام زیبایی‌ها و ظواهر فریبنده‌اش» رسته‌اند و در ظاهر و 
باطن» تسلیم پروردگار خويش گشته و به حقایقی دست افته‌اند که در دل‌هایشان جای 
گرفته و به آنان در زمینه‌ی زهد و پی‌علاقگی به دنياء کمک نموده است. حقایقی از قبیل: 

ا يقين کامل به اينكه ماء در اين دنيا به مسافران و رهگذرانی می‌مانیم که خيلى زود دنيا 
را ترک می كوييم و به ديار باقى و منزلگه جاويد خويش مىشتابيم. جنانجه رسول اكرم 0 
تزه ذو ايك ( کی کی ا کا ی ريت از غارس ور دنا ان کر يناس که 
گویا مسافری (و دور از وطن به‌سر می‌بری) يا اينكه رمگذری»." 

۲ دنياء هیچ ارزش و اعتباری نزد خدای متعال ندارد و تنها چیزی که نزد خداء ارزش 
دارد» عبادتی است که در دنیا انجام می‌شود. رسول اکرم اه فرموده است: (لو كانت الدنیا 
تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقی كافراً شربة ماء)" یعنی: «اگر دنیا نزد خدا به اندازه‌ی بال 


پشه‌ای ارزش می‌داشت. به هیچ کافری جرعه‌ای آب نمی‌داد). و نیز فرموده است: (الدنیا 


۰۲۳۲۲۳ حديث صحیحی است به روایت: ترمذی, کتاب الزهد. شماره‌ی‎ -١ 
از آن جهت‎ -۲ 


۳- سنن ترمذی» شماره‌ی ۴۱۱۰. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۳ 
ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله و ما والاه و عالما أو متعلما)' يعنى: «دنيا و آنچه که در 
دنیاست. ملعون است جز ذكر خدا و ساير اعمال نيكى كه خدا دوست دارد (يا آنچه به ذكر 
خدا مى ماند) و عالم و کسی كه علم می آموزد). 

۳ عمر دنياء رو به يايان است؛ سهل بن سعد #ه می كويد: ديدم كه رسول خداية با 
اشاره‌ی دو انگشت سبابه و ميانى فرمود: «بعشت من و قیامت. مانند اين دو انگشت. به 
یکدیگ نزدیک است».۲ 

۴ آخرت. سرای همیشگی و ماند گاری است؛ چنانچه قرآن کریم؛ به‌نقل از مؤمن آل 
فرعون» می‌فرماید: 

E‏ کار ا ی #4 ور ۳ 2 7 صاع 2 2 2 نكر وزیا 

« یقوّم نما هذه الْحَيّوة نیا مت وان الاخرة هی دار الْقَرَارٍ (2) من 

دص 2 أ ی 7 RE‏ بر من 8 / 5 2 عر مع و 

يل سيّئة فلا جر الا مثلها ومن عمل صللحا يِن ذکر او انق وهو 


35 م2 ا ا وو و و ۶ 7 
مؤي فاولتبك ید خلون ا نة یرژقون فما بغتر جساب (2) 4 (غافر:۴۰۳۹) 


و 


«اى قوم من!اين زن د گی دنیوی» كالاى ناچیزی است. و آخرت» سراى ماند گاری و استقرار 

می‌باشد. هر کس» عمل بدى انجام دهد» (در آخرت) جز همسان آن کیفر داده نمی‌شود؛ ولی 

هر كسء کار خوبی انجام دهد» خواه مرد باشد يا زن -به شرط اينكه مؤمن باشد ‏ جنين کسانی 

به بهشت می‌روند و در آنجا بدون حساب و کتاب» بديشان نعمت و روزی» داده می‌شود). 

آرى! هر مسلمانی که به اين حقايق پی ببرد» دنيا در چشمش» کوچک و ناجيز می گردد. 

8 حسن 45 : «از تن‌پروری و شکم‌پرستی» بدور بود؛ چنانچه آرزوی خوردن چیزی را 
نمی کرد که يافت نمی‌شد و از آنچه كه يافت می‌شد» زياد نمی‌خورد». 

در این سخن حسن #ه رهنمود و فراخوان ارزشمندی وجود دارد؛ و آن» اينكه بايد از 
پرخوری دوری کرد. چرا که يرخورىء به اندام و جوارح» برای انجام معصیت. توان و 
حر کت می‌بخشد و در مقابل» اندام و اعضای بدن را از پرداختن به عبادت‌هاء کسل و ناتوان 
می گرداند؛ برای بدی پرخوری» همین دو مورد کافی است. جه بسیار معاصی و گناهانی كه 
انگیزه و سبب آن» پرخوری و شکم‌سیری می‌باشد و نیز جه بسیار طاعات و عباداتی که 
نتیجه‌ی کم خوری است! از این رو هر کس» خودش را از بدی شکمش حفاظت نماید. از 


-١‏ حديث حسن غریبی است که ترمذی در کتاب الزهد. به شماره‌ی ۲۳۲۲ آورده است. 
۲- بخاری. شماره‌ی۴۹۳۶. 


o‏ ن مجتر وه 
بدی بز ر گی مصون مانده است. زمانی که شکم انسان سير می گردد» شيطان بیش از هر زمان 
دیگری مهار وى را در دست می گیرد. لذا خدای متعال» ما را از پیروی دسیسه‌ها و 
وسوسه‌های شیطان که به س ر کشی شهوت شکم و عدم بسنده كردن به روزی حلال 


مى انجامد» برحذر داشته و فرموده است: 


e‏ قنخ رش و اقح لگ ا EEE‏ ا 
© یتأیها الناس كلوأ مِمّا فى الأرَض حللا طَيّبًا ولا تتبعواً خطوت الضیطن 


(بقره:۶۸ 0 
«ای مردم! از آنچه در زمين می‌باشد و حلال و پاکیزه است» بخورید و پا به پای شیطان راه نیفتید 
رو دنبال شبطان» روان نشوید). بی گمان او» دشمن آشکار شماست). 


و ا و ا وه وه چا کپ سا و زر 
۲ وکلوا وَاسْرَبوأ ولا قسرفوا انه, لا تحب المسرفین 4229 «عراف:۳۱) 


و 


«و بخوريد و بياشاميد؛ ولى اسراف و زياده روى نكنيد كه خداوند» اسراف كاران را دوست 

ندارد». 

یکی از نشانه‌های بارز چیره شدن شهوت شکم بر شخص. اين است که بیش از نيازء 
می‌خورد و می آشامد و در خوردن و آشامیدن» زیاده‌روی می کند. رسول اکرم ب به 
زیان‌های پرخوری و آسیب‌های ناشی از آن بر جسم و روان» اشاره نموده و فرموده است: (ما 
ملأ آدمی وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه)" یعنی: «آدمیء هیچ ظرفی بدتر از شکم را پر نمی کند؛ 
برای آدمی چند لقمه کافی است که پشتش را راست بدارد ( و بدین‌سان سد رمق نماید و 
توان اطاعت و بندگی بیابد). اما اگر چاره‌ای جز اين نداشت (یعنی همچنان به خوردن 
علاقمند بود و دوست داشت بیشتر بخورد)؛ يس (باید خوردنش بدین نحو باشد که) 
یکسوم را به غذاء یک‌سوم را به آشامیدنی و یک‌سوم را به تتفسش اختصاص دهد». 

در این حدیث رسول اکرم اث » رهنمود ارزشمندی در زمینه‌ی کم‌خوردن ويا حداقل 
رعایت اعتدال در خوردن و آشامیدن وجود دارد که زیبنده است بدان عمل نماییم. چنانجه 
از این حدیث برمی آید» بايد از پرخوری پرهیز نمود؛ چراکه زیاده‌روی در خورد و نوش 
زیان‌های زیادی به دنبال دارد. منظور از اين زيانهاء فقط ناراحتی‌ها و بیماری‌های معدوی 


¬ حدیث» صحیحی انیت به روایت ترمذی» کتاب الزهد. شماره‌ی ۳۳۸۰ از مقدام بن معدی‌کر ب له 


نیست؛ بلکه پرخوری» زمینه‌ی بروز مشکلات روانی هم می‌باشد. زیرا زمانی که انسان؛ 
علاقه‌ی وافرای به غذاها و خوراکی‌ها بيدا می کند و این» برایش عادت می گردد» خوردن 
غذاها و خوراکی‌ها» برایش از جنبه‌ی غذایی و تقویت بدن درآمده» و یک هدف تبدیل 
می گردد. از این رو چنین شخصی برای رسیدن به اين هدف» از هیچ کوششی فر و گذار 
نمی کند و این هدف» تمام فکر و اندیشه‌اش را به خود مشغول می‌دارد و تمام هم و غمش؛ 
خوردن و سیر كردن شکمش می گردد؛ اما آیا اين امر» روح و روانش را هم اشباع می کند؟ 
بطور قطع» خیر؛ زیرا شهوت شکم و ميل افزون به خوردن و آشامیدن نزد اين شخص» معیار 
و سنجه‌ی سعادت و خوشبختى كرديده است. ١‏ 

پراشتهایی و طغیان شهوت شکم. تنها به معنای پرخوری نیست؛ چراکه پرخوری یکی از 
عوارض غلبه‌ی شهوت شکم می‌باشد. بلکه حقيقت اين بیماری» پراشتهایی و غافل شدن از 
روح و روان است و سبب می گردد که چنین بیماری» به غذا به عنوان یک وسیله برای 
سیرشدن و كسب توانایی جهت عبادت. نگاه نکند» بلکه به غذاء به عنوان یک هدف بنگردا 
و بدین‌سان همچون چارپایانی گردد که تمام زندگی و همه‌ی حرکت و تکاپویشان در 
نبازهای جسمانی خلاصه می‌شود. خدای متعال» می‌فرماید: 


« وین کفروا يتَمَتحُونَ وَيَأكلُونَ کما تال انعم والاژ موی شم وچ 4 
(محمد:۱۲) 
«و كافران» (چند روزی از نعمت‌های زود گذر جهان) لذت و بهره می‌برند و همچون چارپایان» 
(از سرانجام خويش غافلند و همانند آنان فقط به فكر خورد و نوش‌اند و یک‌سره) می‌خورند و 
(چون بمیرند) آتش دوزخ. جایگاه ايشان است». 
بخاری و مسلم رحمهما الله از ابنعمر:» روایت کرده‌اند كه رسول اکرم به فرموده است: 


و و ها 2ي مرو و 
مه مه 


(المُومن يأكل فى مکی واحد. والکافر اکل فى سبْعَة أمعاء) ' یعنی: «مومن در یک معده 
غذا می خورد و کافر در هفت معده). 

مفهوم حدیث. از اين قرار است: یکی از ویژگی‌های مؤمن» اين است که به خاطر مشغول 
بودن به عبادت» کم می‌خورد اما كافر» عکس اين وضیت را دارد؛ چراکه کافر» پیرو هوا و 
هوس خويش است و همواره درصدد پاسخگوبی به شهوت خود می‌باشد و از این‌رو از 
-١‏ نگا: أمراض النفسء دكتر انس کرزون» ص .٠١9‏ 
۲- بخارىء. شمارهى0797. 


پیامدهای حرام نمى ترسد و اگر کم‌خور هم باشدء از بی‌رغبتی وی به دنیا نیست؛ بلکه برای 
حفظ صحت و سلامتی‌اش می‌باشد و اين» از حرص و علاقه‌ی وافرش به دنیاست؛ چنانچه 
گویا در هفت معده غذا می خورد. اما مؤمن» در یک معده غذا می‌خورد. رسول اکرم ل از 
طریق اين ضرب‌المثل به بیان وضعیت مومن و زهدش در دنا و نیز به بیان وضعیت کافر و 
حرص و آزش در دنیا می‌پردازد.! 

نووی رحمه‌الله» توضیح دیگری در مورد اين حديث داده است؛ وی» می گوید: «گفته 
شده که منظور از هفت شکم. هفت ویژگی است: حرص و اشتیاق واف پراشتهایی و ميل 
افزون» دلبستگی و آرزوی طولانی» طمع» بد نهادی» حسد و فربهی و چاقی (ناشی از 
يرخورى))." 

ابن قيم رحمه الله گفته است: «دوم: آنچه كه از طريق زیاده‌روی» همچون زيادهروى در 
استفاده از نعمتهاى حلال و اسراف در خورد و نوش مؤمن را به فساد و تباهى می كشاند؛ 
جراكه پرخوری» انسان را سست و تنبل می كند و از طاعات و عبادات باز می‌دارد و او را به 
مشكلات ناشى از يرخورى و سنگینی معده. مشغول می‌سازد و بدينسان تمام هم وغم 
انسان» شكمش می گردد و شهوتشء افزايش می‌یابد و راه‌های نفوذ شيطان در اوه بيشتر 
می شود؛ جراكه شیطان» در آدمی» همانند خون» جريان مىيابد. روزه كرفتن» راه‌های نفوذ و 
وسوسه‌ی شيطان را می‌بندد و يرخورى و زیاده‌روی در خوردن و آشامیدن راه‌های نفوذ و 
وسوسه‌ی شيطان را بيشتر و گسترده‌تر می گرداند. کسی که زياد می‌خورد؛ ناكزير به نوشیدن 
آب بيشترى مى شود و کسی كه زياد بنوشد» خوابش نيز بيشتر می گردد و بدين ترتيب 
فرصتهاى زيادى را از دست می‌دهد و زیان کار می‌شود»." 

8 حسن 4 : «او از سیطره‌ی شهوت و هوس نیز بدور بود؛ آن‌چنانکه شهوت و ميل 
جنسی» مایه‌ی سبک‌سری و بی‌خردی او نمی گردید». 

حسن 5 در اين سخن ارزشمندش» به کنترل شهوت و غرایز جنسی فرا می خواند و 
بیان می دارد كه غرایز جنسی. تنها از راه‌های مشروع» اشباع می گردد و افسار گسیختگی 


جنسی. پیامدهای بدی همچون قساوت قلب و ضعف ایمان را به دنبال دارد. هر چقدر که 


۱- نگا: فتح‌الباری شرح صحيح البخاری (۵۳۸/۹) 


۲- شرح النووى على صحیح مسلم (۲۳/۱۴). 
۳- نگا: مدارج السالکین (۴۵۸/۱). 


س ركشى و افسار گسیختگی شهوت و ميل جنسی» بیشتر شود به همان نسبت تی رگی و قساوت 
قلب نيز افزايش مى يابد. البته نگاه آلوده و حرام و نيز هم‌نشینی زنان و مردان نامحرم با 
يكديكر» سرآغاز افسار گسیختگی جنسی است که با عوارض مختلفی همراه می‌باشد؛ از 
جمله اينكه زنان خود را شبیه مردان می‌سازند و مردان نيز رفتاری زنانه در پیش می كيرند. 
سبكك دانستن روسپی گری و افزایش فساد و فحشا و نيز فراهم شدن زمینه‌های گناه» از دیگر 
پیامدهای افسا رگسیختگی جنسی است. رسول اکرم بك فرموده است: (لا یی الزانی ین 
ر «زنا کار هنكام ارتکاب عمل زناء مؤمن نیست». 

بخاری رحمه‌الله می گوید: اين حدیث» بدين مفهوم است كه مسلمان» در حال ارتکاب 
زناء مؤمن کامل به‌شمار نمی رود و از نور ايمان برخوردار نیست. ابوهریره 4 از رسول 
اكرم بك روایت نموده که فرموده است: (إذا زنی العبد خرج منه الایمان, فكان فوق رأسه 
كالظلة, فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان) ' يعنى: «هنگامی كه بنده مرتكب زنا 
می‌شود. ایمان از او خارج می گردد و همانند سایه‌ای بالاى سرش قرار می كيرد و چون از 
ارتکاب اين عمل» خارج می‌شود. ایمان به او باز می گردد؛. 

کسانی که مرتکب گناهان کبیره می شوند» نور ايمان» از وجودشان؛ رخت برمی‌بندند؛ 
به گونه‌ای که دیگر در دل‌هایشان عظمت و بزرگی پروردگار متعال» همچون گذشته باقی 
نمی‌ماند. بدون تردید کسی که مرتکب گناهانی همچون زناء دزدی» باده‌نوشی و امثال آن 
می گردد» نور و خضوع و خشوعی که در گذشته در دلش وجود داشته» کم می‌شود و از 
دلش خارج می گردد: هرچند اصل ایمان در قلبش همچنان باقی است. اما خشوع و 
خضوعی که در اثر ارتکاب گناه كبيره» از قلبش خارج می گردد» در واقع جزو ایمانی است 
که در آن هنگام از وجود گنهکار خارج فى شود 

ارتکاب روزافزون معاصی و گناهان, ره‌آورد افسار گسیختگی جنسی و یکی از 
پیامدهای عدم کنترل امیال نفسانی است. معصیت. هرچند كوجكك و صغیره باشد» مقدمه‌ای 
برای ارتکاب گناهان دیگر و سبک پنداشتن آنهاست؛ به گونه‌ای که شخص گنهکار عواقب 
گناهی را كه مرتکب می‌شود. درک نمی کند. نگاه آلوده. فکر و خیال درباره‌ی مسایل 


۱- بخاری» شماره‌ی ۵۵۷۸ 


۲- حاکم در المستدرک (۲۲/۱). اين حدیث را صحیح دانسته و ذهبی نيز با او موافق است. 
۳- نگا: کناب الایمان از ابن تيميه. ص ۲۹. 


۳6۸ حسن محتیی له 
جنسی و ارتکاب معصیت را به دنبال دارد و به وسوسه‌ی نفس و تحریک شهوت و در 
نهايت» تصمیم جدی برای ارتکاب گناه. می‌انجامد و چنانچه اسباب لازم برای ارتکاب 
معصیت فراهم شود در انجام آن درنگ نمی کند. از اين رو نگاه» یکی از مقدمات زنا و جزو 
راه‌هایی است که به ارتکاب معصیت منتهی می‌شود. بدین ترتیب. گناهان اند ک‌اند ک در 
قلب بنده اثر می گذارند و كارش به جایی می کشد که نسبت به ارتکاب معصیت بی‌پروا 
می‌شود و دیگر نمی‌تواند دست از گناه بکشد؛ بلکه ميل به گناه در او افزایش می‌یابد و در 
صدد ارتکاب گناهان بیشتری بر مىآيد. ' 

ابن قيم رحمه الله می گوید: «هر گناهی» بذر معصیتی دیگر به‌شمار می‌رود و گناهان 
دیگری را به دنبال دارد؛ آن‌چنانکه ترک گناه و معصیت. بر بنده مشكل می گردد و گناهان» 
جزو وجود فرد می‌شوند و در وجودش. جای می گیرند. به گونه‌ای که اگر چنین شخصی؛ 
دست از معصیت بکشد و به اطاعت و بندگی خدا روی بیاورد؛ دچار دلتنگی و گرفتگی 
روحی و روانی می گردد و همچنان به انجام گناه» رغبت دارد. از اينرو بسیاری از فاسقان 
بی‌هیچ لذتى» مرتکب معصیت می‌شوند و هیچ انگیزه‌ای برای ارتکاب معصیت ندارند. جز 
اينكه به گناه کردن» عادت نموده‌اند و از ترك گناه» احساس ناراحتی می‌نمایند».۲ 

یکی دیگر از پیامدهای هوس‌بازی و طغیان شهوت. از ميان رفتن شرم و حیاست؛ از 
اين رو بنده‌ای که در نتیجه‌ی هوس بازى و طغیان شهوتش, به ارتکاب معصیت عادت کرده 
به گونه‌ای بی‌پروا می گردد که دیگر نگران اطلاع یافتن مردم از اعمال زشتش نیست؛ بلکه 
بسیاری از افراد هوس باز» آن‌چنان گستاخ و بی‌پروا می‌شوند که خودشان» هوس‌بازی‌های 
خويش را برای دیگران تعریف می کنند و حتی به آن» افتخار هم می‌نمایند! چراکه عاری از 
شرم و حيا گشته‌اند." 

بی‌توجهی به کنترل غرایز جنسی و نيز اهمیت ندادن به پیشگیری از انحرافات اخلاقی -و 
لو انحرافاتی که به‌ظاهر» ناچیز و كوجكك به نظر می‌رسند -عواقب جدی و پیامدهای 
ناگواری را به دنبال دارد که یکی پس از دیگری بروز می کند و انسان را در دام غرایز 
افسار گسیخته‌ای می‌اندازد كه رهایی از آن» خیلی سخت و دشوار می‌باشد و در نهایت. به 


۸۱۲ أمراض یهن‎ -١ 
.۵٩ص الجواب الکافی.‎ -۲ 


۳- أمراض النفس» ص١؟7١.‏ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹ 
نابودى قلب و روان شخص و نیز از ميان رفتن فضايل اخلاقى وى می‌انجامد و بیماری‌های 
۰ ً7 05 ۱ 
روحی و جسمی فراوانی دامن كيرش می‌شود. 
آیین راستین و نجات‌بخش اسلام؛ راه کارههای خوبی برای کنترل غرایز جنسىء ' ارائه 
داده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 


۱- فرو انداختن نگاه و پوشاندن عورت‌ها: 
اسلا از آن جهت به فرو انداختن چشم‌ها؛ دستور داده که نگاه مهم‌ترین راه رسیدن 
تير شهوت به قلب می‌باشد. از این رو خدای متعال بند گانش را به پایین انداختن چشم‌ها و 
خودداری از نگاه آلوده و حرام دستور داده و فرموده است: 
طقل مر درا ین افص رهم وخفطوا فروجهم دك ری كك ان 


(نور:۳۰) 


«(ای پیغمبرا) به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند و عورت‌های خويش را (با 
پوشاندن و دوری از ارتباط نامشروع) مصون دارند. این برای ایشان» زیبنده‌تر و محترمانه‌تر 
است. بی گمان خداوند از آنچه انجام می‌دهند. آگاه می‌باشد». 
رسول اکرم :288 فرموده است: (لا يَنْظْرٌ الرجُل إلى عورة الرجُل ولا الْمَرَة إلَى عورة الْمَرأة 
ولا يفضيو الر جل ی الرَجُل فى ثوب واحد ولا تقضی المرأة ۳1 رأة فى الب الواح" 
يعنى: ١‏ مرد به عورت مرد» و زن به عورت زن نگاه نكند. مرد با مرد و زن با زن در یک 


پارچه داخل نشود». 


۱۲۳ أمراض التقشی دص‎ -١ 

؟- شريعت اسلام, نه افساركسيختكى جنسى را قبول دارد و نه سركوب نيازهاى جنسى؛ بلكه با ارائدى رادهايى 
دقیق و کارآمد؛ زمینه را برای پاسخگویی به نیازهای جنسی. فراهم آورده است و این» بيانكر توجه اين ايين 
آسمانی, به نیازهای بشری می‌باشد؛ آن‌چنانکه قوانین اجتماعی آن» از جمله ساز و کارها و قوانینی كه در زمینه‌ی 
ازدواج و کنترل امیال جنسی ارائه داده, همچنان قوی‌ترین و کارآمدترین قوانین اجتماعی در عصر حاضر به‌شمار 
می‌رود؛ بر خلاف قوانین بشری که هر روز. پرده از ناکارایی و بلکه پیامدهای سوء آن, برداشته می‌شود. [مترجم] 
ات ضحي هی مار 


ابن‌قیم رحمهالله می گوید: خدای متعال» چشم را آیینه‌ی دل قرا داده است؛ از اين رو اگر 
بنده» نگاهش را فرو كيرد» ميل و شهوت دل نيز فر و کش می کند و چون نگاهش را آزاد 
بگذارد. شهوتش نيز طغیان می کند».! 
همچنین می گوید: «نگاه» همان تأثیری را در قلب می گذارد که تير در شکار می‌نهد؛ 
اگر شکار را از ياى در نیاورد حتماً آن زا زخمی می کند. نگاه به منزلهدى شراره‌ی آتشن 
است که در خرمن كاه می‌افتد که در اين صورت اگر تمام آن را به آتش نکشد» حتماً 
بخشی از آن را می‌سوزاند. چنانچه گفته شده: 
کل الحوادث مب‌داها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر 
کم من نظرة فتكت فى قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس و لا وتر 
و السرء مادام ذاعین یقلبها فى أعين الغید موقوف على الخطر 
يسر مقلته ماضر مهجته میا مم ررر غاد ا لكر" 
یعنی: «آغاز تمام پیشامدهاء از نگاه است و بیشتر آتش‌ها نیز از جرقه‌ای بلند می‌شوند؛ جه 
بسیار نگاه‌هایی که همچون تير رهاشده از کمان و غير قابل مهار در قلب نگاه کننده نفوذ 
کرده و دل را به خواهش واداشته‌اند. کسی که همواره چشم چرانی می کند و به زنان 
می‌نگرد؛ در معرض خطر قرار دارد. آنچه برای روح و روانش زیان‌بار است» کاسه‌ی 
چشمش را به شگفت وا می‌دارد؛ شادمانی و سروری که پیامدش ضرر و زیان است» هیچ 
مباد). 


۲- حرام بودن اختلاط و هم‌نشینی و نيز دستور دادن زنان به حجاب: 
خدای متعال» می‌فرماید: 


روگ صت و س د کی بت 7 رات صرو و و و کر 
« تاا لبن قل لأزواجك وباتك وَنسَاءٍ المویین دنت علیین من 
1 > كه مگ ا و نت 7 وم 
جلبیبهن ذلك ادن أن یغرفن فلا یوذین وكاس الله غفورا رحیما زج 4 


(احزاب:۵۹) 


۰۱۰۹ روضة المحبین. ص‎ -١ 


۳ مرجع پیشین» ص ۰۱۱۴ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۱ 


«اى پیغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمن بکگو: رويوشها و رداهاى خود را بر 


خویشتن» فرو افکنند تا (از زنان بی‌بند و بار) باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيت و آزار 


(اوباش) قرار نگيرند. خداوند» آمرزنده و مهربان است» ١‏ 


همچنین می‌فرماید: 

25 ا ا لبن 5 م 3 
« وڏا سوه متا فتتلوهری من ورآء جاب دَلکم أطهر لقلویکم 
وقلوبهن 4 (احزاب:۵۳) 


«...هنگامی که از زنان پیامبرص چیزی خواستید (يا پرسشی داشتید)» از يشت پرده از ایشان 

بخواهيد (يا سؤال نماييد). اين کان برای با کی دلهاى شما و آنان» بهتر است...). 

بخارى و مسلم» از عقبةُ بن عامر#* روايت نمودهاند که رسول اكرم ب فرموده است: 
(ایّا که ال دول غلن الا یعنی: «از رفتن نزد زنان (بیگانه) پرهیز کنبد». مردی از انصار 
پرسید: ای رسول خدا! نظر شما در مورد خویشاوندان شوهر (مثل برادر» عموء پسرعمو و 
خواهر زادهدى شوهر) جيست؟ فرمود: (الحتی المرت) يعنى: «هلاكت؛ در همين است». 

حمو» در لغتء به برادر شوهر و ساير نزديكان وى» همچون برادرزاده» عمو و پسرعمو و 
امثال آنان» اطلاق می گردد که محرم نيستند و اينكه رسول اكرم 2 فرمود: (الحمو الموت)» 
بدين معناست که نگرانی بيشترى از ناحيدى اينها وجود دارد؛ زيرا دسترسى به زن و خلوت 
كردن با اوه برای اينها آسان‌تر است و کسی هم» اين را بد نمىداند؛ بر خلاف آنکه اگر 
شخصى بیگانه» با زنى خلوت نمایده همه آن را بد می‌دانند و آن را رد مى كنند." 

ابن عباس 5ه می گوید: رسول اكرم :2 فرموده است: (لا يخلون رجل بامرأة إلا و معها 


ذومحرم و لاتسافر المرأة إلا مع ذى محرم) ‏ یعنی: ١‏ > مردی» با هيج زنى خلوت نکند؛ 


-١‏ البته در مورد اينكه آیا صورت و كفين زن» عورت است يا نه» اختلاف نظر وجود دارد. بسيارى از فقهای 
اش اين:باورند كه يوشاندن: ورب بو يست .دن تابد این دید نامر سامت صحيعى وی ذارد: 
[مترجم]. 

۲- نگا: شرح النووی علی صحیح مسلم (۱۵۳/۱۴) 

۳- مسلم» شماره‌ی۱۳۴۱ 


نض حسن محتبی 45 
مگر آنكه با آن زن» محرمى همراه باشد؛ و زن» مسافرت نكند مگ به همراه یکی از 
محارم ش. 

در تعدادی از احادیث نبی اکرم 7 وعيد و هشداری شدیدی در این‌باره وارد شده که 
زنان» خود را در لباس و رفتار شبیه مردان و یا مردان» خود را شبیه زنان نمایند. چراکه اين 
امر» نوعی کج‌روی و انحراف است. بخاری از ابن عباس #5 روایت نموده که رسول خدا وله 
آن دسته از مردان را که خود را شبیه مردان می‌سازند و نيز زنانی را که خود را شبیه مردان 


می‌نمایند» لعنت فرمود." 


۳- روزه گرفتن: 

زمانی که شخصىء به هر دلیلی» نمی توانست ازدواج کند و شرایط ازدواج» برایش فراهم 
نبود» باز هم بايد درصدد کنترل غریزه‌ی جنسی‌اش باشد تا بر او چیره نگردد؛ بهترین روش 
برای اين کار» روزه گرفتن است. در اين زمینه» بخاری و مسلم» از عبدالّه بن مسعود ذه 
روایت نموده‌اند كه رسول خداي فرموده است: (مَن انتطاع الْبَاءةَ فَلْيَتَرَوَج فَإِنَهُ غض" 
صر وأخصّن للفرج ومن لم يَسْتَطِع فعلیّه بالصّوم اه لَه وجَاءً). یعنی: «کسی که توانایی 
ازدواج كردن دارد» ازدواج كند. زيرا اين کار» باعث حفاظت چشم و شرم گا می‌شود. و 
کسی که توانایی ازدواج ندارد» روزه بگیرد. جراكه روزه» شهوت را ضعیف و كنترل 
می کند). 

از حديث مذ کور» جنين بر می آید که روزه كرفتن» شهوت را کاهش مىدهد؛ کم 
خوردن غذاهایی كه توان جنسی را افزايش می‌دهد نيز در اين زمينه بسيار مفيد است. زیرا با 
این روش می‌توان از شدت ميل جنسی کاست. البته در صورتی كه شخصىء به اين 
راهكارهاى پیشگیرانه توجه نكند و بدان پایبندی ننماید نباید شک کرد كه تير زهرآلود 


۱- اين حدیت. دلیلی بر تفاوت حکم اختلاط و خلوت كردن است؛ از اينرو به پندار مترجم» در ادبیات دینی هر 
جا که مسألدى حرمت اختلاط به ميان می‌آید. در واقع همان مسأله‌ی خلوت كردن زن و مرد بیگانه. منظور 
می‌باشد. 

۲- نگا: بخاری, کتاب اللباس (۵۵/۷). 


شهوت. در قلبش نفوذ می کند و زمینه‌ی انحراف چنین شخصی افزايش می‌یابد و بدین‌سان 
شهوتش, رو به طغیان و افسار گسیختگی می‌نهد و او را در منجلاب فساد. گرفتار می‌سازد.! 

اين سخن حسن ذه كه «او» از سیطره‌ی شهوت و هوس بدور بود؛ آن‌چنانکه شهوت و 
ميل جنسی» مایه‌ی سبک‌سری و بی‌خردی او نمی گردید»؛ فراخوان آشکاری به سوی کنترل 
شهوت و غرایز جنسی و پیشگیری از طغیان و سر کشی امیال نفسانی است: 

8 شرحی بر این سخن حسن 5ه که: «او» هنكام حضور یافتن در مجلس علماء بیش از 
آنکه مشتاق سخن گفتن باشد» به شنیدن و كوش دادن علاقه داشت».؟ 

چنین عملکردی در واقع» احترام گذاشتن به علما و استفاده بردن از آنان است؛ احترام 
گذاشتن به علماء سنت می‌باشد. چنانکه رسول‌خدا و فرموده است: (لیس منا من لم يرحم 
صغیرنا و يوقر کبیرنا و يأمر بالمعروف و ينه عن المنکر و یعرف لعالمنا حقه) يعنى: «کسی 
که به کوچک ما مهر نورزد؛ و احترام بز رگ ما را نگه ندارد» و امر به معروف و نهی از منکر 
نتماید و حتی عالم ما وا نشتاسده از ما نیست». 

فان يك زع ا ارام ای تور بو که بر ده رورش کو روا نان 
ادب را رعایت می کردند. بسیاری از علماء پیرامون آداب هم‌نشینی با اهل علم و روش‌های 
گفتگو با آنان به تفصيل سخن گفته‌اند. 

یکی از جامع‌ترین اقوالی كه در اين زمينه روایت شده» سخن على بن ابی‌طالب نفد 
می‌باشد که فرموده است: «برخی از حقوق عالم» از اين قرار است که بیش از حدء از او سؤال 
نکنی و او را سوال‌پیچ ننمایی و چون خسته بود بر پرسش و پاسخ» اصرار نورزی و هنگامی 
که برخاست» لباسش را نگیری» و رازش را برملا نسازی و نزد او از هیچ كس غیبت نکنی؛ 
اگر دچار لغزش شدء عذرش را بپذیری. تو بايد تا آن زمان که عالم پاسدار اوامر الهی 
است» احترامش را نگه داری؛ همچنین مقابلش منشین و اگر نیازی داشت. برای خدمت به 
وىء از دیگران سبقت بگیر».۲ 


۱۲۶ أمراض النفس» ص‎ -١ 

۲- البداية و النهاية .)199/11١(‏ 

۳- سنن الترمذی, شماره‌ی ۱۹۸۶؛ ابن‌حبان نيز اين حديث را روايت نموده (شماره‌ی۱۳٩۱)‏ و آن را صحيح 
دانسته است. 


۴- جامع بیان العلم و فضله (۱۲۹/۱). 


همچنین فرموده است: «از جمله حقوق عالم بر تو این است که ه رگاه نزدش بروی» بر او 
بطور خاص و بر دیگران؛ بطور عام سلام کنی و پیش بايش بنشینی و از اشاره‌ی دست و 
چشم» در مجلس او بپرهیزی و به او نگویی که دید گاه فلانی؛ بر خلاف دید گاه توست. و 
لباسش را نگیر و در سوال كردن از اوه پافشاری مکن که اوه همچون درخت خرمایی است 
كه چیزی از آن» به سوی تو خواهد افتاده.! 

عبدالرحمن بن مهدی رحمهالله می گوید: «ه ركاه عاملی» شخصی داناتر از خود را 
مى يافت» آن فرصت را غنیمت می‌دانست و به يرس و جو از او و فراگیری دانش می‌پرداخت 
و چون با کسی ملاقات می کرد که از لحاظ علمىء فروتر از او بود» به آموزش وی 
می‌پرداخت و تواضع و فروتنی می‌ورزید و چون با کسی دیدار می‌نمود که از لحاظ علمی؛ 
در سطح خودش بود» مسایل مختلف را مورد بررسی قرار می‌داد؛." 

8 شرحی بر این سخن حسن یه که: «او» بیشتر اوقات» ساکت بود و چون لب به سخن 
می گشود» بهتر از همه سخن می گفت. و در هیچ کشمکش و بگومگویی دخالت نمی کرد»." 

حسن بن على 4 در اين گفتار ارزشمند» به اجتناب از پرحرفی و پرهیز از جر و بحث 
نابجا فرا می‌خواند. در حديث آمده است: (إذا آصبح العبد فان الاعضاء تکفر اللسان. تقول: 
اتق الله فينا فإتما نحن بک, فاذا استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا)" یعنی: «زمانی که 
بنده» صبح می کند» تمام اندام» برای زبان» تواضع می کنند (و با خواهش و التماس) به آن 
می گویند: از خداوند. در حفظ حقوق ما بترس؛ همانا ماء به تو وابسته‌ایم؛ چراکه اگر تو 
راستی و اعتدال بورزی» ما نیز راست و استوار خواهیم بود و اگر توه کجی نمایی ما نیز کج 
و نااستوار خواهیم گشت». 


۱- جامع بیان العلم و فضله (۱۳۶/۱).. با تمام احترامی که برای عالم بزرگواری همچون این‌عبدالبر قایلم, اما به 
نظر بنده» از آنجا که اين نقل سخن و دیدگاه غیرمعصوم است. لذا جای تأمل و درنگ دارد. و بهترین نمونه برای 
تعامل با مربی و استاد. برخورد بی‌تکلف و در عين حال آکنده از احترام اصحاب#: با رسول اکرم له است. 
گفتنی است: امثال اين‌عبدالیر رحمهالله, تعریف دقیق و درستی از اهل علم داشتند. نه آن برداشت‌ها و قرائت‌های 
بی‌اساس و مقدس ما بانه‌ای که ماء درباره‌ی علم داریم و ....[مترجم] 

۲- المحدث الفاضل, رامهرمزى. ص ۲۰۶. قواعد فى التعامل مع العلماءء عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص ۸۶. 

۳- البداية و النهاية (۱۹۹/۱۱). 


۴- ترمذی, شماره‌ی۲۴۰۷؛ آلبانی, اين حديث را در الصحیح الجامع (۵۱۳۶/۱), حسن دانسته است. 


سلف صالح و نیکان گذشته» توجه ویژه‌ای به محاسبه‌ی نفس خويش در زمینه‌ی سخنان 
خود داشتند؛ چرا که از ميان تمام اندام» زبان» آسان‌تر حر کت می کند و بیش از ساير اعضای 
بدن برای انسان مشکل ایجاد می‌نماید. قيس #5 می گوید: «ابوبكره را در حالی ديدم که 
کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می گفت: «اين» همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب 
گرفتار مىسازد.) ' سخن» اسير اسان است و چون از دهان وى» خارج گردد؛ انسان را اسیر 
خويش می گرداند. خداى متعال» می فرمايد: 

«مّا يلفط من قول إا لَه رَقِببُ عیید © 4 (ق:0۸ 

«انسان» هیچ سخنی بر زبان نمی آورد مگر آنکه فرشتهاى» مراقب و آماده (براى دريافت و 

نگارش آن) سخن است». 

در زبان» دو آفت وجود دارد که نمی‌توان به‌طور هم‌زمان از هر دو رهایی یافت: یکی 
آفت سخن گفتن و دیگری» آفت سکوت. چراکه در موقعیت‌ها و فرصت‌های متفاوت؛ هر 
یک از اين دی می‌تواند گناه باشد. چنانچه کسی که از گفتن سخن حق سکوت می‌نماید 
شيطان گنگی است که جه بسا به خاطر حفظ منافع خویش» سکوت و خودنمایی می کند و 
جایی که بايد سخن بگوید و در سخن و عمل» شدت داشته باشد» از در نرمش و سستی وارد 
مى شود و بدین‌سان نافرمانی خدا را می‌نماید. همچنین کسی که سخن باطل و نادرستی 
می كويد شیطان سخنوری است که از طریق سخن گفتن؛ راه معصیت و نافرمانی خدا را در 
پیش گرفته است. متأسفانه بیشتر مردم» رویه‌ی درستی در زمینه‌ی سکوت يا سخن گفتن 
ندارند و دچار کج‌روی و انحراف شده‌اند. اما کسانی که تعادل را برقرار نموده‌اند» 
زبان‌هایشان را از گفتن سخن باطل و نادرست. باز می‌دارند و آن را برای گفتن سخنانی كه 
نفع آخرت را به دنبال دارد» آزاد می گذارند. از اينرو چنین کسانی؛ فقط سخنانی بر زبان 
می رانند كه مفید باشد و از سخنان نابجایی که ضرر آخرت را در پی دارد» پرهیز می‌نمایند. 
جه بسا بنده ای در روز قيامت با کوهی از نیکی‌ها برانگیخته مىشود, اما مشاهده می کند که 
زبانش, تمام آن نیکی‌ها را به نابودی کشانده است. و نيز بنده‌ای با کوهی از بدی‌ها حاضر 
می‌شود. اما مشاهده‌ی می کند که زبانش با ذ کر خدا و گفتن سخنان نیک تمام آن بدی‌ها 


را از ميان برده است." بنابراين نه بطور مطلق به سکوت» دستور داده شده و نه به سخن گفتن؛ 


۱- صفة الصفوة (۲۵۳/۲) 


۲- الداء و الدواء. از ابن‌قیم» ص ۳۷۹. 


بلکه دستور و رهنمود شریعت در زمینه‌ی سخن گفتن يا نگفتن مد نظر قرار دادن معیار خير 
و شر در اين زمینه می‌باشد. يعنى بايد سخن نیک كفت و از بر زبان راندن سخن بد پرهیز 
کرد. از آنجا که کنترل زبان» خیلی دشوار است» بسیاری از نیکان گذشته» سکوت مت 
یعنی عدم بر زبان راندن سخن بد و غیرمفید را ستوده‌اند؛ چنانچه برای جبران اشتباهاتی كه از 
ناحیه‌ی زبان مرتکب می‌شدند» به مجاهده‌ی نفس روی می آوردند و برای اين منظور از 
گفتن سخنان غير مفيد» پرهیز می‌نمودند.! 

فضیل بن عیاض رحمهالله گفته است: «هیچ حج» سنگرداری و جهادی» دشوارتر از حفظ 
زبان نيست؛ اگر زبانت را آزاد بگذاری؛ تو را به غم و اندوه شدیدی گرفتار می‌سازد». 

همجنين گفته است: «در بند كردن زبان» زندان مؤمن است؛ اگر زبانت را آزاد بگذاری» 
تو را به غم و اندوه شديدى گرفتار می‌سازد»." 

8 شرحی بر این سخن حسن نه که: «چون دو مسأله» فرا رويش قرار می گرفت. نگاه 
نمی کرد که کدامینشان به حق و حقيقت نزدیک تر است» بلکه بدین نکته توجه می‌نمود که 
کدام‌یک از آنها؛ به هوا و ميل و خواسته‌ی نفسش» نزدیک تر می‌باشد و آن گاه بر خلاف آن 
عمل می کرد" 

بدين ترتيب حسن #5 به مخالفت با هوای نفس» فرا می‌خواند. هوای نفس» عبارتست از 
ميل و کشش غیرشرعی نفس به شهوت‌ها و خواسته‌هایی که برايش لذت‌بخش است. "هوا و 
هوسء یکی از مهم ترین عوامل مخالفت بسیاری از امت‌هاء با پیامبرانشان بوده است و سبب 
شده که كردن کشی نمایند و از پذیرش ارمغان پیامبران الهی؛ يعنى حقيقت و هدایت و نور» 
سر ار زنئد: خلاائ شعال می فرما ما 

7 
( لَقَدَ أحْذنا مَِِقَ ی |سرییل وازسلنا لیم ژسلا تا جاءهم سول 


۶ ۶ و و 


بما لا تهوی آنفسم فریقا کدبوا وفریقا یقتلون 


3 


0/٠١ (مائده:‎ 42 


بت 


۱- نکا: جهاد اللفس. ص۷۷ 

۲- نگا: جامع العلوم و الحکم. 

۳- مرجع پیشین. 

۴- التعریفات. از جرجانی. ص ۲۵۷ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۹۷ 

«ماء از بنى اسرائيل» بيمان كرفتيم و پیغمبرانی به سوى ايشان فرستاديم. اما (آنان» پیمان‌شکنی 

كردند و) هر زمان كه پیغمبری» جيزى را می آورد كه مطابق هواها و هوسهاى ايشان نبود» 

دسته‌ای (از پیامبران) را تکذیب می كردند و گروهی را می كشتند). 

خداى متعال» داود ااا را نيز به مخالفت با هوا و هوس دستور داده و فرموده است: 
ا ی ا شاع 2 . سكي مص گر روا صرم رن رى +ه 

پنداورد إنا جعلندك خليفة فى الارض فاحح بين الناس باق وّلا نتبع 


3 


۳ نر رت ا ال ا O‏ 
موی قَيُضِلَكَ عن سبیل له ِن دين يَضْلونَ عن سَبِيلٍ آله لَهُمَ داب 


(ص:۲۶) 


دید يما تسوا یم یاب( 

«ای داود! ماء تو را در زمين» نماینده‌ی خود ساخته‌ايم (و بر جای پیامبران پیشین نشاندهايم). پس 

در ميان مردم» به حق داوری نما و از هواى نفس» پیروی مكن که تو را از راه خدا منحرف 

می‌سازد. بی گمان کسانی که از راه خدا منحرف می گردند» عذاب سختی به‌خاطر فراموش 

كردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند». 

ابن تيميه رحمهالله گفته است: «هوا و خواهش, در اصل همان محبت با خشمی است که 
در درون و نفس انسان شکل می گیرد و سزاوار سرزنش نیست؛ جراكه در کنترل انسان 
نمى باشدء اما پیروی از هوا و خواسته‌ی نفس» زشت است و سزاوار سرزنش».! 

همچنین گفته است: «محبت و بغض» به تنهایی» همان هوا و هوس است. و پیروی از اين 
حب و بغض» بدون توجه به دستور و رهنمود خدای متعال» حرام می‌باشد»." 

بهترین نسخه و مرهم» برای درمان کسی که دچار بیماری هوا و هوس شده. اين است 
که به دستورات کتاب و سنت» پایبند گردد؛ خود را به پیروی از روش سلف صالح ملزم 
نماید؛ نفس خويش را بر اساس تقوا و خوف و خشیت الهی» پرورش دهد و همواره به 
محاسبه‌ی نفس خود بپردازد و فریب نفس و خواسته‌های نفسانی خويش را نخورد؛ همواره 
از اهل علم و ایمان راهنمایی بگیرد و از رهنمودهای آنان در اقوال و اعمال خويش استفاده 
کند. همچنین نفس خويش را به درخواست مشورت و نصیحت از دیگران عادت دهد و 
دید گاه‌های درست آنان را هرچند بر خلاف میلش باشد. بيذيرد. و نیز خود را به درنگ و 


تأمل در مسایل عادت دهد و از پیش‌داوری و هر واکنش آميخته به افراط يا تفریط بپرهيزد. 


۲- الفتاوی(۱۳۳/۲۸) 


همچنین تا می تواند دست به دعا بردارد و با تضرع و زاری از خدای متعال بخواهد که او را 
از پیروی هوا و هوس و فتنه‌ها و عوامل فریبنده» بدور دارد و به او توفیق بر زبان آوردن 
سخنان درست و شایسته در حالت خرسندی و خشم. عنایت نماید. لذا دعایی را که رسول 
اکرم ا به امتش آموزش داده» به کثرت بر زبان جاری سازد و با تمام وجود دست به در گاه 
خداوند بردارد و بگوید: (و آسألک کلمة الحق فى الرضا و الغضب) و نیز این دعای 
رسول خداتَلكة را بر زبان جاری سازد که: (اللهم إنى أعوذ بک من منکرات الأخلاق و 
الأعمال و الاهواء)۲ 

[۴] حسن بن على ذه فرموده است: «سوء ظن داشتن به کسی که بدی‌اش نمایان شده و 
دلایل بدی وی آشکار گشته. جايز است و شایسته نیست که (بدون دلیل) و تنها بر اساس 
گمان» نسبت به کسی سوءظن داشت؛ چراکه بسیاری از گمان‌ها؛ بی‌اساس و نادرست 
ا 

مفهوم اين گفتار يندآموز حسن # اين است كه برای مؤمن زيرك و باهوش» جايز است 
نسبت به کسی كه از حالات» رفتار» گفتار و مواضع و رویکردش به بدى وی» پی برد 
تتویرظن د سد جا خر | که و فا بای یی انسانه انچر مو سکاو 
رویکرد وی» نمایان می گردد. جنين سوءظنی» کیفری به دنبال ندارد؛ البته گفتار حسن بن 
على ظا بدين معناست که انسان مسلمان, بايد از کسانی که بدی آنها» نمایان شده و به ثبوت 
رسیده» دوری گزیند و در تعامل با آنان احتیاط کند تا به سبب حُسنظن به چنین افرادی؛ 
گرفتار نشود. کسی که با مردم» معاشرت نماید» به عواقب اطمینان كردن به کسانی که 
پیشینه‌ی بدی دارند» بى می‌برد. ولی با این حال نمی‌توان به صرف یک گمان و بدون هیچ 
دلیل محکمی. نسبت به مسلمان سوءظن داشت. خدای متعال. می‌فرماید: 

يتا لین ءَامَُوأ ايبوا كثيرا ین آلظن ارت بَع ضآلطن إنْمُ 4 


(حجرات:۲ 6 


۱- نسائی, کتاب السهو باب الدعاء بعد الذكر (۵۵/۳)؛ آلبانی, اين حديث را صحیح دانسته است. 


۲- سنن ترمذی؛ آلبانی. آن را صحیح دانسته است؛ نگا: صحیح سنن الترمذی (۱۸۳/۳). 
۳- الشهب اللامعة فى السياسة النافعة. از مالقی. ص ۱۷۳ 


«اى کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهيزید که برخی از گمان‌هاء گناه 

ا 

برخی از علماء در تفسير اين آيه گفته‌اند: منظور» گمان بد به نيكان و اهل خير است؛ اما 
در مورد بد کاران و کسانی كه بدی آنان» نمایان شده» جايز است که بر اساس همان 
ظاهرشان و متناسب و هم‌سان با وضعیتی كه از آنها يديدار گشته» سوءظن داشته باشیم.! 

رسول اکرم ;4# فرموده است: (إيَّاكُمْ والظّن؛ فان القن أدب الْحَدِيث) ' یعنی: «از 
گمان بد اجتناب كنيد. زيرا گمان بد بدترين نوع دروغ است». 

ابن حجر رحمهالله. سوءظن را یکی از كناهان کبیره‌ی باطنى دانسته و گفته است: «...و 
آن» عبارتست از اينكه کسی صرفاً بر اساس گمان و پندار برآمده از وسوسه‌ی شیطان, به 
بدی کسی حکم نماید و بدین‌سان او را حقیر بداند و از ادای حقوقش سر باز زند و در 
رعایت احترامش» کوتاهی نماید و نسبت به آبروی وی» زبان‌درازی کند؛ همه‌ی اين اعمال» 
هلاکت و نابودی آدم بد گمان را به دنبال دارد. از این‌رو هر آدم بد گمانی را دیدی که 
درصدد عیبجویی از دیگران بود» بدان که اين امر ره‌آورد خباثت باطنی و پلیدی ضمير 
اوست؛ چراکه مؤمن» به‌خاطر پاکی ضمیرش (درصدد عیبجویی از دیگران نیست و اگر 
عیبی هم از آنان ببیند) آنها را معذور می‌داند؛ ولی منافق به سبب پلیدی باطنش. در يى 
عيوب دیگران و عيبجويى از آنهاست».۲ 

آنچه بیان شد» شرحی مختصر بر اين سخن حسن #5 بود که فرموده است: «سوء ظن 
داشتن به کسی که بدی‌اش نمایان شده و دلایل بدی وی» آشکار گشته. جایز است و شایسته 
نیست که (بدون دلیل) و تنها بر اساس گمان نسبت به کسی سوءظن داشت؛ چراکه بسیاری 


از كمانهاء بی‌اساس و نادرست امیت" 


.۲۳۳ نگا: الأخلاق بين الطبع و التطبع. ص‎ -١ 

۲- بخاری:۵۱۴۳؛ مسلم شماره‌ی ۲۵۶۳ 

۳- الزواجر. ص ۰۱۱۳ 

۴- الشهب اللامعة فى السياسة النافعةء از مالقی. ص ۱۷۳ 


۳۷۰ حسن محتبی 5 

[۵] حسن هه فرموده است: «به خدا سوكند» هیچ قومی» با هم مشورت و رایزنی نمی کنند 
مگر آنکه خدای متعال آنان را به نتیجه‌ای بهتر از آنچه که به ذهن ايشان می‌رسد» رهنمون 
م ی گردد».! 

حسن بن على 4 در اين سخن ارزشمندش» مردم را به مشورت و رایزنی با یکدیگر در 
تمام مسایل فرا می‌خواند. مسلمانان در دوران زرین تاريخ اسلامی توجه ویژه‌ای به شوراو 
مشورت داشتند و این را از رهنمودهای ارزنده‌ی رسول خدا 2 و رویکرد خلفای راشدین کد 
فرا گرفته بودند. چنانچه حسن ب درباره‌ی صلح با معاویه < با برادرش حسین و نیز 
پسرعمویش عبدالّه بن جعفرة: و ساير افراد بلندپایه‌ی خلافتش مشورت نمود که در 
صفحات آینده» به شرح اين موضوع خواهیم پرداخت. به‌هر حال شوراء یکی از ارکان 
شریعت و پایه‌های احکام شرعی و قضاوت به‌شمار می رود و کسی که در زمینه‌ی صدور 
احکام با اهل علم و دین» مشورت نکند» عزلش» واجب است و در اين» هیچ اختلاف نظری 
وجود تا 


خدای متعال» می‌فرماید: 


«وَْمرهم شوزی بَیتبلم 4 (شوری:۳۸) 

«و کارشان به شیوه‌ی رایزنی و بر پای‌ی مشورت با یکدیگر است». 

جصاص حنفی رحمه‌الله در توضیح اين آیه» چنین نگاشته است: «و این بیانگر جایگاه 
ویژه‌ی شوراست که قرآنء آن را در كنار ايمان و اقامه‌ی نماز» ياد م ىكند و این نکته را 
می‌رساند که همه‌ی ماء به مشورت و رایزنی با یکدیگر دستور داده شده‌ایم»." 

طاهر بن عاشور می گوید: «از مجموع گفتار جصاص» چنین برمی‌آید که مذهب و 
ديد كاه ابو حنیفه 4 بر وجوب شوراست»." 

نووی رحمهالله می گوید: ياران ماء در این اختلاف نظر دارند که آيا شوراء بر 


رسول خدا يل واجب بوده يا همچنانکه برای ما سنت است. برای آن حضرت ‏ نيز سنت 


۱- تهذیب الرياسة و ترتیب السياسة, از قلعی. ص ۱۸۳. 
۲- نگا: المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز (۳۷۹/۳). 
۳- احکام القرآن, از جصاص (۳۸۶/۳). 

۴- التحریر والتنویر (۱۹۴/۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۷ 


بوده است؟ ديدكاه صحيح نزد ايشان» وجوب شورا برای رسول خدا اة مىباشد و این؛ 
بركرفته از فرموده‌ی خدای متعال است كه مى فرمايد: 

ا 5 

« وشاوزهم فى الاس 4 (آلعمران:۱۵۹) 

«و در کارها با آنان» مشورت و رایزنی نما). 

جمهور فقها و محققان اصولء بر اين عقيده اند که صیغه‌ی امر» برای وجوب است. 

ابن تيميه رحمهالله گفته است: هیچ ولی امر و کارداری از مشورت و رایزنی با دیگران 
بی‌نیاز نیست؛ چراکه خدای متعال» پیامبرش را به مشورت و رایزنی با اصحاب ٤ا‏ دستور داده 
و فرموده است: 


3 2 


۲ صا 9 
قاقر “ساف وبري ا ل ا حو ا ا م1 ۲ 
« فاعف عم واستغفر هم وشاورهم فی الاس فإذا عرّمت فتوكل على الله 


(آ ل‌عمران:۱۵۹) 
«پس از آنان» د رگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنهاء مشورت و رایزنی كن و 
هنگامی که (پس از شور و تبادل آرا) تصمیم به انجام کاری گرفتی» (قاطعانه دست به کار شو و) 
بر خدا تو کل نما. همانا خداوند» تو کل کنند گان را دوست دارد». 
شوراء یکی از اركان نظام اسلامی است و نقش به‌سزایی در تشکیل و پیدایش جامعه‌ی 

اسلامی دارد. رژیم شورایی به‌خاطر اهداف بزركك و حکمت‌های والایی» مشروع گردیده و 

مصالح و منافع زیادی برای امت. در خود دارد که عاید امت» حکومت و جامعه‌ی اسلامی 

می گردد؛ از جمله: 

۱ شوراء گونه‌ای از گفتمان آزاد و از بهترين شیوه‌های آشکار شدن دید گاه‌های عموم 
است و به پیوند حاکم و شهروندان» قوت و اطمينان می‌بخشد و فضایی سالم بر روابط رییسان 
و زيردستانشان» حاکم می گرداند و بهترین روش برای از بين بردن شک‌ها و نگرانی‌هایی 
است که در اذهان عموم شکل می كيرد و تصورات نادرستی را که در سایه‌ی استبداد و 
غوغاسالاری '» به وجود مىآيدء از ميان می‌برد. 

۲-زیرساخت‌ها و مبادی اسلامی» چنین اقتضا می کند که هر یک از افراد» احساس نماید 


که در جامعه و گروه دارای نقشی است؛ و شوراء اين فرصت را فرا روی تمام افراد می‌نهد تا 


۱- غوغاسالاری (000007007. حکومتی است که در نتیجه‌ی آشوب اوباش, به دست افرادی يست و فرومایه 


و بی‌مسولیت افتاده است. (مترجم) 


۳۷۲ حسن محتبی 5ه 
توانمندی‌ها» مهارت‌هاء دید گاه‌ها و اندیشه‌های خويش را در خدمت جامعه قرار دهند و 
بدین‌سان برای همگان اين فرصت فراهم می گردد که به طرح دید گاه‌هایشان در مسایل 
عمومی بپردازند. 

۲ شوراء پیوند عاطفی و فکری آحاد امت را به ارمغان م ىآ ورد و در سایه‌ی شوراء هر 
یک از افراد» به ارزش شخصیتی, فکری و انسانی خويش پی می‌برد و از این‌رو با تمام وجود 
برای حفظ منافع امت اسلامی؛ مايه می گذارد و بدین‌سان تمام توانمندی‌های نهفته در است؛ 
نمایان می گردد. 

؟- شوراء نقش بسزایی در حل بحران‌های اجتماعی و رسید گی به مطالبات س رکوفته‌ای 
دارد كه سرخورد گی و بی‌اعتمادی شهروندان و حتی خشم و کینه‌ی آنان را به دنبال داشته 
است؛ از اين رو شوراء اركان نظام را محکم می گرداند و اعتماد و رضایت مردم را جلب 
مى نمايد. 

۵ -شوراء يادآوراين نکته است كه صاحبان اصلى قدرت. آحاد امتند ورييس 
حکومت» نماینده‌ی آنان برای تأمين حقوق آنهاست. 

۶ -مشورت و رايزنى با دیگران» اجراى فرمان خداى متعال» و اقتدا به رسول اکرم 207 
است؛ اين مزيت مشورت. بر ساير مزايايى كه پیشتر بیان شد» برترى دارد و همين» مهم ترين 
عامل موفقيت, نظام شورايى است. ' 

[۶] حسن 4ه در یکی از اندرزهایش به مسلمانان فرمود: «ای فرزند آدم! خود را از آنچه 
خدای متعال» حرام نموده» دور بدار تا عابد و اهل اطاعت باشی و به آنچه خدای متعال» 
نصیبت فرموده» خرسند و راضی باش تا بی‌نیاز گردی و با همسایه‌ات. به‌خوبی رفتار كن تا 
مسلمان کاملی» محسوب شوی و با مردم» آن گونه رفتار كن که دوست داری با تو رفتار 
کنند که در اين صورت. عادل به‌شمار می‌آیی. پیش از شما کسانی می‌زیستنند که مال 
زیادی جمعآوری می‌نمودند و ساختمان‌های محکمی می‌ساختند و آرزوهای دور و درازی 
داشتند» اما آنچه جمع کردند. نابود كشت و عملشان بیهوده و بی‌نتیجه ماند" و خانه‌هایشان 
قبرستان آنان گردید. ای فرزند آدم! توء از آن زمان که از شکم مادر زاده شده‌ای» عمرت را 


تباه می کنی؛ يس با آنچه که در دست داری» آنچه را که در پیش روی توست. به دست 


۳۳ الشورى بين الإصالة و المعاصرةء از عزالدين تميمى. صص‎ -١ 


۲- اشاره است به اينكه آرزوهایشان» جيزى جز فريب نبود. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۷۳ 


آور. جراكه مؤمن» (از زندگی دنيا) زاد و توشه بر می‌دارد و کافر» فقط بهره می‌جوید و 
بس». آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود: 


۳1 


« وَتَرَوَدُوا فا خیرالراد لَفوی 4 (قره:۱۹۷) 

او توشه بركيريد كه بهترین توشه» تقوا و پرهی زگاری است». 

اینک به شرح اين موعظه‌ی حکیمانه ی حسن #5 مى يردازيم: 

8 شرحى بر این سخن حسن ذه كه: «خود را از آنچه خداى متعال» حرام نموده» دور 
بدار تا عابد و عبادت گزار باشى»." 

حسن بن على ذه مردم را به دوری از آنچه خدای متعال» حرام فرموده» فرا می‌خواند و 
کسی را که از حرام دوری نماید» عابد و عبادت گزار برمی‌شمارد. روی آوردن به حرام؛ 
انسان را به غفلت می‌اندازد و او را در معرض خشم و غضب الهی قرار می‌دهد؛ همان‌طور 
كه روی آوردن به حرام و غفلت از اطاعت و بن د گی خدای متعال» دو سبب اصلی 
آسیب‌های دنیوی و زیان‌های اخروی هستند. ابنقيم رحمه الله می گوید: اند ک بودن توفیق و 
خراب شدن اندیشه و پوشیده ماندن حق و حقیقت بر بنده و همچنین تباهی دل و سستی و 
تنبلی در ذكر و ياد خدا و نیز ضايع شدن وقت. نفرت و بیزاری خلق خدا و دوری از خدای 
متعال عدم اجابت دعاء قساوت قلب و سنگ‌دلی از ميان رفتن بر کت روزی و عمر» 
محرومیت از علم و دانش؛ خفت و خواری» ذلت در برابر دشمن» تنگ‌دلی و مبتلا شدن به 
هم نشينى با دوستان نابابی که وقت انسان را ضايع می کنند و قلبش را به تباهی و فساد 
می کشند و غم و غصه‌های طولانی» تنگناهای زند گانی و پریشانی و آزردگی خاطر» همه 
ره‌آورد معصیت خدا و غفلت از ياد اوست؛ همان طور که آب. بذر را به ثمر می‌رساند و 
سوختن» پیامد و نتیجه‌ی آتش گرفتن است. ره آورد طاعت و بندگی خدای متعال» درست. 
عکس مواردی است که بیان شد." 


۱- نور الأبصار, شبلنجی. ص ۰۱۲۱ 
۲- نور الأبصارء شبلنجی. ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی. ص۰۲۸ 
۳- الفوائد. ص ۲۲. 


بنابراین اجتناب از محارم الهی؛ راه اطاعت و بندگی است و بدین‌سان مسلمان؛ 
عبادت گزار به‌شمار می آید؛ از اينرو حسن بن علی 4# فرموده است: «خود را از آنچه خدای 
متعال» حرام نموده» دور بدار تا عابد و عبادت گزار باشی».! 

ها شرحی بر این سخن حسن ت#» که: «به آنچه خدای متعال» نصیبت فرموده. خرسند و 
راضی باش تا بی‌نیاز گردی»." 

حسن بن على هه پیرامون خرسندی و رضایت از تقدیری سخن می كويد که خدای 
متعال» برای بنده مقدر فرموده است. رضایت و خرسندی. مایه‌ی توانگری است و خشنودی 
از خدای متعال. بدين معنا می‌باشد که بنده» آنچه را كه خداوند. برايش مقدر نموده. 
ناخوشایند نداند. "و والاترین درجه‌ی آنء اين است که بنده» نسبت به هر خير و شری که 
خدای متعال» برايش مقدر نموده از صمیم قلب. شادمان و آسوده‌خاطر باشد. ایمان به قضا و 
قدر» یکی از ار کان شش گانه‌ی ایمان است و برآمده از اخلاق ایمانی مؤمن می‌باشد؛ زیرا از 
آنجا که بنده‌ی مؤمن» به ریسمان ایمان چنگ می‌زند» نور ايمان» تمام روح و زند گانی‌اش را 
در بر می گیرد؛ به‌راستی؛ ایمان به قضا و قدر و رضایت از خواست و مشیت الهی» روح 
ت وکل و حقیقت آن است و نیز روح يقين و حقیقت محبت به‌شمار می‌رود و بیانگر صداقت 
و راستی کسی است که ادعای محبت می کند و نشان‌دهنده‌ی شکر و سپاس گزاری و دلیل 
ات شتا ضا تت أن وات وميك خداوقد الع N‏ و ۱ 
خداوندكيكَ و آفريدكان وی» می‌باشد. آرى! اخلاق نیک یکی از نتایج رضايت از تقدير 
الهى است و بداخلاقی» ره آورد ناخرسندی از خواست خداوند. از این رو برخى از علماء رضا 
را به اخلاق و منش نیک بنده در تعامل با خداوند» تعريف كردهاند؛ بدينسان كه رضايت از 
تقدير الهى» سبب مى شود كه بنده» لب به اعتراض نگشاید و از زیاده گویی و يرحرفى که در 
اخلاق نیک» خدشه وارد می کند. بيرهيزد. بنابراین بنده‌ی راضی و خرسند» هيج كاه چیزی ۳ 


۱- نور الأبصار, شبلنجی, ص۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص۲۸. 
۲- نور الابصار شبلنجی, ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص۲۸. 
۳- نگا: المفردات, از راغب» ص ۱۹۷. 

۴- مدارج السالکین (۲۱۸/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۷۵ 


كه خداء برايش مقدر کرده و آن را نکوهش نفرموده» بد نمی‌داند ونام بدى بر آن 
نمی گذارد؛ جراكه جنين کاری» بر خلاف رضايت و خرسندی است:! 

قرآن كريمء توجه ويزهاى به اين نوع رضايت و خشنودىء مبذول داشته و در بسيارى از 
آیات. به بیان اين مطلب پرداخته که: ۱ 


مر ه رو و 


« رَضِىَ ال عم وَرَضُوأ عَنَهُ4 (تویه:۱۰۰) 

«خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند». 

عنایت خاص قرآن کریم به مقوله‌ی رضایت و خشنودی» بیانگر اين نکته است که مقام 
رضاء والاترین درجه‌ی ایمان می‌باشد. بدین معنا که بنده‌ی خرسند و راضی در تعامل با 
پرورد گارش» از كمال اخلاق برخوردار است و آنچه را که خدای متعال در زمینه‌ی آفرینش 
و قانون گذاری» اراده فرموده» با سرور و اطمینان کامل می‌پذیرد و از بابت هیچ خير و شری 
كه خواست خدا بوده» به هیچ عنوان ناخشنود و ناراحت نمی گردد؛ بلکه تلخی قضایی که بر 
او رفته» برايش خوشایند است. زیرا می‌داند که خدای متعال» در تدبیر امور و ابلاغ 
دستوراتش از طریق پیامبران علیهم‌السلام» حکیم است. آری! کسی که از چنین خلق و 
خویی برخوردار است. تمام پیشامدهایی را كه خواست خداوند كيك بوده» با سرور و شادمانی 
مى يذيرد؛ چراکه به حکمت خداوند کته در تمام افعال و تدابيرش» يقين دارد و می‌داند که 
خدای متعال نسبت به بند گانش» بس مهربان است و هر جه برای آنان» مقدر می‌فرماید» 
همگی خير است؛ هرچند برای خودشان: عکس آن» نمایان شود" 

پدربز رگ حسن, نمونه و الگوی نیکی در تمام زمینه‌های اخلاقی و رفتاری بود و برای 
ما چگونگی رضایت از خدای متعال را در آزمون‌های زندگی اعم از مصیبت‌های مالی و 
جانی» تبيين فرمود؛ چنانچه شخص رسول اکرم 2 در تمام جنبه‌های زندكىاش» در 
والاترین رتبه از لحاظ رضایت و خرسندی از تقدیر الهی قرار داشت؛ جه در زمینه‌ی اذيت و 
آزاری که در جریان دعوتش در مکه» طائف و مدینه متحمل گردید و چه در مواردی که 
برای به قتل رساندن وی» دسیسه شدء اما به نتيجه نرسید. حتی آن حضرت 49 دسیسه گران را 
بخشید. رسول‌خدا ب در زمینه‌ی تنگنای مادی نيز در اوج رضایت و خرسندی از قضاى 
الهی قرار داشت؛ آن‌چنانکه بشریت. نمونه‌اش را به خود ندیده است. رسول خدا بل در 
۱- مدارج السالکین (۲۲۰/۲). 
۲- نگا: أخلاق النبی و فى القرآن و السنة (4۶/۱). 


۳۷۹ حسن محتبی ذه 


۱ 2 ۳ 2 


چنان حالتی دست به دعا برداشت و گفت: (اللهم ارق آل مُحَمَّد قوتا) یعنی: «خدایا! آل 
محمد را به اندازه‌ی سد رمق روزی بده). 

زمانی که فرزند شیرخوار رسول خد ام دايى حسن ذه یعنی ابراهیم #5 در هشت 
ماهگی د رگذشت. هیچ خللی در رضایت و خرسندی رسول خداب#ة از تقدیر الهی وارد 
نشد؛ این در حالی بود که خدای متعال» ابراهیم ذه را يس از آن به رسول خد اک داده بود 
که سن و سالی از آن حضرت 4 گذشته بود و سایر فرزندان پسرش نيز» پیشتر فوت کرده 
بودند. اما با اين حال» رسول اکرم بك اعلان رضایت نمود و فرمود: (إِن الْعَيْنَ تَدْمَعْ والقلب 
یخن ولا تقول الا ما برضی ریناء وتا بفراقک يَا |نراهيم لْمَحْرُونُون) ' يعنى: «اشکک 
جشمهاء سرازیر است و دل» اندوهگین؛ با اين حال ما؛ سخنی بر زبان نمی آوریم که موجب 
ناخوشنودى خدایمان شود. و ما به خاطر جدایی توء ای ابراهیم! غمگین هستیم». 

نزديكان رسول‌خدا بل پیش چشم آن حضرت بل در دفاع از وى و دعوتش, به زمين 
افتادند و کشته شدند. اما رسول اکرم :39 بی‌صبری نکرد؛ بلکه زمانی كه شیر خدا و 
رسولخداء حمزه 4 عموی پیامبر اکرم ب در احده به شهادت رسید و به‌طرز عجیبی مُثله" 
شدء پیامبر بزركوار اسلام له به آن صحنه‌ی غم‌انگیز نگاه کرد و فرمود: (رحمة الله علیک 
إن كنت ما علمتک إلا وصولا للرحم. فعولا للخیرات, والله لو لا حزن من بعدک لسرنی أن 
آترکک حتى يحشرك الله فى بطون السباع) " یعنی: «رحمت خداء بر تو باد؛ من» از تو فقط 
خير و نیکی سراغ دارم (و می‌دانم که) تو پیوند خویشاوندی را برقرار می کردی و همواره 
کارهای نیکی انجام می‌دادی. به خدا سو گند اگر غم و اندوه بازماند گانت نبود» دوست 
داشتم تو را رها می کردم (و دفن نمی‌نمودم) تا خدای متعال» تو را در شکم درندگان 
برانگیزد و حشر فرماید». 


۱- بخاری, شماره‌ی ۶۳۴۶۰ 

۲- بخاری:۱۳۰۳؛ مسلم:۲۳۱۵. 

۳- مثله» يعنى بريدن كوش و بينى و اندام کسی که کشته شده است. 

۴- تفسير ابنكثير (۵۹۲/۲)؛ ابنكثيرء اين روايت را به بزار نسبت داده و درباره‌ی سندش, كفته است: سندشء 
ضعيف است. ابن هشام نيز در سیرتش, آن را به‌صورت مرسلء از ابن‌اسحاق روايت نموده است؛ نگا: سيرة 
ابن هشام (۱۷۱/۳). 


رسول خدا ب با آنکه در تمام اوضاع و احوال» در اوج رضایت و خرسندی از خدای 
متعال قرار داشت. اما همواره دعا می کرد و از خدای متعال درخواست می‌نمود که رضایت 
و خرسندی بیشتری به او عنایت کند و او را بر آن» ثابت‌قدم و استوار بدارد؛ چنانچه دعا 
مى کرد: (...و سالک الرضا بعد القضاء و برد العیش بعد الموت و لذة النظر إلى وجهک و 
الشوق إلى لقانک و أعوذ بك من ضراء مضرة و فتنة مضلة؛ اللهم زینا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدین) بعنی: «از تو وضایت و خرسندی رايس از پیشامدی که مقدر 
فرمودی؛ درخواست می كنم و از تو می‌خواهم که يس از مرگ زندگی آسانی عنایت کنی 
و مرا از لذت نگریستن به چهره‌ات بهره‌مند سازی و شوق دیدارت را نصیبم گردانی؛ و از 
سختی و گزند رنج‌آور و از فتنه‌ی گمراه کننده» به تو يناه می‌برم. بارخدایا! ما را به زیور 
ايمان» بیارای و ما را از پیشوایان رهيافته» بگردان». 

اقوال و سخنان رسول اکرم بژ در زمینه‌ی رضایت و خرسندی, به آن دسته از اقوالی که 
بیانگر خلق و خوی بز رگ وی می‌باشد» خلاصه نمی گردد؛ بلکه رسو لخدا تله اين خلق و 
خوی ست رگ را می‌ستود و به بیان اجر و پاداش وافرش» می‌پرداخت تا امتش را به آراسته 
شدن بدین اخلاق و منش بزرككء تشویق نماید. چنانچه فرموده است: (من قال حين یسمع 
المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و آشهد أن محمدا عبده و رسوله. رضيت 
بالله رباً و بمحمد رسولاً و بالإسلام دینا, غفر الله له ما تقدم من ذنوبه)" يعنى: «هر کس» 
هنكام شنيدن صداى مؤذن بگوید: (أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن 
فخا عبد و ريوله زضیت باله ربا و بحن زینو لا و بالاسلام دینا)" خداى متعال» 
گناهان گذشته‌اش را می آمرزد». 

آنچه در این حدیث, در خور توجه می‌باشد» اين است که رسول اکرم ‏ دعای مذ کور 


را به‌طرز حکیمانه‌ای با عملی پیوند می‌دهد كه روزانه» ينج بار تکرار می‌شود تا بدين ترتیب 


۱- سنن نسائی (۵۵/۳) به روایت عمار بن یاسر هه با سند حسن. 
۲- مسلم, شماره‌ی ۳۸۶ (۲۹۰/۱). 
۳- يعنى: گواهی مى دهم كه هيج معبودى برحقی جز الله وجود ندارد؛ یکتاست و هيج شریکی (در امر و خلق) 


ندارد؛ و گواهی می‌دهم که محمد( ) بنده و فرستاده‌ی اوست؛ به اله( به عنوان پروردگار, و به محمد( جة) 


به عنوان پیامبر, و به اسلام, به عنوان دین. راضی و خرسند هستم. 


۳۷۸ حسن محتبی ذه 


اين دعا و مضمونش» در وجود زنان و مردان مؤمن» نهادینه گردد؛ رسول اکرم با فرموده 
است: (ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دیا و بمحمد رسولا)' یعنی: «کسی 
که به الله( به عنوان پرورد گار؛ و به اسلام به عنوان دین» و به محمد(:9) به عنوان 
فرستاده‌ی خدا؛ راضی و خرسند باشد طعم ایمان را می چشد». 

در این دو حديث» عظمت و بزرگی خلق و خوی رضایت از الله خا بیان شده و واضح 
گردیده که داشتن چنین خلق و خویی» سبب آمرزش گناهان و برخوردار شدن از حلاوت و 
شیرینی ایمان می‌باشد. زیرا کسی که دارای چنین سرشتی باشد. می‌داند هر آنچه که بهاو 
رسیده» خواست خدا بوده و هیچ مانعی» توان دور كردن آن را از وی نداشته است؛ و نیز 
آنچه به او نرسیده» چنان نبوده که به وی برسد. همچنین شکی ندارد که تدبیر الهی درباره‌ی 
او» سراسر خير است و از این‌رو در خوشی‌ها و ناخوشی‌های زندگانی دنياء شادمان و 
آسوده‌خاطر زنگی می کند و خدای متعال را در تمام اوضاع و احوال» می‌ستاید؛ چراکه همه 
را تقدیر و تدبیر خداى متعال می‌داند و جه راحتی و آسایشی. بیش از این است که بنده» 
بدین نحو زندگی نماید؟!" 

آری! حسن بن على 5ه با زبان حال و نيز با زبان مقال و در قالب سخن ارزشمندش, به 
اين خلق و خوى ست رگ فرا خواند؛ آنجا که فرمود: «به آنچه خدای متعال» نصیبت فرموده؛ 
خرسند و راضی باش تا بی‌نیاز گردی»." 

8 شرحی بر این سخن حسن 44 که: «با همسایه‌ات. به‌خوبی رفتار كن تا مسلمان کاملی 
محسوب شوی»." 

حسن بن على 5ه مسلمانان را به رفتار و برخورد نیک با همسایگانشان فرا می‌خواند؛ 
چراکه حقوق همسایه از مهم‌ترین حقوق مورد تأكيد در اسلام است. خدای متعال؛ 


مى فرمايد: 


.)۶۲/۱( ۴۳ مسلم, شماره‌ی‎ -١ 

۲- الحسن بن علی» ص8 !؛ نور الأبصار. ص ۱۲۱. 

۳- نور الابصار شبلنجی, ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص۲۸. 
۴- نور الأبصار شبلنجی, ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص ۲۸. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳/۹ 
ES 2 1 7‏ ای ed‏ ا رمدم م2 رص ار 5 صدو م 
ص صد و 
وامخار الجنب 4 (نساء:۳۶) 
«و به يدر و ماد خویشان يتيمان» درماند گان و بيجا ركان و همسایگان خویشاوند و بیگانه» 
نيكى كنيد). 
عايشه رضی الله عنها می گوید: رسول اکرم بر فرموده: (مَا زال یوصینی جبریل بالجار 
خی طت أنه سور یعنی: «جبرئیل(32) آنقدر مرا در مورد همسایه سفارش نمود که 


گمان بردم او را شريكك ارث. قرار می دهد». 


برخی از حقوق و آداب همسایه‌داری در اسلام 
١‏ اجتناب و پرهیز از هركونه آزاررساندن به همسایگان: رسول اكرم با فرموده است: (مَن 
کان يمن باللّه وَالْيَوْم الاخر فلا یذ جَاره) یعنی: «هركس که به خدا و روز قیامت. ایمان 
دارد» به همسایه اش اذيت و آزار نرساند). 

از این رو بر همه واجب است كه هیچ گاه و به هيج عنوان» به همسایگان خويشء اذيت و 
آزار نرسانند. زيرا هر نوع آزار رساندن به همسايه» حرام است؛ فرقى نمی کند كه با زبان باشد 
يا به اشاره و یا با هر عملی که سبب ناراحتی همسايه گردد. 

۲ نيكى كردن به همسایگان» به هر صورت ممکن» یکی دیگر از حقوق همسایگان 
مى باشد. رسول خدا با فرموده است: (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره و 
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر. فليقل 
خيراً أو لیسکت)" يعنى: «هر کس» به خدا و روز قيامت ايمان دار به همسایه‌اش نيكى 
نماید؛ و هر كسء به خدا و روز وايسين ايمان دارد» مهمانش را گرامی بدارد؛ و هر کس» به 
خدا و رستاخيزء ايمان دارد» سخن خوب بگوید ويا سكوت كند 

از آنجا كه رعايت حقوق همسايكى در اسلام» از جايكاه ویژه‌ای برخوردار مىباشدء از 


اين رو رسول خدايكة» صداقت و راستى ايمان به خدا و روز قيامت را به نيكى كردن به 


۶۰۱۴ بخاری» شماره‌ی‎ -١ 
بخاری, شماره‌ی۶۰۱۸.‎ -۲ 


۳ مسلم, شماره‌ی۴۸. 


۳۸۰ حسن مجتبی 5ه 
همسایگان ربط داده است. بنابراین اگر ماء به اين رهنمود رسول اکرم ب درباره‌ی 
همسایگان خويش عمل نماييم» جوامع ما دك رگون می‌شود و حس همکاری نسبت به 
یکدیگر در جوامع ماء به وجود می آید و بدین ترتیب عموم مسلمانان به زندگی خوبی 
دست می يابند. 

۳ صبر و شکیبایی در برابر اذيت و آزار همسايه: گفته شده: همسايهدارى به اين نيست 
كه به همسایه‌ات اذيت و آزار نرسانی» بلكه همسايهدارى به اين است که در برابر اذیت و 
آزار همسایه‌ات» صبر و شکیبایی بورزى. به‌هر حال مسلمان باید» در مقابل اذيت و آزار 
همسایه‌اش» صبور و شکیبا باشد و اذیت و آزارش را تحمل نماید و بلکه با وجود اذیت و 
آزاری که از همسايهاش می‌بیند» به او نیکی نماید. بدين شکل می‌توان از تباهی و فسادی که 
شیطان» در ميان همسایگان ایجاد می کند» درامان ماند. 

۴ همدردی و همیاری با همسایه» به‌ویژه اگر فقیر و تنگدست باشد. رسول اکرم ا 
فرموده است: (ليس الموّمن بالذی یشبع و جاره جائع جنبه)" یعنی: «کسی که سیر می‌خورد و 
همسایه‌اش در كنار وى» گر سنه است» مؤمن نیست». 

همجنين فرموده است: (إذا طبخ أحدكم قدراً فلیکثر مرقها ثم لیناول جاره منها) ' یعنی: 
«هركاه کسی از شماء شوربایی پخت» آبش را زياد كند و از آنء به همسايهاش بدهد». 

شین ووا( اا الات لا ن جا لجار هاو فرسن هاه که 
اهیچ زنى» هدیه به همسایه (يا هدیه‌ی همسایه) را حقير و کوچک نشمارد» اک شم 
گوسفندی باشد). 

از این رو شایسته است که هر مسلمانی به اين مسأله‌ی مهم توجه داشته باشد و به آن 


بی توجهی نکند؛ چراکه چنین رویه‌ای» تأثیر زیادی بر همسایه می گذارد و بیانگر آراسته 


۱- المستدرک (۱۶۷/۴)؛ السلسلة الصحيحة. شماره‌ی۱۴۸. 

۲- مجمع الفوائد (۱۶۵/۸)؛ صحیح الجامع از آلبانی. شماره‌ی ۶۷۶. 

۳- بخاری. شماره‌ی ۲۵۶۶ 

۴- در حدیث. لفظ فرسن آمده که به معنای سم می باشد؛ اما در النهاية, به استخوان کم گوشت معنا شده است؛ از 
اینرو بهترین معادل برای فرسن, همان استخوان کم گوشتی است که در غلاف سم قرار دارد. به عبارتی همان بخش 


غضروف‌مانند بخش پایینی پاچه كه در اصطلاح به آن, پاچک گویند. (مترجم). 


فل درم سر مرا ٩٩‏ يي 


بودن آحاد جامعه‌ی اسلامی به حس مهرورزی نسبت به یکدیگر است." همچنین از حدیث 
چنین بر می آید که بايد نسبت به بر آورده ساختن نیازهای همسایه اعم از غذاء دارو و لباس و 
ساير نیازمندی‌هایش» توجه ویژه‌ای مبذول داشت. 

۵ شریک شدن با همسایه در غم و شادی‌اش: اگر همسایه‌ای جشن و سروری داشت؛ 
بايد به خانه‌اش رفت و در جشن و شادی‌اش شرکت کرد؛ البته در صورتی که در جشن و 
شادی‌اش معصیتی صورت نگیرد. همچنین اگر همسايه به مصییتی دچار گردد؛ بايد نزدش 
رفت و او را تسلی داد و با گفتن سخنان نیک در غمش شریک شد و از غم و اندوهش 
کاست. همه‌ی اين موارد» از حقوق مسلّم مسلمانان بر یکدیگر است و همسایه نسبت به 
ديكران» از اولویت بیشتری در اين حقوق» برخوردار می‌باشد. 

۶ عرضه نمودن خانه به همسایه قبل از نقل مکان از آنجا: اگر کسی» قصد نقل مکان 
دارد» بايد خانه‌اش را پیش از همه به همسایه‌اش. عرضه بدارد؛ شاید همسایه. مايل به 
خریدن آن باشد. البته زمين و هر ملک دیگری نیز همین حکم را دارد. رسول اكرم يله 
فرموده است: (من كانت له آرض فأراد بیعها فلیعرضها على جاره)" یعنی: «هر كسء زمینی 
دارد و می‌خواهد آن را بفروشدء (ابتدا) آن را به همسایه اش عرضه كند). 

چنین کاری» آرامش خاطر زیادی به دنبال دارد و چنانچه کسی, به اين رهنمود دینی 
عمل نکند» دروازه‌ی کشمکش و در گیری را گشوده است. 

۷ همسايهاش را از كوبيدن ميخ» به ديوار خانه‌اش» باز ندارد: اگر همسابه‌ای نبازمند 
كوبيدن میخ» به ديوار خانهاش بود» بايد به او اين اجازه را داد و او را از انجام اين کار باز 
نداشت. ابوهريره#» می كويد: رسول خدابَكة فرمود: (لا يَمْنَعْ جَارٌ جار أن يَغْررَ حَسْبَهُ فی 
جداره) ' يعنى: «هيج همسایه‌ای همسايهاش را از كوبيدن ميخ به ديوار (مشترك ميان آن دو) 
منع ننماید». سپس ابوهريره 5ه گفت: چرا اكنون شما را مىبينم که ازاين حديث» روى بر 
می كردانيد؟ س و گند به خدا كه من آن ميخ را به شانههايتان خواهم زد». ابوهريره#» به علت 


اهميت حق همسايه جنين فرمود. كويا مخاطبانش را سرزنش نمود كه: جرا شما را مى بينم كه 


.)۲۹۹/۱( موسوعة الآداب الإسلامية‎ -١ 
سنن ابن ماجةء شماره‌ی ۲۴۹۲؛ نگا: صحيح ابن‌ماجة, شماره‌ی۲۰۲۲.‎ -۲ 
۲۳۶۳ بخاری» شماره‌ی‎ -۳ 


۳۸۲ حسن محتبی 5ه 
از این کار رویگردانی می كنيد و س و گند ياد کرد كه هرچند بازكو كردن اين امر» شما را 
آزرده‌خاطر می‌سازد اما من» همواره آن را برایتان با زگو می‌کنم.! 

از این حدیث. اين نکته برداشت می‌شود که نباید از هیچ کمکی به همسايه؛ دریغ نمود. 
البته کمکی که ضرر و زیانی به دنبال نداشته باشد. زیرا اسلام به برتری دادن همسایه تشویق 
نموده آشت: 

۸ -نباید به همسایه بی‌احترامی و يا خیانت نمود؛ نه با برملا كردن رازش و نه با ريختن 
آبرویش. همچنین نباد به افراد خانواده‌اش ستم کرد که اين کار از بزرگ‌ترین گناهان 
است. چنانچه از رسول خدا له سؤال شد: «بز رگ‌ترین كناه» چیست؟» فرمود:«اينكه فرزندت 
را از ترس اينكه با تو غدا بخورد به قتل برسانی». گفته شد: «آن گاه جه گناهی؟» پاسخ داد: 
«اينكه با زن همسایه‌ات» زنا کنی».۲ 

مسلمان» بايد حافظ جان و مال و آبروی همسایه‌اش باشد» آن‌چنانکه همسایه‌اش از 
ناحیه‌ی ای احساس امنیت کند. ابوشریح 5ه رسول خدا 4 فرمود: (واللّ لا يُومِن؛ واللَّهِ لا 
تم روا تم تمق :يد اسر کل موده ای خاش كال هو تشر 
لاسر کته هم شش انا کناب رم 6 موی ال نی لاسام ار 
بوایقه) يعنى: «كسى که همسایه‌اش از شرش در امان نباشده. 

از اينرو حسن بن على 5ه مسلمانان را به رعایت حقوق همسایگان و نیکی كردن به آنان 
تشویق نموده و فرموده است: «با همسایه‌ ات به خوبی رفتار كن تا مسلمان کاملی؛ محسوب 
شوى)." 

8 شرحى بر اين سخن حسن 4ه كه: «با مردم» آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو 
رفتار كنند كه در این صورت. عادل به‌شمار 1 ° 

حسن ذه در اين كفتار» مسلمانان را به رعايت انصاف در تعامل با مردم فرا می‌خواند؛ 


رعايت انصاف در تعامل با مردم» خلق و خوى پسندیده‌ای است كه بیانگر شخصيت والاى 


.)۳١٠۱/١( موسوعة الآداب الإسلامية‎ -١ 

۲- نگا: صحيح مسلم. شماره‌ی ۸۶ 

۳- بخاری» شین هصق 

۴- نور الأبصار شبلنجی, ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص۲۸. 
۵- نور الابصار شبلنجی, ص ۱۲۱؛ الحسن بن علی» ص۲۸. 


فرد و دید باز و دورنگری وی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی آن است که شخص» به رعایت حقوق 
دیگران» توجه ویژه‌ای دارد ' 

ابن‌قیم رحمهالله می گوید: رعایت انصاف در تعامل با مردم اين است که حقوقشان را ادا 
نمایی و از آنان آنچه را که از تو نیست. مطالبه نکنی و آنها را به کاری وادار ننمایی که در 
وسع و توانشان نیست. و نيز با آنان» آن گونه رفتار كنى که دوست داری با تو رفتار نمایند و 
از آنها همان انتظاری را داشته باشی که دوست داری از تو داشته باشند و به نفع آنان یا بر 
ضد آنان به گونه‌ای حکم نمایی که برای خود می‌پسندی." 

خدای متعال» ما را به رعایت انصاف دستور داده و از اينکه بغض و کینه‌ی ما نسبت به 
و نت ما ای رو ا و 


صد 
EG 2‏ ا وا یمد 
شان فوع الا تعد لوأ آغدلوا هد فرك لتقو" افو أنه ارت لله 
ا خبیربما و ا 2 4 (مائده:0۸ 


«اى مؤمنان! بر اداى واجبات خداوند» مواظبت داشته باشيد و از روی عدل و دا دگری» گواهی 

دهيد و بغض قومی» شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. عدالت بورزید که عدالت» به 

پرهیز گاری نزدیک تر است. و از خدا بترسید؛ همانا خداوند از آنچه انجام می‌دهید» آگاه 

می‌باشد». 

ابن تيميه رحمه الله گفته است: بدین ترتیب مومنان را از این برحذر داشت که مبادا بغض 
کفار آنان را به عدم رعایت عدالت وادارد؛ بنابراین حکم بغض نسبت به فاسق» بدعت گذار 
ويا کسی كه اهل تأويل است. چگونه می‌باشد؟ از اينرو به‌طریق اولی بر هر کسی واجب 
است که چنین امری» او را از رعایت عدالت نسبت به اهل ایمان باز ندارد؛ هر چند نسبت به 


وی» ستمی نموده ناشت" 


۱- الأخلاق بين الطبع و التطبع. ص ۲۲۸. 


۲- نگا: زاد المعاد (۴۰۷/۲), با اندکی تغییر 
۳- الاستقامة (۳۸/۱). 


5 ن مت‎ TAL 
ابن كثير رحمهالله گفته است: آیه» بدين معنا می‌باشد که بغض هیچ قومی» شما را به عدم‎ 
رعايت عدالت» وادار نسازد؛ بلكه در حق دوست و دشمن» عدالت را رعایت كنيد.'‎ 
خداى متعال» می‌فرماید:‎ 


در و 


ولا رمک شقان قَوَم أن صَدُوكُمَ عن آلمَسچد رام آن تَعْتَدُوأ 4 (مانده:؟ 

«دشمنی قومی که شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتند» شما را بر آن ندارد كه تعدی و 

تجاوز کنید). 

ابوعبیده و فراء گفته‌اند: «یعنی: دشمنی قومی» شما را بر آن ندارد که از حق» به باطل و 
از عدل و عدالت. به ظلم و ستم» روی بياوريد»." 

جه زیباست که مسلمان به عدل و عدالت. آراسته گردد؛ چرا که رعایت عدل و انصاف» 
وی ژگی بند گان نیک خداست که اميد و خواسته ای جز حق ندارند.۳ 


ابنقيم رحمه الله گفته است: 


و تعر من وبین من یلبسهما یلق الردی بمذمة و هوان 
ثوب من الجهل المرکب فوقه ثوب التعصب بئست الشوبان 
و تحل بالانصاف آفخر حلة زینت بها الأعطاف و الکتفان 


یعنی: «دو لباس را از تن درآور که هر كسء آنها را پپوشد. او رابه خفت و خواری 
می کشانند. یکیء لباس جهل است و بدتر از آن» لباس تعصب؛ و هر دو لباس‌های بدی 
هستند. خود را به لباس عدل و انصاف آراسته ساز که تمام وجودت. با آن آراسته می گردد». 

متنبى» چنین سروده است: 

ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال و لو کانوا ذوی‌رحم 

یعنی: «كم انصافى» همواره رابطه‌ی ميان انسان‌ها را از ميان می‌برد و سبب قطع رابطه‌ی 
آنان می گردد؛ هرچند با هم خویشاوند باشندا. 

دامنه‌ی عدل و انصاف. خیلی گسترده است و به مواردی از قیبل معاملات و روابط مالی 
و اقتصادی و نيز مباحث علمی و جر و بحث‌های مختلف می‌رسد. خدای متعال» در قرآن 


۱- تفسیر ابن‌کثیر (۴۱/۲), جاب دارالحدیث قاهره 
۲- تفسیر قرطبی (۴۵/۶). 
۳- الأخلاق بين الطبع و التطبع» ص ۲۲۹. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۸۵ 


كريم» كمفروشان را نکوهش كرده و آنان را به هلاكت و نابودى تهديد كرده است. چنانچه 


می فرمايد: 
رد وو ما 0 مر مس وس انه ماو ی کک نح 7 
« ويل للمطففین (2) الذين إذا اكتالوأ على الناس يَسَتَوَفُونَ ( وَإِذا كالوهم 


م و 
ا 


ووَرَنُوهمَ نمرون © 4 (مطففین :۳-۱) 

«واى به حال کاهند گان؛ كسانى كه وقتى (در معامله) برای خود پیمانه می كنند (يا وزن و متراژ 

مى نمايند) به تمام و كمال و افزون بر اندازه‌ی لازم» دريافت مىدارند و چون برای دیگران» 

پیمانه يا وزن می کنند» از اندزه‌ی لازم می كاهند». 

ابن سعدى رحمهالله می گوید: آيدى مذكورء بیانگر اين است كه انسان» همان گونه که 
حقش را از ديكران می گیرد» بايد حقوق دیگران را هم رعايت نمايد؛ دراين آیه تمام 
مسايل اعم از جر و بحث‌ها و بیان دلايل نيز می گنجد. متأسفانه اينكك در بگومگوها و 
کشمکش‌هایی كه ميان دو نفر روى می‌دهد» هر یک از طرفين می کوشد به بیان دلايلى 
بيردازد كه بر حقانيت وی» دلالت م ىكند؛ حال آنکه بر هر یک از آنان واجب است که 
دلایل طرف مقابلش را هم كه وی» از آن بی‌خبر است. بیان نماید و همان‌طور که دلایل 
خويش را مد نظر قرار می‌دهد. به دلایل او نيز توجه نماید. در چنین مواردی است که عدل و 
انصاف انسان از بی‌انصافی و سرسختی نابجا و ظالمان‌ی وی باز شناخته می‌شود و فروتنی و 
تواضعش از كبر و غرورش و نیز عقل و خردش, از سبک‌سری و نادانی‌اش» مشخص 
م ىكردد. ' 

بنابراين حسن نله جه زيبا فرموده است: «با مردم» آنكونه رفتار كن كه دوست دارى با 
تو رفتار کنند كه در اين صورت» عادل به‌شمار مىآبى)." 

ها شرحى بر این سخن حسن ذه كه: «پیش از شما كسانى می‌زیستنند كه مال زيادى 
جمع آوری می‌نمودند و ساختمان‌های محکمی می‌ساختند و آرزوهای دور و درازی داشتند» 
اما آنچه جمع کردند» نابود كشت و عملشان بیهوده و بىنتيجه ماند " و خانه‌هایشان قبرستان 
آنان گردید. ای فرزند آدم! تو» از آن زمان كه از شکم مادر زاده شده‌ای» عمرت را تباه 


می کنی؛ يس با آنچجه در دست داری» آنچه را كه در پیش روی توست. به دست آور. 


۲- نور الأبصارء شبلنجی. ص ۲۱ ۱؛ الحسن بن علی. ص۰۲۸ 


۳- اشاره است به اينكه آرزوهایشان, چیزی جز فريب نبود. 


۳۸٦‏ حسن محتبی ذه 
جراكه مؤمن» (از زند گی دنیا) زاد و توشه بر می‌دارد و کافر» فقط بهره می‌جوید و بس؛. 


آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود: 


۳1 


«وترودوا فا َي رَآَلرَادٍآلتَقَوَى 4 (بقره:۱۹۷) 

«و توشه بركيريد که بهترین توشه تقوا و پرهی زگاری است». 

حسن #5 در اين گفتار ارزشمند» به توصیف گروهی از مردم پرداخته که در دنیا و ظواهر 
فریبنده‌اش. غوطه‌ور گشته و مشغول ثروت‌اندوزی و ساختن ساختمان‌های محکم شده و به 
آرزوهای دور و دراز» مبتلا گردیده‌اند. متأسفانه اينكك بیشتر مردم» چنین وضعیتی بيدا 
کرده‌اند مگر کسی که پروردگارم؛ به او رحم نماید. از این رو زمانی که مرگ به صورت 
ناكهانى» فرا رسد دیگر آن‌همه مال و ثروتی که جمع کرده‌انده سودی به حالشان نمی‌بخشد 
و تمام تلاش و کوشش آنان, نباه می گردد و خانه‌هایشان» خالی می‌شود. 

آری! حسن بن على # مردم را از فریفته شدن به زند گانی دنیا برحذر می‌دارد و آنها را 
به بی رغبتى به دنيا فرا می‌خواند. بدون تردید زهد و بی‌رغبتی به دنياء ره‌آورد باور کامل به 
این است که تفاوت زیادی ميان دنيا و آخرت» وجود دارد. خدای متعال می فرماید: 

طقل مع لیا قلیل ولاخرة یرمق ولا تظلمون قبلا (نساء:۷ 

«بگو: کالای دنياء ناچیز است و آخرت. برای کسی که پرهیز گار باشد. بهتر است و (چون» 

جزای شما داده شود) كمترين ستمی به شما نمی گردد». 

قرآن کریم» مؤمن را به بی‌رغبتی به دنياء و ميل و رغبت به آخرت. تشویق می‌نماید. 
خدای متعال» بیان فرموده که كافران» کسانی هستند که به زند گی دنيا و ظواهر فریینده‌ی 
آن» فریفته می‌شوند؛ چنانچه می‌فرماید: 


7 ۳3 بر رم 6س در ره م و ور ی ۳7 صلا ر و ما ر مه ره 
« زين للذين کفرواً الحيّؤة الدنیا وَيَسَخَرُونَ من الذین ءامنواً والذین انقوا 


قد 


تیه 


م2 رز رصح ار 4 و ی و 7 
فوقهم‌ یوم القیمة وال ررق من بشاء بغتر جساب(5ع 4 (بقره:۲۱۲) 


«زند گی دنياء برای کافران» آراسته و پیراسته شده (و همین زینت عارضی و گذرای دنياء ایشان 
را فریفته و از خدا بی خبر ساخته) است و مؤمنان را (كه فریفته‌ی زندگی دنیا نشده‌اند و بیشتر به 


امور آخرت مشغولند) مسخره می کنند. (ایشان» از ياد برده‌اند که زندگی دنياء پل آخرت است) 


۱- نور الابصار. شبلنجی, ص ۱۲۱. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 4ه AV‏ 
و روز قیامت» پرهیزگاران بالاتر از ايشانند و خداوند» به هر كس كه بخواهد» بدون حساب 
(كفر يا ایمان)» روزى مىرساند). 

قرآن كريم در بسيارى از آیات به بیان اين نكته پرداخته كه زندكى دنياء ناجيز است و 


از اين رو زیبنده‌ی بنده نيست که به دنيا مشغول گردد و از آخرت باز بماند؛ چنانچه 


سَوَف تَعَلَمُونَ © كلا ومون عله اليَقين 
روا عير آليّقِينٍ ( ثم لان يومد مَيِذٍ عن النویم © 4 (تکاثر:۸-۱) 


«افزون‌طلبی و باليدن (به مال و منال و ثروت و قدرت) شما را به خود. سركرم و مشغول می‌دارد 

تا آنكه (می‌میرید و) به گورستان‌ها مىرويد (و کار از کار می گذرد). هان! بس كنيد؛ خواهيد 

دانست ( که جه آتشی برای خويش برافروخته‌اید؛ باز هم بس كنيد؛ خواهید دانست ( که جه 

روزی بر سر خويش آورده‌اید). باز آیید! اگر يقين و آ گاهی قطعی و راستینی داشته باشید» 

(ه رگز افزون‌طلبی نمی كنيد و به مال و منال دنیا نمی‌بالید). شما قطعاً دوزخ را خواهید دید؛ 

آری! دوزخ را خواهید ديد و سپس در آن روز درباره‌ی ناز و نعمت. بازخواست خواهید شد». 

آیات مذ کور» بدین مفهومند كه محبت دنیا و نعمت‌های دنیوی» شما را از طلب آخرت. 
تا بدانجا به خود مشغول نمود که مرگتان فرا رسید و از دنیا رفتید و گورستان» منزل شما 
گردید. عبدالله بن شخيركه می گوید: نزد رسولخدا 4 رفتم؛ آن حضرت بل می‌فرمود: 
( ألْهَدَكمْ آلتَكَاثُرٌ 4 يقول ابن آدم مالى مالى و هل لک من مالک إلا ما أكلت فأفنيت أو 
لبست فأبليت أو تصدقت فأمضیت)" يعنى: «افزونطلبى و باليدن (به مال و منال) شما را به 
خود» سركرم و مشغول مىدارد؛ آدمی» می گوید: مالم» مالم. آيا غير ازا ين است كه تنها آن 
مال و ثروتی» از آن توست كه مىخورى و بدين سان از بين می‌بری یا می‌پوشی و كهنه 
می کنی و یا صدقه می‌دهی و (براى آخرت خويش) ذخيره مىنمايى؟) 

و وسول هذ وم مود شع رل ال مالك ما و انیا لدم ماقت 
ما اکل فأفنی أو لبس فأبلی أو تصدق فأمضى و ما سوى ذلك فذاهب و تاركه للناس)" 


-١‏ مسلم. شماره‌ی۲۹۵۸. 
۲- مسلم, شماره‌ی۲۹۵۹. 


۳۸۸ حسن محتبی 5ه 
یعنی: «بنده می كويد: مالم مالم؛ حال آنکه تنها سه چیزه جزو مال اوست: آنچه می‌خورد و 
Oa‏ کاس سن نا ESER‏ 
خویش) ذخيره می‌نماید. و سایر مال و ثروتشء (از آن او نیست؛ بلکه آن) را رها می کند و 
برای مردم می گذارد». ۱ 

انس بن مالک ذه می گوید: رسول خدا اه فرمود: (یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان و یبقی 
معه واحد: یتبعه آهله و ماله و عمله فیرجع آهله و ماله و یبقی عمله)" یعنی: «سه جيز» مرده 
را همراهی می کنند؛ دو تا باز می گردند و یکی از آنها با میت می‌ماند؛ اهل و مال و عمل 
(میّت. او را همراهی می کنند.) اهل و مالش» باز می گردند و عملش» (با او) مى ماند). 

انس 4ه می گوبد: رسول خدا 4 فرمود: (یهرم اين آدم و تبقى معه اثنتان: الحرص و 
الأمل) ' یعنی: «(آدمی» بير می‌شود و دو وي كىء با او می‌ماند: حرص و آرزو). 

احنف بن قیس» در دست شخصىء یک درهم ديد؛ به او كفت: اين درهم» از كيست؟ 
پاسخ داد: مال من است. فرمود: اين درهم» زمانى از آن توست که آن را در کار خيرى 
صرف نمایی. و سپس اين سروده‌ی شاعر را بر زبان آورد که: 

آنت للمال إذا آمسکته فاذا آنفقته فالمال لک" 

یعنی: «اگر مال و ثروت را نگه داری» در اين صورت. توء از آن مال و ثروتی. و چون 
آن را انفاق نمایی» در این صورت. مال و ثروت. از آن توست». ۱ 

خدای متعال» می‌فرماید: ۱ 


ل ثم من يَوَمَبِذٍ عن النْعر @ » (تکاثر:۸) 

«سيس در آن روز درباره‌ی ناز و نعمت. بازخواست خواهيد شد». 

اين آيه» بدين مفهوم می‌باشد كه در روز قيامت درباره‌ی نعمت‌هایی از قبيل سلامتی» 
امنيت و رزق و روزی و... بازخواست می‌گردید كه آيا شکر اين نعمت‌ها را به جاى 


۳ ۴ 
اورده‌اید. 


۱- بخاری شماره‌ی ۶۵۱۴ 
۳ مسلم, شماره‌ی ۰۱۰۳۷ 
*- معنى الزهد و المقالات و صفة الزاهدين. ص .٠١‏ 


۴- معنى الزهد و المقالات و صفة الزاهدين. ص١٠.‏ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳۸۹ 
خداى متعال» می‌فرماید: 


ول تَمُدّنَّ عیتیك إل ما متا به روج میم َهرة موه ی 
ید وق نلک خی زائق © وأمر هلت بالصلره انز وطق ذا نماك 
صل يم 3 

رزقا خن تَرَرْفُكَ والَعَبَّة للتَفَوَى 422 (ط:0۳۲۸۱۳۱ 

«چشم خود را به نعمت‌هایی مدوز که برخی از کافران را از آن» بهره‌مند نموده‌ايم تا آنان را 

بدان بیازماییم؛ نعمت (اخروی و سرمدی) پرورد گارت» بهتر و ماند گارتر است. خانواده‌ی خود 

را به گزاردن نماز دستور بده و بر اقامه‌ی آن» ثابت و ماندكار باش. ماه از تو روزی نمی‌خواهیم؛ 

بلکه ماء به تو روزی مى دهيم. سرانجام (نيكك و ستوده) از آن (اهل تقوا و) پرهي زگاری است». 

ابن كثير رحمدالله می گوید: «خداى متعال؛ به پیامبرش؛ محمد مصطفی با میفرماید: به 
افراد مرفه و امثال آنان» و ناز و نعمتى که در آن» به‌سر می‌برند» نگاه مكن؛ چراکه همه‌ی 
اينهاء زيور و ظاهر فريبنده و فانى دنياست و ماء از آن جهت. اينهمه نعمت به ايشان دادهايم 
كه آنها را بيازماييم. البته تعداد اند کی از بندكان من» سياس گزارند. از اين رو مى فرمايد: 

« ورزق ریک یوب 4 

بكري ی خرن 

رسول خدا مه با آنكه اين امكان برايش فراهم بود كه مال و ثروت فراوانى داشته باشدء 
اما هيج ميل و رغبتى به دنيا نداشت شت و چون به مال دنيا» دست مى يافت» آن را در ميان بند گان 
e‏ و چیزی برای خود نگه نمی‌داشت. چنانچه فرموده است: إن خف كنا 
آخاف علیکم ما به یفتح الله كم من زهرة الذنيا)' , یعنی: «بيشترين چیزی که از بابت آن برای 
شما نگرانم» اين است که خداوند» دروازه‌های زرق و برق دنيا را برای شما بگشاید؛. 


قتاده و سدی» در توضیح (زهرة الحياة الدنیا) گفته‌اند: یعنی زینت و زیور زند گانی دنيا.. 


اما اينکه خدای متعال می‌فرماید: 8 و هلت بالطلرة وَاصطرّ عَلَيَا 4 بدین 
مفهوم است که با اقامهدى نمازء آنان را از عذاب خداء نجات بده و خودت نيز بر انجام آن» 
يايدارى نما. چنانچه خداى متعال» می‌فرماید: 


ىا 


يما الین ءامنوا قرا آنفسک وأهلیک تارا 4 (تحریم:۶) 


۱- بخاری. شماره‌ی ۶۴۲۷ 


۳۹۰ حسن مجتبی که 


«ای مومنان! خود و خانواده‌ی خويش را از آتش دوزخ مصون دارید». 
صل م 
سن و رف ا دک پوو و ق ر 
اینکه خدای متعال» می‌فرماید: ‏ لا ذْسَعَلْكٌ رزقا حن تَرَزْقكَ )» بدین مفهوم است كه 
۰ ۰ .م ۰ 85 ۰ ل ۰ 
چون نماز را به پای داری» رزق و روزیات. از جایی می‌رسد که گمانش را هم نمی کنی. 
جنانجه خدای متعال» می فرماید: 
عط ١‏ ی و ر 
ومن یتق الله جعل لهء رجا 
«هر كسء از خدا بترسد و تقوا پیشه کند» خداء برای او راه نجاتی (از هر تنگنایی) فراهم 
می‌سازد و به او از جایی روزی می‌رساند که گمانش را نمی کند». 


7 وَيرَرقه من حیث لا تیب 4 (طلاق:۳) 


از این رو فرمود: 

E O 

$ لا نشقلك رزقا حن نرزقك » 

«ماء از تو روزی نمی‌خواهیم؛ بلکه ماء به تو روزی می‌دهیم». 

فارع رحمه الله می‌گوید: < لا تعللَ رزقا ه بدین معناست که ماه تو را به طلب 
روزی مكلف نمی کنیم. ثابت می گوید: هركاه برای پیامبران» مشکلی پیش می آمد» به سوی 
نماز روی می‌آوردند.! 

زید بن ثابت نله می گوید: رسول‌خدا بث فرمود: (من كانت الدنیا همه فرق الله عليه آمره 
و جعل فقره بين عینیه و لم يأته من الدنيا إلا ما کتب له و من كانت الآخرة نيته جمع له 
آمره و جعل غناه فى قلبه و آنته الدنیا و هی راغمة)" یعنی: «کسی که دنياء هم و غمش 
باشد» خدای متعال» كارش را پرا کنده می‌نماید (و وضعیتش را نابسامان می کند) و فقرش را 
پیش چشمانش قرار می‌دهد و تنها چیزی از دنیا؛ نصيب وی می گردد که برايش مقدر شده و 
هر کس» آخرت را مقصد خويش قرار دهد. خدای متعال» كارش را فراهم می‌آورد و 


بی‌نیازی‌اش را در دلش می‌نهد و دنياء خوار و ذلیل وی می گردد و مسخرش می‌شود». 


.١١ص معنى الزهد و المقالات و صفة الزاهدين.‎ -١ 
سنن ابن ماجت شماره‌ی ۰۵ ۳۱+ آلبانی رحمدالله, در صحیح الجامع (شماره‌ی ۰ ۶۵۱ این حديث را صحيح‎ 2 


دانسته است. 


اینکه خدای متعال» می‌فرماید: ( وَآلَعَقبَة ِلتّقَوَّى )» بدین مفهوم است که عاقبت و 
فرجام نیک در دنیا و آخرت» یعنی بهشت برينء از آن پرهی زكاران می‌باشد.! 

ابن مسعود 4ه می گوید: رسول خدا بلك بر حصیری خوابید و اثر حصیره بر پهلویش نمایان 
شد. زمانی که از خواب برخاست» شروع به محو نمودن اثر حصیر از آن حضرت بل نمودم 
و گفتم: ای رسول‌خدا! آيا اجازه نمی‌دهید برای شما بستری يهن کنیم تابر آن بخوایید؟ 
فرمود: (ما لى و للدنیا؟ ما آنا و الدنیا إلا کراکب سار فى یوم صائف فقال تحت شجرة ثم 
تركها) ' یعنی: «مرا با دنيا چه کار؟ (من؛ هیچ ميل و رغبتی به دنیا ندارم.) من» در رابطه با دنياء 
همچون سوارکاری هستم که در روزی گرم و تابستانی؛ زیر درختی استراحت می‌نماید 
و(خیلی زود) آن را ترک می کند و می‌رود». 

صحابه#: نيز روش رسولخداتكة را در پیش گرفته و از زاهدترین و بی‌علاقه‌ترین مردم 
به دنیا بودند و ميل و رغبت بی‌شماری به آخرت داشتند. آنان با اين دیده به دنيا نگریستند 
که دنياء فانی و زود گذر است» و نیز از اين زاویه به آخرت نگاه کردند كه آخرت. ماند گار 
و جاویدان می‌باشد. از این‌رو در دنیا برای آخرت خويش زاد و توشه برداشتند و با دیده‌ی 
دل به آخرت» نگریستند و چون به يقین می‌دانستند که به‌زودی از دنیا به آخرت كوج 
می کنند» بنابراین خود را برای دنیا در رنج و زحمت نینداختند و برای آخرت خویش. از آن 
بهره جستند. و همه‌ی اينها به توفیق پرورد گار کریم بود. آری! آنان آنچه را که خدا برایشان 
پسندید» دوست داشتند و آنچه را که خداوند ك برایشان ناپسند می‌دانست. ناخوشایند 
می‌دانستند. ابن مسعو داه به تابعین فرمود: اعمال شماء از اعمال اصحاب پیامبر ا بیشتر 
است. اما آنان» از شما بهتر بودند؛ چراکه بیش از شما به دنیا بی‌رغبت بودند و نسبت به شماء 
رغبت و علاقه‌ی بیشتری به آخرت داشتند. در ميان تابعین» کسانی بودند که بیش از 
صحابه ت نماز شب می خواندند و بيش از آنان» روزه می گرفتند و به عبادت و بندگی 
می پر داختند. اما صحابهك: با وضعیت ایمانی بی‌نظیرشان و زهد و يقينى که داشتند و نیز در 


تو کل و اعتمادشان به خدای متعال از تابعین» سبقت گرفتند و گوی سبقت را ربودند. بدون 


۱- ففروا إلى الله ص ۶۲ با اندکی دگرگونی. 
۲- نگا: سنن ترمذی» شماره‌ی۲۳۷۷؛ آلبانی رحمدالله. در صحیح الجامع (شماره‌ی۵۶۸۸) اين حدیث را صحیح 


دانسته است. [همچنین ر.ک: سنن ابن‌ماجه شماره‌ی۴۱۰۹. (مترجم)] 


۳۹۲ حسن مجتبی 85" 
تردید» صحابه#: زهد و بی‌رغبتی به دنيا را از رسول‌خدا په آموختند. چنانجه سه هلال ماه 
نوء در مدت دو ماه» مشاهده می‌شد و در اين مدت. در هیچ یک از خانه‌های پیامبر اكرم بل 
آتشی برای پخت و پز» روشن نمی گردید.! 

۵ شرحی بر این سخن حسن 4ه که: «مؤمنء (از زندگی دنیا) زاد و توشه بر می‌دارد و 
کافر» فقط بهره می‌جوید»." آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود: 


3 


«وترودوا فارت خیرالراد الَفوی 4 (بقره:۱۹۷) 

«و توشه بركيريد که بهترین توشه تقوا و پرهی زگاری است». 

اين سخن حسن 4ه فراخوانی به سوی تقوا و پایندی بر آن است. تقوا؛ عبارتست از 
اینکه خدای متعال را بر اساس نور و رهنمود الهی و به اميد اجر و پاداشش» عبادت و پرستش 
نمایی و از معصیت و نافرمانی خدای متعال. دوری و اجتناب کنی و از ترس مجازات 
خداوندطت» از معصیت. باز آبی و به عبادت و پرستش خداوند متعال» روی بیاوری. مؤمن 
باید خدای متعال را از صمیم قلبش» دوست بدارد و در عبادت خدای مهربان و امیدواری به 
بهشت برینی که برای پرهی زگاران» آماده نموده» اخلاص داشته باشد و از خشم و عذاب 
خداوند» بترسد. تقواء نتایج و ثمراتی دارد که هر مسلمانی» بدان نیازمند است؛ از جمله: 

۱-رهایی از تمام تنگناها و رسیدن رزق و روزی از جایی که بنده» تصورش راهم 
نمی کند. حدای متعال» می‌فرماید: 


ری صر سح 


ومن د يق الله عل له رجا وَيَرَزْقَهُ من حیث لا تسب 4 (طلاق:۳:۲) 
«هر كسء از خدا بترسد و تقوا پیشه کند» خداء برای او راه نجاتی (از هر تنگنایی) فراهم 
می‌سازد و به او از جایی روزی می‌رساند که گمانش را نمی کند». 

۲ آسان شدن علم مفید و سودمند؛ خدای متعال» می‌فرماید: 


5 ۶ وص 


صل 
س8 و هه پم بر 3 
« وَاتّقوأ الله ویعلمکم الله 4 (بقره:۲۸۲) 
«و از خدا بترسيد و خداوند (آنچه را كه به نفع شماست) به شما می آموزد). 


۳ برخوردار شدن از نور بصيرت؛ خداى متعال» مى فرمايد: 


-د - 


« إن فوا اله عل لکم فر 


فاا 4 (انفال:۲۹) 


۱- نگا: بخاری» شماره‌ی ۲۵۶۷؛ مسلم» شماره‌ی ۲۹۷۲. 


۲- نور الأبصار. شبلنجی» ص ۱۲۱. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۳۹۳ 
«اى مؤمنان! اگر از خدا بترسيد (و تقواى الهى پیشه کنید)» خداوند» به شما بينش ویژه‌ای عنايت 
می کند که در پرتو آن» حق و باطل را از هم تشخيص مى دهيدا. 

۴ برخورداری از محبت خداوندیك محبت فرشتگان و مقبولیت در زمین؛ خدای متعال» 
مى فرمايد: 


A 


« بل من اوق بعهده وانّقی فان الله ی يحب المكقین ( 4 (آل‌عمران:۷۶) 
«آری! کسی كه به عهد و پیمان خود وفا کند و پرهی ز گاری پيشه نماید» (محبت و رضایت 


خداوند را به دست آورده است). همانا خداوند» پرهیز گاران را دوست دارد». 

ابوهريره# می گوید: رسول خدا ب فرموده است: (إذا آحب الله العبد قال لجبریل: 
قدأحببت فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل ام ثم ينادى ذ فى أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً 
فأحبوه, فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض)' يعنى: «ه رگاه خداوند بنده‌ای را 
دوست بدارد» به جبرئیل اك لت می گوید: من فلانى را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست بدار. 
بدين ترتیب جبرئیل اطا نيز آن بنده را دوست می‌دارد و سپس در ميان اهل آسمان بانكك 
برمی آورد: خداوند. فلانی را دوست دارد؛ شما هم او را دوست بدارید و بدین‌ترتیب اهل 
آسمان نیز آن بنده را دوست می‌دارند و آنگاه مقبولیت و محبت وىء در (قلب اهل) زمین؛ 
نهاده می‌شود». 

۵ -برخورداری از نصرت و تأييد الهی و رهنمود الهی؛ و این» همان معیتی (همراهی) 
است که در آبه‌ی ذیل به آن اشاره شده است: 


ودعو 


< وَاتّقَوأ الله وَاَعَلَموَا أنَّ اله مَعَ تین 2 4 (بقره:۱۹۴) 

«و تقواى الهی پیشه كنيد و بدانید كه خداء با پرهیز گاران است». 

خداى متعال» با يبامبران و دوستان خويش می‌باشد و معیتش» شكيبايان و پرهیزگاران را 
نيز» شامل مى شود و مقتضای معيت الھی» اين است که خداوند ك بنده‌اش را مورد تأييد 
خويش قرار می‌دهد و كمكش می کند و او را محاظفت می‌نماید؛ چنانچه به موسی و هارون 
علیهماالسلام فرمود: 


ل اف ا أسَمَعْ وار © » (طه:۴۶) 


.۶۹۳۷ مسلم. كتاب البر و الصلة, شماره‌ ی‎ -١ 


۳۹ حسن محتبی 5ه 
«نترسید؛ من با شما هستم. (حرف‌هایشان را) می‌شنوم و ( کارهایشان را) می‌بینم (و ایشان را از 
کشتن شما باز می‌دارم)». 
نوع دیگر معیت الهی معیت عام و فراكير است؛ چنانچه می‌فرماید: 

4 زر را کار ورلا 
وهو معکم این ما كنتم 4 (حدید:۴) 
«و او با شماست. هر کجا که باشید». 


و نیز می‌فرماید: 


بِما يَعْمَلُونَ یط © 4 (نساء:۱۰۸) 
«آنان» می توانند خيانت خود را از مردم» ينهان دارند» ولى نمى توانند آن را از خدا ينهان كنند؛ 
جراكه او هميشه با آنان است» (و نيز) بدان گاه که شبانگاهان» پنهانی بر گفتاری که خداء از آن 
خشنود نیست» متفق و هم‌دست می گردند. و خداوند» از آنجه انجام می‌دهند» آگاه است». 
معيت عام و فراگیر خدای متعال» جنين ایجاب می کند كه بنده» همواره از خدای متعال 
بترسد و او را به ياد داشته باشد. 
۶ گشوده شدن بر کات آسمان و زمين؛ خدای متعال» مى فرمايد: 
ون أهل تقر اراو اي كت رع ا اة 
(اعراف:۹۶) 
«اگر مردمان شهرها و آبادىهاء ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می كردند» بر کات آسمان و زمين 
را به روی آنان می گشودیم». 
۷ کسی که تقوا پيشه کند. در همین دنياء مژده‌ی رستگاری‌اش به او داده می‌شود و 
مورد تعریف و تمجيد دیگران قرار می گیرد؛ خدای متعال» می‌فرماید: 


E 


31 اه ره مش ی ی رن ا ر و هة 
و الا اب اولیاء الله لا خوّف عليهم ولا هم حونور- لب الذیر 0 ءَامنوا 


هم الْبُمْرَى فى الْحَيْوْةٍ انیا وفى الأآخرَة 4 
(یونس:۶۴-۶۲) 


«هان! همانا اولياء خداء ترسی بر آنان نيست و غمگین نمی گردند؛ كسانى که ايمان آورده و تقوا 
پیشه کرده‌اند. برای آنان» در دنيا (به‌هنگام مركك) و در آخرت (در هنگامه‌ی رستاخيز) بشارت 


(به خوشبختی و نیکبختی) است). 


منظور از بتشری» مژده و بشارتی است که خدای متعال» در تعدادی از آیات قرآن» به 
مؤمنان پرهیز گار داده است؛ رسول خداية نيز فرموده است: (الرؤيا الصالحة من الله)' یعنی: 
«خواب خوب. از جانب خداست». 

همچنین فرموده است: (لم من ال 1 الْمُبَشْرَات) يعنى: «از نبوت» چیزی بجز 
بشازت‌هاء باق نبانده انسته: سا نه رادب سبد تن يشا ورك ها چم هیده اف مو دار ریا 
الصالحَة) یعنی: «خواب‌های خوب». 

ابوذر#* می گوید: به رسو لخدا گفتم: «شخصی اعمالش را برای خدا انجام می‌دهد 
و در همین دنياء مردم» او را دوست می‌دارند». فرمود: (تلک عاجل بشرى المؤمن) ' يعنى: 
«اين» بشارت زودرس مؤمن است». از اين رو بسیار مشاهده می کنیم که بسیاری از مؤمنان 
موفق» در همین دنياء از سوی دیگران ستوده شده‌اند و محبت آنان در دل مردم افتاده است. 

۸ -مصون ماندن از دسیسه‌ی دشمنان و بدخواهان یکی دیگر از نتایج تقوا و خداترسی 
است؛ خدای متعال» مى فرمايد: 


قد 
اه ۳7 


ا ا بے و و وو 
شيعا إن الله بما یعملورت محيط 


(7لعمران: ۱۳۰( 


«و اگر شكيبايى نماييد و تقوا بيشه کنید» دسيسه و حيله گری آنان به شما هيج زيانى نمی‌رساند؛ 

همانا خداوند» به آنجه انجام می‌دهند احاطه دارد». 

آری! خدای متعال» بند گانی را كه صبر و تقوا بيشه كنند و بر خداوندګك توكل نمایند» 
از 7 بد کاران و دسیسه‌ی فاجران» مصون می‌دارد. 

4 خدای متعال» فرزندان ضعیف و ناتوان افراد پرهیز گار را در حفظ و امان خويش قرار 
می‌دهد؛ خدای متعال» می فر ماید: 


رهز اه ع مق کر مرگ و و مر ی ی ار و سره و ره ی هم 
ولیّخش الذر لوّتركوا من خلفهم ذرَيّة ضِعدفا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وَلَمَقُولُوأ ولا مدیدٌا )4 (نساء:٩)‏ 


۱- بخاری. کتاب الرژیا. شماره‌ی ۶۹۸۶ 
۲- بخاری. شماره‌ی ۶۹۹۰ 
لا مسلم (۲۰۳۴/۴). 


«بر مردم لازم است (که بر يتيمان ستم نکنند و) بترسند از اینکه انگار خودشان می‌میرند و 

فرزندان درمانده و ناتوانی از خودء بر جای می گذارند و نگران حال ايشان می‌باشند (که آیا 

دیگران درباره‌ی آنها جه روا می‌دارند؟) پس از خدا بترسند و با يتيمان» با متانت و محبت سخن 

گویند». 

اين آیه مسلمانانی را كه نگران فرزندان ناتوان خود هستند. به رعایت تقواء راهنمایی 
می كند و آنان را بدين نکته رهنمون می‌سازد که اگر در تمام امور خویش» تقوا پيشه نمایند؛ 
خدای متعال» فرزندانشان را در حفظ و امان خويش قرار می‌دهد. همچنین آیه‌ی مذ کور» 
تهدید و هشدار واضحی است برای کسانی که تقوا پيشه نمی کنند؛ گویا در اين آیه» اشاره‌ای 
است بدین نکته که فرزندان کسانی که تقوا ندارند» ضايع می‌شوند. آری! آیه‌ی مذ کوره 
بیانگر اين مسأله است که تقوای پدران تأثیر به‌سزایی بر تربیت فرزندان دارد و نیک و کاری و 
شایستگی پدران» مانع از تباهی فرزندانشان م ىكردد. چنانچه خدای متعال می‌فرماید: 

« وَأمًا داز فان لِعْلَمَينِ بتیمین فى المَديتة وكات عتَهء کر لهُما وگن 

ا (کهت:۸۲) 

«و اما آن دیوار (كه خضر آن را بدون مُزد» تعمير كرد) از آن دو کو دک يتيم در شهر بود و 

زیر دیوار» گنجی وجود داشت كه متعلق به ايشان 22021 مرد صالح و پارسایی بود. پس 

پروردگار تو خواست که آن دو کودک» به حد بلوغ برسند و گنج خود رابه مرحمت 

پرورد گارت» بيرون بياورند (و بدين سان همه بدانند كه صلاح و يارسايى پدران و مادران» تأثير 

به‌سزایی در صلاح و خوبى فرزندان دارد)». 

آرى! آن دو كودك,ء بدان جهت از لحاظ جانى و مالى» در حفظ و امان خداوندکكن قرار 
كرفتند كه يدرشانء آدم نيكك و شايستهاى بود.' 

EA‏ وس كل ARE‏ لجنا ةنيز سرت یت أن 
وابسته می‌باشد؛ چنانچه خدای متعال» می‌فرماید: 


ف و صرق 


« انما يقل اله ین الملَفین (@ 4 (مانده:۲۷) 
«خداوند» تنها (اعمال را) از پرهیز گاران می‌پذبرد». 
٠‏ تقواء سبب نجات از عذاب دنیاست؛ خدای متعال» می‌فرماید: 


.)۴۷/۵( نگا: محاسن التأویل, از قاسمی,‎ -١ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ان 
ما ثمود کک فاا لْعَبَى علی دی م صععقة العذ اب 


دس ص ا 


ن 29 وَتجينا الذِينَ ءَامَمُوأْ وک نوا يَكَقونَ (2) 4 (فصلت:۱۸-۱۷) 


«و اما ۳ ثمود؛ ماء ايشان را رهنمود كرديم و آنان» كوردلى (و 0 را بر هدايت (و 

رهنمود الهی) ترجیح دادند؛ از این رو صاعقه‌ی عذاب خوارکننده» آنان را به سبب کارهایی که 

می کردند» گرفت. و کسانی را که مؤمن و پرهي زگار بودند» نجات دادیم». 

١‏ تقواء سبب محو گناهان و رهایی از آتش جهنم است و اجر و پاداش فراوانی به 
دنبال دارد و شخص يرهي زگار را به درجه‌ی سعادت و رستگاری در بهشت برین, نايل 
می گرداند؛ خدای متعال» مى فرمايد: 


« وَمَن يَكّق ق الله يُكَفْرَ عنه میاه ویخظم له جرا © 4 (طلاق:۵) 
«هر كسء از خدا بترسد (و تقواى الهى بيشه کند. خداوند)» بدی‌ها و گناهان او را محو می کند 
و می‌زداید و پادش وی را بز رگ می‌نماید». 

بهشت‌اند و خدای متعال نعمت‌های جاویدان بهشت را برای اهل تقوا و پرهیز گاری آماده 


نموده است؛ خدای متعال» مى فرمايد: 


مم ص 


یلك انه الى ُورث ین عبادتا من گن تیا 9 4 (مریم:۶۳) 
«اين است بهشتی كه ماء آن را به بندكان خود -به آن كسانى که له 

آرى! پرهی زگاران» وارثان بهشتند. آنان» زحمت گام برداشتن به سوى بهشت را هم 

متحمل نمی‌شوند؛ بلكه خداوندقكَ آنان را كرامى مىدارد و بهشت را به آنها نزديكك 


می گرداند و آنان را به سوى بهشت. سوق مىدهد. جنانجه مى فرمايد: 


وأزلقت اه رگن غج بيد »> خا 
«و بهشت. به پرهی زگاران, نزديكك گردانیده می‌شود و فاصله‌ی چندانی از آنان نخواهد داشت». 
همچنین می‌فرماید: 

ط يوم خشرالمگفن إلى لس وفدا ر 4 (مریم:۸۵) 


«روزی كه ماه يرهي زگاران را (با تکریم و احترام هرجه تمام‌تر) همچون گروه‌هایی که نزد شاهان 
مى روند» در پیشگاه خداوند مهربان گرد می آوریم (و آنان را وارد بهشت می كنيم)). 


۳۹۸ حسن محتبی 5 
بدین‌سان حسن بن على #» مسلمانان را با اشتیاق به اینکه به اين نتایج ارزشمند تقوا 
دست يابند» به تقوا و پرهی زگاری فرا خوانده و فرموده است: «مؤمن» (از زندگی دنیا) زاد و 


توشه بر می‌دارد و کافر» فقط بهره می‌جوید و بس»." آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: 


2 ۳۳ 


«وترَودواً فا خیرالزاد آللْقوی 4 ر 


«و توشه ب ركيريد که بهترین توشه» تقوا و پرهی زگاری است». 


۱- نور الابصار. شبلنجی, ص ۱۲۱. 


مبحث سوم 
مهم‌ترین شخصیت‌های پیرآمون حسن بن على ند 


انل که اناك ام شان هل نش ان طا ره دال و امت ار اط متخ رو 
دشوارى بود؛ در آن زمان آتش جنگ با معاويه بن ابىسفيان# برافروخته بود. در جنين 
شرایطی» مردم کوفه» با حسن بن على #5 بيعت كردند. [سال ۴۰ هجرىء برابر با ۶۶۰ 
ميلادى] از اين رو حسن بن على #ه فرصت جندانى برای ايجاد دگ رگونی و تحول در 
ساختار ادارى حكومت و يا تغییر كاركزاران» نداشت. بنابراين کارگزاران يدرش را بر 
مسؤوليتهايى كه داشتند ابقا نمود و فقط» والى و كاركزار كوفه را تغيير داد و به جاى 
هانى بن نخعی» مغيره بن نوفل را به عنوان كا ركزار كوفه تعيين نمود. ' البته اين جایگزینی؛ 
زمانى روى داد كه به سوى معاويه: حركت كرد. بر مدائن نيز سعد بن مسعود ثقفى» 
گماشته شد؛ ' وى» پیشتر کار گزار على بن ابى طالب هه در مدينه بود.' البته حسن خف تا يايان 
خلافت خويش و صلح و سازش با معاويه#» در مسؤوليتهاى اداری» از سعد كار گرفت. 
در مورد بصره. در برخى از روايات آمده است که عبدالله بن عباس اه از سوى على بن 
ابى طالب ب والى و كاركزار بصره بود و تا يايان خلافت حسن 4 اين مسؤوليت را بر عهده 
داشت و چون حسن و معاويه رضى الله عنهما صلح نمودند» عبدالله اه از سياست كناره 
كرفت و رهسيار مكه شد" تا وقتش را صرف علم و تعليم نمايد. ولايت فارس نيز در دست 
زياد بن ابی سفیان 4ه بود.” على د وى را برای سر کوب آشوب گران» به آنجا فرستاده بود و 
چون بر آنان» پیروز شدء على #ه او را به عنوان كاركزار آنجا تعيين نمود. وی» اين مسؤوليت 
را تا انعقاد صلح حسن و معاويه رضى الله عنهما بر عهده داشت. " حسن #5 همجنين ساير 
كسانى را كه در ساختار حكومتى يدر بز رگوارش» کار می کردند» ابقا نمود؛ چنانچه عبدالله 


۱- نگا: التبيين فى آنساب القرشیین. صص ۸۱-۸۰ تاريخ خليفة بن خياط. 
۲- أنساب الأشراف (۲۱۴/۵)؛ نهاية الأرب (۲۶۶/۲). 

۳ التاریخ الکبیر از بخارى (۵۰/۴). 

۴- الحلة السیراء از قضاعی, به‌تقل از الحسن بن علی» ص ۸۶ 

۵- الحسن بن علی. ص ۸۶. 

۶- مروج الذهب (۱۵/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ٤١‏ 


بن ابی‌رافع را به عنوان كاتب و منشىء' و شريح بن حارث را به عنوان قاضى کوفه" و معقل 
بن قيس رياحى را به عنوان پاسبان و مسؤول امنيت (رييس يليس) بر سمت‌هاو 
مسؤوليتهاى پیشینشان» نگاه داشت. یکی از مهمترين شخصیت‌های بيرامون حسن اه در 
دوران خلافتش» برادر بز رگوارش» حسین بن على بود. بنده» در کتابی مستقل به شرح 
حال حسين بن على #ه و تحلیل وقایع زند گانی وی خواهم پرداخت. از دیگر اطرافیان 
حسن #5 در دوران خلافتش» می‌توان به قيس بن سعد بن عباده‌ی خزرجی» عبيدالله بن عباس 
بن عبدالمطلب هاشمى و عبدالله بن جعفر بن ابى طالب هاشمى اشاره كرد. اينكك به شرح حال 


١‏ قيس بن سعد بن عباده ذه 

اوه قيس بن سعد بن عباده بن دليم بن حارثة بن ابى خزيمه بن ثعلبه بن طريف بن خزرج بن 
ساعده بن کعب. ابوعبدالله» ريبس خزرج و فرزند آقايشان ابوثابت انصارى خزرجى ساعدى 
است كه هم خود. از اصحاب بيامبر اكرم 4 می‌باشد و هم پدرش. وی از اصحاب 
بافضیلت و یکی از چهره‌های برجسته و نام‌دار عرب به‌شمار مى رفت و در زمینه‌های جنگی و 
نظامی» چیره دست. صاحب‌نظر و دلاور بود و بز رگ بلامنازع طایفه‌اش محسوب می‌شد.؟ 
وی تعدادی حدیث از رسو لخدا بلك روایت نموده است؛ چنانچه ابی‌لیلی می گوید: سهل 
بن حنیف و قيس بن سعد» در قادسيه نشسته بودند. در اين اثنا جنازه‌ای را از آنجا عبور دادند؛ 
آن دوء برخاستند. به آنها گفته شد: وىء از اهل ذم ابلق اين» جنازه‌ی یک بهودی است. 
گفتند: جنازه‌ای را از مقابل رسول خدا:©#؛ رد کردند؛ آن حضرت ب برخاست. به ایشان 


گفته شد: اين جنازه‌ی بهودی است. فرمود: «آيا آدم نیست؟» در این حدیث به حرمت انسان 


۱- محاضرة الأبرار, از ابن‌العربی (۶۶/۱). 

۲- مختصر التاریخ, از کمازرونی. ص ۸۰. 

۲- سیر اعلام النبلاء (۱۰۲/۳). 

۴- آسد الغابة (۴۵۰/۴). 

۵- اهل ذمه. به يهود و نصاری و مجوسیانی گفته می‌شود که در ازای پرداخت جزیه, در يناه مسلمانان قرار 
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می گیرند. 
۶- نگا: بخاری. شماره‌ی ۱۳۱۲. 


۲ حسن محتبی له 
اشاره شده است؛ به عبارتی بدین نکته اشاره شده که بايد انسان را از آن جهت که انسان 
است» گرامی داشت. 

ابوعمار می گوید: از قيس بن سعد#ه روایت شده که رسول خداب#ة قبل از فرض شدن 
روزه‌ی رمضان به ما دستور داد که روز عاشورا را روزه بگیریم و چون روزه‌ی رمضان 
فرض شد. نه ما را به روزه‌ی عاشورا دستور داد و نه ما را از آن نهی نمود. و ماء همچنان آن 
روز را روژه می گرفتيم,! 

محمد بن شرحبیل از قيس بن سعد روایت نموده که گفته است: رسول خد اه 
نردمان آمد و ماء برايش آبی فراهم آوردیم؛ آن حضرت :اه غسل نمود. سپس برایش 
ملافه‌ای رنگی " آوردیم. وی آن را به دور خويش بيجيد. گویا همینک به اثر آن بر جين و 
چر وک شکمش نگاه می‌کنم." 

کسانی همچون: انس» ثعلبه بن ابی مالک» ابومیسره» عبدالرحمن بن ابی‌لیلی» عرو" 
عبدالله بن مالک جیشانی؛ ابوعمار همدانى» میمون بن ابی‌شبیب» عریب بن خمید همدانی و 
وليد بن عبده و عده‌ای دیگر از او روایت نموده‌اند." قيس بن سعد در کوفه شام و مصر 
به زوایت یت يرداخته ات 

قیس» شخصی تنومند» زیبا و بلندقامت بود و چون بر الاغ سوار مىشدء پاهایش به زمين 
كشيده می‌شد. " مادرش» فكيهه بنت عبید بن دلیم بود؛ يدر و مادرش, با هم نسبت 
خویشاوندی داشتند و دخترعمو پسرعمو بودند." وی» در كنار رسول خدا ي موقعيت 


محافظ برای فرمانده را داشت و در برخی از غزوات و جنگ‌ها؛ پرچم‌دار اسلام بود و در 


.)۴۲۲/۲( مسند احمد‎ - ١ 

۲- در روایت» به جاى واژه‌ی رنگی» ورسى آمده است؛ ورس, كياهى است کنجدمانند كه يوست دانه‌اش» قرمز 
می‌باشد ودر رنكرزى بدكار مىرود. (مترجم). 

۳- تاريخ دمشق. 

۴- الاصابة (۳۶۱/۵). 

۵- سير علام النبلاء (۱۰۲/۳). 

۶- همان (۱۰۲/۳). 

۷- الاصابة (۳۶۰/۵). 

۸- همان (۳۶۰/۵). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳ 


۱ ۲ تار امال سح 0 ١١‏ فيه 5 
پاره‌ای از موارد» مأمور جمع‌آوری ز کات گردید و با رسول اکرم #0 در موقعیت‌هاو 
صحنههاى مختلف» همراه يود" 

قيس ذف در تعدادى از سراياء " حاضر كرديد؛ از جمله: 


١‏ سریه‌ی ابوعبيده بن جراح 5 به سيف البحر 
اعزام لشكر ابوعبید هه به سيف البحرء تداوم استراژی نظامى رسول اكرم ;8# برای ناتوان 
كردن قريش و تنگ نمودن حلقه‌ی محاصره‌ی اقتصادى بر قريشيان بود. از اين رو ابوعبيده ذه 
را به همراه سيصد سواركار به ساحل دريا كسيل داشت تا برای شبيخون به كاروان تجارتى 
قریش» كمين كنند. در میانه‌ی راه زاد و توشه‌ی لشكرء تمام شد. ابوعبيده#* دستور داد که 
یکایک افراد لشکر, آنچه را که دارنده جمع کنند؛ بدین ترتیب مقداری خرما جمع آوری 
شد. ابوعبيده#» اين مقدار خرما را جیره‌بندی کرد. به گونه‌ای که روزانه اند کی خرما به هر 
یک از افراد لشکر می‌رسید. سرانجام سهم روزانه‌ی هر یک از لشکریان یک دانه خرما در 
روز گردید. حالت سخت و دشواری پیش آمد. اما لشکریان اين وضعیت بحرانی را د رک 
کردند و با آمادگی تمام و بدون آزردگی و بی‌تابی با فرمانده‌ی خويش در اين زمينه 
همکاری نمودند؛ چنانچه تا آنجا که امکان داشت. بیشترین زمان ممکن را با یک خرماء 
۳ 
سپری می کردند. 
جاب رظ که در اين لشکر حضور داشته است. می گوید: «ماء آن‌چنان به دانه‌ی خرماء مک 
می‌زدیم که كودكء پستان مادرش را می‌مکد و بدین‌سان روزمان را به شب می‌رساندیم»." 
وهب بن كيسانء از جابر# پرسید: یک دانه خرماء جه فایده‌ای دارد؟ پاسخ داد: وقتی به 
فایده‌اش پی بردیم و نبود همان یک خرما را احساس کردیم که به کلی تمام شد. "از این‌رو 


۱- البداية و النهاية (۳۵۴/۱۱). 

۲- نگا: الاصابة (۳۶۰/۵). 

۳- سرایاء جمع سریه است و به آن دسته از جنگ‌های مسلمانان گفته می‌شود که شخص رسول اکرم به در آن 
حضور نداشته است. 

ال اباو انعر الى فرص 3۸ 


۶- فتح‌الباری (۷۷/۸. 


٤‏ حسن محتبی 5ه 

جابر# می گوید: «با چوب دستی» به درختان می‌زدیم و سپس برگ‌هایی را که می‌افتاد؛ 
با آب» خيس می كرديم و آن‌گاه می‌خوردیم». از اينرو سریه‌ی فوق» به سریه‌ی خبط نيز 
نام گذاری شده است. بيشامد مذ کور» قيس بن سعد بن عباده#ه را كه یکی از افراد این لشكر 
بود متأثر كرد. از این رو سه شتر برای لشكريان نحر كرد و دوباره سه شتر دیگر هم کشت؛ و 
چون برای بار سوم اين كار را کرد ابوعبید هه او را منع نمود. " 

در تاريخ ابن‌عساکر» ماجرای سخاوت قيس بن سعد به‌تفصیل آمده است. داود بن 
قيس و ابراهيم بن محمد انصارى و خارجه بن حارث» گویند: ابوعبيده#* با لشکری مركب 
از سيصد تن از مهاجران و انصاره به ساحل دريا كسيل شد. اين لشکر با گرسنگی 
شديدى مواجه گردید. قيس بن سعد#ه گفت: جه کسی شترش را در ازاى خرما به من 
می‌فروشد؟ اگر کسی حاضر به جنين معامله‌ای است. شتر را اينجا به من بدهد» من هم در 
مدينه خرمايش را خواهم داد. قیس» به شخصى از جهينه گفت: «يكك شتر را در قبال شفصت 
صاع خرمایی كه در مدينه به تو خواهم داد» به من بفروش». آن شخص» گفت: «به خدا 
سوكند كه من تو را نمی‌شناسم. تو» کیستی؟» پاسخ داد: «من» فرزند سعد بن عباده بن دليم 
هستم». سرانجام قيس اف ينج نفر شتر در ازاى شصت صاع خرما برای هر شتر» از آن جهنى 
خریداری نمود. البته آن باديهنشين» شرط كرد كه قيس هه از خرماهای خشكك آل دليم به او 
بدهد. قيس 4ه هم يذيرفت و گفت: «هر كس را كه می‌خواهی؛ گواه بگیر». از آن جمله» 
عمر بن خطاب له بود. اما عمر اه فرمود: «من» برای اين منظورء گواه نمی‌شوم؛ قيس»ء در 
حالى قرض می كند كه هيج مالى ندارد؛ هر جه هست. از پدرش مىباشد). شخص جهنى 
كنع اي خذا د كف نري هنماخ ماع رما رز سییر دا زد كلاه قرز تفش رانا 
می كند. جراكه من» او را شخص شريف و نيكى مىدانم. خلاصه اينكه قيس 4ه شترها را 
خريدارى کرد و در سه مرحله آنها را برای لشكريان» كشت تا اينكه روز چهارم» فرمانده‌ی 
لشكرء او را از اين كار باز داشت و گفت: «تو» در حالى مى خواهى به عهد خويش وفا كنى 
كه هيج مال و ثروتى ندارى)." 


۲- خبط به معنای تکاندن درخت با جوبدستى است و به برگ‌هایی که می‌افتد. خبط كويند. 


۳- فتح الباری (۷۸/۸. 
۴- نگا: تاريخ ابن‌عساکر (۲۸۰/۵۲) 


در روایتی آمده است: ابوعبيده4: به همراه عمر له نزد قيس 4ه آمد و گفت: «تو با آنکه 
هیچ مالی نداری» می‌خواهی به پیمانت؛ وفا كنى» اما من» تو را از این کار منع می‌کنم». 
قيس ذيه پاسخ داد: «ای اباعبیده! مگر توء ابوثابت را نمی‌بینی که بدهی‌های مردم را پرداخت 
می کند و به بینوایان کمک می‌نماید؛ لذا چگونه امکان دارد چند صاع خرمایی را که به خاطر 
مجاهدان راه خداء بدهکار شده‌ام» پرداخت نکند؟» چیزی نمانده بود که ابوعبيدهه قانع 
شود اما عمر اه همچنان بر منع قيس 4 پافشاری کرد و بدین تر تیب ابوعبيده#» قيس #5 را 
از خریداری و کشتن شترها منع نمود. از شترهایی که قيس #5 خریده بود دو شترء باقی ماند. 
وىء آن دو شتر را با خود به مدینه برد. سعدكه به فرزندش گفت: «هنگام گرسنگی 
مجاهدان» جه كردى؟») قيس ذه در پاسخ گفت: «چند شتر» نحر كردم). فرمود: «کار خوبى 
کردی» و آن‌گاه پرسید: «سپس چه کردی؟» جواب داد: «باز هم چند شتر کشتم». گفت: 
( کار خوبی نمودی» سپس جه کاری انجام دادی؟) قيس نله گفت: «چند شتر دیگر کشتم». 
فرمود: «کار خوبی كردى» آن‌گاه چه کار نمودی؟ پاسخ داد: «از این کار» منع شدم). 
سعد پرسید: «چه كسىء تو را از این کار باز داشت؟» گفت: «فرمانده‌ی لشکر؛ 
ابوعبیده #). سوال نمود: «چرا؟» پاسخ داد: « او بر اين باور بود که من» از خودم هیچ ندارم 
و همه مال پدرم هست. البته من» به او گفتم که پدرم» بدهی بدهکاران را می‌پردازد و به 
بینوایان کمک می کند و به گرسنگان غذا می‌دهد بنابراین امکان ندارد بدهی مرا نبردازد.» 
فرمود: «پس چهار باغ» از آن توست؛ کوچک ترین و ارزان‌ترین آنهاء بيش از پنجاه وسق» 
ارزش دارد." آن بادیه‌نشین» همراه قيس ذه به مدینه آمد و قیس» بدهی‌اش را به او پرداخت 
نمود و به او سواری و لباس داد. 

در این ماجراء درس‌ها و آموزه‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله: 

[الف] ضرورت صبر و شکیبایی برای دعوت گران؛ چراکه آنهاء در مسير دعوت. با 
مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. 

[ب] اهمیت تربیت فرزندان بر سخاوت و بخشندگی» جوانمردی و ساير ارزش‌های 
اخلاقی؛ چنانچه سعد 4 در مورد فرزندش قيس #5 چنین رویکردی داشت و برای آنکه او را 


به ادامه‌ی راه جوانمردی و بخشند گی تشویق نماید» اموال بسیاری به او داد. 


۱- همان. 


٤‏ حسن مجتبی ذل 
[ج] اهمیت وجود مال خوب برای بنده‌ی خوب و نیک و کار؛ چراکه اگر سعد مال و 
ثروت زیادی نداث شت» فرزندش قيس #* نمی توانست در حل بحران گرسنگی لشكر اسلام» 
نقشى داشته باشد. 
[د] قبس بن سعد می كفت: «بارخدايا! به من بزرگی و ستودگی عنايت فرما و هیچ 
بزرگی و شرافتى وجود ندارد» مگر به جوانمردى و بخشندكى و نيز نمی‌توان بخشند گی کرد 
مگر با داشتن مال و ثروت». 


"ل فتح مكه 
رسول خدا به بدون آنكه احرام ببندد» در حالى وارد مكه شد كه عمامه‌ی سياهى بر سر 
داشت. ييامبر اكرم بل هنكام ورود به مکه به‌قصد تواضع و فروتنى برای الله عله سرش را 
آن‌چنان يايين انداخته بود كه چانه‌اش به پالان مركبش نزديكك شده بود. رسول اكرم به در 
آن هنكام سوره‌ی فتح را تلاوت مىنمودء ' با اين احساس كه خدای متعال» نعمت بز ركى به 
او عنايت نموده و فتح و پیروزی و نیز آمرزش كناهان را نصيبش كرده است. پیامبر اكرم ا 
بس از ورود به قلب شبه‌جزیره‌ی عربستان و م رکز معنوى و سياسى آنء تمام يرجمهاو 
نمادهاى عدل و عدالت و نيز تواضع و فروتنى را برافراشت. جنانجه با وجود آنكه تعدادى 
زيادى از جوانان و نوجوانان بنی‌هاشم و اشراف قریش» در اطراف وى بودند. اسامه بن 
زيده را يشت سر خويش بر مركبش سوار نمود؛" حال آنكه اسامه ب فرزند غلام 
آزادشدهاش بود. ورود رسولخدا اه به مكه (فتح مکه)» بامداد روز جمعه» ٠١‏ رمضان سال 
۸ هجری» روى داد. عروه بن زبير#ه ضمن بیان ماجراى فتح مكه می كويد: سعد بن عباده اه 
گفت: «اى ابوسفیان! امروز» روز جنگ و كشتار است. امروز» کعبه؛ مباح می گردد». 
بر کی و 
حضرت و فرمود: (هذا یوم يُعَظّمُ اللّهُ فيه الْكَعْبَةَ ويم تکُستی فيه الکفْبة) د بعنی: «امروز» 


-١‏ نگا: مسلم. شماره‌ی۱۳۵۸. 


۲- نکا: بخاری» شماره‌ی ۴۲۸۱ 
۳- نگا: بخاری» شماره‌ی ۴۲۸۹. 


روزی است که خداوند. کعبه را به عظمت می‌رساند و روزی است که کعبه پوشانیده 
مى شود). ' 

آنجا بود كه رسول اكرم ب يرجم را از سعد بن عباده#ه كرفت و آن را به فرزندش» 
قيس 4ه داد. اين عملكرد رسو لخدا 2 بسيار حكيمانه بود. زيرا با آنكه حكمت را در 
گرفتن يرجم از سعد بن عباده دید اما آن را از یک انصارى نگرفت و به یک مهاجر نداد 
و طورى عمل نكرد كه باعث دل خورى و تحريكك انصارك: گردد؛ بلكه آن را از یک 
انصارى كرفت و به انصارى دیگری كه فرزند يرجودار نخست بود» تحويل داد. و این در 
نهاد انسان است كه دوست ندارد هيج كس جز فرزندش» از او برتر باشد.' در اين ماجراء 
حكمت رسول خدا ,2 در زمینه‌ی چگونگی تصحيح اشتباهات و نيز نحودى تعامل با روح و 
روان افراد» نمايان می گردد. چنانچه اشتباه سعد 4 را رفع نمود و در عين حال» طورى عمل 


نكرد كه باعث دلخورى وى شود. بلكه يرجم را از او كرفت و به پسرش قيس ذه داد. 


۳ در دوران ابوبكر صد یق 5ه 
قيس بن سعد بن عباده و ابوبكر صدیق أن بيوند خويشاوندى محكمى با هم داشتند. چنانچه 
قيس ذه با خواهر ابوبكر صديق 5ه يعنى قريبه بنت ابىعتيق» ازدواج کرد." 

زمانى كه سعد بن عباده اه وفات نمود» همسرش» باردار بود و هنوز علايم بارداری وى» 
نمايان نشده بود. سعد#* پیش از وفاتش» اموال خود را هنگام خروج از مدینه» ميان فرزندان 
خويش تقسيم كرده بود. از این‌رو ابوبكر و عمر رضى الله عنهما با قیس 5ه صحبت كردند و 
از وى خواستند دوباره به تقسيم اموال پدرش بيردازد تا حق آن كودك نيز ضايع نگردد. 
قبس ذه ياسخ داد: سهم من» از نوزاد باشد؛ من» كارى را كه يدرم کرده» تغيير نمی‌دهم و آن 
را بىهيج كم و کاستی» اجرا می كنم. كفتنى است: اين گزارش تاریخی» از طريق راويان ثقه 
و مورد اعتماد» نقل ها 


۱- بخاری. شماره ی ۴۲۸۰ 
۲- قيادة الرسول بلي السياسية و العسكريةء ص ۱۹۶. 
۳- نگا: البداية و النهاية (۳۵۵/۱۱). 


۴- الاستیعاب (۱۲۸۹/۳)؛ ابن‌عبدالبر, اين روایت را صحیح دانسته است. 


۸ حسن محتبی ذه 

اين روايت صحیح» بی‌اساس بودن روایتی را نشان می‌دهد كه به رييس انصار سعد بن 
عباده له نست داده شده و به طرح اين دروغ پرداخته كه وی» در صدد تفرقه‌افکنی در ميان 
مسلمانان بوده است! همان روایت بی‌اساسی که در آن آمده است: سعد» در جريان سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده گفت: «با شما بيعت نمی كنم و تا تير در تيردان دارم» با شما می‌جنگم و سرنیزه‌ام 
را به خونتان آغشته می كنم و در مقابل شما شمشیر می‌زنم!؛ جه دروغی بزرگ‌تر از این که 
سعد ذه چنین گفته باشد يا از جماعت مسلمانان جدا شده باشد؟! كرجه اين روایت» در 
تاريخ طبری آمده. اما بايد دانست که اين روایت؛ باطل و بی‌ريشه است؛ چرا که راویش 
(لوط بن يحيى ابومخنف) شخص گمراهی بوده که ذهبی رحمه الله درباره‌اش گفته: «راوی 
دروغ‌پرداز و غیرقابل اعتمادی است.؛ ذهبی رحمه الله درباره‌ی اين روایت چنین گفته است: 
«اسنادش» آن گونه است که می‌بینید.»" گذشته از آن که اسناد اين روایت در نهایت ضعف 
قرار دارد» با سيره و پیشینه‌ی سعد بن عبادهه و فضایل وی و همچنین روایات صحیحی که 
بیان گر بيعت او با ابوبکر 4 می‌باشده هیچ ساز گاری و تطابقی نمی‌یابد." 

روایت دیگری كه به‌شدت ضعیف است. به طرح اين نکته پرداخته که سعد نه تا دوران 
خلافت عمر#ه زنده مانده است. در اين روایت آمده است: زمانی که عمر نله زمام امور را 
به دست گرفت» سعد اه را دید و بگومگویی ميان آندو» رد و بدل شد. در اثناى اين 
بگومگو سعد اه گفت: من» هم‌جواری تو را ناخوشایند می‌دانم. عمر اه در پاسخ سعد تفه 
گفت: کسی که هم‌جواری ماء برایش ناخوشایند باشد» از اينجاء نقل مکان می کند. از این‌رو 
مدت زیادی نگذشت که سعده به شام» نقل مکان کرد و در حوران د رگذشت.۲ 

روایات صحیح. بیانگر اين است که سعد بن عباده# در دوران خلافت ابوبکر صدیق تقد 
وفات نموده است. چنانچه سعد بن عباده#ه يس از پایان گفتگوهایی که در سقیفه‌ی 
بنی‌ساعده جریان یافت. با ابوبک رنه بيعت کرد و از موضع نخستش که مدعی خلافت بود؛ 
عقب نشست. بشیر بن سعد انصارى ذه (بسرعموى سعد بن عباده*) نخستین کسی بود که 


-١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (۲۹۹۲/۳) ؛ نكاه كنيد به: مرويات آبی‌مخنف فى تاريخ الطبری, نوشته‌ی دكتر 
خی یخی أن ۳۵و۳۶ 

۲- سير اعلام النبلاء (۲۷۷/۱) 

۳- الأنصار فى العصر الراشدی. ص ۱۰۲و۱۰۳ 


با ابوبکر صدیق 44 بيعت نمود. هیچ روایت صحیحی وجود ندارد که مطابق پندار برخی از 
تاريخ نگاران» بیانگر بروز بحران يا اختلاف کوچک و بزرگی در ميان صحابه در سقیفه‌ی 
بنى ساعده باشد و نشان دهد كه حتى يكك نفر از صحابه در امر خلافت طمع ورزيده است. 
آن گونه كه روايات صحيح نشان می‌دهد» اخوت اسلامی؛ همانند گذشته و بلكه بيش از آن 
تداوم يافت. كستاخى در دروغ‌بافی بر صحابه: به حدى رسيده كه برخى می گویند: آنچه 
در ميان ابوبکر» عمر و ابوعبيده در سقیفه‌ی بنی‌ساعده گذشت. با هماهنگی» زد و بند و 
برنامدى قبلى آنان بوده است تا خلافت را پس از وفات رسول خدابةِ در جنكك خويش 
آورند!' قطعاً ابوبکر» عمر و ابوعبيده: آن‌قدر خداترس و تقواييشه بودهاند كه امكان ندارد 
از آنان جنين جيزى سر زده باشد. 

برخى از تاريخ نگاران كوشيدهاند تا از سعد بن عباده#ه چنان تصويرى ارائه دهند كه 
گویا برای رسيدن به مسند خلافت» با حرص و آز تمام» با مهاجران رقابت می کرده و به قصد 
دست يابى به هدفش از هيج نقشه و راهى براى تفرقهافكنى درميان مسلمانان فر وكذار نبوده 
است! اكر به پیشینه و گذشته‌ی سعد بن عباده#ه بازكرديم و آن را مورد مطالعه قرار دهیم» 
او را در جنان صحنه‌هایی به همراه رسول خدا بك مى بينيم كه به‌طور قطع اعتراف می كنيم: 
او از آن دسته بندكان ب رگزیده‌ی خداست كه با علم و عملشان در بى دنيا نبودند. سعدظه 
پیشاهنگ و بز رگ جماعتى بود كه در ييمان دوم عقبه با رسولخدا ب بيعت نمودند؛ كفار 
قریش» او را در نزديكى مكه دستگیر كردند» دستانش را به گردنش بستند و او را اسير و 
دربند به مکه بردند؛ اما جبیر بن مطعم بن عدی» سعد را از بند اسارت رهانید. سعد بن 
عباده#ه در غزوه‌ی بدر حضور یافت" و به مقام و منزلت بدریان در پیشگاه خداوند متعال 
مشرف گردید. وی» زاده‌ی خانه‌ای بود كه رسول خدا ال درباره‌اش به سخاوت و بخشند گی 
گواهی داده است.. سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضی الله عنهما از افراد قابل اعتماد» نزد 
رسول خدا ب بودند؛ رسول خد امه در جنگ خندق» با سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضی 
الله عنهما مشورت کرد که آيا ثلث (یک‌سوم) محصول خرمای مدینه را به عيينه بن حصن 
بدهد تا از همراهی با احزابی كه برای جنگ با مسلمانان گرد آمده بودند» سر باز زند؟ 


واکنش سعد بن عباده و سعد بن معاذ در قبال اين نظرخواهی رسول خداية ب رگرفته از 


۱- استخلاف آبی‌بکر ص ۵۰ 
۲- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (۵۹۴/۲) 


2۰ حسن محتبی ذه 
ایمانی عمیق و جان‌فشانی بز ركى بود." نقش سعد بن عباده#ه در صحنه‌های مختلف دوران 
رسول خدا:#ة كاملاً مشهود و هویداست. پیشینه‌ی درخشان وی در خدمت به اسلام و 
همراهی صادقانه با رسول خدا ا به حدی است که گذشته از عدم وجود روایت صحیحی 
مبنی بر موضع نادرست وی در سقیفه‌ی بنی‌ساعده» اصلاً امکان ندارد كه کسی چون سعد بن 
عبادهته با چنین گذشته‌ای بخواهد در گردهمایی سقیفه» عصبیت جاهلی را احيا کند تا از 
طریق تفرقه‌افکنی در ميان مسلمانان به يست خلافت دست يابد. متأسفانه برخی روایات 
دروغین. به اين شایعه دامن زده که سعد 4# يس از آنکه ابوبكره به خلافت رسید» با 
جماعت مسلمانان نماز نمی‌خواند. حج نمی گزارد و بکلی از جماعت مسلمانان بريد و جدا 
شد!" بدون تردید اینهاء روایت‌های دروغینی است که پذ یرفتنی نمی‌باشد؛ چراکه از روایات 
صحیح ثابت می‌شود که سعد بن عباده 5ه با ابوبکر صديق 5ه بیعت نموده است؛ ابوبكر» در 
سقیفه‌ی بنی‌ساعده. فضایل انصار را برشمرد و فرموده‌ی رسول خدا مه را یادآوری کرد که 
(اگر همه‌ی مردم؛ راهی را در پیش بگیرند و انصار راه دیگری را؛ من؛ آن راهی را 
می‌پيمايم که انصار در پیش گرفته‌اند). ابوبکر 4 پس از بیان فضایل انصار؛ در گفتاری 
صریح و مستدل» فرموده‌ی رسول خدا با را به ياد سعد بن عباده اه انداخت و به او رو کرد 
و گفت: «ای سعد! تو خود می‌دانی و نشسته بودی که رسول خدا بل فرمود: «قريشء والیان و 
زمام‌داران امر خلافت هستند؛ بهترین مردم از بهترینشان تبعیت می کند و بدترین و 
تبهکارترین مردم نیز پیرو تبهکاران قریشی می‌باشد.» سعد 4 ضمن تأييد گفته‌های ابوبکر ذه 
گفت: «راست می گویی؛ شما امير هستيد و ماء وزیر». لذا تمام مردم و از جمله سعد با 
ابوبكر#ه بيعت کردند. " كاملاً ثابت و معلوم است که تمام انصار: در مورد بيعت با 


ابوبكر#* اجماع نمودند و همگی با وی بيعت کردند. بنابراین معنا ندارد که همواره به 


۱- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص ۴۸ - عيينه بن حصن. سرکرده‌ی جمعی از قبیله‌ی فزاره بود که با هزار شتر 
برای جنگ با مسلمانان در جنگ خندق با دیگر احزاب کف هماهنگ شده بود. رسول‌خداء له با سعد بن معاذ و 
سعد بن عباده رضی الله عنهما مشورت کرد تا با دادن ثلث خرمای مدینه به عيينه بن حصن, او را از همراهی با 
احزاب, منصرف کند. هر دو سعد در پاسخ نظرخواهی رسولخدا يو گفتند: اگر اين, فرمان خدا است که اجرایش 
كنيد و اگر ری خودتان می‌باشد, ما پيشنهاد می‌کنيم که جیزی به ایشان ندهیم. نگاه كنيد به: طبقات ابن سعد 
ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی. ج۲/ص ٩۰‏ نشر نو(۱۳۶۹)[مترجم] 

۲- الخلافة و الخلفاء الراشدون. ص ۴۹ 


۳- الأنصار فى العصر الراشدی.ص ۱۰۲ 


روایاتی دروغین درآویزیم؛ چراکه چنین چیزی اصلاً واقعیت ندارد كه بز رگ انصار (سعد 
بن عباده#۳:) خواسته باشد در ميان مسلمانان تفرقه بيفكند. قطعاً پذیرش چنین دروغی به 
معنای انکار پیشینه‌ای است که سعد 4# در زمینه‌ی جهاد و نصرت و یاری مهاجران دارد. 
سعد در وصيت فرزندش فرموده است: «اى فرزندم! تو را وصيتى می کنم؛ حتماً به 
وصیت من» عمل کن. چراکه اگر آن را رعایت نکنی و ضایعش نماییء دیگر سفارش‌های 
مرا به‌طریق اولی» ضايع خواهی کرد. تو را وصيت می كنم که چون وضو می گیری» وضوی 
کاملی بگیری و هنگامی كه به نماز می‌ایستی» آن‌گونه نماز بخوانی که می‌خواهی با دنیا 
وداع کنی و این آخرین نماز توست. (تو را وصیت می كنم که) از مردم ناامید باشی (و به 
آنچه دارند. چشم ندوزی) و همین توانگری و بی‌نیازی است. تو را از عرض نیاز به مردم» 
برحذر می‌دارم؛ چرا که این» فقر واقعی است. تو را از هر چیزی که از آن عذرخواهی 


۰ 5 ۱ 
می‌سود» هی می کنم). 


۶- در دوران على 45 : 

زمانی که عثمان4» به شهادت رسيد» محمد بن ابی حذیفه» حکومت مصر را غصب کرده 
بود. يس از شهادت عنمان :له على له کاری به کار محمد بن ابوحذیفه نگرفت؛ از این‌رو 
محمد بن ابوحذیفه» مدت‌زمان اند کی بر مصر حکم راند تا اينكه معاویه ‏ لشکری به سوی 
مصر اعزام نمود. اين لشکر بر محمد بن ابوحذیفه ظفر يافت و محمد بن ابوحذیفه دستگیر 
شد و سپس زندانی گردید و به قتل رسید. البته گفته می‌شود که على كه محمد بن 
ابوحذیفه را به عنوان زمام‌دار مصر تعیین نکرد؛ بلکه او را به حال خويش رها نمود و چون 
محمد بن ابوحذيفه» کشته شد» علیت#» قيس بن سعد انصارى#ه را به عنوان زمام‌دان بر 
مصر گماشت و به او فرمود: «به مصر برو كه من ولايت آنجا را به تو واگذار كردم. 
حركت کن و افراد قابل اعتماد را با خويش همراه نما؛ می توانى كسانى را كه دوست داری» 
با خود همراه كنى تا آنكه به مصر برسی. تعدادى سرباز نيز با خود داشته باش كه اين كارء 
دشمنت را می‌ترساند و مایه‌ی دل گرمی دوستانت می گردد. ان شاء الله زمانى كه به مصر 


.)۱۸۱/۲۲( نگا: تاريخ ابنعساكر‎ -١ 
.)4/۲( ات ولاة مصر از کندی. صص ۲۰۴۲ ۳؛ الولاية علی البلدان‎ 


۳- ولاة مصرء ص ۳۴؛ النجوم الزاهرة )٩۴/۱(‏ 


۲ حسن محتبی 5ه 
رسيدىء به نيكان» نيكى کن و بر آشوب گران» سخت بگیر و با همگان اعم از عام و خاص» 
برخورد نرمى داشته باش؛ جراكه ملاطفت و نرمی» دیگران را ممنون می کند». ' 

فراست و هشیاری قيس ذه در بسیاری از موارد» نمايان شده است؛ چنانچه زمانی که وی» 
رهسپار مصر گردید» عده‌ای در مصر از شهادت عثمان اه به‌شدت خشمگین بودند و عده‌ای 
دیگر» در به شهادت رسیدن آن شهید مظلوم نقش داشتند. قيس اه قبل از آنکه وارد مصر 
شود با گروهی از مصریان برخورد نمود؛ آنان از او پرسیدند: کیستی؟ قيس ذه دوپهلو و 
به گونه‌ای پاسخ داد که مصریان متوجه نشوند که اوه امير مصر است تا اينكه وارد مصر شد." 

بدین ترتیب قيس 4 توانست خود را به مصر برساند و چون وارد مصر شد. اعلام نمود 
كه امير مصر است. اگر قيس :له قبل از ورود به مصرء اعلام می‌نمود که امير مصر است؛ 
امکان داشت. او را از ورود به مصر باز دارند. چنانچه سربازان شام» مانع از ورود امير شام به 
آنجا كرديدند." 

قيس ذه پس از آنكه به فسطاط (مركز مصر) رسید. بالاى منبر رفت و به ايراد سخنرانی 
پرداخت و برای مصریان» نامه‌ی على بن اب ى طالب نله را خواند و از آنان» برای على ذلك 
درخواست بيعت نمود. در آن هنگام مصريان» دو دسته شدند؛ عده‌ای برای على نه با 
قيس ذه بيعت کردند و عده‌ای دیگره از بيعت با وی خودداری نمودند. قيس بن سعد با هر 
دو گروه برخورد حکیمانه‌ای نمود؛ چنانچه آنان را به بيعت با على 4ه مجبور نکرد و آنها را 
به حال خودشان واگذاشت. " وی» به همین بسنده نکرد؛ بلکه حق و حقوقشان را داد و چون 
گروهی از ایشان نزد وى آمدند. به آنان نیکی کرد و آنها را گرامی داشت. و همین مانع از 
بروز درگیری در ميان ايشان گردید و کمک شایانی به قيس #ه در آرام كردن اوضاع مصر 
نمود. بدین ترتیب قيس #5 توانست اوضاع مصر را سامان دهد. وىء امیرانی تعيين نمود و به 
امور مربوط به خراج و مالیات» نظم بخشيد و عده‌ای را به عنوان نیروهای امنیتی؛ به کار 
گماشت. بدین‌سان» اوضاع مصر سامان یافت و قيس #5 موفق شد تمام گروه‌های مصری را 


راضی نگه دارد. از این‌رو قيس ذه در زمینه‌ی سیاسی و نظامی» مشکلی اساسی برای 


۱- الکامل فى التاریخ (۳۵۳/۲). 
۲- نگا: الولاية على البلدان (۱۰/۲). 
۳- ر.ک: تهذیب تاريخ دمشق (۳۹/۴). 


۴ ولاة مصر ص ۴۴ 


معاویه تفه به شمار می‌رفت. چرا که وی» گذشته از توفیقی که در بهبود وضعیت مصر داشت. 
به فراست و زیر کی» شناخته می‌شد. از اين رو معاويه: كه نگران تحر کات نظامی قيس ذه 
در مصر بوده با وی مکاتبه نمود و در نامه‌هایی که به او نوشت» در صدد تهدید قيس ظا 
برآمد و سعی وافری نمود تا او را به پیوستن به خویش. قانع سازد؛ اما پاسخ‌های قيس ا 
هوشمندانه و زيركانه بود. به گونه‌ای که معاویه 45 نمی توانست به موضع قيس #ه و اهداف 
وى پی ببرد. از اينرو نامه‌های زیادی ميان آن‌دو رد و بدل 

روایات ساختگی و بی‌اساسی در مورد نامه‌های معاویه و قيس رضی الله عنهما به 
یکدیگر نقل شده که ساخته و پرداخته‌ی راوی کذاب و دروغگویی به نام ابومخنف است. 
در متن اين روایات. نکات عجیب و شگفت‌انگیزی آمده كه به بررسی چند نمونه از آنها 


می‌پردازیم: 


بررسی سخن على #: به مصریان در حکمی كه به قيس بن سعد داده بود: 

«آن گاه يس از آن‌دو (ابوبکر و عمر)» کسی زمام امور را به دست كرفت که رویکرد 
خوبی نداشت. از اين رو امت» نکاتی بر او دیدند كه آنان را به با زگو كردن بدی‌هایش 
واداشت و بدین‌سان بر او خشم گرفتند و وضعیت گذشته را تغییر دادند و بر او شوریدند».[!] 
اين گفتار بدین معناست که قاتلان عثمان 4ه از مردان امتند و امت» وضعیت نابسامان[!] 
دوران عثمان اه را با قتل وی تغییر دادند. 

بر هیچ كس پوشیده نیست که على #5 به هيج عنوان چنین سخنی نگفته است. چرا که آن 
بز رگوار» قاتلان عثمان#ه را اوباش و فرومایگانی می‌دانست که عثمان اه را بناحق» به قتل 
رساندند. چنانچه سخنان على مرتضى #5 بیانگر اين واقعیت است. 

وی» همچنین حسن و حسین رضی الله عنهما را برای دفاع و پشتیبانی از عثمان یه 
فرستاد. ۲ 

محمد بن حنفیه می كويد: «هیچ كاه از على 5ه نشنیدم که عثمان را به بدی ياد کند»." 
حاكم و ابن‌عساکر روايت نمودهاند كه على 5ه می گفت: «بارخدايا! من از قاتلان عثمان» 


.)۱۱/۲( الكامل (۳۵۵/۲)؛ الولاية على البلدان‎ -١ 
۲۱۱ ا نگا: مرویات أن شقن ص‎ 


۳ تاريخ ابن عساکر > شرح حال عثمان له ص ۳۹۵. 


45 حسن مجتبی‎ ٤ 
شدم. برای بيعت نزدم آمدند» اما من گفتم: به خدا س وگند» من» از خدا شرم می كنم با قومى‎ 
بيعت نمايم که شخصی را كشتند كه رسول خدابة درباره‌اش فرمود: (ألا ستحیی ممن‎ 
تستحيى منه الملائکة) یعنی: «آيا از کسی شرم نكنم كه فرشتگان» از اوه شرم می‌نمایند؟»‎ 
على اه افزود: «من» شرم می كنم که از کسی ببعت بگیرم» حال آنکه جنازه‌ی عثمان اه هنوز‎ 
بر زمين می‌باشد و دفن نشده است. آنجا بود كه مردم با زگشتند و چون عثمانه را دفن‎ 
نمودند» دوباره نزدم آمدند تا با من بيعت نمايند. اما من» باز هم بيعت نگرفتم و آن‌قدر بر این‎ 
امر» پافشاری شد كه سرانجام بيعت گرفتم. ولى زمانى كه مرا امير مؤمنان خواندند» گویا‎ 
قلبم» پاره‌پاره شد».' اقوال و سخنان بسیاری از على که در اينباره روايت شده است."‎ 


بررسی اين سخن قيس بن سعد كه: «اى مردم! ما پس از رسول خدابة با 

بهترین شخصى كه مىشناختيم (يعنى علی) بيعت کردیم». 

این» سخن بىاساس و نادرستى است. زيرا آنجه به ثبوت رسیده» برترى ابوبکر و عمر 
رضى الله عنهما بر ساير صحابه و از جمله على می‌باشد. جنانجه از شخص على مرتضی 4ه 
روایت شده که وىء بدين نکته تصریح نموده است. در آن زمان» هيج يكك از صحابه و ساير 
مسلمانان؛ در برتری ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بر سایر صحابه ان شک و تردید نداشت. 
از این‌رو نسبت دادن اين سخن به قيس بن سعد و ساير صحابه» نادرست و بی‌اساس 
می‌باشد. و اين شایعه» ساخته و پرداخته‌ی روافضی است که آن را رواج دادند." 

ابن تيميه رحمهالله می گوید: «همه‌ی متقدمین شیعه؛ در زمینه‌ی فضیلت ابوبکر وعمر 
رضی الله عنهما بر ساير صحابه اتفاق نظر داشتند».؟ 

دلایل فراوانی» در مورد فضیلت و برتری ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بر ساير صحابه: 


وجود دارد واحاديث زيادى در اين زمينه روايت شده البيك © 


-١‏ المستدرک (۳۵۵/۲) بر اساس شروط شیخین» صحيح است. 
۲- عثمان بن عفان» نوشتهى همین مؤلف. صص ۰۹-۳۴۰۷ ؟. 
#دامرويات أب مخف :ی ۲٩۱‏ 

۴- منهاج السنة (۱۱۱/۱). 


۵- مرویات آبی‌مخنف فى تاريخ الطبری. ص ۲۱۲ 


به هر حال حقيقت ام اين است که خواسته‌ی معاویه از امیرمومنان» اين بود که 
قاتلان عثمان :»را تحویلش دهد و هیچ گاه على 4 را به دست داشتن در شهادت عثمان 4ه 
یت کرد 

بررسی نامه‌ی معاويه به قبس بن سعد : 

در اين نامه بدين نكته اشاره شده که على ذه در شهادت عثمان که دست داشته ويا 
حداقل با قتل وی» موافق بوده است. قطعاً نسبت دادن اين مطلب به معاويهه و اینکه وی؛ 
على 45 را به دست داشتن در شهادت عثمان ظا متهم نموده» بىاساس است. چنانچه در 
بيشتر» برائت على 4 واضح كرديد. و اين» جيزى نيست كه بر معاويه#* يوشيده مانده باشد؛ 
جه برسد به اينكه در نامه‌اش به قيس بن سعد به بیان جنين اتهامى بيردازد. محمد بن 
سيرين رحمهالله كه یکی از بز ر گان تابعين به‌شمار مىرود و از كسانى است كه در آن دوران 
زيسته» می گوید: «عثمان ذه به شهادت رسيد و هيج كس را سراغ ندارم كه على را به 
دست داشتن در قتلش» متهم نموده باشد». ' وی» همجنين می كويد: «روزی كه عثمان: به 
شهادت رسید. خانهاش تحت مراقبت بود. عبدالله بن عمر#ه جزو كسانى بود كه نگهبانی 
می‌داد. حسن بن على 4ه نيز در حالى كه شمشيرش را حمايل كرده بود» كشيكك مىداد. البته 
عثمان‌ ظا آنان را سوكند داد كه جنگ نكنند. ' ابن ابىشيبه با سندى که راوبانش» ثقه و 
مورد اعتمادند» از محمد بن حنفيه روايت نموده كه على فرموده است: «خداوند» قاتلان 
عثمان له را در زمین‌های هموار» در کوه‌ها و در درياو خشكىء لعنت نماید». ' نصوص و 
متون صحیح روایت شده در اين زمینه. خیلی زيادند' و همه بیانگر اين نکته‌اند که شهادت 
عنمان نه بر على مرتضی ذه خیلی سخت و نا گوار تمام شده است." 


۱- تاريخ این‌عساکر. ص۳۹۵؛ مرویات أبى مخنف. ص ۱۲ ۲. 
۲- تاريخ ابن عساکر. ص ۳۹۵ 

۳- المصنف (۲۶۸/۱۵). 

۴- تاريخ ابن‌عساکر. ص ۳۹۵. 


۵- مرویات أبىمخنف فى تاريخ الطبری, ص ۲۱۳. 


Ah‏ حسن محتبی 5ه 
بررسی روايت ابی‌مخنف در زمینه‌ی اتهام معاويه 4 به انصار<ة در قتل 
عثمان ذك: 
به‌طور قطع» معاويه ذه جنين اتهامى به هيج يكك از انصار: وارد نکرده است؛ جراكه 
وی به خوبی می‌دانست كه بيشتر كسانى كه به دفاع و يشتيبانى از عثمان#5 برخاستند» از 
انصار بودند. ابن سعد رحمه الله با سند صحیح» روايت نموده كه وقتى عثمان:#» در خانهاش 
در محاصره بود» زيد بن ثابت ظ4 نزد وى آمد و كفت: اینک انصار» يشت درب ايستادهاند و 
می گویند: اگر بخواهی» بار دیگره انصار الله خواهیم بود». عنمان ظا فرمود: (به هيج عنوان 
دوست ندارم که جنگ و کارزاری روی دهد».! 


برش آذهای نات یش و ا کک اما وب امداق بد اسك را بر ین بن 

سعد ذه نسبت داد: 

اين» یکی دیگر از دروغ‌هایی است که هيج عقلی» انجام آن را از سوى معاویه ند 
نمی‌پذیرد؛ چرا که عربهاء دروغ را از زشت‌ترین صفات و ویژگی‌هایی می‌دانستند که 
بز رگ‌مردان از آن» دوری می کنند. البته خود کسانی که اين ادعای دروغین را مطرح 
كردهاند» از آنجا که يايبند هيج اصلى نيستند» لذا طرح چنین مواردی برای آنان» خیلی آسان 
است؛ هرچند غیرمعقول باشد. عربهاء دروغ را آن‌چنان بد می‌دانستند كه خوبست در این 
زمینه» ماجرای ملاقات ابوسفیان 4 با هرقل (هرا کلیوس) را مورد بازبینی قرار دهیم تا بیش از 
پیش به اين ویژگی عرب‌ها بى ببریم. ابوسفیان می گوید: «اگر از همراهانم نمی‌ترسیدم که 
مرا به دروغگویی متهم نماینده حتماً عليه آن حضرت تا دروغ می گفتم»." 

بدین‌سان مشخص گردید كه دروغ جه جایگاه بدی نزد عرب‌ها دارد و به‌طور قطع» 
مسلمانان به مراتب» موضع شدیدتری نسبت به دروغ دارند و آن را مایه‌ی ننكك و رسوایی 
می‌دانند. البته نمی‌توان چنین کاری را خدعه و حیله‌ی جنگی دانست؛ چرا که خدعه و حیله‌ی 
جنگی» به معنای دروغ نیست و تفاوت دروغ با حیله‌ی جنگی» نزد عرب‌ها کاملاً مشخص 


می‌باشد و معاويه اه در زمينه حیله‌ی جنگی» توانمندتر از آن بود که به دروغ رو تا وو" 


۱- طبقات ابن‌سعد (0۷۰/۳؛ سند اين روایت. صحيح ست 
۲- بخاری» شماره‌ی۷. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۷ 


روايت نامهنكارى فراوان. ميان قبس و معاويه و على#: در خور تأمل است. 

اند کی دقت نظر و تأمل در اين زمينه نشان ققد مزجو رار الى ويدف انان 
كه ميان قبس و معاويه و على#: رد و بدل شده» شک و ترديد داشت. زيرا فراوانى نامههاء 
سبب مى شود خواننده» نسبت به درستى ادعاى کسی كه از اين نامه‌ها اظهار اطلاع نموده و 
آنها را نقل کرده» شک و ترديد نمايد. 

دكتر يحبى اليحيى می كويد: بر اينكه قيس بن سعد از سوى امير مؤمنان على بن 
ابى طالب #ه به عنوان والى مصر تعيين شده» اتفاق نظر وجود دارد»" اما با این حال» تمام 
كسانى كه به شرح حال قيس اه يرداختهاند» ' هيج ذكرى از ادعاهاى مفصل ابومخنف در 
روایتش» به ميان نیاورده‌اند؛ حتى تاریخ‌نگاران معتبر و قابل اعتماد مصری. اين» در حالى 
است كه مورخانى همچون: ابناثير» ابن كثير» ابن خلدون و ابن تغرى بردی» روايت ابومخنف 
را به‌صورتی مختصر نقل نموده‌اند " و در روايات آنهاء هيج اثرى از آنچه كه ابومخنف ادعا 
کرده» وجود ندارد. الکندی نيز از عبدالکريم حارث نقل نموده که: چون مقام قيس # بر 
معاویه 4ه نا گوار گردید به برخی از بنی‌امیه که در مدینه بودند» نامه‌ای بدين مضمون نوشت: 
خداوند» به قیسء پاداش نیک عنایت کند؛ البته این موضوع را پوشیده بدارید. زیرا من از 
اين می ترسم که اگر علی(:# از آنچه ميان وى و هواداران ما می گذرد اطلاع یابد او را 
عزل کند. به‌هر حال على 45 از اين موضوع اطلاع یافت. آن دسته از سران عراق و اهل مدینه 
که با على بودند» گفتند: قیس عوض شده و نیرنگ نموده است. على كه فرمود: وای بر شما! 
او چنین نکرده است. اما آنان تأكيد کردند که او را بايد بر کنار کنی و به‌قدری پافشاری 
نمودند که سرانجام على #5 به قيس ب نامه‌ای بدین مضمون نوشت که: «من» نیازمند حضور 
تو در كنار خويش هستم؛ کسی را جایگزین خود نما و نزد ما بیا." 

دکتر یحبی اليحيى در کتاب ارزشمند (مرویات آبی‌مخنف فى تاريخ الطبری) اين 


روايت راب ركزيده و گفته است: 


.)۱۰۲/۳( تاريخ خليفة. ص۲۰۱ فتوح مصر. ص ۲۷۴؛ سير أعلام‎ -١ 
.)۱۳/۳( طبقات ابنسعد (۵۲/۶): تاريخ بغداد (۷۷/۱)؛ سير اعلام‎ -۲ 
.)۲۵۱/۷( النجوم الزاهرة (١//31)؛ البداية و النهاية‎ -۳ 

۴- مرويات أبىمخنف فى تاريخ الطبرى. ص ۲۱۰. 


۵- ولاة مصر؛ ص 50. 


2۱۸ حسن محتبی ذه 

8 این روایت را یکی از مصریان ثقه و قابل اعتماد که به اخبار مربوط به سرزمین خويش 
آگاه‌تر می‌باشد» نقل نموده است. 

8 تارخ‌نگاری مصری» آن را نقل نموده است. 

لها تکات عجيب و غریبی در اين روایت. وجود ندارد. 

8 متن اين روایت. به گونه‌ای است که با سيرت مردمان آن روز گار» سا زگاری و 
هم‌خوانی دارد. 

8 این روایت بیانگر تردید على #5 در بر کنار كردن قيس نله می‌باشد و نشان می‌دهد که 
پافشاری مردم او را به اين کار واداشته است. چنانچه قيس #ه را به همکاری در كنار 
خویش. فرا خواند. و اين» همان کاری است که تمام فرماندهان درباره‌ی نیروهای کاردیده 
و توانمند انجام می‌دهند.! 

علاوه بر این بايد دانست که خیلی‌ها» کوشیدند تا ميان على و قيس رضی الله عنهما را به 
هم بزنند و شرایط بر کناری قيس #ه را فراهم آورند. چنانچه برخی از مشاوران على ذه 
خواهان بر کناری قيس #ه گردیدند و شایعاتی را که درباره‌ی قيس 5ه مطرح شده بود تأييد 
نمودند و بر عزل وی اصرار و پافشاری کردند. همین امرء على ذف را بر آن داشت که نامه‌ای 
به شرح ذيل» به قيس 5ه بنویسد: 

«من» نيازمند حضور تو در كنار خويش هستم؛ کسی را جایگزین خود نما و نزد ما بيا»." 

اين نامه به‌مثابه بر كنارى قيس ذه از رياست مصر بود. بنا بر بيشتر اقوال» على ف اشتر 
نخعى را جايكزين قيس #5 در مصر نمود. ' على بيش از حركت اشتر به سوى مصرء با او 
ديدار كرد و وضعيت مصر را برايش» بازكو نمود و به او گفت: «خداء تو را بيامرزد؛ حركت 
كن و اگر من تو را راهنمايى نکردم» به رأى و نظر توء بسنده نمودم. در مشکلاتی كه فرا 
رويت قرار می گیرد» از خداوند» طلب يارى كن. و نرمى و شدت را با هم درآميز و آنجا که 
نرمى» سودمند است» ملاطفت و نرمى نما وزمانى كه تنها شدت و سخت كيرىء مفيد 


مى باشد» شدت به خرج ده 


۱- مرويات آبی‌مخنف فى تاريخ الطبری. ص ۲۱۰. 

۲- ولاة مصر» ص ۰۳۵ 

۳- فتوح البلدان. ص۲۲۹ الولاية على البلدان (۱۲/۲), 
۴- النجوم الزاهرة (۱۰۳/۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على هه ۹ 


اشتر» به همراه تعدادى از يارانش» رهسپار مصر گردید و چون به كرانههاى درياى سرخ 
رسید» بيش از ورود به مصر د رگذشت. گفته مى شود كه با عسل زه رآگینی» مسموم شد. 
برخى از زنهاريان (اهل خراج)» به مسموم كردن وىء به تحریک معاويهه متهم شده‌اند.! 
البته دست داشتن معاويه#ه در قتل اشتر» از هيج طريق صحيحىء ثابت نمی گردد و ابن كثير" 
و ابن‌خلدون» اين امر را بعيد دانستهاند و دكتر یحیی اليحيى نيز همین دید كاه را دارد.' بنده 
هم بر همین پندارم. خلاصه اينكه هرچند اشتر پیش از آنكه كارش را در مصر آغاز نماید؛ 
در گذشت. ولی منابع تاریخی از او به عنوان یکی از کار گزاران على بن ابى طالب در مصر 
ياد نموده‌اند. على اف يس از اشتر» محمد بن ابی‌بکر را بر مصر گماشت." محمد بن ابى بكر» 
در دوران خلافت عثمان» مدتى در مصر زندكى كرده بود. روايات واردشده بیانگر اين 
است كه هنكام ورود محمد بن ابى بكر به مصر كاردار نخست آن يعنى قيس بن سعدء 
همجنان در مصر بود و آنجا را ترک نكرده بود. از این رو ميان محمد بن ابى بكر و قيس بن 
سعدا گفتگویی صورت كرفت و قيس ب محمد بن ابی‌بکر را نصايح و اندرزهاى 
ارزشمندى نمود؛ به‌ویژه در رابطه با كسانى که از بابت شهادت عثمان» ناراحت و 
خشمگین بودند و نيز آن دسته از مصريان که با على #5 بيعت نكردند. قيس اه به محمدء 
جنين فرمود: ای ابالقاسم! توء از نزد امير مؤمنان مىآيى؛ هرچند وی» مرا بركنار نموده» اما 
اين امر» مانع از اين نمى شود كه من» خيرخواه تو و امير مؤمنان نباشم. من» نسبت به شماء در 
اين مسأله» اطلاع و آگاهی بيشترى دارم. از اينرو كارى به كار كسانى مگیر که با على ذه 
بيعت نكردهاند. اگر نزدت آمدند. يذيرايشان باش و چون از حضور يافتن در نزدت» 
خودداری کردند» آنان را به حضور مخواه و هر كس را در جایگاهش قرار بده» و اگر اين 
امکان برایت فراهم بود که به عیادت بیماران بروی و در تشییع جنازه‌ها شرکت کنی» حتماً 


این كار را بکن و بدان که چیزی از توه کم نمی‌شود»." 


۱- النجوم الزاهرة (۱۰۴/۱)؛ سير أعلام النبلاء (۳۴/۴). 
۲- البداية و النهاية (۳۰۳/۸) 

۳- تاريخ ابن‌خلدون (۱۱۲/۴). 

۴- مرویات أبىمخنف فى تاريخ الطبری, ص ۲۲۴. 

۵- النجوم الزاهرة (۱۰۶/۱). 

۶- تاريخ ابن‌عساکر (۱۸۱/۲۲). 


A‏ حسن محتبی ذه 
سپس قيس #5 به مدينه باز گشت و يس از آن» به امير مومنان على بن ابی‌طالب هه در 


كوفه پیوست و با وی در جنگ صفين همراه شد. او در آن روز ابيات زیر را بر زبان 


می‌راند: 
هذا اللواء الذی كنا نحف به مع النبى و جبریل لنا مدد 
ما ضر من كانت الأنصار عیبته أن لا يكون له من غیرهم أحد 


قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى يفتح البلد 

يعنى: «اين» درفشى است كه همراه پیامبر 2 پیرامونش گرد می آمدیم و جبرئيل الفلا 
ياور و يارىدهنددى ما بود. کسی كه انصار» رازدار وى باشند از اينكه دیگران با او همراه 
نشوند» هیچ زیانی نمی‌بیند. قومی که هنكام جنگ و کارزان دست به شمشیر می‌برند و تا 
فتح و پیروزی مى رزمند). 

قبس 44 تا پایان خلافت على بن ابی طالب در كنار ايشان بود و چون حسن مجتبی ظه 
به خلافت رسید» در كنار وی ماند و حتی جزو پیشاهنگان لشکر حسن 4ه بود و چون 
حسن ذه با معاويه#, صلح نمود» قيس ذه با معاویه ‏ بيعت کرد و سپس به مدینه بازگشت 


۱ 
و به عبادت» روی اورد. 


۵ قيس بن سعد گوید: «ماء آنجه را که بذل و بخشش نماییم. بازپس 

نمی گیریم». ۲ 

موسی بن ابی‌عیسی می گوید: شخصىء از قيس بن سعد بن عباده#ه سی‌هزار درهم 
قرض گرفت. زمانى كه آن شخص» برای بازيرداخت بدهی‌اش. نزد قيس ذه آمد» قبس #5 از 
پذیرفتن آن پول» خوددارى كرد و فرمود: «ماء جيزى را كه به کسی بدهیم» بازيس 
نمی كيريم)." 


.)۱۲۹۰/۳( الإستيعاب‎ -١ 
.)۱۲۹۱/۳( همان‎ -۲ 
.)۱۲۹۱/۳( همان‎ -۳ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ا 


٩‏ -قیس بن ا «بازت را گفتی و چه خوب گفتی/(! 

پیرزنی؛ نزد قيس بن سعد بن عباده آمد. قيس #ه كه آن پیرزن را می‌شناخت؛ پرسید: 
چطوری؟ پاسخ داد: «من» در حضور تو خدای را می‌ستايم که در خانه‌ام» موشی هم یافت 
نمی‌شود که راه برود». قيس هه فرمود: «نیازت را گفتی و جه خوب گفتی! خانه‌ات را برایت 
آ کنده از موش می‌کنم»." آن گاه دستور داد مقدار زیادی آرد و روغن به آن پیرزن بدهند و 
به تمام نيازهايش رسیدگی کنند. آن پیرزن» مواد غذایی را كرفت و رفت. ابن عبد البر 


رحمه‌الله» اين ماجرا را نقل نموده و آن را مشهور و صحیح دانسته است. 


۷- وضعیت شخصی که قيس 4 آرزو کرد. عملی همچون عمل او داشته باشد: 

قيس بن سعد اه می گوید: آرزو کردم وضعیتی همچون وضعیت شخصی داشته باشم که 
در مسير شام دیدم. در بين رام خیمه‌ای دیدیم و گفتیم: خوبست اینجا بار بيندازيم و 
استراحت کنیم. زنی» در خيمه بود. دیری نياييد که مردی» آمد و تعدادی شتر با خود داشت. 
وی» از همسرش پرسید: اينها کیستند؟ پاسخ داد: مردمانی که مهمانت شده‌اند. آن مردء 
بی‌درنگ یکی از شترانش را آورد و پی‌بایش را زد و سپس گفت: اين را بگیرید و نحر 
کف 

گوید: آن شتر را نحر کردیم و بدین‌سان گوشت تازه‌ای خوردیم. روز بعد آن مرد؛ 
شتر دیگری آورد و آن را پی کرد و گفت: نحرش کنید. ما نیز همین کار را کردیم. البته به 
او گفتیم که هنوز گوشت داریم. گفت: ماء از مهمانان خود فقط با غذای تازه» پذیرایی 
کی 

گوید: به همراهانم گفتم: اگر نزد اين مرد بمانیم» هیچ شتری» برایش باقی نمی‌ماند. يس 
بیایید تا هرجه زودتر راه بيفتيم. به خدمتکارم نیز گفتم: هر جه داری» بیاور. گفت: فقط 
چهارصد درهم داریم. گفتم: آن چهارصد درهم و نیز لباسم را پیاور. بدین ترتیب آماده‌ی 


حرکت شدیم؛ گفتم: پیش از آمدن آن مرد» دست به کار شوید. پول‌ها و لباس را به همسر 


ات تاريخ دمشق (۲۸۶/۵۲). 
آ- تاريخ دمشق (۲۸۶/۵۲). 
۳ تاريخ دمشق (۲۸۶/۵۲). 
۴- الاستیعاب (۱۲۹۲/۳). 


۲ حسن محتبی ذه 
وى دادیم و ح ر کت كرديم. راه زیادی نرفته بودیم که از دور شخصی» نمايان شد. گفتم: آن 
شخص که می آید» كيست؟ كفتند: نمی دانيم. چون نزدیک‌تر شد» دیدیم همان مرد است؛ 
نیزه‌اش را به دست داشت و سوار بر اسب به سوی ما می آمد. گفتم: ای وای! جه بد شد! به 
خدا س و گند که حتماً آنچه را که به او دادهايم» ناچیز دانسته است. زمانی که آن مرد؛ به ما 
رسید» گفت: کالایتان را بگیرید؛ مال خودتان. به او گفتم: به خدا س وگند. فقط همین با ما 
بود و هر جه با خود داشتیم» جمع کردیم و برایت گذاشتیم. گفت: به خدا س وگند منظور من؛ 
بازپس دادن کالای شماست؛ آن را بگیرید. گفتیم: نه؛ ما اين کار را نمی كنيم. گفت: به خدا 
سوگند تا آن زمان که یک نفر از شماء زنده بماند» به زور نيزهام» شما را به اين کار مجبور 
می‌سازم. 

گوبد: ناگزیر» کالایمان را گرفتيم. بدین ترتیب آن مرد» در حالی با زگشت که 


ا هم وج ۲ E‏ 5 5 فاه ۱ 
می گفت: ماء ضيافت و پذیرایی خویش از مهمانمان را نمی‌فروشیم. 


۸ - بخشنده ترین مردم ...: 

سه نفر» در مورد اينكه جه كسىء از همه بخشنده‌تر است. سخن به ميان آوردند. یکی از 
آنان» گفت: بخشنده‌ترین مردم» عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب #ه است. دیگری گفت: 
سخاوتمندترین شخص در دوران ماء قيس بن سعد بن عبادهة# است. سومی گفت: عرابه‌ی 
اوسی» از همه» بخشنده‌تر است. آن سه بر نظر خود پافشاری می کردند تا آنکه شخصىء به 
آنها پيشنهاد نمود كه هر يك از آنان» به سراغ فرد مورد نظرش برود و از او چیزی 
درخواست نماید و آنكاه جمع شوید و قضاوت نمایید که جه کسی از همه بخشنده‌تر است؟ 
کسی كه عبدالله بن جعفر» را از همه بخشنده‌تر می‌دانست. به سراغش رفت و زمانی عبدالله 
بن جعفر اه را دید که پای در ركاب مركبش نهاده بود و قصد رفتن به کشتزارش را داشت. 
وىء به عبدالله طله گفت: «ای پسرعموی رسول خدا!» فرمود: «چه می‌خواهی؟ بگو». گفٹ: 
«مسافر در راه‌مانده‌ای هستم». عبدالّه اه پایش را از ر کاب در آورد و گفت: پای در ركاب 
بگذار و بر م رکب سوار شو و آنچه را که در خورجین است» بردار» جز شمشیری که در 


آنست؛ زيرا از شمشيرهاى على بن ابی طالب ذه می‌باشد». آن‌گاه سوارى و خور جب ۳ 


۱ تاريخ دمشق (۲۸۶/۵۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 3 


آورد. مقدارى ردا و چادر ابريشمين و نككارين و نيز جهارهزار دينار در خورجين بود. البته 
ارزشمندترين جيزى كه در آن وجود داشت. شمشير بود. 

کسی که قيس بن سعد را از همه بخشنده‌تر می‌دانست. برای منظوری که بیان شد» به 
سراغ وی رفت اما نتوانست قيس #ه را ببیند. از اينرو بازگشت. البته كنيز قيس 4ه از آن مرد 
پرسید: اینکك» قيس نله خوابیده است؛ چه کار داری؟ پاسخ داد: «مسافر در راه‌مانده‌ای هستم». 
آن كنيز گفت: برآوردن نیازت. آسان‌تر از بیدار كردن قيس نه است؛ هفتصد دینار در اين 
کیسه است. امروز چیزی جز اين» در خانه‌ی قيس ذه بافت نمی‌شود. البته به آغل شتران برو 
و شتری برای سفر خويش بردار و غلامی هم برای سفر خويش ب رگزین. قيس #5ه از خواب 
بیدار شد و چون آن كنيزء کاری را که کرده بود با زگو نمود» قيس 4ه او را آزاد نمود و به 
او گفت: «جرا مرا بیدار نکردی تا از کالاهای غیرنقدی و اثاث خانه هم به او می‌دادم تا مبادا 
آنچه به او داده‌ای» برايش کافی نباشد». 

فردی که عرابه‌ی اوسی را از همه سخی تر می‌دانست. نزد وی رفت و او را در حالی 
ملاقات نمود که بینایی‌اش را از دست داده بود و بر دو غلام تکیه کرده و به قصد نمازء از 
خانه‌اش بیرون شده بود. آن شخص. عرابه را صدا زد. عرابه گفت: «چه می‌خواهی؟ بگو». 
گفت: «مسافر در راه‌مانده‌ای هستم». عرابه پس از شنیدن درخواست آن شخص» دستانش را 
از روی آن دو غلام برداشت و دست راستش را بر روی دست چپش زد. آن‌گاه آهی کشید 
و ضمن اشاره به آن دو غلام که برای خدمت خويش نگه داشته بود» فرمود: «آن دوء از تو 
باشند؛ من» آنها را آزاد کردم؛ می‌خواهی آنان را برای خود نگه دار و اگر هم خواستی؛ 
آزادشان کن». آن شخص. دو غلامی را که عرابه» به وی بخشیده بود» تحویل كرفت و 
بازكشت. 

مردم درباره‌ی اين سه سخاوتمند» بدين شكل قضاوت كردند كه: 

ابن جعف رت واقعاً مال هنگفت و فراوانی» بذل و بخشش نموده و جنين بذل و بخششی؛ 
از او بعيد نبود» اما وی» از دادن شمشير خودداری كرد. قيس 4 هم یکی از سخاوتمندان 
است؛ وى» دست كنيزش را برای بذل و بخشش» باز گذاشته و به او اجازه داده بود که از 
مالش» بدون اطلاع وی بذل و بخشش كند؛ چنانچه آن‌همه بذل و بخشش كنيزش را نیک 


31 خسن مجتبی 5 


برشمرد و او را به ياس اين کار» آزاد نمود. البته مردم» عرابه‌ی اوسی را از همه بخشنده‌تر 
دانستند؛ چرا که وی تمام دارایی‌اش را که همان دو غلام بودند» به آن مرد بخشید.! 


9 گزارشی مربوط به قيس 45 كه صحیح نیست: 

پادشاه روم به معاويه بن ابی سفیان 4# پیغام داد که شلوار بلندقامت‌ترین مرد عرب را 
برایم بفرست. معاويهك به قيس هه گفت: اینک به شلوارت. نیاز بيدا کرده‌ایم! راوی گوید: 
قيس هه همان‌جا برخاست و شلوار را درآورد و جلوی معاویه گذاشت. معاوبه له گفت: 
«رحمت خداء بر تو بادا چرا جنين کردی؟ آيا بهتر نبود» به خانه‌ات می‌رفتی و شلوارت را 
برایمان می‌فرستادی؟» قيس کب در قالب شعر» دلیل كارش را این گونه بیان نمود که خواستم 
همه بدانند و شاهد باشند که اين شلوار» شلوار من است و کسی نگوید كه قيسء از دیدگان 
پنهان شده و بدین ترتیب شلوارم را از آن یکی از مردان درشت‌اندام و بلندقامت عاد بپندارد. 

گوید: معاويه#* بلندقامت ترین مرد لشکرش را به حضور خواست و چون آن شلوار را 
بر بينىاش نهاد از پایین» روی زمين قرار می گرفت." 

ابوعمر بن عبدالبر رحمهالله می گوید: «گزارشی که در اين زمينه نقل شده. بی‌اساس» 
دروغ و ساختگی و بدون سند است و با ویژگی‌های اخلاقی قيس 4# و نیز سيرت و منش او 
و همچنین پا کدامنی و بی‌آلایشی وی» هیچ هم‌خوانی و شباهتی ندارد؛ بلکه قصه‌ی بی‌اساس 
و دروغینی 0 

٠‏ نخبكان كاردان و نکته‌سنج: 

قيس بن سعده یکی از افراد صاحب‌نظر و زی رک بود. ابنشهاب می گوید: مردم» ينج 

نفر را به‌هنگام بروز آشفتگی و اختلاف» زيرك و كاردان مىدانستند و آنان را صاحب‌نظر 


مى شناختند: معاويه بن ابى سفيان» عمرو بن عاص» قيس بن سعد» مغيره بن شعبه و عبدالله بن 


.)۲۸۶/۵۲( نگا: تاريخ دمشق‎ -١ 

۲- اين ماجراء در تاريخ دمشق (۲۹۳,۲۹۴/۵۲) نقل شده است. [از آنجا که ذکر چنین روایتی. ضرورت چندانی 
ندارد. و مولف به‌قصد رفع برخی از اتهامات واردشده بر قيس #ه, به ذکر اين روایت پرداخته» از نقل روايت 
دیگری که نویسنده‌ی کتاب. در اين زمینه آورده است. صرف نظر مىكنيم و به بیان دیدگاه ابوعمر بن عبدالبر 
اندلسی رحمدالله می‌پردازيم که مولف. در نقد اين روایت. بدان اشاره نموده است. (متر جم)] 

۳- نگا: الاستیعاب (۱۲۹۳/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۶۵ 
بديل خزاعى. قيس و ابن‌بدیل با على 5ه همراه بودند. مغيره» در طائف» گوشه‌نشینی اختيار 
كرده بود تا آنكه داورهاء به اتفاق نظر رسيدند. قيس 4ه می گفت: اگر اسلام (و منع دينى) 
نبود» آنجنان مكر و فريبى به کار می‌بردم كه عربهاء تاب آن را نیاورند».! 


۱ دوست داریم با پولمان برای قيس نله ریشی خریداری کنیم: 
زبير بن بكار گوید: صورت قيس بن سعد. عبدالله بن زبیر و شریح قاضی» بی‌موی بود و 
ريش نداشتند. شخصى غير از زبير بكار می گوید: انصار می گفتند: «دوست داريم با پولمان» 


5 رت : 1 
برای قيس هه ریشی خریداری کنیم». البته با این حال» نکوروی و زیبا بود. 


۲- چرا عده‌ی اند کی به عیادتم آمدند؟ 

قيس بن سعد 4 معامله‌ای به ارزش نودهزار با معاویه ظ4 انجام داد. شخصی در مدینه 
بانكك برآورد: هر کس» وام مى خواهد, به خانه‌ی سعد برود. وی به هر كس كه قرض 
می داد» سندی» تنظيم می‌نمود كه مؤيد بستانکاری‌اش از آن شخص باشد. يس از چندی» 
قيس ذه بیمار شد و عده‌ی اند کی به ديدنش رفتند. از اينرو به همسرش قريبه بنت 
ابی قحافه» خواهر ابوبكر صدیق #5 فرمود: «چرا عده‌ی اند کی به عيادتم آمدند؟» پاسخ داد: 
«بدين خاطر كه توء از آنان بستانکاری». قيس 45ه سند بستانکاری خود را برای بدهکارانش 
فرستاد' و بدين ترتيب بدهى آنان را بخشيد. در روايتى آمده است: ...بيمار شد و عده‌ی 
اند کی به عيادتش رفتند. به او گفته شد: بدهکارانت» به‌خاطر بدهيشان به تو» خجالت 
می كشند. از اينرو به شخصى دستور داد تا جار بزند كه قيس بن سعد» بدهى بدهكارانش را 
بخشيده است. بدين سان عددى زیادی به عيادتش آمدند» آن‌چنانکه از انبوه جمعيت 


عيادت كنند گان» يلدى خانه‌اش» خراب شد.؟ 


.)۲۸۷/۵۲( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)۱۲۹۲/۳( الاستیعاب‎ -۲ 
.)۲۸۴/۵۲( تاریخ دمشق‎ -۳ 
.)۱۲۹۳/۳( الاستیعاب‎ -۴ 


۳۹ حسن محتبی 4 


۳- پذیرایی قيس بن سعد از همراهانش در سفر: 

قيس بن سعد#ه در سفرهایش با رسول خدا مگ به مردم غذا می‌داد. او ظرف غذابی 
داشت که در ميان مردم می گرداند و از همراهانش پذیرایی می کرد و چون توشه‌اش تمام 
می‌شد قرض می کرد. وی» هر روز با صدای بلند می گفت: بفرمایید گوشت و آبگوشت. 


-٤‏ تیرگی روابط قيس و معاویه رضی الله عنهما با یکدیگر. اساسی ندارد: 

در روایتی آمده است: معاویه» به قبس گفت: توء یکی از علمای يهود هستی؛ اگر ماه بر 
تو پیروز شویم» تو را می کشیم و اگر تو بر ما غالب شوىء با تو ستیز می کنیم. قيس گفت: 
همانا تو و پدرت» دو بت از بت‌های دوران جاهلیت هستید که به‌اجبار اسلام آوردید و به 
ميل خود از اسلام خارج شدید.! 

ذهبی می گوید: اين روایت» منقطع است و روایت منقطع» در شمار روایات ضعیف قرار 


دارد. 


6 وفات قيس بن سعد له : 

قيس ذه در اواخر حکم‌رانی معاويهه د ركذشت. و این نظر خليفه بن خياط ' و ذهبی " 
است. ابن حبان رحمه الله می گو يد: قيس ف در سال ۸۵ هجرى زمان خلافت عبدالملک» 
ديده از جهان فرو بست. ابن حجر رحمه الله» دید گاه خليفه بن خياط و ذهبی را دارد.* 
ابنعبدالبر می گوید: قيس #5 در مدينه سكونت كزيد و به عبادت روى آورد تا آنكه در سال 
۰ هجری وفات نمود و نیز گفته شله: در سال ۵٩‏ هجرى در اواخر خلافت معاويهظك 


د ركذشت. او» شخصى بلندقامت و بىريش بود. 


۱- سير أعلام النبلاء (۱۱۱/۳). 
۲- الإصابة (۳۶۱/۵). 
۳- سير علام النبلاء (۱۱۲/۳). 
۴- الاصابة (۳۶۱/۵). 
۵- الاصابة (۳۶۱/۵). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۷ 
۲ ابومحمد. عبیداللّه بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی 
ام‌فضل لبابه‌ی کبری بنت حارث بن حزن بن بجير الهزم بن رویبه بن عبدالّه بن هلال بن عامر 
بن صعصعه مى باشد. ' او» چند برادر داشت که عبارتند از: عبدالله» کثیر» فضل» قشم معبد» و 


تمام. 


۱- زنان و فرزندان عبيدالله ذه 
عبيدالله بن عباس #» فرزندی به نام محمد داشت و كنيهاش ابومحمد بر گرفته از نام همین 
فرزندش بود. مادر محمد. فرعه "بنت قطن بن حارث بن حزن بن بجير بن هزم بن هلال بن 
عامر بود. عباس نام یکی دیگر از فرزندان عبيدالله بن عباس ذه است.. عالیه» نام یکی از 
دختران عبيدالله می‌باشد که در ازدواج على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب درآمد و از 
على بن عبدالله» صاحب فرزندی به نام محمد شد و در نسل وی» خلافت بنی‌عباس شکل 
گرفت. میمونه دختر دیگر عبيدالله می‌باشد. و مادر اينهاء بانوبی به نام عائشه بنت عبد الله از 
قبله‌ی مذجح بود 

لبابه و ام‌محمد از خانمی به نام عمره بنت عریب حمیری زاده شدند. " عبدالرحمن و قثم 
نيز از ام حكيم بنت قارظ بن خالد کنانی به دنیا آمدند." 

از دیگر فرزندان عبيدالله» می توان عبدالله» جعفر ام کلثوم» ام‌عباس و عمره را نام برد که 
از یکی از کنیزان عبيدالله» زاده شدند.؟ 


۱- طبقات» تحقیق سلمی (۲۱۴/۱). سير أعلام النبلاء (۵۱۲/۳). 
۲- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۲/۱). 
۳- سیر أعلام النبلاء (۵۱۳/۳). 
۴- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۲/۱). 
۵- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۲/۱). 
۶- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۲/۱). 
۷- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۳/۱). 
۸- طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۳/۱). 
9- نسب قریش» ص ۳۱؛ طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۴/۱). 


لفل حسن_مجتبى_طله 


"- سن و سال عبيدالله#* و ديدارش با رسول خداءة: 
عبیدالّه بن عباس نه یک سال از برادرش عبد الله بن عباس #5 كوجكك تر بود." وی» هنگام 
رحلت رسول خدا یه دوازده سال داشت. بنابراين رسول خدا له را ديد وازايشان» حديث 
شنيد. ' در سنن نسائى رحمهالله. حدیثی آمده که عبيدالله بن عباس #ه از رسول اكرم يلق 
روايت نموده است. در اين روايت آمده است: غميصاء يا رميصاء نزد رسول اكرم ا آمد و 
از شوهرش شكايت كرد كه نمی تواند با او نزديكى نمايد. ديرى نگذشت كه شوهرش آمد و 
گفت: ای رسول خدا! او دروغ می گوید. من» توان اين كار را دارم اما او خواهان شوهر 
اولش می‌باشد. وسول د امه فرمود: (لیس ذلک تذوقی غه بعنی: «تا زمانی که از او 
لذت نبرده‌ای (با بکدیگر همبستر نشده‌اید) این کار» ممکن نیست». 

امام احمد رحمه‌الّه نيز روایتی از طریق هشیم با همان اسناد روایت پیشین» نقل نموده که 
راویان آنء ثقه و مورد اعتمادند. البته در اين روایت» تصریح نشده که عبيدالله 5ه شخصاً آنجا 
حضور داشته است. ' هيثمى نيز در المجمع؛" به‌طور مختصر از عبيدالله و فضل بن عباس؛ 
روايت نموده و گفته است: اين روايت را ابویعلی» نقل نموده و صحيح است. "ذهبی» روايت 
نسائى را مرسل دانسته است.۲ 

كسانى كه از عبيدالله#» روايت کرده‌اند» عبارتند از: پسرش عبدالله» عطاء ابنسيرين» و 


7 چ نل 5 5 و ê‏ - 5 ۸ 
سلیمان بن يسار و .... وی» شخص شریف. بزر گوار» بخشنده و قابل ستایشی بود. 


رسول خدا ند ميان عبدالله. عبيدالله و کثیر فرزندان عباس يك مسابقه می گذاشت: 
عبدالله بن حارث#ه می گوید: رسول خدا ا عبدالله» عبیدالله و کثیر» فرزندان عباس که 


را در یک رديف قرار مىداد و سپس می‌فرمود: هر كسء زودتر به من برسد» فلان جايزه را 


۱- الاستیعاب (۱۰۰۹/۳). 

۲- طبقات» تحقیق سلمی (۲۱۴/۱). 

۳- سنن نسائی (۱۴۸/۶)؛ البته در جابء نام راوی از عبيدالله به عبدالله تغيير نموده است. 
۴- مسند احمد (۲۱۴/۱). 

۵- المجمع (۳۴۰/۳). 

۶- سير أعلام النبلاء (۵۱۳/۳). 

۷- سير علام النبلاء (۵۱۳/۳). 

۸- سیر أعلام النبلاء (۵۱۳/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 4ه ۹ 

خواهد داشت. بجدهاء به سمت رسول خدا له با يكديكر مسابقه می‌دادند و در آغوش رسول 
i ۳‏ 
آغوش می گرفت. 

عباس نله عبيدالله را بیش از قشم دوست داشت: 

عبدالله بن جعفر#* می گوید: من» قثم و عبيدالله بن عباس در دوران كودكىء مشغول 
بازى بوديم که رسو لخدا بژ سوار بر مركبء ازآنجا گذشت و فرمود: «اين را برايم بالا 
بگذارید» و آن گاه مرا جلوى خويش سوار كرد. درباره‌ی قثم نيز فرمود: اين را برايم بالا 
بگیرید و سپس او را يشت سر خويش نشاند. 


گوید: عبيدالله» برای عباس از قثم محبوب تر بود» اما شرم رسولخدا 4 از عمویش؛ 
مانع از آن نشد كه قثم را سوار كند و عبيدالله را بگذارد و سوارش نکند." 


عبید اه اء كاركزار اميرمؤمنان على 4ه در يمن: 

امير مؤمنان على بن ابى طالب #» عبيدالله بن عباس # را بر يمن گماشت و او را امير حج 
قرار داد. چنانچه سالهاى سی و شش و سی وهفت هجری. عبیدالله اه امير حج بود و در 
سال بعد» يعنى سال سی و هشت هجرى نيز از سوى على 85 به عنوان امير حج» تعبين شد؛ در 
آن سال. معاويه#ه يزيد بن شجره‌ی رهاوى را برای اقامه‌ی حج» فرستاده بود. بدين ترتيب 
عبيدالله و يزيد بن شجره» هر دوء به عنوان امير تعيين شدند و چون با هم ديدار كردند» هر 
یک از آنان» از دیگری خواستار يذيرش امارت خويش بود. بنابراين در اين زمينه به توافق 
نرسيدند و قرار بر آن شد كه شيبه بن عثمان» برای مردم امامت دهد. البته درباره‌ی اين 
گزارش تاريخىء ميان سیرت‌نگاران» اختلاف نظر وجود دارد. جنانجه برخی» اين گزارش را 
مربوط به قثم بن عباس دانستهاند. خليفه بن خياط می كويد: معاویه 4ه در سال ۴۰ هجری؛ 
بسر بن ارطأة عامرى# را به يمن فرستاد؛ در حالى كه عبيدالله بن عباس #ه از سوى 
على ذف به عنوان كاردار يمن» گماشته شده بود. وی» تا شهادت على ذه در یمن به عنوان 
والی؛ انجام وظيفه کرد." 


۰۱۸۳۶ مسند احمد )۴۵1/1( شماره‌ی‎ - ١ 
.)٠۰١/۳( الإستيعاب‎ ۲ 


1۳۰ حسن مجتبی 5ه 

تحلیلی بر روایت مربوط به کشته شدن دو تن از فرزندان عبيدالله#» به دست 

بسر بن ارطأة بن ابىارطأة: 

برخى از تاريخ نكاران؛ نوشتهاند كه بسر بن ارطأة بن ابىارطأة. عبدالرحمن و قثم 
فرزندان عبيدالله بن عباس #ه و نيز تعدادى از ياران على را در يمن به قتل رساند و سپس 
به شام بازكشت. و چون اين خبر به امير مؤمنان على 4 رسیدء جاريه بن قدامه‌ی سعدى را 
كسيل داشت و جاريه نيز همان كارى را كرد كه بسر كرده بود؛ البته با اين تفاوت كه جاريه. 
هواداران عثمان را در يمن كشت ١‏ 

ابن كثير رحمهالله می گوید: اين گزارش تاریخی» نزد سیرت‌نگاران داراى شهرت است» 
ولى بنده» در مورد صحت و درستى اين خبر» دید گاه ديكرى دارم." 

بدون ترديد در آن دوران هيج یک از افراد بی‌طرف حتى در د رگیری‌های بصره و 
جنگ صفین» کشته نشد. از این رو کشته شدن كودكان و افراد بی‌طرف در زمان صلح» به 
هیچ عنوان قابل قبول و باو ركردنى نیست؛ جراكه چنین رويكردىء با آيين مسلمانان و 
ارزش‌های اخلاقی و دینی آنان» هم‌خوانی ندارد." 

البته این روایت را ابن‌سعد از طریق واقدی که مترو ک است. روایت نموده و طبری آن 
را در تاريخ خود از زياد بكائى از عوانه نقل نموده است. " سند اين روايت» منقطع می‌باشد؛ 
چراکه در جرح عوانه بن حکم. سخنانی گفته شده و ابن عبدالبر در الاستیعاب" اين داستان 
را از طریق هشام کلبی از ابی‌مخنف. آورده است و هر دوء متر وک‌اند. چنانچه به‌اتفاق 
علمای جرح و تعدیل» هشام بن محمد سائب کلبی» جزو شیعیان غالی و گزافکار بوده است. 
امام احمد رحمه‌الله می گوید: جه کسی از او روایت می کند؟! من» گمان نمی كنم كسىء از 
او روایت نماید. دارقطنی رحمهالله می گوید: متروكك است. " ابن حبان رحمهالله می گوید: 


۱- تاريخ طبری (۵۵/۶). 

۲- البداية و النهاية (۳۴۴/۷). 

۳- الانصاف, دکتر حامد. ص ۵۷۵. 

۴- نگا: تاريخ طبری (۱۳۹/۵)؛ طبقات. تحقیق سلمی (۲۱۳/۱). 
۵- الاستیعاب (۸۹/۱). 

۶- المجروحین, از ابن حبان (۱/۳؛ تذكرة الحفاظ (۳۲۴۳/۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۳۱ 


جزو شيعيان غالى و كزافكار است.' ابنعساكر رحمهالله می گوید: رافضى است و ثقه و قابل 
اعتماد نمى باشد.' ذهبى رحمهالله می گوید: رافضى نسب‌شناسی است. "اما ابومخنف لوط بن 
بحیی» شخص گمراهی بوده كه ابن‌عدی رحمه الله او را یکی از راويان اصلى شيعه 
برشمرده "و ابن‌تیمیه رحمه الله نیز او را شيعه دانسته و درباره‌اش گفته است: متر وک 
دروغ كو و کذابی است." تاريخ نكار معتبر و قابل اعتماده خليفه بن خیاط» ماجرای کشتار 
هواداران علی + در يمن با حجاز به دست سره را نه در تاریخش " آورده و نه در 
طبقاتش؛" بلکه فقط به ذکر گسیل وی از سوی معاويه به يمن و حجاز پرداخته است. 
چنانچه بخاری رحمهاله در التاریخ الکبیر" و حاکم رحمه الله در المستد رک" چنین 
کرده‌اند. بنابراین روایت مربوط به کشته شدن دو تن از فرزندان عبیدالله 4# به دست بسر بن 
ارطأة بن ابىارطأة» بی‌اساس است و هیچ صحتی ندارد. اهل شام سر را جزو کسانی 
می‌دانند که از رسول‌خدا ي حدیث شنيده و اوه یکی از کسانی است که عمر بين 
خطابه وی را در جریان فتح مصرء به عنوان نیروی کمکی برای لشکر عمرو بن 
عاص تفه گسیل نمود. البته در اين زمينه» ميان سیرت‌نگاران؛ اختلاف نظر وجود دارد؛ چنانچه 
برخی» زبير» عمير بن وهبء خارجه بن حذافه و بسر بن ارطأة#: را به عنوان نیروی پشتیبانی 
عمر فاروق#ه برای عمرو: برشمردهاند؛ ولى بيشتر سیرت‌نگاران زبير» مقداده عمير بن 
وهب و خارجه بن حذافه#: را به عنوان نیروی كمكى عمرك به عمرو بن عاص ذه نام 


بردهاند. و همين» صحیح تر است. بسر طن دو حديث از رسول خدا جالع روایت نموده است: 


.)41١/7( المجروحين‎ -١ 

۲- سير أعلام النبلاء (۱۰۲/۱۰). 

۳- تذكرة الحفاظ (۳۴۳/۱). 

۴- الكامل فى ضعفاء الرجال (۲۱۱۰/۶) 
۵- منهاج السنة (۸۲/۵). 
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۷- طبقات ابن خیاط» ص ۲۷. 

۸- التاريخ الكبير (۱۲۳/۲). 

)۵٩۱/۳( المستدرک‎ -٩ 


۳۲ حسن محتبی 5ه 

١-١‏ تقطع الأيدى فی المغازی)! بعنی: «دستها (یعنی دست دزد) در جنگها قطع 
نمی‌شود). 

۲-روایتی در زمینه‌ی دعاست که رسول‌خدا ا می‌گفت: (اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلها و آجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرة) ' یعنی: «بارخدایا! فرجام ما را در تمام 
امور» نیک بگردان و ما را از رسوایی دنیا و عذاب آخرت» يناه بده؛. 

با یک پژوهش سالم و بدور از غرض. می توان به بی‌اساس بودن ماجرای کشته شدن دو 
تن از فرزندان عبیدالله هه به دست بسر بن ارطأة بن عامرى#» پی برد. شعری که در برخی 
از کتاب‌های تاريخ و ادبیات» به عائشه بنت عبدالله» مادر دو پسربچه‌ی مذ کور نسبت داده 


شده» هيج يايه واساسى ندارد؛ در اين شعر آمده است: 


ها من آحسن بابنی اللذين هما کالدرتین تشظى عنهما الصدف 
ها من أحسن بابنی اللذین هما سمعی و عقلی فقلبی الیوم مختطف 
حدفت بسرا و ما صدقت ما زعموا من میلهم و من الائم الذی اقترفوا 
أنحى على ودجی ابنی مرهفة مشحوذة وکذاک الائم یقترف 


یعنی: «آی! جه كسىء از دو پسربچه‌ام خبر دارد که همچون مروارید از صدف جدا 
شدند؟ آی! جه كسىء از دو کود کم که مایه‌ی شنوایی و عقل من بودنده باخبر است؟ به من 
از بسر و اينكه آنان را کشته است» خبر دادند. اما من» ارتکاب جنين گناهی را باور نکردم. 
او بر رگ كردن پسرانی شمشیر تيز و پرنده کشید؛ چنین است که گناه انجام می‌شود. 

در قالب همین روایت بی‌اساس نقل شده که عائشه دختر عبدالله» از غم و اندوه کشته 
شدن پسرانش دیوانه شد و هر سال» در موسم حج» اين شعر را می‌خواند. ' به‌هر حال» کشته 


شدن دو تن از پسران عبید الله ذه به دست سر» صحت ندارد. 


سخنی از عبیدله 4 درباره‌ی سخاوت و بخشندگی یکی از بادیه‌نشینان: 


۳- الاستیعاب (۸۹/۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه بو 


بارى عبيدالله بن عباس #ه به همراه یکی از غلامانش» به سفر رفت؛ در بين راه خانه‌ی 
باديه نشینی را دیدند. عبید اه به غلامش فرمود: ای كاش» امشب رامهماناين خانه 
می شدیم. عبید الله 4 مردی خوش‌روی و زیبا بود. همین که بادیه‌نشین» او را دید دانست که 
آدم بزرگی است. از این رو به همسرش گفت: شخص بز ر گواری» مهمان ما شده است. و 
لكأف غاتدر كنا ناعرط کرد از مرش مرس !نا جع راف نام مهما عبان 
داريم؟ پاسخ داد: خير؛ فقط همین جاريا را داريم كه شیرش» مایه‌ی زندگانی دخترت هست. 
گفت: چاره‌ای جز اين نداریم که آن را سر ببریم. آن زن» پرسید: آیا می‌خواهی با این کار» 
دخترت. بمیرد؟ آن مرد» در پاسخ همسرش» چنین سرود: 

يا جارتی لا توقظی البنية إن توقیظها تنتحب عليه 
و تنزع الشفرة من يديّه 

یعنی: «ای همسرم! دخت ركم را بیدار نکن که اگر بیدار شود زارزار می گرید و دلم 
می‌سوزد و باعث می‌شود که چاقو را كنار بگذارم و از ذبح اين حيوان» منصرف شوم؛. 

آن كاه گوسفند را ذبح کرد و از گوشت آن» غذایی آمده نمود و آن را برای شام نزد 
عبيدالله و هم‌سفرش آورد. عبيدالله» سخنانی را که ميان آن باديهنشين و همسرش» رد و بدل 
شد» شنید. از این رو صبح که شد. به غلامش فرمود: آیا چیزی با تو هست؟ پاسخ داد: آری» 
پانصد دینار از توشه‌مان مانده است. فرمود: آن را به اين بنده‌ی خدا بده. گفت: سبحانالله! 
او برای شما گوسفندی به ارزش ينج درهم ذبح کرد و شماء مى خواهيد پانصد دینار به او 
بدهید؟! فرمود: وای بر توا به خدا سو گند که اوء از ما بخشنده‌تر است؛ چراکه ماء فقط بخشی 
از دارایی خود را به او می‌بخشیم. حال آنکه اوه در بذل و بخشش» ما را بر جك رگوشه‌اش 
ترجیح داد. اين خب به معاویه :» رسید؛ فرمود: آفرین بر عبيدالله! از جه پشت نیک و از چه 
مادز خوبى زاده شده است!! 


در روایتی آمده است: عبيدالله» معلم جود و بخشند گی است." 


میهمانان ناخوانده‌ی عبيدالله ذك : 


۱- أسد الغابة (۵۴۳/۳) 
۲- نگا: تاريخ دمشق (۲۳۶۰/۲۹). 


٤‏ حسن محتبی 5ه 

شخصی» قصد اذيت كردن و بدنام نمودن عبيدالله بن عباس #ه را داشت؛ از این‌رو نزد 
بز رگان مدينه رفت و گفت: عبيدالله بن عباس ف شما را برای صرف غذا به خاندى خويش 
دعوت نموده است. بدين ترتيب در خانه‌ی عبيد الله كه انبوهى از مهمانان» جمع شدند؛ 
عبیدالله اه از موضوع بی‌خبر بود. از اينرو علت آن‌همه شلوغى را جويا شد. گفتند: 
فرستاده‌ات. پیغامت را به ايشان رسانده كه برای صرف غذاء نزدت بيایند. عبيد الله 5ه به اصل 
ماجرا پی برد. بنابراین دستور داد درب خانه‌اش را ببندند و آن‌گاه کسی را برای خرید میوه 
از جمله ترنج و موز و نیز عسل به بازار فرستاد؛ همچنین دستور داد که غذای خوبى آماده 
کنند. ميهمانان» هنوز از خوردن میوه. فارغ نشده بودند كه غذا را آوردند. 

عبیدالله اه فرمود: آیا هر آنچه خواستم. موجود است؟ گفتند: آری. فرمود: دیگر نگران 
آمدن میهمان نیستم.! 

نیکی عبيدالله:#* به زنى مصیبت زده: 

زنی به همراه دو كود کش, در سالی خشک» وارد بصره شد. سالی بر او نگذشت که 
پسرانش» مردند. وی» از اندوه آن دو» و دوری از زا د گاهش می‌نالید. به او گفتند: نزد 
عبيدالله بن عباس#» برو و مشکلت را با او در ميان بگذار. وی» نزد عبيدالله* رفت و گفت: 
ای پسرعموی رسول‌خدا! من» هیچ خویشاوندی ندارم که از من» حمایت کند و مرا جای 
دهد؛ من در جستجوی کسی بودم که بتوانم به کمکش امیدوار باشم و خواسته‌ام را با او در 
ميان بگذارم. به من گفته شد: نزد تو بيايم. یکی از اين کارها را برايم انجام بده: يابه من 
جایی بده و بار كران غم و اندوه را از من دور کن» يا به من بخشش و احسان نما و یا مرا نزد 
خانواده ام باز گردان. عبیدالله هه فرمود: همه‌ی اين کارهاء برایت انجام می‌شود." 


زیبایی. دانش و بح ۱ بخشند گی در خانه‌ی عباس ذا است: 


.)۳۵۷/۳۹( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)۳۵۸/۳۹( تاريخ دمشق‎ -۲ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۳۵ 


ابوالعباس احمد طبرى مکی می‌نویسد: گفته می‌شد: هر كس سراغ زيبايى» فقه و 
بخشند گی را می گیرد» بايد به خانه‌ی عباس نله برود؛ زیبایی را در فضل 4 می‌یابد؛ فقه و 


دانش را در عبداللهفه و سخاوت و بخشند گی را در عبيدالله د ' 


خير دنیا و آخرت. در خانه‌ی عباس ذله است: 

«كسى که خواهان خير دنا و آخرت است. بايد به خانه ی عباس ده برود؛. 

بادیه‌نشینی» وارد خانه‌ی عباس ذه شد. در یک گوشه‌ی خانه» عبدالله بن عباس ذف بود که 
در ياسخ هيج سؤالى نمی‌ماند و در سوى دیگر خانه عبيدالله بن عباس 5ه حضور داشت واز 
هر كس كه وارد می‌شد» يذيرايى می‌نمود. باديهنشين» گفت: «كسى که خير دنيا و آخرت را 
مى خواهدء بايد به خانه‌ی عباس بن عبدالمطلب 4 بيايد؛ اين یکی فتوا می‌دهد و به مردم» 
فقه و دانش» می آموزد. و آن یکی به مردم غذا می‌دهد (و از آنان يذيرايى م ىكند)»." 
مصعب بن عبدالّه می گوید: یکی از علما گفته است: عبدالله نه خوان علم و دانش را برای 


مردم» می گستراند و عبیدالله تب سفره‌ی غذا را. ' و عبیدالت تجارت می کرد." 


روزه گرفتن عبيدالله#* در روز عرفه: 

از عبدالّه بن عباس 5ه روایت شده که وی» روز عرفه» برادرش عبيدالله 5ه را به خوردن 
غذا دعوت کرد. گفت: من» روزه دارم. فرمود: شماء پیشوایانی هستید که دیگران» به شما 
اقتدا می کنند. من» رسول‌خدا اه را ديدم که در چنین روزی» ظرف شیری خواست و از آن 


نوشيد * 


٠۳۹۴ص ذخائر العقبى فى مناقب ذوی‌القربی»‎ -١ 
.)۳۵۶/۳۹( تاريخ دمشق‎ ۲ 

۳ تاريخ دمشق (۳۵۶/۳۹). 

۴- الاصابة (۳۲۱/۴). 


۵- الاصابة (۲۳۱/۴)؛ سندش» صحیح است. 


1۳۹ حسن مجتبی ذه 


کسب علم و دانش: 

به عبيدالله بن عباس هه گفته شد: چرا علم و دانش» كسب می کنی؟ فرمود: «برای آنکه 
وقتی نشاط و نیرو دارم» مای‌ی لذت و خوشی من باشد و چون خسته و اندوهگین گردم 
مايدى آرامش خاطرم باشد».! 


نیکی عبیدائه 4 به یک پیرزن و فرزندانش: 

عبيدالله بن عباس #* از نزدیکی پیرزنی که فرزندانی داشت» عبور نمود. آن پیرزن» 
عبيدالله و همراهانش را گرامی داشت. عبیدالله اه تصمیم كرفت به آنان» نیکی نماید و به 
وضعیتشان رسيدكى کند. از این رو زمانی که نزد عبیدالله اه جمع شدند عبیداله تن آنان را 
به خود نزدیکک کرد و گفت: من به سوی شما و مادرتان با مقصدی فرستاده نشده‌ام که 
برايتان ناخوشایند باشد. گفتند: خب» يس چه؟ فرمود: می‌خواهم وضعیتتان را بهبود بخشم و 
شما را از آشفتگی درآورم. گفتند: جنين کاری کم‌تر صورت گرفته مگر اینکه درخواستی 
در کار بوده و با به دلیل دادن پاداش بوده است. عبيدالله#5* فرمود: اين کار به خاطر هیچ یک 
از اینها كه كفتيد» نیست؛ بلکه امشب را در كنار شما گذراندم و به ذهنم رسید که بخشی از 
مالم را در راهی صرف كنم که خداوند ی دوست دارد. گفتند: اگر ماء زند گی خوش و 
فراخی داشته و از روزی کفاف برخوردار باشیم در این صورت. سزاوار چنین بخششی 
نیستیم. البته اگر به‌خاطر دوستی خداء اين کار را می کنی» آن را برای کسی بفرست که از ما؛ 
مستحق تر است و چنانچه می‌خواهی پیش از مطرح شدن درخواستی» چنین کنی؛ پس اين 
عمل نیکت» درخور سياس است و نیکی‌ات» پذیرفته. عبيدالله 4 دستور داد ده‌هزار درهم و 
بيست شتر به آنان بدهند و بارهایش را روی تعدادی قاطر و چارپای با رکش دیگسر منتقل 
نمود و سپس فرمود: در عرب‌ها و غیرعرب‌ها کسی سراغ ندارم که مانند اين پیرزن و این 
جوانان باشد. پیرزن» به جوانانش گفت: هر یک از شماء شعری در تعریف اين مرد شریف 
بسراید؛ شاید من هم کمکتان کنم؛ فرزند بز رگش» چنین سرود: 

شهدت علیک بطیب الکلام و طيب الفعال و طيب الخبر 
یعنی: «گواهی می‌دهم که توء از لحاظ سخن» عمل و آ گاهی» بهترینی». 


پسر میانی» چنین سرود: 


۱- الاصابة (۳۳۲/۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۳۷ 


تبرعت بالجود قبل السؤال فعال كريم عظيم الخطر 
يعنى: «پیش از آنکه از تو درخواست شود. بذل و بخشش نمودی؛ به‌راستی که بخشنده» 
سخاوتمند و والامقام هستی ا. 
کوچک‌ترین فرزند آن پیرزن» اين بيت را سرود: 
و حق لمن كن ذا فعله بأن یسترق رقاب البشر 
یعنی: کسی كه داراى جنين خلق و خويى باشد» حتماً همه را هوادار خويش 
می كرداند). 
پیرزن» جنين سرود: 
فعمرک الله من ماجد و وقيت الردى و الحدر' 


یعنی: «خداوند» به تو عمر باعزتی عنایت کند و تو را از خفت و خواری» حفظ نماید». 


وفات عبيدالله ذه 

در مورد سال وفات عبيد الله اختلاف نظر وجود دارد؛ بخاری" و الفسوی: " وفات 
عبيدالله اه را در زمان حكومت معاويهته دانسته‌اند. " خليفه بن خياط” و برخى دیگر بر این 
باورند که عبيدالله له در سال ۸ هجری وفات نموده است. ابوعبيد و ابوحسان زيادى 
گفته‌اند: در سال ۸۷ هجری در گذشت. "همچنین گفته شده كه در دوران پزید» چشم از 
جهان فرو بست و بیشتر» همین را گفته‌اند. وفاتش, در مدینه بود. و نیز گفته شده: در یمن؛ 
ولی قول نخست» صحیح تر است." در وفات برادران عبيدالله#نه برای همه‌ی ماء نکته‌ی 
آموزنده و درخور توجهی وجود دارد و آنء اينكه: عبدالله بن عباس 4ه در طائف دفن شد و 


معبد#ه در آفريقاء به شهادت رسيد و قثمه در سمرقند» به فيض شهادت نايل كرديد و 


.)۳۶۴/۳۹( الإصابة (۳۳۲/۴؛ تاريخ دمشق‎ -١ 
۷۳ التاريخ الصفیر. ص‎ -۲ 

۳- المعرفة و التاریخ (۳۲۲/۳). 

۴- تاريخ الاسلام» ص ۱۴۷. 

۵- تاريخ خلیفه. ص۲۲۵ 

۶- تاريخ الاسلام» ص ۱۴۷ 

۷- أسد الغابة (۵۴۴/۳). 


۸ حسن مجتبی له 
عبيدالله #5 در مدينه» به خاک سپرده شد؛ حال آنكه همه‌ی اينها از يكك يدر و مادر بودند. 
خدای متعال» مى فرمايد: 
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صد 
ر فا فقو ا اه 2 6 س > 4 ۶ 
« وَمَا تذری تفس مادا تیب غدا وَمَا تذری تفس بای أرض تَمُوتُ 


نله علِيمٌ حبر 4 (لقمان:۳۴) 


«و هیچ كسء نمىداند فردا جه جيزى فراچنگ می آورد و هیچ كس نمىداندكه در كدام 
سرزمين مى ميرد. همانا خداوند» آگاه و باخبر است). 


۳ عبدالثه بن جعفر بن ابى طالب هاشمى 
عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم» ابو جعفر قرشى هاشمىء دانشمندی 
بزركوار بود كه در حبشه ولادت يافت ودر مدينه سکونت نمود. وى» جوانمردی 
جوانمردزاده بود كه يدرش را ذوالجناحين ' مى خواندند. مادرش اسماء بنت عميس ختعميه» 
خواهر مادرى ميمونه دختر حارث بود. ونحستين فرزندی که از شوهر مسلمان به دنيا آورد» 
عبدالله بن ۳ بود. ' محمد و عون دیگر فرزندانى بودند كه از وی ولادت يافتند. "لازم به 
ذكر است اين فرزندان» همه در حبشه ديده به جهان گشودند. نجاشی 4 يس از به دنيا 
آمدن فرزند جعفر» صاحب فرزندی شد؛ او» کسی را نزد اسماء (همسر جعفر) فرستاد تا 
زمینه‌ی نامگذاری فرزندش» از او نظر بخواهد. اسماء رضی الله عنها گفت: «من» فرزندم را 
عبدالله نامیده‌ام». نجاشی ذه نيز فرزندش را عبدالله نامید و اسماء بنت عمیس رضی الله عنهاء 
فرزند نجاشی را با فرزند خویش یعنی عبدالله بن جعفرت#» شير میداد تا اينكه دوره‌ی 
شیر خوارگی عبداللهته به پایان رسید. بدین ترتیب اسماء رضی الله عنهاء از جایگاه و منزلت 
والایی نزد حبشیان» برخوردار گردید." 

پس ازشهادت جعفر 44 اسماء با ابوبکر صديق #5 ازدواج کرد و از وی صاحب فرزندی 
به نام محمد گردید. اسماء رضی الله عنها يس از وفات ابوبکر صديقء با على 4 ازدواج نمود 


۱- یعنی صاحب دو بال. اشاره به روایتی است که رسول‌خدا افر مود: به جعفر در بهشت دو بال داده می‌شود تا 
با آن پرواز کند.(مترجم). 

۲- الاصابة (۳۶/۴). 

۳- الطبقات. ابن سعد (۷/۲. 

۴- همان (۷/۲. 


۳ ۰ ش٩٩د۵أ۵أ۵كشسشأشأأ‎ TTT 


۰ ۰ مه 5 حَ ۱ 3 ۰ 
و از او نیز صاحب فرزندی به نام يحيى گردید. بنابراين عبدالله بن جعفر و محمد بن ابوبکر 
صدیق و يحيى بن على #: از جانب مادرء با هم برادرند." 

عبدالله بن جعفر 5ه آخرین صحابی رسول گرامی اسلام 4 از تیره‌ی بنی‌هاشم بود که 


دیده از جهان فرو بست . 


همسران و فرزندان عبدالله 
فرزندان عبدالله بن جعفر؛ عبارتند از: 

* جعفر اکبر که کنیه‌ی عبدلله 45 ب رگرفته از نام همین فرزندش بود. مادر جعفر اکبره 
مه بنت خراش عیسیه نام داشت و کنی‌اش: ام عمر بود. ۱ 

* على» عو ناكبر» محمد. عباس و ام كلثوم؛ اينها از نوه‌ی رسول خدا اة یعنی زینب 
دختر على بن ابی‌طالب له و فاطمه دخت رسول خدا 4 زاده شدند.؟ 

* حسین که هیچ فرزندی از او نماند. 

* عون و عون‌اصغر که همراه حسین بن على که به شهادت رسید و نسلی از وی باقی 
نماند " مادرشان جمانه بنت مسیب بن نخبه بن ربيعه بن عوف از قبیله‌ی بنی فزاره بود. 

* ابوبکر» عبيدالله و محمد که مادرشان خوصاء بنت حفصه بن ثقف بن عابدین بن 
عدی بن حارث بن تيمالله بن ثعلبه بن بكر بن وائل بود. 

* صالح» موسی» و يحيى و هارون كه از آنان نيز نسلى به جا نماند. 

* جعفر امابيها و ام محمد كه مادرشان» ليلى دختر مسعود بن خالد بود. 

* حميد و حسن كه از یکی از كنيزان عبدالله اه زاده شدند. 

* جعفر و ابوسعيد كه مادرشان» ام حسن بنت كعب بن عبد الله بن ابی بكر بن كلاب بن 
ربيعه بن عامر بن صعصعه نام داشت. 


* معاويه و اسحاق و قثم كه نسلى از وى به جا نمانده است و نيز امعون.” 


۱- الاصابة (۳۷/۴. 

۲- اسدالغابة (۱۹۹/۳). 

۳- البداية واالنهاية (۳۰۰/۱۲). 

۴- الطبقات الکبری (۶/۲) با تحقیق سلمی. 
۵- همان (۶/۲). 

۶- همان (۶/۲). 
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با گشت جعفر بن ابی‌طالب به همراه خانواده‌اش ازحبشه و عزیمت به مدینه 

جعفر بن ابى طالب 4 به همراه همسرش اسماء و فرزندانش عبدالله» عونه و محمد و همچنین 
آن دسته از مسلمانانی که با او به حبشه همجرت کرده بودند» روز فتح خیبر به حضور رسول 
گرامی اسلام يِل رسیدند و آن حضرت ب از دیدن آنها بسیار خرسند گردید. 
رسو لخدا 97 عمرو بن اميه ضمری را نزد نجاشی فرستاده بود تا از وی تقاضا کند که 
مسلمانان را به ديار خودشان با زگرداند. نجاشی نيز آنان را سوار دو کشتی کرد و به دیارشان 
فرستاد؛ از قضاء اين بز رگواران» روز فتح خیبر به محضر رسول خدا بث رسیدند. ابوموسی 


اشعری 45 و تعدادی از افراد قبیله‌اش جعفر بن ابی‌طالب را در اين سفر همراهی می کر دند. 


کشتی‌سوارانی که افتخار دو هحرت نصیبشان شد 

ابوموسی اشعری اه می گوید: «در يمن بودیم که خبر ظهور نبی اکرم 4 به ما رسید. پس 
من و دو برادرم که یکی ابوبرده و دیگری ابورهم نام داشت و من از آنها کوچکتر بودم 
همراه پنجاه و سه تن از افراد قبیله ام به قصد هجرت به سوی پیامبر اکرم به به راه افتاديم. 
پس سوار کشتی شدیم. اما کشتی ما را نزد نجاشی در حبشه برد. همزمان با ماه جعفر بن ابی 
طالب نيز بدانجا آمد. ما نزد او ماندیم تا زمانی كه همه به مدینه رفتیم. و رفتن ما مصادف با 
فتح خیبر بود. تعدادی از مردم به ما که اهل کشتی بودیم» می گفتند: ما در هجرت از شما 
پیشی گرفته ايم. روزی» اسماء دختر عمیس رضی الله عنها که قبلاً به حبشه همجرت کرده بود 
و همراه ما از حبشه آمد» به دیدار حفصه رضی الله عنها همسر نبی کرم اة رفت. در آن اثناء 
عمر له نزد حفصه آمد و چون اسماء را دید» پرسید: اين کیست؟ حفصه گفت: اسماء دختر 
عمیس است. عمرطله گفت: همان حَبَشَْى که از راه دريا آمده است؟ اسماء گفت: بلی. 
عمرت؛ گفت: ما در همجرت از شما پیشی گرفته ایم. از اینروه به (قرب و دوستی) 
رسول‌خدا يل سزاوارتريم. اسماء خشمگین شد و گفت: سوگند به خداء هرگز چنین نیست. 
شما همراه رسول الله بودید» گرسنگان شما را غذا می داد و افراد ناآگاه را نصیحت می 
کرد. ولی ما به خاطر خدا و رسولش در سرزمینی دور و بدآب و هواء در غربت و بیم و 
هراس به سر می بردیم. به خدا سوگند تا سخنانت را به اطلاع رسول خدا یل نرسانم» هیچ 
آب و غذایی نمی خورم. سخنانت را برای نبی اکرم 99 با زگو خواهم کرد. س وگند به خدا 
که نه دروغ بگویم نه تحریف كنم و نه چیزی بر آنها بيفزايم. هنگامی که نبی اکرم ا 


آمد» اسماء گفت: ای رسول خدا! عمر چنین و چنان گفت؛ رسول خدا 4 فرمود: «تو به او 
جه جوابی دادی»؟ گفت: به او چنین و چنان گفتم. رسول خدا با فرمود: «آنها از شما نسبت 
به من استحقاق بیشتری ندارند. او و همراهانش» یک هجرت دارند و شما اهل کشتی. دو 
هجرت داريد».' 

مادر عبدالله بن جعفر (اسماء) از فرط خوشحالی» اين فرموده‌ی رسول خدا ا را به ذهن 
سيرد و نزد همسفران خويش رفت تا آنان را از این سخن (كه برایشان» بهترين مژده بوده) 
باخبر كرداند. ' نقل شده اسماء رضی الله عنها در همین مورد گفته است: «مردم» دسته دسته 
نزدم من می آمدند و در مورد اين فرموده‌ی رسول خدا يليك از من سؤال می‌نمودند. به راستی 
که هیچ چیزی در دنیا به اندازه‌ی اين سخن آن حضرت يل آنان را خوشحال نمی کرد و 
انگار اين» بز ركترين هدیه‌ای بود که رسول اکرم ت92 به آنها تقدیم نموده بود . پیامبر 
اكرم ا ضمن كسب اجازه از اصحابی که در فتح خیبر حضور داشتند» مهاجرانی که تازه از 


راه رسیده بودند را نیز در غنایم خیبر شريكك نمود . 


شهادت حعفر بن ابی‌طالب در مؤته 

یحیی بن ابی یعلی می گوید: از عبدالله بن جعفر#: شنیدم که گفت: زمانی را که 
رسو لخدا باز به خانه‌ی ما آمد و مادرم را از شهادت پدرم باخبر فرمود» به ياد دارم. در آن 
هنگام» رسول اکرم 4 دست (مبار کش) را بر سر من و برادرم می کشید؛ من» به چهره‌ی 
مبارك او نگاه کردم و ديدم که قطرات اشک» از چشمان وی سرازیر است؛ به نحوی که 
محاسن آن بزرگوار: خيس شده بود. سپس رسول خداعة دعا نمود: (اللهم! إن جعفراً قد 
قدم الى أحسن الثواب فاخلفه فى ذریته بأحسن ما خلقت من عبادک فى ذریته) یعنی: 
«بارخدايا! جعفر در راستای بهترین (نیکی و) ثواب گام برداشت و به ديار باقی شتافت؛ پس 
(تو نیز) بهترین خير و نعمتی را که به نسل و ذریه‌ی یکی از بندگان خويش ارزانی داشته‌ای 


به فرزندان جعفر نیز ارزانی كن و پس از جعفره خوده سرپرستی آنان را بر عهده گیر؛. آنگاه 


.)۴۲۳۱( بخاری» كتاب المغازى‎ -١ 

۲- فقه السيرة از منير غضبان. ص ۵۲۵. 
۳- مسلم (۲۵۰۲ و ۲۵۰۳). 

۴- الصراع مع اليهود از أبى فارس (۹۶/۳). 


23 حسن محتبی 5 
آن حضرت ,َك خطاب به اسماء فرمود: (يا اسماء: ألا ابشرک؟) یعنی:«ای اسماء! آيا 
نمی‌خواهی تو را به چیزی بشارت دهم؟» گفت: «ای رسول‌خدا !يدر و مادرم فدای شما؛ 
بشارت شما چیست؟» فرمود: (إن الله جعل لجعفر جناحین يطير بهما فى الجنة) یعنی: «همانا 
خداوند در بهشت دو بال به جعفر ارزانی نموده تا با آنها در بهشت پرواز کند». اسماء رضی 
الله عنها گفت: «ای رسول‌خدا!پدر و مادرم فدای شما؛ مردم را از این موضوع باخبر نمایید. 
عبدالله ا می گوید: سپس آن حضرت ا دست مرا كرفت و درحالی که دست مبار کش را 
بر سرم می کشید» بالای منبر رفت و من را نیز در پابین ترین پله‌ی منبر نشاند. آنگاه در حالی 
که حزن و اندوه فراوانی در چهره‌اش نمایان بود» فرمود: (الا إن جعفراً قد استشهد و قد جعل 
له جناحان يطير بهما فى الجنة) یعنی: «هان! همانا جعفر(45:) به شهادت رسيد و به او دو بال 
داده شد تا با آنها در بهشت پرواز کند». سپس رسول اکرم اة به خانه‌ی خويش رفت و من 
را نیز با خود برد و دستور داد تا برای خانواده‌ی جعفر 4ه غذایی آماده کنند. خادم آن 
حضرت 2و مقداری جو پاک نمود و سپس جوهای پا ک‌شده را آسیاب کرد؛ آنگاه آرد 
جو را پخت و از آن غذایی تهیه نمود. رسول گرامی اسلام بل برادرم را نيز فرا خواند و 


50 یر ا ۱ 
بدين ترتيب من و برادرم» با پیامبر اكرم ب غذا خورديم. 


از امروز به بعد. به خاطر برادرم كريه نكنيد 

عبدالله بن جعفر اه می كويد: يس از آنكه سه روز از شهادت پدرم گذشت. رسول اكرم بل 
بارى دیگر نزد خانواده‌ی ما آمد و فرمود: (لا تبكوا لأخى بعد اليوم..) يعنى: «از امروز به بعد 
برای برادرم كريه نكنيد». سپس فرمود: «يسران برادرم را نزد من بیاورید». عبد الله نقل 
می‌گوید: من و برادرم را نزد رسول خدابة بردند؛ در حالى كه جندان مرتب نبوديم. 
رسول‌خدا 29۶ فرمود: «آرايشكرى فرا بخوانید» تا اينكه آرایشگری آمد وبهدستور 
رسولخدا بك موهای سرمان را تراشید. آنگاه رسول اكرم:©: فرمود: (آما محمد فشبه عمّنا 
ابی‌طالب و آما عبدالله فشبه خلقی و خلقی) یعنی: «محمد به عمویمان ابوطالب شباهت دارد 


اما عبدالله در اخلاق و وي گیهای ظاهری» شبیه من است». 


-١‏ الطبقات» به تحقيق سلّمى (۸/۲). سند اين روايت بسيار ضعيف است و البته شواهدى نيز در تأييد آن وجود 


دارد. 


عبدالله له می‌افزاید: آنگاه رسول خدا ب دست مرا بالا گرفت و دعا کرد: (اللهم اخلف 
جعفراً فى أهله و بارک لعبدالّه فى صفقته) یعنی: «بار خدایا! در نبود جعفر خودت (سرپرستی 
و صیانت) خانواده‌ی وی را بر عهده بگیر و در بيعت عبدالله بركت عنایت فرما. در همین 
بحبو حه مادرم؛ اسماء از راه رسید و از اينکه من و برادرم يتيم شدهايم» نزد رسول خدا م5 
شکوه و اظهار ناراحتی نمود. آن حضرت 2 فرمود: (العيلة تخافین علیهم و آنا ولیهم فى 
الدنیا والاخرة؟) «آيا در حالی که من» در دنیا و آخرت. سرپرست آنها هستم از فقر (و 
مخارج آنها) ناراحتی (و بيم داری؟)».! 


بيامبر:87: عبدالله را بر مركب خويش سوار می کند 

عبدالله بن جعفر می گوید: هركاه رسول گرامی اسلام 4 ازسفر برمی كشت فرزندانی از اهل 
بيتش را به پیشواز آن حضرت ر می‌بردند اما باری قبل از هر كس من رانزد آن 
بز ر گوار 2 بردند. وی» مرا جلوی خود. بر مركبش سوار نمود. آنگاه حسن يا حسین را 
آوردند. رسول‌خدا 7 او را پشت سرش سوار نمود و بدین‌ترتیب در حالی که هر سه نفر ما 


سوار مر کب بودیم» وارد مدینه شدیم.؟ 


دعای پیامبر تک برای فرزندان جعفر 

عمروین حریث روایت می کند: روزی رسو ل خدايكة از جایی عبور می کرد و عبدالله بن 

جعفر: را دید که با تعدادی از بچه ها مشغول بازی بود. آن حضرت 232 دعا نمود: (اللهم 

بارک لعبدالله فى بیعته أو فى صفقته) " یعنی: «بارخدایا! در بيعت عبداله بر کت عنایت کن». 
عبدالله بن جعفر 44 می گوید: باری رسول‌خد امه سه مرتبه بر سرم دست كشيد و هر بار 

اين دعا را خواند که: (اللهم أخلف جعفراً فى ولده)" «بارخدایا! در نبود جعفر خودت 


(سرپرستی و حمایت از) فرزندانش را بر عهده بگیر». 


١‏ - مسند احمد (۱/۲۴) اين روایت را وهب بن جرير از يدرش روايت كرده اس 
۲- مسلم» شماره‌ی ۲۴۲۸؛ سير علام النبلاء (۴۵۸/۳). 
۳- سير اعلام النبلاء (۴۵۸/۳) و مجمع الزوائد (۲۸۶/۹). رجال اين روایت همه ثقهاند. 


۴- مسند احمد (۲۰۴/۱). اين روایت را وهب بن جرير از پدرش نقل کرده و سندش, قوی اشتت: 


31 جين مجتبی 5 


بيعت عبدالله ‏ با پیامبر اکرم ا 
هشام بن عروه از پدرش روایت می کند که: عبدالله بن زبير و عبدالّه بن جعفر در حالی که 
آنها افتاد. لبخندی زد و دستانش را باز فرمود تا با آنان بيعت کند. البته بنا به روایت صحیح 


عبدالله بن زبیر اه در همان سال هجرت» ديده به جهان كشود." 


نگرانی رسول‌خدا 4 برای فرزندان جعفرط4ه 

جابر بن عبدالله 5ه روايت می کند: روزی رسول كرامى اسلام له نزد اسماء بنت عميس آمد 
و فرمود: «جه شده كه برادرزاده‌هايم اين كونه لاغر و نحيف شده‌اند؟ آيا مشكلى برايشان 
بيش آمده است؟» اسماء گفت: «خير» ای رسول خدا! اما به نظر مىرسد دجار زخم چشم 
شده باشند؛ آيا اجازه مىدهيد برای رهايى آنها از زخم چشم. از تعويذهاى شرعی» کار 
بگیرم؟» رسول خدا له فرمود: «آخر چرا این گونه پیش آمده است؟» اسماء رضى الله عنهاء 
قضیه را با آن حضرت ا در ميان گذاشت و آن بز رگوار نیز اجازه فرمود که اسماء از 


تعویذ شرعی برای درمان آنها کار بگیرد. 


چگونگی رویارویی با مشکلات 
عبدالله بن جعفر#ه می گوید: رسول خدا ا به مادرم اسماء دستور داده بود که هنكام مواجه 
شدن با سختی‌ها و مصائب. این دعا را بخواند: (الّه له ربی؛ لا آشرک به شیتا) یعنی: «هر 


آيبنه خداوند. پرورد گار من است و هیچ چیز و هیچ كس را شریکش قرار نخواهم دادا. 


شکایت شتر به نبی اکرم ب 

عبدالله بن جعفر# می گوید: روزی رسولخدابة مرا يشت سر خويش بر م رکبی سوار 
نمود؛ سپس رازی را به من كفت که هيج كاه آن را برملا نخواهم ساخت. يشت دیوارها یا 
ساختمان‌ها و یا نخلستان‌های انبوه» بهترین جاهایی بود که رسول خد اه ترجیح می‌داد برای 
قضای حاجت بدان‌جا برود (تا از دید افراد پنهان بماند). يزيد بن هارون ادامه‌ی اين حديث 


-١‏ المستدرک (۵۶۶/۳ - ۵۶۷) در سند اين روايت اسماعيل بن عباس وجود دارد كه ضعيف است. 
۲- الاصابة (۳۸/۴). 


۳- الطبقات. به تحقیق سلمی (۱۱/۲)؛ سند اين روایت» ضعیف است. 


را با همین اسناد» اين گونه بیان می کند که: روزی رسول خدابلل: وارد محوطه‌ای شد که 
متعلق به یک انصاری بود. آنجا شتری ديد که ناله می كرد و چشمانش پر از اشک شده بود 
و صدایی بلند از وی به كوش می رسيد. رسول خدا له دست بر سر و پشت آن شتر کشید تا 
اينكه آرام گرفت. سپس فرمود: «صاحب اين شتر کیست؟» جوانی انصاری» خدمت آن 
حضرت ,بيك آمد و عرض کرد: «ای رسول‌خدا! اين شتر مال من است». فرمود: (أما تتقی الله 
فى هذه البهيمة التی ملککها الله؟ إنه شکی إلى" آنک تجیعه و تدئیه)" یعنی: «آيا در مورد 
اين حيوان که خداوند. تو را مالک آن گردانیده» از خدا نمی‌ترسی؟ اين شتر» به من شکایت 
کرد که توء او را گرسنه نگه می‌داری و کارهای سخت و طاقت‌فرسایی از او می کشی». 

زمانی كه رسول گرامی اسلام 8 جهان فانی را وداع گفت» عبدالله بن جعفره ده سال 
داشت. " و ثابت شده که وىء به افتخار هم‌صحبتی با رسول اکرم 4 نايل گشته و احادیثی از 
آن حضرت و روایت نموده است. دیگر کسانی که عبدالله بن جعفرطله از آنها حدیث 
روايت کرده» عبارتند از: مادرش اسماء بنت عمیس» و عمويش على بن ابى طالب رضى الله 
عنهما. كسانى كه از عبدالله بن جعفر روايت نموده‌اند» عبارتند از: فرزندانش: اسماعيل و 
اسحاق؛ معاویه» محمد بن على بن حسین» قاسم بن محمد» عروه بن زبير» سعد بن ابراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف. عبدالله بن ملیکه» عبدالله بن شداد بن هاد» شعبى» عباس بن سهل بن 
سعد» مورق العجلى» خالد بن ساره» و محمد بن عبدالرحمن بن ابى رافع الفهمی. " 


سلام كردن ابن عمر #5 به عبدالله بن جعفر 4ه 

شعبى می كويد: ه ركاه ابن عمر#* می‌خواست به عبدالله بن جعفر#ه سلام كندء این گونه 
سلام می كرد: (السلام عليك يا ابن ذی‌الجناحین)" يعنى: سلام بر تو ای فرزند صاحب دو 
بال! 


۱- طبقات (۱۳/۲)؛ سند اين روایت. صحيح است. 
۲- الإصابة (۳۷/۴). 

۳ تاريخ دمشق (۱۶۹/۲۹). 

۴- سير أعلام النبلاء (۴۵۹/۳؛ بخاری (۶۲/۷). 


1 حسن مجتبی #5 


اشتياق وافر امير مؤمنان على #: به تعليم عبدالله بن جعفر 4ه 
عبدالله بن شداد روايت می کند: بارى على ذله خطاب به عبدالله بن جعف ره فرمود: «آيا 
می خواهى عبارات و كلماتى را به تو بياموزم كه هركز به حسن و حسين نياموختهام؟ ه ركاه 
عزم خواستن جيزى از خداوند را نمودى و خواهان برآورده شدن خواسته‌ات بودی» اين 
کلمات را بگو: (لا اله الا الله وحده لا شریک له العلی العظیم؛ لا اله الا هو وحده لا شریک 
له الحلیم الکریم)! 

عبدالله بن جعفر تاه از ياران عمویش على بود و در جنگ صفين یکی از فرماندهان 
سياه وی به‌شمار می‌رفت." 


جوانمردی و سخاوت و بخشندگی عبداله بن جعفر 4ه 
عبدالله بن جعف رت شخصی داناء بردبار» پاک دامن و سخاوتمند بود که مردم» وى را دریای 
سخاوت» " يا قطب سخاوت می‌نامیدند. " گفته شده: هيج يكك از مسلمانان دورانش؛ بخشنده‌تر 
از وی نبوده است. 

نقل شده که بخشنده‌ترین مسلمانان عرب» ده تن بوده‌اند؛ در حجاز: عبدالله بن جعفرء 
عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب. سعید بن عاص. در کوفه: عتاب بن ورقاء از تبار بنی‌رباح 
بن یربوع» اسماء بن خارجه بن حصن فزاری» اکرم بن ربعی الفیاض از تیره‌ی تيمالله بن تعلبه. 
در بصره: عمرو بن عبید بن معمر» طلحه بن عبدالله بن خلف خزاعی» از بنی‌ملیح که وی را 
طلحه الطلحات گویند و عبيدالله بن ابی‌بکره. در شام: خالد بن عبدالله بن خالد بن اسد بن 
ابی‌العاص بن اميه بن عبدشمس. شایان ذکر است عبدالله بن جعفرك در ميان اينهاء از همه 
بخشنده‌تر بوده است. 

باری عبد الله به خاطر سخاوت فراوانش» مورد اعتراض قرار گرفت. اما او در پاسخ اين 


اعتراض فرمود: خداوند مرا به اين کار عادت داده و وخودم نيز مردم را به بخشندگی 


۱- الطبقات (۱۶/۲)؛ سند اين روایت. صحیح انیت 
۲- الاصابة (۳۷/۴). 

۳- الاستیعاب (۸۸/۳. 

۴- الاصابة (۲۷/۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۷ 


خویش» عادت دادهام. لذا می‌ترسم اگر اين عادتم را ترک كنم و بخشش و عطايم را از 
۰ ۱ وه حَ ۱ 
مردم دریغ بدارم» روزی خودم نيز قطع گردد. 
على بن حسین از حسین نله روایت نموده که فرموده است: عبدالله بن جعفرتل» سخاوت 
ا بو ۲ 5 5 ۲ 5 
و بخشند گی را به ما آموخت. بدیهی است اينء از تواضع و فروتنی حسين #ه می‌باشد. و 
گرنه او و بردارش حسن #5 نمونه‌ی بارز سخاوت. جوانمردی و انفاق در راه خدا بودند و 
سرآمد رو زگار خويش به‌شمار می‌رفتند. 
اینک به حکایتی چند پیرامون سخاوت و بخشند گی عبدالله بن جعفر ظ4 می‌پردازیم: 


مروان. گدایی را به خانه‌ی عبدالّه بن جعفر 4 راهنمایی می کند: 

نقل شده: روزی یک بادیه‌نشین» در مدینه نزد مروان رفت و از وی درخواست کمک 
نمود. مروان که در ميان جمع زیادی از مردم» حضور داشت. خطاب به وی گفت: «ماء 
چیزی نداریم که برایت کافی باشد؛ يس اگر می‌خواهی چیزی به دست آوری» بايد نزد 
عبدالله بن جعفر* بروی». آن شخص, رهسپار خانه‌ی عبدالله 4ه شد. و چون بدان‌جا رسید» 
مشاهده کرد که مركبى با بارش بر دروازه‌ی خانه‌ی عبد الله ایستاده و شمشیری نیز بر آن 
آویزان است. آن بادیه‌نشین» به محض رسیدن به خانه‌ی عبداله اه شروع به خواندن شعر ذیل 
نمود: 


أبوجعفر من آهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمین طهور 


آبا جعفر ظن الأمير بماله وأنت على ما فى يديك أمير 
أبا جعفر يا ابن الشهيد الذى له جناحان فى أعلى الجنان يطير 
أبا جعفر ما مثلک اليوم أرتجى فلا تتركنى بالغلاة أدور 


ای ابوجعفر! تو» همان شخصیتی هستى که امیر» بر سخاوت و بخشندكىات اطمينان 


داشت و می‌دانست که توء مال و ثروتت را در اختیار خويش داری. 


ای ابوجعفر! تو» فرزند شهیدی هستی که با دو بالش» بر فراز بهشت. پرواز می کند. 


۱- الاستیعاب (۲۸۸/۳). 


۲- تاريخ دمشق (۱۸۷/۲۹). 


1۸ حسن محتبی 5 

امروز کسی جز تو نيست که بدو اميد بندم؛ پس از من روی مگردان تا ناگزیر به يناه 
پردن به افراطی‌ها نشوم». 

عبدالله بن جعفر#» خطاب به وی گفت: «کالاها و اموالم را قبل از آمدنت» به جایی 
فرستادم؛ اما اکنون فقط همین مر کب» به جا مانده است؛ برو و هر جه می خواهی» برای خود 
بردار» ولی شمشیر را برندار؛ زیرا آن را به هزار دینار خریده‌ام».! 

مبادله‌ی کالای فانی و زودگذر با ذکر و نام ماندگار: 

یکی از شاعران عرب به نام نصیب اشعاری در مدح عبداله بن جعف رنه سرود و 
عبدالله ا یک شتر و یک اسب. و مقداری پارچه و درهم و دینار به عنوان پاداش به وی» 
داد. از این رو بر او اعتراض شد که چرا این‌همه پاداش را بر سیاه‌پوستی این‌چنین عرضه 
می‌داری؟ فرمود: «اگر او» خود سياه است. اما شعرش» سفید است و سزاوار پاداشی فراتر از 
اين می‌باشد. مگر نه اینست که آنچه به او داده‌ام» فانی است و دير يا زود از بين خواهد رفت؛ 
اما مدح و ثنایی که درباره‌ام سروده» ماند گار است و همواره باقی خواهد ماند؟» 

گفته شده: ماجرای مزبون ميان عبدالله بن جعفرت#» و عبيدالله بن قيس رخ داده است." 

مصعب بن عبداله می گوید: عبدالملک بن مروان» به ابن‌قیس گفت: «وای بر تو ای 
ابن قیس! آيا از خدا نترسیدی» بدان گاه که خدا را بر بخشند گی ابن جعفر#ه گواه گرفتی؟ 
آیا بهتر نبود» به جای گفتن «خدا می داند»» می گفتی: «مردم می‌دانند»؟ ابن‌قیس گفت: به خدا 
سوگند که هم خداوند 5 و هم تو» و هم همه‌ی مردم؛ اين را می‌دانند (که عبدالله بن 
جعفر ذه خیلی بخشنده و سخاوتمند ا ` 

شماخ بن ضرار در مدح عبدالله بن جعف ره چنین سروده است: 

انک يا ابن جعفر نعم الفتى 2 و نعم مأوى طارق |ذا آتی 
و رب ضیف طرق الحی سری صادف زاداً و حدیثاً ما اشتهی ۲ 


۱- سیر أعلام النبلاء (۴۵۹/۳). 

۲- الاستیعاب (۸۸۲/۳) و نیز گفته شده: نامش, عبدالله بوده است. 
۳ تاريخ دمشق (۱۸۵/۲۹). 

۴- الاصابة (۳۹/۴). 


یعنی: «ای ابن جعفر! تو» جه نیکو جوانمردی هستی و جه نیکو پناهگاهی برای افرادی که 
درب خانه‌ات را می کوبند. جه بسیار میهمانانی که شب‌هنگام درب خانه‌ات را می کوبند و با 
استقبال و سخنانی مواجه می‌شوند که مطلوب آنهاست». 

باری عبدالله بن جعفر ظا بیمار بود؛ در اين اثنا؛ یک بادیه‌نشین نزدش آمد و ابیات ذیل 
را سرود: 


ألبسك الله منه عافية فى نومك المعتری وفی أرقك 
آخرج من جسمک السقام كما أخرج ذم الفعال من عنقک 


یعنی: «چون تو ناراحت و بيمار گشتی» بخشند گی و سخاوت و کرم نیز آشفته و 
مضطرب گردید. 
خداوند» تو را در خواب و بیداری‌ات» از این بیماری شفا دهد. همچنانکه وجودت را از 
افعال زشت و خساست. عاری ساخته است». 
عبدالله بن جعفرظه هزار دینار به شاعر مزبور» پاداش داد.! 
گذر عبدالله بن جعفر# در یکی از سفرهایش, به دو جوان افتاد که مشغول برافروختن 
آتش در زیر دیگی بودند. یکی از آنهاء رو به عبداللهه کرد و گفت: 
آقول له حين ألفيته علیک السلام آبا جعفر 
یعنی: «آن گاه كه او را دریابم» با وی اش می گیرم و به او می گویم: ای ابوجعفر! سلام 
بر توا 
عبدالله بن جعفر له با شنيدن اين سخنء ایستاد و گفت: علیک السلام و رحمة الله. 
آن جوان گفت: 
و هذی ثیابی قد آخلقت و قد عفنی زمن منکر 
يعنى: «لبا سهايم» کهنه شده و رو زگار به كامم تلخ و ناگوار است». 
عبدالله#ه فرمود: «لباس هايم را بككير و بيوش تا رو زگار» به كامت گردد». گفتنی است: 
در آن هنكام عبدالله 5 لباسى فاخر بر تن داشت. 
آن جوان گفت: 


.)۱۹۴/۲۹( تاريخ دمشق‎ -١ 


10۰ حسن مجتبی ذه 
فانت کریم بنی‌هاشم و فى البیت منها الذی یذ کر 

یعنی: «تو» جوانمرد و بخشنده‌ی بنی‌هاشم هستی و همان گونه ای که تو را (به سخاوت و 
بخشند گی) توصیف می كنندا. 

عبدالله 5ه گفت: برادرزاده‌م! آنچه تو می گویی» صفات رسول اكرم بو است. (نه من).! 

باری مردی» نامه ای برای عبدالّه بن جعفره نوشت و آن را زیر بالشی گذاشت که 
عبدالله تن بر آن تکیه می‌داد. وقتی عبداللهه آن بالش را بر گرداند» مشاهده کرد که نامه‌ای 
آنجاست. و سپس تمام مطالب نامه را خواند. آنگاه نامه را سر جايش نهاد. در ضمن؛ 
کیسه‌ای حاوی پنج‌هزار دینار نیز آنجا گذاشت تا صاحب نامه آن را بردارد. زمانی که 
نویسنده‌ی نامه نزد عبد الله آمد عبداله 4 فرمود: بالش را ب رگردان و آنچه را كه زیر 


آنست. برای خود بردار. او نيز چنین کرد. 


گفتگویی ميان عبدالله بن زبیر و عبدالله بن جعفر: پیرامون بدهی زبیر ظ4 : 

عبدالله بن جعفر 4ه مبلغى معادل یک ميليون درهم به عنوان وام» به زبيره داده بود. پس 
از اينكه زبير#ه وفات نمود» عبدالله بن زبير#ه نزد ابن جعفر 4ه رفت و گفت: ای عبدالله! در 
وصیت‌نامه‌ی پدرم نوشته شده كه وی» یک میلیون درهم از توء بستانكار بوده است. آیا توء 
اين را قبول داری؟ پاسخ داد: زبیر هه آدم راستگویی بود. از اين رو هر زمان که بخواهی؛ می 
توانی طلبش را بگیری. پس از مدتی» عبدالّه بن زبير: نزد عبدالله بن جعفر هه آمد و گفت: 
من» اشتباه کرده بودم؛ پدرم» در وصیت‌نامه‌اش نوشته است که توء از او بستانکاری. 
ابن جعفر#* فرمود: باشد؛ همه را بخشیدم. ابن زبير گفت: نه؛ من» اين را نمى يذيرم. " 

ذهبى رحمه الله می كويد: اين حکایت. حاکی از نهايت جود و سخاوتى است که 
تاكنون سراغ داریم." 

کمک ابن جعف رت به ابن‌عمار برای ازدواج: 

محمد بن عبيدالله ابی‌ملیکه از پدرش از جدش روایت می کند که: باری فقیه حجازء 
ابن‌عمار نزد نخاس رفت تا از وی کنیزی بخرد. نخاس» کنیزی بر وى عرضه داشت و قیمتی 
-١‏ تاريخ دمشق (۱۹۹/۲۹). 


۲- تاريخ الإسلام (۸۰/۶۱. 
۳- همان ص ۰۳۲۱ 


برایش تعیین نمود که خیلی فراتر از پولی بود كه ابن‌عمار با خود داشت. كنيز مذ کور» بسیار 
خوش سيما و زیباروی بود و چون ابنعمارء او را دید دلبسته‌اش شد. دلبستگی ابن‌عمار به 
آن كنيز افزایش يافت و سبب بروز مشکلاتی برای او گردید. نخاس که از این موضوع 
باخبر شد» تا توانست بر قيمت كنيز افزود. از اينرو وقتی ذ کر اين كنيز نزد ابن‌عمار به ميان 
می آمد» از خود بی‌خود می‌شد. به همین سبب عطاء» طاووس و مجاهد رحمهم الله نزدش 
رفتند و او را سرزنش کردند. ابن‌عمار» چنین سرود: 
یلومنی فیک اقوام اجالسهم فما أبالى آطار اللوم أو وقعا 

یعنی: «ای کنیز! همنشینانم» مرا به خاطر تو سرزنش می کنند» اما من از این ملامت‌ها 
ا تذارة وان ات د 

سرانجام خبر دلباختگی ابنعمار به آن کنیز به عبدالله بن جعفر#* نیز رسيد. وی» 
شخصی را نزد صاحب آن كنيز فرستاد تا كنيز رابه چهل هزار درهم خریداری نماید و 
آنكاه به سرپرست کنیزانش دستور داد که آن كنيز را خوب بیاراید و لباسهاى زیبایی بر 
تنش نماید و او نيز جنين کرد. آن‌گاه ابن جعفر 4ه وارد مدینه شد و مردم از گوشه و كنار 
نزدش می آمدند وبه سلام می کردند؛ خلاصه اينکه همدى اهل حجازء به استقبال ابن جعفر ذه 
آمدند» اما خبری از ابنعمار نبود. عبدالله بن جعفر اه پرسید: «چه شده؟ چرا ابن‌عمار را 
نمی‌بینم؟» اين خبرء به ابنعمار رسيد؛ از این رو نزد ابن جعفر ذه آمد. عبد الله می خواست به 
احترام ابنعمار برخیزد اما ابن عمار نگذاشت. ابن جعف رنه يرسيد: «دلباختگیات به فلانی» با 
تو جه کرده است؟» پاسخ داد: «محبتش در کشت وخون و مغز و استخوانم جاى كرفته 
است». فرمود: «آيا اكر او را ببينى» می‌شناسی؟» گفت: «فدايت شوم؛ اوه هر لحظه پیش روى 
من است و ذهنم همواره بدو مشغول می‌باشد». ابن جعفر# فرمود: «به خدا سوكند از زمانی 
که اين كنيز را خریده‌ام» حتى لحظه‌ای به او نگاه نکرده‌ام». ابن جعفر#ه دستور داد آن كنيز 
را بياورند. آن كنيزء خرامان و با لباسى فاخر و زيبا بيرون آمد. ابن جعف ركه يرسيد: «آيا 
دلربايت همین است؟» ابنعمار» گفت: 

هی الّتى هام قلبی من تذکرها و النفس مشغولة أيضاً بذ کراها 
یعنی: «آری؛ اين» همان دلربایی است که دلباخته و شیدایش شدهام». 
ابن جعفر ذه گفت: «اينكك اين كنيز از تو باشد. خداوند» او را برایت مبارك بگرداند». 


ابن‌عمار گفت: «فدایت شوم؛ تو» امروز لطفی در حق من نمودی که تنها از خداوند انتظار 


t0۲‏ حسن محتبی 5ه 
چنین لطف و احسانی می‌رود. پس از آنكه ابن‌عمار» با کنیزش» راهى خانه‌اش گردید» 
ابن حعفر#» به غلامش دستور داد که يكصد هزار درهم به عنوان هدیه» به خانه‌ی ابن‌عمار 
ببرد تا آن‌دی بدون هیچ دغدغه‌ای در كنار هم زندگی كنند. ابن‌عمار از فرط خوشحالی 
گریست و گفت: «به‌راستی خداوند می‌داند رسالت خويش را به جه کسی واگذار کند. ای 
ابن جعفر! فدایت شوم؛ قسم می‌خورم که هرچند خداوند 5 به ما وعده‌ی نعمت‌های 


جاودانه‌ی بهشت را داده است. اما تو» همین دنیا را برایمان بهشت گردانیدی».! 


در سخاوت. هیچ كس جز پیرمردی از بنی‌عذره. از ما سبقت نگرفت: 

بدیح» آزادشده‌ی عبدالله بن جعف رنه می گوید: در یکی از سفرها با عبدالله بن جعفر ظ4 
همراه بودم؛ در كنار خيمه ای اتراق نمودیم و متوجه شدیم كه صاحب خیمه پیرمردی از 
تیره‌ی بنی‌عذره است. در اين اثنا باديه نشینی دیدیم که شتری را به سوى ما می آورد. اوه شتر 
را نزدمان آورد و از ما چاقو خواست. ماء چاقویی در اختبارش گذاشتیم و اوه در دم» شتر را 
نحر کرد و گفت: «اين» از آن شماست». روز دوم نیز همان پیرمرد» شتری به سوی ما آورد و 
از ما خواست که چاقویی در اختيارش بگذاریم تا شتر را برایمان نحر کرد. گفتیم: ماه هنوز 
گوشت داریم. گفت: «چطور ممکن است بگذارم در حضور من» گوشت مانده بخورید؟» 
سرانجام شتر را نحر نمود و تمام گوشت‌هایش را به ما داد. روز سوم نیز همان‌جا اتراق 
داشتیم كه آن بيرمرد» شتری دیگر نزدمان آورد؛ هرجه گفتیم هنوز گوشت داریم باز هم 
دست بردار نشد و آن را ذبح کرد و گفت: «چطور ممکن است من حضور داشته باشم و 
بگذارم كه در حضور من گوشت مانده بخورید؟ من؛ گمان می كنم شما آدم‌های خسیسی 
باشید. بدیح می گوید: سرانجام آن‌جا را ت رک نمودیم و عزم سفر نمودیم. قبل از حرکت؛ 
ابن جعف رنه خادمش را فرا خواند و گفت: «از مال و منال» جه با خود داری؟» پاسخ داد: 
«بقجداى از لباس و چهارصد دینار». ابن جعفر له دستور داد که آن بقچه‌ی لباس را به همراه 
چهارصد دینار» برای آن پیرمرد ببرد. زمانی که كنيز ابن جعفر له وارد خيمه شد زنی را در 
الحاحيد و هل یی نف راوس ال ون وقول علیه انساع زورید ر کیت 
«ماء از تيرهاى هستیم که در قبال ضیافت و میهمانی» مزدی نمی گیریم». كنيز ابن جعفر نله 
با زگشت و ماجرا را برای وی باز گو نمود. ابن جعفر#ه گفت: «دوباره به خیمه‌اش برو و این 


۱- تاريخ دمشق (۱۹۵/۲۹)؛ سير اعلام النبلاء (۴۶۱/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳ 


هديه را تقديمش کن» اما اگر قبول نکرد» اين بار» آن را كنار خيمه بگذار و خودت؛ 
با ز گرد». وقتى كنيز ابن جعفر#ه به درب خيمه رفت» آن زن» هديه را نيذيرفت و گفت: «برو؛ 
خداوند» تو را برکت دهد؛ ماء طایفه‌ای هستيم كه در قبال ضيافت و يذيرايى از میهمان؛ 
اجرت نمی كيريم. تو را بهخدا اگر سماجت كنى و پیرمرد» بيايد و تو را در این حال ببینده 
حتماً تنبيهت خواهد كرد). كنيز» بقجه و کیسه‌ی يول را كنار خيمه گذاشت و به ما پیوست. 
پس از آنكه مسافتى را پیمودیم» شخصى را ديديم که به سوى ما مىآمد. از دور معلوم نبود 
كه کیست. اما وقتى خوب نزديكك شدء ديديم كه همان ييرمرد است. وىء به ما نزديكك شد 
و هداياى ابن جعفر ة4 را به سويمان پرتاب نمود و به‌سرعت دور شد و حتی لحظه‌ای هم 
درنكك نكرد. ابن جعفر# فرمود: «در سخاوت» هیچ كس جز اين پیرمرد عذری» از ما سبقت 


نگرفت ال 


خداوند. اسراف كاران را دوست ندارد: 

زنى» مرغی بریان نزد عبدالّه بن جعف رنه آورد و گفت: «پدر و مادرم» فدایت؛ اين مرغ 
برايم به اندازه‌ی دخترم عزیز بود و من» با او انس داشتم و از تخم‌هایش استفاده می کردم. با 
خود عهد بسته بودم که آن را در بهترین مکان ممکن» دفن کنم اما هر جه انديشيدم؛ در 
روی زمین» هيج جایی بهتر از شکم تو برای دفن اين مرغ نیافتم؛ از اينرو تصمیم گرفتم آن 
را بریان كنم و به تو بدهم. ابن جعفر نله دستور داد تا آن مرغ را از او تحویل بگیرند و در قبال 
آن» مقداری گندم و قدری خرما و مبلغی پول به وی بدهند. وقتی زن» هدایای ابن جعفر ند 
را دید گفت: «پدرم» فدایت؛ (چرا در هدیه دادن زیاده‌روی و اسراف کردی؟!) خداوند؛ 


اسراف کاران را دوست ندارد».؟ 


داستانی دیگر از بخشندگی ابن حعفر ذه : 
یکی از اهالی بصره. مقداری شکر برای فروش به بازار مدینه آورد» اما کسی» شکرش را 
خریداری نکرد و بازارش» کساد و بی‌رونق شد. عبدالله بن جعفر اه به حزانه‌دارش دستور داد 


تا تمامی کالایش را از او خریداری نماید و به رایگان در اختیار مردم بگذارد. " در روایتی 


ا تاريخ دمشق .)۱٩۹۰/۲۹(‏ 
۲- تاريخ الإسلام (۸۰/۶۱)» ص ۴۳۲-۴۳۰. 
۳- طبقات (۱۹/۲). 


0٤‏ حسن محتبی ذه 
آمده است که وقتی بازار بازرگان مذ کور» بی‌رونق شد» عده‌ای» او را راهنمایی كردند که 
نزد عبدالله بن جعفر اه برود. او نيز نزد ابن جعفر 5ه رفت و ابن جعفركه تمام کالایش رابه 
قیمت خوبی خریداری نمود و آن گاه همه را به‌طور رایگان در اختيار مردم نهاد. فروشنده با 
مشاهده‌ی اين وضعیت. پرسید: «آیا من هم می‌توانم چیزی از اینها بردارم؟» عبدالله 4 فرمود: 


- ۱ 
«ارى). 


انفاق هديه ای كه از جانب يزيد بن معاويه برای ابن جعفر ا ارسال شده بود: 
يزيد بن معاويه» هدیه‌ی ارزنده‌ای برای ابن جعفر ظ4 ارسال کرد اما ابن جعفر #5 تمام آن 
و ۹ ۲ 
را ميان مردم مدينه تقسیم نمود و هیچ چیزی از آن را برای خود. نگه نداشت. 
زمانی كه عبدالله بن جعفره با پارنش, نزد يزيد بن معاویه رفت» يزيد دستور داد که دو 
میلیون دینار به عنوان هدیه به وی بدهند. ' ذهبی می گوید: چنین هدیه‌ای از کسی همچون 
يزيد به ابن جعفر تفه هدیه‌ی چشمگیری نیست؛ زيرا يزيد می‌دانست که ابن جعف ر# از او به 


خلافت سزاوارتر است).” 


دعاى يك باديهنشين برای عبدالله بن جعفر ی : 

بادیه‌نشینی» برای عبدالله بن جعف رح اين گونه دعا كرد: «خداوند» آن‌چنان نعمتى به تو 
ای اوه كه یی كلقن رشق وی زار تكفا که اباب وات نكم كتارم 
است» محافظت فرمايد».”* 


حساب به دینار بخشش به خروار: 

باری عده‌ای» عبدالله بن جعفر#ه را دیدند که به خاطر یک درهم با شخصىء چانه می‌زد. 
به او گفتند: توء از اموال خويشء بى حساب و کتاب بذل و بخشش می کنی و اينكك به‌خاطر 
یک درهم» چانه می‌زنی؟! پاسخ داد: «آن» مال من است و آن را انفاق می کنم اما (اینجا 


.)۱٩۹۳/۲۹( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)۳۸/۴( الإصابة‎ -۲ 

۳- سیر اعلام النبلاء (۴۵۷/۳). 

۴- نگا: سير أعلام النبلاء (۴۵۷/۳). 


۵- تاريخ دمشق (۱۹۳/۲۹). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذك 0 
مسألهدى تجارت در ميان می‌باشد و) این عقل من است که آن را برای تجارت به کار 


و مق رش 5 ۱ 
می گیرم. يس بر آن بخل می‌ورزم (تا در تجارت سود ببرم)». 


بخشنده آنست كه قبل از درخواست سائل. به وی کمک نماید: 

عبدالله بن جعفر ده می گوید: «سخاوتمند» کسی نیست که پس از درخواست نیازمندان؛ 
به آنان کمک می كند؛ بلكه سخاوتمند» کسی است كه جهره و طرز سخن گفتن طرف 
مقابلش به نياز وى پی ببرد و به او کمک نمايد. همانا سخاوتمند» کسی است که خود؛ 


آغازكر بذل و بخشش باشد (نه آنکه يس از درخواست نيازمندان» بذل و بخشش كند)»." 


یکی از باز ركانان سواد؛ از ابن جعفر#» درخواست نمود که خواستهاش رابا امير مؤمنان 
على ذه در ميان بگذارد. ابن جعفر#ه نياز آن شخص را با على در ميان نهاد. و به دستور 
امير مؤمنان» به نياز وی» رسيدكى شد. بازركان مذ کور» چهل‌هزار درهم به عنوان تشكر برای 
عبدالله بن جعفر نله فرستاد. اما عبدالله# از يذيرش آن امتناع ورزيد و گفت: «ماء 
نیکی‌هایمان را نمىفروشيم)." 

در روایتی آمده است: «ماء در قبال نیکی و احسانی که به دیگران می‌کنیم» پولی 
ِِ ۴ 
نمی گیریم». 


همگان. در مال و ثروت ابن جعفر 4 سهم داشتند! 
از معاویه بن عبدالله بن جعفر#* پرسیدند: يدرت» در سخاوت و بخشنددگی به جه مقامی 
رسید؟ پاسخ داد: «انگار تمام مال و ثروت پدرم از مردم بود و همگان را در مال و ثروت 


خویش» شریک و سهیم می‌دانست؛ هر آن کس که از وی چیزی درخواست می کرد به 


.)۲۰۱/۲۹( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)۲۰۰/۲۹( تاريخ دمشق‎ -۲ 
.)۱۸۶/۲۹( تاريخ دمشق‎ ۳ 
.)۱۸۷/۲۹( تاريخ دمشق‎ -۴ 


1« حسن مجتبی ذه 


خواسته اش می‌رسید و هر کس. از او تقاضایی می‌نمود. تقاضايش را برآورده می‌ساخت. 
جا ره : 50 5 ,7 n‏ 5 : : ۱ 
هيج كاه از بذل و بخشش» دريغ نمی کرد و هنكام نياز» به ذخیره‌ی مال نمی‌پرداخت». 


رابطدى عبدالله بن جعفر» با معاو یه ظ4 : 
عبدالله بن جعفر#» همواره نزد معاويه و عبدالملکک» رفت و آمد می کرد و نزد آن‌دو از 


جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار بود. وى» شایستگی آن را داشت که پیشوا و امیر مومنان 
۲ 


شود 

رابطه‌ی ابن جعفر نی با معاویه اه آن‌قدر استوار و صمیمانه بود كه یکی از فرزندانش را 
معاویه نامید. ابان بن تغلب می گوید: نقل شده که عبدالله بن جعف رت هر سال یک‌بار نزد 
معاویه 4ه می‌رفت و او نیز هر بار یک‌میلیون درهم به او می‌داد و به خواسته‌همایش رسيدكى 
می كرد. " 

روايات زيادى در کتاب‌های ادبى و تاریخی» پیرامون روابط ابن جعفر و معاویه د نقل 
كرديده كه بى اساس و غیرمعتبرند؛ اينكك به ذكر نمونه‌ای از اين روايات مى يردازيم: 

١-روايت‏ يحيى بن سعيد بن دینار: 

شبى عبد الله بن جعفر 4ه در کاخ خضراء (سبز) ميهمان معاويه#ه بود كه ناگهان نامهاى 
به معاویه 9 رسيد و در آن» در مورد حسين بن على ملامت شده بود. معاويهك از فرط 
ناراحتى نامه را بر زمين كوبيد و گفت: جه كسى مرا در مورد حسين بن ابى تراب سرزنش 
می کند» به خدا س وگند كه من تصميم گرفته‌ام كه با وى جنين كنم و حتماً اين كار را خواهم 
كرد. عبدالله بن جعفر#ه با مدارا و نرمى به گفتگو با وى پرداخت و سرانجام برخاست و قصر 
را ترك گفت. به نظر می‌رسد (اين رفتار معاويه) ميان آندو رخنه افكند و روابط آن‌دو را 
تيره كرد. وقتى عبدالله#: به خانه رسید» دستور داد م ركبش را آماده كنند و همان شب 
رهسيار مدينه شد. معاويه#: نيز درحالى كه ناراحتى در چهره‌اش هويدا بود» به خانه رفت. 


همسرش, بنت قرظه "با مشاهده‌ی وى پرسید: بر ابن جعفر ظا جه روا داشته‌ای؟ آيا به او دشنام 


- تاريخ دمشق (۱۹۸/۲۹). 
۲- سیر أعلام النبلاء (۴۵۸/۳). 
۳- سیر اعلام النبلاء (۴۵۹/۳). 


۴- فاخته بنت قرظه بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه ۷ 
داده و سخنانى در مورد يسرعمويش بر زبان رانده‌ای كه وى را ناراحت كرده است؟ به خدا 
سوكند كه كار بدى کرده‌ای؛ تو بااين كارء رابطدى ميان ما و عبدالله اه را خدشه‌دار 
نموده‌ای. معاويه#ه نتوانست آن شب بخوابد و مدام به کرده‌ی خويش فكر می‌نمود. 
صبحگاهان از جاى برخاست و كفت: به خدا سوكند كه امروز خودم بايد عبد الله را از 
خواب بيدار كنم. و بالاخره عازم خانه‌ی وى كرديد. در آن‌جا هيجكس را نيافت و به يرسو 
جو در مورد عبدالله بن جعفر 4ه پرداخت.به او گفتند: همان لحظه‌ای كه از قصرت بيرون 
آمد. عازم مدینه شد. معاويه#ه عده‌ای را به دنبال وى فرستاد و خطاب به آن‌ها گفت: هر جا 
او را یافتید. حتی اگر به خانه‌ی خويش در مدینه رسیده بود. او را با ز گردانید و نزد من 
بیاورید. آنها خود را به عبدالله بن جعفر له رساندند و او را نزد معاويه باز گرداندند. 
معاويه#ه به خاطر سخنانی که آن شب زده بود» از وی عذرخواهی کرد و گفت: من تو را 
آزردم و تمام آنچه را که با خود بردی به تو بخشیدم. گفته شده: زمانی که عبدالله بن 
جعفر اه عازم مدینه شد» یک شتر و تعداد فراوانی گوسفند (که از سوی معاويهكه به او 
هدیه شده بود) با خود برد و بدين ترتيب ناراحتی او برطرف گردید.. 

اين روایت» صحیح نیست و ضمن منقطع بودن اسنادش ضعیف است. یحیی بن سعید بن 
دینار سعدی که در سند اين روایت وجود دارد» مجهول و ناشناخته است. اين روايت را تنها 
به عنوان مثال ذكر نمودیم. اما در کتابهای ادبیات (شعر) و تاریخ اشعاری نقل گردیده که 
ادعا شده اين اشعار ميان عبدالله بن جعفر هه و معاویه تفه رد وبدل گردیده است. 

به عنوان نمونه يونس بن میسره بن حلبس نقل می کند: باری به معاویه خبر رسید که 
عبدالله بن جعفر نله دچار مشکلات و تنگناهایی در زندگی شده (و مضطرب گشته است). به 


همین خاطر طی نامه‌ای دو بيت زیر را برای او نوشت و برای او ارسال کرد. 


لمال المرء یصلحه فیغنی مفاقره أعف من القنوع 
يسد به نوائب تعتریه من الايام کالنهر الشروع 


یعنی: «اگر اموال و دارایی کس موجب رفع نیازهای وی شود (و او را بی‌نیاز سازد)؛ 
اين» از قناعت بهتر است؛ زيرا دارابی‌اش, او را از مصائب و مشکلاتی که همچون سیلاب 


خروشان, د رگذر ایام او را در بر می گیرد» رهایی می‌بخشد». 


۶0۸ ن مج وه 
در ضمن معاویه عبدالله#* را به میانه‌روی توصیه کرد و به او سفارش کرد که دیگر 
مسافرت نرود و به خاطر اين کار بر او خرده گرفت. اما عبدالله بن جعف رنه در قالب شعری» 
پاسخ معاويهه را داد و از بخشند گی خود و نیز از اينكه با سخاوت و بخشندگی؛ آبروی 
خويش را می خرد» سخن گفت. از اینرو معاويه#ه چهل هزار دینار برایش فرستاد تا 


بده ىهاى خود را بيردازد.' 


عبدالله بن جعفر#» و كوش دادن موسيقى: 

بسيارى از كتابهاى ادبى و تاریخی به عبدالله بن جعفر اه نسبت دادهاند كه وی» 
كني زكانى داشته و همواره به موسيقى و زن‌بارگی مشغول بوده است. بدیهی است اين 
روايات» صحت ندارد و درستى آنها ثابت نشده است. روايات ضعيف تاريخى در مورد 
عبدالله بن جعفر له فراوان است؛ از جمله ابن عساکر» طى روايتى مفصل و طولانى آورده 
است: عبدالله بن جعفر 4ه از زنى آوازخوان (خواننده) بسيار خوشش می آمد و با خواندن وى 
به وجد می آمد . ابن كثير نيز با صيغه ای كه بيانكر ضعف روايت است. روايتى به همین 
مضمون. نقل كرده است. 

ابوعمر بن عبدالبر نيز در كتاب خويش آورده است: «گفته شده: (ابن جعفر #) اشکالی 
بر كوش دادن موسيقى نمىدانست ؟. ذهبى در توضيح اين روایت» هيج سندى كه قابل 
اعتماد باشد» ذكر نتموده است 7 

این گونه روايات» هيج اعتبارى ندارد و برخى از آنهاء از اصل و يايه مورد ترديد است. از 
اينرو بنده» اين روايات را نمی‌پذیرم و معتقدم به هيج وجه عبدالله بن جعفر اه موسيقى را 


مجاز نمی‌دانسته» و به زن‌بارگی و غنا نمی‌پرداخته است. 


وفات ابن حعفر ذ: 
عبدالله بن جعفره در سال هشتاد هجری یعنی همان سالی که سيل جحاف در مکه به 


وقوع پیوست. دار فانی را وداع گفت. از آن‌جهت اين سيل را جحاف نامیده‌اند که هر آنچه 


.)۲۰۰/۲۹( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)1۹۵/۲۹( تاريخ دمشق‎ -۲ 
.)۸۸۱/۳( الاستیعاب‎ -۳ 

۴- سير اعلام النبلاء (۴۶۳/۳). 


375۴ اد‎ TE) 


را که بر سر راهش قرار داشت. ابود کرد و حجاجی را که در مسير آن بودند» با خود برد؛ 
به نحوی که هیچ مرد و یا زنی» توان نجات دادن حجاج را نداشت. اين سیل» آن‌چنان بز رگ 
(و خروشان) بود که آب‌های آن از كوه حجون در مکه" گذشت و افراد زیادی را غرق 
نمود. 

گفته شده: آب» آن‌قدر شهر مکه را فرا كرفت که نزدیک بود ارتقاع آنء از خانه‌ی 
کعبه هم بگذرد . نقل شده: ابن جعفر نله در سن ۸۰ سالگی و در سال ۸۴ يا ۸۵ هجری جان به 
جان آفرین تسلیم کرده است. اما ابن عبدالبر معتقد است او در همان سال ۸۰ هجری وفات 
کرد و ابان بن عثمان که در زمان عبدالملک بن مروان» امير مدینه بود» بر وی نماز جنازه 


e 
خواند.‎ 


۱- معجم البلدان (۲۱۵/۲). 
۲- البداية و النهاية (۲۹۶/۱۲). 
۳- الاستیعاب (۸۸۱/۲). 


میحث چهارم 


پس از شهادت امير مؤمنان على #ه به صورت عمومی با حسن 4 بيعت شد و فرمانداران و 
فرماندهان دوران خلافت على 5ه و همچنین تمامی مردمانی که پیش از اين با اميرالمؤمنين 
على 45 بيعت کرده بودند» با حسن 4 نيز بيعت نمودند و بدين ترتیب حسن بن على 4ه 
خلیفه‌ی مسلمانان كشت و زمام امور را به دست گرفت. وی» کارگزاران و فرمانداران 
خويش را به نواحی مختلف فرستاد و به تقسیم عطایا پرداخت و برای راضی كردن مجاهدانی 
که در جنگ‌ها شر کت داشته‌اند» بر سهم آنان افزود و توانست رضایت آنان را جلب کند.! 
حسن بن على يه به مرحله‌ای رسیده بود که توان رویارویی با معاویه اه را به دست 
آورده بود؛ زیرا شخصیت یگانه و استوار او به لحاظ سیاسی» نظامی» اخلاقی و دینی از 
یک‌سو و وجود شخصیتهایی چون قيس بن سعد بن عباده حاکم بن عدی طائى و چندی 
دیگر از فرماندهانی كه توانایی نظامی و تا کتیکی زیادی داشتند» از سوی دیگر موقعيت 
بسیار خوبی برای وى فراهم آورده بود. با اين حال حسن #ه ترجیح داد به منظور جلو كيرى 
از خونریزی و کشته شدن مسلمانان به صلح و سازش روی بیاورد و بدین سان وحدت و 
یکپارچگی امت اسلامی را حفظ نماید. اوه هیچ علاقه‌ای به دنیا و جاه و مقام دنیوی نداشت." 
حسن بن على ذه تلاش برای وحدت امت اسلامی را سرلوحه‌ی کار خويش قرار داد. 
آن هم درحالی که نیروی نظامی قدرتمندی داشت و همچنان زمام امور» در دست او و 
یارانش بود. امام بخاری روایتی نقل نموده كه بر اقتدار نظامی حسن ذه دلالت می کند. عمرو 
بن عاص #2 می گوید: «گردانها و لشکریان (حسن #5 را به گونه ای يافتم که تا بر رقبای 
خويش پیروز نشوند» دست‌بردار نیستند؛ . حسن بن على #ه می‌فرمود: «مهتران عرب تحت 
فرمان و در اختیارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ می‌دادم؛ در كنار من می‌جنگیدند و 


اگر صلح می کردم آنها نیز صلح می‌نمودند» " 


۲- در مباحث آینده به تفصیل به اين موارد خواهیم پرداخت. 
۳- بخاری (۲۷۰۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ا 


اگر حسن نله از نیروی نظامی مقتدری برخوردار نبود؛ دیگر ضرورتی نداشت که 
معاویه تن با او به گفتگو بپردازد و به شروط و ضوابطی که توسط وی مقرر شده بود» تن 
دهد؛ زيرا اگر معاویه 4 می‌دانست که حسن ذه به لحاظ نظامی (و سیاسی) ضعیف است و 
قدرت چندانی ندارد» بدون هیچ دغدغه‌ای وارد کوفه می‌شد و زحمت مذاکره با حسن ذه 
را متحمل نمی گشت و به شروط وی تن نمی‌داد و به راحتی بر حسن ذه ظفر می‌یافت. راستی 
آیا دلیل صلح حسن 4 با معاویه 45 ضعف نظامی و سیاسی حسن بن على #5 بوده است ؟! 

ابن تيميه رحمه الله در کتاب منهاج‌السنة در پاسخ اين سؤال می گوید: حسن 4ه قدرت 
داشت به همراهی یارانش هرچند کمتر از یاران و لشکریان معاوبه » بودند» بر وی پیروز 
شود؛ همچنان که در بسیاری از موارد تعدادی اند ک» بر لشکری بسیار بز رگ ظفر یافته‌اند 
اما حسن بن على ذيه اخلاقی ستركك داشت و با آشوب و تفرقه» به شدت مخالف بود و به 
وحدت و یکپارچگی امت اسلامی» اهمیت زیادی می‌داد. بدین ترتیب خداوندطكن به وسیله‌ی 
حسن بن على 45 شکاف‌های ميان امت اسلامی را برداشت و مسلمانان را متحد و یکپارچه 
ار 

حسن ذه شخص هميشه بیدار و آگاهی بود كه به اصلاح امت و ایجاد وحدت و 
یکپارچگی مى انديشيد و برای رسیدن به اين هدف» در برابر موانع و تنگناها ایستادگی 
می كرد و گاهی نیز برای مصلحت امت. در برابر ناملایمات برخلاف ميل قلبی؛ سر تسلیم 
فرود می آورد. در صلحی که ميان معاویه اه و حسن ذه صورت گرفت. شروط و تعهداتی 
مقرر گردید واين صلح» به نتایجی انجامید که در عصرهای مختلف و د رگذر زمان» همواره 
افتخاری برای امام حسن 4 به حساب آمده و خواهد آمد. د کتر خالد الغیث می گوید: صلح 
حسن مجتبی هه با معاویه 4 که موجب جل وكيرى ازخونریزی و هدر رفتن خون مسلمانان 
شد. در واقع از اهمیتی چون جمعآوری قرآن توسط عثمان بن عفان و جهاد عليه مرتدان» 
توسط ابوبکر صدیق 4ه برخوردار بود." و می‌توان اين صلح را یکی از معجزات نبی 
اكرم يلك برشمرد. دلیل اين ادعاء روایتی است كه امام بخاری نقل کرده است؛ ابوبكرهظه 


می گوید: از رسو لخدا شنيدم که بر فراز منبر می‌فرمود: (ابنی هذا سيد و لعل الله أن 


۱- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین, بطاینه. ص ۶۰۶۱ 
۲- منهاج‌السنة (۵۳۶/۳) و دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص۶۱ 
۳- مرویات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری, خالد الفیث» ص۱۳۴. 


1Y‏ حسن محتبی 5ه 
یصلح به بين فئتين من المسلمین) يعنى: «اين فرزندم» سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند. او را 
واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بز رگ مسلمان بگرداند». ابوبکره اه می گوید: در آن 
هنگام» حسن ذه كنار رسول اکرم اه بود و آن حضرت با ضمن بیان اين فرموده» گاهی به 
حسن نگاه می کرد و گاهی به مردم.! 

صلح حسن ذه با معاویه ف در تاريخ اسلام از اهميت شایانی برخوردار است؛ بدين دلیل 
که: 

١-اين‏ صلح» یکی از نشانه‌های حقانیت رسالت محمد مصطفی بل بود. 

؟-اين صلحء موجب جلوگیری از قتال و خونریزی ميان مسلمانان شد و در نهایت؛ به 
وحدت و یکپارچگی آنان انجامید. 

امام حسن ذه نخستین خلیفه‌ای بود كه هرچند در اوج قدرت قرار داشت و هیچ 
فشاری سیاسی و نظامی او را تهدید نمی کرد اما از يست و منصب خلافت روی گرداند تا با 
این کار ميان امت اسلامی» صلح و آرامش برقرار کند. 

۴ حسن 4ه آخرین خليفه از خلفای راشدین يس از رسول گرامی اسلام رل بود و به 
همین خاطر کتب عقاید. حديثء تاریخ» ادبیات و غيره مملو از روایاتی است که به صلح 
حسن بن على #5 با معاویه کله پرداخته است. کسانی که اين کتابها را مطالعه می کنند در 
بسیاری از آنها بویژه در تاريخ طبرىء روایاتی را در اين باره مى يابند که برخی» با برخی 
دیگر متناقض می‌باشد و صحیح و ضعیف آنها؛ با هم خلط شده است. در اين میان» 
گزارشهای تاریخی» بدون در نظرگرفتن زمان وقوع آن» نقل گردیده و همين» مطالعه کننده 
را در فهم و نتیجه گیری با مشکل» مواجه نموده است. در حالی که رعایت تسلسل زمانی در 
نقل وقایع و جریانهای صلح از اهمیت شایانی برخوردار است و کمک وافری به فهم موضوع 
کمک می كند : 

دکتر خالد الغيث» تلاش فراوانى كرده تا این مصادر و كتابها را مورد بررسى قرار دهد و 
روایات صحیح و غیرصحیح را از هم جدا نماید و آنها را به ترتیب زمان وقوع» گرد آورد. 
وی روایات ضعیفی را که به نحوی» با روایات صحیح تطابق دارند» از ساير روایات» جدا 


نموده و به روشی خاص» از آنها در نتيجه گیری موضوع استفاده کرده است. وی؛ در مورد 


۱- بخاری, شماره‌ی ۳۷۴۶ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ه ۳ 
رواياتى كه پیرامون خلافت معاویه 5ه در تاريخ طبرى آمده نيز به همین روش عمل نموده 
CNA‏ و ا ۰« ی ۰ ۹ 
است . بنده» در نقل و بازنویسی گزارشهای مربوط به صلح امام حسن هه از این تلاشهای 


زیبا و تقسیم‌بندی ابتکاری دکتر خالد الغیث بهره ی وافری بردم. 


مهمترین مراحل صلح 
مرحله‌ی اول: 
فرموده‌ی رسو لخدا با مبنی بر اينكه خدای متعال» حسن # را واسطه‌ی صلح و سازش دو 
گروه بز رگ از مسلمانان قرار می‌دهد. اين سخن رسول اکرم ‏ به خودی خود. انگیزه‌ای 
برای حسن ذه ایجاد کرد که با اطمینان خاطر اقدام به صلح کند و در انجام اين کار مصمم 
باشد. " رسول اکرم 2 درباره‌ی وی فرموده بود: (إن ابنی هذا سید. و لعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظیمتین من المسلمين) ' يعنى:«اين فرزندم» آقا و سرور است و جه بسا خداوند» به 
وسیله‌ی ای ميان دو گروه عظیم از مسلمانان» صلح و سازش برقرار سازد». اين گفته‌ی 
رسولخد اب یک خبر يا سخن معمولی نبود که حسن 4 و دیگر مسلمانان؛ آن را فق ط 
بشنوند و دیگر هیچ مسئولیتی نداشته باشند؛ بلکه اين سخن» تمام دید كاههاء افعال و روش 
زندگی حسن نله را تحت تأثیر قرار داد و با گوشت و خون وی عجین كشت و وی» چاره‌ای 
جز این نداشت که فرموده‌ی جد بز رگوارش» رسول‌خدا مه را سرلوحه‌ی تمام افعال و 
اندیشه‌های خويش قرار دهد. حسن بن على ذه اين سخن را وصیت و سفارشی از جانب 
رسول گرامی اسلام تلقی می كرد و چون اين رهنمود نبوی را بر زبان می‌آورد» چشمانش 
برق می‌زد و آثار سرور و شادی در چهره‌اش نمودار می گشت. اين وصیت و سفارش نبوی» 
حسن 5ه را بکلی تحت تأثير قرار داد و آرمانی برای وی گردید؛ از اینرو بدان تمسكك جست 
و آن‌را هدف زندگی خويش قرار داد. 

على بن ابی‌طالب ذه فرزندش حسن ذه را از جان و دل دوست می‌داشت؛ چراکه 


۱- همان ص ۱۲۵. 
۲- همان ص۲۵ ۱۶. 
۳- بخاری .0۷۱۰٩۹(‏ 


5 حسن محتبی‎ aH 
حسن #ه از جه فضایل و مناقبى برخوردار است. به همین خاطر او را گرامی می‌داشت. حسن‎ 
بن على ذه حتى هنگام سخن گفتن با پدر گرامیش» اين سفارش جدش را سرلوحه‌ی خويش‎ 
قرار داد. چنانچه يس از شهادت عثمان» از يدرش خواست که عزلت اختیار کند و از‎ 
دیده‌ها نهان شود تا زیان‌ها و آسیب‌های فتنه‌ای که به وجود آمده بود» متوجه او نگردد و تنها‎ 
کار گردانان اين فتنه از آن متضرر گردند. وی» به پدرش گفت: «پدرم! اگر شما در لانه‌ی‎ 
سوسمار هم پنهان شوید» باز هم مردم به دنبال شما خواهند آمد و بدون اينكه خودتان‎ 
بخواهید» با شما بيعت خواهند کرد».‎ 

زمانی که على بن ابی طالب 4 عزم نبرد با اهل شام را نمود و سياه خويش را آماده‌ی 
حرکت کرد» حسن 4ه نزد پدرش رفت و گفت: «پدر جان! از این کار دست بردار. این 
جنگ ميان مسلمانان اختلاف می‌اندازد و موجب ريختن حون مسلمانان و اختلاف و 
چنددستگی آنان می‌گردد». على #2 به توصیه‌ی فرزندش عمل نكرد؛ زيرا او معتقد بود مردم 
دچار فتنه شدهاند و بايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر كند. سرانجام على #ه به ياران 
خويش پیوست و تصميم خويش را عملى نمود . البته ناكفته ييداست که در جريان نبرد با 
اهل شام حق» با على 45 بود. 

یکی از معجزات رسول اكرم با همان پیشگویی و خبرى بود كه با تربیت اسلامى حسن 
بن على هه نمايان كرديد. حسن بن على 5ه شخصيتى یگانه» مهتر و فرزانه بود و این مقام و 
سيادت را با جنگ و خونريزى و غارت و جباول به دست نياورد؛ بلكه با خویشتن‌داری و 
پرهیز از خشونت و همجنين ممانعت از ريختن خون مسلمانان به اين مقام والا دست يافت. 
بى ترديد رسيدن به جنين مقامى بدون توقيق الهى مقدور نيست و با فكر و اندیشه‌ی شخصى 
و بشرى نمى توان به جنين مقامى نايل آمد. 

حسن ذه در حالى با معاو به صلح نمود که هزاران سرباز وفادار» از او فرمانبرداری می 
كردند؛ هرچند در اين ميان سربازانى هم بودند كه صرفاً برای منافع دنيوى و شخصى خود در 
سپاه آن بزركوار جاى گرفته بودند. بطور كلى حسن #ه نمى خواست به خاطر وی» حتى یک 
قطره خون بر زمين بريزد يا مسلمانى آسيب ببيند. وقتى انسان رياست قوم يا طايفهاى را بر 
عهده می گیرد» بايد نهايت تلاش خويش را برای حفاظت. صيانت و مراقبت از افراد تحت 
سلطه‌ی خويش بكار كيرد و گرنه (سلطه و رياستى كه به غير از اين اهداف صورت كيرد) 


1 المرتضى» ندوی» ص۱۹۸ . 


نوعی خود کامگی و استبداد خواهد بود و پیامدی جز هلاکت و نابودی نخواهد داشت. 
جنين رياستى» سرانجام» موجب خونریزی» غارت و ذلت و خواری خواهد شد و چنین 
رئیسی» مورد خشم خداوند كيك و نيز مورد حشم مردم و تاريخ قرار می كيرد. 

قدرت‌طلبی و حرص جاه و ثروت. همواره در طول تاریخ» عامل خونریزی و چپاول 
بوده و افرادی که امواجی از خون در کوچه و خیابان به راه انداخته‌اند» انگیزه‌ای جز 
برترى جويى نداشتهاند. ' 

حسن #5 هيج رغبتى به دنيا و زر و زيور دنيوى نداشت و خواهان قدرت و رياست نبود. 
برای حسن ذه اين امكان وجود داشت كه با به راهانداختن جنگ و خونریزی» به مقاصد و 
امتيازهاى دنيوى دست یابد» اما او» تنها به آخرت و نعمت‌های بهشتى مىانديشيد و همواره 
تلاش می کرد تا امت جدش» محمد مصطفى له را از قتل و كشتار مصون بدارد. 

حسن بصرى می گوید: «زمانی كه حسن بن على 4 زمام امور را به دست گرفت» دیگر 
خونى بر زمين نریخت . شخص حسن #ه نيز به اين امر» مىباليد و افتخار می کرد كه به 
وصيت جدش رسول خد اه جامه‌ی عمل يوشيده و دستور آن حضرت و را اجرا نموده و 
در زندگی خویش» روشی ایمانی در پیش گرفته است»." 

خداوند متعال» به وسیله‌ی حسن 4 ميان اهل عراق و ساير امت اسلامی» صلح و سازش 
برقرار نمود. رسول گرامی اسلام :2 برقرای صلح و سازش را جزو فضایل حسن که برشمرد؛ 
زیرا حسن#ه از امارت و خلافت دست کشید و آن‌را به معاویه‌ع» واگذار نمود. اگر 
حسن تفه مأمور بود که با معاویه بجنگد و دست از حکومت برندارد» رسول‌خدا :2 به هیچ 
عنوان» برقرای صلح و سازش را از فضایل حسن #ه بر نمی شمرد. زیرا در این صورت 
حسن #5 به خوبی انجام وظیفه نکرده بود. 

در نتيجه آنچه حسن نت انجام داد. یعنی» صلح وی با معاویه. نزد خدا و رسول اکرم مک 
پسندیده و مطلوب بود نه جنگ و نبرد با او" 


-١‏ الدوحة النبوية الشريفة ص؟15. 

-١‏ دلائل النبوةء بيهقى (۴۴۳/۶) و الدوحة النبوية الشريفة. ص۵. 
۳- الدوحة النبوية الشريفة. ص ۹۵. 

۴- الفتاوى (۳۲۰۰/۲۸). 


1 حسن مجتبی ذل 


مرحله‌ی دوم: 
حسن ذه برای بيعت با اهل عراق» شرطی تعیین نمود که طبق آن مقرر گردید. با هر كس که 
او صلح کند آنان نيز صلح نمایند و با کسانی که او بجنگد, آنها بجنگند.! 

میمون بن مهران می گوید: حسن بن على بن ابی‌طالب 4ه پس از پدرش» دو بار با اهل 
عراق بيعت کرد. یکی بيعت امارت؛ و دیگری پیمان بر سر اينكه آنها؛ هر آنچه را که 
ا وديا بود برك تون ا ر كن 

خالد بن مصرب می گوید: شنيدم كه حسن بن على 5ه كفت: «به خدا سوكند كه تنها با 
شرايطى كه خودم دارم از شما بيعت می گیرم». گفتند: جه شرايطى دارى؟ فرمود: «بدين 
شرط با شما يبعت می كنم كه با هر كس صلح کنم» شما نيز صلح كنيد و با آن که بجنگم» 
شما نيز با وی بجنكيد»." 

از روايات مذكورء جنين برمیآید كه امام حسن 4 در همان ابتداى كار و قبل از اينكه 
به عنوان خليفه بركزيده شود اظهار نموده كه قصد صلح دارد و اين» حقانيت نبوت جدش 
را اثبات می کرد؛ زيرا رسول‌خدا 4 در سخنان گهربار خويش به اين ویژگی حسن ذه اشاره 
کرده بود.' البته زمانی که حسن #* از اهل عراق بيعت گرفت» به كونهاى با آنها سخن كفت 
که در ذهن آنانء اين نکته را جا بیندازد که پذیرفتن صلح (و پیروی از وی برای جنگ يا 
صلح) قابل مناقشه و اختیاری است و هرچند او صلح را بیشتر می‌پسندد» اما قصد سازش 
ندارد. برخورد حسن‌ <45 با اهل عراق به گونه‌ای بود که هرچند با كنايه» به صلح و سازش 
اشاره نمود» اما از سخنش جنين برداشت نمی‌شد که او» حتماً قصد صلح دارد. و اين» نشانه‌ی 
فراست و شایستگی وی در رهبری جامعه می باشد نشان می دهد که شناخت دقیقی از محیط 
سیاسی و نظامی پیرامون خويش داشته است. از اینرو با آنکه هیچ ميل و رغبتی به حکومت و 
فرمانروایی نداشت» برای تأمين مصالح اسلام و مسلمانان مسؤوليت خلافت را پذیرفت تا 


۱- مرویات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری ص ۱۵۶. 

۲- الطبقات (۳۱۶,۳۱۷/۱). سند آن حسن است. 

۳- همان (۳۸۶,۳۸۷/۱). سند اين روایت صحیح می‌باشد. 
۴- مرویات خليفة معاوية فى تاريخ الطبری» ص ۰۱۱۱ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذك ۷ 

مرحله‌ی سوم: تلاش برای ترور حسن ذه 
ابن سعد در كتابش «الطبقات» به نقل از ابى جميله' روايت م ىكند كه: يس از شهادت 
على نه فرزندش حسن اه بر مسند خلافت نشست و در همان ابتداى خلافتش در حالى که 
در نماز ايستاده بود» شخصىء بر وى حمله‌ور شد وبا خنجرى كه در دست داشت. او را 
زخمى نمود. حصين بن عبدالرحمن سلمى می‌گوید: به من خبر رسيده كه آن شخصء از 
طایفه‌ی بنی‌اسد بوده است. در اين هنكام حسن 5ه در سجده بود. حصين گوید: عمويم نيز 
شاهد اين قضيه بوده است. 

راوى می گوید: عده‌ای گفته‌اند: وقتى فرد مزبور حمله برد» خنجر به ران حسن ذه 
برخورد کرد و به همین خاطر حسن بن على 5ه ماه‌ها در بستر بيمارى به سر برد و سرانجام 
زخمش بهبود يافت. پس از مدتى» حسن بن على #5 بر بالای منبر رفت و فرمود: «از خدا 
بترسيد؛ ماء رهبران و ميهمانان شماييم. ماء همان اهل بيت رسو لخدا ,اډ هستيم كه خداوند 
درباره‌ی آنان فرموده است: 


7 


ل إِنَمَا بريد آله يذهب عنم الرس أهل ليت ویطه رگ تطهیا (2) 4 
(احزاب:۳۳) 
«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت (پیغمبر) دور کند و شما را كاملاً پاک سازد». 
حسن ذه به گلایه‌ها و شکوه‌های خويش از اهل عراق ادامه داد تا اینکه تمامی کسانی 
که در مسجد» حضور داشتند» گریستند و صدای گریه» فضای مسجد را در بر گرفت. " هلال 
بن يساف " گوید: «حسن 4 بالای منبر رفت و به اهل کوفه» جنين فرمود: «ای کوفیان! از خدا 
بترسيد و نسبت به ماء بدی روا مدارید. ما رهبران و میهمانان شما هستیم. ما همان اهل بيت 


رسول خدا 7 هستیم که خداوند در مورد آنها فرموده است: 


( إِنْمَا رید آله مب عم الزجن أهل ابیت ویر تطهیر و 4 


(احزات:۳۳) 


رت وناز ری 

۲- الطبقات (۲۲۳/۱). 

۳- هلال بن یساف الاشجعی. در سنن اربعه و صحیح مسلم از وی حدیث روایت شده و بخاری نيز حدیثی با 
سند معلق از وی روایت کرده است. نک: التقریب, ۵۷۶. 


1۸ حسن مجتبی ذه 
«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت (پیغمبر) دور کند و شما را كاملاً پاک سازد». 


راوی می گوید: «تا آن روزء ندیده بودم که آن همه نفرء بگریند» . 


مرحله‌ی چهارم: 
حسن 4 با لشکری از اهل عراق» از کوفه عازم مدائن شد و قيس بن سعد بن عباده را به 
فرماندهی پیشاهنگان لشکرش گماشت. 

ابن سعد در«الطبقات» روایت کرده که شعبی گفته است: «پس از شهادت على ذه مردم 
عراق با فرزندش حسن 4ه بیعت کردند و سپس به او گفتند: هرجه زودتر به سوی کسانی 
لشکر کشی كن که دستورات خدا و رسول او را نادیده گرفته و به زو بر مردم سلطه 
يافتهاند. ماء امیدواریم که بر آنان چیره شویم. حسن بن على #ه پيشنهادشان را پذیرفت و 
قيس بن سعد بن عباده#ه را به عنوان فرمانده‌ی لشکر دوازده‌هزار نفری خويش تعیین نمود و 
عازم شام گردید» . 

از روایات مذ کور اين گونه برمی آید که حسن 4# تمایلی به اين لشکر کشی نداشته و 
فقط به تحريكك و اصرار اهل عراق» رهسپار شام گردیده است. ابن کثیر رحمه الله نيز به اين 
نکته اشاره نموده و گفته است: «حسن هه شخصاً انگیزه و قصد جنگیدن با هی چ كس را 
نداشت» اما مردم (عراق) او را قانع كردند كه به اين كار دست يازد. در آن هنكام آن‌چنان 
جمعيتى كرد هم آمدند كه تا آن زمان» هيجكس نظير آن را نديده بود. سرانجام حسن ذه 
لشكرى ترتيب داد و قيس بن سعد بن عباده#ه را به فرماندهى سياه دوازده هزار نفرى 
خويش گماشت و خودش با ساير سپاهیان» به دنبال قيس خلت عزم سرزمين شام نمود. و چون 
به مدائن رسيدند» آنجا اتراق نمود...." حسن #ه از همان ابتدا هيج تمايلى به جنگ با 
معاویه 4ه نداشت و در اندیشه‌ی صلح با معاویه 4 و واكذارى قدرت به او بود. و این تصميم 
حسن 4 دلیل فراست و دوراندیشی اوست؛ زیرا تجربه ثابت کرده بود که اهل عراق» 
مردمانی سست‌عنصر و هر دمبیل‌مزاج و غير قابل اعتمادند و هر لحظه ممکن است 
پیمان شکنی کنند. حسن 4 با پيشنهاد اهل عراق مبنی بر جنگ با معاویه 4 موافقت کرد تا 


-١‏ الطبقات (۳۸۱/۱) سند اين روايت صحيح أشنت 


۲- طبقات (۳۲۱-۳۱۹/۱) در اسناد اين روايت اشكالى وجود ندارد. 
۳- البداية و النهاية (۱۳۲/۱۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 114 


در مسير راهبيمايى به سوى شام به آنها ثابت كند كه پيشنهاد خودش» يعنى صلح» بهتر و 
درست تر است. حسن ذه علاوه بر اين مى خواست بى ثباتى وبىوفايى آنان را به خودشان 
ثابت نمايد '. دكتر خالد الغيث معتقد است خروج حسن بن على از كوفه به سوى مدائن 


در ماه صفر سال ۴۱ هجری فموؤئ وده الست 


مرحله‌ی پنجم: 
وقتی خبر حرکت حسن بن على #5 با سپاهش از کوفه به سوی مدائن» به معاويه# رسید؛ 
معاويه#» هم واكنش نشان داد و از شام رهسپار سرزمین عراق گردید. 

ابن سعد روایت می کند: «معاویه 4 با سياه خويش كه متشکل از مردم شام بود» به سوی 
سياه حسن 44 حر کت کرد تا اينكه به روستایی به نام «جسر منیح» رسید. معاویه 5ه در «جسر 
منیح» اردو زد و سپس طی بنج روز تما خود را به «مسکن» رسانید. " شایان ذ کر است 
خروج سياه معاويه#ه از شام با تأخیر صورت گرفت. معاويهه در پی تروری نافرجام که 
توسط شخصی به نام برك بن عبدالله تیمی انجام شد. به شدت زخمی گردید. روایات 
صحیح و مشهور بیانگر اين است که اين اتفاق» صبحگاه روز جمعه» هفدهم رمضان سال ۴۰ 
هجری قمری روی داد؛ یعنی همان روزی که على ذه ضربت خورد. معاویه اه نیز به قصد 
نماز صبح» به مسجد می رفت که مورد سوء قصد قرار كرفت." 

شدت جراحات معاويه#ه از روایت خلال به نقل از جندب نمایان می گردد که گوید: 
«در سفری با سعد بن ابی وقاص 4ه همراه بودم؛ وی» در بين راه از مرکبش فرود آمد. من نيز 
فرصت را غنیمت شمردم و همان‌جا فرود آمدم. آن‌گاه در حالی که با سعد قدم می‌زدم» 
پس از حمد و ثنای الهی» به او گفتم: ای سعد! معاویه هه آن‌چنان ضربتی خورده که حتماً به 
کشته شده‌اند. (ای سعد!) به خدا سو گندت می‌دهم که اگر زمام امور مسلمانان را به دست 


گرفتی» کاری نکنی که به تفرقه و جدایی آنان بینجامد و آنها را به کاری فرا نخوانی که 


۱- العالم الاسلامی فى العصر الاموی. عبد الشافی محمد ص ۱۰۱. 

۲- مرویات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری ص ۱۳۰. 

۳- الطبقات (۳۲۱/۱). [مسکن, نام منطقه ای در انبار عراق است. (مترجم)] 
۴- همان (۲۲۳/۱). 


2۷۰ حسن مجتبی ذه 
سبب هلاكتشان گردد. سعد نيز يس از حمد و ثنای الهی فرمود: به خدا سوگند کاری 
نخواهم کرد که به تفرقه و جدایی آنان بینجامد و حتماً از فراخواندن آنها به سوی اموری که 
سبب هلاکتشان می گردد؛ پرهیز خواهم نمود تا اينكه خود آنها شمشیری برایم بیاورند و 
بگویند: ای سعد! اين» مسلمان است؛ يس از وی در گذر. و اين» کافر است يس او را بکش.! 

هنگامی که حسن 5ه با لشکریانش در مدائن اتراق نمود» فردی» بانگ برداشت که قيس 
بن سعد كه کشته شد. آنجا بود که سياهيان» در هم آمیختند و هرج و مرج زیادی در لشکر 
افتاد و بدین سان هویت واقعی اهل عراق كه به بی‌ثباتی و بی‌وفایی شهره بودند» برملا گشت. 
چنانچه به خیمه‌ی حسن ذه پورش بردند و آن را غارت کردند؛ حتی بر سر زیرانداز امام 
حسن ذه با هم به نزاع پرداختند و آن بزركوار را زخمی نمودند. بدین و حادثهاى 
شگفت‌انگیز رخ داد که شاهد خوبى برای بیان هويت واقعی افراد مذ کور بود. در آن زمان 
سعد بن مسعود ثقفی» والی مدائن بود كه پیشتر توسط على بن ابی‌طالب 4 به اين سمّت 
گمارده شده بود. در همین گیرودار برادرزاده‌ی سعد بن مسعود» یعنی مختار بن ابوعبيد بن 
مسعود كه در سنین جوانى به سر می‌برد نزد سعد بن مسعود آمد و گفت: آيا می‌خواهی هم 
ثروتمند گردی و هم مهتر و بز رگ همه؟ ابن مسعود ثقفی گفت: آرى. اما بايد جه کاری 
انجام دهم؟ گفت: حسن بن علی:#» را دستگیر كن و او را به معاویه تحویل بده! ابن مسعود 
ثقفی گفت: لعنت و نفرين خداوند بر تو باد. آیا می‌خواهی من به نوه‌ی رسول خدا ل یورش 
ببرم و او را دستگیر کنم؟ براستی که توء آدم يست و فرومایه‌ای هستی!" 

حسن #5 با مشاهده‌ی عملکرد اهل عراق» دیگر هیچ شک و تردیدی به بی‌فایی آنان 
نداشت و كاملاً مطمئن شد که او را در جنگته تنها خواهند گذاشت: 

آری! این یکی از عواملى بود كه باعث شد حسن#ه از همان ابتدا به صلح بينديشيد و 
برای اين كار مقدمه‌چینی نمايد." 


-١‏ السنة. الخلال, تحقيق؛ زهرانى. ص ۴۷۴ - ۴۷۵. سند اين روايت صحيح است. 
؟- تاريخ طبرى (۱۵۹/۵) به نقل از العالم الاسلامى فى العصر الاموی.ص ۱۰۱. 
۳- العالم الاسلامى فى العصر الاموی.ص ۱۰۱. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على هه 1۷۱ 


مرحله‌ی ششم: گفتگوی نمایندگان حسن بن على و معاويه: 

امام بخارى در صحيح خود لحظدى تاريخى و خطرناكى را كه اهل شام و اهل عراق 
روياروى هم قرار كرفتند» ثبت نموده است. در آن هنگام» هر لحظه امکان در گیری دو گروه 
بزرگ از مسلمانان با یکدیگر وجود داشت. روایت بخاری در انعكاس اين واقعه به شرح 
ذیل است: حسن بصری می گوید: به خدا سوكند حسن بن على #ه با گردان‌ها و لشکریانی 
که همچون كوه استوار و دلیر بودند. در مقابل معاویه 4ه جبهه گرفت. عمرو بن عاص خ4 با 
دیدن لشکریان حسن ذه خطاب به معاويهه گفت: این سياه سپاهی است که تا طرف 
مقابلش را از پای در نياورد» عقب نشينى نخواهد کرد. معاویه» گفت: ای عمرو! اگر اينها و 
اينها و اينها کشته شوند» تکلیف من در قبال مردم و زنان و فرزندان و ضعفای آنان جه 
خواهد بود؟" سپس معاويهته دو نفر قریشی از طایفه‌ی بنی عبد شمس به نامهای عبدالرحمن 
بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را نزد حسن بن على #5 فرستاد تا با وی سخن گویند و از 
وی درخواست صلح نمایند. در ضمن معاويه#؛ به آن‌دو دستور داد که اموالی را به حسن ذل 
بيشنهاد کنند و هر جه خواست به او بدهند. حسن ذه خطاب به نمایند گان معاویه 5ه فرمود: ما 
فرزندان عبدالمطلب پیش از اين نيز جنين مالهایی را تجربه کرده‌ايم. و اینک اين امت. در 
معرض قتل و خونریزی قرار گرفته است. ' آن‌دو گفتند: معاویه از تو درخواست صلح کرده 
و در قبال آن» چنین و چنان خواهد کرد. حسنفف» گفت: جه کسی ضمانت خواهد کرد که 
معاویه اه به پیمانش وفا کند؟" گفتند: ما؛ ضمانت می کنیم . و سرانجام حسن بن على ند 
صلح را پذیرفت و از جنگ خودداری کرد. حسن بصری می گوید: از ابوبكره شنیدم که 
كفت: از رسول‌خدا ب شنيدم كه بر فراز منبر می‌فرمود: (ابنى هذا سيد و لعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) یعنی: «اين فرزندم» سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند» او را 
واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بزركك مسلمان بگرداند». ابوبكره» می گوید: در آن 


۱- ابن حجر می‌گوید: مقصود معاویه که خیل عظیمی از لشکریان و مردم بود که در سياه وی و سياه حسن بن 
على برای نبرد آماده شده بودند. 

۲- فتح‌الباری (۶۹/۱۳- 0۷۰. 

۳- همان (۷۰/۱۳). 

۴- همان (۷۰/۱۳). 


1۷۲ حسن محتبی 5ه 
هنگام» حسن ذه كنار رسول اکرم 27 بود كه آن حضرت با ضمن بیان اين فرموده» گاهی 
به حسن نگاه می کرد و گاهی به مردم.! 

علامه ابن حجر عسقلانی می گوید: از روایت مذ کور اینگونه نتيجه گیری مى شود که: 

١‏ وقوع صلح ميان حسن ذه و معاويهه دلیلی بر حقانیت نبوت محمد مصطفی باز 
می‌باشد. 

۲ روایت مذ کور بیانگر مناقب و مقام والای حسن بن علی:* است. زیرا آن بز رگواره 
خلافت را تنها برای صیانت از جان مسلمانان رها کرد و این کارش» برآمده از ضعف و 
کمبود نیرو نبود؛ بلکه حسن 44 زمانی با معاویه #» صلح نمود که در اوج عزت و اقتدار قرار 
داشت. از اینرو صرفاً به رضای خدای متعال و به قصد رسیدن به نعمت‌های جاویدان الهی و 
رعایت مصالح اسلام و امت اسلامی؛ از قدرت كنار گیری نمود. 

۳ طبق اين روايت» خوارج» یعنی همان کسانی که على و یارانش را تکفیر 
می‌نمودند» گروهی مردود معرفی شده‌اند. در حالی که به گواهی رسول خدان» معاویه و 
همراهانش» گروه عظیمی از مسلمانان قلمداد شده‌اند. 

۴-در اين روایت به فضایل برقراری صلح و آشتی و نيز صیانت از جان مسلمانان اشاراتی 
لاه شاه 

۵-روایت مذ کور بیانگر اين است که معاويهه نسبت به مسلمانان» دلسوز و مهربان 
بوده و به فرجام آنان می‌اندیشیده است. 

۶ از این روایت چنین برداشت می‌شود كه با وجود شخص اصلح» می‌توان تولیت را 
به فردی وا گذار کرد که از لحاظ شایستگی در حد پایین‌تری قرار دارد؛ زیرا اگر چنین 
جوازی وجود نداشت. معاویه و حسن. با وجود سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید كه هر دو 
از اصحاب بدرند» خلافت را بر عهده نمی گرفتند. 

۷-طبق اين روایت جایز است که خلیفه‌ی اسلامی برای مصالح اسلام و مسلمانان در قبال 
اموالی که از طرف مقابل می گیرد» از خلافت کناره گیری کند و وظایف دینی و دنیوی 
خويش در زمینه‌ی حکومت را به او واگذار کند. البته شرط لازم برای جواز چنین کاری؛ 
اين است که شرایطی که ميان خلیفه‌ی پیشین و کنونی؛ مقرر گردیده اجرا شود و کسی که 
به خاطر او از خلافت کناره گیری می‌شود. دارای صلاحیت باشد. همچنین مال مزبور بايد از 


۱- بخاری, شماره‌ی ۳۷۴۶ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۷۳ 


اموال شخصى فرد باشد و چنانچه ولايت عمومی» مطرح باشد و اموال پرداختی» از بیت‌المال 
يرداخت شوه حتماً بايد مصلحتى كه به خاطر آن» از بيت المال و اموال عمومى هزينه شده» 
عام‌المنفعه باشد و جنبه‌ی شخصى نداشته باشد.' ابن سعدء پیرامون صلح معاويه و حسن؛ 
روايتى نقل نموده كه مكمّل روايت بخارى است و همجون روايت بخاری» حايز اهميت 
مى باشد. ابن سعد از عمروبن دينار ' نقل كرده كه: معاویه 4 خوب می‌دانست كه حسن ذه 
بيش از همه از اينكه مردم دجار فتنه و آشوب شوند ناخرسند است و وقوع جنين حادثهاى را 
نايسند و زشت می‌داند. بر همین اساس معاويه ذه يس از شهادت على ذه شخصى را نزد 
حسن بن على #ه فرستاد و مخفيانه پیشنهادهای خود را مطرح كرد وقول داد كه اگر 
حسن ذه به ييشنهادهايش عمل کند» حتماً او را به عنوان جانشين خود» معرفى می كند. 
سرانجام حسن ذه به او اعتماد کرد و.. 

عبدالله بن جعفر: می كويد: پس از اين ماجراء نزد حسن بن على اه نشسته بودم و چون 
خواستم برخیزم» حسن بن على 4ه جامهام را گرفت و فرمود: ای مرد! بنشين. من نشستم و 
آن گاه حسن #5 فرمود: «تصمیمی گرفته‌ام كه دوست دارم تو نيز در اجراى آن از من تبعيت 
نمایی». عرض کردم: جه تصمیمی گرفته‌ای؟ فرمود: «دیرزمانی است که مردم» گرفتار فتنه و 
آشوب شده‌اند و پیوند خویشاوندی آنها از هم گسسته. خون بسیاری بر زمين ريخته و رادها 
ناامن گردیده و راهزنی» رونق یافته است. قصد آن کرده‌ام که رهسپار مدینه شوم و امور را 
به معاويه وا گذارم». گفتم: خداوند تو را جزای خير دهاد. من نیز با تو موافقم. حسن ذه 
فرمود: «حسین #5 را به نزدم فراخوان (تا اين موضوع را با وى در ميان بگذارم)». سرانجام 
حسین ذه نزد حسن ذه آمد؛ حسن ذه آنچه را که با ابن جعفر#* مطرح در ميان گذاشته بود 
با حسين #5 نیز مطرح کرد و در رابطه با این موضوع از او نظرخواهی نمود. حسین 5 فرمود: 
«از خدا بترس و کاری نکن که مبتنی بر تصدیق معاویه و تکذیب (و اعتراض بر) کارها و 
اقدامات يدرت على ذه باشد». حسن ذه فرمود: «به خدا سو کیت اراده‌ی هر کاری که کردم؛ 


۱- فتحالباری (۷۲/۱۳- ۷۳. 
۲- عمرو بن دینار مکی جمحی, وی از طبقه‌ی چهارم بوده» در سال ۱۲۶ هجری قمری درگذشته و در کتب سته, 
حديثى از وی حديث روایت شده است. علمای رجال او را ثقه دانسته‌اند. (التقریب» ص ۴۲۱ 

۳- در مباحث آینده به حول و قودى الهی خواهیم كفت كه قرار شد پس از معاویه:#» منصب خلافت به شور 
گذارده شود تا مسلمانان با مشورت. کسی را به عنوان خلیفه بر گزینند. 


V٤‏ حسن محتبی ذه 
تو در انجام آن با من به مخالفت برخاستی و هميشه به اقداماتم اعتراض نمودی. به خدا قسم» 
عزم آن نمودم که تو را در خانه‌ای محبوس نمايم و دربش را گل كنم تا بتوانم با خيال 
آسوده به انجام كارها واقدامات مورد نظرم بيردازم). زمانی كه حسین #5 ناراحتى برادرش 
حسن 5ه را مشاهده کرد فرمود: «تو برادر بز رگم هستى و به عنوان جانشين پدرمان بركزيده 
شدهاى؛ بنابراين ماء تابع تو هستيم و هر كارى كه صلاح می‌دانی؛ انجام بده» . 

مجموعاً از روايت بخارى و ابن سعد جنين برداشت می‌شود كه معاويهه به قصد 
برقرارى صلح» با حسن هه تماس گرفته و به او بيشنهاد صلح داده است.' اما در عين حال؛ 
این پرسش مطرح می باشد که آغا ز گر صلح» جه کسی است؟ معاويه يا حسن؟ جه کسی؛ 
برای ايجاد صلح پیش قدم شد؟ آيا حسن بن على 5ه كه رسولخدا يقل طی حديثى به 
فضيلتش در زمینه‌ی برقرارى صلح» اشاره کرده» برای اين منظور» يبش قدم گردید يا معاويه؟ 

حسن بن على که هنگامی كه برای بيعت با اهل عراق» شروطى تعیین کرد توسط یک 
يا چند نفر» مورد سوء قصد قرار گرفت. البته از شروطى كه حسن بن على #ه تعيين کرد 
جنين برمی آمد كه وىء از همان ابتدا قصد صلح داشته استء ولى با اين حال» آيا حسن بن 
على 5ه توانست در اين زمینه» پیشگام شود يا خير؟ 

در جواب اين سؤال بايد گفت: هم معاويه و هم حسن بن على #: تمايل وافراى به صلح 
داشتند. حسن بن على ذه از همان ابتدا برای صلح برنامه‌ریزی كرد و می كوشيد تاج صلح و 
آرامش را بر سر امت اسلامى نهد. معاویه 5ه نیز كارى را كه حسن بن على 4 آغاز كرده 
بود» ادامه داد و تكميل نمود. بدين ترتيب اقدامات هر یک از اين دو نفر مكمل اقدامات 
دیگری بود؛ هرجند حسن بن على #ه در استقرار و ايجاد صلح نقش بيشترى داشت. 


خداوند كيك از تمامى اين بزركواران راضى و خوشنود باد" 


مرحله‌ی هفتم: اقدامى دیگر برای ترور حسن بن على ذه 
پس از اين که مذاكرات و گفتگوهای حسن بن على و معاوبه#: پیرامون صلح» به نتيجه 


رسید» حسن ذه درصدد آن برآمد كه ذهن پیروان خويش را برای مطرح كردن صلح آماده 


.)۳۳۰۰۳۳۱/۱( الطبقات‎ -١ 


۲- مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری.ص۱۳۸. 
۳- همان (ص ۱۴۱). 


کند. از اینرو بالای منبر رفت و آنچه را ميان وى و معاویه گذشته بود با عموم مردم در ميان 
نهاد. در همان حال که آن بز ر گوار» مشغول سخنرانی بود» عده‌ای از همراهان نظامی او به 
سويش یورش بردند تا وی را به قتل برسانند. اما خداوند متعال اين بار نيز را از اين سوءقصد 
نجات داد. بلاذری» متن سخنرانی حسن بن على #5 را به شرح ذيل» نقل نموده است: 

«همانا من امیدوارم که خیرخواه‌ترین مردم نسبت به مخلوقات خداوند باشم و در دل» 
ذره‌ای کینه به کسی ندارم. هیچ گاه بر کسی بدی روا نمی‌دارم و دوست ندارم كه کسی را 
گرفتار سختی و مشقت نمایم. ای مردم! بدانید که اگر به خاطر اتحاد و انسجام مسلمانان» به 
امر ناگواری تن دهید» این برایتان خیلی بهتر از آنست که به خاطر امیال و خواسته‌های 
شخصی» موجبات تفرقه و از هم گسیختگی امت اسلامی را فراهم کنید. ای مردم! تصمیمی 
كه من برای شما گرفته‌ام» از تصمیمی که خودتان برای خويش گرفته‌اید؛ بهتر است؛ يس با 
من مخالفت نكنيد و آنچه را که می گویم» بپذیرید. خداوند» من و شما را بیامرزد؛. 

يس از آنکه سخنرانی حسن ک4 پایان یافت برخی از حاضران؛ به یکدیگر نگریستند و 
گفتند: به خدا سوگند که حسن بن على 4ه احساس ضعف و اتوانی کرده و به صلح با معاويه 
تن داده است. دیری نیایید که عده‌ی زیادی به خیمه‌ی حسن بن على حمله بردند و به 
تاراج آن پرداختند؛ چنانکه فرش زیر پای حسن #ه را كشيدند و آن گاه عبدالرحمن بن 
عبدالّه بن ابوجعال ازدی به سوی حسن بن على 5ه رفت و ردای آن بز رگوار را که به دور 
گردنش پیچیده شده بود» به شدت كرفت و كشيد... . 

سرانجام یکی از خوارج از تیره‌ی بنى اسد بن خزيمه از طايفدى بنى نضير بن قعين 
الحارث بن ثعلبه بن دودان بن اسدء به نام جراح بن سنان' در مكانى به نام «مظلم» در «ساباط» 
(كه در کناره‌ی غربى دجله قرار دارد» " منتظر حسن بن على 5ه نشست؛ به محض اين که 
حسن بن على #5 به آنجا رسيد» شخص مذكورء از مركبش فرود آمد و خطاب به حسن 445 
گفت: «اى حسن! آيا تو نيز همچون يدرت مشرك شده‌ای؟ و سپس خنجری را که در دست 


داشت. بر ران حسن بن على #5 فرو كرد و بدين سان زخمى كارى بر كفل حسن ذه نهاد. 


-١‏ جراح بن سنان. شخصيتى است كه سابقه‌ی شرارت داشته و از جمله كسانى بوده كه در زمان خلافت عمر بن 
خطاب هه به سعد بن ابی وقاص تهمت زده و در صدد عزل وى از امارت كوفه برآمده است. سعد اين افراد را 
نفرين نمود و سرانجام آنان خاتمدى به خير نشد. طبرى (۱۴۱/۴). 

۲- معجم البلدان (۱۶۶/۳). 


1۷۹ حسن محتبی 5ه 
حسن بن على هه در دفاع از خويش ضربه‌ای به صورت جراح بن سنان زد و سرانجام هر دو 
بر زمين افتادند. عبدالله بن الخضل الطائى ' بلافاصله خود را به جراح رسانید و خنجر را از او 
گرفت. ظبيان بن عماره‌ی تيمى ' نيز بینی وى را كرفت و قطع نمود و آن‌گاه تکه‌ی آجری را 
آن‌چنان بر فرق و صورتش كوبيد كه به مرگ وی انجامید. حسن بن على 5ه را يس از اين 
ماجرا به مدائن بردند... سپس سعد بن مسعود طبيبى برای مداواى حسن بن على ذف آورد تا 
از وى مراقبت كند و چون حسن 4ه بهبود یافت. او را به قصر البيض در مدائن بردند. 

برخى به اينكه بلاذرى و ابوحنیفه‌ی دينورى زمان سخنرانی حسن بن على را قبل از 
برقراى صلح دانستهاند» خرده كرفتهاند؛ در ياسخ اين شبهه بايد كفت: روايت بخارى در 
توصيف سياه حسن ذه بیانگر انسجام و اقتدار آن است و نشان می دهد سياه عراق هنكام 
رويارويى با سياه شام» بيشترين آمادكى مادى و معنوى را داشته است. از سوى ديكر به هم 
ياشيدن سياه عراق پس از سخنرانی حسن نه خود دليلى است بر اينكه سياه اهل عراق يس از 
سخنرانى حسن بن على #ه در مقابل سياه شام صف آرايى نكرده است. از اينرو سخنرانی 
حسن بن على #5 در ميان سپاهیانش» يس از رويارويى سياه شام و عراق با يكديكر و بعد از 
برقرارى صلح ميان معاويه و حسن بن علی: صورت كرفته است . همجنين حسن بن 
على نه از آن جهت به ايراد سخنرانى يرداخت كه از طريق اين مقدمه‌چینی؛ بيروان خويش 
را از صلحى كه ميان او و معاويه#» صورت گرفته بود باخبر سازد. چنانچه از روايات ذيل 
برمی آید: 

ابن سعد به نقل از رياح بن حارث ‏ روایت می کند که: پس از شهادت على بن 
ابی طالب 4 حسن بن على 4# برخاست و يس از حمد و ثنای الهی» خطاب به مردم فرمود: 
«آنچه قرار باشد اتفاق افتد» خیلی زود به وقوع خواهد پیوست و هر آنچه خداوند مقدر 
کرده» حتماً انجام خواهد پذیرفت. هرچند انجام آن نزد مردم ناخوشایند باشد. به خدا سوكند 
كه اگر قرار باشد به خاطر امارت و زعامت من» قطره‌ای خون بر زمين بريزد» دوست ندارم 


که حتی به اندازه‌ی ارزنی از امور امت محمد بل را سرپرستی كنم و زعامت آن‌را به دست 


۲- از تابعين مقیم کوفه بوده و از على حديث روایت نموده است. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۷۷ 


گیرم. من خوب مىدانم جه جيزى به نفع من است و جه جيزى به ضرر من؛ بنابراين شما هر 
قصدی داريد» انجام دهيد).' 

ممكن است اين شبهه به وجود آيد كه حسن بن على 5ه سخنان مذ کور را در كوفه ايراد 
نموده است نه در مدائن؛ در ياسخ اين شبهه بايد گفت: احمد بن حنبل رحمه الله همین 
روايت را به نقل از رياح بن حارث و با سندى صحيح روايت کرده» با اين تفاوت كه در اين 
روايت آمده است: مردم در مدائن بيرامون حسن بن على #ه گرد آمدند و سپس ادامه‌ی 
روايت با الفاظى نقل شده كه ابن سعد. روايت كرده است. بدين ترتيب قول راجح» اين است 
كه سخنرانى مزبور در مدائن صورت گرفته و این بدان معناست كه اين سخنرانى بر خلاف 
پندار بلاذری» يس از صلح حسن بن على و معاويه#: صورت گرفته است. به نظر می‌رسد 
آن‌چه از خطبه‌ی حسن بن على # در اين بحث مطرح گردیده تنها بخشى از سخنرانی 
اوست كه بلاذرى نيز قسمتى از آنرا كه حاكى از هرج و مرج و آشفتگی در سياه حسن بن 
على ذ# می‌باشد» ذكر نموده و از واكنش حسن بن على 4 در قبال اين نابسامانی» هيج سخنى 
به ميان نياورده است. ابن سعد به نقل از هلال بن خناب' م ىكويد: حسن بن على ذه 
فرماندهان سياه خويش را در قصر مدائن فرا خواند و خطاب به آنان فرمود: «اى اهل عراق! 
شما سه بدی (و خیانت) در حق من مرتکب شدید که هیچ گاه از ذهنم نمی‌رود و فراموشم 
نخواهد شد. ١‏ اينكه پدرم را به قتل رساندید. ۲ اينكه مرکبم را زخمی کردید (و به من 
حمله‌ور شدید). ۳ اينكه آنچه داشتم به تاراج بردید. يا فرمود: ردایم را کشیدید. حال آنکه 
با من بيعت کرده و متعهد شده بودید که با هر كس صلح نمایم» شما نيز صلح كنيد و با هر 
كس بجنگم» شما نيز بجنگید. بدانید که من با معاویه اه بيعت کرده‌ام؟ يس شما نیز از او 


اطاعت نمایید. سپس حسن بن على 4 از منبر پایین آمد و وارد قصر شد." 


۱- الطبقات (۳۲۱۷/۱). 
۳- الطبقات. (۲۲۴/۱). 


2:۷۸ حسن محتبی ذه 
وا کنش سياه حسن 4 در قبال صلح 


در رابطه با واکنش سياه پیشاهنگ حسن ذه که به سوی «مسکن» در حال حرکت بود به نقل 
روایتی می پردازیم که حاکم در المستدرک از ابوغریف آورده است؛ ابوغریف ‏ گوید: ما 
در لشکر دوازده هزار نفری و پیشاهنگی بودیم که برای نبرد با اهل شام آماده شده بود. 
ابوالعمرطه " فرماندهی اين لشکر را بر عهده داشت. وقتی به ما خبر رسید که حسن بن على ذه 
با معاویه ذه صلح نموده است. انگار پشتمان از شدت ناراحتی شکست (و دیگر نای حرکت 
نداشتیم). هنگامی که حسن بن على #5 به کوفه آمد» شخصی از ما به نام ابوعامر سفیان بن 
ليلء " نزدش رفت و خطاب به او گفت: سلام بر تو ای خوا رکننده‌ی مؤمنان! حسن بن على ند 
فرمود: «ای ابوعامر! اين سخن را مگو؛ من» مومنان را خوار نکرده‌ام؛ بلکه نمی‌پسندیدم که 
به خاطر ریاست و امارت» ميان مؤمنان» قتل و قتالی روی دهد" 

آن گونه که از شواهد برمیآید» احتمالاً ابوالعمرطه فرماندهی جزئى از سياه پیشاهنگ را 
بر عهده داشته که راوی مذ کور ابوغریف نیز زیرمجموعه‌ی آن یگان بوده است و گرنه 
روایات صحیح تاریخی» بیانگر آنست که فرمانده‌ی کل اين سپاه» قيس بن سعدك» بوده 
است. همچنین روایات صحیح دال بر آن است که عبيدالله بن عباس #ه در اين سياه حضور 
نداشته و اساسا در مورد حضور وی در عراق در اين برهه‌ی زمانی» شک و تردید وجود 
دارد." بر همین اساس روایات موضوع و بی‌اساسی که حکایت از آن دارد که عبيدالله بن 
عباس ذه در قبال گرفتن رشوه از معاویه 45 به حسن بن على 5ه خیانت کرده است. غير قابل 
قبول می‌باشد. 

لازم به ذكر است قيس بن سعد که فرماندهی کل اين لشکر را بر عهده داشت. ابتدا 
صلح را نپذیرفت و با جمعی از سربازان خويش که از وی پیروی کردند از لشکر حسن ذه 


۱- عبيدالله بن خليفه الهمدانی المرادى. صدوق است و گفته شده, شيعه بوده است. (التقریب, ص ۳۷۰). 

۲- نامش عمير بن يزيد كندى بوده كه در جريان حجربن عدى در سال 0١‏ هجرى شركت داشته است. (تاريخ 
طبری»۲۵۹/۵). 

۳- جزو کسانی بود که همراه مختار ثقفی به خونخواهی حسین بن على ذه برخاستند. 

۴- المستدرک (۱۷۵/۳). 


۵- مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری. ص ۰۱۱۴ 


جدا شدء اما دیری نپایید كه خداونديكَ به او شرح صدر داد و ضمن پیروی از حسن بن 
على ب با معاویه ذه صلح نمود. 

اينكك روایات ذیل را در مورد واكنش قيس 4ه به هنگام شنیدن خبر صلح» مورد بررسی 
فرار می‌دهیم: 

ابن حجر به نقل از حبيب بن ابوثابت ' نقل می کند که: ...وقتی حسن بن على کله اقدام به 
بيعت با معاویه نمود» طی نامه‌ای قيس بن سعد را از اين اقدام خويش آكاه کرد. قيس ذه 
با شنیدن اين خبرء به ياران و سربازان تحت فرمانش فرمود: «ای مردم! شما در موقعیتی قرار 
گرفته‌اید که ناچار» يا بايد دچار فتنه شوید يا هم بدون امام (و رهبر دینی) به قتل و قتال 
بپردازید». مردم پرسیدند: منظورت از این سخنان چیست؟ گفت: «حسن بن على 4 با 
معاویه 4 بيعت کرده است. از اینرو مردم» باز گشتند و (به پیروی از حسن #ه) با معاوبه که 
نحت ویک 

از روایت تاریخی مذ کور چنین برداشت می‌شود که بخش اعظم لشکر پیشاهنگ به 
محض اينكه شنیدند حسن بن على 4 با معاويه#ه صلح نموده» صلح را بيذ يرفتند؛ البته از اين 
روایت نمی توان نتيجه كرفت که قيس بن سعد نيز بلافاصله به اين صلح» تن داده است. 
ابن کثیر رحمه الله نيز به اين موضوع اشاره کرده و گفته است: زمانی که حسن بن على ذه 
پیکی را نزد قیس« فرستاد تا او را به اطاعت و پیروی از خويش فرا بخواند و او را به 
پذیرش صلح. قانع کند» قيس بن سعد از قبول پیمان صلح. امتناع کرد و با تعدادی از 
سپاهیانش که با او همعقيده بودند. از لشکر جدا شد. اما دیری نپایید که از تصمیم خويش 
صرف‌نظر کرد و با معاویه يبعت نمود." 

ابن ابی شیبه نيز پیرامون قيس #5 و کسانی که با او از لشکر جدا شدند» می گوید: از 
هشام بن عروه شنیدم كه به نقل از پدرش گفت: قيس بن سعد بن عباده از ياران حسن بن 
على ذ#نه و جلودار لشكرش بود و ارتشى ينج هزار نفرى را فرماندهی می كرد. گفتنی است: 
همدى سربازان اين لشكرء يس از شهادت على بن ابی‌طالب #5 سرهاى خويش را تراشيده و 
عهد بسته بودند كه تا ياى جان ایستادگی كنند. زمانى كه حسن بن على 45 با معاويه ذه صلح 


۲- المطالب العلية (۲۱۹-۲۱۷/۴). سند اين روایت صحیح اشت: 
۳- البداية والنهاية (۱۶/۸). 


10۰ حسن محتیی له 
نمود» قبس #ه از پذیرش صلح ابا ورزید و به سربازان و یاران خويش گفت: نظر شما در اين 
مورد چیست؟ اگر بخواهید به همراه شما تا آخرین لحظه که ماهرترین رزمنده از پای 
درآید» ایستادگی می كنم و می‌جنگم و با از جنگ دست برداشته» برای شما تقاضای امان 
می‌نمایم. همه از او خواستند زمینه‌ی امنیت و امان آنها را فراهم کند. در اين ميان قيس بن 
سعد 5ه هیچ چیزی را به خود اختصاص نداد و خود را نیز سربازی به حساب آورد که در 
تمامی حقوق و مزایا با افراد خود برابر باشد. وقتی سياه مزبور عازم مدینه گردید» قيس بن 
سعد در طول راه» تعدادی شتر برای سربازان ذبح نمود.! 

در روایت مذ کور» حوادث و وقایع به صورت نامرتب و با تقدیم و تأخیر بیان گردیده 
و در اين ميان» سپاهیان و افراد تحت فرماندهی قيس 4 نیز ينج هزار نفر ذ کر شده‌اند؛ شایان 
ذکر است اين رقم با عددی كه قبلاً متذ کر شدیم» تناقضی ندارد. زیرا دوازده هزار نفر» 
شمار تمام سپاهیان حسن بن على 4 بود و سپاهیانی که به عنوان جلودار» تحت فرمان قيس 


بن سعد كه قرار داشتند» بنج هزار نفر بودند.؟ 


واكنش فرمانداران و فرماندهان دوران على مرتضی:: در قبال صلح 
فرماندهان و فرمانداران على در قبال صلح حسن بن على ذه وا کنشهای متفاوتی داشتند. به 
نحوی كه برخی از آنها صلح را پذیرفتند و برخی» آن‌را ناپسند دانستند. تفصیل اين مطلب به 
شرح ذيل است: 

۱-برخی ضمن تأیید و نیک شمردن صلح» آن را پذیرفتند که عبدالله بن جعف رظ در 
رأس اين گروه قرار داشت. 

عده‌ای» ابتدا از پذیرفتن صلح استنکاف ورزیدند» اما پس از چندی» آن‌را پذبرفتند. 
قيس بن سعد بن عباده #5 و زياد بن ابیه؛ اين طيف را رهبری می کردند. 

۳ گروه سوم کسانی بودند که هرچند صلح را نمی‌پسندیدند اما به آن تن دادند. اين 
گروه به دو طیف تقسیم می‌شدند: 

الف: گروهی از آنان فقط تا زمانی که حسن بن علی #5* در قيد حیات بود» خود را پایبند 


پیمان صلح می‌دانستند. اين گروه را حجر بن عدی رهبری می‌نمود. 


۱- همان (۱۶/۸). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على كه ۸۱ 
ب: كروه دوم» كسانى بودند که معتقد بودند تا زمانى كه حسن يا معاويه زنده هستند» 


بايستى به اين صلح تن دهند؛ حسين بن على #ه جزو اين گروه بود. 


مرحله‌ی هشتم: كناره كيرى حسن بن على #ه از خلافت و واكذارى زمام امور به 
معاو يه ينه 
حسن بن على #ه پس از آنكه خداوند متعال» او را از آشوب بوجود آمده در لشكرش نجات 
داد مدائن را به سوى كوفه ترك كفت. بلاذری در توضيح مسير سفر حسن بن على ذف به 
كوفه می گوید: وقتى حسن بن على #5 قصد عزيمت به كوفه را نمود» ابن عامر" و ابن سمره" 
نامه‌ای را نزد او آوردند که نشان مىداد معاويهه خواسته‌های او را در قبال صلح برآ ورده 
ساخته است. يس حسن بن على #ه در خطبه‌ای که ايراد فرمود» خطاب به یارانش گفت: «چه 
بسا شما چیزی را ناپسند و زشت بپندارید» اما خداوند» خير فراوانی برای شما در آن نهاده 
باشد». و سپس عازم کوفه شد. " يس از او معاویه هه نیز «مسکن» را به قصد «النخیله» ترک 
گفت. " بلاذرى گوید: معاويه# از «مسکن» عازم کوفه شد و در محلی ميان «النخیله» و 
«دارالرزق» فرود آمد." سپس حسن بن على #ه از کوفه عازم «النخیله» شد تا در آنجا با 
معاو به له ملاقات کند و امور خلافت را به او واگذار نماید. 

مجالد بن سعيد همدانی از عامر شعبی " نقل می كند که: چون حسن بن على 45 به نخيله 
آمد و با معاویه اه صلح نمود» من در آن‌جا حاضر بودم. يس از انعقاد صلح. معاویه ‏ از 
حسن بن على 2ه خواست که پیرامون صلح با مردم سخن كويد و نزد آنان اعلام کند که 
وی زمام امور را به معاویه سپرده است. حسن ذه برخاست و بالای منبر رفت ويس از حمد 
و ثنای الهی فرمود: «عاقلانه ترین کارهاء تقوا و پرهیز گاری است و احمقانه‌ترین کارها» فسق 
و فجور و پرداختن به معاصی است. بدانید که من و معاويه# پیرامون خلافت با هم اختلاف 


کردیم. اما چنانچه واقعاً خلافت و زمامداری امور مسلمانان» حق من باشد» يس من برای 


-١‏ عبدالله بن عامرظك. 

۲- عبدالرحمن بن سمرهذك. 

۳- انساب الاشراف» نسخه خطی» ص۴۴۷ به نقل از مرويات خلافة معاوية»ص ۱۵۰. 
۴- نخيلة, ناحيداى در شام و نزديك كوفه. معجم البلدان (۲۷۸/۵). 

۵- انساب الاشراف, به تقل از مرويات خلافة معاويه. ص ۱۵۰. 


۶- در مورد مجالد. سخنان متعارضى گفته شده و برخىء او را تصديق نکرده‌اند. اما عامر بن شعبى ثقه است. 


AY‏ حسن محتبی ذه 
مصلحت امت اسلامی و جلو گیری از قتال و خونریزی ميان مسلمانان» از این حق خويش 
گذشتم و آن‌را به معاويه سيردم و اگر خلافت» حق شخصی غير از من باشد که صلاحيت 
بیشتری دارد» باز هم من از خلافت کناره گیری كردم و زمام امور را به معاوبه اه سپردم؛. 
آنگاه اين آيه را تلاوت كرد: 
وگه سر که وود تر N‏ 
« ون آذری لَعَلهء فتته لحرَوَمتم ال حين ( (انبیاء:۱۱۱) 


«من جه می‌دانم؟ شاید این آزمونی برای شما باشد و (شاید خداوند می‌خواهد شما را از لذائذ 


اين جهان) تا مدتى بهرهمند سازد».' 

روایت مذ کور را این سعدء ' حا کم ابونعيم اصفهانىء ' بيهقى” و ابن عبدالبر نیز همجون 
طبرانی از شعبی نقل نموده‌اند. احمد بن حنبل رحمه الله هم روایت بيعت حسن 4ه با 
معاویه 4 را از طریق انس بن سيرين روایت کرده که متنش به شرح ذیل است: 

روزی که حسن بن على 45 با معاویه 4 پیرامون صلح مذا کره نمود» فرمود: «میان شهر 
جابلص ( که در شرق است) و جابلق ( که در غرب است) هیچ شخصی وجود ندارد که چون 
من» پدربز رگش رسول خدا و باشد. همانا من در حالی که بیش از هر کسی» سزاوار 
خلافت بودم؛ (از آن کناره گیری نمودم) و با معاويه#ه بيعت کردم و نمی‌دانم که سرانجام 
این بيعت» موجب به وجودآمدن فتنه‌ای ميان شما خواهد شد و یا تا مدتى برایتان سودمند 
خواهد بود). 

در روایت ابن سعد از عمرو بن دینار آمده است که: حسن بن على #5 برخاست و خطاب 
به مردم فرمود: «ای مردم! من» بیش از همه مسایلی را که برای مسلمانان پیش آمدء ناخوشایند 
می‌دانستم» اما در اين اواخره تدبیری اندیشیدم و تصمیم گرفتم خلافت را به کسی واگذار 
نمایم که از من بدان سزاوارتر است و اگر هم واقعاً بیش از هر کسی» سزاوار خلافت باشم» 


۱- المعجم الکبیر (۲۶/۳). سند اين روایت حسن است. 

۲- الطبقات (۲۲۹/۱). 

۳- المستدرک (۱۷۵/۳). 

۴- حلية الاولیاء (۳۷/۲). 

۵- دلائل النبوة (۴۴۴/۶). 

۶- الاستیعاب (۳۸۸/۱ - ۳۸۹). 

۷- فضائل الصحابة (۷۶۹/۲). سند اين روایت صحیح است. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه AY‏ 
باز هم تصميم كرفتهام به خاطر مصلحت امت جدم و برای آنكه ميان مسلمانان» صلح و 
آرامش برقرار شود» از اين حقم بگذرم». سپس فرمود: «اى معاويه! خداوند» زمام امور امت 
محمد یه را به تو سيرد و نمىدانم واقعاً رسيدن به اين مقام» به خاطر صفت خوبى بود كه در 
تو وجود داشت و یا اينكه برعکس» به خاطر وجود شرى در تو بود». آنگاه اين آيه را تلاوت 


كرد كه: 


وان أذ ری لَعلهء فته لحروَمتم إلى جن (2) 4 (انییاء:۱۱۱) 


«من نمی‌دانم» شاید اين» آزمونی برای شما باشد و (شاید شما را) تا مدتی بهره‌مند سازد (و 

برایتان مفيد باشد)». 

و سپس از منبر يايين آمد. 

در روایتی آمده است که عمرو بن عاص نله و ابوالاعور سلمی يس از بيعت حسن بن 
على کله با معاو یه اه نزد معاوبه اه رفتند و به او پيشنهاد دادند که دستور دهد حسن بن 
على 44 برای مردم سخنرانی کند تا ناتوانی‌اش در گفتار برای مردم» نمایان گردد و بدین سان 
مردم» از او رانده شوند. معاويه در پاسخشان گفت: من با چشمان خويش مشاهده نمودم 
که رسول‌خدا اة زبان و لبهای حسن بن على را می‌بوسید (و من مطمئنم زبانی که زبان 
رسول‌خدا 4 آن‌را لمس کرده) هرگز دچار لکنت نخواهد شد؛ آن دو چنان اصرار کردند 
كه سرانجام معاویه ظ4 از حسن 4 خواست تا برای مردم سخنرانی کند.. بدیهی است اين 
روایت از لحاظ سند و متن» باطل و بی‌اساس است و سند آن ضعیف. و متنش» منكر و 
ناشایست می‌باشد. ' بدون تردید معاويه#ه به هیچ عنوان از بلاغت و سخنوری حسن بن 
على 4 بى خبر نبوده است. 

در روایتی که بلاذری نقل کرده» آمده است: حسن بن على هه به همراه قيس #5 نزد 
معاویه 4ه رفت تا با او بیعت کند. جرير بن حازم می گوید: از محمد بن سیرین شنیدم که 
گفت: وقتی حسن بن على 4 با معاويه: بيعت نمود» حسن #سوار م رکش شد تابه 
اردوكاه لشكر معاویه 45 برود. وی» قيس بن سعد بن عباده# را نیز با خود برد و چون وارد 
ارد وگاه معاو به ذه شدند» مردم به يكديكر می گفتند: قيس آمده؛ قيس آمده. هنگامی كه 


آن‌دو نزد معاویه له رفتند» حسن بن على با معاویه #8 بيعت كرد و سپس به قيس هه فرمود: 


۲- الطبقات (۳۲۵/۱). 


٤‏ حسن_مجتبى_طله 
«بیعت کن». قبس 45 ضمن آنكه دستانش را زیر بغل كرفت و آنها را به سوی معاویه تفه دراز 
نکرد» گفت: «اين طوری». معاویه کله که پیشتر بر تخت خويش نشسته بود» بر روی زانوانش 
ایستاد و دست خويش دراز کرد و دست قيس 4ه را گرفت. قيس #5 فردی پرهیکل و تنومند 

0 
با کناره گیری حسن بن على 5ه از خلافت و بيعت با معاويه#ك دوران خلافتى كه يس از 
رسول خدا بل آغاز شده بودء پایان بافت و بدین ترئیب مطابق فرموده‌ی رسول‌خدا ا 
دوران سی ساله‌ی خلافت نبوت» به پایان رسید؛ چنانچه رسول اکرم اه فرموده است 
(خلافة النبوة ثلائون سنة ثم يؤتى الله الملک من یشاء أو ملکه من یشاء)" یعنی: «خلافت 
می دهد). همجنين فرموده انت (الخلافة فى آمتی تلائون سنة ثم ملک بعد ذلک) " یعنی: 
«خلافت در امت من سی سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهی می‌باشد». ابن کثیر 
در شرح اين حديث می گوید: «سی سال با خلافت حسن بن على رضی الله عنهما تکمیل 
می گردد. حسن ذه در ربیع الاول سال ۱ هجری خلافت را به معاويهه سيرد و اين واقعه» 
دقیقاً سی سال يس از وفات رسول خد ال اتفاق افتاد. چرا که رسول‌خدا با در ربیع الاول 
سال ۱۱ هجری وفات نمود و اين» یکی از نشانه‌های نبوت آن حضرت 4# می‌باشد». "از اين 


مهمترین عوامل و انگیزه‌های صلح 
اسباب و انگیزه‌های مختلفی» امير مومنان حسن بن على را بر آن داشت که با معاوبه ده 
صلح نماید. اين عوامل» عبارتند از: 


۱- انساب الاشراف. به نقل از: مرویات خلافة معاویه, ص ۱۵۴. سند اين روایت صحیح است. 
۲- صحیح سنن ابی‌داود (۷۹۹/۳)؛ سنن ابی‌داود (۵۱۵/۲. 

۳- تحفة الأحوذى (۳۹۷-۳۹۵/۶)؛ اين حديث» حسن است. 

۴- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 

۵- مآثر الانافة (۱۰۵/۱؛ مرویات خلافة معاويةء خالد الغيث. ص ۱۵۵ 


۱- در نظرگرفتن مصلحت امت اسلامی و چشم‌دوختن به نعمت‌های جاویدان و 
همیشگی خداوند كيك 
باری به حسن بن على 5ه گفته شد: ای حسن! مردم می گویند: تو دوست داری به خلافت 
برسی. حسن بن على #5 فرمود: «مهتران عرب تحت فرمان و در اختیارم بودند و اگر به آنها 
دستور جنگ می‌دادم؛ در كنار من می‌جنگیدند و اگر صلح می کردم آنها نیز صلح 
می‌نمودند» اما من با وجود آنکه چنین موقعیتی داشتم» تنها برای رضای خداون دك از 
خلافت کناره گیری نمودم».! 

آن بزر گوار يس از کناره گیری از خلافت. در خطبه‌ای دیگر چنین فرمود: «...اكر 
خلافت. واقعاً حق من است» يس من» حقم را به معاويه#ه واگذار نمودم و از این کار 
قصدی جز رعایت مصالح امت اسلامی نداشتم»." 

بدین ترتیب انتظار واب و اجر و پاداش بز رگ از خداوند ويك و جلب رضایت الله ل و 
علاقه‌ی وافر به برقراری صلح و آشتی در ميان مسلمانان» و همچنین ترجیح دادن نعمت‌های 
جاویدان الهی بر نعمت‌های زود گذر دنیوی» از عوامل و انگیزه‌هایی است که حسن بن 
على #ه را به صلح با معاويهه وا داشت. صلح» در دين مبین اسلام از جایگاه والایی 
برخوردار است. زیرا به وسیله‌ی صلح و سازش» اختلافات و کشمکش‌های مادی و اجتماعی 
افراد و اقشار مختلف جامعه از بين می‌رود و محبت و برادری» جایگزین آن می گردد. زمانی 
که ميان دو نفر» صلح و آشتی برقرار می‌شود. خصومت و کشمکش ميان آنها ريشه کن 
می‌شود و دو طرفء از هم راضی می گردند و بدين ترتیب اخلاق اجتماعی نیکی بر جامعه 
حاکم می گردد. بنابراین صلح و سازش, از مهمترین عواملی است که اخوت و برادری 
اسلامی را محقق می‌سازد و شریعت مقدس اسلام نيز بدان تأ کید نموده است. خداوند كيك 


می فرمايد: 
ان اوه N‏ ای 0 0000 


«فقط مؤمنان برادران همدیگرند» يس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید». 


۱- البداية و النهاية (۲۰۶/۱۱). 


1۱۹ حسن محتبی ذه 
منظور از این برادری» همان برادری و اخوتی است که كاه بر اثر اختلافاتی که ميان 
مسلمانان رخ می‌دهد. از میانشان رخت مى بندد؛ ' از اینرو قرآن کریم» عنایت ویژه‌ای به صلح 
نموده و بدان تأكيد کرده و مردم را به پرهیز از نزاع و کشمکش دستور داده است؛ اينكك به 


الف: دستوراتى مبنى بر اصلاح و برقرارى صلح و سازش در ميان مسلمانان: 
وت شتعال هی فرمايك: 


و عن آلانفال ٠‏ کل لقان ولول فاقوا الوا كرا داك 
وأطيعوا له ورس إن کش مؤْمِيِينَ © 4 (انفال:۱) 


«از تو درباره‌ی غنایم می‌پرسند (و می‌گویند که غنايم جنگ بدر چگونه تقسیم می گردد و به 
جه کسانی تعلق می گیرد؟) بگو: غنایم» از آن خدا و پیغمبر است (و پیغمبر به فرمان خدا تقسیم 
آن‌را به عهده می كيرد). يس از خدا بترسید و (اختلاف را كنار گذارید و) در ميان خود صلح و 
صفا به برقرار نمایید؛ و اگر مسلمانید از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید». 

«وَإن طایفتان من الْمُوْمِيين افَََلوأ قأصحُوا بيَجُمَا EEE‏ 
ای فقیلوا 1 تبی سم نم إل آمر ۳ فان فاعت فاصلحوا بيه 


بالْعَدَلٍ فيطو إن الله شب المقیطیتت وك انما الَمقَینون إختوة 


0 


فاص وا ن ای واتقوا آل ا ترون @ 4 (حجرات:؟ ۱۰) 
«هركاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند» درمیان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی 
از آنان» در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و پذیرای صلح نشود)؛ با آن دسته‌ای که ستم 
می كند و تعدی می‌ورزد بجنگید تا آنکه به اطاعت از فرمان خدا باز گردد و حکم او را پذیرا 
شود. هركاه با زگشت و فرمان خدا را پذیرا شد. در ميان ايشان» داد گرانه صلح برقرار سازید و 
(در اجرای مواد و انجام شرایط آن) عدالت را رعایت نمایید؛ چرا که خداوند» عادلان را دوست 
دارد. فقط مؤمنان برادران همدیگرند؛ يس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید» و تقوای 
الهی بيشه سازید تا به شما مورد رحم و مرحمت قرار بگیرید». 


۱- اخلاق النبی وة فی‌القرآن و السنة (۶۹/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ۸۷ 
چنانچه پیداست خداوند متعال» به بند گان خويش دستور می‌دهد که ميان یکدیگر صلح 


و صفا برقرار سازند؛ زیرا مؤمنان» با همدیگر برادرند: 


چ ر 9و 


E‏ ین حون > (حجرات:۱۰) 

«فقط مؤمنان برادر همدیگرند» يس ميان برادران خود صلح و صفا برقرا رکنید». 

در اين آیه. صیغه‌ی حصر بكار رفته است؛ بنابراین اخوت و برادری مورد اشاره در 
آیه‌ی مذكورء منحصر به مومنان است و تنها مؤمنان» با انتساب به اصل ایمان كه منشأ 
ماند گاریشان در بهشت است. با هم ارت ات ۵ انا متشون إنكرة هانگ 
وجوب برقراری صلح و صفا در ميان مؤمنان می‌باشد. از اين دستورات و اوامر قرآنی» چنین 
برمی آید که اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و صفا در ميان مسلمانان از مصادیق تعاون و 
همکاری با یکدیگر در راستای نیکی و تقوا و همچنین از مصادیق امر به معروف و نهی از 
منکر می‌باشد که خداوندطك مومنان را به اين دو امر مهم در روابط اجتماعیشان با يكديكر 
دستور داده است. خلاصه اينكه هر مسلمانی» موظف است همواره به اصلاح و برقراری صلح 
و صفا ميان مسلمانان و بلکه همه‌ی مردم بپردازد تا بدين سان زندگی اجتماعی مبتنی بر 
دوستی و برادری در جامعه تحقق يابد. ' 

آری! همین عوامل و انگیزه‌ها بود كه حسن بن علی #ه را به صلح و بيعت با معاويهظيه 


واداشت. 


ب: تشویق و ترغیب به تلاش برای اصلاح و برقراری صلح و صفا در ميان 

مسلمانان: 

خداوند متعال» برای کسانی که به اصلاح و برقراری صلح و صفا در ميان مردم همت 
می گمارند» پاداش و فضل عظیمی در نظر گرفته و هر کس, برای رضای خداوندكِيْ به ايجاد 
صلح و صفا در ميان مسلمانان بيردازد» از اين اجر و پاداش» برخوردار خواهد گردید. 


۱- همان (4۷۱/۲). 


. ELAN 


قا مه و و ا O‏ و القن عاد رل جر کے وکو کک ا 

۶ لا خَيرَ فى كثير من نجولهم إلا من أمرَ بصدقةٍ او معروفي او إصللح 
ب التاس ومن یفعل دك ياء مرصات اله فسوف تيه جرا عَظِيبَا 
(نساء:۱۱۴) 


«در بسیاری از نجواها و پچ پچ‌هایشان خیر و خوبی نیست. مگر در نجواها و پچ‌پچ‌های آن کسی 

که به صدقه و احسانی يا به كار نیکو و پسندیده‌ای يا اصلاح بين مردم دستور دهد. هر کس» 

چنین کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد» خداوند» پاداش بزرگی به او عطا می کند». 

خداوند متعال وعده داده کسانی را که به ايجاد صلح و صفا در ميان مسلمانان پردازند» 
مغفرت نماید و رحمت خويش را بر آنان سرازیر فرماید. چنانچه می‌فرماید: 

« وَإن تصلخو وفوا قر الله گان غفورا رحا @ 4 (نساء:۱۲۹) 

«و اگر ميان خود» صفا و صميميت برقرا ركنيد و تقوا بيشه نماييد» (خداوند شما را م ی آمرزد)؛ 

همانا خداوند» آمرزنده و مهربان است». 

اين آیه با دو صفت غفور و رحیم خاتمه يافته و این بدان معناست که خداوند متعال» 
مصلحان را مغفرت می‌نماید و آنان را مورد رحمت خويش قرار می‌دهد.! 

خداوند متعال می‌فرماید: 


يد كورب 01 مر 2 57 2 187 وم مور ون ور روت ع ص یہر و 
© فمن خاف من موص جتفا أو إثما فاصلح بیتم فلا تم عليه إن لله غفور 


«كسى که از انحراف وصیت کننده (از جاده‌ی عدالت) يا از گناه او (به سبب ترك قانون 
شریعت) بترسد (و آن انحراف و گناه و نزاعی را که بدين علت ميان ورثه درگرفته است. تغيير 
دهد) و صلح و صفا را ميان آنان برقرار نماید» گناهی بر او نیست. بی گمان خدا آمرزنده و 
مهربان است (و مغفرت خود را شامل او می‌سازد و پاداش نيك و کاریش را می‌دهد)». 
در این آيه نيز بدين نکته اشاره شده که خداوند متعال» اصلاح كران را می‌آمرزد و آنان 
را مورد رحمت خويش قرار می‌دهد و اينكه در آیه‌ی مذ کور» دو صفت غفور و رحیم يشت 


سر هم آمده» به وضوح» اين مطلب را می رساند. خداوند متعال» می‌فر ما بد: 


۳1 


«إنا لا نضیع اجر الصلحین © 


(اعراف: ۱۷۰ 


۱- همان (4۷۱/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۸۹ 


«ماء ياداش اصلاح كران را هدر نمی‌دهیم». 


ج: در فضيلت صلح و اصلاح گری: 

اينكه خداوند وك بارها در مورد صلح سخن گفته» بر اين دلالت می کند که ایجاد صلح و 
صفا در ميان مردم. اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین خاطر نيز مصلحان و آنان که به اصلاح 
می‌پردازند. از اجر و پاداش عظیمی برخوردار می گردند. همچنین خداوند متعال در تأیید و 
بلکه در فضیلت صلح می فرماید: 

«والصْلم ح4 (نساء:۱۲۸) 

«و صلح و سازش بهتر است». 

اين فرموده‌ی خداوند متعال» نشان از اهميت ويزهاى است كه صلح و سازش؛ نزد الله غ 
دارد واين» بدان سبب است كه صلح و سازش. كدورتها و اختلافات را از بين می‌برد؛ از 
اينرو خداى متعال» در تمام جوامع انسانى» مسأله‌ی اصلاح گری را مطرح نموده است. 
اصلاح گری» یکی از بارزترين ویژگی‌های اخلاقى انبیای الهى است. جنانكه خداوند متعال؛ 


«من تا آنجا كه مى توانم» جز اصلاح (خويشتن و شما را) نمی‌خواهم» و توفيق من هم (در 
رسيدن به حق و نيكى و زدودن ناحق و بدى) جز با (يارى و يشتيبانى) خدا (انجام پذیر) نيست. 
تنها بر او ت وکل می كنم و (كارها و امورم) را بدو واگذار مىنمايم و (با توبه و انابت) به سوى او 
برمى گردم؛. 

همجنين خداوند سبحان از زبان مو سی ال خطاب به برادرش هار ون ككل مى فرمايد: 


دكن > # مر يرع . دي عي ويا ۰ مت م A‏ 
۶ وقال موسی لأخيه هتروت اخلفنى فى قوّبى واصلح ولا تتبع سبيل 


(اعراف:۱۴۲) 


«موسی (پیش از اينكه عازم عبادت و مناجات خدا شود)» به برادرش هارون گفت: در ميان قوم 


من جانشین من باش و اصلاح گری نما و از راه و روش تباهکاران پیروی مکن». 


1۹۰ حسن مجتبی 5ه 

جنين آیاتی» در قرآن کریم. فراوان آمده و اصلاحی که در این آیات بدان اشاره شده 
عام است و هم جنبه‌ی دینی دارد و هم جنبه‌ی دنیوی. از اینرو زمانی که نزاعی ميان گروهی 
(از مسلمانان) رخ دهد بايد ميان آنان صلح و صفا برقرار نمود و اختلافاتشان را برطرف 
کرد؛ چنین مسایلی در جوامع بشری» به كثرت رخ می‌دهد." همین مفاهیم و آموزه‌های 
قرآنی» حسن بن على را به سوی صلح و سازش» سوق داد و او نیز به پیروی از جد 
بزركوارش همواره مشتاق برقراری صلح بود. رسولخداب#ة تا آنجا كه می‌توانست در پی 
اصلاح و برقراری صلح ميان مردم برمی‌آمد. روزی ميان گروهی " واقعه‌ای رخ داد که به 
درگیری و نزاع ميان آنان انجامید به نحوی که به سوی همدیگر سنگ پرتاب می کردند... 
زمانی که رسول خدا تل از این ماجرا باخبر شد» فرمود: «برویم تا ميان آنان» صلح و آشتی 
برقرار کنیم»." بنگر كه چگونه رسول خدابكة برای ایجاد صلح و آشتی و برطرف کردن 
اختلاف و خصومتی كه ميان اهل قبا به وجود آمده بود» يبش قدم شد و قبل از آنکه دشمنی 
و کینه ريشه بدواند و کار از کار بگذرد. شعله‌ی خصومت را در نطفه خاموش کرد. آبه 
خاطر فضیلت و اهمیتی که برقراری صلح درمیان مردم دارد» دين مبين اسلام اجازه داده 
برای تحقق اين امر شخص مصلح» دروغ بگوید. رسول اكرم 4 در این‌باره فرموده است: 
(ليس الکذاب الذی یصلح بين الناس فینمی خيراً او یقول خيراً)” یعنی: «کسی که برای ایجاد 
صلح و آشتی ميان مردم. سخن مصلحت آمیزی را به مردم برساند يا سخن مصلحت آمیزی 
بر زبان آورد؛ دروغگو شمرده نمی شود؛. 

همچنین فرموده است: (لا يحل الکذب إلا فى ثلاث: الرجل یحدث امرآته ليرضيها و 
الكذب فى الحرب و الكذب ليصلح بين الناس) " یعنی: «دروغ گفتن جز در سه مورد جایز 


نيست: اينكه مردى برای خشنود كردن و رضايت همسرش دروغ گوید؛ دروغ گفتن در 


۱- همان» (4۷۱/۲). 

۲- اهل قباء. 

۳- نک؛ بخاری (۲۶۹۰). 

۴- اخلاق النبی وة فى ضوء الکتاب و السنة .)٩۷۲/۲(‏ 
۵- بخاری (۲۶۹۲). 


۶- عون المعبود شرح سنن ابی داود (۲۶۳/۱۳) شماره‌ی ۳۹۰۰. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۶۹۱ 


جنگ (به عنوان يكك استراتژی جنگی) و دروغى که به منظور ايجاد صلح و آشتی در ميان 
مردم صورت كيردا. 

علت جايز بودن دروغ گفتن برای ايجاد صلح و آشتى در ميان مردم» اين است که وجود 
اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان» خيلى خطرناک است و پیامدهای ناكوارى به دنبال دارد. 
چنانچه رسول گرامی اسلام ب فرموده است: (إياكم و سوء ذات البين فإنها الحالقة)' يعنى: 
«از تفرقه و دشمنى بيرهيزيد كه اين امر» دين شما را از بين مىبرد). ' همجنين فرموده است: 
(آلا آخبر کم بأفضل من درجة الصيام و الصلاة و الصدقة؟) يعنى: «آيا شما را به انجام عملى 
راهنمایی نكنم که از اجر و پاداشی فراتر از روزه» نماز و صدقه برخوردار است؟» عرض 
کردند: بلی ای رسول‌خدا! فرمود: (إصلاح ذات‌البین فان فساد ذات‌البین هی الحالقة) یعنی: 
«ایجاد صلح و آشتی ميان مردم؛ چراکه تفرقه و اختلاف. دینشان را از بين می‌برد؛. 

بدین ترتیب از آن‌جا که خداوند متعال» رسول گرامیش را از وقوع اختلاف و کشمکش 
در ميان امتش يس از وفات آن بزرگوار باخبر کرده بود لذا یکی از مهمترین و بزرگترین 
آرزوهای پیامبر اكرم اه اين بود که خداوندقك در نسل وى فردی را عامل ایجاد صلح و 
برطرف کردن نزاع و کشمکش امتش قرار دهد. چنانچه ابوبکره اه می گوید: از 
رسول خدا باه شنیدم كه بر فراز منبر می‌فرمود: (إن ابنی هذا سيد و لعل الله أن یصلح به بين 
فئتين عظیمتین من المسلمین) یعنی: «اين فرزندم» سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند. او را 
واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بز رگ از مسلمانان بگرداند». ابوبکره» می گوید: در آن 
هنگام حسن ذه كنار رسول اكرم يلك بود و آن حضرت ب ضمن بیان اين فرموده» گاهی به 
حسن نگاه می کرد و گاهی به مردم." 

آری! یکی از مهمترین انگیزه‌هایی که موجب شد حسن بن على #2 اين صلح خجسته را 
بپذیرد» ميل و رغبت وافر وی به اجر و پاداش عظیمی بود که در فضیلت ایجاد صلح و 


آشتی» بیان شده است. 


۱- سنن ترمذی (۲۵۰۸). ترمذی اين حديث را صحیح غریب دانسته است. 
۲- جامع الاصولء ابن اثیر (۶۶۸/۶. 

۳- سنن ترمذی (۲۵۰۹). ترمذی این حديث را صحيح دانسته است. 

۴- بخاری. شماره‌ی ۳۷۴۶. 


۲ حسن محتبی 5ه 
"اين سخن رسو لخدا كه فرموده است: (إن ابنى هذا سيد و لعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين) يعنى: «اين فرزندم سيد و آقاست؛ چه‌بسا خداوند. 
او را واسطه‌ی صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند». 
اين فرموده‌ی رسول خد ار در واقع فراخوان و رهنمودی بود که حسن بن على 4# را برای 
ایجاد صلح» آماده نمود و او را بر آن داشت در جهت تحقق آن. برنامه‌ریزی کند و در این 
راستاء موانع و تنگناهای فراوانی را يشت سر نهد. 

اين فرموده‌ی رسول گرامی اسلام 4 بر تمامی دید گاه‌ها و کردار حسن بن على 45 و 
حتی بر روش زندگی وی تأثير گذاشت؛ به گونه‌ای که بر تمامی احساسات و برنامه های 
زند گانی وی جيره گردید و با گوشت و خونش عجین گشت. حسن بن على برنامه‌ی 
اصلاحی خود را بر اساس این رهنمود جد بز ركوارشء بنا نهاد و با يشت سر گذاشتن مراحل 
مختلف آن» مطمئن بود که به نتیجه‌ی مطلوب خواهد رسید. بنابراین می‌توان گفت: اين 
فرموده‌ی رسول گرامی اسلام بل انگیزه‌ی اساسی و دلیل اصلی روی‌آوردن حسن بن 
على #5 به صلح بود. 
۳- جلوگیری از يايمال شدن خون مسلمانان 
بارى حسن بن على #5 فرمود: «از اين ترسيدم كه روز قيامت هفتاد يا هشتادهزار نفر يا کم تر 
ويا بيشتر» در حالى (در محضر الهى) حاضر شوند كه از رگ‌هایشان خون» جارى است و هر 
یک از آنان» از خداوند خواستار رسیدگی به اين باشد كه خونش, برای چه» ريخته شده 
است؟١‏ 

همچنین فرموده است: «هان (ای مردم!) همانا آنجه خداوند مقدر کند» همان روى 
می‌دهد و هیچ كس نمی تواند مانع آن گردد» هرچند برای مردم ناخوشایند باشد. ای مردع! 
من دوست ندارم به خاطر من» حتی یک قطره خون از امت رسول‌خد اه بر زمین ريخته 
شود. من تصمیم خود را گرفته‌ام و نفع و زیان خويش را می‌دانم. بنابراین شما هر قصدی که 


داریده انجام دهید»." 


۱- تاريخ دمشق (۱۰۴/۱۴) 
۲- تاريخ دمشق (۸۹/۱۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۹۳ 
در خطبه‌ای كه حسن بن على 5ه طى آن بطور رسمى از خلافت كنار كيرى نمود و زمام 
امور مسلمانان را به معاويه#ه واگذار نمود» فرمود: «...اكر خلافت. حقم بود؛ يس من از اين 
حق خويش به خاطر مصالح اين امت گذشتم تا خون مسلمانان» يايمال نگردد».! 
بنگریم كه حسن بن على #ه چگونه از ترس خداوند متعال» به صلح روى آورد؛ 


صد 
« نهم كانوا سرعورت ف الخيّرت ویدعوننا رغبا وَرَهبًا وکانوا لتا 


42 (انبیاء:۰٩)‏ 
«آنان در انجام كارهاى نیک بر يكديكر سرعت می گرفتند» و در حالی که جيزى می‌خواستند يا 
از جيزى می‌ترسیدند. ما را به فرياد می‌خواندند. (و در وقت نيازمندى و بی‌نیازی» و بيمارى و 
سلامت. و خوشی و ناخوشی, رو به آستانه‌ی ما می کردند و ميان خوف و رجا می‌زیستند) و 

همواره خاشع و خاضع ما بودند). 


همچنین می‌فرماید: 
e‏ وا و مه کر مهو رگ ا ا پر تج موی ل که د هر 
« وَالذِينَ یصلون ما امرَ الله به آن يوصل وعخشورت ریم وتحافون سوء 
يساب 4 (رعد:۲۱) 


«و کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهایی را که خدا به حفظ آن‌ها دستور داده است. (از قبیل: 

رابطه‌ی انسان با آفریننده‌ی جهان و نيز ارتباط با هم‌نوعانش بویژه خویشان و نزدیکان.) و از 

هراسناكك می‌باشند». 

تقوا و خوف الهىء امرى است يسنديده كه موجب مىشود انسان به اميال شهوانى 
پشت‌پا بزند. به دنیا دل نبندد» از آن کناره گیری نماید و در جستجوی علم و دانش برآید." 

حسن بن على 4ه تصمیم كرفت جهت تقرب و نزدیکی به خداوند5ك جلوی کارزار و 
خونريزى مسامانان را بگیرد؛ زبرا وی» از اینکه در مورد خون مسلمانان در روز قيامت 
مؤاخذه شود بسیار می ترسید. هر چند اين امر» به معنای کناره گیری از خلافت و زمامداری 


۲- جامع‌العلوم و الحکم. ص ۳۶۳. الایمان اولاً ص ۱۱۷. 


٤‏ حسن محتبی 5ه 
امور مسلمانان بود. به هر حال مجموعه‌ی عواملی که ذكر شد» حسن بن على #ه را به پذیرش 
صلح واداشت. 

حسن بن على ظ4 به خوبی می‌دانست كه جنگ و درگیری مسلمانان با یکدیگر» امرى 
بس خطرناک است و پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد و كيان و هستی جامعه را تهدید 
می کند. به همین خاطر است که قتل و کشتار بناحق» حرام شده و وعيد و تهدید سختی برای 
آن» بیان گردیده است. در بسیاری از نصوص قرآن و سنت» به عذاب و سزایی که برای قتل 
در نظر گرفته شده» اشاره شده است. نخستین چیزی که در روز قیامت. مورد قضاوت و 
حسابرسی قرار می گیرد» قتل است و اين» نشان از اهمیت اين امر دارد. چرا که قتل» بارزترین 
نمونه‌ی تعدی و تجاوز به حقوق و حرمت انسانیت است. امام بخاری رحمه الله به نقل از 
عبدالله بن مسعود#ه روایت می کند كه رسول‌خد امه فرموده است: (أول ما یقضی بين 
الناس فى الدماء).' یعنی: «نخستین چیزی که ميان مردم در مورد آن داوری می‌شود؛ 
درباره‌ی خون‌ها (قتل‌ها) است». 

قتل و خونریزی» در روز قيامت گناه بسیار بزرگی محسوب می‌شود و شریعت» صیانت و 
حفاظت از جان مسلمانان در دنیا را از مقاصد و مهمترین احکام خويش قرار داده است. به 
همین خاطر حسن بن على ذه شیفته‌ی صلح و صیانت از جان مسلمانان بود.شریعت مقدس 
اسلام که حسن بن على #ه به خوبی آن را درک کرده و به مفاهیم آن پی برده بود» برای 
جان انسان‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل شده و احکامی را تشریع نموده كه در جهت مصالح 
انسان‌هاست و مفاسد و زیان‌ها را از آنان دور می‌سازد و این» تنها به منظور حفظ و صیانت 
جان انسان‌ها و ریشه کن كردن کینه و دشمنی ميان آنها صورت گرفته است؛ چرا که بدون 
تردید تعرض به جان افراد» موجب هلاکت آنان و در نتيجه کشه‌شدن مسلمانانی می گردد 
که سراپا خداوند کل را بندگی می كنند و چون مسلمانان از بين بروند» دين اسلام با زيان و 
مصیبت بزرگی روبرو خواهد شد. نا گفته نماند انسان‌هایی که شریعت مقدس برای جان آن‌ها 
اهمیت قائل شده مسلمانان و همچنین افرادی هستند که جزیه می‌دهند يا به نحوی از امان 


حكومت اسلامى برخوردار شده‌اند " 


.)۶۸۶۴( بخارى‎ -١ 
.5١١ص روضة الطالبين (۱۴۸/۹) و مقاصد الشريعة, الیوبی.‎ -۲ 


با توجه به آنچه بیان شد» زمانی که عده‌ای بر صلح حسن بن على اعتراض نمودند و 
از آن به عنوان ننگ و عاری برای مسلمانان ياد کردند. حسن بن على نله خطاب به آنان 
فرمود: «من؛ اين ننگ و عار را بر آتش جهنم ترجیح مىدهم).' ابن سعد نيز روایتی به همین 
مضمون نقل کرده است. ' چنانچه پیداست حسن بن على 5ه همواره مسأله‌ی صلح و سازش 
را با پیروان خويش در ميان می‌نهاده و برای آنان» انگیزه‌های خويش را از بستن پیمان صلح؛ 
متذ کر می‌شده تا سطح فکری آنان را ارتقا دهد. بدين ترتیب حسن بن على 4ه از زمره‌ی 
رهبران و حاکمانی نبود که زمام كارش رابه توده‌ی مردم بسپارد و تمام هم و غمش» 
خواسته‌ها و سخنان موردی مردم باشد؛ بلکه وی تلاش می‌نمود همان اموری را كه خود؛ به 
حقیقت آن‌ها پی برد ا بندد و در مسیر مورد نظرشء از فشار توده‌ی مردم متأثر 
نمی گردید. از اینرو ه رگاه حسن بن على #ه اطمینان خاطر بيدا می کرد که کار يا اقدام مورد 
نظرش» موجب جلب رضایت خداوند 5ك و یا در راستای مصالح مسلمانان است» به هیچ 
عنوان از به ثمر رساندن چنین اقدامى» کوتاهی نمی کرد. چنین روشی در اداره‌ی امور» درسی 
بز رگ و الگویی نیک برای تمام زمامدارن و رهبران کشورهای اسلامی است. حاکمان و 
رهبران کشورهای اسلامی؛ موظفند همچون حسن بن علی"* مردم را ارشاد و راهنمایی کنند 
و آنان را به سوی اهداف والا سوق دهند. 

حاکمان و رهبران از لحاظ چگونگی تعامل با شهروندان خویش, بر سه دسته‌اند: 

۵ گروهی, تابع اکثریت مردمند و خواست جمهور را ملاک و معيار تصمیم گیری 
خویش. قرار می‌دهند. 

٩‏ گروهی دیگر هیچ اهمیتی برای دیگران و خواسته‌های آنان» قایل نيستند. 

٩‏ _ گروه سوم حاکمانی هستند كه تلاش می كنند به انجام اقدامات و کارهایی 
بپردازند كه صحیح است و مردم را نیز برای انجام چنین اقداماتی؛ توجیه می کنند و 
ملاک و معیار تصمیم گیری آنان. صحت و درستی اقدام مورد نظرشان می‌باشد. 

حسن بن على #ه شیوه‌ی گروه سوم را بركزيد و مردم را نیز به اهداف والای مورد 
نظرش رهنمون گردید. به همین خاطر حسن بن على 4 به صورت سنجیده و حساب‌شده 


۱- تاريخ دمشق (۸۸/۱۴). 
۲- الطبقات (۳۲۹/۱). سند اين روایت بسیار ضعیف است. 


2 حسن مجتبی ذه 
نمودن پاره‌ای شروط. كوشيد تا مخالفانش را برای قبول طرح‌های خويش قانع سازد؛ به 


همین سبب موانع و چالش‌های فراوانی يشت سر نهاد. و به راستی راه صحیحی در پیش 
كرفت و خداوندطكن آ گاه‌تر است. 


٤‏ ایحاد وحدت ویکپارجگی در ميان امت اسلامی 

حسن بن على #5 در یکی از خطبههايش در جریان صلح» فرمود: «ای مردم! هيج کینه‌ای از 
برادران مسلمان خويش به دل ندارم و آنچه برای خويش می‌پسندم» برای شما نیز می‌پسندم. 
تصمیمی گرفته‌ام كه امیدوارم با آن مخالفت نکنید. همانا اگر چیزی ناخوشایند را به خاطر 
ایجاد وحدت ميان خويش تحمل کنید» بهتر از آن است که به خاطر خواسته‌ها و آنچه مورد 
پسند شماست» سبب تفرقه گردید»." به فضل و عنايت خداوند وك اين تصمیم حسن بن 
على ذه عملی گردید. حسن بن على #ه برای ایجاد وحدت که آرمان و هدفی بس عظیم بود 
و همچنین به منظور جل و گیری از قتال و خونریزی در ميان مسلمانان و جل وگیری از به 
وجودآمدن مسایلی که پیامد تفرقه و کارزار بود؛ از منصب خلافت کناره‌گیری کرد و بر 
آنچه حق او بود» اصرار نورزید.زیرا چنانچه حسن بن على #ه بر حق خويش پافشاری 
می کرد و از خلافت کناره گیری نمی‌نمود؛ نه‌تنها فتنه» ادامه می‌یافت» بلکه ميان مسلمانان 
خونریزی و قتال رخ می‌داد و راه‌هاء ناامن می‌شد و پیوندهای دوستی و خویشاوندی از هم 
می گسیخت. اما بحمدالله وحدت امت اسلامی در پی کناره گیری حسن بن على #5 از منصب 
و مقامی دنيوى» تحقق يافت و اين سال. سال وحدت و یکپارچگی (عام‌الجماعة) نامیده شد" 
بدين ترتيب بى مى بريم كه حسن بن على 5ه شخصی آگاه مدبر و آینده‌نگر بوده و همواره 
نتايج كارها و اقدامات را می‌سنجیده است. و اين» درسى است كه حسن بن على هه از قرآن 
آموخته بود؛ جراكه گاهی خداوند متعال» برای صدور حکمی» آن را آشکارا بیان نمی کند؛ 
بلکه شواهد يا نتایجی را ذ کر می‌نماید و بر اساس آن احکامی را به بندگان خويش گوشزد 
می‌فرماید. به عنوان مثال چند نمونه ذکر می کنیم: 


۱- الأخبار الطوال. ص ۲۰۰. 
۲- اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات. ص ۱۶۷. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 1۹۷ 


الف: نهى از ناسزاكفتن به مشركان: 
خداوند متعال مى فرمايد: 


« ولا سبوا الذي یذغون من دون الله 


E 3‏ وم مسر عدا 


فَيَسيُوأ الله عدوا یر ءلم ) 
(انعام:۱۰۸) 

«(اى مژمنان) به معبودها و بت‌هایی که مشر کان بجز خدا می‌پرستند. دشنام ندهید تا آنان (مبادا 

خشمگین شوند و) تجاوز کارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند». 

على رغم آنکه ناسزاگفتن به بت‌های مشرکان به نحوی موجب يارى رساندن حق و 
اهانت به باطل می‌باشد و امری جایز نیز هست» اما شریعت آ کنده از حکمت اسلام» پیامد 
احتمالی اين ناسزاگفتن را مدنظر قرار داده و به عدم ناسزاگفتن به بت‌ها حکم نموده است. 
اين حکم از آن جهت صادر شده كه مانع از مقابله‌به مثل مش ركان گردد تا مبادا برای دفاع از 
بت‌های خويش به خداوند كك ناسزا گویند. بی‌تردید مصلحتی که در دشنام بت‌ها وجود 
دارد» به مراتب کم‌تر از پیامد سوء و مفسده‌ای است که بر اثر ناسزاكويى به خداوند متعال؛ 
توسط مش ركان به وجود می آید. بنابراین دفع مفاسد و یا جلوگیری از آن؛ بر جلب منافع 


اولویت دارد.! 


ب: بیان چگونگی تلاوت قر آن: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

و1 E‏ ولا حافت يها وَأبتغ بن لت سَبيلاً ت 4 (اسراء:۱۱۰) 

«(اى پیغمبر! هنگامی که به نماز ایستادی) نمازت را بلند يا آهسته مخوان و بلکه ميان آن‌دو 

راهی در پیش كير ( که میانه‌روی و اعتدال است)». 

خداوند متعال برای جلو گیری از ناسزاگفتن به دين و قرآن» توسط مشر کان» به رسول 
گرامی خويش دستور داد كه از بلند خواندن آيات قرآن در نماز خوددارى كند." 
ابن عباس ذه در شأن نزول اين أيه می گوید: «در آن زمان که دين اسلام» در مکه» علنی و 
آشكار نشده بود» كفار با شنيدن آيات قرآن» به قرآن» خداوندكّكٌ و پیامبر ۳ ناسزا 


می گفتند. از اينرو خداوند متعال» به ييامبرش دستور داد که از بلند خواندن قرآن» خوددارى 


.)۱۲۴ همان (ص‎ -١ 
.۱۲۵ اعتبار الماًلات» ص‎ -۲ 


کند. چنانچه فرمود: # ولا مجهر بصلاتك 4. همچنین فرمود: # ولا حافت با 4 یعنی: ای 
پیامبر! آن‌قدر هم آهسته مخوان که اصحابت» آيات قرآن را نشنوند. « وَآبْتَغْ بين ذَلِكَ 
سبیلا 4 بلکه حد میانه اختیار کن. 

جه شکستره کشت توسط خضر: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

7 

و ب وو 

وَرَاءَ هم ملك 


0 3 
3 1 


مان رفک ووو که مه اش یوار تکام ی هار نس دج ۸ ا 
رم 4 ر ا 

ياخذ کل سفيتة غصبا (کهف:۷۹) 
«و اما آن کشتی متعلق به گروهی از مستمندان بود که (با آن) در دریا کار می کردند و من 
خواستم آن‌را معیوب كنم (تا موقتاً از کار بيفتد. چراکه) سر راه آنان» پادشاه ستمگری بود که 


همه‌ی کشت ها(ی سالم) را غصب می کرد و مى بردا. 


در شریعت مقدس اسلام» تجاوز به اموال دیگران ممنوع و حرام است» اما مشاهده 
می کنیم که خضر ام کشتی آسیب می‌رساند به گونه ای که کشتیء معیوب می گردد و 
صاحبش نیز متحمل خساراتی می‌شود؛ اما هنگامی كه موسی ام بر وی اعتراض می کند و 
احسان اهل کشتی به خود و او را یادآور می‌شود که آن‌دو را رایگان سوار کشتی نمودند» 
خض ر الق می كويد که اين خرابکاری برای جلو گیری از خرابی و تباهی بزرگ‌تری انجام 
گرفته است. دلیل خضر اق این بود که پادشاه» کشتی‌های سالم و بی‌عیبت را غصب می کند 
و چنانچه اين کشتی سالم باشد» پادشاه آن را غصب خواهد کرد. بنابراین خضر ام به 
موسی ام یاد آوری نمود که اين نقص کوچک را در کشتی ایجاد کرده تا اصل کشتی به 
کلی از دست نرود. بی‌تردید تن دادن به نقص و زیانی اند ک برای ممانعت از ضرری 
بز رگ تر» کاری درست و پسندیده است و شریعت مقدس اسلام نیز همواره دفع مفاسد و 
نواقص بز رگ را مورد توجه قرار داده است؛ حتی اگر دفع مفاسد بز رگک» هزینه‌ای همچون 
تن دادن به ارتکاب مفاسدی کوچک‌تر را به دنبال داشته باشد. اين نکته در مثال مذ کور» به 
خوبی بیان شده است؛ چنانچه ایجاد نقصی معمولی در کشتی. سبب شد که کشتی بکلی از 


-١‏ اسباب النزول» واحدى نيشابورى صض۲۲۴-۲۲۳. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۹۹ 


دست نرود؛ به عبارتى تن دادن به خسارت قابل جبران» از بروز خسارت غير قابل جبران» 
جلوگیری کرد.! 

اکنون به ذکر شواهد و مصادیقی در احاديث نبوی پیرامون موضوع مورد بحث 
می‌پردازیم: 

خودداری از کشتن منافقان: 
جابرخة می گوید: در یکی از غزوات» همراه رسول خداٍ بودیم؛ در ميان مهاجران مردی 
شوخ طبع وجود داشت. او به شوخی» با دست یا پا به يشت پای یک انصاری زد. آن 
انصاری به شدت خشمگین شد تا جایی که هر یک از آن دوء قبایل خود را به کمک 
طلبيدند. مرد انصاری گفت: ای انصار! به فریاد من برسید. و مهاجر» گفت: ای مهاجرین! به 
داد من برسید. رسول خدايَُةٍ بیرون آمد و فرمود: «چرا بانگ جاهلیت سر داده اید۸؟ سپس 
پرسید: «ماجرای آنها چیست»؟ رسول خدايكة را از کاری که آن مهاجر کرده بود. باخبر 
ساختند. نبی اكرم جر فرمود: «اين سخنان جاهلیت را رها كنيد که خیلی زشت و ناپسند 
است». عبد الله بن ابی بن سلول (رئیس منافقان) گفت: آيا یکدیگر را عليه ما فرا خواندند؟ 
هنكامى كه به مدينه با زگردیم» افراد باعزت و قدرتمند» اشخاص خوار و زبون را بیرون 
خواهند كرد. عمرهه با اشاره به سوى عبد الله بن ابی گفت: «اى رسول خدا! آيا اين خبيث را 
به قتل نرسانیم؟» نبى اكرم یاه فرمود: «خیر؛ در اين صورت. مردم می گویند: محمدء یارانش 
را به قتل مى رساند)." 

بدیهی است کشتن منافقان و ريشه کن كردن آنهاء ظاهراً موجب پاکی و خالص‌شدن 
صفوف مسلمانان از وجود عناصر فسادانگیز و مخرب می گردد و به مصلحت مسلمانان 
می‌باشد اما از آن‌جا که کشتن چنین افرادی» اعتماد ميان مسلمانان را خدشه‌دار می کرد و 
اين تصور را برای مردم ایجاد می‌نمود که رسول‌خدا :25 پاران و هم کیشان خويش را به قتل 
می رساند» لذا به خاطر حفظ مصلحت مسلمانان از انجام چنین کاری چشم‌پوشی شد. بر 
کسی پوشیده نیست که وجود منافقان مفاسد و زیان‌های زیادی برای جامعه‌ی اسلامی در 
پی داشت. اما از آن‌جا که کشتن منافقان و برخورد مستقیم با آنها با مفاسد و زیان‌های 


۱- نگا: اعتبار المآلات. ص ۱۲۶. 
۲- بخاری: (۳۵۲۱). 


بیشتری همراه بود» رسول خد امه چنین مصلحت دید که به قيمت تن دادن به مفسده‌ای 
كوجك تر مانع از بروز مفاسدی بزرگ‌تر گردد.! 
از دیگر آینده‌نگری‌های رسولخدا ب می توان به ترک تجدید بنای کعبه اشاره کرد. 

امالمؤمنين عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها می‌گوید: رسول خدا 8 فرمود: (لولا أن قَوْمَىٍ 
خریث عه بجاهلیّه ارت بالبَيْت قهرم فاْخلت فيه ما أخرج منه وألرفته بالأرض, 
وتجقلت له ب بكر فنا ربا غریه يلمح بد ناس ارا یعنی: «اگر فومت (قریش) 
تازه‌مسلمان نبودند» دستور می‌دادم تا خاندى کعبه را منهدم کنند. آنگاه» حطیم را با کعبه» 
ملحق می کردم و برای آنء دو دروازه در نظر می گرفتم که یکی به سوی شرق و دیگری به 
سوی غرب. باز شود. و بدین ترتیب» خانه‌ی کعبه مانند بنای ابراهيم ( )می شد». 

از آن‌جا که کعبه» انيس قلوب مؤمنان و تجلی گاه تاريخ انبیای پیشین است. بايد بر همان 
شکلی که انبیای الهی آن‌را به ياد گار گذاشته بودند» باقی می‌ماند» اما در پی تجدید بنایی که 
توسط قريش در دوران جاهلیت صورت گرفت. اموال حلال آن‌قدر نبود که کفایت 
بازسازی کعبه را به صورت کامل بنماید؛ از اینرو قریشیان تا جایی که بودجه اقتضا می کرد« 
بازسازی کعبه را ادامه دادند تا اين که به مرحله‌ای رسید که رسول اکرم اه شاهد آن بود. 
رسول خدا بل علاقه‌ی وافری به تدا رک بودجه‌ای داشت که با آن» کار ناتمام قريش رابه 
اتمام برساند» اما به سبب وجود اين احتمال و نگرانی که عده‌ای» E‏ نوعى بى احترامى 
و اسائه‌ی ادب نسبت به كعبه تلقی کنند و یا حرمت و هیست کعبه از قلوب برخی زایل 
گردد» رسول كرامى اسلام 207 از بازسازی کعبه به همان شکلی که ابراهيم الا بنا نموده 
بو صرف نظر کرد." 

حسن بن على #ه درس آینده‌نگری را از قرآن و سنت رسول اکرم باه آموخته بود و از 
امسر ان ام كاوها و E E‏ می‌انديشید. اوه به خوبی اهداف و آموزه‌های 
شريعت مقدس را درک می کرد و ميان رهنمودهاى دينى و يديدههاى دوران خويشء تطبيق 
و ارتباط برقرار می‌ساخت و بدين ترتيب دید گاه‌ها و اجتهادات منحصر به فردى ارائه مىداد 
كه سرانجام به وحدت و همبستگی مسلمانان و نقش آفرینی در عرصدى تمدن انجاميد و 
-١‏ اعتبار المالات» ص‌۱۳۹-۱۳۸. 


۲- بخاری, (۱۵۸۶). 
۳- اعتبار المالات» ص‌۱۴۹-۱۴۸. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه 0۰١‏ 
شو کت و عزت را به آنان باز گرداند. امروزه جامعه‌ی ما شدیدا نيازمند اين اندیشه‌ها و 
قرائت‌های عميق است و بايد آنها را در عرصه‌های مختلف بكار گیرد. 

حسن بن على هه یکی از بزرگ‌ترین اصول اسلامی را که همان حفظ وحدت و 
یکپارچگی است. به ما آموزش داد. خداوند متعال در قرآن کریم به رعایت اين اصل مهم 
تا کید بسیار نموده و آن دسته از اهل کتاب را که به اين مسأله بی‌توجهی کرده‌اند» مورد 
سرزنش قرار داده است. رسول گرامی اسلام ب نيز در موارد مختلف» اين اصل را مورد 
تأكيد قرار داده است.' 

حسن بن على #ه در سایه‌ی عمل به رهنمودهاى هدفمند قرآنی با تفرقه و اختلاف به 
مبارزه پرداخت و در راستاى وحدت امت اسلامى كوشيد. خداوند متعال می‌فرماید: 

كا نز ما ار مر اس مره ما صقو وه ور رصم و درو هر 
« واعتصمواً بل الله جمیعا ولا تفرّقوأ واذکرواً نعمت الله عليكم إذ كنم 
دا ال بت ویک بح وكوي (خوا وک عر شفا شروو َ الثار 


مر ره 


نم کم 1 کذالل یبین الله تک ماه لعلکر دون 


و* و كو عدن ل دروام سس سل ديك ا ليرد کے و سے و د 
وَجُوهِهُم أكفرتم بَعَدَ یمَیکم فذوقوأ اعد اب بما كدت تكفرون 4 

(آ ل‌عمران:۱۰۶-۱۰۳) 
«و همگی به رشته‌ی (ناكسستنى قرآن) خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر 
خود به ياد آورید که چون (برای همدیگر) دشمنانی بودید» خداء ميان دلهایتان (انس و الفت 


برقرار کرد و آنها را به هم) پیوند داد؛ يس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی شدید» و 
(همچنین شما با بت‌پرستی و شر کی که داشتید) بر لبه‌ی گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و هر 
آن با فرا رسیدن مركتان بیم فرو افتادنتان در آن مىرفت») ولی شما را از آن رهانید (و به ساحل 
ایمان رسانید). خداوند» اين جنين برایتان آیات خود را آشکار می‌سازد شاید که هدایت شوید. 


بايد از ميان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و امر به معروف و نهی از منکر 


-١‏ رساله الألفة بين المسلمينء ابن تيميه. ص7؟. 


نمایند. و آنان خود. رستگارند. و مانند کسانی نشوید که (با ترك امر به معروف و نهی از 
منکر) يراكنده شدند و اختلاف ورزیدند؛ (آن‌هم) يس از آن که نشانه‌های روشین 
(پرورد گارشان) به آنان رسید. و ایشان را عذاب بزرگی است. (به ياد آورید) روزی (را که) 
برخی جهردهاء سفید و بعضی چهره‌ها» سياه می گردند. و اما آنان که چهره‌هایشان» سياه 
می گردد» (بدیشان گفته می‌شود:) آیا بعد از (اذعان به حق و) ایمان (فطری) خود کافر شده‌اید؟ 


يس به سبب کفری که ورزیده‌اید» عذاب بچشید!». 


۵ - شهادت امیرالمومنین على ذه 
یکی از عوامل و انگیزه‌هایی که موجب شد حسن بن على #5 به صلح روی آورد؛ هراس و 
اندوهی بود که پس از شهادت پدرش بر وی جيره گشت. اين امر نه تنها موجب حزن و 
ناراحتی شدید حسن بن على 4ه گردید. بلکه موجب نابسامانی در جبهه‌ی عراق نیز گشت. 
على #ه بناحق به قتل رسید و خوارج به هیچ‌وجه ملاحظه‌ی پیشینه و فضایل والای او در 
اسلام را ننمودند. على #ه خدمات شایانی در جهعت منافع اسلام انجام داده و در تمام 
زند گی‌اش به ارزش‌ها و کارهایی دست يازيده بود كه موجب تحکیم و پی‌ریزی احکام 
شرعی در سطح دولت و ملت گردید. 

آری! علی 4 از نشانه‌ها و برهان‌های هدایت بود که ميان حق و باطل جدایی افکند؛ از 
اینرو كاملاً طبیعی بود كه فقدان چنین شخصیتی» مسلمانان را داغدار نماید. قتل على نله 
مصیبت بز ر گی بود که بر مسلمانان وارد شد و دل‌هایشان را اندوهگین و چشمانشان را 
اشک آلود گردانید. حسن بن على به دنبال به شهادت رسیدن پدرش. اعتماد خويش 
نسبت به اهل عراق را از دست داد؛ زیرا هرچند پیشتر از افتخار همنشینی با على مرتضی داه 
بهره‌مند شده بودند» اما پس از چندی در پی طمع‌ورزی و فتنه‌هایی که به وجود آمد» گمراه 
شدند و از راه راست منحرف گشتند. البته در اين میان» گروهی؛ همچون گذشته با صدق و 
اخلاص» به دين و خلیفه‌ی راحل و بزرگوار خويش وفادار ماندند. به قتل رسیدن على ظله 
ضربه‌ای شدید بود که بر پیکره‌ی خلافت راشده وارد آمد و پس از چندی موجب پایان 


یافتن آن دوران شکوهمند و پرافتخار گردید. 


٦‏ - شخصیت معاو يه ذه 


حسن بن على #ه در شرایطی خلافت را به معاويه* واگذار نمود که بیش از چهل هزار نفر 
با او بيعت کرده بودند که تا پای جانء به وی وفادار بمانند و از او دفاع کنند؛ اين امر؛ بیانگر 
آنست که معاويهه شایستگی رهبری و زمامداری را داشته است و گرنه نوه‌ی رسول گرامی 
اسلام زگ به هيج عنوان خلافت را به او واگذار نمی کرد بلکه با وی می‌جنگید.! 
سیرت‌نگاران در فضیلت معاويه#» اين صحابی بز ر گوار رسول‌خدا ب فضائل زیادی را 


پرشمرده‌اند که به ذ کر چند مورد از آن می‌پردازيم: 


١‏ قرآن کریم: 
معاويهه در جنگ حنین حضور داشت؛ خداوند متعال درباره‌ی مجاهدان حنین 


می فرمايد: 
و گر مهعم مس مده دور رھ رس و مرعا رام اقلا ری رد 
« ثم انرّل الله سكينتهء على رَسولِه- وعلی الموّمیین وانرّل جنودا لم تروها 
ز 4 زر مگ و ر بر ا 
ودب الذیرت كفروأ ود لك جرا ء الکفرین(ج) 4 (توبه:۲۶) 


«آنگاه خداوند» آرامش خود را نصیب پیغمبرش و مژمنان گردانید و لشکرهایی (از فرشتگان) را 

فرو فرستاد که شماء ایشان را نمی‌دیدید و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند. و 

بدين وسيله خداوندط3) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران (در اين جهان و عذاب 

آخرت نیز به جای خود باقی است). 

معاویه له از جمله‌ی کسانی بود که در غزوه‌ی حنين حضور داشتند؛ از اینرو آن بزرگوار 
نيز مشمول فضیلت يادشده در اين آيه می‌باشد." 


" احادیث نبوی: 

رسول خدا ا برای معاويه#ه دعا كرد: (اللهم اجعله هادياً ی و اهد به) يعنى: 
«بارخدايا! معاويه را هدايتكر و رهياب بگردان و او را سبب هدايت قرار بده». همجنين دعا 
نمود: (اللهم علّم معاوية الكتاب و الحساب و قه العذاب)" يعنى: «خداوندا! معاويه را علم 


۲- مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبرى. خالد الغيث» ص ۲۳. 
۳- صحيح سنن الترمذی, آلبانی (۲۳۶/۳). 


۴- موارد الظمان (۲۴۹/۷). سند اين روايت حسن است. 


قرآن و حساب بیاموز و وی را از عذاب در امان بدار». باری رسول گرامی اسلام يك فرمود: 
(اول خن من امتن يترون البح كذ اك تشن لفك ات من که هودنا 
می‌جنگد» بهشت را برای خویش واجب می گرداند». ام حرام رضی الله عنها می گوبد: 
پرسیدم: آیا من هم جزو اين لشکر خواهم بود؟ فرمود: «تو نیز در ميان آنان خواهی بودا. 
سپس پیامبر اکرم :© فرمود: (آول جَيْش من أمّتِى يغزون مديتة فيصر مَغْقُورٌ لهُم) یعنی: 
شین لمك مان کو مه له لس كلد يكم ووو مسرا 
می گوید: پرسیدم: ای رسول خدا! آيا من هم در ميان آنان خواهم بود؟: ای رسول خدا رل 
آیا من هم از جمله‌ی اين گروه خواهم بود؟ فرمود: «خیر»." مهلب " می‌گوید: «اين حدیث؛ 
بیانگر فضیلت معاویه اه می‌باشد؛ چرا که معاويه#* نخستین کسی است که در دریا جنگید»." 


۳ دیدگاه تنی جند از دانشمندان و علما در مورد معاويه5ك: 

الف: به ابن عباس هه گفتند: معاويه#ه فقط یک ركعت وتر می گزارد. ابن عباس ذه 
فرمود: «كار درستى می کند؛ او فقيه انيت" 

ب: عبد الله بن مباركك می گوید: «معاويه#ه از نظر ما آزموده (و بز رگوار) است. پس 
ه ركسء دید كاه بدى نسبت به معاويهه داشته باشدء او را به دشمنى با اصحاب د متهم 
خواهیم ۳ 

ج: به احمد بن حنبل رحمه الله گفته شد: خداوند تو را از رحمت کند! نظرت در مورد 
کسی که معاویه 4 را کاتب وحی و خال‌المومنین (دایی مؤمنان) نمی‌داند و معتقد است که 
معاويه# با زور شمشیر زمام امور را به دست گرفته» چیست؟ ‏ ابوعبدالله پاسخ گفت: «این؛ 
سخنی گزاف است. بايد از کسانی که چنین پنداری دارند» اجتناب نمود و از همنشینی با آنها 
پرهیز کرد. البته ماء حقیقت کارشان را برای مردم روشن می‌سازیم».۲ 


.)۲۹۲۴( بخاری‎ -١ 

۲- مهلب بن احمد اندلسی, مصنف شرحی بر صحیح بخاری است و در سال ۴۳۵ هق در گذشت. 
۳- فتح‌الباری (۱۲۰/۶). 

۴- نگا: فتح‌الباری (۱۳۰/۷). 

۵- مرویات خلافة معاويه. ص۲۸. 

۶- همان ص ۲۸. 

۷- السنة, خلال. تحقیق: عطیه زهرانی (۴۳۴/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 00 


د: ابن العربى رحمه الله در مورد معاویه ‏ می گوید: معاويه 5ه شخصيتى بود که همواره 
مانع از نفوذ دشمنان می‌شد و بر دشمنان می تاخت و به حمايت از بزرگان برمىخاست و 
لشكريان و سربازان به رسید گی می كرد و راهبرد درستى در جريان امور ودر تعامل با 
بند گان خدا داشت. ' معاويه#: بلندهمت بود و توجه ویژه‌ای به مسايل و مصالح مسلمانان 
داشت؛ چنانچه در كير و دار نبرد با علی 4ه در صفين» پادشاه روم را تهديد نمود. ماجرا از 
اين قرار بود كه چون به معاويه#ه خبر رسيد که يادشاه روم با سپاهی عظيم به مرزهاى 
سرزمين اسلامى نزديكك شده استء' پیکی نزد وى فرستاد و او را تهديد كرد. ابن کثیر در 
اين باره می گوید: «پس از آنكه معاویه 4 سياه روم را به وحشت انداخت و آنان را شكست 
داد» يس از چندی» پادشاه روم با مشاهده‌ی د ركيرى معاويه# با على #ه فرصت را غنیمت 
شمرد و قصد لشک رکشی به سرزمین‌های اسلامی را نمود. زمانی که معاویه ا از تصمیم 
پادشاه روم» باخبر گردید نامه‌ای بدین مضمون برايش فرستاد که: «ای ملعون! به خدا 
س وگند» اگر عقب نشينى نکنی و به ديار خويش بازنگردی» با پسرعمویم(علی45) صلح 
می کنم» تمام قلمروت را فتح می‌نمایم و زمين را با تمام وسعتش» بر تو تنگ می گردانم؛. 
بدین سان پادشاه روم ترسید و از معاویه اه درخواست آتش‌بس نمود." 

ه: ابن تيميه رحمه الله درباره‌ی معاويه#* می گوید: بطور متواتر و در روایات فراوانی 
به ثبوت رسیده که رسول خدا بو معاویه 4ه را همچون بسیاری از اصحابش, به امارت و 
فرماندهی گماشته و معاویه اه همراه رسول اکرم ا در جنگ و جهاد شرکت نموده و 
کاتب وحی نيز بوده است؛ رسول خداه هیچ گاه بر دست‌نوشته‌های معاويه در زمینه‌ی 
وحىء ايراد نگرفت و همواره به او اعتماد داشت. عمر بن خطاب هه نيز شناخت دقیقی از 
افراد داشت. زمام برخی از سرزمین‌های اسلامی را به معاویه #5 سيرد و هیچ كاه معاويهه را 
در اداره‌ی امورء به کم کاری و خیانت متهم نکرد؛ حال آنکه به گواهی رسول خدا ب 
خداوندقك حق را بر قلب و زبان عمر تاه جاری ساخته بود" 


۱- العواصم من القواصم (۲۱۱-۲۱۰). 

۲- مرویات خلافة معاویه ص ۳۱. 

۳- البداية والنهاية (۱۱۹/۸). 

۴- الفتاوی (۴۷۲/۴) و سير اعلام النبلاء (۱۲۹/۳). 


و: ابن كثير درباره‌ی معاویه 44 می گوید: مردم در سال ۴۱ هجری با معاويهه بيعت 
کردند؛ وى» همواره از آن يس به صورت رسمىء اداره‌ی امور مسلمانان را برعهده داشت : 
ايتكه جان به جان آفرین تسلیم کرد. در دوران حکومتش جنگ و جهاد بر ضد کفار برپا 
بود و مسلمانان به اعلای كلمةاللّه می‌پرداختند. غنایم فراوانی از اطراف و اکناف به مركز 
حکومت اسلامی ارسال می‌شد و مسلمانان» تحت رهبری معاويهكك با آرامش تمام در 
سایه‌ی عدل و عدالت و گذشت؛ زند گی می کردند. 

و نيز می گوید: معاویه :» شخصی بردبار » باوقار» عادل» باشهامت. بخشنده و بز ركوار 
بود و مهتر و سرآمد همگان به شمار می‌رفت." 

همچنین می گوید: رحمت خدا بر معاویه باد؛ اوه فردی نیک‌سیرت و با گذشت بود 


عيوب دیگران را می‌پوشاند." 


۶- معاويه»: و روایت حدیث: 

معاويه# به افتخار روایت حدیث از رسول‌خدا #2 نايل گشته است. البته اين افتخار» از 
آن جهت. نصیب معاویه اه گردید كه وىء پس از فتح مکه کاتب وحی بود و از آن‌جا که 
رسول اکرم 7 داماد وی به‌شمار می‌رفت» همواره همراه آن حضرت 4 بود؛ از اینرو موفق 
به روایت ۱۶۳ حدیث از رسول خدا ب گردید. از اين ميان» چهل حدیث را بخاری و مسلم 
بصورت (متفق علیه) روایت کرده‌اند. چهار حدیث او راء بخارىء به تنهايى روایت کرده 
است و ينج حدیثش را هم مسلم به تنهايى روایت نموده است." رفتار و برخورد معاويههه با 
شهروندانش, بهترین روشی بود که یک حاکم يا رهبر» می‌تواند در برخورد با شهروندانش 
در پیش بگیرد و همین ویژگی معاویه :4 بود که سبب محبوبیت او در نزد مردم گردیده بود. 
رسول خدا ا فرموده است: (خیار ائمتکم الذين تحبونهم و یحبونکم و تصلون علیهم و 
یصلون علیکم و شر آئمتکم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و یلعنونکم)" یعنی: 


-١‏ ابن ابی الدنيا و ابوبكر بن ابی عاصم اختصاصاً يبرامون حلم و بردبارى معاويدكه كتاب نكاشتهاند. 
۲- البدية والنهاية (۱۱۸/۸). 

۳- همان (۱۲۶/۸). 

۴- مرويات خلافة معاويه فى تاريخ الطبرى. ص ۱۳: 


۵- مسلم (۶۵). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۷ 
«بهترين حكام شماء كسانى هستند كه شماء آنها را دوست داريد و آنهاء شما را دوست دارند 
و شماء برای آنها دعا می كنيد و آنان» برای شما دعا می کنند و بدترين حکام شماء كسانى 
هستند كه شماء آنها را (دوست نداريد) و به آنان بغض مى ورزيد و آنها نسبت به شما بنغض 


مى ورزند و شماء آنان را نفرين مى كنيد و ايشان هم شما را نفرين مى كنند). 


ه ‏ سخن اميرالمؤمنين على ا در مورد امارت معاويه5ك: 

سفيان بن ليل می گوید: هنگامی كه حسن بن على #ه به كوفه آمد» به او كفتم: ای 
خوا ر کننده‌ی مؤمنان! وى در ياسخ گفت: اين سخن را مگو؛ زيرا من از پدرم شنيدم كه 
فرمود: ديرزمانى نخواهد كذشت كه امارت» به دست معاويهه خواهد افتاد. من نيز از این 
سخن بى بردم كه آنچه خداوند مقدر کرده» حتماً روى خواهد داد؛ از اينرو برايم ناخوشايند 
بود كه ميان من و او» خون مسلمانان ريخته شود).' در روايتى آمده كه على فرمود: امارت 
معاویه 44 را نايسند ندانيد؛ به خدا سوكند كه اگر او را از دست بدهید» سرهاى مردم» 
هم چون حنظلء ' بريده و افكنده خواهد شد.' اين سخن على #* بر توانمندی و شايستكى 
معاویه 4ه در امارت دلالت دارد؛ چنانچه روشى كه وى در گفتگو و مذاكره با حسن بن 
على 4ه اختيار کرد» سهم بهسزايى در استقرار صلح و جل وكيرى از جنكك و دركيرى داشت. 
هرچند حسن بن على #ه نقش اصلى را در ايجاد صلح ايفا نمود» اما بدون ترديد شخصيت 
معاویه 44 و نيز بلندانديشى» سعه‌ی صدر و جوانمردی‌اش» در ايجاد اين صلح بی تأثير نبود. 
معاویه اه همواره نسبت به حسن بن على 5ه عرض ادب می‌نمود و ضمن آنكه او را كرامى 
می‌داشت» به ذكر فضايل اهل بيت می‌پراخت و اين» نشانگر آن است كه على رغم نزاعى كه 
رخ داده بود» معاویه #6 همجنان حق را بیان می کرد و بدان اذعان مى نمود." 

احمد بن حنبل رحمه الله در مسند خويش روايت نموده كه معاویه اه فرموده است: 
«رسول اکرم 27 زبان و لبهاى حسن بن على 44 را مى مكيد؛ همانا خداوند متعال هیچ گاه 
زبان يا لبى را كه رسول خدا پو آن را مكيده است» عذاب نمی کند»." معاویه با خود؛ 


.)۱۰۵/۱۲( تاریخ دمشق‎ -١ 
هندوانه وحشى و كوجك بيابانى را كويند كه به راحتى از بوته اش جدا می شود.‎ -۲ 
.)۱۰۵/۱۲( همان‎ -۳ 


۵- مسند احمد (۱۶۸۴۸). سند اين روایت صحیح انیت 


۸ حسن مجتبی ذه 
روراست بود و به گناهان خویش اعتراف می‌نمود و ضمن آنکه به رحمت و حلم 
خداوندكيكَ اميد داشت» از وی طلب آمرزش می کرد. مسور بن مخرمه می گوید: باری نزد 
معاویه 4ه رفتم؛ معاويه#* پرسید: ای مسور! چرا بر ضد حکام خويش طعن و سرزنش 
نمودی؟ مسور پاسخ داد: اين مسأله را مطرح مکن و در مورد آنچه نزد تو آمدهايم, به ما 
احسان نما. معاويه#* فرمود: «باید دلیل بد گویی مرا بگویی». مسور می گوید: آن قدر اصرار 
کرد که هر جه در مورد او در دل داشتم» بر زبان آوردم؛ معاویه ظا فرمود: «(من» خودم را از 
گناه بدور نمی‌دانم اما آيا توه آن خدمات و اصلاحاتی را كه من در جهت منافع عمومی 
انجام دادهام» به فراموشی می‌سپاری و تنها به ذکر عيوب و گناهانم می‌پردازی؟ من به 
گناهان خويش در پیشگاه خداوند» اعتراف می کنم» ولی آيا از خودت گناهانی سر نمی‌زند 
كه به خاطر آنها از خداوند (و عذاب او) ترس داشته باشی؟» مسور گوید: گفتم: آری. 


فرمود: «پس جه چیز باعث شده که تو» خویشتن را بیش از من سزاوار آمرزش و مغفرت 
الوق بدانی؟ به خدا س و گند که اصلاحات و اقدامات اصلاحی سو به مراتب بیش از اقدامات 
توست و چنانچه ميان خدا و غير خدا مختار می‌شدم» خداوند را بر غير او برمی می گزیدم؛ 
وانگهی من يبرو آیینی هستم که در آن» اعمال نیک پذیرفته می گردد و در قبال نیکی» به 
نیک و کار پاداش داده می‌شود. مسور می گوید: بدین سان متوجه شدم که معاوبه تن مرا 
مغلوب کرد. عروه می كويد: از آن پس» هر گاه نام معاويه به ميان می آمد» مسور برایش 
دعا می کرد! 

اینک به ذ کر حکایتی می‌پردازيم که بیانگر تقوا و خداترسی معاویه :4 می‌باشد. هرگاه 
در مجلس معاویه اه حدیث ابوهر يرهق از رسو لخدا ي#ةروايت می‌شد که: نخستین کسانی 
که از امت محمد در روز قيامت توسط آتش گداخته» عذاب می‌شوند قاریان» 
انفاق کنند گان و مجاهدان رياكار هستنك " معاو به ذه می گفت: وضعيت اينهاء» اين چنین است» 
يس کسانی که هنوز زنده‌انده جه وضعیتی خواهند داشت! راوی می گوید: آنگاه معاوبه که 
به‌قدری گریست که گمان کردیم هر لحظه ممکن است از شدت گریه هلاک گردد. و 


۱- سیر اعلام النبلاء (۳۹۲/۳). اين حديث در مباحث بعدی, به تفصیل بیان خواهد شد. 
۴- عبارت عربی این حدیث این گونه است: (یا اباهریرة! اولئک الثلائة أول خاق اه تسعر بهم الثار یسوم القياسق), 


ترمذی و حاکم, اين حديث را روایت کرده‌اند و آلبانی» اين حديث را صحیح دانسته است. (ش ۱۷۱۳). 


سپس سرش را بالا كرفت و دستی بر صورتش کشید و گفت: جه راست گفته‌اند خداوند یك 
و رسولش که: 

« من كان برد آلحَيَؤة التبا وزیتبا نوف الم أعمَلَهم فيا وه فيا لا 
تون زج وتیل تین ليس لوف ا خرو TS‏ 
ول ما ڪائوا يَعَمَلُونَ ۰ 


«کسانی که (تنها) خواستار زندگی دنیا و زينت آن باشند (و چشم‌داشتی به آخرت نداشته باشند» 


( 4% (هود:۱۶-۱۵) 


برابر سنت موجود در پیکره‌ی هستی» پاداش دسترنج و) اعمالشان را در این جهان بدون 
هیچ گونه کم و کاستی» به تمام و كمال می‌دهیم و هيج حقی از آنان ضايع نمی گردد. آنان 
کسانیند که در آخرت بهره و نصیبی جز آتش دوزخ ندارند و آنچه در دنیا انجام می‌دهند» 


ضايع و هدر می‌رود (و بی‌اجر و پاداش می‌شود) و کارهایشان يوج و بی‌سود می‌گردد. (هرچند 

که اعمالشان, به‌ظاهر انسانی و مردمی و عبادی باشد)».۱ 

شخصیت معاويه#» و خدمات ارزنده‌اش در تاريخ اسلام» یکی از مهم‌ترین عوامل در 
انعقاد پیمان صلح بود. البته ما ادعا نداریم که معاویه اه جزو خلفای راشدین به‌شمار می‌آید؛ 
خيرء بلکه او پادشاهی عادل بوده است. معاويهه در سياست و علوم اداری» نظامی؛ 
اقتصادی و اجتماعی مهارت وافری داشت؛ برای اينكه به اين صلاحیت‌ها و شایستگی‌های 
معاویه 4 پی ببریم بايد با حوصله‌ی تمام» دوران وی را مورد بررسی قرار دهیم. بدان اميد 
که خداوند متعال» اين توفیق را به ما بدهد. 


۷- آشفتگی سياه عراق و اهل کوفه: 

شورش خوارج» موجب تضعیف سياه امير مؤمنان على ذه گردید. همان گونه که 
جنگ‌های جمل» صفین و نهروان‌نفرت شدیدی نسبت به جنگ در دل عراقی‌ها ایجاد كرد 
و موجب رنجش و آزردگی آنان گردید. این وضعیت. در جنگ صفین» شدیدتر بود؛ 
چراکه در اين جنگ بسیاری از کود کان, يتيم شدند و عده‌ی زیادی از زنان» بيوه گشتند 
اما شر کت کنند گان در جنگ به مقصود خويش نرسيدند. از اینرو همواره واقعه‌ی صفین» در 
ذهن و خيال مردم بود و اگر اين جنگ با تدبیر امير مؤمنان على #ه و بسیاری از اصحاب کان 


به صلح يا حکمیت خاتمه نمی‌یافت. دایره‌ی مصیبتش بر جهان اسلام به‌اندازه‌ای زياد می‌شد 


۱- النهاية فى الفتن و الملاحم (4۵۲/۲. 


0۱۰ حسن محتبی ذه 
که در اذهان نمی گنجید. از اینرو عده‌ای» با آن که می‌دانستند حق با على 4ه است و از دل و 
جان» با او بودند» اما از همراهی‌اش در عزیمت به شام خودداری کردند.! 

از دیگر مشکلاتی كه سياه على #* را با چالش و آشفتگی روبرو نمود» ظهور فرقه‌ای بود 
که در مورد على #5 آن‌قدر غلو می کردند که او را تا مقام الوهیت بالا می‌بردند. در آن كير و 
دار به نظر می‌رسید که اين جریان فکری» وا کنشی به رویکرد خوارج در مورد على 4 بود 
كه او را تکفیر می کردند و از او بیزاری می‌جستند." اما ناكفته پیداست که اين گروه از این 
کار خویش, قصد بدی داشتند و در پی آن بودند که اعتقادات و باورهای فاسد و باطلی را 
در ميان مسلمانان رواج دهند تا رفته‌رفته اين اعتقادات دين آنان را نابود نماید و نه تنها سياه 
على ذه بلکه تمام مسلمانان را تضعیف و سپس ابود کند. ' على 5ه با تمام توان و قدرت» در 
برابر خوارج ایستاد گی کرد؛ البته بخش قابل توجهی از توان سپاهیان على 4ه صرف 
رویارویی با خوارج شد. از آن يس جریان‌هایی بر ضد على له به راه افتاد؛ چنانچه خریت بن 
راشد و به قولی حارث بن راشد که از کا رگزاران على #ه در اهواز بود عده‌ای از بنى ناجيه 
را با خويش همراه کرد و خواهان کناره گیری على 4 از خلافت گردید؛ در این شورش؛ 
تعداد زیادی» ابن راشد را همراهی کردند. على ذه سپاهی به فرماندهی معقل بن قيس ریاحی 
به جنگ وی فرستاد. اين سپاه» توانست لشکر ابن راشد را شکست دهد و او را به قتل 
برساند. ' شعبی می گوید: پس از حنگ نهروان» اطراف و اکناف على #: را شورش فرا 
گرفت؛ بنی‌ناجیه به مخالفت با وی برخاستند؛ ابن حضرمی خود را به بصره رسانید و اهل 
اهوازه شورش کردند؛ زنهاریان و کسانی که در قبال پرداخت مالیات» تحت حمایت 
حکومت اسلامی قرار داشتند. به طمع کاهش ماليات» شورش نمودند و کارگزار على ذه 
سهل بن حنیف را از فارس بیرون راندند." خلاصه اينكه زمانی که حسن بن على #ه زمام 
امور را به دست گرفت؛ سياه عراق» سراسیمه و آشفته بود و اهل کوفه نیز در اقدامات و 


سیاست‌های خویش. مردد و دودل بودند. ابن‌درید در المجتبی می گوبد: حسن بن على تفه 


۱- خلافة على بن ابی‌طالب » عبدالحمید علی. ص‌۳۴۵. 

۲- نظام الخلافة فى الفکر الاسلامی. ص ۱۶-۱۵ مصطفی حلمی. 
۳- خلافة على بن ابی‌طالب.ص ۳۵۰. 

۴- تاريخ طبری (۴۷-۲۷/۶). 

۵- همان (۵۳/۶). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۱ 


پس از شهادت يدرش برخاست و فرمود: «به خدا سوكند که ترديد يا پشیمانی» ما را از اهل 
شام منصرف نكرد؛ بلكه ماء با صبر و سلامت نفسء با آنها مى جنكيديمء اما ناكهان دشمنی» 
جای دوستی را كرفت و بی‌تابی و بی‌صبری» جایگزین بردباری گردید. شما در صفین» 
دینتان را در قبال دنیا فروختید و دنياء جلودار دینتان كشت و جای آن را گرفت. هان! آگاه 
باشيد كه ما برای شما همان گونه‌ايم که پیش از اين بودیم (و همچنان دلسوز شما هستیم)؛ 
البته شماء دیگر آن جایگاه گذشته را نزد ما ندارید. ای مردم! شماء با دو کشتار مواجه 
كشتيد: کشته‌شد گانی که در صفين جان باختند و شما بر آنان كريستيد» و كشتهشدكان 
جنگ نهروان كه شماء به خونخواهى آنان برخاستيد. بدين ترتيب عدهاى از بازماند گان؛ 
شكست خورده و درمانده بودند و عده‌ای هم می گریستند و در اندیشه‌ی تلافى و قصاص 
به‌سر می‌بردند. ای مردم! معاویه اه پیشنهادی را مطرح كرده كه نه در آن عزت است ونه 
پیشنهادی عادلانه می‌باشد» اما اگر دوست داريد كشته شويدء اين پيشنهاد را رد می كنيم؛ ولى 
اگر زندگی را دوست داريد و می‌خواهید زنده بمانید» اين ييشنهاد را می‌پذیریم». و چون 
مردم» اين يبشنهاد را يذيرفتند» صلح برقرار كرديد.' هرچند بنده در صحت انتساب اين 
خطبه به حسن بن على #ه شک دارم؛ اما اين حکایت. بيانكر ویژگی و حالات روحى و 
روانى حسن بن على 4ه و ياران اوست که باعث شد هرجه زودتر پیمان صلح» منعقد گردد." 

حسن بن على در شكايت از اهل عراق و گلایه از بی‌مهری‌ها و اهانتهايى كه بر وى 
روا داشتهاند» با صدای بلند مى فرمود: به خدا سو گند كه معاويهكه برای من» از اين افراد كه 
مدعی‌اند از پیروان و شيعيان من هستند» بهتر است. آنها (اهل عراق) درصدد قتلم برآمدند و 
اموال مرا به غارت بردند. به خدا س وگند» اگر با معاويه* پیمان و يا عهدنامهاى منعقد كنم 
كه به موجب آنء جان و خانواده‌ام درامان بمانند» برايم بهتر از آنست که به جنين كسانى دل 
ببندم كه) مرا بکشند و خانواده‌ام را سركردان و آواره نمايند و حقوقشان را ضايع كنند. به 
خدا قسم» اگر با معاویه که به نبرد می‌پرداختم» همينهاء گریبانم را می گرفتند و مرا مجبور 
می کردند كه با وى صلح كنم. به خدا س وگند» اگر در اوج قدرت با معاويه صلح کنم» 
بهتر از آن است كه کشته يا اسير شوم يا بر من منت بگذارد و این منت تا ابد بر بنی هاشم 
باقى بماند. اگر با معاویه 4 صلح کنم» بهتر از آن است كه چون بر من جيره گردد» همواره 


.)۲۶۹/۳( سير اعلام النبلاء‎ -١ 


؟- الدوحة النبوية الشريفة. ص"1. 


۲ حسن محتبی 5ه 
بر مرد گان و زندكان بنی هاشم منت نهد" اهل کوفه را بارها آزموده و شناخته‌ام؛ من آنها را 
قومی یافتم که نمی‌توان روی گفتار يا کردارشان» حساب باز کرد؛ چراکه آنان؛ قومی 
بی‌وفایند» هرچند به‌ظاهر می گویند که دل‌هایشان با ماست» اما شمشیرهایشان» بر ضد ما از 
نيام كشيده می شود 

يس از اين که اهل کوفه» پدر بز رگوار حسن بن على #ه را به شهادت رساندند» به 
شخص حسن #5 نيز حملهور شدند و اموال او را به غارت بردند؛ واقعاً حسن 5ه حق داشت 
كه دیگر به اهل كوفه اعتماد نداشته باشد؛ چنانچه فرمود: «اى اهل عراق! شما سه جنايت عليه 
من مرتكب شدهايد كه هیچ كاه آن‌را از ياد نخواهم برد. شماء پدرم را كشتيد و به من 
حمله‌ور شديد و اموالم را تاراج کردید»یا فرمود: «ردايم را كشيديد و ربودید»." به حسن بن 
على 5ه گفتند: جرا صلح نمودى؟ فرمود: «از دنيا بیزار شدم و اهل كوفه را نيز مردمى (غير 
قابل اعتماد) يافتم که هر كس به آنها اعتماد کرده» شكست خورده است. كوفيان» مردمى 
هستند كه نه در خير و نیکی» و نه در شر و بدىء اراده‌ای قاطع ندارند و آنقدر ميان آنان 
تفرقه و پراکندگی وجود دارد كه هيج يكك از آنان با دیگری در رأى يا خواستهاى موافقت 
نمی کند. پدرم» با مشکلات شديدىء از ناحیه‌ی اين مردم مواجه شد؛ ای کاش می‌دانستم که 
اين قوم» کی اصلاح خواهند شد؟»۲ 

البته اين گفته‌هاء عمومیت ندارد؛ چرا که فضایلی پیرامون آمادگی سياه حسن بن على ذه 
و در رأى آنهاء قيس بن سعد خزرجی #: و دیگر فرماندهان لشکر حسن بن على 4 ذ کر شده 
که نشان می‌دهد حسن بن على 4 توانایی تقویت سپاهش را داشته است. 


۸ - میزان توانایی و اقتدار سياه معاو يه ذك: 
معاويه#ه از همان دوران على در نهان و آشکار و با بکارگیری اسباب و عوامل 
مختلف» درصدد تضعيف سياه عراق بود. وی» اختلافات و تنش هاى به‌وجودآمده در سياه 


على را غنيمت شمرد و از آن» بهره‌برداری نمنود. و آنگاه سپاهی را به فرماندهی عمرو بن 


۱- الشیعه و اهل البیت ص ۳۷۹ به نقل از الاحتجاج طبرسی ص۱۳۸ 
۲- همان ص ۳۷۶ به نقل از الاحتجاج ص ۱۳۸ 

۳- الطبقات (۳۲۴/۱) سند روایت حسن می‌باشد. 

۴- الکامل فى التاریخ (۴۴۸/۲). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۳ 


عاص ده به مصرء كسيل نمود؛ اين سپاه» بر مصر جيره كشت و آن‌را به سرزمین‌های تحت 
تصرف معاويه#* ملحق كرد. 

مى توان عوامل موفقيت اين سياه را در موارد ذيل برشمرد: 

-١‏ دركير بودن اميرالمؤمنين على 4 با خوارج 

۲- كاركزار اميرالمؤمنين على #: در مصرء محمد بن ابىبكر بود كه زيركى فرماندهان و 
کار گزاران پیشین مصر همچون قيس بن سعد بن عباده‌ی ساعدى انصاری # را نداشت. وى» 
با كسانى كه به خونخواهى عثمان اه برخاسته بودند» به نبرد يرداخت و از تدبير و توان 
سياسى والايى برخوردار نبود كه بتواند همانند واليان گذشته آنان را شكست دهد. 

۳ معاویه 45 با آنانكه به خونخواهى عثمان* برخاسته بودند» همرأى بود و همین؛ 
کمک شايانى به وى در زمینه‌ی تسلط بر مصر نمود.! 

۴ دور بودن مصر از مركز خلافت على #5 و نزديكك بودن آن به شام. 

0 موقعيت طبيعى و جغرافيايى مصر كه از طريق صحرای سيناء به شام متصل مىشدء 
موقعيتى استراتژیکی به‌شمار مىرفت كه چون به قلمرو معاویه 45 اضافه گردید نيروهاى 
انسانى و اقتصادى ارزشمندى را در اختيار معاويه# نهاد؛ هر چند امير مؤمنان على ذه عده‌ای 
را فرستاد كه مانع اقدامات معاويهه شوند.' معاویه 5ه كوشيد کار گزاران على ذه و بز ركان 
قبايل را به سوى خویش جذب کند؛ چنانچه تلاش كرد قيس بن سعد یکی از 
كا ركزاران توانمند امي رالمؤمنين على ده در مصر -را به سوى خويش بکشده اما موفق نشد. 
البته معاوبه اه توانست با ايجاد شبهه و ترديد در ميان طرفدران و مستشاران على ينه كارى 
كند كه به عزل قيس بن سعد انجاميد. ' عزل قيس ذه برای معاويه خيلى سودمند و 
کارآمد بود. همجنين معاويهه كوشيد تا زياد بن ابيه را كه عامل و نماینده‌ی على له در 
فارس بود عزل نماید» اما موفق نشد." 

معاویه اه توانست بر برخى از بزركان قبايل و واليان تأثير بگذارد و آنان رابه سوى 


خويش جذب كند. از سوى دیگر» زمانى كه اين افراد» تفرقه و اختلاف سپاهیان على ذه را 


۲- تاريخ خليفة. ص۱۹۸. سندى برای آن ذكر نشده است. 
۳- الاستيعاب (۵۲۶-۵۲۵/۲). 


3 ولاة مصر ص ۴۶-۴۵ . 


01 حسن محتیی له 
مشاهده نمودند و ديدند كه معاویه ب اميرى قاطع و سياستمدار است» بيشتر به سوی او 
جذب شدند. على ذه طى خطابهاى به مردم فرمود: «اى مردم! بدانيد كه سر از جانب 
معاويهذه آمده است؛ البته من» مطمئنم كه آنها به علت اتحادى كه بر باطل خويش دارند و 
نيز بدان سبب كه از اميرشان اطاعت می کنند و امانتدارند. و نیز از آن جهت كه شماء بر 
خلاف آنان» هرچند حق» با شماست. متفرق شده و اختلاف كردهايد و همجنين از آنجا که 
در امانت خیانت می كنيد و از اميرتان نافرمانی می‌نمایید بر شما پیروز خواهند شد. فلانی را 
برای فلان کار فرستادم؛ اما دیری نپایید كه به قتل وسر کشی پرداخت و با اموالی فراوان به 
معاویه پیوست. فلانی را نيز (نماینده‌ی خويش در فلان جا نمودم و) به کاری به او گماشتم؛ 
اما او نیز به قتل و سرکشی پرداخت و با اموالی به معاویه پیوست. اين مردم آن‌قدر بی‌اعتماد 
شده‌ام که اگر کاسه‌ای به یکی از آنها به امانت بسپارم» می‌ترسم آن را تصاحب کند و در 
امانت خیانت نماید. بارخدایا! من آنها را (با پند و اندرز فراوان) به خشم آوردم و آنان نیز 
(با بی توجهى) مرا به خشم آوردند؛ يس مرا از شر ايشان و آنان را از دست من راحت کن».! 

معاويه 4ه يس از شهادت امير مؤمنان نیز همچنان روابط خويش رابا اعیان و سرآمدان 

عراقى ادامه داد. بدين ترتيب عوامل مختلفی» سبب قوت و اقتدار سياه معاویه ف گردید که 
از آن جمله مىتوان موارد ذيل را برشمرد: 

۵ اطاعت و فرمانبرداری سياهيان معاو به ظ4 از اميرشان. 

.5 اتحاد و یکپارچگی اهل شام بر محوريت و رهبرى معاو یه‎ ٩ 

۰ مهارت و خب رگی معاویه 4 در اداره‌ی امور شام. 

۵ دسترسى به منابع مالی فراوان. 

٩‏ هزینه كردن اموال در جهت تحقق اهدافی که معاويهه آنها را به مصلحت 


شرایط صلح 
در کتاب‌های تاریخی و منابع معاصر» به شرایطی که هر یک از دو طرف» در پیمان صلح 
مطرح نمودنده اشاراتی شده است» اما از آنجا كه اين شرایط در منابع مختلف» به صورت 


پراکنده آمده» برخی تلاش کرده اند به جمع و ترتیب اين موارد بپردازند. بنده نیز در این 


-١‏ التاریخ الصفیر, بخاری (۱۲۵/۱). اين روایت با سندی منقطع نقل گردیده, اما شواهدی آن را تأييد می‌کند. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه هاه 
راستا كوشيدهام داده‌های يراكندهاى را كه بيرامون صلح و شرايط آن در كتابها و منابع 


تاريخى ذكر گردیده» گردآوری و جمع بندى نمايم و به شرح آنها بيردازم: 


اول: عمل به كتاب خدا و سنت بيامبراكرم ا و سيرت خلفاى راشد ين 2# 
در روايت امام بخارى آمده است که چون حسن بن على 4ه از نمایند گان معاويه# (يعنى 
عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر) در قبال ييمان معاویه 5ه ضمانت می‌خواست. آنها 
پاسخ می‌دادند: ما ضمانت می کنیم. 

يادآورى اين نکته در زمان برقراری صلح که معاویه ‏ بايد به کتاب خدا و سنت پیامبر 
اکرم 1 و سیرت خلفای راشدین#: عمل کند. امری كاملاً طبیعی بود که با اوضاع و احوال 
آن دوران» هم خوانى وسازكارى داشت؛ به عبارتی در آن دوران؛ یادآوری چنین نکاتی 
كاملاً عادى بود. بنابراين بنده» با آن دسته از مورخان از جمله استادم دكتر محمد بطاینه - 
كه شرط يايبندى به كتاب خدا و سنت پیامبر اكرم ا و خلفاى راشدين #5 را دستاويزى 
برای ايراد اتهام به معاویه 5ه مىدانند» موافق نيستم؛ جراكه اين برداشت» با اينكه اين شرط در 
شرايط صلح كنجانده شده باشد» منافات دارد. ' گروهی از دانشمندان علوم اسلامى همجون 
ابن حجر هیتمی؛ اين شرط را جزو شرايط صلح معاويه و حسن رضى الله عنهما دانستهاند. 
چنانچه روايت شده كه: ... شایستگی زمامداری امور مسلمانان را دارد و می‌تواند در اداره‌ی 
امور» مطابق كتاب خداء سنت پیامبر #4 و روش خلفاى راشدين#:» عمل کند." برخی از 
کتاب‌های شيعه نیز اين شرط را آورده‌اند و این» بيانكر آنست كه حسن بن على #5 احترام 
فراوانى به ابوبکر» عم عثمان و على که می گذاشته و آنان را بز رگ و يبشوا می دانسته است؛ 
چنانچه عمل به سنت و روش خلفاى راشدين#: را یکی از شرايط صلح با معاويهه قرار 
داد. " در نسخه‌ای به جای عبارت «خلفای راشدین»» عبارت «خلفاى صالحين» داشت" 

وجود اين شرط در پیمان صلح» در واقع» مهر تأييدى بر مرجعیت حکومت معاویه ظ4 و 


روشی است كه آن بز رگوار» در حاكميت خويش اختيار نمود. با مقرر شدن شرط فوق در 


۱- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین. ص۶۸ 

۲- الصواعق المحرقه (۳۹۹/۲). 

-٣‏ الشيعة و اهل البيت ص۵۴. 

۴- منتهی الآمال (ج ۲۱۲/۲) به نقل از الشيعة و أهل البيت» ص ۵۴. 


03 حسن مجتبی دق 
ييمان صلح معاويه و حسن بن على ت می‌توان مصادر و منابع قانون گذاری در دوران خلفاى 
راشدين#: را در موارد ذيل برشمرد: 

قران كريم: 

E 

وا رلا رليك الکتب بالحق لکخکم بَيْنَ لئاس هآ 


«ما كتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل كردهايم تا (مشعل راه هدایت باشد و با آن) ميان مردمان» 
طبق آنچه خداء به تو نشان داده است. داوری كن و مدافع خائنان مباش». 


رَنك 


(ساء:۰۵ ۱( 


قرآن کریم» نخستین مصدر قانون گذاری است که تمام احکام شرعی مربوط به شئون 
مختلف زند گی را در برمى كيرد. همچنین اد ين کتاب الهی» شامل مبادی و زیرساخت‌های 
اساسی و احکام قاطعی است که برای اصلاح تمام مراحل و ابعاد زندگی» كارآيى دارد. 
قرآن کریم. همه‌ی نیازمندی‌های اساسی مسلمانان را بیان نموده است. 


سنت رسول اکرم سل 
دومین مصدر قانون گذاری که اصول قوانین ن¿ اسلامی» از آن گرفته شده و از طریق آن 
می‌توان به ساختارهای اجرایی احکام قرآن پی برد سنت نبی اکرم :© است.! خداوند 


متعال» به پیروی از پیامبرش دستور داده و فرموده است: 
عد 


قل آطیعوا آله ََلرّسُولَ فان لوا نله لا یب الکفرین 


(آل عمران:۳۲) 
«بگو: از خدا و از پیغمبر(ص) اطاعت و فرمانبرداری كنيد» و اگر سرپیچی کنند» (ایشان به خدا 
و پیامبر ص ایمان ندارند و کافرند؛ و) خداوند» کافران را دوست نمی‌دارد؛. 
خداوند ك مخالفت با دستورات نبی اکرم تلك را خطرناكك دانسته و فرموده است: 


وض مقن رو قدا کی خلا و وی مک و ل کی نر ا 
« فلِيَحَدَرِ لین خالفون عن آمرو أن تصیبم فتتة أو يُصِيكُمَ عَذَابٌ یم 
(نور: ۶۳) 


۱- فقه التمکین فى القر آن الكريم . صلابی . ص ۴۳۲. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۱۷ 

«آنان كه با دستور ييامبر» مخالفت می کنند» بايد از اين بترسند كه بلایی» گریبان گیرشان گردد يا 

عذابى دردنا کک» به ايشان برسد). 

خداوند متعال» از مؤمنان در برابر دستورات و قضاوتهای ييامبر خويش سلب اختيار 
نموده است؛ جنانجه مى فرمايد: 

ی ۳ ره ال اه م 2 وول وت و رو 
« وَمَا ان لِمُوّین ولا مُؤْمِئَةِ ذا قضی ال وَرَسُولَُء آمرا أن یکون لَهُمْ رة 
«هیچ مرد و زن مژمنی» در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده (و آن را مقرر نموده) باشند» 
اختیاری از خوده در آن ندارند رو اراده‌ی ايشان بايد تابع اراده‌ی خدا و رسولص باشد)». 
الله خلا به مؤمنان دستور داده که هنگام نزاع و اختلاف. به سنت رسول خداب# مراجعه 

کنند؛ چنانچه می‌فرماید: 


نت و 1 


« فان تکرغتم فى ىء فرذوه إلى له وَآلرَسُولٍ 4 (نساء: )۵٩‏ 
«و اگر در چیزی اختلاف داشتید.آن را به خدا (با عرضه‌ی به قرآن) و پیغمبرش (با رجوع به 
سنت نبوى) ب ركردانيد). 

خداى متعال» مراجعه به سنت رسول اکرم ند كه در موارد اختلافى» جزو لوازم ايمان 
برشمرده و فرموده است: 

ای “د میب هس و ود 
۶ فان تترّعتم فى شىء فردوه إلى 
الاخ (نساء: )۵٩‏ 
«و اگر در چیزی اختلاف داشتید» آن را به خدا (با عرضه‌ی به قرآن) و پیغمبرش (با رجوع به 
سنت نبوی) بر گردانید (تا در پرتو قرآن و سنت» حکم آن را بدانيد. جراكه خدا قرآن را نازل 


كرده و پیغمبرص آن را بیان و روشن نموده است. بايد جنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارید». 


سنت رسول خدا نله از مهمترین مصادر تشریع در دوران خلفای راشدين 5 بود. 

در دوران خلفای راشدین ت حکومت به‌طور کامل در خدمت شریعت قرار داشت و 
سیادت و رهبری از آن شریعت مقدس بود. در اين عصر قانون و احکام اسلامی» فراتر از 
هر قانون و حکمی بود و حکومت در چارچوب شریعت اسلام قرار داشت؛ چراکه تمامی 
ارگانها و نهادهای حکومتی؛ در خدمت اسلام بود و حاکم نیز آنچنان به احکام اسلامی 


9۱۸ حسن محتبی 5 
پایبندی می کرد که نه در اجرای احکام شرعی کوتاهی می‌نمود و نه می‌توانست حکمی بر 
خحلاف احکام دینی صادر نمايد.' در دوران خلفای راشدین و به‌طور کلی در جامعه‌ی 
صحابه ان دين و شریعت الهی» فراتر از همه بود؛ چنانچه همگان» اعم از حاکم و رعیت؛ 
بی چون و چرا در برابر دين و احکام دینی» تسلیم بودند. بر همین اساس بود که ابوبکر 
صدیق تفه در ميان مردم اعلان نمود: «اگر نیک و درست عمل کردم ياريم دهيد و اگر بد و 


ادرست رفتار نمودم» اصلاحم کنید».۲ 


اهمیت سنت و روش خلفای راشدین 5 

چنانچه در صفحات قبل متذ کر شدیم حسن بن على 4 درسهاء آموزه‌ها و تجربه‌های 
زیادی از ابوبکر صدیق» عمر فاروق» عثمان ذی النورين و نیز از يدر بزر گوارش على 
مرتضی د آموخت و دوران اين بز ركواران را سرلوحه‌ی کار خويش قرار داده. از آنجا كه 
دوران خلفای راشدین ف متصل به دوران پیامبر اكرم 57 بود» از اهمیت شایانی برخوردار 


است. 

رویکرد خلفای راشدین ‏ در پاییندی به دستورات قرآن و رهنمودهای نبوی و همچنین 
اجرای نصوص و مفاهیم تبیین شده توسط پیامبر اکرم تا و التزام به آن» دوران خلافت را 
در امتداد عصر نبوی قرار داد. البته در دوره‌ی خلفای راشدین ‏ بر پایه‌ی شورا و مشورت. 
اجتهادهای نوینی پیرامون مسایل مختلف صورت كرفت که دولت و امت اسلامی» در ابعاد 
گوناگون از آن بهره جستند. برای اهمیت اين دوران» همین بس که رسول اکرم ب فرموده 
است: (علیکم بسنتی و سنة خلفاء الراشدین المهدیین من بعدی). ‏ یعنی: «بر شماست که به 
سنت من و سنت خلفای راشدین يس از من چنگ بزنید». 

همچنین فرموده است: (اقتدوا بالّدَيْن من بعدی: آبوبکر و عمر)." يعنى: «به دو نفری که 


پس از من هستند. اقتدا کنید: ابوبکر و عمر). 


اک نظام الحكم في الاسلام. ص ۰۲۲۷ 
۲- البداية و النهاية (۳۰۶/۶). 


۴- صحیح سنن الترمذی از آلبانی رحمه الله (۲۰۰/۳) 


نشانه‌ها و ویژگی‌های خلافت راشده 

الف: خلفای راشدين#: در تمامی احکامی كه صادر می کردند و همچنین در امور 
دولتی و پرداختن به مسایل نوپدیدار و رفع مشکلات مربوط به آن» اصول و آموزه‌های اسلام 
و شورای مسلمانان را مدنظر قرار می‌دادند. 

ب: هيج يكك از خلفای راشدین #: از ابوبک رنه گرفته تا على #» خود و خلیفه‌ی يس از 
خويش را بر مردم تحميل نكرده است؛ بلكه خليفه و زمامدار امور مسلمانان» توسط شوراى 
مسلمانان انتخاب می‌شد. البته اين شوراء راهكارها و آشکال متعددى را برای انتخاب خلیفه» 
دن يكن :فى كرفت: و اين )یباتک آن است كه دين مبين اسلام» راهكار و روش مشخصى 
برای تعيين خليفه معين نکرده» بلكه اين اختيار را به مسلمانان داده كه با پاییندی به اصل 
شوراء خليفهدى مورد نظر خود را تعيين كنند. 

ج: يس از انتخاب خليفه توسط شوراى مسلمانان» دیگر هيج اعتراض يا مخالفتى 
توجیه‌پذیر نيست و بايد با خليفه و كاردار مسلمانان» به‌صورت عمومی» بيعت شود. بدينسان 
رأى اكثريت مردم» مورد توجه می گردد. يس از بيعت عمومى با خليفدى مورد انتخاب 
شوراى مسلمانان» تنها در صورتى امكان نقض بیعت» وجود دارد كه خلیفه» ازدين بركردد و 
يا مرتكب كفر آشکاری شود. 

د: امت اسلامی» بايد در تمام امور اقتصادی» سياسى» حکومتی» نظامى و... بر خليفه 
نظارت نمايد و خليفه نيز بايد پاسخگو باشد. البته نظارت بايد در چارچوب و محدوده‌ی 
مورد تأييد اسلام انجام شود و اين امر تنها از طريق صاحب‌نظران و خب ركان و سرآمدان 
جامعه‌ی اسلامی قابل اجرا مى باشد. از اینرو به راه انداختن آشوب عمومی» جايز نیست؛ زيرا 
اين کار به بروز فتنه و انتشار شایعاتی می‌انجامد که جامعه‌ی اسلامی را با مشکلات و 
چالش‌هایی جدی. روبرو می‌نماید؛ چنانچه مسلمانان» در فتنه‌ی قتل عثمان» این رویه‌ی 
نادرست را تجربه کردند. ' حق نظارت همگانی بر عملکرد حاکم» بر گرفته از سخنان و 
رویکرد خلفای راشدین که است؛ به عبارتی بر اساس شیوه‌ی حکمرانی خلفای راشدین د 
می‌توان به وجود اصل نظارت همگانی بر عملکرد حکومت. پی برد. و اینک فرازی از 
سخنان خلفای راشدين < در اين باره: 


۱- الخلفاء الراشدون أعمال و أحداث: امین القضاة ص ۱۳. 


o۰‏ حسن محتبی ذه 

۰ ابوبکر صدیق 4ه : «اگر نیک و درست عمل کردم مرا يارى كنيد و اگر بد و 
ادرست رفتار نمودم» اصلاحم نمابيد). ' 

۰ عمر فاروق# : «محبوب‌ترین مردم» نزد من کسی است که عيوب مرا به من 
متذ کر شود»." و نیز فرموده است: «از آن می‌ترسم که خطایی از من سر زندء اما 
هيچ‌یک از شما جرأت نکند به من تذ کر دهد" 

۵ عنمان ذ#نه: «اگر در کتاب خدا آیه‌ای يافتيد که بر اساس آن. بايد مرا در قيد و 
بند نمایید» يس حتماً اين کار را انجام دهيد».' (کنایه از اين است که عثمان تفه 
خود را در برابر احکام قرآن تسلیم محض می‌دانست). 

۰ على #ه: «این» حق شماست (که خود. زمام امورتان رابه هر كس که 
بخواهید» بسپارید) و هیچ كس در آن حقی ندارد مگر اینکه خودتان» او را 
زمامدار خويش قرار دهید. من نيز بدون (خواست و پشتوانه‌ی) شما هیچ ولایتی 
بر شما ندارم»." 

اسلامی است و شهروندان می‌توانند عملکرد رييس حکومت را نقد کنند و هیچ کس این 
موضوع را رد نکرده است. " این اتفاق نظرء بیانگر آن است که آنها فهم و قرائت صحیحی از 
کتاب خدا داشتند و روش صحیح و درستی در تعامل با سنت پیامبر اکرم له در پیش گرفته 
و 

ه: خليفه و زمامدار امور مسلمانان» بايد اقدامات لازم را برای حل مسايلى كه نصى 
پیرامون آن نیامده» بر اساس مصالح مرسله و در چارچوب شورا انجام دهد تا حکمی که 
صادر می کند در جهت مصالح عمومی امت اسلامی و مناسب حال آنان باشد. چنانچه ابوبکر 


۱- البداية و النهاية (۳۰۶/۶). 

۲- البداية والنهاية (۳۰۵/۶). 

۳- الشیخان ابوبکر و عمر» ص ۰۲۳۱ 

۴- همان ص۲۳۱ و نظام الحکم فى عهد الخلفاء الراشدین ص ۰۱۹۸ 
۵- مسند احمد (۵۲۴). سند اين روایت به عثمان 4ه می‌رسد. 

ع- تاريخ طبری (۴۴۴/۵ و ۴۵۷). 

۷- الدولة و السيادة فی‌الفقه الاسلامی, فتحی عبدالکريم ص ۳۷۸. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۱ 


صديق ذه درباره‌ی جمع آوری قر آن» و عمر فاروق#* در مورد زمينهاى سواد' وهمجنين 
ييرامون نهادهای اجرايى و ادارى مانند ايجاد ديوان ماليات و ديوان مربوط به سربازان و امور 
نظامی» جنين رويكردى داشتند و عثمانه نيز در مورد جم ع آوری مصاحف قرآنى و ارسال 
یک نسخه‌ی هماهنگ و واحد به بلاد اسلامی» به همين شکل» عمل كرد. 

و: وجود اختلاف» ميان علما و دانشمندان امت اسلامی» امرى طبيعى است. بهطور قطع 
اختلاف انديشه به اختلاف نظرات و دید گاه‌ها مىانجامد؛ چنانچه در سقیفه‌ی بنی‌ساعده 
پیرامون انتخاب جانشين پیامبر 37 و يس از تعيين خلیفه» در مورد جمعآورى قرآن و 
رويارويى با مرتدان» جنين اختلافاتى بروز کرد اما امت اسلامى و در رأس آنان دانشمندان 
امت» موظفند در اوج اختلافاتى كه با هم دارند. برادری» خیرخواهی و مصالح جامعه‌ی 
اسلامی را مدنظر قرار دهند؛ زيرا در غير اين صورت. امت اسلامی با چالش‌ها و مشکلاتی 
جدی روبرو می گردد. بدیهی است در جنين مواقعی بايد برای حل و فصل اختلافات؛ به 
کتاب خدا و سنت پیامبر اكرم اه رجوع نمود." 

ز: خلاصه اينكه در نظام سیاسی و اداری خلافت راشده» مرجع و منبع اصلی (که فراتر از 
هر شخص يا قانونی است)» کتاب خدا و سنت پیامبر اكرم له می‌باشد و احکام و قوانینی که 
در آن به تصويب می‌رسد. منطبق با احکام شرعی است که ریشه‌ای آسمانی دارد. حاکم در 
نظام سیاسی خلافت راشده» تحمیلی نیست و بايد منتخب مردم و شورای مسلمانان باشد و هر 
كسء به عنوان حاکم انتخاب گردد؛ همچون مار كار شان دول و شهروندان است و 
برایش از بیت‌المال» مستمری و حقوقی همسان حقوق دیگران تعیین می‌شود و نمی‌تواند در 
بیت‌المال برای منافع شخصی» دخل و تصرفی نماید. همچنین در اين سیستم سیاسی» نظام 
شوراء فراكير و همه‌جانبه است تا به وسیله‌ی آن» ميان آحاد جامعه‌ی اسلامی؛ هماهنگی و 
انسجام صورت كيرد. امت اسلامی در این نظام در تمامی صحنه‌ها حضور فعال و حق 
مشار کت دارند. از لحاظ اجتماعی نیز نظام مزبور از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛ 
چنانچه نظام اجتماعی خلفای راشدین 5ة مبتنی بر ایمان بود و مانع انجام برخی امور در 


حیطه‌ی تحت سلطه‌ی خويش می‌شد و با نژادپرستی مبارزه می کرد. اين نظام در خدمت 


-١‏ سواد. ناحیه‌ای از عراق است که مسلمانان در دوران عمر فاروق 45 فتح کردند؛ این ناحیه سرسبز و 
حاصلخیز. از نخل و گیاهان دیگر پوشیده شده بود و از شدت سبز بودن سياه به‌نظر می‌رسید. (مترجم) 
؟- على بن ابی‌طالب» صلابى (۳۴۵/۱). 


۲ حسن محتبی 5ه 
يكايك مسلمانان و مدافع حقوق بشر بود و ضمن حمایت از حدود و موازی حکومت 
اسلامی. توجه ویژه‌ای به حفظ وحدت داشت. در نظام اسلامی» همه اعم از حاکم و توده‌ی 
مردم» در قبال فرهنگ و تمدن اسلامی مسژولند. آنچه بیان شد» مهم‌ترین مفاهیم و 
زیرساخت‌های خلافت اسلامی است که سرلوحه و الگوی نیکی برای همه‌ی حکومتها در 
تمام ادوار می‌باشد. مسلمانان از اين نظام حکومتی با عنوان «خلافت راشده» ياد می کنند؛ زيرا 
اين دوره‌ی حكومتى کاملا متفاوت و متمايز از ساير سستمهای حكومتى است.' به همین 
سبب حسن بن على ذه در ييمان صلح» اين شرط را مطرح کرد كه معاویه ظ4 در ساختار 
حكومتى خویش» مطابق كتاب خدا و سنت بيامبر کرم و سيرت و روش خلفاى 
راشدين د عمل نمايد. 


دوم: پرداختن ميزان مشخصی مال (پول) 
معاویه تب عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را برای گفتگوهای صلح» نزد 
حسن بن على له فرستاد و به آن‌دو دستور داد که اموالى را به حسن هه پيشنهاد كنند و هر جه 
خواست به او بدهند. حسن 4ه خطاب به فرستاد گان معاويه#: فرمود: ما فرزندان عبدالمطلب 
بيش از اين نيز جنين مالهايى را تجربه كردهايم. و اينكك اين امت» در معرض قتل و خونريزى 
قرار گرفته است. ' آن‌دو گفتند: معاويه از تو درخواست صلح کرده و در قبال آن» جنين و 
چنان خواهد كرد. حسن 4ه گفت: جه کسی ضمانت خواهد کرد كه معاويهك به پیمانش 
وفا کند؟ ' كفتند: ما ضمانت می كنيم . 

حسن ف درباره‌ی اموالى سخن می كفت كه معاویه ک4 پیش از آن به تعدادى از 
بنىعبدالمطلب -غیر از حسن 5ه داده بود؛ قصد حسن ذه اين بود كه معاویه 4 اين اموال 
را مطالبه نکند." ابن اعثم می گوید: حسن ذه گفت: اين اموال» جزو دارایی‌های شخصى 
هک ارد ف سومان روا الى وله شيط اسف افش O‏ 


.۷۰ الذاكرة التاريخية للأمةء قاسم محمد ص‎ -١ 
.)۷۰ - ۶۹/۱۳( فتح‌الباری‎ -۲ 

۳- همان (۷۰/۱۳). 

۴- همان (۷۰/۱۳). 

۵- دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين (۶۴). 
ع- الفتوح (۲۹۳/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه oY‏ 


روایت ابوعوانه بن حکم آورده است: مردم بصره» مانع تسلیم مالیات داراب گرد به حسن 4ه 
شدند و گفتند: فىء (و درآمد و منافع آن سرزمین) از آن ماست.! 

جمع آوری مالیات» جزو مهمترین تایاکش دول می‌باشد و جنانجه پیداست ميان 
حسن ذه و مردم بصره» هیچ رابطه‌ای در اين زمينه وجود نداشته است. اما روایت مذ کور» 
بیانگر اين است که مالیات داراب گرد جزو اموالی که به حسن #5 تقدیم شد. نبوده است." 

روایت شده که حسن بن على به معاويهك: فرمود: «من بدهکارم». معاویه اه نیز از 
بیت‌المال؛ چهارصدهزار درهم يا بیشتر» برای حسن #5 ارسال کرد. " ابن عساکر روایت نموده 
که معاويه# از بیت‌المال اموالی را برای حسن بن على 4ه می‌فرستاد تا بدهی‌های خويش را 
بيردازد و به وعده‌هایی که به مردم داده بود. وفا نماید و نیازهای خانواده‌ی خود و پدرش را 
برا ورد ەة ساز 

برخی از مورخان نقل کرده‌اند که حسن بن على 4 ينج میلیون درهم از بیت‌المال را نزد 
خويش نگه می‌داشت تا آنها را ميان سربازان و رزمند گانی که همراهش بودند» تقسیم نماید 
و از این پول» مقداری هم برای خانواده و يارانش نیز باقی می‌ماند." بدون‌تردید توزیع اموال 
در ميان سربازان و رزمندگان حسن #هآنان را آرام می کرد وكمكك شایانی به رفع بحران 
مى نمود. 

بنده» در ميان روايات مذكورء روايت بخارى را ترجيح می‌دهم؛ اما رواياتى كه حكايت 
از آن دارند كه معاویه 4 سالانه یک ميليون درهم برای حسن 4 و دوميليون درهم برای 
حسين 5 مقرر كرده و همجنين بنى هاشم را در مستمرى و حقوق بر بنی‌عبدشمس ترجيح 
مىداده است. "با تمام تأويلات و تفسيرهايى كه بيرامون اين روايات ارائه شده. غیرقابل 
اعتماد و غيرقابل قبول است؛ زيرا از اين روايات» جنين به نظر می‌رسد كه گویا حسن طا 
خلافت را به معاویه 4 فروخته و مصالح شخصى خويش را بر مصالح امت اسلامى ترجيح 


۱- تاريخ طبری (۱۶۵/۵). 

۲- دراسة فى تاريخ الخلفاءالامویین ص ۶۴ 

۳- تاريخ الاسلام, عهد معاویه ص ۷. 

۴- تاريخ دمشق .٩۰/۱۴(‏ 

۵- فىالتاريخ الاسلامی. شوقی ابوخلیل ص ۲۶۸. 
ع- الأخبار الطوال ص ۰۲۱۸ 


0٤‏ حسن مجتبی ذه 
داده است!!' البته برقرار شدن مستمری برای حسن له امری كاملاً عادی و بلكه حق وی بوده 
تا همچون سایر مسلمانان از حقوق و مزایای اعطایی از سوی حکومت. برخوردار گردد؛ 
یادآوری اين نکته نیز ضروری که اگر حقوق و مستمری حسن له از حقوق ساير مسلمانان 
بیشتر بوده» باز هم اشکالی بر آن» وارد نیست» اما بدون شک اين مقدار» به ۰/۰۱ مبلغی که 


در روایات بدان اشاره شده» هم نمی‌رسیده است. " 


سوم: تضمین امنیت حانی مسلمانان 
صلحی که ميان دوطرف منعقد شد. حاوی اين شرط بود که بایستی همه‌ی مردم» از امنيت 
کامل برخوردار باشند. در روایت بخاری بدین نکته اشاره شده که نمایند گان معاويه در 
جریان مذا کرات صلح با حسن مجتبی 5ه ضمانت کردند که امت اسلامی به خاطر قتال و 
خونریزی‌هایی که بدان دچار شده بودند؛ مورد بخشش قرار گيرند. " روایتی از زهری حاکی 
از آن است که عبيدالله بن عباس #ه كه فرماندهی لشکر حسن 4# را بر عهده داشت» يس از 
آنکه به تصمیم حسن #ه برای صلح با معاویه ‏ پی برد» پیکی را نزد معاويهه فرستاد و از 
وى امان خواست و درخواست نمود كه اموالی را که پیشتر تصرف کرده از او بازيس 
نگیرند؛ سپس شب هنكام به سوی گروه معاويه#ك رفت و به آنان پیوست. آنگاه قيس بن 
سعد فرماندهی لشکر را برعهده كرفت و با سياهيان» پیمان بست که تا گرفتن ضمانت 
جانی و مالی برای هواداران على ظا با معاویه اه بجنگد. ' 

یکی از خاورشناسان به نام «فلهوزن» کوشیده است تا اين تهمت باطل را به عبدالله بن 
عباس ذه نسبت دهد. وى گوید: فرمانده‌ی لشکر مزبور عبدالله بن عباس بوده است؛ زیرا در 
برخى نسخه‌های خطى تاريخ طبری» به جای «عبیدالله»» «عبدالّه» آمده و این اختلاف. اشتباه 
جابى يا نگارشی نيست؛ بلكه از آنجا كه برخى از راويان» خواستهاند اين ننگ و عار به ج 
عباسيان يعنى عبد الله بن عباس (45)» نسبت داده نشود؛ واژه‌ی «عبيدالله) را جايكزين واژه‌ی 


«عبدالله) نمودند. زیرا اين راویان هیچ انگیزه‌ای براى دفاع از عبيدالله بن عباس كه برادر 


۱- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامويين ص ۶۳ 
۲- همان. 

۳- نگا: بخاری, کتاب الصلح» .)٩۶۳/۲(‏ 

۴- تاريخ طبری (۱۶۴-۱۶۳/۵). 


عبدالله د است. نداشتند. ' اما واقعیت. این است که فرمانده‌ی لشکر» شخص حسن بن 
على 4ه بوده و قيس بن سعد 5ه به عنوان جلودار لشکر سياه پیشاهنگ را فرماندهی می کرده 
است. بنابراين عبدالله بن عباس يا عبيدالله بن عباس که در اين زمینه نقشی نداشته‌اند. البته در 
پاره‌ای از روايات ضعيف و غیرقابل اعتماد» به نام آن دو اشاره شده است. مورخانى چون 
دینوری» "ابن حجر" و ابن اعثمء" معتقدند که دو ركن اصلى لشكر حسن ذه شخص وى و 
قيس بن سعد بودهاند. اينهاء نامى از عبدالله بن عباس و عبيدالله بن عباس 5 به عنوان 
فرماندهان لشكر حسن ذف به ميان نياوردهاند.” 

ادعاى «فلهوزن» با روايتى كه زياد بن عبدالله بكائى از عوانة بن حكم كه به حمايت از 
عباسيان متهم نیست. در تعارض است؛ جنانجه عوانة كويد: عبيدالله بن عباس ب والى 
(كاركزار) على در يمن بود و چون به او خبر رسيد كه بسر بن ارطاة به سوى يمن حركت 
کرده. عبيدالله بن عبدالمدائن حارثى را به نمايندكى از خويش بر يمن كماشت و خود به 
کوفه» نزد على ذه كريخت. اين واقعه در سال ۴۰ هجرى قمرى به وقوع بيوست و على 4ه 
لشكرى را در پی لشكر بسر بن ارطاة كسيل داشت و در همین سال هم» آن بزرگوار 
(على 4) به شهادت رسيد. بدين ترتيب در واقعه‌ی مذ كور هيج اشارهاى به اين نشده كه 
عبيدالله بن عباس ذه كوفه را به قصد يمن ترك گفته باشد." به هرحال به فرض اينكه 
فرمانده‌ی لشكر حسن نله عبيدالله يا عبدالله بن عباس د بوده» باز هم اين ادعا كه لشكر حسن 
بن على به معاويه پیوسته و از وی امان خواسته است» صحت ندارد؛ جراكه لشکر 
حسن نه لشکری قوی و توانمند بوده است. در روايت بخارى نيز به اين ویژگی‌های سياه 
حسن #5 اشاره شده است. حسن بن على 45 خود. فرمانده‌ی لشكر بود و ميان او و نمايندكان 


معاو يذه گفتگوهایی صورت كرفت و سرانجام حسن #ه توانست برای بيروان و طرفدارن 


.۱۰۶-۱۰۳ تاريخ الدولة العربية ص‎ -١ 

۲- تاريخ طبرى (۱۶۰-۱۵۹/۵). 

۳- أخبار الطوال ص ۲۱۷. 

۴- المطالب العلية (۳۱۹-۳۱۸/۴). 

۵- الفتوح (۲۸۹/۳). 

۶- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص ۶۶ 

۷- تاريخ طبری (۱۴۳۰-۱۳۹/۵) و دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص ۶۶ 


۳۹ حسن محتبی 5ه 
خويش و نیز برای بنی‌عباس و بنی‌عبدالمطلب امان بگیرد. حسن :#» شخصاً به فرماندهان 
خويش خبر داد که از خلافت کناره گیری کرده و آن را به معاويهه سپرده است؛ آنگاه از 
فرماندهان لشکرش خواست که آنان نيز به پیروی از او و جماعت مسلمانان با معاويهظه 
بیعت کنند. قيس بن سعد#ه نيز با افراد تحت فرمانش» از جنگ و کارزار دست كشيد و 
همگام با جماعت مسلمانان» با معاویه ظ4 يبعت كرد.' شایان ذ کر است در روایت زهری تنها 
از قيس #ه ياد شده و از حسن 4 و فرزندان عباس یعنی عبدالّه و عبيدالله نامى به ميان نیامده 


۲ 


اما 
حسن بن على ب انعقاد صلح با معاويه# را مشروط به اين کرد که هیچ‌یک از مردم 
8 ۳ 3 و و د ۳ .72 ۳ 
مدینه» حجاز و عراق مورد بازجويى و تحت تعقيب قرار نگیرد. بر اساس همین شرط بود 
که معاویه از خونخواهی عثمان‌ف# دست برداشت. "بر اساس اين توافق» دیگر معاوبه طه 
هیچ كس را به خاطر آنچه در دوران على له به وقوع پیوسته بود مورد مؤاخذه و بازخواست 
قرار نمی‌داد؛ این توافقنامه» از آن جهت حایز اهمیت بود که به موجب آن. تمامی 
پرونده‌های قبلی» مختومه اعلام كرد يك * 
به موجب قرارداد صلح» عفو عمومی اعلام شد و بدین ترتيب» با صلحی که حسن بن 
على #ه برنامه‌ریزی کرد مسلمانان باری دیگر با هم الفت گرفتند و در سایه‌ی عفو و 
احسان» آرامش يافتند. اين صلح که حسن بن على 4 با رضایت و اطمینان خاطر» آن را 
پذیرفت. اقدام بزرگی بود که به وحدت و همبستگی امت اسلامی انجامید و امنیت جانی و 
مالی مسلمانان را در دوران معاویه له تأمين کرد. 


چهارم: چگونگی انتخاب جانشین معاو یه 4ه 
گفته شده یکی از شرایط صلح حسن بن على با معاویه ت اين بود که يس از معاوي هيم 


حسن بن على 5ه زمام امور را به‌دست گیرد و معاويه#ه نیز قول داد که چنانچه زمانی توان 


۱- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص ۶۷ 

۲- همان. 

۳- التبيين فى انساب القرشیین ص ۱۲۷. 

۴- الخلفاء الراشدون, نجار ص ۴۸۲. 

۵- الدور السياسى للصفوة فى صدرالاسلام ۱۳۳۱ 
ع- فتح البارى (0/0/17. 


٩ TS 


رهبری مسلمانان را نداشته باشد» زمام امور را به حسن #ه بسپارد. ابن اعشم؛ از حسن بن 
على ذيه روایت کرده که فرموده است: «من» هیچ علاقه‌ای به اين ندارم که زمام امور را به 
دست گیرم و گرنه ه ركز با معاو یه 5ه صلح نمی کردم؛." 

ابن حجر هیتمی می گوید: در پیمان صلح» قرار بر آن شد که جانشین معاویه ب توسط 
شورای مسلمانان تعيين كردد." 

پا اندکی تأمل و درنگ در روایاتی كه نشان می‌دهد حسن بن على نه خواهان جانشینی 
و خلافت پس از معاويهه بوده» پی می‌بریم که اين روايات» با جوانمردی و عزت نفس 
حسن بن على نله در تعارض قرار دارد. چگونه ممکن است شخصیتی که خود. به منظور 
جلو گیری از کشتار مسلمانان و به خاطر رضای خداوند متعال از خلافت کناره گیری 
می كندء به دنیاطلبی روی آورد و برای به دست گرفتن زمام امور تلاش نماید؟! نادرستی اين 
بندار» از اين روایت جبیر بن نفیر نمایان‌تر می گردد كه گوید: به حسن بن على 4 گفتم: ای 
حسن! مردم گمان می كنند که تو دوست داری به خلافت برسی. حسن بن على اه فرمود: 
«مهتران عرب تحت فرمان و در اختیارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ می‌دادم» در كنار 
من می‌جنگیدند و اگر صلح می کردم آنها نیز صلح می‌نمودند اما من» با وجود آنکه چنین 
موقعیتی داشتم تنها برای رضای خداوندکن از خلافت کناره گیری نمودم؛.۲ 

بايد توجه داشت که هیچ یک از اصحاب يا فرزندان صحابه#: هنكام بیعت با یزید» به 
چنین چیزی استناد نکرده است؛ حال آنکه اگر در قرارداد صلح» چنین شرطی مقرر 
می گردید» حداقل حسین بن على #5 در توجیه عدم بیعتش با يزيد به اين شرط استناد 
می کرد اما چنانچه پیداست در آن زمان» حسين#ه از چنین شرطی هیچ ذکری به ميان 
نیاورد؛ و این» بیانگر آن است که روایات مزبور صحت ندارد. همچنین اگر در قرارداد صلح؛ 
اين شرط وجود داشت که حسن بن على 4# ولی‌عهد معاو یه 44 می‌باشد. بایستی حسن دب از 
نزدیکان معاویه 8 مى بود و یا حداقل اداره‌ی یکی از مناطق را در دوران معاويهه برعهده 
می گرفت» نه اينكه به مدینه برود و از کارهای حکومتی كنار گیری نماید. البته اين نکته نیز 


۱- سیراعلا‌لنبلاء (۲۶۴/۳). 
۲- الفتوح (۲۹۳/۳,۴). 

۳- الصواعق المحرقه (۲۹۹/۲). 
۴- البداية و النهاية (۲۰۶/۱۱). 


0۳۸ حسن محتبی ذه 
درخور توجه است که در فضای اجتماعی و سیاسی آن دوران» حاکم اسلامی» توسط 
ا مسلمانان انتخاب مى شده است. 

در برخی از کتابهای تاریخی آمده است که یکی از شرايط حسن بن على 4 در پیمان 
صلح. اين بود که معاویه اجازه ندهد كه کسی به على اه دشنام دهد. د كتر محمد بطاینه 
می كويد: «میان حسن و معاويه رضى الله عنهما جنين بحثى صورت نگرفته است».! 

شیعیان معاویه 4ه را متهم كردهاند كه وی مردم را به دشنام و نفرين على 4 وادار 
می كرد و در زمان اوء بر منبرهاء على ذه را مورد نفرين و دشنام قرار می‌دادند. اين ادعاء هیچ 
يايه و اساسى ندارد» ولى متأسفانه بسيارى از محققان علوم اسلامی بدون هيج نقد يا تحلیلی؛ 
اين بهتان را يذيرفته و آن را جزو مسايل بديهى پنداشته‌اند؛ به گونه‌ای كه كويا اين مسأله» 
جاى نقد و مناقشه ندارد! اين» در حالى است كه نه‌تنها بيرامون اين موضوع» هيج روايت 
صحيحى وجود ندارد» بلكه از تبيين و تقسير آنجه د ركتابهاى دمیری» يعقوبى و ابوالفرج 
اصفهانى آمده است نيز جنين برداشتى نمى شود؛ بعلاوه روايات صحيح تاريخى كه در ساير 
كتابها ذكر گردیده» خلاف اين موضوع را به اثبات مىرساند و بيانكر آن است كه 
معاویه 44 بى نهايت به اميرالمؤمنين على ذه و خاندانش» احترام می گذاشته است. همجنين 
منطق حوادثى كه در عصرآن دو بزركوار به وقوع پیوست و نیز سرشت و ويزكىهاى 
اخلاقى آنها با جنين بهتانها و افتراهایی همخوانى ندارد. به‌هرحال اگر کتاب‌های تاريخى 
نگاشته‌شده در دوران بنىاميه را مطالعه كنيم» متوجه خواهيم شد كه در اين كتابهاء ذکری 
از چنین مواردی به‌میان نیامده است؛ بلکه اين مسایل در بعدی از جمله در دوران بنی عباس 
مطرح شد تا سیمایی زشت و کریه از بنی‌امیه ترسیم گردد. چنانچه اين دروغ تاريخىء ابتدا 
توسط مسعودی در مروج‌الذهب و نيز توسط ساير شیعیان در دیگر کتب تاریخی نگاشته شد 
و به‌تدریج به کتابهای تاریخی اهل سنت نيز رسوخ کرد و این در حالی بود که هیچ روایت 
صریح يا صحیحی در اين مورد وجود نداشت. روایاتی که در زمینه‌ی ناسزاگویی به على ذه 
در دوران معاويه نقل شده» از لحاظ سند و متن» غیرقابل اعتماد است و از دید گاه محققان 


و پژوهشگران» هیچ ارزش و اعتباری ندارد. 


۱- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامويين ص۶۸ 
۲ الحسن والحسین. محمدرضا ص۰۱۸ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۹ 


با توجه به فضايل دينى معاویه 4 و با عنايت به سيرت و سلو ک پسندیده‌اش» مى توان بى 


داشتند. 


برخی از صحابه و تابعین كك در مدح معاو به سخن گفته و به دینداری» علم» عدالت» 
پردباری و سایر ويد گی‌های پسندیده‌اش گواهی داده‌اند." و اينكك فرازی از سخنان اصحاب 


و تابعین ‏ در مورد معاو به لد 


عمر بن خطاب هه هنكام انتصاب معاویه < به عنوان والى شام فرمود: «از 
معاویه جز به نیکی ياد نکنید»." 

على #ه هنكام باز گشت از جنگ صفین فرمود: «امارت معاويهه را نايسند 
ندانید؛ به خدا سوگند که اگر او را از دست بدهید» سرهای مردم» هم‌چون 
حنظلء " بریده و افکنده خواهد شد.؟ 

باری ابن عمر كه فرمود: «پس از رسول خدا باو کسی را ندیدم که در سیادت 
و فرمانروایی به معاویه تفه برسد؛. گفته شد: حتی پدرت؟ پاسخ داد: «پدرم که 
رحمت خدا بر او باد» از لحاظ مقام و منزلت بهتر و والاتر از معاویه ظ4 بود اما 
معاو به له در سيادت و رهبرى» از ای يو تن وا 

ابن عباس نله می گوبد: « کسی سزاوارتر از معاویه 4ه برای حکمرانی (پادشاهی) 
نیافتم»." به ابن عباس ذه گفتند: معاویه اه فقط یک ركعت وتر می گزارد. 


فرمود: «او» فقيه ا" 


بسیاری از پژوهشگران تاريخ و سیرت. و نيز دانشمندان علم رجال درباره‌ی معاویه ظا 
سخن گفته‌اند؛ از جمله: 


۱۳۲۷ الانتتصار للصحب و الآل. رحيلى‎ -١ 
.)۲۵/۸( البداية و النهاية‎ -۲ 


۳- هندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند كه به راحتى از بوته اش جدا مى شود. 
۴- همان (۱۰۵/۱۲). 

۵- السنة, از خلال (۴۳۳/۱)؛ سیر أعلام النبلاء (۱۵۲/۲). 

۶- البداية و النهاية (۱۳۷/۸). 


۷- نگا: فتح‌الباری (۱۳۰/۷). 


0۳۰ حسن مجتبی وه 

١ابن‏ تيميه می گوید: «علماء اتفاق‌نظر دارند که معاویه ظا بهترین پادشاه اين امت است؛ 
چراکه پیش از اوه خلفای راشدين#: زمام امور را به دست داشتند و اوه نخستين پادشاه يس 
از رسول خدا ا است که حکومتش, از نوع نظام سلطنتی و آ کنده از رحمت بود؛.! 

همچنین می گوید: « هيج يكك از پادشاهان مسلمان» به خوبی معاویه 4ه نیست و شهروندان 
و توده‌ی هیچ‌یک از نظام‌های پادشاهی؛ بر مردمان دوران معاويه برتری ندارند»." 

۲-ابن كثير می گوید: مردم در سال ۴۱ هجری با معاویه ‏ بيعت کردند؛ وی از آن پس 
تا پایان حياتش. اداره‌ی امور مسلمانان را به صورت رسمی برعهده داشت. در دوران 
حکومت معاويه#ك جنگ و جهاد بر ضد کفار بربا بود و مسلمانان به اعلای کلمتاله 
می يرداختند. و غنایم فراوانی از اطراف و اکناف به م رکز حکومت اسلامی ارسال می‌شد و 
مسلمانان؛ تحت رهبری معاويه» با آرامش تمام در سایه‌ی عدل و عدالت و گذشت؛ 
زندگی می کردند." 

"ابن ابی‌العز حنفی می كويد: اولین پادشاه مسلمانان که بهترین پادشاهان آنان نیز 
بهشمار می‌رود. معاویه :» می‌باشد. ۲ 

۴ ذهبى می گوید: معاویه نله اميرمؤمنان و پادشاه اسلام بود." معاويه#» فرموده است: 
بهترین پادشاهان؛ پادشاهی است که عدلش بر ظلمش فاثق آید."بدین ترتیب با ثبوت چنین 
بینش و منشی در مورد معاويه» بعید است که چنین شخصیتیء مردم را به لعن و نفرین 
على #5 بر روی منابر تحريكك کرده باشد. اگر بيذيريم که واقعاً معاويه#ه چنین اقدامی 
نموده اين» بدان معناست كه سلف صالح و دانشمندانی که پس از وی» به مدح و 
بز رگداشت او پرداخته‌انده او را در ظلم و سرکشی یاری رسانده و همگی به انحراف و 


گمراهی رفته‌اند." و این بهتان بزرگی به دانشمندان صحابه تابعين#: و پیروان آنان می‌باشد. 


۱- مجموع الفتاوی (4۴۷۸/۴. 

۲- منهاج السنة (۲۳۲/۶): 

۳- البداية و النهاية (۱۲۲/۸). 

۴- شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۲۲ 
۵- سير أاعلام النبلاء (۱۲۰/۳). 
ع- همان ص ۲۷۱ 

۷- البداية و النهاية (۱۳۸/۸). 


کسی که با سیرت و منش معاویه 4 در مدت پادشاهی‌اش آشنا باشد و به شهرت آن 
بزركوار در زمینه‌ی بردباری» گذشت» حسن تدبیر و نیز رفتار درستش با زیردستان پی ببرده 
متوجه خواهد شد که بهتان‌های مزبور» جزو بزرگ‌ترین دروغ‌هایی است که در مورد او 
ساخته و پرداخته شده است. معاویه اه در حلم و بردباری؛ زبانزد بود و از این‌رو الگوپی 
برای همه‌ی نسل‌ها به‌شمار مى رود. ' اينكك به ذ کر چند سخن يا نمونه درباره‌ی حلم و 
بردباری معاویه اه می‌پردازیم: 

۱-باری نزد عبدالملک‌بن‌مروان یادی از معاويه#ه به‌میان آمد؛ عبدالملک گفت: «کسی 
سراغ ندارم که به اندازه‌ی معاویه ت بردبار» بخشنده و سخاوتمند باشد».؟ 

۲- قبيصه بن جابر می گوید: «هیچ كس را ندیدم که به اندازه‌ی معاویه 45 بردبان باوقار» 
آفا و بخشنده باشد و همجون او دست گشاده‌ای در زمینه‌ی خير و یکی داشته باشد)»." 

۳ابن كثير می گوید: باری شخصىء به معاويهه ناسزا گفت. به معاویه اه گفتند: آیا او 
را تنبیه نمی کنی؟ فرمود: «از خداوند شرم می كنم که به‌خاطر یک لغزش رعیتم. حلم و 
بردباری خويش را زیر پا بگذارم (و او را نبخشم)».۲ 

۴ شخصی به معاویه 4ه گفت: «ای معاویه! فرومایه تر و بزدل‌تر از تو کسی را ندیده‌ام». 
معاو به ذه فرمود: «آری؛ کسی که با مردم» این گونه برخورد کند (و چنین گذشتی داشته 
باشد» بايد هم چنین تصوری نسبت به او به وجود آید)»." 

آیا با این‌همه صبر و خویشتن‌داری معاوبه له در برابر عده‌ای نادان» آن هم در زمانی که 
امير مؤمنان بود. عاقلانه است که بيذيريم معاويه: دستور دهد که بر منبرها و در شهرها و 
مناطق مختلف» به لعن و نفرین خلیفه‌ی راشد رسول خدايلرة» علی‌بن‌ابی‌طالب که پپردازند» 
آن‌چنانکه اين ناسزاگویی در زمان امویان ادامه يابد و سرانجام عمر بن عبدالعزیزه آن را 


ممنوع نماید؟! هر انسان عاقل و خردمندی خود می‌تواند در اين زمینه قضاوت کند." 


۱- همان ص ۳۷۱ 

۲- همان ص‌۱۳۸/۸. 

۳- همان. 

۴- همان (۱۳۸/۸). 

۵- همان. 

ع- الانتصار للصحب و الآل ص ۳۷۲. 


oY‏ حسن محتبی 5ه 

روافض» برای بستن افترا به معاویه ظ4 در زمینه‌ی ناسزاكويى به على ذه به روايتى استناد 
کرده‌اند که در صحیح مسلم آمده است؛ حال آنكه روایت مسلم رحمه الله به هيج وجه ادعا 
و نهتانشان در مورد معاو یه کا زا به ابات نمی رساند. روانت مذ کون از اين فراز است: عام 
بن سعد بن ابى وقاص نله از پدرش روايت می كند که معاويه از وی پرسید: ای سعد! جه 
چیزی باعث شد كه ابوتراب (على طه) را دشنام ندهى؟ سعد له ياسخ داد: «به‌یاد دارم که 
رسول خدا باه سه ویژگی و خصوصيت را برای على 5ه بیان نمود و اگر من یکی از اين 
ویژگی‌ها را داشته باشم» برايم از شتران سرخ‌رنگ بهتر است». امام نووى در شرح اين 
روایت می گوید: در این روایت هیچ تصریحی بدین نکته نشده که معاویه اه به سعد اه 
دستور داده باشد که به على دشنام دهد؛ بلکه متن روایت حاکی از آن است که 
معاو یه له از سعد نله مى پرسد که جه چیزی» تو را از دشنام دادن علی‌بن‌ابی طالب ده باز داشته 
است؟ آیا از روی تقوا و پرهي زگاری است که به على دشنام نمی‌دهی يا ترس مانع تو از 
اين کار می گردد و یا دلیل دیگری داری؟ اگر از روی تقوا و به‌احترام على ب به او دشنام 
نمی‌دهی؛ پس کار درستی می كنىء اما اگر دلیل دیگری برای اين کار داری» پس این؛ بحثى 
دیگر است. احتمال دارد سعد اه در طايفهاى بوده كه همگان به على ذه دشنام می‌داده‌اند و 
تنها سعد اه از اين کار خودداری می کرده است. لذا اين سؤال برای معاویه 4# پیش آمد که 
جه چیزی» سعد 4ه را از ناسزاگویی به على ذه باز داشته است؟ برخی» اين روایت را چنین 
توجیه کرده‌اند که منظور معاويه# اين بوده كه ای سعد! چرا با اجتهادات و دید گاه‌های 
على بنابى طالب 4# مخالفت نمی‌ورزی و به تبلیغ آرا و دیدگاه‌های مادر ميان مردم 
نمی‌پردازی؟۲ 

ضرار صدائی» نزد معاويه در مدح علی‌بن‌اب ی طالب اه سخنانی بر زبان آورد؛ 
معاویه 5ه سخنان ضرار صدائی را تصدیق نمود و گریست. ابوالعباس‌قرطبی صاحب کتاب 
المفهم» ضمن یادآوری سخنان ضرار می گوید: اين روایت بیانگر آن است که معاويهظفه 
بدخوبى با منزلت» جایگاه و فضائل على 4 آشنا بود؛ از این رو خیلی بعيد است که به دشنام 


يا نفرین اميرالمؤمنين على ذه پرداخته باشد. ' معاویه هه به خردمندی, دیانت و بردباری و 


¬ مسلم (۱۸۷۱/۴). 


۲ شرح صحیح مسلم, نووی (۱۷۵/۱۵). 
۳ المفهم. قرطبی (۲۱۷۸/۶). 


مکارم اخلاق آراسته بود؛ بنابراین تمام روایاتی که در زمینه‌ی ناسزاگویی به على اه از سوی 
معاویه ا با عوامل وی نقل شده» روایاتی دروغین و ساختگی است و تنها روایتی صحیحی 
كه در اين زمینه در دست می‌باشد» همان روایت مسلم است که پیشتر بیان شد.! 

د کتر ابراهیم الرحیلی نویسنده‌ی کتاب ارزشمند الانتصار للصحب و الال من افتراءات 
السماوی الضال می گوید: آنچه از سخن معاویه 4ه خطاب به سعد به‌نظرم می رسد اين 
است که معاویهع» از بر زبان آوردن اين سخن» قصد شوخی داشته تا بدین‌وسبله برخی از 
فضایل على 4 را برای اطرافیانش اظهار نماید و از آنجا که معاویه ي خیلی زی رک و 
باهوش بود» می‌خواست از طریق اين پرسش» به دید گاه سعد در مورد على #: پی ببرد و 
به‌همین خاطر نيز چنین سژالی را مطرح نمود. معاويه پیشتر» اين سیاست را در مورد ابن 
عباس #5 نيز به کار برده و از وی پرسیده بود: آيا تو بر ملت على 44 هستی؟ ابن عباس #5 در 
پاسخش گفته بود: «من, نه بر ملت على (45) هستم و نه بر ملت عثمان(45)؛ بلکه از رسول 
خدا یله پیروی می كنم و از ملت آن بزرگوارم»." بدیهی است اين سخن معاویه که به ابن 
عباس ذه تنها یک شوخی بود؛ چنانچه با سعد نيز به همین شکل» شوخی کرد. اينكه 
روافض مدعی شده‌اند که معاوبه اه دستور داده بود؛ بر منبرهاء به دشنام نفرین على نله 
بيردازند» افترایی بیش نیست و امکان ندارد چنین دستوری از سوی معاویه صادر شده 
باشد. " چرا که: 

-١‏ هیچ كاه معاویه 5ه شخصا على ده را دشنام نمی‌داد؛ از این‌رو امکان ندارد که به 
دیگران دستور دهد تا على را دشنام دهند؛ معاویه 4 همواره اذعان داشت که على نله از 
او برتر است و از پیشگامان مسلمان می‌باشد. چنانچه سخنان زیادی از معاويه» در فضایل 
على #5 نقل شده است: 

۰ ابن کثیر رحمه الله می گوید: در روایات بسیاری آمده است: ابومسلم خولانی و 


جمعی دیگر از مردم» نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند: آيا توء از على ذه 


۱- ر.ک: المفهم. قرطبی (۲۷۸/۶). 
۲- الابانة از ابن بطه (۳۵۵/۱) شرح اصول اعتقاد لالکائی (4۴/۱). 
۳- الانتصار للصحب و الآل ص ۲۷۴. 


بهتری يا از مقامی چون مقام او برخورداری؟ فرمود: «به خدا س و گند که خود؛ 
می‌دانم على ت#» از من بهتر و برتر است و بیش از من سزاوار امارت می‌باشد».! 
٩‏ ابن کثیر از جرير بن عبدالحمید از مغیره روایت نموده که وقتی خبر شهادت 
على 4 به معاویه رسید» معاويه» گریست. همسرش گفت: آيا به خاطر کشته 
شدن کسی می گریی که خود. با او جنگیده‌ای؟ پاسخ داد: «وای بر توا تو» 

نمی‌دانی که مردم جه شخصیت عالم فاضل و فقیهی را از دست دادهاند!»" 
بنابراين كدامين انسان عاقل و ديندار» باور می كند که معاويه ضيه به على ذه دشنام می‌داده 

و یا عوامل خويش را بدين كار تحریک می کرده است؟! 

۲ هيج روايت صحيحى وجود ندارد كه بیانگر دشنام دادن معاويه به على در اثناى 
جنگ با وى باشد. از اين رو آيا عقل سلیم اين را می‌پذیرد که معاويه#ك بعد از جنگ يا پس 
از وفات على #5 به دشنام و نفرین او پرداخته باشد؟! هیچ انسان عاقل و خردمندی» باور 
نمی کند که معاویه به دشنام و نفرین على #ه پرداخته و يا دیگران را به چنین کاری دستور 
داده باشد. 

۳ معاویه اه خیلی زيرك و باهوش بود و اصلاً امکان ندارد كه با آن‌همه فراست و 
زيركى» مردم را به دشنام دادن على که وادار کرده باشد. چگونه امکان دارد معاويه از 
کسی همجون سعد بن ابی‌وقاص #ه که در عين شجاعت و يرهي زكارىء از فتنه و جنگ‌های 
داخلى کناره گیری کرد بخواهد كه على #ه را دشنام دهد. انسان» هرجقدر هم كه كمعقل و 
سبکک‌سر باشد» جنين رويهاى را در پیش نمی كيرد تا جه رسد به شخصى چون معاويهظه كه 
بيش از تصور ماء عاقل و خردمند بود. 

*- پس از کناره گیری حسن بن على از خلافت. معاويه بن ابی‌سفیان:#: زمام امور را به 
دست كرفت؛ اينكك از كسانى كه معاویه 4 را به سب و لعن على ب متهم می کنند بايد 
يرسيد كه اين كار چه فایده‌ای برای معاویه تفه داشت؟! آيا غير از اين است که حكمت و 
حسن تدبير» جنين اقتضا می كرد كه در آن موقعیت. به اميرالمؤمنين على #5 دشنام داده نشود 
تا اوضاع» آرام كردد؟! 


.)۱۳۳/۸( البداية و النهاية‎ -١ 
همان.‎ -۲ 


آری! در آن موقعیت. انتظار می‌رفت که معاویه 4 با آن‌همه فراست و حسن تدبیرش. از 
دشنام دادن على ذل بيرهيزد. شخص معاوبه اه نيز به خوبی اهمیت اين نکته را می‌دانست و 
محال بود که چنین مسأله‌ی مهمی» از دید معاويه#* پنهان بماند. 

۵-پس از اينكه معاویه 4 زمام امور را به‌دست گرفت» ميان او و فرزندان على #5 الفت 
و رابطه‌ی نزدیکی برقرار بود؛ چنانکه در کتاب‌های سيرت و تاریخ»' نمونه‌های زیادی از 
روابط عمیق و نزدیک آنان آمده است؛ از جمله اينکه باری حسن و حسین رضی الله عنهما 
به همراه عده‌ای نزد معاوبه #5 رفتند؛ معاويه#* دوهزار درهم تقدیمشان نمود و گفت: 
«هیچ كس به اندازه‌ی من به‌اين دو کمک‌مالی نکرده است». حسین ذه فرمود: «و تو نیز به بهتر 
از ما» چیزی ندادهاى)».' باری حسن بن على ذه نزد معاوبه 5ه رفت؛ معاویه #5 به گرمی از 
حسن نه استقبال کرد و گفت: «خوش آمدی ای پسر دختر رسول خدال» و سپس سیصدهزار 
درهم تقدیمش وی 

این روایات تاریخی» بیانگر آنست که ناسزاگویی معاويه#» و عواملش به امير مؤمنان 
على# نه دروغی است که دشمنان صحابه ات آن را ساخته و پرداخته‌اند؛ اصلاً چگونه امکان 
دارد که با وجود رابطه‌ای اين جنين نزدیک و صمیمی ميان معاویه و فرزندان على ذف معاویه» 
مردم را به دشنام دادن على #5 تحریک نموده باشد. بدین سان می‌توان به حقيقت مطلب پی 
برد. ' مردمان دوران معاويه#ه به احکام شریعت پایبند بودند و با شوق و اشتیاق وافر 
دستورات و احکام اسلامی را اجرا می کردند. از اينرو خیلی بعید است که چنین مردمانی؛ 
زبان به طعن و لعن و ناسزا گفتن بگشایند و کسی چون على مرتضى 5ه را دشنام دهند. 

ابن مسعودتته می گوید: رسول خدا يله فرموده است: (ليس المؤمن بالطعان و لا باللعان 
ولا بالفاحش ولا بالبذى)” يعنى: «مؤمن» طعنه‌زننده» لعنت کننده» دشنام‌دهنده و بيهوده گوی 
نیست). 
-١‏ همان ص ۱۳/۲ 
۲- البداية و النهاية (۱۳۹/۸). يعنى: ماء بهترين كسانى هستيم كه توء بدانها بذل و بخشش نموده اى. 
۳- همان (۱۴۰/۸). 
۴- الاتتصار للصحب و الآل. ص۳۷۷. 
۵- صحیح ابن حبان (شماره‌ی ۴۷). آلبانی در صحیح خويش اين حديث را ذیل شماره‌ی (۳۲۰) آورده و صحیح 


دانسته است. 


رسول اکرم بل مسلمانان را از دشنام دادن مرد گان مش رک. منع نموده است؛ از این‌رو 
کسی که به اوليا و بند گان نیک خداوند دشنام دهد جه حکمی دارد؟ عایشه‌ی صدیقه رضی 
الله عنها می‌گوید: رسول خدا بء فرموده است: (لا تسبوا الأموات فانهم قد آفضوا الى ما 
قدموا) «مردگان را دشنام ندهید؛ زیرا آنها به نتیجه‌ی اعمال خويش رسیده‌اند». 

يس از کناره گیری حسن بن على #ه از خلافت» اختلافات و تنش‌هاء فر و کش کرد و 
مسلمانان معاويه#ه را به‌عنوان زمامدارشان پذیرفتند. گفته شده معاویه اه در سال چهل 
هجری زمام امور را به‌دست گرفت؛" اما ابن‌اسحاق " واقدی" و خليفه بن خیاط ˆ معتقدند که 
معاویه ظ4 در سال چهل و یک هجری خلافت را به‌دست گرفته است. در مورد ماهی که 
پیمان صلح منعقد گردید نيز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی گفته‌اند: اين صلح» در ماه 
ريبع الاول به وقوع پیوست. بعضی هم ماه ربیع‌الآخر» يا جمادی‌الاول و يا جمادی‌الا خر را ماه 
برقراری صلح» ميان معاویه و حسن رضی الله عنهما دانسته‌اند." 

در دوران حکومت معاويه#ك» جنگ و جهاد بر ضد کفار برپا بود و مسلمانان به اعلای 
كلمةاللّه می‌پرداختند و تحت رهبری معاويه#, با آرامش تمام در سایه‌ی عدل و عدالت و 


گذشت» زند گی می كردند. " 


موضع معاو یه ا در مورد قاتلان عثمان نفك 

شاید برای برخی اين سژال مطرح شود که معاويه#ه پس از به دست گرفتن زمام امور» جه 
اقداماتى در برابر قاتلان عثمان ذه انجام داد؟ ابن‌قتیبه در کتاب عیون‌الاخبار به اين پرسش 
پاسخ داده است؛ وی» می كويد: «پس از عام الجماعة؛ معاويه بن ابی سفیان 4ه به خانه‌ی عثمان 


بن عفان:#» رفت. عايشه دختر عثمان رضى الله عنهما با دیدن معاويه* شروع به كريستن 


.)۱۳۹۳( بخاری:‎ -١ 

۲- المعجم‌الکبیر. طبرانی (۲۶/۳) و دراسة فى تاريخ الخلفاءالامویین ص ۶٩‏ 
۳- تهذیب التهذیب (۲۹۹/۲). 

۴- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص ۶٩‏ 

۵- تاريخ خلیفه ص ۶۹ 

۶- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامويين ص ۶٩‏ 

۷- همان. 


نمود و از يدر بزرگوارش؛ ياد کرد. معاويهه فرمود: ای دختر برادرم! مردم با ما بيعت کرده 
و پیمان اطاعت بسته‌اند و ما نيز به آنان قول امنیت داده‌ايم؛ آنها در حالی که نسبت به ما کینه 
داشتند» ظاهراً به ما پیوستند و ما نیز در حالی که به شدت از ايشان خشمگین بودیم» با آنان؛ 
مدارا کردیم. ای دختر برادرم! اکنون هركس را شمشیری است و با آن از ياران و اطرافیان 
خويش حمایت می کند؛ اگر ما پیمان‌شکنی کنیم» آنها نیز پیمان‌شکنی خواهند کرد. 
نمی‌دانیم اين كارء به نفع ما تمام خواهد شد يا به ضرر ما. بنابراین اگر تو دخترعموی 
امي رالمؤمنين (و از خواصش) باشی» بهتر از آن است که از عامه‌ی مردم باشی».! 

از سخن ابن قتيبه» چنین برداشت می‌شود که يس از انعقاد پیمان‌ها و عهدنامه‌هایی ميان 
معاویه و حسن رضی الله عنهماء ميان اين دو جبهه صلح» برقرار گردید و جنگ پایان یافت و 
دیگر» مردم؛ عليه یکدیگر تحريكك نمی شدند. بعلاوه در دوران ينج ساله‌ای که آبستن 
حوادثى چون جیگ جمل» صفین» نهروان و رخدادهای مصر و امثال آن گردید» کسانی که 
به قتل عثمان اه متهم بودند» از ميان رفتند؛ البته هنوز جنایت قتل عثمان ظ4 از اذهان بنی‌امیه 
نرفته بود و بيشتر خلفای اموی» فاجعه‌ی شهادت عثمان ظ4 را به ياد داشتند و به آن» فکر 
می كردند. از این رو بنىاميه» همچنان در صدد خون‌خواهی عثمان اه بودند و اين» حقیقتی 
غيرقابل انكار است. " به هیچ عنوان امكان ندارد كه آن دسته از صحابه ا که با معاویه اه 
بيعت کردند» شاهد ناسزاكفتن بنى اميه به على #5 باشند و هیچ اعتراضى نکنند و به وظیفه‌ی 
خويش در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منكر عمل ننمايند. تعدادی از صحابه د خلافت 
معاویهظه را يذيرفتند»؛ از جمله: سعد» اسامه» جابر» ابن عمر» زيدبن ثابت» مسلمه‌بن‌مخلد» 
ابوسعید خدری» رافع‌بن خدیج» ابوامامه» انس‌بن‌مالک و عده‌ای دیگر که همه‌ی آنها؛ 
مشعل‌های فروزان هدایت و دریاهایی از علم و دانش بودند و هنگام نزول قرآن» در محضر 
رسول خدا ,َلك حضور داشته و مفاهیم قرآنی را به‌طور مستقیم از شخص پیامبر اكرم از 
آموخته بودند. تابعین نیز خلافت معاويهه را پذیرفتند و همواره با جماعت مسلمانان همگام 


۷۰ همان ص‎ -١ 


۲- دراسة فى تاريخ الخلفاء الامویین ص ./١‏ 


بودند و دست از همراهی با امت محمد مصطفی َلك : نکشیدند؛ از جمله: عبدالرحمن بن اسود 


۰ 3 ۰ 57 ۱ 
بن عبد يغوث» سعید بن مسيب و عروه بن زبير و عبدالله بن محيريز و ... 


١‏ وحدت و انسجام امت اسلامى تحت رهبرى یک نفر 
عام‌الجماعة. ياد گار ماند گاری از آشتى عمومى مسلمانان در نتیجه‌ی صلح حسن و معاويه 
رضی الله عنهماست که همواره در خاطره‌ی امت اسلامی مانده و مایه‌ی افتخار و بالندگی 
مسلمانان بوده است.. در اين سالء امت اسلامی» معاويه را بهعنوان رهبر خويش بر گزیدند 
و پس از سالها تفرقه و تنش» پیرامون رهبرى واحد. كرد آمدند. اين وحدت و انسجام 
فضل و عنايتى الهى بود كه نشان افتخارش» برای همیشه‌ی تاریخ» نصيب بز رگ مرد 
اصلاح گری» يعنى حسن بن على 4ه كرديد که نقش اساسی را در ايجاد اين صلح داشت؛ 
عام‌الجماعة. نشاندى حقانيت و صداقت رسول اكرم ع و فضيلتى ماندكار برای حسن بن 
على 4ه به شمار مىرود. 

آقاى مصطفى عقاد به‌شدت بر مورخانى که اين سال را عام‌الجماعة ناميدهاند» تاخته و 
آنان را مورد اعتراض قرار داده است؛ عقاد» در اين هجوم ادبى و البته كستاخانهدى خویش؛ 
راهى غيرعلمى را پیموده و به خطا رفته است. وی می گوید: «جاهل تر و گمراه‌تر از مورخانى 
كه سال ۴۱ هجرى را عام الجماعة ناميدهاند» وجود ندارد؛ زيرا سال ۴۱ هجری» همان سالى 
است كه معاویه» خلافت را بهانحصار خويش درآورد و زمام امور را به‌دست كرفت. حال 
آنكه امت اسلامى تا آن زمان» چنان تفرقه و تنشى را به خود نديده بود كه در سال ۴۱ 
هجری» دامنكير مسلمانان گردید. در همین سال بود كه ميان گروه‌های مختلف اسلامى» 
آشوب و اختلاف به‌وجود آمد»." ناكفته نماند اين طرز تفكرء ابتكار يا نوآورى فكرى عقاد 
نیست؛ بلكه پیش از او نيز عده‌ی زيادى از مورخان شیعه اين شبهه را مطرح كردهاند. همین 
یک افتخار برای معاويه#» بس كه همه‌ی اصحابى که در قيد حيات بودند. با وی بيعت 


۱- البداية و النهاية (۳۳/۸) به نقل از «اثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الاموی». اثر عبدالله خرعان 


ص 7/. 
۲- معاوية بن ابی‌سفیان, عقاد ص ۱۲۵. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على هه 0۳۹ 


كردند و بدین‌سان تعداد فراوانى از اصحاب رسول خدا و به خلافت معاويه 5ه مشروعيت 
EY‏ 

ابن حزم می گوید: پس از اينكه مردم با حسن #ه بيعت کردند» آن بزرگوار از خلافت 
كنارهكيرى کرد و زمام امور را به معاویه اه سپرد؛ در آن زمان» برخی از پیشگامان 
صحابه ات هنوز زنده بودند؛ اين دسته از اصحاب که بر آن دو» فضیلت داشتند. با معاويهظك 
بيعت کردند و حکومتش را تأيبد نمودند." 

از درایت و زرف اندیشی حسن بن على #5 و موضع اصحاب اة در قبال بيعت با 
معاویه كه بدين نتيجه مى رسيم که آنهاء به ژرفا و کنه قرآنی پی برده بودند. خداوند متعال 


مى فرمايد: 
رگ 4 مه 7 و ی و م RS‏ ب هر 
« وان هذا صرّطی مُستقیما فاتبعوه ولا تتبعواً السبل فتفرّق يكم عن 


ع ر 2 
«اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بیان کردم») راه مستقيم من است و (به سعادت هر دو 
جهان منتهی می گردد. پس) از آن پیروی نمایید و از راه‌های (باطلی که شما را از آن نهی 
کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) يراكنده می‌نماید. اينهاء چیزهایی است 


(انعام:۱۵۳) 


که خداوند» شما را بدان توصیه می کند تا پرھیز گار شوید (و از مخالفت با آنها بیرهیزید)». 

با توجه به اين آیه صراط مستقیم يا راه راست. عبارتست از قرآنء اسلام و فطرتی که 
خداوندگات تمام انسانها را با آن سرشته است؛ منظور از ۵ السبل ‏ در اين آیه هواهای 
نفسانى» تفرقه بدعت و نوآوری در دين می‌باشد. مجاهد رحمه الله می‌گوید: © ولا نتبعوا 
اس ميدي مات كيان لها اتو کر اش ها وی نکن ۲ 

خداوند متعال» در قرآن کریم با اراثه‌ی راهکارها و رهنمودهای ارزشمندی, به امت 
اسلامی هشدار داده كه همچون امت‌های پیشین دچار اختلاف و تفرقه نشوند؛ چنانجه 


می فرمايد: 


.۱۶۷ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری ص‎ -١ 
.)۶/۵( الفصل‎ -۲ 


۳- تفسير مجاهد ص77 7. 


13 حسن مجتبی ذل 


ص صر 


(آل‌عمران: ۱۰۵( 


«و مانند کسانی نشوید که (با ترک امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختلاف 
ورزیدند؛ (آن هم) يس از آنکه نشانه‌های روشن (پرورد گارشان) به آنان رسید و ایشان را عذاب 


نزز گی است). 


« فاقم وَجهَكَ للدین حییفا فطرت 
لخلق اه دی الین اقيم ویک اكت الناس لا يَعْلَمُونَ © 
مُنِيبِينَ إِلَيه الكو 1 قيموا اد و یر برت الْمْشْرحينَ 


صد 
الح ل وق نول ا يت ل و اه 
الذي فرقوا دیتهم وکانوا شیعا کل جزب وما لدي فیحون 


(روم: ۳۰۔۳۲( 
«روی خود را خالصانه متوجه آیین (حقیقی خداء اسلام) کن. اين» سرشتی است که خداونده 
مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرایی به کف ركرايى 
واز ديندارى به بىدينى كشاند). اين است دين و آیین محکم و استوار» و لیکن اکثر مردم 
(جنين جيزى را) نمی‌دانند. (اى مردم! رو به خدا كنيد و با توبه و اخلاص در عمل) به سوى خدا 
بركشته و از (خشم و عذاب) او ببرهيزيد و نماز را جنانكه باید» بريا داريد و از زمره‌ی مشر کان 
نگردید؛ از كسانى كه آيين خود را يراكنده و بخش بخش كرده و به دسته‌ها و گروه‌های 
گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی» از روش و آیینی که دارد» خرسند و خوشحال است (و 
مكتب و مذهب خودساخته‌اش را حق تن 
خداوند متعال به پیامبرش محمد مصطفى ا هشدار می‌دهد که مبادا از جمله‌ی كسانى 

باشد که در دين خويشء دچار اختلاف و تفرقه شده و به گروه‌ها و دسته‌های مختلف تبدیل 
گشته‌اند. ' چنانچه می‌فرماید: 


۲ لين فقو دِيم وَكَانُوأ شِيَعًا ا فى ی ء نما مهم إلى الله كم 


نیم ما کنو يَفْعَلُونَ | 4 (انعام: ۱۵۹) 


۱- دراسات فى الاهواء والفرق و البدع. ناصرالعقل ص .۴٩‏ 


«بى گمان کسانی (چون يهود و نصاری) که آيين (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده نمودند 

(و آن را با عقائد منحرف و اعتقادات باطل به هم آمیختند) و دسته‌دسته و گروه گروه شدند» تو 

به هيج وجه از آنان نیستی و (حساب تو از آنان جداست و) سر و کارشان, با خدا می‌باشد و 

خداوند» ايشان را از آنچه می کنند» باخبر می‌سازد (و سزاى آنان را خواهد داد)). 

خداوندطّك به مسلمانان دستور داده که به ریسمان محکم الهی چنگ بزنند؛ چنانچه 
مى فرمايد: 

«واعتَصموا بل له جمیکا ولا تفرّقوا » 

«و همگی به ريسمان (ناكسستنى قرآن) خدا چنگ بزنيد و پرا کنده نشويد). 

با فضل و عنايت خداوند متعال» يس از موفقيت حسن بن على #ه برای برقرارى صلح با 
معاويه تنه یکی از مهم ترين اهداف شريعت اسلامی» يعنى اتحاد و انسجام مسلمانان» تحقق 
يافت و همین ام موجب شد تا بارى دیگر امت اسلامی» اقتدار از دست رفته‌ی خويش را 
به‌دست آورد. 

ما موظفیم دیگران را به صبر و حق‌طلبی سفارش کنیم و در اين راستاء چاره‌ای جز اين 
نيست که دعوتگران و رهبران احزاب و جنبش‌های اسلامی و همچنین دانشمندان و 
دانش‌پژوهان» با هم متحد و هماهنگ باشند؛ البته اين همبستگی و هماهنگی, بايد واقعی؛ 
بی آلايش و مبتنی بر حقيقت باشد و نه تلفیقی و نمایشی؛ زیرا همبستگی ظاهری و تلفیقی؛ 
بیش از آنکه با پیامدهای مثبتی همراه باشد» فرآیندی منفی به دنبال دارد و به فساد و تباهی و 
همچنین تفرقه و چنددستگی می‌انجامد. 

استاد عبدالرحمن سعدی رحمه الله» يس از ذکر تعدادی آيه و حدیث درباره‌ی وجوب 
تعاون و همبستگی مسلمانان با یکدیگر» از جهادی سخن به ميان آورده که به پیدایش و 
گسترش الفت و وحدت کلمه در ميان امت اسلامی منتهی می‌شود؛ وی» می گوید: یکی از 
بزرگ‌ترین جهادهاء تلاش و کوشش برای ایجاد الفت و همبستگی در ميان مسلمانان است تا 
بدین سان» همه‌ی امت اسلامی» به صورت یکپارچه به دين خداوند متعال چنگ بزنند و به 
مصالح دینی و دنیوی خويش دست يابند.' از آنجا که هر اقدامی در جهت وحدت و همدلی 
مسلمانان سبب عزت و اقتدار آنان می گردد» بنابراین استفاده از هر طرح با وسیله‌ای در 


راستای تحقق اين هدف. جزو بز رككترين جهادهاست و به حاكميت شریعت مقدس منتهی 


۱- وجوب التعاون بين المسلمین ص ۵. 


دك حسن مجتبی له 
مى شود و ايجاد دولت و حكومت اسلامى را به دنبال دارد؛ چنانچه اين نمایه» در رويكرد و 
فقه سیاسی خلفاى راشدين د نمايان است و کناره گیری حسن بن على #ه از خلافت» و 
واگذاری آن به ماویه بهمنظور تحقق وحدت اسلامى و جل وگیری از ريختن خون 
مسلمانان و دستيابى به اجر و پاداش الهی» خود جلوه‌ای از اين طرح باشكوه و جهاد بز رگک» 


به‌شمار می‌رود. 


۲- تداوم فتوحات مسلمانان 
یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اهداف اسلام» گرایش همه‌ی مردم جهان» به اين دين راستین 
و نجات‌بخش است؛ چنانچه یکی از اسبایی که در دوران خلفای راشدین<#: جهت تحقق اين 
هدف مهم مورد استفاده قرار گرفت. اعزام سپاهیان و رزمند گان دلاورء به اطراف و اکناف 
گیتی بود تا با گشودن سرزمین‌ها و گستراندن عدل و عدالت اسلام دل‌ها را فتح کنند و 
زمینه‌ی گسترش آیین نجات‌بخش اسلام را فراهم سازند. با شهادت مظلومانه‌ی عثمان بن 
عفان ظا فتنه‌ای بز ركك» جهان اسلام را فراگرفت و همچون واقعه‌ی ارتداد كه در زمان 
ابوبکر صدیق 4 به‌وقوع پیوست» چالش و مانعی جدی در برابر فتوحات اسلامی 
به‌وجودآمد. هنگامی که عثمان بن عفان که به شهادت رسید. جهاد و فتوحات اسلامی» دچار 
توقف شد و جنگ‌های داخلی مسلمانان» آن‌چنان شدت كرفت که اگر رحمت و عنایت 
الهی» متوجه مسلمانان نمی‌شد و حسن بن على 2 با معاویه صلح نمی کرد هر لحظه ممکن 
بود موج فتنه» سراسر جهان اسلام را در هم نوردد و به نابودی کیان اسلامی؛ بینجامد. 

منابع و کتاب‌های تاریخی آ کنده از متونی است که بیانگر تأثیر منفی فتنه‌ی مزبور بر 
روند جهاد اسلامی در آن دوران می‌باشد؛" اينک به ذکر چند نمونه از اقوال و روایات؛ در 
اين زمينه می‌پردازیم: 

۱-باری حسن بن على ذه فرمود: «دیرزمانی است كه مردم» گرفتار فتنه و آشوب شدهاند 
و پیوند خویشاوندی آنها از هم گسسته خون بسیاری بر زمين ريخته و راه‌ها ناامن گردیده 
راهزنی» رونق يافته و مرزها بدون نگهبان و مرزبان؛ رها گشته است. لذا قصد آن کرده‌ام که 


رهسپار مدینه شوم و امور را به معاویه واگذار نمایم»." 


۲- الطبقات (۲۳۱/۱). 


۲ ابوزرعه‌ی دمشقی می گوید: «زمانی که عثمان#» به شهادت رسید و مردم دچار 
اختلاف و تفرقه گردیدند. دیگر کسی نبود که به جهاد پپردازد يا اوضاع مردم را سامان 
بخشد تا اينكه سرانجام امت. بر فرمانروایی معاویه اجماع نمودند».! 

۳ ابوبکر مالکی می كويد: «فتنه و آشوب. رخ داد و عثمان بن عفان به شهادت رسید. 
پس از عثمان 5ه على ذه زمام امور را به‌دست گرفت. اما آفريقا همچنان نابسامان بود تا آنکه 
معاو يه به حکومت رسید." 

یکی از نتایج صلح حسن ذه با معاويه#» از سرگیری و گسترش فتوحات اسلامى بود؛ 
به‌طوری که در دوران معاویه تب سه جبهدى اصلى تشكيل كرديد كه عبارتند از: 


جبهدى روم: 

توانایی نظامى روميان و هم‌جواری جغرافيايى آنان با بلاد اسلامی» باعث شده بود كه 
جبهدى روم مهمترين و دشوارترين جبهه‌ی فراروى مسلمانان باشد؛ روميان» ضمن 
برخورداری از نيروهاى نظامى در دريا و خشکی, داراى مهارت‌ها و تکنیک‌های نظامى 
والایی بودند و همین امر باعث شد تا مسلمانان» برای رویارویی با روميان» دو جبهه‌ی 
خشکی و دریایی را ب‌صورت همزمان تجربه کنند. 


جبهه‌ی مغرب: 

این جبهه رابطه‌ی تنگاتنگی با جبهه‌ی روم داشت؛ زیرا روميان» مستعمره‌های زیادی در 
مغرب داشتند و همین امر» مانعی جدی در برابر فتوحات اسلامی به‌شمار می‌رفت و روند 
فتوحات را با مشکل» مواجه می‌نمود. 


جبهه‌ی سجستان. خراسان و ماوراءالنهر:" 
سجستان و خراسان نخستین سرزمین‌هایی بودند که مردمان آن دیار» يس از شهادت 
عثمان بن عفان بر ضد مسلمانان شوریدند.؟ 


ت مزويات: خلافة: مما وید خی ۳۵ 

۲- ریاض النفوس (۲۷/۱). 

۳- ماوراءالنهر سرزمینهای واقع در يشت رود جیحون را گویند. 
۴- مرويات خلافة معاوية ۳ 


133 حسن محتبی ذه 
معاويهه در استراتژی جهادی خویش» خیلی توانمند و ماهر نمایان شد؛ چنانچه خلیفه 
بن خیاط» یکی از بارزترین سیاست‌های جهادی معاويهه را در کتاب خويش آورده است. 
وی» می كويد: آخرین سفارش معاويه#ه به فرماندهان لشکر اسلام اين بود که سياه روم را 
به‌شدت تحت فشار قرار دهند تا بدين سان از گزند ساير دشمنان» در امان بمانند." معاویه ذه 
برای تحقق اين استراتژی» اقدامات ذیل را در دوران حكومتش, انجام داد: 
١‏ سامان‌دهی عملیات منظم و مستمر نظامی در تاستان و زمستان جهت تحقق اهداف 
ذیل: 
۵ در هم شکستن توان نظامی رومیان. 
۰ پیش‌دستی كردن بر رومیان در حملات نظامی و در دست گرفتن ابتکار عمل» 
به گونه‌ای که سياه روم از حالت تهاجمی درآمد و در وضعیت دفاعی قرار 
گرفت. 
۵ ناگزیر كردن سياه روم به تقسیم نیروها از طریق گشودن جندين جبهه تا 
بدین‌سان رومیان» از سامان‌دهی حملات سهمگین بر ضد مسلمانان و حكومت 
اسلامی باز بمانند. 
۲ حمله‌ی همه‌جانبه به روميان و لشکر کشی به مناطق مر کزی روم و محاصره‌ی پایتخت 
آنها به منظور در هم شكستن روحیه‌ی جنگی ايشان و ايجاد رعب و وحشت در دلهايشان. 
۳ فتح جزایر دریای شام (مدیترانه) به منظور جل وگیری از نفوذ رومیان به سرزمين 
اسلامى از طريق دریا؛ بدين ترتيب کشتی‌های رومیان» لنگر گاه‌های خود را از دست دادند. 
و اما اقدامات معاو یه در مورد جبهه‌ی مغرب: 
١‏ معاو هه تو جه ویژه‌ای به اين جبهه داشت» به‌طوری که تا سال ۴۷ هجری» شخصاً و 
به صورت مستقیم با فرماندهان اين جبهه ارتباط داشت و بر عملكرد آنان» نظارت می کرد؛ 
جبهه‌ی مغرب در سال ۴۷ هجری به والی مصر واگذار شد. 
۲-معاو به ذه در صدد ایجاد پاد گانی نظامی و جهادی در مر کز بلاد مغرب بود تا مایه‌ی 


عزت اسلام و مسلمانان باشد؛ وی برای اين منظور» شهر قيروان را بنا نهاد. ' 


۱- تاريخ خلیفة. ص ۲۳۰. 


سياست‌ها و اقدامات معاويه* در قبال جبهه‌ی سجستان خراسان و ماوراءالنهر به شرح 
ذیل بود: 

۱ کمک گرفتن از عبدالله بن عامر که در دوران عثمان بن عفان سجستان و خراسان 
را فتح نموده بود. معاویه »از وی خواست تا باری دیگر به اين ديار هجوم برد و آن را فتح 
تاک 

۲ اسکان پنجاه هزار تن از عربها با خانواده‌هایشان در خراسان به‌منظور تثبيت احکام 
اسلامی و نشر دعوت اسلامی در اين منطقه. ' 

به‌راستی اگر فضل و عنایت خداوند نبود و حسن بن على ذه با معاویه ظا صلح نمی کرد 
امکان نداشت که باری دیگر فتوحات اسلامی گسترش يابد يا مسلمانان در چارچوب قرآن و 
سنت. با هم متحد و یکپارچه گردند. آری! تحقق اين هدف شرعی؛ یکی از نتایج صلح 
حسن هه با معاویه 5 بود؛ اتحاد و یکپارچگی مسلمانان با یکدیگر بر اساس کتاب خدا و 
بیع رسول اکرم بل نتایج نیکی در دنیای امت اسلام به دنبال دارد. از این‌رو اگر عموم 
مسلمانان و به‌ویژه رهبرانشان به اين هدف بزرگ بیندیشند و آن را در زندگانی خویش؛ 


به‌اجرا در آورند» اوضاعشان» رو به بهبود و پیشرفت خواهد نهاد. 


۳ زمین گیر شددث خوارج 
یکی از نتایج صلح حسن <4 با معاويه#* رویارویی جوی و همه‌جانبه با خوارج بود. معاويهظه 
توانست تا حد زیادی از توان و شوکت خوارج بکاهد؛ چنانچه با آشوب‌ها و جنبش‌هایی که 
امثال فروة بن نوفل اشجعی و مستورد بن عُلف تیمی و حیان بن ظبیان سلمی در کوفه رهبری 
می کردنده به مبارزه برخاست و مانع کار آنان شد. " همچنین با شورش‌هایی که در بصره به 
سرکردگی يزيد باهلی؛ سهم هجیمی؛ قريب ازدی و زحاف طائی و... به‌راه افتاد» مبارزه 
نمود. " اینک قصد آن ندارم که به‌تفصیل درگیری‌های حکومت اسلامی و خوارج را در آن 
دوران» مورد پردازش قرار دهم اما از آنجا که نتايج صلح حسن نو با معاويه را مورد 


بررسی قرار می‌دهیم» یادآوری اين نکته ضروری است که يس از انعقاد صلح مزبور» 


۱- همان ص ۳۶۵-۳۶۴. 
۲- همان ص۱۷۹ و ۱۹۶. 
۳- همان ص ۲۰۸-۱۹۷. 


خوارج» سازماندهی و شوکت خويش را از دست دادند؛ از آن يسء اقداماتی که توسط 
خوارج انجام می‌شد» بيشتر به عمليات انتحاری دسته‌جمعی شبیه بود. زيرا كاه گروهک‌هایی 
از خوارج در برابر حكومت اسلامی» سر بلند می کردند» اما خيلى زود متلاشى و نابود 
می‌شدند. اين گروهک‌هاء از داشتن رهبر يا فرماندهى كه تشكل آنها را رهبرى كند و از 
توان جسمى و فكرى ايشان در جهت تحقق اهدافشان استفاده کند» محروم بودند و 
به‌همین خاطر از تجربه‌ی گروهک‌های پیشین» بهره نمی‌بردند و همان اشتباهی را تکرار 
می کردند که گذشتگان انجام داده بودند. آنان به جای گفتگو و مذاکره با مخالفان برای رفع 
اختلافات» سعی می کردند افکار و پندارهای خويش را بر دیگران تحمیل کنند. سرانجام 
تعصب جاهلی جنبش‌های خوارج و افکار و انگیزه‌های افراطی آنهاء دست به دست هم داد و 
آنان را به قيام و شورش بر ضد حکومت اسلامی واداشت؛ ایشان به‌تلافی و قصاص کشتگان 
خویش. به قتل عده‌ای از مسلمانان پرداختند. خوارج» آن‌قدر دچار افراط شده بودند که در 
جامعه‌ی اسلامی احساس غربت می کردند و از ساير مسلمانان» نفرت داشتند؛ کار به جایی 
رسید كه خوارج» جنگ با ساير مسلمانان را از جهاد با کفار» برتر می‌دانستند. آنان حوزه‌ی 
دعوتی و تبلیغی خويش را به برخی از شهرهای عراق همچون کوفه و بصره محدود کرده 
بودند و در انديشهدى كسترش حوزدى دعوتى خود نبودند. به هر حال» یکی از نتايح صلح؛ 
در تنگنا قرار گرفتن خوارج بود. 


بایان دوران خلافت راشده 
با کناره گیری حسن‌بن علی #5 از خلافت و وا گذاری زمام امور به معاویه ب خلافت تشه 
به يايان رسید. نبی اکرم اه فرموده است: (خلاقة النبوة ثلاثون سن ثم يوْتِى ال الک 
مُلْكَهُ من یشاء)" یعنی: «حلافت نبوت» سی سال است و يس از آن» خداوند. پادشاهی رابه 
هر كس که بخواهد» می‌دهد». 

همچنین فرموده است: (الخلافة فى آمتی لاشون سنة ثم ملک بعد ذلک) ‏ یعنی: 


«خلافت در امت من سی سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهی می‌باشد». ابن کثیر 


۰۲۱۰-۲۰۹ همان ص‎ -١ 


أت سنن‌ابی‌داود. شرح عون‌المعبود (۲۵۹/۱۲) و صحيح سنن (۷۹/۳). 
۳- تحفة الأحوذى (۳۹۷-۳۹۵/۶)؛ حديث» حسن است. 
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در شرح اين حديث می گوید: «سی سال با خلافت حسن بن على رضی الله عنهما تکمیل 
می گردد. حسن ذه در ربیع الاول سال ۴۱ هجری خلافت را به معاویه که سيرد و این واقعه» 
دقيقاً سی سال يس از وفات رسول خدا بو اتفاق افتاد. جراكه رسو لخدا در ربيع الاول 
سال ۱۱ هجری وفات نمود و این» یکی از نشانه‌های نبوت آن حضرت وة مى باشد». ' 
احاديث نبوی» حاكى از آن است که امت اسلامى در سير تاريخى خود» مراحل ذيل را 
يشت سر می‌نهد: 
» دوران نبوت 
۵ دوران خلافت راشده 
۵ دوران يادشاهى و سلطنتى كه باخشونت. توأم بوده است. 
۰ دوران يادشاهى و سلطنت توأم با استبداد و خود كامكى. 
۰ دورانی که در آنء مطابق منهج و روش دوران پیامبر 57 عمل می‌شود. 
نبی اكرم له از دوران خلافت راشده به دوره‌ی رحمت ياد نموده و این نکته را بیان 
فرموده که يس از آن نظامی پادشاهی بر مسلمانان حاکم می گردد که آن دوران هم برای 
امت اسلام» رحمت است." 
شایان ذكر است می توان پادشاهان يس از خلفای راشدین را نیز خليفه يا خلفا بنامیم؛ 
هرچند آنان» خلفای پیامبر 7 به‌شمار نمی‌روند. بخاری و مسلم به نقل از ابوهريرهظه در 
ل ی 
قلک تب له تبی واه لا تبی بغدی وسیکون خلَمَاءُ فیکشرون) یعنی: «بنى اسرائیل را 
پیامبران» رهبری می کردند. ه رگاه» پیامبری فوت می‌نمود؛ پیامبری دیگر؛ جانشین او می‌شد. 
ولی بعد از من» پیامبری نخواهد آمد. البته جانشینانی می آیند که کارهای زیادی (که از اسلام 
نیست) انجام می‌دهند». صحابه گفتند: پس دستور شما به ما چیست؟ فرمود: (فوا ببَيْعَة الأوّل 
فالاو أَعْطُوهُم 2 هم قان الله الم عَمّا | سترعاهُم) ' يعنى: «شما به ترتیب» باه رکس كه 


۱- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 
۳ بخاری» (۳۴۵۵). 


0۸ حسن محتبی ذه 
بيعت کردید» به عهد خود. وفا كنيد و حقوق آنها را ادا نمایید. زیرا خداوند در مورد حقوق 
زیردستان» آنها را بازخواست خواهد کرد». 

اين حدیت. بیانگر آن است که علاوه بر خلفای راشد ین اش خلفای دیگری نیز بر این 
انع كيرا وهه كرت غار( ا الأول فالار لاه اه كمه وا م سناد كذ 
زمامداران و حكامى كه يس از خلفاى راشدین ت روى كار مىآيندء با هم اختلاف خواهند 


0 


داشت اما خلفای راشدین #: هیچ اختلافی با هم نداشتند. (أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ ان الله سَائلهم 
عَمّا استرعَاهُم) نیز تأییدی بر اين عقیده‌ی اهل سنت است که بايد حق حکام از غنايم و اموال 
پرداخت گردد.! 

معاويه: بهترین پادشاه اين امت به شمار می‌رود و کسانی که پیش از وی زمام امور را 
به دست گرفتند» خلفا و جانشينان رسول خدا ب محسوب می شوند. هرچند معاوبه در 
چارچوب نظامى سلطنتى و به عنوان پادشاه» بر مسلمانان حكم راند» اما پادشاهی‌اش» برای 
مسلمانان» رحمت و مایه‌ی خير و بركت بود و منافع بسيارى برای مسلمانان» در پی داشت؛ از 
این رو معاويهك را بهترين پادشاه امت اسلامى مىدانيم. ' البته معاويه#ه با تمام دانش» عدالت 
و تقوایی كه داشت. اما از لحاظ علم» تقوا و عدالت» هميايدى خلفاى راشدين #: به‌شمار 
نمی‌رود. بنابراين جانشينان نبى اکرم 57 بر معاويهظه برترى داشتند. همچنان که ميان اولياى 
الهى و همجنين ميان فرشتگان و پیامبران نيز اين تفاوت به لحاظ مقام وجود دارد. معاویه ند 
يس ا زکناره گیری حسن بن على #ه از خلافت» زمام امور را به دست كرفت و صحابهكك 
به‌اجماع؛ حكومتش را تأييد کردند. اما رويكرد آن بزرگوار در امور مباح» بر خلاف خلفاى 
پیش از وى بود؛ چنانچه در اين زمينه» تساهل بيشترى به خرج داد. به هر حال» شكى نيست 
كه خلفای اربعهة: در عبادات و معاملات بر معاو به ذه برترى داشتند " 

ابن خلدون معتقد است هرچند نظام خلافت به نظامى يادشاهى تغيير یافت. اما این 
تحول» محدود بود و بسيارى از موازين و زیرساخت‌های خلافت اسلامى همچنان در نظام 
پادشاهی اجرا می‌شد. وى می كويد: مردم» مدتى در تعيين حاكم نقش داشتند و خليفه. 
توسط شوراى مسلمانان تعیین می گردید اما پس از چندی» تعيين حاکم» موروثى شد و 
-١‏ الفتاوى (۳۵/۱۵) 
۲- همان (۲۹۲/۴) 


۳- الناهية عن طعن امیرالمومنین معاويةظ. ص ۷۸ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۹ 


هر کس» قدرت بيشترى داشت. زمام امور را به‌دست می كرفت و در واقع» نظام خلافت» به 
نظامى پادشاهی تبديل شد. ابن خلدون ادامه می‌دهد: هر جند نظام خلافت. به نظامى يادشاهى 
تبديل گردید» اما همچنان مفاهیم» اهداف و مقاصد نظام خلافت. اصول و زيرساختهاى 
نظام پادشاهی بود و نظام سلطنتی» همان اصول را در سياستهاى خويش دنبال مى نمود؛ به 
عبارت بهتر» در نظام يادشاهى نيز تمام اقدامات در جهت تحقق مقاصد و احكام شريعت بود 
تا احكام اسلامی» اجرا گردد.! 
ابن خلدون که از مورخان مشهور می‌باشد. خلافت و حکومت‌های گذشته‌ی اسلامی را 
به چند دوره‌ی مختلف تقسیم نموده است؛ وی» می گوید: امت اسلامی به لحاظ نظام 
حکومتی» سه دوره‌ی متفاوت را يشت سر نهاده که از اين قرار است: 
۰ دوره‌ی خلافت ناب و خالصی که هيجيكك از ویژگی‌های نظام پادشاهی» در 
آن دخیل نبود؛یعتی همان دوران خلفای راشدین . 
۰ دوره‌ای که طی آن. مفاهیم نظام خلافت و نظام پادشاهی در هم آمیخت و در 
واقع» هر چند ساختار حکومت. پادشاهی بود اما در آن» مقاصد و اهداف 
دینی و اسلامی دنبال می‌شد که به عنوان نمونه می‌توان به دوران خلفای اموی و 
عباسی و حتى خلافت عثمانی -اشاره کرد. 
۰ دوره‌ای که ساختار حکومتی» صرفاً پادشاهی بود و همچون دو دوره‌ی گذشته 
مقاصد و اهداف و احکام دينى» معیار حکومت نبود و تنها در جهت منافع و 
اهداف دنبوی تلاش می‌شد. در این دوره» حقیقت نظام خلافت و مفاهیم دینی 
آن» به فراموشی سپرده شد و تفاوتی بنيادين با نظام خلافت بيدا کرد." 
خلافت کامل و حقیقی که همان خلافت راشده نامیده می‌شود» سی سال به طول 
انجامید اما سرانجام به نظامی پادشاهی تبدیل شد و در عين حال» به کلی از بين نرفت و 
مفاهیم و مقاصدی که در خلافت راشده دنبال می‌شد. به نظام پادشاهی نیز منتقل كشت و 
بدين سان نظام پاد شاهی» مقاصد و اهداف نظام خلافت را دنبال می‌نمود. بنابراین تغییری که 
در نظام خلافت» صورت گرفت» تغييرى جزيى بود كه ضمن باقى ماندن حقيقت نظام مزبور 
تغييراتى در اركان و پایه‌های حكومتى بهوجود آمد و در نتیجه» نظام خلافت كه در ابتدا 


-١‏ النظريات السياسية. اثر ريس» ص ۱۹۴ به نقل از: المقدمة از ابن خلدون. 
۲- مقدمة ابن خلدون. النظريات السياسية. ص .٠۹۵‏ 


00۰ حسن محتبی 5ه 
ساختار حکومتی كامل و نمونهاى بود كه به مرور زمان تغييراتى در آن صورت كرفت و 
دچار نواقصی گردید که از بعضی جهات» كمال و نمونه بودن خود را از دست داد اما با این 
حال» عناصر و مفاهیم اصلی خلافت. باقی ماند و نظامی پادشاهی به‌وجود آمد.! 

در جامعه‌ی اسلامی» عموم مردم» ساختار حکومتی خلافت را می‌پذیرند و کسی را که 
شایسته‌ی رهبری خويش بدانند» به عنوان خلیفه يا حاكم انتخاب می‌نمایند. در نظام اسلامی 
به شورای مسلمانان» عنایت ویژه‌ای می‌شود و امت اسلامی در انتخاب رهبر» اختیار تام دارد. 
از این رو چنانچه اسباب و عواملی» سبب ایجاد تغییری اساسی در ساختار حکومت گردد؛ 
تحمل يا قبول نظام تغييريافته» موقتی خواهد بود و مردم» تنها از روی ناچاری» آن را تحمل 
خواهند کرد. بنابراین عموم امت اسلامی» همواره بايد در صدد تحقق نظامی کامل و نمونه 
همچون نظام خلافت راشده باشند؛ از این رو در اصول اسلامی» عنایت ویژه‌ای به ویژگی‌های 
ضروری يك رهبر اسلامی شده و خلافت حقیقی و خلافت واقعی؛ از هم تفكيك گشته 
است؛ منظور از خلافت حقیقیء خلافتی همچون خلافت راشده است كه در آن» تمام اصول 
اسلامی رعایت می‌شود و خلافت واقعی» خلافتی است که در نتیجه‌ی تغییراتی اند ک يا 
فراوان در خلافت حقیقی. شکل می كيرد. ابن تيميه می گوید: دليل اينكه نظام حکومتی در 
امت اسلامی» از خلافت به پادشاهی تغییر کرد تنها در نقایصی که در حکام ایجاد شد؛ 
خلاصه نمی‌شود بلکه به مرور زمان» مردم و عموم امت اسلامی نيز دچار کاستی‌هاو معایبی 
شدند که تسلط و چیرگی چنین نظام‌هایی را به دنبال داشت. خداوند متعال» می‌فرماید: 

( وَكَدَّلِكَ نوی بََضآلظایین ۳ (انعام:۱۳۹) 

«و اين چنین برخى از ستمگران را زمامدار و ولى برخى دیگر از ايشان می كردانيم). 

يس از به يايان رسيدن دوره‌ی خلافت راشده» نقايص و كاستىهايى در حكام و اهل 
علم به‌وجود آمد؛ در آن زمان بيشتر صحابه د از دنيا رحلت كرده بودند؛ به گونه‌ای كه تنها 
تعداد انگشت‌شماری از اصحاب بدری» در قید حیات بودند. بیشتر تابعین نيز در دوران امارت 
زبير و عبدالملک از دنیا رفتند و در اواخر دولت اموی و اوایل دولت عباسىء از تبع تابعین 
نیز تعداد اند کی زنده بودند.؟ 
۱- مقدمة ابن خلدون. النظریات السياسية. ص ۱۹۵ 


۲- الفتاوی (۱۵/۳۵). 
۳- الفتاوى (۰ ۱۲۷۰/۱ 


آيا معاويهه یکی از خلفای دوازده گانه به‌شمار می‌رود؟ 
تخیر بی سد کا كوي رامو ل غا وف موی ايكون افا عش امیر شادواژده تشز 
به امامت (امارت)خواهند رسید». آن كاه رسول خدا ب سخنى كفت كه من» آن را نشنيدم؛ 
پدرم می گوید: رسولخدا با فرمود: «همگی آنان» از قريش هستند».! 

در روایت دیگری از مسلم رحمهالله آمده که جابر نله می گوید: از رسول خدا 257 شنیدم 
که فرمود: (لایزال الاسلام عزیزاً إلى إثنى عشرة خليفة) یعنی: «اسلام» همچنان تا (روى کار 
آمدن) دوازده خلیفه» غالب و پابرجا خواهد بود». جابر* می گوید: سپس رسول خدا مد 
سخنی كفت که من» آن را نفهمیدم؛ از پدرم پرسیدم که جه فرمود؟ گفت: فرمود: «همگی 
آنان از قریش هستند». در روایت دیگری آمده که فرمود: (لایزال هذا الدين عزیزاً منیعاً إلى 
إثنى عشر خلیفة) اين حديث نیز به معنای روایت پیشین می‌باشد. در روایت دیگری آمده 
است: (لایزال آمر الناس ماضياً ما ولیهم إثنا عشر رجلا یعنی: «وضعیت مردم» همچنان رو 
به راه و سامان‌یافته است تا آن زمان که دوازده تن» زمام امورشان را به دست گیرند». 

امام ابوداود رحمه‌الّه از طریق اسود بن سعید از جابره روایتی همچون روایت پیشین 
نقل کرده و افزوده است: «زمانی که به منزلش با زگشت» قریشیان» نزدش رفتند و گفتند: يبس 
از آن» جه می‌شود؟ فرمود: «هرج و مرج و نابسامانی» به وجود میآید؛." 

ابن کثیر در شرح اين حديث می گوید: اين حديث؛ بشارتی است به اينكه دوازده 
خلیفه‌ی نیک» صالح و عادل و داد گر» يس از رسول خداية خواهند آمد و برای اقامه‌ی 
حق و بریابی عدل و داد در ميان امت اسلامى تلاش خواهند نمود؛ البته در اين حديث اشاره 
ای بدين نکته نشده كه اين خلفاء حتماً به صورت متوالى و يشت سر هم خواهند آمد. بدون 
ترديد خلفاى چها رگانه‌ای كه يس از رسول خدا ع آمدند» يعنى خلفاى راشدين كه 
عبارتند از: ابوبکر» عم عثمان و على أنه در جر گه‌ی دوازده خلیفه‌ی مذكور قرار دارند. 


پیشوایان دينى» عمر بن عبدالعزيز رحمه الله و برخی از عباسيان را نيز جزو اين دوازده خليفه 


.)۱۲۷/۸( بخاری, كتاب الأحكام, باب الاستخلاف‎ -١ 
.)۱۴۵۳/۲( مسلم: کتاب الامارة. باب الناس تبع لقريش‎ -۲ 
همان.‎ -۳ 

۴- مرجع پیشین 

۵- سنن أبى داود (۴۷۲/۴)؛ فتح‌الباری(۲۱۱/۱۳). 


00۲ حسن محتبی ذه 
دانسته‌اند. آنچه مسلّم است. اينكه اين دوزاده خلیفه» قبل از برپایی قیامت» به امارت خواهند 
رسید؛ چنین به نظر می رسد که مهدی موعود نيز جزو همین دوازده خلیفه باشد؛ البته منظور 
از این مهدی» آن کسی نیست که شیعیان معتقدند از سرداب سامراء ظهور می کند. زیرا 
چنین شخصی به نام مهدی که از سامراء ظهور خواهد کرد. وجود خارجی ندارد و تصوراتی 
که در مورد او مطرح شده زاده‌ی تخیلات و اوهامی است که از عقل‌هایی تهی و يليد 
پرآمده است. همچنین بايد توجه داشت که منظور از اين دوازده خلیفه» به هیچ وجه دوازده 
امام مورد ادعای دوازده‌امامی‌ها نیست. ' 

علاوه بر شخصیت‌هایی که ابن کثیر نام برد» می‌توان پنجمین خلیفه‌ی راشد یعنی حسن 
بن على #5 را نيز در شمار اين دوازده خلیفه دانست. برخى از خلفای دوازده كانه به‌صورت 
متوالی و يشت سر هم و برخی نیز با فاصله‌ی زمانی با ساير خلفاء روی کار آمده و خواهند 
آمد واين» رحمت و عنایتی از سوی خداوند متعال» بر مسلمانان می‌باشد. ظهور اين خلفاء 
يس از رحلت رسول اکرم 4 و با خلافت ابوبکر صديق#ه آغاز گردید و با ظهور 
دوازدهمین آنها در آخر زمان خاتمه مى يابد و پس از آن» هرج و مرج و فتنه» امت را در بر 
خواهد كرفت." 

ابن كثير رحمه الله می كويد: عمر بن عبدالعزيز» در شمار دوازده خليفه قرار دارد و 
فضيلت و برترى معاویه 4 بر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» بدين معناست كه معاويهه جزو 


خلفای مذ کور به‌شمار می‌رود. و خداوند» به حقيقت هر جيز آ گاه‌تر است. 


آيا کناره گیری حسن بن على 45 از خلافت. به علت ضعف و ناتوانی بود؟ 
کناره گیری حسن بن على #5 از خلافت به نفع معاویه ب از موضع قدرت بود نه از موضع 
ضعف و ناتوانی؛ چراکه: 

١‏ حکومت حسن ذه مشروعیت داشت و مردم» يس از شهادت امير مؤمنان على 4 در 
رمضان سال ۴۰ هجری» با حسن 4# بیعت کردند و به‌انتخاب شورای مسلمانان حسن 4 به 
عنوان خلیفه‌ی شرعی و قانونی سرزمین حجاز» عراق و يمن تعبين گردید. اين سرزمین‌ها که 
پیشتر تحت سلطه و تصرف على بن ابی طالب 4ه بود» يس از شهادت آن بز رگوار به مدت 


۱- التفضیر(۳۴/۲) 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذك o0‏ 


شش ماه در تصرف حسن به باقى ماند؛ به‌راستی كه دوران خلافت حسن بن على اه امتداد 
دوران خلافت راشده بود؛ جراكه مدت خلافتش» مكمل مدت زمانى است که 
رسو لخدا مه از آن» به خلافت راشده ياد نموده است. جنانجه در حديث پیامبر اكرم ا 
بدين نكته تصريح شده که مدت خلافت راشده» سی سال می‌باشد و يس از آن» سلطنت و 
يادشاهى خواهد بود.' امام ترمذى رحمهالله از سفينه غلام آزادشده‌ی پیامبر اكرم 1 روايت 
نموده كه آن حضرت ب فرموده است: (الخلافة فى أمتى ثلاثون سن ثم ملک بعد ذلكك)" 
يعنى: «خلافت در امت من سی سال خواهد بود و پس از آن سلطنت و پادشاهی می‌باشد». 

ابن كثير در شرح اين حديث می گوید: «سی سال» با خلافت حسن بن على رضى الله 
عنهما تكميل می گردد. حسن 4 در ربیع الاول سال ۴۱ هجرى خلافت را به معاویه ظ4 سيرد 
و این واقعه» دقيقاً سی سال يس از وفات رسول خدا اث اتفاق افتاد. جراكه رسول‌خدا ب در 
ربيع الاول سال ۱ هجرى وفات نمود و این» یکی از نشانه‌های نبوت آن حضرت ب 
می‌باشد». "از اينرو حسن 5 ينجمين خليفه از خلفاى راشدين است." 

بسيارى از علماى اهل سنت» درباره‌ی مشروعيت خلافت حسن 5ه سخن گفته و او را 
جزو خلفای راشدین اد دانسته‌اند؛ از جمله: ابوبکر بن العربی» قاضی عیاض,. ابن کثیر ابن 
ابی‌العز حنفی؛ مناوی و ابن حجر هیتمی." 

از این رو اين امکان برای حسن بن على 4# وجود داشت که به مشروعیت و قانونی بودن 
خلافت خود استناد کند و یا جنگ تبلیغاتی سازمان‌یافته‌ای در ميان مردم اهل شام به‌راه 
اندازد و اعتماد آنان را به سوی خويش جلب کند و یا حداقل در اعتماد و جایگاهی که 
معاويه#ه نزد آنان برخوردار شده بود» رخنه افکند و بر وی» چیره شود. بنابراین حسن بن 
على # از نیروی معنوی و نفوذ روحی بسیاری برخوردار بود و از آنجا که نوه‌ی 
رسو لخدا به‌شمار می‌رفت و نفوذ زیادی در جامعه‌ی اسلامی داشت» کسی» مشروعیت 


وی را زیر سؤال نمی‌برد. 


۱- عقيدة هل السنة و الجماعة فى الصحابة (۷۴۳/۲). 

۲- تحفة اللأحوذى (4۳۹۷-۳۹۵/۶؛ حدیث, حسن است. 

۳- البداية و النهاية (۱۳۴/۱۱) 

۴- ماثر الانافة (۱۰۵/۱)؛ مرویات خلافة معاوية, خالد الفیث. ص ۱۵۵ 


۵- در صفحات گذشته, سخنان اين دسته از علماء در موضوع مورد بحث آمده است. 


004 حسن محتبی ذه 

١‏ حسن بن على يه دارای قدرت و برتری نظامى و سیاسی فراوانى بود و از فرماندهان 
شايسته و توانمند به‌شمار می‌رفت. باری نفير بن حضرمی» به حسن 5ه گفت: ای حسن! مردم 
می گویند: تو دوست دارى به خلافت برسى. حسن بن على #ه فرمود: «مهتران عرب تحت 
فرمان و در اختيارم بودند و اگر به آنها دستور جنگ می‌دادم» در كنار من می‌جنگیدند و 
اگر صلح می كردمءآنها نیز صلح می‌نمودند» اما من» با وجود آنكه جنين موقعیتی داشتم» تنها 
برای رضای خداوند كك از حلافت کناره گیری نمودم».! 

اين سخن حسن هه بيانكر آن است که آن بز رگوار» در موقعیت توانمندی قرار داشت 
که پیروانش جه در جنگ؛ و چه در صلح. از او اطاعت می کردند. سخنوری حسن بن 
على #ه و زبان و بیان گیرایش» در كنار قرابت و خویشاوندی با رسول خدا اء اين امکان را 
برایش فراهم مىآورد که در جلب عواطف مردم» موفق باشد و بتواند آنان را تحت تأثير 
قرار دهد. دلیل اين ادعا اينكه حسن که توانست مردم کوفه را قانع نماید که به دفاع از پدرش 
برخیزند. 

قضيه از اين قرار بود كه والی کوفه» ابوموسی اشعری ب همواره مردم را از مشا ر کت در 
فتنه باز می‌داشت و آنان را نسبت به حضور در جنگ‌های داخلی بی‌رغبت می‌نمود. 
ابوموسی 5ه ضمن یاد آوری احاديث نبی اكرم او مردم كوفه را از دخالت و مشا رکت در 
اين فتنه» برحذر می‌داشت. ‏ از این‌رو على بن ابی‌طالب اف محمد بن ابی‌بکر و محمد بن 
جعفر را به كوفه فرستاد؛ آن دوء پس از ابلاغ فرمان على به ابوموسی #ه در ميان مردم» 
برخاستند و دستور علی 4ه را ابلاغ نمودند, اما ياسخى نشنيدند و ناكام ماندند. سپس على ذه 
هاشم بن عتبة بن ابی وقاص "را به کوفه فرستاد و چون هاشم نيز نتوانست به‌سبب تأثير 
ابوموسى#ك بر مردم» آنان را برای یاری على 4ه و حضور در جنگ قانع سازد. على ظا 
عبدالّه بن عباس #5 را به کوفه فرستاد؛ و چون عبدالله بن عباس 4 نیز موفق به قانع ساختن 
کوفیان نشد» على 4 عمار بن یاسر و حسن که را به کوفه گسیل داشت." از آنجا که حسن 


بن على ذه شخصیتی اثر گذار بود در ميان مردم برخاست و فرمود: «ای مردم! فراخوان 


۱- البداية و اللهاية (۲۰۶/۱۱). 

۲- تاريخ طبری (۵۱۴/۵) و مصنف ابن ابی شیبه (۱۲/۱۵). سند اين حدیث. حسن است. 
۳- خلافة على بن ابی طالب» عبدالحمید. ص۱۴۴ و سير أعلام النبلاء(۴۸۶/۳). 

۴- فتح الباری (۵۳/۱۳) و على بن ابی طالب . صلابی (۶۰/۲) 


اميرتان را اجابت كنيد و به سوی برادرانتان حر کت نمایید؛ به‌هر حال کسانی؛ برای اين کار 
بيدا خواهند شد. به خدا سو گند» اگر خردمندان» به اين کار» دست يازند» برای حال و آینده» 
بهتر است و فرجام بهتری در پی دارد؛ يس دعوت ما را پپذیرید و ما را در این گرفتاری که 
در ميان ما و شماء مشت رک است. يارى نمایید. حدود شش تا هفت‌هزار تن از مردم کوفه 
درخواست حسن ف را پاسخ گفتند و همراه حسن و عمار رضى الله عنهما به يارى على ذل 
شتافتند. ' ابوموسى اشعرى < والى كوفه و از فرمانروايان محبوب عراق بود كه در دوران 
عمر بن خطاب ذه به آن ديار فرستاده شد و در علم و زهد نيز شهره‌ی خاص و عام بودء اما با 
اين حال» حسن بن على #5 توانست مردم كوفه را به سوى خويش جلب كند تااز فرمان 
ابوموسی ذه سرپیچی نمايند و به يارى على ذه بشتابند. 

۳ در سياه حسن 5 فرماندهان توانمندى همجون برادرش حسین» و يسرعمويش عبد الله 
بن جعفر» و قيس بن سعد بن عباده وعدى بن حاتم و... حضور داشتند؛ بنابراين اگر حسن 
بن على ذ#ه خواستار خلافت بود» می توانست به فرماندهان خويش دستور دهد تا با مردم را به 
جنگ با معاویه 4 بسيج نمايند و بدين سان تا مدتی» زمام امور را در بسيارى از مناطق 
وی ايت کر 

۴ حسن بن على 4 از توانایی‌های ویژه‌ای در تعامل با مردم عراق و جلب توجه آنهاء 
برخوردار بود و از آنجا که بهعوبی» روحیات اهل عراق را می‌شناخت. از همان ابتدای 
خلافتش» بر عطایا و بخشش‌های خويش به آنها افزود. پروژه‌ی اصلاحی و برنامه‌ای که 
حسن بن على 4 برای تحقق صلحی فراگیر دنبال می کرد بسی سخت‌تر و دشوارتر از 
جنگیدن با معاویه 5ه بوده اما با این حال» حسن هه موانع و تنگناهای بسیاری مانند: مخالفت 
برخی از مردم با صلح و نیز توطئه‌ی نافرجام ترورش را يشت سر نهاد و بر مشکلات 
فرارویش فایق آمد. وی» به اهداف مورد نظرش دست یافت؛ چنانچه وحدت و 
یک پارچگی امت اسلامی را تحقق بخشید. مانع از ريختن خون مسلمانان شد» امنیت راه‌ها و 
جاده‌های مواصلاتی را تأمين نمود و زمینه‌ی گسترش فتوحات اسلامی را فراهم آورد. چنین 
عملکردی» بیانگر توانمندی والای حسن ذه در عرصه‌ی رهبری» فرماندهی و اداره‌ی امور 
می‌باشد. 


۱- تاريخ طبری (۵۱۶/۵) 
۲- همان 


001 حسن محتبی 5ه 

۵-عمرو بن عاص و معاويه رضى الله عنهماء به قدرت نظامى و سياسى حسن بن على ذه 
اذعان داشتند؛ در روايت بخارى رحمهالله آمده است: بهخدا س وگند» حسن بن على با 
لشكريانى كه همجون کوه (استوار) بودند» روياروى معاويه# قرار گرفت. عمرو بن 
عاص ده با دیدن لشكريان حسن ذه خطاب به معاویه ظه كفت: اين» سياه سياهى است كه تا 
طرف مقابلش را از ياى در نیاورد» عقب نشينى نخواهد كرد. معاویه اه كفت: ای عمرو! اگر 
اينها و اينها و اينها كشته شوند. تكليف من در قبال مردم و زنان و فرزندان و ضعفاى آنان جه 
خواهد بود؟" سپس معاويه# دو نفر قريشى از طایفه‌ی بنى عبد شمس به نامهای عبدالرحمن 
بن سمره و عبدالله بن عامر بن كريز را نزد حسن بن على ظ4 فرستاد تا با وى سخن گویند و از 
وى درخواست صلح نمايند. در ضمن معاويهك به آن‌دو دستور داد كه اموالى را به حسن ذه 
ييشنهاد كنند و هر جه خواست به او بدهند." 

الف: عمرو بن عا ص ذه یکی از فرماندهان نظامى برجسته و سياستمداران كارآزموده 
بود و چون سياهيان حسن #ه را مشاهده کرد فرمود: «گردان‌ها و لشکریان (حسن #5 را 
به گونه‌ای يافتم كه تا بر رقبای خويش پیروز نشوند» دست‌بردار نيستند»." 

ب: معاویه يه به خوبی می‌دانست که در صورت بروز جنگ افراد زیادی از دوطرف» 
کشته خواهند شد. وی اين نکته را خوب د رک می کرد که حتی اگر در ميدان نبرد پیروز 
شود. باز هم نمی تواند نسبت به پیامدهای ناگوار جنگ از قبیل: بيوه شدن زنان و يتيم گشتن 
كود کان» بی خیال باشد و این‌همه مصیبت را تحمل نماید. معاویه» یکی از سرآمدان 
سیاسی دوران خويش به‌شمار می‌رفت و از این‌رو خیلی خوب می‌دانست که اگر جنگی؛ 
روی دهد و به‌فرض اينكه پیروز شود جبران پیامدهای سوء جنگ در عرصه‌های اجتماعی» 
سیاسی. اقتصادی و اخلاقی و ... برايش مشکل خواهد بود. 

ج: معاويه» دو تن از شخصیت‌های برجسته به نام‌های عبدالرحمن بن سمرة و عبداله 
بن عامر بن کریز را برای مذاکرات صلح. نزد حسن# فرستاد؛ شایان ذکر است این‌دوه 


قریشی و از اصحاب پیامبر یه بودند و احترام خاصی» تود حسن بن :على 5ه ,دا شتند. 


۱- ابن حجر می‌گوید: مقصود معاویه خیل عظیمی از لشکریان و مردم بود که در سياه وی و سپاه حسن بن 
علی‌ظه برای نبرد آماده شده بودند. 

۲ بخاری» شماره: ۲۷۰۴. 

۳- بخاری (۲۷۰۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ك 00۷ 


عبدالرحن بن سمره بن حبيب بن ربيعه بن عبدشمس بن عبدمناف. ابوسعيد 

القرشى العبشمى: 

وی» یکی از بزرگان و سرآمدان عرب بود و در فتح مکه اسلام آورد ودر بصره» اقامت 
كزيد. عبدالرحمن 4ه در لشكر اعزامى به سجستان» حضور داشت. رسول اكرم بل خطاب به 
عبدالرحمن 5ه فرمود: (يَ) عبدالرخمن بن سر لا تسنأل الإمارة فانک إن آوتیتها عن 
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صنالة وکلت إِلَيْهَاه ون آوتيتها من غَيْر صَئْألّة أعنت عَلَيْهَا)' يعنى: «ای عبدالرحمن بن 
بسكو اماوكفير لور امف تت اكوريا SCA‏ سيو ذه 
واگذار می‌شوی" و اگر بدون درخواست» به امارت برسی» بر آن» يارى خواهى شد)." 

در مسند بقى بن مخلد» جهارده حديث از عبدالرحمن بن سمره 4 روايت شده و 
ابن عباس» سعيد بن مسیب» عبدالرحمن بن ابی‌لیلی؛ حيان بن عمیر؛ این‌سیرین؛ حسن و 
برادرش سعيد بن ابی‌الحسن و حميد بن هلال از وی» حدیث» روايت كرده اند. كويند: ابتدا 
اسم عبدالرحمن بن سمره عبد كلال بود و چون اسلام آورد. رسول خدا ب نامش را تغيير 
داد و او را عبدالرحمن» ناميد. ' عبدالرحمن بن سمرهقه یکی از ياران رسولخ دا بود؛ 
وی» گذشته از آنكه در بسيارى از فتوحات اسلامی» حضور داشت. در دوران عثمان بن 
عفان یکی از فرماندهان لشكر اسلام بود. عبدالرحمن #* بدن هيج خونريزى و جنگی؛ 
سجستان را فتح نمود و سپس عازم بست شد و يس از فتح آن ديار» رهسيار كابل و زابلستان 
كرديد و غنايم به‌دست آمده از فتح كابل و زابلستان را نزد عبدالله بن عامر اه فرستاد." 
عبدالرحمن بن سمره#» بهروايتى در سال ۵۰ هجرى و بهروايتى دیگر» در سال ۵۱ هجری؛ 


جشم از جهان فرو بست.” 


۶۶۲۲ بخارىء. شماره‌ی‎ -١ 

او داده شود. با آن تنها می‌ماند و به خاطر حرصی که برای رسیدن به امارت داشته يارى نمی‌گردد. [مترجم] 
۳- یعنی خداوند. تو را در جریان امارت. یاری خواهد کرد. [متر جم] 

۴- سیر أعلام النبلاء (۵۷۲/۲). 

۵- تاريخ دمشق (۲۸۹/۲۶) 

۶- سير أعلام النبلاء (۵۷۲/۲). 


00۸ حسن محتبی ذه 
عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصى القرشى 
العبشمى: 
عبدالله بن عامر ظ4 در سال ۴ هجری» ديده به جهان گشود" و چون رسول خدا تب در 
سال ۷ هجرىء به‌قصد ادای عمره [عمرة القضاء] وارد مكه شد او را نزد آن حضرت علق 
بردند. ابن حجر رحمه الله می گوید: رسول خدا بو از آب دهان خويش در دهان وى گذاشت 
و فرمود: «آيا اين» يسر یکی از زنان بنی‌سلیم است؟» گفتند: «آری». فرمود: «اين» شبیه 
ماست». رسول اکرم 9 براق حفظ او دعا خواند و عبدافه بن غارچ نیز آب دهان 
رسول‌خدا بل را مى مكيد. نبی اكرم :2 فرمود: «او» مسقی است». یعنی: خودش» همواره 
سيراب است و مایه‌ی سیرابی دیگران خواهد بود. عبدالله بن عامر» هر جای زمین را که 
حفر می کرد» از آن» آب» بيرون مىآمد." 

همان‌طور كه ابنْتيميه رحمهالله گفته است» عبدالله بن عامر» فردى نیک و 
دوست‌داشتنی بود كه محبتش» در دل مردم» جاى گرفته بود و این» غير قابل انكار است." 

ذهبى رحمه الله می گوید: عبدالله بن عامرك» یکی از اميران نامداره شجاع و بخشنده‌ی 
عرب بود كه با مردم» با نرمى و شكيبايى» برخورد مىكرد.' "وی از ترس فتنه» در جنگ 
جمل و صفين حاضر نشد. 

خلاصه اينكه نمايندكان معاويه#ه برای گفتگوهای صلح» (يعنى عبدالرحمن بن سمره و 
عبدالله بن عامر رضى الله عنهما) افراد سرآمد و قابل احترامى بودند» و این بیانگر آناست 
كه معاويه: مصمم بوده تا به هر قيمتى که شده با حسن 5ه صلح نمايد. مدتى حسن ذه و 
بارانش» كنترل اوضاع را در دست داشتند؛ جنانجه روايت بخارى رحم هلله وساير روايات 
نشان می‌دهد. سياه حسن ا سپاهی قوی و توانمند بود. ترور نافرجام حسن ذه نتیجه‌ی 
شرايط زمانى دوران جنگ و صلح با معاویه + بود؛ البته ديرى نياييد كه شايعهيراكنهاء 
شكست خوردند و شخصى كه اقدام به ترور حسن #* نموده بود. كشته شد. لذا دسیسه‌ی 


ترور حسن ذه به معناى ضعف قدرت نظامى آن بز ركوار نيست. بيشتر چگونگی صلح حسن 


۱- تهذيب التهذيب (۲۷۲/۵). 

۲- طبقات (۳۱/۵)؛ تهذيب التهذيب (۷۲/۵). 
۳- نگا: منهاج السنة (۱۸۹/۳). 

۴- سير أعلام النبلاء (۲۱/۳). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه 004 


با معاويه رضى الله عنهما را مورد بررسى قرار داديم؛ جنانجه از نحوه‌ی صلح برمی آید اگر 
حسن ذه داراى قدرت نظامى نبود» ديكر هيج لزومى نداشت كه معاوبه له با حسن ذه وارد 
مذاكره شود و شرايط مورد نظر آن بز رگوار را بيذيرد؛ بلكه در صورت ضغف نظامى 
حسن تاه معاو یه هه بدون هیچ دغدغه‌ای وارد كوفه مى شد و زمام امور را بهدست می كرفت 
و به هيجيكك از شروط حسن 4ه تن نمی‌داد. 

آری! اين امکان» برای حسن #ه فراهم بود كه با همكارى يارانش» جنگی تمامعيار بر 
ضد معاویه 4ه ترتيب دهد و زمام امور را بهكلى به‌دست گیرد اما از آنجا كه حسن ذه به 
اخلاق اسلامی آراسته بود و همواره به صلح و اتحاد مسلمانان می‌اندیشید» از اينرو گزینه‌ی 
صلح را انتخاب کرد و از جنگ پرهیز نمود و بدین‌سان امت اسلامی را از فتنه و تفرقه» 
رهانيد. 

خداوند متعال» حسن بن على #: را واسطه‌ی ايجاد صلح و آشتى در ميان مسلمانان قرار 
داد؛ رسول خدا 7 پیشتر از اين رويداد مهم خبر داده و فرموده بود: (إن ابنى هذا سید. و 
لعل الله أن یصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمین)" يعنى:«اين فرزندم» آقا و سرور است 
و جه بسا خداوند» به وسیله‌ی او ميان دو گروه عظيم از مسلمانان» صلح و سازش برقرار 
سازد). 


بی‌رغبتی حسن 4 به رياست و فرمانروایی 

حسن بن على #5 هه اسوه و الگوی نيكى برای مسلمانان در زمینه‌ی بىرغبتى به رياست و 
فرمانروایی است؛ او به دنيا و مقامهاى دنيوى يشت كرد تا به نعمتهاى جاويدان خداوند 
دست يابد و هیچ چشم‌داشتی جز رضای خدای متعال» نداشت. زهد و بی‌رغبتی به جاه و مقام 
دنیوی» بر نفس» خیلی دشوار و ناگوار است و جه بسیار برادران دوستان و خویشاوندانی که 
به خاطر يست و مقام دنیا؛ خون یکدیگر را ريختهاند! اگر صفحات تاريخ را ورق بزنیم با 
رخدادها و ماجراهای شگفت‌انگیزی در اين زمينه» مواجه خواهیم شد. افرادی كه نسبت به 
مال و منال دنيا و لذتهاى جنسى و آمیزشی» بىرغبت باشند» بسيارند» اما كسانى كه نسبت 
به جاه و مقام دنياء اظهار بى رغبتى نمايند» به‌مراتب» خيلى كم ترند. جاه‌طلبی و محبت جاه و 


.0۷۱۰۹( بخاری‎ - ١ 


0۰ حسن محتبی ذه 
می گوید: بی‌رغبتی به جاه و مقام را خيلى كمتر از بىميلى به خورا کی‌ها» نوشیدنی‌ها؛ مال و 
ثروت و لباس‌های فاخر» یافتم؛ اگر فرد جاه‌طلب. به خواسته‌اش نرسد آشفته می گردد و 
برای دستیابی به خواستهاش با تب و تاب تمام» تلاش و تکاپو و حتی جنگ و ستيز» می‌نماید. 
از این رو از جاه‌طلبی و محبت ریاست. بپرهیز که محبت جاه و مقام در ميان مردم» خیلی 
بیشتر از محبت مال و منال است و اين» نکته‌ی پوشیده‌ای است که تنها علمای بابصیرت و 
حاذق» آن را درك می کنند و در ورطه‌ی آن» گرفتار نمی‌شوند. بنابراین مراقب خویشتن 
باش و مخلصانه» عمل نما که به‌زودی» مردم» گرفتار اموری خواهند شد که آرزوی م رگک» 
خواهند نمود.' 

بدين سان حسن بن على #5 به ما آموخت كه بايد برای حفظ مصالح امت اسلامى و 
وحدت و یک پارچگی مسلمانان» از منافع شخصى و يست و مقام دنيا گذشت وخون وجان 
مسلمانان را پاس داشت. آری! كوتاه كردن آرزوها و دست كشيدن از آرزوهای دور و 
دراز» ياد مرگ و زیارت قبور» کمک شایانی به انسان برای رسیدن به مقام زهد و بی‌رغبتی 
به دنیاه می‌نماید. حسن ذه یکی از طلایه‌داران زهد و تقواء در دوران خويش بود و تمامی 
پله‌های ترقی در زمینه‌ی بی رغبتی به مال و مقام دنیا را پیمود. بر انگشتری آن بز ركوار» نوشته 


شده بود: 
قدم لنفسك ما استطعت من التقی إن المتنه ازل فك سا شین | 
آصبحت ذافرح کأنک لا ترى آحباب قلبک فى المقابر و البلی " 


یعنی: «ای جوان! تا می‌توانی راه تقوا و پرهی زگاری در پیش بگیر و اعمال نیک و 
شایسته» برای خویش» ذخیره كن که هر آن» مركت می‌رسد. توء آن گونه بی‌خیالی که گویا 
دوستان و عزیزانت را نمی‌بینی كه طعمه‌ی م رگ و مصیبت‌ها گشته و در گورستان‌ها مدفون 
شدهاند). 

آری! حسن ب یکی از زهدپیشگان دوران خويش به‌شمار می‌رفت؛ چنانچه دست از 
دنیا و جاه و مقام دنیا كشيد و با تمام وجود در راستای دستیایی به رضایت و خشنودی 


پرورد گارش» کوشید. هرچند حسن هه به هيج عنوان به‌دنبال اين نبود که در چشم مردم» 


۱- حلية الأولياء (۳۷۶/۶)؛ فقه الفتن, عبدالله شعبان» ص ۱۴۲. 
۲- تاريخ دمشق (۸۶/۱۴). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 2 


عزيز شود اما خداى متعال» محبتش را در دل مردم انداخت و او را از عزت و شرافت 
فراوانی در نگاه مسلمانان» برخوردار گردانید. حسن له به‌شدت از اينكه خود را در چشم و 
دل مردم جای دهد پرهیز می‌نمود؛ زيرا از این می‌ترسید که اين امر» ميان او و آفریننده‌اش» 
فاصله بیندازد؛ خدای متعال» می فرمايد: 


2 
مم ص 


« إن یرت منوا وَعَمِلُواآلصَّلِحَتِ سل لَهُمْآليَحمَنُ ودا > 


(مریم:۹۶) 
«بی گمان کسانی که ایمان می آورند و کارهای شایسته انجام مى دهند» خداوند مهربان آنان را 
دوست می‌دارد و محبتشان را به دل‌ها می‌اندازد». 
رسول‌خدا له فرموده است: (إذا أحب الله العبد قال لجبریل: قدأحببت فلاناً فأحبه. فیحبه 
جبریل اطا ثم ینادی فى آهل السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه. فیحبه أهل السماء شم 
یوضع له القبول فى الأرض)' یعنی: «هرگاه خداوند» بنده‌ای را دوست بدارد» به جبرئیل ا 
می گوید: من؛ فلانی را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست بدار. بدين ترتیب جبرئیل اط نیز آن 
بنده را دوست می‌دارد و سپس در ميان اهل آسمان بانگ برمی آورد: خداوند فلانی را 
دوست دارد؛ شما هم او را دوست بدارید و بدین‌ترتیب اهل آسمان نیز آن بنده را دوست 
می‌دارند و آنگاه مقبولیت و محبت وی در (قلب اهل) زمین نهاده می‌شود». 

به‌هر حال» کسی که در پی شرافت اخروی باشد. به عزت و شرافت دنیا نیز دست 
می يابد؛ هرجند در پی عزت و شرافت دنیا نباشد. جاه‌طلبی» و تلاش و تکاپو برای دستیابی به 
جاه و مقام دنياء با عزت و شرافت اخروی» قاببل جمع نیست و نمی‌توان آن را با عزت و 
شرف آخرت» یک جا نمود. البته خوشبخت. کسی است که نعمت‌های جاوید و ماندگار 
آخرت را بر کالای فناپذیر و گذرای دنیاء ترجیح دهد. 


ابوالفتح ستی» چنین سروده است: 


أمران مفترقان لست تراهما یتشوقان لخلطة و تلاقی 
طلب المعاد مع الرياسة و العلى فدع الذى يفنى لما هو باقی" 


۶٩۳۷ مسلم, كتاب البر و الصلة, شماره‌ی‎ -١ 


؟- أمراض النفس: دكتر انس کرزون» ص7/. 


۲ حسن محتبی 5ه 

یعنی: «ریاست‌طلبی (و محبت جاه و مقام) و نيز طلب آخرت» دو امر متضاد و متناقض‌اند 
كه هیچ كاه قابل جمع» نیستند و یک‌جا نمی‌شوند؛ بنابراین نعمت‌ها و خوشی‌های فانی و 
زود گذر دنيا را به خاطر عزت و سعادت جاویدان و همیشگی آخرت. رها كن و آخرت را بر 
دنياء ترجیح بده). 

حسن بن على ته با كنار گیری از خلافت. به ما آموخت که چگونه به جاه و مقام دنیا؛ 
بی‌رغبت باشیم و به‌ خاطر رضایت و خشنودی الله ۶ و در راستای مصالح مسلمانان از 
موقعیت‌های دنیوی دست بکشیم. آری! بدین‌سان» عزت و منزلت حسن له افزایش يافت؟؛ 
معلم و آمو زگار ازخودگذشتگی گشت؛ وی برای همه‌ی نسلهاء مدرسه‌ی ایثار را بنا نهاد 
تا در آن» درس گذشتن از خود و منافع شخصی» تدریس شود و همه اين را بیاموزند که 
بايد حفظ جان و خون مسلمانان و نیز وحدت و یک‌پارچگی آنان را بر منافع شخصی 
خویش, ترجیح دهند. خلاصه اينكه حسن #» معلم و بلکه مدرسه‌ی ایثار شد و مایه‌ی عزت 
و افتخار امت اسلامی در طول تاريخ گردید و تحسین همگان را برانگیخت. 

حب جاه و مقام» آن‌قدر در دل برخی از مردم» جای گرفته که بسیاری از آنان» برای 
رسیدن به يست و مقام دنیوی با هم رقابت مى نمايند و در اين راستاء هر نیرنگ و حیله‌ای را 
به کار می‌بندند و مال و ثروت فراوانی برای نيل به جاه و مقام مورد نظر خویش» هزینه 
می کنند و بدین‌سان جاه و مقام را بر مال و منال» ترجیح می‌دهند! راستی چرا این‌طور است؟ 
هر یک از موارد ذيل» می‌تواند خاستگاه چنین رویکردی باشد: 

۱ رسیدن به مال و ثروت از طریق جاه و مقام» آسان‌تر از دستیابی به يست و مقام از 
طریق مال و ثروت می‌باشد. به‌عنوان مثال: عالم يا دانشمندی که شهرت و یا جاه و مقامی 
دارد» به‌راحتی می تواند هرچقدر مال و ثروت که بخواهد. از دوستدارانش» مطالبه نماید و 
به‌طور قطع» طرفدارانش نيز از بذل و بخشش مال و ثروت به او و یا برآورده ساختن 
نيازهايش» دریغ نخواهند کرد. 

"مال و ثروت دنياء فناپذیر است و در معرض زوال قرار دارد و هر آن» ممکن است از 
بين برود. در صورتی که برخورداری از نفوذ اجتماعی اين امکان را برای شخص فراهم 
می‌سازد كه از حمایت دیگران برخوردار شود. 


۳ دستیابی به محبت و اقبال عمومی» و به تعبیری برخورداری از موقعیت اجتماعی» بسی 
آسان است و چون مردم» کسی را دوست بدارند» همواره از او به‌نیکی ياد می کنند و 
بدین‌سان نام و آوازه‌اش بر سر زبان‌ها می‌افتد و محبوبیتش در ميان مردم» گسترش مى يابد. ' 

خودخواهی و جاهطلبى» ا مستفیمی با هم دارند و خاستگاه بسیاری از بیماری‌های 
روحی و روانی هستند؛ مانند: رياء تکبر» برتری‌جویی بر دیگران» خودبز رگبینی» بخل» 
حسادت و ميل و رغبت وافر به اينكه از سوی دیگران» مورد تعریف و تمجید قرار بگیرد 
و .... شخص جاه‌طلب به هر خواری و ذلتی؛ تن می‌دهد؛ جاه‌طلبی؛ نوعی بیماری درونی و 
روانی است و شخص مبتلاء بايد از طریق آموزه‌های کتاب و سنت. به درمان اين بیماری 
خطرنااک همت گمارد و سلوك و رفتار تربیتی اسلام را در پیش بگیرد. آدم جاه‌طلب تمام 
هم و غمش را برای نيل به هدفش. به کار می‌بندد و دين و کرامتش را فدای اين خواسته‌ی 
نابخردانه می کند و به هر خواری و خفتی» تن می‌دهد تا رضایت مردم را جلب نماید!" 

ابن تيميه رحمه الله در اين باره می گوید: «افراد جاه‌طلبی که در پی برتری بر دیگران 
هستند» افراد ضعیف‌النفس و سست‌عنصری می‌باشند که هر چند به‌ظاهر در رأس قرار دارند و 
مردم» از آنان حساب می‌برند اما در حقیقت. تحت تأثیر طرفداران خويش هستند و همواره 
(برای حفظ منافع خویش) ناگزیرند بند گانی كوش به‌فرمان برای مردم باشند و از آنان 
اطاعت نمایند» " 

اين سخن ابن تیمیه» هشدار واضحی برای تمام كسانى است که زمام امور مردم را 
به‌دست دارند و بايد آن را آویزه‌ی كوش خويش نمايند تا در برابر خواسته‌ها و مطالبات 
نامشروع مردم» تسلیم نشوند و در برابر جمهور مردم» عزت نفس خويش را حفظ کنند. 
حسن بن على #نه اين درس ارزنده را به ما آموخت که برتری» در ترجیح مبادی و 
ارزش‌های دینی بر خواسته‌ها و هواهای نفسانی است. چنانچه حسن كه در برابر کسانی که 
صلح با معاويه#ه را نگ و عار می‌دانستند» واکنشی بس زیبا و نیک داشت؛ آن بز رگوار» 
انگیزه‌اش از انعقاد صلح با معاويه#ه را حفظ وحدت مسلمانان و جل وگیری از قتال و 


خونریزی در جهت رضایت و خشنودی خداوند متعال» بیان نمود و سرانجام توانست با 


۱- همان» ص ۷۷ 


۲- آمراض النفس: دکتر انس کرزون» ص۷۷ 


وجود آن‌همه فشار از سوی کسانی که خواهان جنگ بودند» پروژه‌ی اصلاحی خويش را 
به ثمر برساند و صلح و آرامش را به جامعه‌ی اسلامی» هدیه نماید. آری! از رهبران ربانی» 
انتظاری جز اين نیست. 

حسن ذه از اينكه با معاويهه صلح نمود» خیلی خرسند بود و هیچ گاه احساس پشیمانی 
نکرد و خودش را برای اين کار» ملامت و سرزنش ننمود؛ بلکه اقدامات حسن 4ه برای 
برقراری صلح» تحسین افراد آگاه و فهمیده را برانگیخت و سبب خرسندی و رضایت خاطر 
وی گردید؛ چراکه از زبان پیامبر صادق بژ به انجام چنین کار مهمی؛ بشارت داده شده 
بود. 

حسن نه وا کنش نیک و شایسته‌ای با منتقدان خويش داشت؛ چنانچه زمانی که ابوعامر» 
سفيان بن ليل» به حسن 45 گفت: «سلام بر تواى خوا رکننده‌ی مؤمنان!)» حسن بن على ذف 
فرمود: «ای ابوعامر! اين سخن را مگو؛ من» مؤمنان را خوار نکرده‌ام؛ بلكه نمی‌پسندیدم كه 
به خاطر رياست و امارت» ميان مؤمنان» قتل و قتالى روى دهد ' 

اين سخن حسن بن على 4 افقى وسيع و روشن» فراروى رهروان راه حق می گشاید و 
مسيرى هموار» پیش روى كسانى مى نهد كه به سوى خداوند متعال» روى آورده‌اند. حسن ذه 
در تمام ابعاد زندگانی‌اش» جنين رويكردى داشت ودر نظر داشتن رضايت خداوندطانه در 
تمام حركات و سکناتش» نمايان بود. 


استقرار حسن بن على در مدينه. يس از صلح 

حسن بن على هه يس از كناره گیری از خلافت» بههمراه بنى هاشم و ياران خویش» رهسيار 
مدينه كرديد و همانجا اقامت كزيد. بنی‌هاشم. از احترام خاصى نزد معاويهه برخوردار 
بودند و حسن بن على #5 در رأس آنان قرار داشت. در آن زمان, تعداد زيادى از صحابه کد 
اعم از مهاجران و انصار و ساير اصحاب در مدينه زندگی می كردند. البته مدينه» جمع كثيرى 
از تابعين را نيز در خود جاى داده بود. ساكنان مدينه اعم از صحابه و تابعين كه در واقع؛ 
شاگردان مكتب صحابه#: به‌شمار می‌رفتند» برای عبادت خداوند متعال و روایت احاديث 
رسول اكرم :و یک‌سویی اختيار كرده بودند و همواره در راستاى حفظ وحدت و 
یک‌پارچگی امت. تلاش می كردند و خود» در عرصه‌ی علم و دانش» همراه و همگام با 


.)۱۷۵/۳( المستدرک‎ -١ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0 


مسلمانان» به مسؤوليتهاى خویش عمل می‌نمودند؛ از جمله: عبدالله بن عمر» عبدالله بن 
عباس» ابوهريره» ابوسعيد خدری و جابر بن عبدالله د ' 

فضاى مدینه» فضاى علمى بسيار خوبى بود؛ به گونه‌ای كه دانش‌پژوهان و جويند كان 
علم قرآن و حدیث» از هر سو و كرانهاى» رهسپار مدينه می‌شدند. حضور صحابه و تابعین اد 
در شهر رسول خدا بن از یک‌سو» و برخورداری مدينه از امنيت فراوان» از سوى ديكرء 
مجال علم و پژوهش را در آن شهرء فراهم آورده و مدينه را به مركزى علمی» تبديل كرده 


۲ 
بود. 


رابطه‌ی حسن 5 با معاویه تب يس از برقراری صلح 
باری حسن بن على ذه يس از واگذاری خلافت به معاویه اه نزد وی رفت. معاويه به 
حسن 5ه گفت: «اینک به توء پاداشی می‌دهم که بيشتر به هیچ كس نداده‌ام و يس از اين نیز 
به هیچ كس نخواهم داد». آن گاه چهارصد هزار (درهم) تقدیم حسن #ه نمود و آن بزرگوار 
نيز هدیه‌ی معاویه 4 را پذیرفت." 

در روایتی آمده است: حسن بن علی ده هر سال» نزد معاويهه می‌رفت و مبلغ یکصد 
هزار درهم از وی» دریافت می کرد. یک‌سال حسن ذه نزد معاویه ظا نرفت و معاويهك: هم 
چیزی برای حسن 4 نفرستاد. حسن بن على ذه تصمیم كرفت طی نامه‌ای» مستمری خويش 
را درخواست نماید. اما در خواب رسول خدا ا را دید که به او فرمود: «ای حسن! آیابه 
مخلوقی نامه می‌نویسی و نيازت را با او در ميان می‌نهی و نیازت را از خدای خویش» 
درخواست نمی کنی؟!» حسن #ه می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! پس چه کار کنم؟ 
بدهی‌هایم» زياد شده است. فرمود: «بگو: (اللهم إنى آسألک من کل أمر ضعفت عنه قوتی و 
حیلتی و لم تنته إليه رغبتی و لم یخطر ببالی و لم یبلغه آملی و لم یجر على لسانی من 
اليقين الذی آعطیته آحدا من المخلوقین الأولين و الآخرين الا خصصتنی يا أرحم الراحمین) 
یعنی: «بارخدايا! از تو می‌خواهم بالاترین یقینی را به من عنایت کنی که به یکی از مخلوقات 
خويش از ابتدا تا انتهاء ارزانی داشته‌ای؛ آن‌چنان یقینی که از توان و تدبیر من» خارج است. و 


۱- تاريخ طبری (۸۰/۶)؛ المدينة فى العصر الأموى. ص ۸۴ 
۲- نگا: المدينة فى العصر الأموى. ص ۶۲ 
۳- سیر أعلام النبلاء (۲۶۹/۳). 


از ميل و رغبتم» فراتر می‌باشد و در ذهنم نمی گنجد و بر زبانم نمىآيد و بسی دورتر از تمتا و 
آرزوی من است؛ ای مهربان‌ترین مهربانان! مرا به چنین يقينى» گرامی بدار». 

حسن ذه می گوید: «از خواب برخاستم و اين دعا را حفظ کرده بودم؛ من» همواره اين 
دعا را می‌خواندم. دیری نپایید که معاويه» مرا نزد اطرافیانش ياد نموده» علت غيابم را 
پرسید. به او گفتند: حسن #ه امسال نخواهد آمد. از این‌رو معاويه# دویست هزار درهم 
برایم فرستاد».! 

در روايتى» دعایی که رسو لخدا در خواب. به حسن ذه آموخت با اين الفاظ آمده 
است: (اللهم اقذف فى قلبی رجاک و اقطع رجائى عمن سواک حتی لا أرجو أحداً غیرک؛ 
اللهم و ما ضعفت عنه قوتی و قصر عنه عملی و لم تنته إليه رغبتی و لم تبلغه مسألتى و لم 
یجر على لسانی مما أعطيت أحدا من الأولين و الآخرين من اليقين فخصنی به یا رب 
العالمین) یعنی: «بارخدايا! اميد به خودت را در قلبم بیفکن و امیدم را از غير خویش» قطع 
بگردان تا به غير تو اميد مبندم. بارخدایا! بالاترین یقینی را به من» عنایت كن که به یکی از 
مخلوقات خويش از ابتدا تا انتهاء ارزانی داشته‌ای؛ آن‌چنان يقينى که از توان من» خارج 
می‌باشد؛ یقینی که نه بر زبان من آمده و نه عمل و آمال و آرزوهایم» گنجایش آن را داشته 
است. ای پروردگار جهانیان! مرا به چنین بقینی» مختص بگردان». 

حسن 5ه می گوید: به خدا سو گند هنوز یک هفته از آغاز پایبندی من بر اين دعا نگذشته 
بود كه معاویه 4 یک میلیون و پانصد هزار درهم برایم فرستاد. از این‌رو گفتم: (الحصد لله 
الذی لا ینسی من ذکره و لا یخیب من دعاه) یعنی: «سپاس و ستایش خدایی را که 
ياد کننده‌ی خويش را از ياد نمی‌برد و آن کس را که او را بخواند» ناامید نمی گرداند». 
حسن ذه می‌افزاید: دوباره رسول‌خدا ب را در خواب دیدم؛ از من پرسید: ای حسن! 
چطوری؟» در عالم خواب» ماجرا را برای نبی اکرم 5 با زگو کردم. فرمود: «ای پس رکم! 
کسی که دل به مخلوق نبندد و به خالق و آفریننده» امیدوار باشد» چنین وضعیتی خواهد 


م مه ۲ 
داشت. 


رابطه‌ی معاویه با حسن. حسین و ابن جعفر د 


۱- تاريخ دمشق (۸/۱۴). 
۲- تاريخ دمشق (۸/۱۴). 


معاو يه یکصد هزار درهم برای حسن بن علی 4ه ارسال نمود. زمانی که اين پول» به 
حسن 4# رسید به اطرافیانش فرمود: «هر کس» هر جه می‌خواهد. از اين يول بردارد». 
معاویه 4ه یکصد هزار درهم برای حسین #ه نیز فرستاد. زمانی که اين پول به حسين ذه رسید؛ 
ده نفر» اطراف او نشسته بودند؛ وىء اين يول را ميان آنان تقسیم کرد و به هر یک از ايشان» 
ده هزار درهم رسید. معاويه#* برای عبدالله بن جعفر» نیز يكصد هزار درهم ارسال کرد.! 

هر بار كه حسن نله نزد معاویه ذه می‌رفت. معاویه اه به گرمی از وی استقبال می کرد و 
می گفت: «ای پسر رسو لخدا! خوش آمدی». و چون از عبدالله بن زبيرك استقبال می‌نمود؛ 
می‌فرمود: «ای پسرعمه‌ی رسول‌خدا! خوش آمدی». معاويه اه دستور داد سیصد هزار درهم 
به حسن» و يكصد هزار درهم به عبدالله بن زبیر ڪه بدهند. ' 

در برخى از روايات» با سند حسن آمده است: معاويهككه همواره با حسين ذه ارتباط 
داشت و خيلى زود» مطالبات و خواستههاى او را بر آورده مىساخت و بذل و بخشش فراوانی 
به وی مى نمود. ' شيعيان» خود. به اين نكته اذعان نمودهاند که معاويه» بذل و بخشش 
فراوانى به حسن» حسين و عبدالله بن جعفر#: می كرده است." 

يس از آنكه حسن و حسين رضىاللهعنهماء كوفه را ترك كردند و در مدينه اقامت 
نمودند» همجنان نامه‌هایی ميان آنان و مردم کوفه» رد و بدل می‌شد. كوفيان در اين نامههاء بر 
اين نكته تأكيد داشتند که خلافت» حق حسن و حسين رضىاللهعنهما می‌باشد و هيج كس 
به‌اندازه‌ی ايشان» سزاوار و شایسته‌ی خلافت نيست و از اينرو حسن و حسين رض ‌اللهعنهما 
را به قيام و شورش بر ضد حكومت معاويهك4ه تحريكك می نمودند. نامه‌های اهل كوفه. هیچ 
تأثيرى بر حسن ذف نگذاشت؛ بلكه سيمايى واضحتر از شيعيان كوفه در اختيار حسن 45 نهاد و 
اين حقيقت را برايش نمايان ساخت که شيعيان کوفه» اهل شرارت و فتنهاند و اصلاً 


نمى خواهند امت اسلامی» متحد و یک‌پارچه باشند." 


ا تاريخ دمشق (۱۳۳/۶۲). 

۲- تاريخ دمشق (۱۳۳/۶۲). 

۳- مصنف ابنابى شيبه :)٩۴/۱۱(‏ 

۴- ر.ک: جلاء العيون از مجلسی. ص ۳۷۶؛ الکافی فى الفروع. كتاب الحقيقة باب الأسماء و الكنى (۱۹/۶)؛ 
الأمالى از طوسى (۳۳۴/۲۲» شرح ابنابى الحديد (۸۲۳/۲). دکتر محمد شیبانی در كتاب مواقف المعارضة فى 
خلافة يزيد. ص۱۷۷ به تفصیل درباره‌ی حسین اه سخن گفته است. 


۵- مواقف المعارضة فى خلافة يزيد. ص ۱۷۷ 


9۸ حسن مجتبی ذه 


يزيد بن اصم می گوید: روزی بسته‌ای نامه برای حسن بن علی له آوردند؛ وی» به 
كنيزش دستور داد تا ظرف آبى بياورد و آن‌گاه تمام نامه‌ها را در آن ظرف نهاد و رویش؛ 
آب ریخت. از او پرسیدم: ای ابومحمد! اين نامه‌ها را جه کسی» فرستاه است؟ فرمود: «اين 
نامه‌ها؛ از سوی مردم عراق آمده است که نه باطل را رها می کنند و نه به حق می گرایند. البته 
من» از بابت اینها برای خودم نگران نیستم؛ بلکه من از ناحيدى ایشان برای حسین» نگران 
هستم».! 

پس از آنکه حسن بن على ب دار فانی را وداع گفت. شيعيان» در خانه‌ی سلیمان بن 
صرد جمع شدند و نامه‌ای برای حسین 5ه نوشتند تا وفات حسن خ4 را به او تسلیت بگویند؛ در 
اين نامه آمده بود: «خداوند» تو را يس از خلیفه‌ی يبشين» بر بز رگک‌ترین منصب گماشت؛ ماء 
شیعیان تو هستیم و خود را در غمت شریک می‌دانیم. از غم و اندوه توه غمناكيم و از شادی 
و سرورت. شادمان؛ ماء منتظر فرمانت هستیم). 

حسین #5 در پاسخشان» چنین مرقوم فرمود: «من؛ امیدوارم که دید گاه برادرم - رحمهالله - 
در زمینه‌ی صلح و جنگ درست و به‌جا بوده باشد؛ از این‌رو همچنان سر جایتان بنشینید و 
مقصدتان را پوشیده بدارید و تا پسر هند» زنده است. هیچ اقدامی نکنید. و چون بمیرد و من» 
زنده باشم آن گاه به خواست خدا؛ دستورم به شما خواهد رسید؛." 

حسین ذه يس از وفات برادرش حسن 4ه از دید گاه مسلمانان؛ در موقعیتی قرار داشت 
که همه او را تنها نامزد امارت. پس از وفات معاویه اه می‌دانستند و شکی نداشتند که 
حسين نله يس از معاويه#ه زمام امور را بددست خواهد گرفت." 

كوفيان» تنها به تحريكك حسين #5 بسنده نکردند؛ بلکه محمد بن حنفیه را نیز به کوفه 
فراخواندند تا همراه وی» قیام نمایند! اما محمد بن حنفیه» به خطر بزرگی که از سوی مردم 
کوفه او و خاندان على را تهدید می کرد پی برد؛ از این‌رو حسین نله را از پذیرش دعوت 
کوفیان برحذر داشت و هشدار لازم را به او داد. وی به حسين ذه جنين فرمود: «اینها» قصد 


آن دارند که ما را تباه كنند و خون ما را بریزند». نامه‌هایی که ميان مردم کوفه و حسین #5 رد 


۱- المعرفة و التاریخ (۷۵۶/۲) با سند حسن؛ معجم طبرانی, در المجمع (۲۴۳/۶) آمده است: رجال اين روایت. 
همه, صحیح‌اند جز عبدالله بن حکم بن ابى زياد كه ثقه می‌باشد. 

۲- أنساب الأشراف (۱۵۲/۳)؛ الأخبار الطوال. ص١؟!؛‏ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد. ص ۱۷۷ 

۳- أنساب الأشراف (۱۵۲/۳)؛ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد ص ۱۷۷ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۹ 
و بدل شد» نگرانی امويان ساكن مدينه را برانگیخت تا اينكه نامه‌ای به معاويه 4ه نوشتند و از 
او خواستند تا درباره‌ی حسين ذه تدبيرى بينديشد. معاویه له در نامهاى به آنان دستور داد كه 

او و ۱ 
هیچ گونه تعرضى به حسين 5ه نكنند. 

بدطور قطع معاویه خ4 از نامه‌نگاری‌های مردم كوفه و حسين #ه به يكديكر و نیز از 
روابطى كه با هم داشتند. آگاه بوده است؛ زيرا از حسين 5ه خواست كه از خداوند ګل بترسد 
و سبب تفرقه و چنددستگی مسلمانان نككردد." 

به‌هر حال حسن و حسين رضی‌الّه‌عنهما؛ پایبند بیعتشان با معاويه#* بودند. حسین 5ه خود 


بررسی اتهام واردشده بر معاويه:. در زمینه‌ی مسموم كردن حسن 5ه 

در پاره‌ای از روایات آمده است که حسن اه به دنبال سمی که به او داده شد. د ركذشت. 
البته انگشت اتهام در اين زمينه» به سوی همسرش جعده دختر اشعث بن قيس (امير کنده) 
دراز شده است. چنانچه ابن سعد روایتی نقل کرده که بر اساس آن» حسن #5 آن‌چنان مسموم 
شد که به مدت چهل روز برايش لگن می گذاشتند. البته اين روایت» ضعیف است. برخى» 
کوشیده‌اند تا چنین وانمود کنند که مسموم شدن حسن #ه با جریان بيعت گرفتن معاويهطفه 
برای يزيد» بی‌ارتباط نبوده است؛ آنان ادعا کرده‌اند: يزيد بن معاويه» به جعده بنت قيس» 
پیغام داد كه اگر حسن را مسموم كنىء با تو ازدواج خواهم کرد. بدين ترتیب جعده 
حسن 4ه را مسموم كرد و سپس از يزيد خواست تا به وعده‌اش وفا نماید. يزيد در پاسخ 
جعده. چنین گفت: «به خدا سو گند» من» تو را وصله‌ی حسن نمی‌دانستم؛ جه رسد به اینکه 
بخواهم با تو ازدواج کنم»." در کتاب مقاتل الطالبین؛ روایتی شبیه اين روایت نقل شده که 
در سند آن» شخصی به نام احمد بن عبدالله بن عمار وجود دارد؛ وی» شيعه و از سران این 


وان بي “هن فيه 2 1 #9 و 8 
فرقه بوده است. رافضى دروغگویی به نام عيسى بن مهران نيز جزو راويان اين گزارش 


۱- أنساب الأشراف (۱۵۲/۳)؛ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد. ص ۱۷۹. 

۲- آنساب الأشراف (۱۵۲/۳)؛ مواقف المعارضة فى خلافة يزيد. ص ۱۸۰. 

۳- نگا: طبقات. به‌تحقیق: سلمی, با سند ضعیف. 

۴- تهذیب الکمال (۴۵۳/۶)؛ در سند اين روایت. شخصی به نام يزيد بن عیاض وجود دارد که مالک و تنی چند 
از محدثان» او را كذاب (دروغكو) دانسته اند. نگا: تقريب التهذيب (۶۰۴). 

۵- نگا: ميزان الاعتدال (۱۱۸/۱). 


0۷۰ حسن محتبی 5ه 
ساختگی و دروغين می‌باشد که خطيب بغدادی» او را در شمار شياطين شيعه دانسته است. ' 
بلاذری» به‌نقل از هیثم بن عدی آورده است: زنی که معاویه» یکصد هزار درهم برايش 
فرستاد (تا حسن اه را مسموم نماید) همسر حسن #5 به نام هند دختر سهیل بن عمرو بوده 
است.' هيثم بن عدی» جزو راويان كذاب ودروغكوست" 

هرجند ضعف اين روایات» بر کسی يوشيده نبوده» اما متأسفانه باز هم اين روايات» بدون 
هيج بيرايش و دقتی؛ در برخى از كتابهاى اهل سنت. نقل شده است!' کتاب‌های شيعه 
آ کنده از جنين رواياتى است؛ البته از آنان» انتظاری جز اين نيست؛ جراكه آنهاء متخصص 
جعل روايت و ايراد اتهامات باطل و بىاساس به صحابه: و به‌ویژه معاویه طبه هستند و هيج 
يروايى در اين زمينه ندارند. 

بسیاری از علماى محقق» پیرامون اين تهمت باطل و بی‌اساس» سخن گفته‌اند؛ از جمله: 

۱- این العربی می گوید: اين ادعا که حسن ذه در پی دسیسه‌ای مسموم شد. به دو دلیل» 
محال است: اول اينكه يس از کناره گیری حسن #5 از خلافت. هیچ نگرانی و خطری از سوی 
وی متوجه معاويه نبود و با تحقق صلح» هیچ انگیزه‌ای برای حذف حسن 5ه وجود 
نداشت. دلیل دیگر اينكه اين جریان یک مسأله‌ی پنهانی به‌شمار می‌رود و کسی جز خداوند 
متعال» از غيب خبر ندارد؛ بنابراین نمی توان درباره‌ی قضیه‌ای که مربوط به قرن‌ها پیش 
می‌شود. بدون هیچ دلیل يا گواهی» بدین‌شکل قضاوت کرد و انگشت اتهام رابه سوی 
عده‌ای دراز نمود. بدیهی است نباید در اين زمینه به اقوال و با روایات کسانی اعتماد کرد 
که به گونه‌ای د ر گیر فتنه و تعصب بوده و يا اهل هوا و هوس به‌شمار می‌رفته‌اند. زیرا در در 
جنين موقعیتی؛ هر کسی می کوشد تا طرف مقابلش را به چیزهایی متهم نماید که شایسته‌اش 
نیست. لذا فقط می توان به روایات صحيحى استناد کرد که عادلانه و بدون غرض ويا 


تعصب» نقل شده ار 


۱- ر.ک: لسان المیزان (۴۰۶/۴). 

۲- نگا: نساب الأشراف (۵۹/۳). 

۳- مواقف المعارضة. ص ۱۲۲. 

۴- مرویات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری. ص ۰۳۹۳ 
۵- نگا: العواصم من القواصم. ص ۲۲۰. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه 0۷۱ 


۲-ابن تيميه می گوید: اين ادعا كه معاويه#ك» حسن 44 را مسموم نموده دروغ و بهتانی 
است كه عده‌ای آن را مطرح نموده‌اند» اما هيج دليل شرعى يا گزارش و اقرار معتبرى در 
اين زمينه وجود ندارد؛ حال آنكه اين مسأله» از آن دست مسايل غيبى و ينهانى است كه 
نمى توان از آن» آكاه بود (و يا ادعای آكاهى از آن را نمود). بنابراين جنين گفتاری» بدور از 
علم و آكاهى است." گاهی اتهام مزبور؛ بدين صورت مطرح می‌شود که معاوبه#» يدرزن 
حسن نله يعنى اشعث بن قيس را تحربكك کرد تا حسن #5 را به‌واسطه‌ی دختر خویش؛ 
مسموم نمايد. ابن تيميه رحمه‌الله» به گونه‌ای اين اتهام را رد كرده كه بیانگر توانمندی وى در 
زمینه‌ی نقد علمى روايات تاريخى است. ابن تيميه در اينباره می گوید: اين ادعاء ظن و گمان 
بی‌اساسی است. رسو لخدا فرموده است: (یّاکم والظّن؛ فان الظَّن كدب الحديث)' 
يعنى: «از گمان بد» اجتناب كنيد. زيرا گمان بد» بدترين نوع دروغ است». 

وی» می‌افزاید: اشعث بن قیس» در سال ۴۰ و گفته شده در سال ۴۱ هجری» چشم از 
جهان فرو بست. از اين رو هیچ نامی از اشعث در جریان صلح حسن با معاویه رضی‌الّهعنهما 
در عام‌الجماعة (سال ۴۱ هجری) به ميان نیامده است؛ حال آنکه اشعث بن قیس. یکی از 
ياران خاص حسن ذه به شمار می‌رفت و اگر در زمان انعقاد صلح» زنده بود» به‌طور حتم» 
نامی از وی در اين زمینه به ميان می آمد و اگر هم ده سال زودتر از حسن #5 در گذشته» يبس 
چگونه امکان دارد که دخترش یعنی همسر حسن 5ه را به انجام چنین جنایتی واداشته باشد؟!" 

۳ ذهبی می گوید: اين سخن ( که معاوبه #» حسن #ه را مسموم کرد)؛ نادرست است؛ 
جه کسی» شاهد اين واقعه بوده و از آن اطلاع يافته است؟" 

۴ ابن كثير می گوید: برخی» روایت کرده‌اند: يزيد بن معاویه؛ به جعده بنت قیس» پیغام 
داد که اگر حسن را مسموم كنىء با تو ازدواج خواهم کرد. بدین ترتیب جعده» حسن ذه را 
مسموم کرد و سپس از يزيد خواست تا به وعده‌اش وفا نماید. يزيد در پاسخ جعده چنین 
گفت: «به خدا سو گند» من» تو را وصله‌ی حسن نمی‌دانستم؛ جه رسد به اينكه با تو ازدواج 


۱- منهاج السنة النبوية (۴۶۹/۴). 

۲- بخاری:۵۱۴۳: مسلم. شماره‌ی ۲۵۶۳ 
۳- المنتقی من منهاج الاعتدال, ص ۲۶۶. 
۴- تاريخ الإسلام عهد معاويةتك, ص ۴۰. 


۷۲ حسن محتبی ذه 
کنم». ابن کثیر می‌افزاید: اين روایت. از دید گاه من صحیح نیست؛ بنابراین به‌طریق اولی؛ 
نسبت دادن اين اتهام به معاويه#ه به هیچ عنوان درست نمی‌باشد.! 

۵ ابن خلدون» ايراد جنين اتهامی به معاويه#* را جزو بهتان‌ها و دروغ‌هایی دانسته است 
که شیعیان آن را ساخته و پرداخته‌اند. وی انجام جنين کاری را به تحریک معاویه ‏ بعید 
و غيرممكن دانسته است." 

۶ -دکتر جميل المصرى می گوید: آنكّاه اين بهتان مطرح گردید كه حسن ذه به 
تحريكك معاويه يا يسرش يزيد» مسموم شد. البته اينطور بهنظر می رسد كه جنين مسألهاى در 
آن دورانء به هيج عنوان مطرح نبوده و بعدهاء ساخته و پرداخته شده است. جراكه در قيام 
حسين ذه هيج اشارهاى به اين موضوع نشده و اصلاً ثابت نيست كه حسين اه به‌خاطر جنين 
واقعه‌ای معاويه#* را مورد عتاب و سرزنش قرار دهد و يا جنين مسألهاى را مطرح نمايد." 

دكتر خالد الغيث در كتاب مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری» جنبه‌ی پزشکی 
رواياتى را كه درباره‌ی وفات حسن نله نقل شده. مورد بررسى قرار داده است؛ از جمله 
روایاتی که ابن‌سعد. نقل کرده است: 

۱-باری حسن 5ه به دستشویی رفت و چون بیرون آمد» فرمود: «به خدا سوگند اينكك 
پاره‌ای از جگرم بیرون افتاد؛ و من» با جوبى که همراهم بود» آن را زیر و رو کردم. بارها به 
من زهر خوراندند اما هیچ گاه همانند اين بار نبود».؟ 

۲- حسن #5 فرمود: «چندین بار به من زهر خوراندند. اما هیچ گاه همانند اين بار نبود که 
پاره‌های جگرم را پیرون افکندم؛." 

ابن سعد» در روایت دیگری آورده است: حسن اب چندین بار مسموم گردید. و هر 
بار جان سالم بدر برد تا اينكه سرانجام به او زهری خوراندند که بر اثر آن» کبدش, پاره‌پاره 
شد و پاره‌های جگرش؛ از او خارج می كشت و بدین سبب جان باخت." 


۱- البداية و النهاية ۴۳/۰۸). 

۲- نگا: تاريخ ابن‌خلدون (۵۲۷/۲). 

۳- آثر أهل الکتاب فى الفتن و الحروب الأهلية. ص۴۸۲؛ مرویات خلافة معاوية, ص۳۹۵. 
۴- طبقات (۲۳۵/۱) با سند ضعیف. 

۵- طبقات (۳۳۸/۱) با سند ضعیف. 

۶- طبقات (۳۳۹/۱) با سند ضعيف. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۷۳ 


دكتر كمالالدين حسين طاهر» در تحليل يزشكى اين روايات می گوید: بیمار» دچار 
عارضه‌ی خونريزى نبوده و اين» نشان مىدهد كه ماده‌ای شيميايى يا زه رآگین» سبب بروز 
اختلال در عوامل يا فاكتورهاى انعقاد خونش نشده است. برخى از مواد شيميايى یا سم‌ها؛ 
باعث ايجاد اختلال در کبد» و در نتيجه بروز عوارضی در فاكتورهاى انعقاد خون می‌شود. از 
این رو استعمال جنين موادى» سبب خونريزى در بخش‌های مختلف بدن همجون چشم» بينى» 
دهان» دستگاه گوارش و روده‌ها می گردد؛ البته خونى که در اثر جنين مسموميتى از بدن 
بيمار خارج مى شود به‌صورت مايع می‌باشد و گاهی به شكل زرداب يا خونابه است و امكان 
ندارد که خون به‌صورت جامد» لخته و یا حتى اسفنجی, دفع گردد. بنابراين» بعيد بهنظر 
می رسد كه عاملى شیمیایی يا نوعى سم» عامل بیماری حسن 4 بوده باشد.! 

دكتر كمالالدين حسين طاهر مىافزايد: برخى از انواع سرطان‌ها و نيز آماس دستگاه 
گوارشی و سرطانهاى مخاطی» با عوارضى همچون دفع خون به‌صورت لخته و يا اسفنجى 
همراهند. يعنى شبيه همان جيزى كه در روایات از آن به پاره‌های کبد. ياد شده است. از 
اينرو بنده بر اين باورم كه آن بیمار» دجار نوعى سرطان يا بيمارى گوارشی بوده است." 

شايان ذكر است در اين تحليل يزشكىء به روايات ضعیف. استناد شده وازاينرو 
دستيابى به یک نتيجدى قابل قبول در اين زمينه» مشكل است. البته ماه مسموميت حسن ذه را 
از اساس؛ رد نمی كنيم و بر اين باوريم كه در صورت اثبات اين قضیه افتخار شهادت 
نصیبش شذه است. 

چنانچه بيشتر بیان شد. ايراد اتهام به معاويه#* و پسرش يزيد در زمینه‌ی مسموم كردن 
حسن تب از لحاظ سند» صحیح نیست؛ روایاتی که در اين زمینه نقل شده از نظر متن نيز 
مخدوش می‌باشد؛ زیرا جعده بنت اشعث - همسر حسن 4 هیچ کسر و کمبودی از لحاظ 
مال و موقعیت نداشت که بدين راحتی» به جنين دسیسه‌ای تن دهد و بهتحريكك یزید» 
شوهرش را به‌قتل برساند. مگر نه اینکه جعده» دختر امير کنده (اشعث بن قیس) و همسر 
بهترین و شريف ترين مرد آن زمان بود؟ همین افتخار برای جعده بس كه همسر مردی از 
سلاله‌ی پاک نبی بود؛ همسر پسر فاطمه و على مرتضی رضی‌اللهعنهما " 


۲- این مطالب را آقای خالد خيث در كتاب مرويات خلافة معاوية. ضی ۳۹۶ اورده است. 


۳- نگا: مواقف المعارضة فى خلافة يزيد بن معاوية» ص ۱۲۳. 


0V‏ حسن محتبی ذه 
گفتنی است کسانی که از اقدامات صلحجويانه و حکیمانه‌ی حسن #5 خشمگین بودنده 
تاب دیدن حسن 4 را نداشتند و نمی توانستند او را ببينند كه بر روی زمين راه می‌رود. آنان» 
خیلی خوب می‌دانستند كه تا حسن نله زنده است» مسلمانان» متحد و یک‌پارچه خواهند بود. 
از این‌رو برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانان» دسیسه چیدند و درصدد کشتن حسن ذه 
برآمدند. بنده» بر اين باورم که متهم ردیف اول در ای ين جنایت. پیروان عبدالله بن سبای 
يهودى (سبنیه) بودند که سیلی محکمی از بابت صلح حسن 4 با معاویه 5ه خوردند و خود را 

در معرض نابودى دیدند؛ ر پس از بيروان عبدالله بن سب خوارج را می‌توان عاملان دیگر اين 
جنايت دانست. سابقه‌ی خوارج» بر کسی پوشیده نیست؛ آنان» پیشتر» يدر حسن 5ه را بهقتل 
رسانده و خود آن بزرگوار را نيز از احیه‌ی ران؛ زخمی کرده بودند. خوارج» هنوز جنگ 

نهروان را به‌یاد داشتند و منتظر فرصتی بودند که باری دیگر انتقام کشتگان خود را بگیرند.! 


عمران بن عبدالله بن طلحه می گوید: حسن #ه در خواب دید که بر پیشانی‌اش» نوشته 
۳999 و 


له آحد ). وى خوابش را برای خانواده‌اش تعریف کرد. اين خواب 
را برای سعید بن مسیب رحمهالله با زگو کردند. سعید رحمهلله» خواب حسن نله را بدین 
شکل تعبير كرد که اگر اين» رژیایی صادقه باشد» مدت زیادی از عمر حسن 4ه باقی نمانده و 
به‌زودی از ميان ما خواهد رفت.. دیری نپایید که حسن ذه جان به جان آفرین تسلیم کرد و 


چشم از جهان» فرو بست." 


واپسین روزهای زند كانى حسن ذه 

عمير بن اسحاق می گوید: به همراه یکی از قریشیان نزد حسن بن على #ه رفتم. ناگهان 
حسن 5ه برخاست و به دستشویی رفت و چون بیرون آمده فرمود: «به‌خدا سوكند اينكك 
پاره‌ای از جگرم بیرون افتاد؛ و من با چوبی که همراهم بود» آن را زیر و رو کردم. بارها به 
من زهر خوراندند. اما هيج كاه همانند اين بار نبود». آن‌ گاه به شخصی که همراهم بود» 
فرمود: «هر جه می‌خواهی از من درخواست كن که دیگر جنين فرصتی پیش نخواهد آمد». 
ياسخ داد: «هيج نمی‌خواهم جز اينكه خداوند. تو را شفا دهد». گوید: ...فرداى آن روز به 
عيادت حسن #5 رفتيم و ديديم كه وايسين لحظات حياتش را سيرى می كند. در اين اثنا 


1 - طبقات (۳۳۴/۱)؛ )؛ با سند منقطع. زيرا عمران. حسن ذه را نديده است. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذك 0۷0 


برادرش حسين 4ه آمد و بالاى سرش نشست و يرسيد: «اى برادر! جه كسىء تو را زهر 
خوراند؟» حسن 4 فرمود: «آيا مى خواهى او را بکشی؟» كفت: «آری». فرمود: «اگر قاتلې 
همان کسی باشد كه من مى يندارم» پس خداوند» او را به‌شدت عذاب خواهد كرد (و انتقام 
مرا خواهد كرفت»» اما اگر گمان من» درست نباشد» دوست ندارم که انسانى بی گناه 
به خاطر من كشته شود».' 


وصيت حسن به حسين رضىاللهعنهما 
ابن عبدالبر روايت نموده كه چون» وفات حسن 4# فرا رسید» به برادرش حسين 25 فرمود: 
زمانى که رسولخدا ي وفات نمود. پدرمان - که رحمت خدا بر او باد -اميدوار بود که 
جانشین نبی اکرم ب شود» اما تقدیر خداء اين بود که ابوبکر نله زمام امور را به‌دست كيرد 
و هنگامی که ابوبكره د رگذشت» باز هم پدرمان امیدوار بود که به خلافت برسد اما 
عمر#» خلیفه شد و زمانی که م رگش, نزدیک شد تعیین خلیفه را به شورایی شش نفره 
واگذار کرد که پدرمان» یکی از ایشان بود و شکی نداشت که به خلافت می‌رسد. ولی اين 
بار هم پدرمان به خلافت نرسید و عثمان ب به‌عنوان خلیفه تعيين شد. و چون عثمان 4 به 
شهادت رسید و با پدرمان بيعت شد به نزاع با وی برخاستند تا آنکه شمشیر كشيد و در طلب 
حق خويش برآمد؛ با این حال» چیزی از امارت» برايش صاف و پاکیزه» جلوه نکرد (و 
اوضاع» آن گونه که می‌خواست؛ بر وفق مرادش نبود). به خدا س وگند» چنین مى بينم (و بر این 
باورم) که خداوند. خلافت و نبوت را در ما اهل بیت» جمع نمی‌فرماید؛ مبادا سبک‌سران 
کوفه» رأى تو را بزنند و تو را (به قیام) فرا بخوانند»." 

ابن عبدالبر» سند اين روایت را ذ کر نکرده است؛ چنانچه پیداست متن اين روایت نیز 
مخدوش و ناشایست می‌باشد؛ زیرا با رویکرد على مرتضی فا در امر خلافت و نیز 
روایت‌هایی که از او در زمینه‌ی تقدیم ابوبکر و عمر رضی‌اله‌عنهما نقل شده. در تعارض 
قرار دارد. بنده» در تحلیل وقایع زندگی ابوبکر و عمر' رضی اللهعنهماء اين موضوع را 
به تفصیل» مورد بررسی قرار داده‌ام. 


۱- طبقات (۳۳۵/۱۱) با سند ضعیف. 
۲- الاستیعاب (۳۹۱/۱). 


۳ اين کتاب. به‌قلم اینجانب به فارسی ترجمه شلد ایت : (مترجم) 


01 حسن مجتبی ذه 


تفكر و تدبر حسن هه در نشانه‌های قدرت خداوند 
حسن 5ه در واپسین لحظات زند گی‌اش, به اطرافیان خويش فرمود: «مرا به صحن خانه ببربد 
تا به ملکوت آسمان‌ها بنگرم (و در نشانه‌های قدرت خداوند» تدبر نمایم)». بدین ترتیب آن 
بزرگوار را با بسترش به بیرون خانه منتقل کردند؛ وی سرش را بلند کرد و گفت: «بار خدایا! 
من» خویشتن را نزد تو مى بينم ' و جان و هستی منء برایم از تمام جانهاء عزیزتر است». 
بدین‌سان از عنایات خاص خداوندکك به حسن 4 اين بود که وی» خویشتن را تسلیم رضای 
خداوند متعال نموده و به اجر و پاداش الهی» امیدوار بود." 

در روایتی آمده است که گفت: «بارخدایا! من» خویشتن را نزد تو می‌بینم و هيج مصیبتی 
مانند این» به من نرسیده جز مصیبت (رحلت) رسولخداية)." 

آری! بدین ترتیب در آن موقعیت حساسی که جان به لب می‌رسد و انسان» وايسين 
لحظات حیاتش را سپری می کند. حسن نت با تمام وجود. به سوی خدا روی آورد و با زبان 
قال و بیان حال» به یگانگی» کبریایی» و عظمت و جبروت ال اقرار نمود. در عباراتی که 
حسن #5 به کار برد مفاهیم خضوع و خشوع به درگاه پرودگار بز رگ و بلندمرتبه» فوران 
کرد و كمال امیدواری به مهربان‌ترین مهربانان و دلبستگی به خداوند يكتاء نمایان گشت. 
حسن لته هنكام وداع با دنیا؛ عبادت بزرگی چون اندیشیدن در ملکوت آسمان‌ها و تدبر در 
نشانه‌های قدرت خداوند را از ياد نبرد و این درس ارزشمند رابه ما آموخت که بايد هميشه 


دل به خداوند ويك بست و هیچ گاه او را از ياد نبرد. خدای متعال» می‌فرماید: 
« ات فى خلق السَّمَوتِ والارّض واختلف الیل والهار لا 


(آل‌عمران: ۱۹۰ 
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یت لاو 


«همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمين و دگرگونی شب و روز نشانه‌هایی(روشن) برای خردمندان 


(در زمینه‌ی شناخت آفريدكار) وجود دارد). 


-١‏ برادر گرامی» آقاى عبدالله ريكى احمدی, اين كتاب را به فارسی, ترجمه كرده است. (مترجم) 

۲- يعنى جنين گمان مىكنم كه بايد دنيا را ترک نمایم» اما با اين حال, به رضاى توء راضىام و به اجر و پاداشت. 
اميدوار. (مترجم). 

۳- نگا: البداية و النهاية (۲۰۹/۱۱). 

۴- صفة الصفوة (۷۶۲/۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على ذه 5۷۷ 
حسن ذه نگاهی به خويشتن انداخت كه برايش از تمام جان‌ها جز رسولخداية - 
عزيزتر بود و سپس به دركاه الهی اذعان و اعتراف نمود كه خويشتن را نزد خدا مىبيند و 
خود را به او سيرده و به‌رضای او راضى است. خداوند متعال» مى فرمايد: 


(ذاریات:۲۱) 


«و در وجود خود شما (نشانه‌های آشکاری برای اهل يقين وجود دارد؛) آيا نمی‌بینید؟» 

بدیهی است تفکر و تدبر در آفاق و انفس» و به‌عبارتی: اندیشیدن در نظام گیتی و نیز 
تدبر در جهان كوجكك و پیچیده‌ی وجود انسان» یکی از عوامل تقویت ایمان است؛ چراکه 
در جهان هستی و در وجود انسان نشانه‌ها و دلایل آشکار و واضحی وجود دارد که بیانگر 
قدرت و عظمت آفرید گار می‌باشد. زیبایی و نظم شگفت آور كيتى» حيرت و تعجب 
دانشمندان و خردمندان را برمی‌انگیزد و جلوه‌ای از گستره‌ی بی‌پایان قدرت الهی و نمودی از 
علم و دانش نامحدود و گسترده‌ی پرورد گار هستی است. گونا گونی و فراوانی موجودات و 
نعمت‌های جهان آفرینش» بیانگر رحمت بیکران خدای متعال و فضل و احسان بی‌پایانش؛ 
نسبت به مخلوقات می‌باشد. اينهاء همه زمینه‌ساز تعظیم و بز رگداشت خداوند متعال است؛ 
یعنی با وجود این همه نعمتی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته» بايد سياس گزارش باشیم, 
همواره او را ياد كنيم و همه‌تن به سوی او روی بياوريم و با تمام وجود» تسلیم دستوراتش 
شویم. و این» روح و سر ایمان است.. اگر در مخلوقات و آفریده‌های خداوند متعال 
بينديشيم» به خوبی پی خواهیم برد که همه‌ی مخلوقات از هر جهت. به خالق و آفرید گار 
هستی نیازمندند و حتی به‌اندازه‌ی یک چشم به‌هم زدن نیز از اوه بی‌نیاز نیستند. در وجود 
خود ما نيز نشانه‌ها و دلایل آشکاری وجود دارد که بیانگر نياز همیشگی و گریزناپذیر 
يكايك ما به خدای متعال است؛ چنین تفکری, انسان را به فروتنی و تواضع وا می‌دارد و 
سبب می شود که انسان مسلمان با احساس نیاز به پرود گارش» دست دعا و زاری و تضرع؛ 
بلند نماید و خداوند را به‌فریاد بخواند و به در گاهش» عرض نياز کند و از پروردگار مهربان 
بخواهد که او را زیان‌های دینی و دنیوی» مصون بدارد. بدين ترتیب توکل و اعتماد مسلمان 


به خدایش» بیشتر می‌شود و بیش از هر زمانی» به فضل و احسان پرورد گار چشم می‌دوزد و 


۱- ر.ک: شجرة الایمان, از علامه سعدی رحمهدالله. ص۴۹؛ الوسطية فى القرآن الكريم, اثر صلابی. ص۲۳۹. 


5۷۸ حسن محتبی ذه 
این چنین» ايمان» تحقق می‌یابد و عبادت و بندگی» قوت می گیرد؛ چرا که دعاء اصل و مغز 
عبادت ابي 

حسن بن على 4ه در وايسين لحظه‌های زند گی‌اش. از عبادت بزرگی چون تدبر و تفكر 
در نشانه‌های قدرت خداوند كك غافل نشد و به‌خوبی» به انجام جنين عبادتى پرداخت و 
بدين سان به ما آموخت که عبادت» داراى مفاهيم كسترده و بزرگی است؛ چنانچه خود را به 
خداوند سيرد و اذعان نمود که خود را نزد خدا می‌پندارد و به اجر و پاداش الهی» امیدوار» و 
به رضای او» راضی است. صحابه # مفهوم احتساب را دریافته بودند و از تمام اعمالشان اميد 
اجر و ثواب داشتند؛ چنانچه ابوموسی ذه از معاذظه پرسید: «ای معاذ! چگونه قرآن 
می‌خوانی؟» پاسخ داد: «اول شب می‌خوابم و يس از اينكه مقداری خوابیدم» بر می‌خیزم و هر 
اندازه که خداوند برایم مقدر کرده باشد قرآن می‌خوانم و همان‌طور كه از بیداری‌ام اميد 
اجر و ثواب دارم» از خوابم نیز اميد اجر و واب دارم؛" 

خورد و نوش و حتی هم‌بستری مرد با همسرش» در صورتی که بر اساس دستورات الهی 
و به اميد اجر و پاداش باشد اجر و پاداش الهی را به دنبال دارد. حسن بن على #ه در حالی 
دار فانی را وداع كفت که خودش را نزد خدا می‌پنداشت و در عبادت تفکر و تدبر و نیز در 
عبادت احتساب به‌سر مى برد و به اجر و پاداش الهی در ازای مصایب. امیدوار بود. حسن ذه 
زبان حال اين آیه‌ی کریمه بود که: 


(انعام:۱۶۲۰۱۶۳) 
«بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پرورد گار جهانیان می‌باشد (و) 


هیچ شریکی ندارد؛ و به همین دستور داده شده‌ام. و من نخستین مسلمانم». 


۱- التوضیح و البیان لشجرة الایمان. ص ۵۱؛ الوسطية, اثر صلابی. ص ۲۳۹. 
۲- بخاری» شماره‌ی ۴۲۴۲. 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۷۹ 


ابونعيم ' می گوید: زمانی که بیماری حسن هه شدت یافت. آن بزركوار آه و ناله می کرد. 
شخصىء نزدش آمد و گفت: «ای ابومحمد! چرا آه و ناله سر می‌دهی؟ مگر نه اينكه با جدا 
شدن روح از کالبدت» نزد يدر و مادرت على و فاطمه» و نيز نزد پدربز رگ و مادریزر گت 
نبی (ا کرم :52) و خدیجه می‌روی و به عموهایت حمزه و جعفرء و به دایی‌هایت قاسم و 
طيب و ابراهیم» و به خاله‌هایت رقیه و ام کلثوم و زینب می‌پیوندی؟» راوی می گوید: غم و 
نالدى حسن که پس از شنیدن اين سخن» برطرف شد." 

در روایتی آمده است که گوینده‌ی اين سخن به حسن ذف برادرش حسین ذيه بود. 
حسن 4 در پاسخش فرمود: «ای برادرم! من» به امر و خواست خدای متعال به جایی می‌روم 
که ه رگز نرفته‌ام و تعدادی از مخلوقات خدا را مى بينم كه هیچ كاه امشال آنان را ندیده‌ام». 
آن گاه حسين 5ه گریست. " 

در روایتی آمده است که حسن نله فرمود: «من» با آن‌چنان امر بز رگ و مسأله‌ی هولناکی 
مواجه شده‌ام كه پیشتر تجربه‌اش را نداشتهام»." 

در کتاب خدا و سنت رسول خدا با مسیر و سرنوشت انسانء از آغاز خروج روح از 
کالبد وى تا استقرارش در بهشت يا جهنم» به تفصیل بیان شده است. از این‌رو سلف صالح و 
پیشینیان نیک امت» به شدت از سوءخاتمه و فرجام بد می‌ترسیدند؛ هیچ كس از عاقبت 
خويش خبر ندارد و فرجام هر كسء به‌قدری مهم است که ملاک و معیار پذیرش یا عدم 
پذیرش اعمالء به‌شمار می‌رود. بنابراین مؤمنان» در هر قدمی که برمی‌دارند و در هر حرکتی 
که می کنند» از سوء‌خاتمه و فرجام بد» می ترسند؛ چنانچه خدای متعال» در توصیف مژمنان 
می فرمايد: 

«وقلومم وجله» (ممنون:۶۰) 


«و دل‌هایشان» ترسان و هراسان است». 


۱- نامش, فضل بن دكين است. 

۲- البداية و النهاية (۲۱۰/۱۱). 

۳- نگا: تاريخ دمشق (۱۰۹/۱۴). 

۴- تهذیب الکمال (۲۵۴/۶)؛ سکب العبرات (۱۴۸/۱). 


0۸۰ حسن محتبی 5ه 

اهل ايمان» همواره سختی‌های م رگ و مشکلات قبض روح و جان دادن را به‌یاد دارند و 
مسیری را که فراروی همگان است» خیلی خوب می‌شناسند. رسول خدا ا مىفرمود: (اللهم 
هون على سكرات الموت)" یعنی: «بارخدایا! سختی‌های م رگ را بر من» آسان بگردان». 

وقتی انسان» از سختی‌های م رگ می ترسد» مواجه شدن با ملک الموت (فرشته‌ی م رگک) 
نيز برايش هولناک است و از دیدن او» می‌هراسد و ترس و وحشت. او را فرا می‌گیرد." 

قرطبی می گوید: مشاهده‌ی ملک الموت (فرشته‌ی مركك) اطا آن‌چنان ترس و وحشتی 
در دل ایجاد می کند که غير قابل توصیف است و تنها کسی به حقيقت آن پی می‌برد که با 
آن مواجه شده و آن را با چشم خود دیده است. " گذشته از یاد مرگ و ترس از دیدن 
فرشته‌ی م رگ بايد وقایع هولناک يس از مرگ را نيز به‌یاد داشت؛ چراکه انسان» يس از 
مردن» نتیجه‌ی آزمون دنيا را می‌بیند. از این رو بايد بدين نکته بينديشيم که آياماء جزو 
کسانی خواهیم بود که فرشتگان» به آنان می گویند: 

« أل افو ولا روا وآمیروا اد الى کشر توعدورت 4 لت 

«نترسید و غمگین نباشید و مژده باد شما را به بهشتی که نویدش به شما داده می‌شد». 


یا در جرگه‌ی کسانی خواهیم بود که خدای متعال» درباره‌ی آنان می‌فرماید: 


ا و رک 


اك 2 صلا ر مقر و دصر یر ء ۰ رو ی رها ای 
« ولو ترَى إذ يتوف الذین كفروا الملتيكة یضربون وجوههم وَأدبرهم 


)0٠١ (انفال:‎ 4 


وَدُوقُواْ عذاب آلحریق 

«(اى پیغمبر!) اگر (آن هول و هراسی را) ببینی ( که هنكام م رگ به کافران دست می‌دهد)؛ 

بدانگاه که فرشتگان جان کافران را می گیرند و سر و صورت و يشت و روی آنها را می‌زنند (و 

به ايشان می گویند): عذاب سوزان را بچشید» (از مشاهده‌ی این‌همه رنج و ترس» به حال آنان 

تأسف خواهی خورد). 

رسول‌خدا 8 فرموده است: (مَن حب لقاء الله أحي الله لقا ومن کره لقا الله 
ره اللّهُ لَاءَ) يعنى: «هركسء ملاقات خدا را دوست داشته باشده خداوند هم ملاقات او را 


٩۷۸ ترمذىء كتاب الجنائز» شمارهی‎ -١ 
رءك: الإيمان أولا. ص؟1.‎ -۲ 
.)۱۱۳/۱( نگا: التذكرة‎ -۳ 


دوست ندارد». عايشه رضی الله عنها گفت: ما مرگ را دوست نداریم. فرمود: (لَيْس ذاک. 
ولکن الْمُوْمِنَ اذا حَضرهُ المت بُشرٌ برضوان ال وکرامته. فیس شىء آخب الیّه مه 
أَمَامَُ فاَحَب لِقَاءَ الله وأَخب الله لاء وان الکافر ادا خضر بُشْرَ بعذاب الله وغقوبته, 
فلس شی2 أكرة إل معا آمامه فك لقاء الله وكرة الله لقاجع) ي (هذفه این تست 
بلکه هنگامی که م رگ به سراغ مؤمن بیاید» او را به خشنودی و بخشش الهی بشارت می‌دهند. 
در اين هنگام هیچ چیزی برایش از آنچه که در انتظارش هست. محبوبتر نیست. يس او 
ملاقات خدا را دوست دارد و خدا هم ملاقات او را دوست دارد. اما هنگامی که مركك کافر 
فرا رسد او را به عذاب الهی» بشارت می‌دهند. لذا هیچ چیزی برایش از آنچه که در انتظارش 
می‌باشد» ناكوارتر نیست. اینجاست که او» ملاقات خدا را دوست ندارد و خدا هم ملاقات او را 
دوست ندارد). 

فشار قبر نیز جزو مسایلی است که همه آن را تجربه خواهند نمود. رسول‌خدا و 
فرموده است: (ٍن لِلَْبْرِ ضَفطة و نجا َحَدٌ منها تجا منها سعد بُن مُعَاذ) ' یعنی: «قبی فشاری 
دارد که اگر كسىء از آن نجات یابد» آن شخص» سعد بن معاذ خواهد بودا. نبی اكرم #* در 
توصي قير فرمووه استاد(ررضه من ریا الحه او خر من عفر الان هرت افراع 
از باغهاى بهشت يا كودالى از كودالهاى جهنم است». ماء رستاخيز و بريايى قيامت را پیش 
رو داريم. خدای متعال» مى فرمايد: 

« یا آلا اتقو ركم پرت زره آلسَاعَةٍ ی عطي وچ 4 (حج:1) 

«اى مردم! از پرود گارتان بترسید (و به ياد روز قيامت باشید). همانا زلزله‌ی قیامت» واقعه‌ی 

بز رگ (و هراس‌انگیزی) است». 

روز قیامت» روزی بس دشوار است؛ خدای متعال» مى فرمايد: 

یوم قوم لاس رت ارت © 4 (مطففین:۶) 


«روزی که مردمان» در پیشگاه پروردگار جهانیان (برای حساب و کتاب) برپا می‌ایستندا. 


بح 


۱- بخاری. شماره‌ی ۶۵۰۷ 


۳- سنن ترمذی» شماره‌ی۲۵۷۸. 


۸۲ حسن_مجتبى_طله 


در روز قیامت» تمام انسان‌ها اعم از نخستین انسانی که پا به عرصه‌ی گیتی نهاده (یعنی 
آدم| E‏ ی E ARE‏ ان 


و 7 د و 


ل دك یوم جموع أ له الاس وَذَالِكَ یوم مُشْهُود 

«آن» روزی است که مردمان را (برای حساب و کتاب) گرد می آورند و روزی است که (از 

سوی همگان)» مشاهده فى 29 

خدای متعال و رسول اکرم مک صحنه‌های هراس‌انگیز قيامت را توصیف کرده‌اند؛ 
چنانچه خدای متعال» می‌فرماید: 


حار 


(هود:۰۳ ۱( 


« کا ذا کت آلرضری 65 د 


(فجر:۲۴-۲۱) 
«ه رگز! (چنین نیست که می‌پندارید). زمانی که زمين» سخت در هم کوبیده می‌شود و صاف و 
مسطح می گردد» و پرورد گارت بيايد و فرشتگان» صف در صف حاضر شوند؛ در آن روز» 
دوزخ را بیاورند؛ در آن روز انسان به خود آید. و چنین به‌خودآمدنی» جه سودی به حالش 
خواهد داشت؟ (بنابراین) خواهد گفت: ای كاش برای زندگی خویش, (نیکی‌ها و حسناتی) 
پیشاپیش می‌فرستادم». 
رسو لخدا فرموه است: (يُوْتَى جم ریز لها مسون آلف زمام مع كل زام 

سَبْعُون آلف ملک تشر وه بجر : «روز قيامت جهنم را در حالی ف رن نز هفتاد هزار 

r للحي‎ 

صحندى وحشتناكى است! آن‌چنانکه دل‌ها را پاره‌پاره می کند. از ترس آن روز هولناک بود 

كه حسن بن على هه فرمود: «من» اين ننگ و عار را بر آتش جهنم ترجیح می‌دهم). ۲ 

حسن تفه از اين ترسید که در پیشگاه الهی درباره‌ی خون مسلمانان» مورد بازخواست قرار 

كيرد. جراكه رسول دا ماه فرموده است: (أول ما يقضى بين الناس فى الندماه) يعنى 


«نخستین جيزى كه ميان مردم در مورد آن داورى می‌شود» درباره‌ی خون‌ها (قتل‌ها) است». 


¬ مسلم کتاب صفة النار؛ یم الجامع. شماره‌ی ۸۰۰۱ 
۲- تاريخ دمشق (۸۸/۱۴). 
۳ بخاری .(FAFF)‏ 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه ۸۳ 
رسول خدا مه در بیان یکی از صحنههاى هولناك قيامت فرموده است: (یّجیء الْمَقتول 

بالقاتل بوم الْقيَامَة تاصيتة وراه بیده وأوهاجه تخب دما یقول يارب هذا لی حى 

2 55 ۳۷ 5 5 0 200 

العرش) يعنى: «روز قیامت. مقتول در حالى كه موی پیشانی و سر قاتل را گرفته و 


از رگ كردن وی» خون. جارى است. قاتل را می‌آورد و می گوید: ای پرورد گارم! اين» مرا 
کشت؛ آن چنانکه او را به عرش نزديكك می کند».؟ 


مر و 


بدیه من 


3 


آری! جه روز سخت و وحشتنا کی» بيش روى ما قرار دارد! وقتى سردار جوانان بهشت» 
از آن روز هولناک» هراس دارد» حال ما و امثال ما چگونه خواهد بود؟! همه‌ی ما بايد عبرت 
بگیریم و برای آن‌چنان روزی» تلاش نماييم و عمل نيك انجام دهیم و از خدای متعال 
بخواهيم که ما را مشمول عفو و مهربانی خويش قرار دهد که او» بس مهربان بردبار و 


بخشاینده است. 


خاکسپاری حسن 4 در قبرستان بقیع 

حسن ذه در وایسین لحظات زند گی‌اش به برادرش حسین #5 فرمود: «مرا در كنار پدرم (یعنی 
رسولخداي#ة) دفن نمایید» مگر اينكه بيم درگیری و خونریزی وجود داشته باشد؛ در این 
صورت به‌خاطر من» هیچ خونى به زمين نريزيد و مرا در قبرستان (عمومی) مسلمانان دفن 
کنید». زمانی که حسن كه وفات نمود» حسین #ه و همراهانش» مسلح شدند. ابوهریره طف 
حسین #ه را سو گند داد و فرمود: «وصیت برادرت را یادآوری می كنم که دستور داد اگر بیم 
خونریزی وجود داشت. مرا در گورستان عمومی مسلمانان» دفن کنید». گفتتی است: مروان 
بن حکم» از خاکسپاری حسن 4 در كنار رسول خدا 4 جل وگیری کرد. البته ابوهريره» جابر 
بن عبدالله» ابن عم عبدالله بن جعفر و مسور بن مخرمه و عده ای دیگره میانجیگری کردند و 
سرانجام با موافقت حسین 4 پیکر حسن #ه را به بقیع‌الغرقد منتقل نمودند و در كنار مادرش؛ 
زهرای بتول رضىاللهعنها به خاک سپردند." 


-١‏ روایت ترمذی, نسائی و ابن ماجة؛ آلبانی رحمه الله اين حديث را صحیح دانسته است. نگا: صحیح الجامع» 
شماره (۸۰۳۱). 

۲- كنايه از آن دارد که مقتول, خواهان تلافی و اعاده ی حق خويش می شود و حاکی از آنست که خداوند 
متعال, به عدل خویش به داد وی می رسد. 

۳- نگا: الدوحة النبوية الشريفة. ص ۹۸. 


ONE‏ حسن محتیی له 

در مورد چگونگی خاكسيارى حسن بن على نه روايات ضعیفی نقل شده و این فرصت 
را در اختیار غرض‌ورزان قرار داده است که با سوءاستفاده از این روايات ضعیف» در جهت 
اهداف شوم خویش» دسيسه نمايند و به طرح مسایلی بىاساس و دروغين بپردازند. چنانچه 
ادعا کرده‌اند كه ام‌المومنین عایشه‌ی صديقه رضىاللهعنهاء از خاکسپاری حسن #ه در كنار 
رسو لخدا و ابوبکر و عمر رضىاللدعنهما جلوگیری كرده و گفته است: «نفر چهارمی» 
اینجا دفن نخواهد شد؛ زيرا اینجا خانه‌ی من است که رسول‌خدا 3 در دوران حیاتش» آن 
را به من داد». اين روایت» صحيح نیست و سندش» مجهول می‌باشد.! 

ابن تيميه رحمهالله» بر اساس روایات صحیح ثابت نموده که عايشه رضىىاللهعنهاء به 
درخواست حسن #ه برای خاکسپاری جنازه‌اش در كنار رسول خدا لگ پاسخ مثبت داده بود. 
چراکه حسن ذف پیش از وفاتش» اين درخواست را با عايشه رضی‌اله‌عنها در ميان نهاد و 
عايشه رضىاللهعنها نیز موافقت کرد که حسن#ه را در خانه اش دفن نمایند. اما عده‌ای 
دیگر» مانع از خاكسيارى حسن 4 در كنار رسول خدا اه شدند و گفتند: چون عثمان ا در 
آنجا دفن نشده» يس هیچ كس دیگر هم نباید آنجا دفن شود. از این رو چیزی نمانده بود که 
آشوب به‌پا شود. " در این‌باره نیز روایات بی‌اساسی نقل شده است. چنانچه در برخی از 
کتاب‌های تاريخ آمده است كه ابان بن عثمان بن عفان گفت: خیلی عجیب است که پسر 
قاتل عثمان در جوار رسو لخدا ب و ابوبکر و عمرء دفن شود. حال آنکه امیرم‌منان» شهید 
مظلوم در بقیع‌الغرقد. به خاک سپرده شد!" سند اين روایت؛ واقعاً ضعيف است و متن 
ناشایستی دارد. در کتاب‌های تاریخ؛ روایاتی وجود دارد که بیانگر جلوگیری مروان بن 
حکم از خا کسپاری حسن #ه در جوار رسول‌خدا له می‌باشد؛ گفتنی است: تمامی اين 
روایات» ضعیف است. دکتر محمد صامل سلمی» ضمن تحقیق خويش بر کتاب طبقات؛ 
بدین موضوع پرداخته و ضعف روایات مورد اشاره راء بیان نموده است." 

اینک به بیان روایت صحیحی می‌پردازيم که درباره‌ی خاکسپاری حسن ب نقل شده 


است: 


.)۲۷۶/۳( ر.ک: سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.)۲۲۲/۲۷( ر.ک: الفتاوی‎ -۲ 
طبقات (۳۵۵/۱) سند اين روایت. به‌شدت ضعیف است.‎ -۳ 


۴-ر.ک: طبقات (۳۵۶/۱ ۰۲۶۴ ۲۵۷). 


1 ۵ ً ۵ ً TTS 


ابوحازم روایت نموده که حسن #ه در واپسین لحظات زندگی‌اش به برادرش حسین ند 
فرمود: «مرا در كنار پدرم (یعنی رسول خداتلكة) دفن نمایید. مگر اينكه بیم درگیری و 
خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت به‌خاطر من هیچ خونی به زمين نريزيد و مرا در 
قبرستان (عمومی) مسلمانان دفن کنید». زمانی که حسن#ه وفات نمود» حسین ذه و 
همراهانش» مسلح شدند. ابوهریره ا حسین له را س وگند داد و فرمود: «وصیت برادرت را 
یادآوری می كنم که دستور داد اگر بيم خونریزی وجود داشت. مرا در گورستان عمومی 
مسلمانان» دفن کنید». راوی می گوید: ابوهريرهه آن‌قدر پافشاری کرد که حسین ذه 
موافقت نمود و آنكاه حسن 5ه را در بقیعالغرقد به خاک سپردند. ابوهريره#* فرمود: «اگر 
پسر موسی الط را می آوردند تا در كنار پدرش» به خاک بسپارند و عده‌ای» مانع خاکسپاری 
وى در كنار يدرش» می‌شدند» آيا چنین کاری» ظلم و ستم نبود؟» که ا رید «اين» 
پسر پیامبر خداست که پیکرش را آورده‌اند تا در كنار پدرش دفن نمایند». بیماری حسن طن 
چهل روز طول كشيد' و چون دار فانی را وداع گفت» سعید بن عاص به درخواست 
حسین 5ه جلو شد و نماز جنازه‌ی حسن نله را امامت داد. سعید بن عاص» در آن زمان» والی 
مدینه بود و در هیچ‌یک از فتنه‌ها و جنگ‌هایی که ميان مسلمانان روی داد. حاضر نشد و با 
معاویه ت#ه نجنگید. وی» در زمان عثمان بن عفان ب امارت کوفه را بر عهده داشت. سعید بن 
عاص» شخصی سخنور بود و شیوه‌ی سخن گفتنش به شیوه‌ی سخن گفتن رسولخدا 4 
شباهت داشت؛ از اين رو از سوی عثمان بن عفان#ه مأموریت يافت که با مأموران کتابت 
قرآن» همکاری کند. " زمانی که حسن له وفات نمود» ابوهريره#: كنار درب ورودی مسجد 
النبی ایستاد و در حالی که می گریست. با صدای بلند. فریاد برآورد: «ای مردم! بگریید که 
امروز. جك ر گوشه‌ی رسول‌خدا بالف در گذشت»." آن‌چنان جمعیتی در تشییع جنازه‌ی 
حسن ذه شر کت کردند که بقیع» از کثرت ازدحام دیگر گنجایش هیچ كس را نداشت؛" 


۱- طبقات (۳۴۰/۱) با سند صحیح. 

۲- نگا: المستدرک على الصحیحین (۱۹۰/۳). 

۳- نگا: سير اعلام النبلاء (۴۴۸/۳). 

۴- البداية و النهاية (۲۱۱/۱۲؛ الدوحة النبوية الشريفة» ص‌۹۸. 
۵- البداية و النهاية (۲۱۱/۱۲)؛ 


0۸٦‏ حسن محتیی له 
حتی جاى سوزن انداختن هم نبود. ' حسن ده شخصیتی بردبار» فاضل و پرهی زگار بود و هیچ 
رغبتی به دنيا و مقام‌های دنیوی نداشت؛ از این‌رو دنيا و يست و مقامش را به اميد دستيابى به 
نعمت‌های ماند گار و جاوید خداوندی» رها کرد. 

ذهبی رحمهالله درباره‌ی حسن له می گوید: اين اما آقا و زیباروی؛ خردمند باوقاره 
بخشنده» پرهیز گار» دین‌دار ستوده و بز رگوار بود." رحمت و رضوان خداوند» بر حسن 
مجتبی باد؛ خدای متعال ما را در كنار آن بزركوارء با بهترین بند گان خويش اعم از پیامبران؛ 
صدیقین» شهدا و صالحان یک جا بگرداند. به‌راستی که سیرت حسن مجتبی 4ف آ کنده از 


درس‌ها و آموزه‌های فراوانی است بايد سرمشق اهل خرد و مسلمانان قرار بگیرد. 


درآمدی بر سال وفات حسن مجتبى ذه 
بيشتر تاریخ‌نگاران و علماى سیرت. سال ۴۹ هجرى را سال وفات حسن 4 دانستهاند.' البته 
سال ۵۰" و ۵۱" هم گفته شده است. دكتر خالد الغیث. سال ۵۱ هجرى را سال وفات 
حسن #5 دانسته» و قول بخاری رحمهالله نيز همین است.” 

بنده نيز همین قول را ترجيح مىدهم و معتقدم كه حسن ذل در سال ۵۱ هجرى» 
د ركذشته است. جعفر صادق رحمه‌الله می گوید: حسن »۴۷ سال؛ عمر نمود. " ذهبى 
می گوید: روایت منسوب به جعفر صادق مبنى بر اينكه حسن 4 ۵۸ سال» عمر كرده است؛ 
نادرست می‌باشد." دكتر خالد الغيث» عمر حسن ذه را ۴۸ سال دانسته و در تأييد گفتارش» 
به سخن ابن عبدالبر» استناد نموده كه گفته است: حسن بن على #ه» نیمه‌ی ماه رمضان سال 


۹ و 7 5 5 ۲ ۹ 
سوم هجری» چشم به جهان گشود. و این صحیح‌ترین روایت در اين زمينه می‌باشد. 


۱- نگا: طبقات (۳۵۱/۱). 

۲- سیر أعلام النبلاء (۲۵۳/۳). 

۳- تاريخ خليفة. ص ۲۰۹؛ آنساب الأشراف (۶۴/۳)؛ تهذیب الکمال (۲۵۶/۶). 

۴- الأبناء بأنباء و تواریخ الخلفاء» فتح الباری (۱۲۰/۷) 

۵- مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری. ص ۴۰۲. 

ع- نكا: مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری. ص ۴۰۲؛ سير علام النبلاء (۲۷۷/۳). 
۷- نگا: سير أعلام النبلاء (۲۷۷/۳). 

۸- همان. 

9- الإستيعاب (۳۸۴/۱). 


فصل دوم: خلافت حسن بن على 5ه 0۸۷ 


ابن حجر رحمهالله نيز همین تاريخ را به‌عنوان زادروز حسن 4 تأييد نموده است. از این‌رو 
حسن ذه هنگام وفاتش» ۴۸ سال داشت. ' 

به‌هر حال حسن بن على #5 توسط عده‌ای خیانتکار به شهادت رسید و این افتخار 
بز رگ» نصيبش گشت که با عملی ساختن برنامه‌ی اصلاحی بی‌نظیرش تأثير به‌سزایی در 
وحدت و یک‌پارچگی امت اسلامی و باز گشت نقش آفرینی مسلمانان در کاروان تمدن و 
نشر و گسترش دين خدا در سراسر گیتی داشته باشد. بنابراین امت اسلامی» مدیون اين آقای 
بز رگوار است که پرچمدار اتحاد و همبستگی امت اسلام بود و به فتنه‌های داخلی جامعه 
پایان داد و با جهاد و تلاش زیبا و صبر و شکیبایی باشکوهش» اسوه و زبانزد همگان در طول 
تاريخ قرار كرفت و آن‌چنان رویکردی از خود به‌یاد گار گذاشت که تاریخ» آن را برای ما 
حفظ نموده است و گذشت شب و روز و بلکه سپری شدن سال‌ها و قرن‌هاء آن را از یاد 
مردم و مسلمانان آگاه و روشن ضمین محو نخواهد کرد. 

بنده» اين کتاب را در تاريخ ۲۱ صفر سال ۱۴۲۵ هجری برابر با ۲۰۰۴/۴/۱۱ میلادی؛ 
ساعت ۲۱:۴۵ به‌پایان رساندم. فضل و دهش الهی همواره» بنده‌نوازی کرده است. از 
خدای متعال می‌خواهم که اين عمل را بپذیرد و ما را به رفاقت و همراهی پیامبران؛ 
صدیقین» شهدا و صالحان مکرم بفرماید. خداوند متعال می فرماید: 

مد 


سک هو وت E‏ يه ال در جو الوذ ا O‏ 0 


بر عر هر مر صار و 

بعد وے وهو العزیژ الحكم (فاطر:۲) 
«خداوند» هر رحمتى را برای مردم بگشاید» کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری كند و از هر چیزی 
که خداوند» جل وگیری کند. کسی جز او نمی‌تواند آن را روانه سازد و خداوند. توانا و حکیم 
است ( که توانایی هر کاری را دارد و هر کاری را با حکمت انجام می‌دهد)». 


در پایان با قلبی خاشع و توبه کار به درگاه الله متعال» می‌ایستم و به فضل و بخشش او بر 
خود. اعتراف می كنم که اوء همواره فضل و کرم فرموده و مرا يارى رسانده است. به خاطر 
آن همه منتی که همواره بر من نهاده» او را می‌ستايم و با توسل به صفات والا و نامهای 
نیکش» از او می‌خواهم که اين عمل را خالص به رضای خويش بگرداند و برای بند گانش؛ 


۱- الاصابة (۶۸/۲). 


۲ مرويات خلافة معاوية, ص ۲۰۲. 


5 حسن محتبی‎ OM 
سودمند قرار دهد؛ از او می‌خواهم که به هر حرفی که در اين موضوع نوشته‌ام» مرا مستحق‎ 
ثواب بگرداند و آن را بر ترازوی نیکی‌هايم بیفزاید. از همه‌ی مسلمانانی که اين کتاب را‎ 
می خوانند» می‌خواهم که اين بنده‌ی نیازمند به عفو و غفران الهی را از ياد نبرند و در‎ 
دعاهايشان» رحمت و رضوان خداوند را برای اين بنده مسألت کنند.‎ 

يكير | لق در رت فاه امسق _ جو دع امات “لو عض انا و ان روني ا E‏ 

یک تَرَضَلهُ وَأَدخلبى ری فى عِبَّادِكٌ الصحت ‏ 


«يروردكارا! چنان كن كه ييوسته سياس كزار نعمت‌هایی باشم كه به من و يدر و مادرم ارزانى 


داشته اى و توفيقم ده تا كارهاى نيكى انجام دهم كه توء از آنها راضى باشى و مرا در يرتو 
مرحمت خود» از زمره‌ی بندكان نیک و شايستهات بگردان. 
سبحانک اللهم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت آستغفرک و أتوب إلیک 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


کتاب‌نامه‌ی موّلف 


۱- سير أعلام النبلاء: شس‌الدین محمد بن امد بن عثمان ذهبي» جاب دوم مؤسسدى الرسالق 
بيروت» ۰۲ ۱ه. 

۲- نسب قریش: ابوعبدالله مصعب بن عبدالله زبيري» دارالعارف» قاهره. 

۳- الدوحة النبوية الشریفة: دکتر فاروق حادة دارالقلی دمشق» جاب اول» ۱:۲۰ ه. 

6 - الذرية الطاهرة النبوية: محمد بن امد بن حماد دولابي؛ تخریج احادیث: سعد البارك الحسن» 
انتشارات دارالسلفية» كويت» جاب اول» ۰۷ ۱ه. 

ه - الطبقات الكبري: محمد سعد بن منيع زهري» دار صادر» بيروت» بيتا. 

5 - مسند احمد» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۷- صحيح ابنحبان: ابوحاتم بن حبان بستي» تحقيق: شعيب ارناؤوط و حسين الأسد. مؤسسهي 
الرسالة» جاب اول 5٠١5‏ ۱ه. 

۸ - المستدرك علي الصحيحين: ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشابوري» دارالكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» جاب اول» 5١١‏ ١ه.‏ 

9- معجم الطبراني الكبير: ابوالقاسم سليمان بن امد طبراني» جاب دوم مكتبة العلوم و الحكمء 
هھ 

٠١‏ - منهج التربية النبوية للطفل: محمد نور بن عبدالحفيظ سوید. مؤسسدي الريان» بيروت لبنان» 
المنار الإسلامية» جاب پنجم 6 ۱ ۱ه. 

١‏ الحسن بن علي و دوره السياسي: فتيخان كردي» جاب نشده. 

۲- صحيح البخاري: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بخاري» دار الفكرء جاب اول» ۱۱ ۱ه. 

۳- تسمية الولود: بكر عبدالله ابوزيد» دار العاصمة» جاب سوم ۱7 ۱ه. 

-١ ٤‏ موسوعة تربية الأحيال: نصر صنقري دار الإيمان» اسكندرية» جاب اول. 

٥‏ - صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» جاب دوم؛ 
۲ 2 

7- سنن الترمذي: ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي» دارالفکر» .2۱٩۳۸‏ 

۷- ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي: ابولعباس امد بن محمد طبري مكي» مکتبة الصحابت 
شارجه امارات. 

۸- العجم الطبراني الصغیر: ابوالقاسم سلیمان بن امد طبراي. 

8- موسوعة عظماء حول الرسول: خالد العك. 

-٠‏ سيرة آل بيت النبي الأطهار: بحدي فتحي السيد» انتشارات توفيقية. 
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۱- الاصابة في تمييز الصحابة: امد بن علي بنحجرء دار الکتب العلمية بيروت» جاب اول؛ 
ھ. 

۲- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» دار الجيل» بيروت» 
جاب اول» ۱۲ ۱ه. 

۳- ميزان الإعتدال في نقد الرحال: محمد بن عثمان ذهبي» تحقيق: علي البحاوي دار إحياء الكتب 
العربية» جاب اول» قاهره. 

.ه١‎ ۱۳ لسان الميزان: احمد بن علي بنحجرء حيدارآباد دکن» جاب دائرة المعارف العثمانية»‎ - ٤ 
البداية و النهاية: ابوالفداء حافظ ابنكثير دمشقي دار الريان» جاب اول ۱۰۸ه.‎ -۵ 

5- تقريب التهذيب: ابن حجر. 

۷- دائرة المعارف البريطانية. 

۸- جهرة أنساب العرب: علي بن امد بن حزم اندلسي» تحقيق: عبدالسلام هارون» قاهره» 
ام 

8- فضائل الصحابة: ابوعبدالله امد بن محمد بن حنبل» دار ابنالجوزي» عربستان سعودي» جاب 


دوم ۲۰ ۱ه. 

۰ - تحفة الأحوذي لشرح سنن الترمذي: محمد عبدالرهن مباركپوري» تصحیح: عبدالرهن محمد 
عثمان» جاب اعتماد» نشر محمد عبداحسن. 

۱- منهاج السنة: ابن‌تیمیه» تحقیق: محمد رشاد سال مؤسسدي قرطبه. 

۲ - التبيين قي أنساب القرشیین: موفق الدين ابوحمد عبدالله بن امد بن محمد ابن قدامة المقدسي» 
تحقيق: محمد نايف الدليمي» عالم الکتب» جاب دوم. 

۳- الشيعة و أهل البيت: احسان المي ظهير» جاب دهم. 

-٤‏ نساء أهل البيت: منصور عبدالحكيم» التوفيقية. 

۵- الرتضي ابوالحسن علي بن أبي طالب: ابوالحسن ندوي» دارالقلم. 

- السيرة النبوية: ابن‌هشام دار إحياء التراث» جاب دوم ۱۱۷ه. 

۷- تاريخ الاسلام: محمد امد بن عثمان ذهي» دار الكتاب العربي» جاب اول ۰۷ ۱ه. 

۳۸- دلائل النبوة: بيهقي. 

۰۹- مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نورالدين علي بن ابيالهيئمي» دار الكتاب العربي» بيروت» جاب 
دوم ۰۲ ۱ه. 

٠‏ - سنن ابن‌ماحة: حافظ ابوعبدالله محمد بن زيد قزويني» دار الفکر. 

۱- أسد الغابة في معرفة الصحابة: عزالدین ابناثير» ابواحسن بن علي بن محمد جزري» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت جاب اول» ۱۱۷ه. 


۲- حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: ابونعيم امد بن عبدالله اصفهان» دار الکتب العلمية» 
بیروت . 

۳ - صحیح السيرة النبوية: ابراهیم العلي؛ دارالنفائس جاب سوم ۰۸ ۱ه. 

6 - صفة الصفوة: امام ابوالفرج ابنالجوزي» دار المعرفة» بیروت. 

5 - التاريخ الاسلامي مواقف و عبر: دکتر عبدالعزیز عبدالله احميدي, دار الدعوة» اسکندریه, 
دارالأندلس اخضرای حدق جاب اول» ۱۰۸ه. 

٦‏ - من معين السيرة: صالح امد الشامي الکتب الاسلامي» جاب دوم ۱۲ ۱ه. 

۷ - السيرة النبویة: علي محمد صلابيء دار الایعان اسکندریه. 

۸- صحیح سنن أبيداود: محمد ناصر الدین آلباني» مکتب التربية العربي» رباض» جاب اول» 
اه 

۹ - أسمي الطالب في سيرة أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب: علي محمد صلابي» دار الفحر قاهره. 

٠‏ - العقيدة في أهل البيت بين الإفراط و التفريط: دكتر سليمان بن سالم بن رحاء السحيمي» مكتبة 
الإمام البخاري» جاب اول» ۲۰ ۱ه. 

۱- السنن الكبري: حافظ احمد بن حسين بيهقي» جاب دارا معارف» بيروت» توزيع: مكتبة المعارف 
رياض. 

۲ - الإنتصار للصحب و الآل من إفتراءات السماوي الضال: دکتر ابراهيم الرحيلي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» جاب اول» ۱۱۸ه. 

۳ - ديوان محمد اقبال. 

4ه - أحاديث بشأن السبطين: عثمان الخميس. بيجا. 

وه - الإحسان في تقريب صحيح ابنحبان: ابوالحسين الأمير علاءالدين علي بن بلبان» دارالكتب 
العلمية» بيروت» جاب اول» ۱۹۸۷. 

55 - الشريعة: آحري» تحقيق: عبدالله الدميجي» دارالوطن» جاب اول» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۷ - النهاية في غريب الحديث: ابناثير» تحقيق: طاهر امد الزاوي و محمود محمد الطناحي. 

مه - فتحالباري: ابن حجر عسقلاني» دارالمعرفة» بيروت. 

8 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: جمال‌الدین ابواحجاج يوسف بن ركي عبدالرهن المزي» 
دارالقيمة. 

۰ - شرح النووي علي صحيح مسلم: ابوركريا حي الدين يحيي بن شرف نووي» درگذشته‌ي 
سال5/ا5ه/ ۰ ۸۱۳. 

۱ - شرح فتح‌القدیر: كمالالدين محمد بن عبدالواحد معروف به ابنهمام» جاب دارالفکر؛ بیروت؛ 
جاب دوم ۳٩۷‏ ۱ه. 
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۲ - الانصاف في معرفة الراحح من الخلاف علي مذهب الامام احمد: علاءالدین ابواحسن علي بن 
سلیمان مرداوي. 

۳ - معالم السنن» ابوسلیمان محمد خطابي المكتبة العلمية» بیروت جاب دوم ۰۱ ۱ه. 

٤‏ - الأم: محمد بن ادریس شافعي؛ تصحیح: محمد زهري النجار» نشر دارالمعرفة» بیروت. 

۵ - المجموع شرح الهذب: نووي» نشر دارالفکر. 

5 - حاشية رد الختار علي الدر الختار معروف به حاشية ابن‌عابدین: محمد يمان عمر دمشقي» 
مشهور به ابنعابدين» جاب دوم» جاب البابي الحلبي» مصر. 

۷ - بلغة السالك لأقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك: امد بن محمد صاوي مالكي» 
دارالمعرفة» بيروت» ۱۳۹۸ه. 

۸ - حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير: محمد امد بن عرفة الدسوقي» نشر دارالفكر. 

8 - شذرات الذهب قي آخبار من ذهب: ابوالفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۷۰- النتقي شرح موطاً: ابوالولید سليمان بن حلف باجي» دار الكتاب العربي» جاب چهارم» 
۶ ه. 

۱ ال ختیارات الفقهية من فتاوي شیخ‌الاسلام ابنتيمية: علاءالدین ابواحسن بن علي بن محمد 
بعلي» تحقیق: محمد حامد الفقي دار العرفت بیروت. 

۲- إعلام الوقعین: ابن‌القيم» دار الحيل» بیروت. 

۳- ختارات من أدب العرب: ندوي» دار ابنكثير» دمشق. 

5 ۷- حقبة من التاریخ: عثمان میس دارالاعان اسکندریه. 

-٥‏ ثم آبصرت الحقيقة: محمد سالم اضر دارالإيمان» اسکندریه جاب ۲۰۰۳م. 

۷۲- دراسات في الفرق: دکتر امد حلي» جاب اول 4۰ ۱ه. 

۷- الامامة و النص» فيصل نور» بيجا. 

۸- وسطية أهل السنة بين الفرق: دکتر محمد باکرم محمد با عبدالله» دارالرایق رياض» جاب اول» 
٥‏ ھ. 


۹- زاد العاد في هدي خير العباد: ابوعبدالله محمد بن ابي‌بکر معروف به ابن‌قیم» جاب اول» 
۹۹ھ. 

۰- السيرة النبويه في ضوء القرآن و السنة: محمد ابوشهبة» دارالقلم» دمشق» جاب سوم ٤١۷‏ ١ه.‏ 
۱ - مقدمة ابن‌علدون. 

۲ - الامام الزهري: محمد شراب دارالقلم» دمشق. 

۳ - استخلاف أبوبكر الصدیق: جال عبدامادي دکتر محمد رفعت جعه دارالوفای المنصورة» 
چاپ اول. 
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٤‏ - أبوبكر رحل الدولة: بحدي حمدي, دارطيبة» ریاضء جاب اول. 

۵- عصر الخلافة الراشدة: دکتر اکرم ضیاء العمري» جاب اول» مكتبة العلوم و الحكم مدينه‌ي 
منوره: 

۰ - الأنصار في العصر الراشدي: حامد محمد الخليفة» دار الصحابة. 

۷ - الانشراح و رفع الضیق بسيرة أبي بكر الصدیق: علي محمد صلابي» دارالإيعان» اسکندریه. 

۸ - الاسلام و صول الحكم: محمد عمارة. 

9 - عقيدة أهل السنة في الصحابة الکرام: ناصر بن علي بن عائض حسن الشيخ» مكتبة الرشد» 
رياض» جاب اول ۱۳ ۱ه. 

۰- آباطیل يجب أن تمحي من التاریخ: دکتر ابراهیم علي شعوط. الکتب الاسلامي» جاب ششم؛ 
۸ ۱ ده 

۱- تاريخ بغداد. حطيب بغدادي: دار الغرب الاسلامي» بیروت. 

۲- الابانة عن أصول الدیانة: ابوالحسن علي بن امماعیل اشعري» جاب دوم دانشگاه اسلامي 
مدینه. 

۳- الانصاف فیما يجوز اعتقاده و لایجوز الجهل به: ابوبکر بن طيب باقلان» تحقیق: عماد الدین 
امد حیدر نشر عام الکتب» بیروت جاب اول. 

4 - دراسات قي عهد النبوة و الخلافة الراشدة: دکتر عبدالرهن الشجاع» دارالفکر العاصر؛ جاب 
اول ۱٩‏ ۱ه. 

-٥‏ صحیح سنن ابن‌ماجة: محمد ناصرالدین آلباني» منشورات الکتب الاسلامي. 

5- تاريخ الأمم و الملوك: ابوحعفر طبري» دارالفكر بيروت» جاب اول» 4۰۷ ۱ه. 

۷- معجم الطبراني الأوسط: ابوالقاسم سليمان بن امد طبراني. 

۸- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: دكتر ناصر القفازي» دارالرضاء مصرء جاب سوم. 
8- الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد: ابوا معالي حويني» تحقيق: محمد يوسف موسي و 
علي عبدالمنعم» مكتبة الخابحي» مصر. 

۰- خلافة علي بن أبيطالب و ترتيب و تمذيب كتاب البداية و النهاية: محمد صامل سلمي» 
دارالوطن» جاب اول» ۲۲ ۱ه. 

۱ - تاريخ اليعقوبي: داربيروت» جاب ۰۰ ۱ه. 

۲ الكامل في التاريخ: ابناثير» تحقيق: علي شيري» دارإحياءالتراث العربي» بيروت» جاب اول. 
-١ ۳‏ الشوري بين الإصالة و المعاصرة: عزالدين تميمي» دارالبشير» جاب اول» 4۰ ١ه.‏ 

5 ۰- تاريخ حليفة بن خياط: ابوعمر خليفة بن خياط بن أبيهبيرة الليني» تحقيق: اكرم ضياء 
العمري» جاب دوم مؤسسدي الرسالة و دار القلم» چاپ۱۳۹۷ه. 
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ه٠١‏ قصة بعث أبي بكر حیش أسامة: دکتر فضل اي دار ابن‌حزم» بیروت» جاب سوم 
A‏ 

۲ - تاريخ الدعوة إلي الإسلام في زمن الرسول«ه و الخلفاء الراشدین: دكتر جيل عبدالله مصري» 
مکتبة الدار» مدينه‌ي منوره» جاب اول» ۰۷ ۱ه. 

۷ - عبقرية الصدیق: عباس محمود عقاد المكتبة العصرية» بیروت. 

۸- الصدیق آبوبکر: محمد حسين هيكلء دار العارف مصرء جاب ۱۹۷۱۰ 

۹ - حركة الردة: دكتر علي العتوم» مكتبة الرسالة» عمان؛ جاب دوم ۱۹۹۷. 

۰ - مشكاة الصابیح: تحقيق: محمد ناصر الدین آلباني» الکتب الاسلامي. 

۱- تحفة الودود بأحكام الولود: الکتبة العصرية» بيروت» جاب اول 4۲۲ ۱ه. 

۲ - الخلافة و الخلفاء الراشدون بين الشوري و الدعقراطية: سام بهنساوي» مكتبة النار الإسلامية» 
كويت» جاب دوم ۱۹۸۲. 

۳ - فقه التمكين في القرآن و السنة: دكتر علي محمد صلابي» دارالوفای المنصثورة» جاب اول» 
۱ ھھ. 

-١١ 6‏ تفسیر الطبري. 

۵ - تاريخ دمشق الکبیر: ابولقاسم علي بن حسن بن هبة الله شافعي دار إحياء التراث العربي» 
جاب اول» ۲۱ ۱ه. 

١‏ - الخراج: امام ابویوسف. منشورات مكتبة الریاض الحدية» بيجا. 

۷- مصنف في الأحاديث و الآثار» ابن ابيشيبة» دارالتاج بیروت. 

- عقائد الثلاثة و السبعین فرقة: ابوحمد يمني تحقیق: محمد عبدالّه زربان غامدي» مكتبة دار 
العلوی جاب اول 6 4۱ ۱ه. 

۹ تمذيب التهذیب: امد بن علي بن‌ححر دار صادر» بیروت. 

۰- ختصر التحفة الإثني عشریة: حمود شكري آلوسي نحقیق: محب الدین حطیب قاهره 
۳ ھ. 

۱- علي بن أبيطالب مستشار أمين للخلفاء الراشدین: دکتر محمد عمر احاجي؛ دار الحافظ 
دشق. جاب اول» ۱۹۹۸م. 

۲ - فقه السيرة: محمد سعيد رمضان بوطي جاب يازدهم» ۱۹۹۱ دارالفکر دمشق. 

۳- الختصر من کتاب الوافقة بين أهل البیت و الصحابة: زمخشري» تحقيق: سيد ابراهيم صادق» 
داراحدیت. 
6 - النهي عن سب الأصحاب و ما فيه من الا و العقاب: محمد عبدالواحد مقدسي تحقیق: 
عبدالرهن تركي» موسسه‌ي الرسالة» جاب اول. 

١‏ - النضرة في مناقب العشرة: ابوحعفر امد مکتبة القيمة» قاهره. 


۲ - آضواء البیان في تاريخ القرآن: صابر حسن محمد ابوسليمان» عالم الکتب؛ جاب اول» 
اهم 

۷- تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان» دكتر علي محمد صلابيء دار ابنكثير» جاب 
اول» ۲ ۶ ۱ه. 

۸ الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب: عبدالرهن عبدالکرم العاني و دکتر حسن فاضل زعین؛ 
دارالشوون الثقافية العامق بغداد» چاپ۱۹۸۹. 

۹ - أوليات الفاروق: دکتر عبدالكافي القرشي» الکتب الاسلامي بيروت» مكتبة الحرمين ریاض» 
جاب اول» ۱۰۳ ه. 

۰ الخلفاء الراشدون: خالدي» دارالقلی دمشق. 

۱- آشهر مشاهیر الاسلام في الحرب و السياسة: رفیق العظم دارالرائد العربي» بيروت» جاب 
ششم ۰۲ ۱ه. 

۲- مرويات أي مخنف في تاريخ الطبري: بحبي ابراهيم اليحيي» دار العاصمة» ریاض جاب اول» 
۰ هر 

۳ - الدينة النبوية فحر الاسلام و العصر الراشدي: محمد حسن شراب دار القلم» دمشق, دار 
الشامية» بيروت» جاب اول» ۱۳۱۵ه. 

۶ - نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي: ضافر القاسمي» دار النفائس» بيروت» جاب 
سوم. 

۰ - عثمان بن عفان: صادق عرحون» جاب سوم ۱۰ ۱ه. 


۲- شهید الدار عثمان بن عفان: امد الخروف» دار البیارق» دار عمار» جاب اول» ۱۱۸ه. 
۷ - التمهید و البيان في مقتل الشهید عثمان: محمد بن يحيي بن ابي بكر الاقي الأندلسي» دکتر 
محمد یوسف زايد» دار الدوحق جاب اول» ۰5 ۱ه. 

۸- بحله‌ي البحوث الإسلامية: شاره‌ي. ۱۰ 

۹- آثر التشیع علي الروایات التاريخية: دکتر عبدالعزیز نور ولي» دار الخضري» مدینه» جاب اول» 
۷ 2 

۰ - عقيدة السلف و صحاب امحدیث: بیج اسماعيل صابوني» نشر محمد امین رمح» ۸۱۹۷۰. 
۱ - ریاض النفوس: ابوبکر عبدالله بن محمد مالكي» دار الغرب الإسلامي» چاپ ۰۳ ۱ه. 

۲ - الجهاد و القتال في السياسة الشرعیة: محمد هیکل» جاب اول 4 ۱۱ه. 

۳ - ليبيا من الفتح العربي حتي انتقال الخلافة الفاطمية: دکتر صاخ مصطفي مفتاح المزيني» 
انتشارات دانشگاه قاریونس» بنغازي» جاب سوم 19915م. 

5 ۱- الشرف و التسامي بحركة الفتح الاسلامي: دكتر علي محمد صلابي» مكتبة الصحاب شارحه» 
جاب اول» ۲۲ ۱ه. 
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۰ ۱- فتنة مقتل عثمان: دکتر محمد عبدالّه غبان» مكتبة العبیکان جاب اول 41١9‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة من روایات الطبري و احدئین: دکتر محمد أمحزون» دار طيبة» 
مكتبة الکو رياض» جاب اول»5 5١‏ ۱ه. 

۷ ۱ - عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر: عبد الشيخ» جاب اول» ۱۲ ١ه‏ 

۸ - تاريخ المدينة: ابوزيد عمر بن شبه نميري بصري» تحقيق: محمود شلتوت» نشر سيد حبيب 
محمود امد مدينه ۱۳۹۳ه. 

۹ - منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين: نسحه‌ي خحطي» كتابخانهي عارف حكمت» 
مدينه‌ي منوره» شاره‌ي. ۲۵۲ 

-١ ٠١‏ مقالات الاسلامیین و احتلاف المصلين: ابواحسن اشعري. 

۱ - لوامع الأنوار البهیة: سفاريني الکتب الاسلامي. 

۲ - الوصية الكبري: شیخالاسلام ابنتيمية» جاب دار الطبعة السلفية» جاب سوم ۰۱ ۱ه. 
۳ ١.الثقات:‏ ابن حبان» مكتبة العلم» مكهدي مکرمه» جاب اول» ۱۳۹۳. 

-١ 5‏ استشهاد عثمان و وقعة الجمل قي مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية: دكتر 
حالد الغيث. 

هه ۱- أحكام القرآن: ابنالعربي» دار المعرفة» بيروت. 

۰ ۱- شرح الطحاوية: علامه محمد بن علي بن محمد آذرعي المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١ ۷‏ التاريخ الصغير: بخاري. 

۸ - عبدالله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام: سلمان بن مد العودة» دار طيبة» 


رياض» جاب سوم ۱۲ ۱ه. 

8- العواصم من القواصم: قاضي ابوبکر بن‌العربي» تحقيق: محب الدين الخطيب» دارالثقافت دوحه 
جاب دوم ۹۸۹ ۱ه. 

۰ - تثبیت دلائل النبوة: مدان . 

۱ - الفصل في الملل و النحل: ابوحمد بن حزم ظاهري» مكتبة الخانحي» مصر. 

- دول الاسلام: ذمي. 

۳ - الوافي بالوفیات: صدی. 

٤‏ - مروج الذهب و معادن الجوهر: ابوالحسن علي بن حسین بن علي مسعودي» دار الکتاب؛ 
بيروت» جاب اول» ۲۰ ۱ه. 

-٥‏ سنن سعید بن منصور: دار الصميعي جاب دوم 4۲۰ ۱ه. 

57- کتاب أهل البغي من الحاوي الکبیر: ماوردي. 

۱۷- النتقي من منهج الاعتدال: حافظ ابوعبدالله محمد بن عثمان ذهبيء دار البيان» تحقيق و 
شرح: مح بالدين الخطيب. 
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۸ ۱- الفتن: نعيم بن حماد. 
۰۹ - آحداث و أحاديث فتنة امرج: دکتر عبدالعزیز دحان» مکتبة الصحابة» جاب اول 4 ۱:۲ 
ھ. 
۰ - تمذيب ابن‌عساکر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» جاب سوم ۰۷ ۱ه. 
۱ - عقيدة الامام ابن‌القتيبة: علي العلياني مكتبة الصديق» جاب اول ۱۲ ۱ه. 
۲ - الامامة و السیاسة: منسوب به ابنقتيبة» مؤسسهي حلبي» قاهره. 
۳ - الصواعق انحرقة علي أهل الرفض و الضلال و الزندقة: ابوالعباس امد بن محمد بن علي بن 
حجر هيثمي» موسسه‌ي الرسالق بيروت» جاب اول» ۱۱۷ه. 
٤‏ - تفسير القرطبي: ابوعبدالله محمد بن امد انصاري قرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۵- وقعة صفين: ابنمزاحم» تحقيق: عبدالسلام هارون» جاب دوم قاهره» ۱۳۸۲ه. 
5- تنزيه حال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم و الفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين 
عثمان: ابويعلي محمد الفرای جاب اول» ۲۲ ۱ه. 
۷- دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين: دكتر محمد ضيف الله بطاينة» دار الفرقان» اردن. 
۸ الأخبار الطوال: ابوحنيفه امد بن داود» تحقيق: عبدالمنعم عامر» مراجعه: دكتر جمال الدين 
الشيال» مكتبة المتنبي» بغداد. 
۹- نحجالبلاغة: شرح محمد عبده» دار البلاغة» بيروت. 
۰- معاوية بن أبيسفيان» صحابي كبير و ملك مجاهد: منير محمد الغضبان دار القلم» دمشق» 
جاب سوم ۱۷ ۱ه. 
-0١‏ مجموع الفتاوي: ابنتيمية» جمع و ترتيب: عبدالرهن بن محمد قاسم جاب اول» ۱۳۹۸ه. 
- الأساس في السنة: سعيد حوي» دار السلام قاهره. 
۳ - الاعتقاد علي مذهب سلف أهل السنة و الجماعة: ابوبكر امد بن حسين بيهقي. 
45- المحن: ابن ابي العرب . 
۵ - بذل ابحهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود: عبدالله الجميلي» مكتبة الغرباء الأثرية» مدينه‌ي 
منوره» جاب سوم 5١5‏ ۱ه. 
۲ - الإمامة و الرد علي الرافضة: تحقيق: علي ناصر فقيهي. 
-١ ۷‏ تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي ولاية الفقيه: احمد الكاتب. 
۸- حکومت اسلامي: روح الله موسوي خيني. 
9 - مقاتل الطالبیین: ابوالفرج الصفهان . 
۰ - الأغاني: ابوالفرج الصفهان . 
۱ - النتظم في تاريخ الملوك و الأمم: ابوالفرج عبدالرمن علي الجوزي» دارالکتب العلمية. بیروت. 
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۲- کتب حذر منها العلماء: ابوعبيده مشهور بن حسن آل سلمان» دار الميعي» عربستان 
سعودي» جاب اول» 515 ۱ه. 

۳ - السيف اليماني في نحر الإصفهاني: وليد اعظمي جاب دوم ۱۰ ۱ه. 

6 - معجم الأدباء: ياقوت هموي» دار صادر. 

٥‏ - الأدب في الإسلام: نايف معروف. دار النفائس» جاب اول» 4٠١‏ اه. 

57- وفيات الأعيان و آنباء الزمان: ابن‌علکان ابوالعباس هم سالدين اهمد تحقيق: احسان عباس» 
دار صادر. 

۷ - منهج الرسول بز في غرس الروح الجهادية في نفوس الصحابة: سيد محمد نوح» جاب اول» 
اه 

۸ التفسير المنير: دكتر وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء بيروت» جاب اول» 5١١‏ ۱ه. 

8- الإيمان أولا كيف نبدأ به: بحدي الحلالي» دار التوزيع و النشر الإسلامية» مصر. 

.ه١‎ 505 عيون الأخبار: ابوحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية» جاب اول»‎ - ٠ ٠ 
تمذیب مدارج السالكين ابنالقيم: عبدالمنعم صالح العلي العزي» مؤسسدي الرسالة» جاب‎ -۱ 
۱ه.‎ 6۰٩ سوم‎ 
الرقائق: محمد احمد راشد. دار البشير» مصر.‎ - ۲ 

۳ - صحیح الجامع الصغیر: محمد ناصر الدین آلباني» جاب سوم ۰۸ ۱ه. 

٤‏ ۰ ۲- السلسلة الصحیحة: آلباني» الکتب الاسلامي. 

-٠‏ رهبان اللیل: دکتر سيد بن حسين العفاني» مکتبة معاذ بن حبل» مصر. 

۲ ما ذثبان حائعان: ابنرحب» تحقيق: محمد صبحي حلاق. مؤسسدي الربان» جاب اول» 


۳ ده 

۷ - جواهر الأدب: سيد امد هاشمي» مؤسسدي العارف بیروت. 

- صحیح الترغیب و الترهیب: منذري. 

٩‏ الأخلاق بين الطبع و التطبع: ابوعبدالله فيصل بن عبده الحاشدي» دار الاعان اسکندریه. 
۰- صلاح الأمة في علو افمة: دکتر سید بن حسين العفاني» مؤسسدي الرسالة» جاب اول؛ 
6 ۲ ه. 

-١‏ جهاد النفس: علي بن محمد الدهامي» دار طيبة» ریاضء جاب اول» 575 ۱ه. 

۲- جامع العلوم و الحكم: ابنرحب. 

+51 الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة: محمد رضاء المكتبة العصرية» لبنان» جاب اول» 
اه 

4 - علموا آولادکم حب آل بيت الني ا : محمد عبده مان دار القبلة» حده جاب دوم 
۸ ه. 
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۵ منهج الاسلام في تركية النفس: دکتر محمد خير فاطمه دار الخير» جاب اول ۲ ۱ه. 

57- مدارج السالکین: ابنقيم» تحقیق: محمد حامد فقي» دار الکتاب العربي» ببروت. 

۷ - أمراض النفس دراسة تريوية لأمراض النفوس و معوقات ترکیتها و علاج ذلك: دکتر انس امد 
كرزون» دار ابن‌حزم» جاب سوم 4۲ ۱ه. 

۸- الجواب الكافي: ابن‌قیم. 

4- جامع بیان العلم و فضله: ابنعبدالبر» جاب چهارم ۱۹ ۱ه. 

۰ امحدث الفاضل: رامهرمزي. 

۱ - قواعد في التعامل مع العلماء: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» دار الوراق» جاب اول» 4۱5 ۱ه. 
۲ - الداء و الدواء: ابنقيم. 

۳ - التعريفات: حرحان . 

6 - سنن نسائي: امد بن شعيب بن علي نسائي» دار الفکر بيروت. 

۵ الزواحر: ابن حجر هيثمي. 

۲- الشهب اللامعة في السياسة النافعة: عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي» دار المدار 
الإسلامي» لبنان» جاب اول. 

۷- أحكام القرآن: امد بن علي رازي معروف به حصاص, دار الكتاب العربي» بيروت. 

۸ امحرر الوحیز في تفسير الكتاب العزيز: ابنعطيه ابوحمد عبدالحق بن غالب اندلسي» مغرب. 
۹ التحرير و التنوير: شيخ محمد طاهر بن عاشور» دار الكتب الشرقية» تونس. 

-٠‏ الفوائد: محمد بن ابوبكر بن قيم الحوزية» دار الريان للتراث» قاهره. 

۱- تفسير ابنكثير: دار الفكر و دار القلم» بيروت» جاب دوم. 

۲- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الکرم المنان: عبدالرهن ناصر السعدي» مؤسسدي السعدية» 
رياض. 

۳- معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين: امام ابوسعيد امد بن محمدء دار الكتب العلمية» 


بيروت» جاب اول 4 4۲ ۱ه. 

6 - محاسن التأويل: محمد جمال‌الدین قا مي» دار الفكر» بیروت. 

ه- فُاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب نويري قاهره. 

85- صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة: دکتر فوزي فيض الله» دار القلم» دمشق» جاب اول» 
۲ ه. 

۷ - قيادة الرسول م9 السياسية و ١‏ ية: امد راتب عرموش, دار النفائس» جاب اول» 
اهم 

- ولاة مصر: ابويوسف محمد يوسف الكندي» تحقيق: دكتر حسين نصار دار صادر» بيروت» 


بيتا. 
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۹ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: جمال‌الدین ابواحاسن یوسف بن تغري بردي» قاهره» 
فتاه 

۰ - ابحروحین من احدئین: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد» تحقیق: ابراهیم محمود زاید» حلب» 
دار الوعي. 

۱ - تذكرة الحفاظ: شم سالدين محمد بن امد بن عثمان ذهي» بيروت» دار إحياء التراث. 

۲ ۲- الکامل في ضعفاء الرحال: امام حافظ بن ابياحمد عبدالله بن عدي جرحان» دار الفکر 
بيروت» جاب سوم ۰۰ ۱ه. 

۳ ۲- المعرفة و التاريخ: يعقوب بن سفيان فسوي» تحقيق: اكرم ضياء العمري» مؤسسدي الرسالة» 
جاب سوم ۱۰۱ه. 

٤‏ 6 ۲- فقه السیرة: منیر الغضبان. 

۰ ۲- الصراع مع الیهود: ابوفارس» دار الفرقان» جاب اول» 4۱۱ ۱ه. 

5 - مرویات خلافة معاوية في تاريخ الطبري: خالد محمد الغیث. دار الأندلس» جاب اول» 
۰ ۵ 

۷ - مجموعة الفتاوي: تقي‌الدین امد بن تيمية اطراني دار الوفای جاب اول» ١١١‏ ١ه.‏ 

۸ ۲- السنة: ابوبكر خلال» تحقیق: عطية الزهراني دار الراية» جاب اول» ۱۱۰ه. 

٩‏ ۲ - الطالب العلية بزوائد السانید الثمانیة: چايخانه‌ي العصرية» ۱۳۹۰ه. 

۰ ۲- أخلاق النبي في القرآن و السنة: دکتر امد بن عبدالعزیز قاسم حداد» دار الغرب الاسلامي؛ 
لبنان جاب دوم ۱۹۹۹م. 

۱- حامع الأصول من أحاديث الرسول: امام مبارك بن جحزري» تحقيق: حامد فقي» رياض» 
۰ ده 

۲- مقاصد الشريعة الاسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعیة: محمد سعيد اليوبي» دار امجرة. 

۳ - اعتبار الآلات و مراعاة نتائج التصرفات : دکتر عبدالرهن بن معمر السنوسي» دار ابن‌ابحوزي» 
چاپ اول» عربستان سعودي ٤‏ ۲ ۱ه. 

٤‏ 5 ۲- آسباب النزول: علي بن امد واحدي, دار الفكرء بیروت. 

هه - رسالة الألفة بين للسلمین: ابن‌تيمية. 

5ه ۲- الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية: عبدالعزيز بن امد حامد» كويت» جاب اول. 

۷ ۲- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي: مصطفي حلمي: دار الدعوة» اسكندريه. 

۸- الشيخان أبوبكر و عمر رواية البلاذري في أنساب الأشراف: تحقيق: دكتر احسان صدقي 
العمد جاب سوم ۱۱۸ه. 

8- الدولة و السيادة في الفقه الاسلامي: فتحي عبدالکرع. مکتبة وهبة» جاب دوم 4 ۰ ۱ه. 
۰ - الذاكرة التاريخية للأمة: دکتر قاسم حمد. 


۱ - الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام: السید عم جاب اول» ۱۷ ۱ه. 

۲ - آثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية: دکتر عبدالّه عبدالرهن اخرعان» مکتبة 
الرشد» جاب اول 4 4۲ ۱ه. 

۳ - دراسات في الأهواء و الفرق و البدع و موقف السلف منها: دکتر ناصر بن عبدالکرم العقل» 
جاب اول ۱۸ ۱ه. 

6 ۲- وجوب التعاون بين المسلمين: عبدالرحمن السعدي» دار المعارف» رياض» ۰۲ ۱ه. 

۵- سنن دارمي: ابوعبدالله بن عبدالرهن بن فضل بن کرام دارمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
5- النظريات السياسية: محمد ضياء الريس. 

۷- قضاء الحوائج: ابوبكر بن ابيالدنياء دار ابن‌حزم» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف مناوي» دار الفکر» جاب دوم ۱۳۹۱ ه. 
8- مآثر الإنافة في معالم الخلافة: قلقشندي» تحقيق: عبدالستار امد الفرج» عالم الكتب» بيروت. 
۷۰ - العبودیة: ابنتيمية. 

۱ المدينة في العصر الأموي: محمد محمد شراب موسسه‌ي علوم القرآن دمشق. 

۲- مواقف العارضة في خلافة یزید: محمد شيباني» دار البیارق» عَمان اردن. 

۷۳- تمذيب الکمال في آساء الرحال: المزي» تحقيق: دکتر بشار عواد معروف. مؤسسدي الرسالق 
بیروت . 

6 أثر أهل الکتاب في الفتن و الحروب الأهلية في القرن الأول امجري: جاب 4۱۰ ۱ه. 

۷۰۵ - الوسطية في القرآن الکرم: علي صلابي» دار الصحابة امارات» جاب اول» ۲۲ ۱ه. 

۲ - التوضیح و البیان لشجرة الایعان: عبدالرهن السعدي. 

۷۷ - الرتضي سيرة أمير المؤمنين أبيالحسن علي بن أبيطالب: ابواحسن ندوي» دار القلم دمشق» 
جاب دوم ۱٩‏ ۱ه. 

۸ ۷- تاریخ العراق في ظل الحكم الأموي: دکتر علي حسن الخربوطلي» دار العاروف؛ مصر. 

8- الفهم لما آشکل من تلخيص مسلم: ابوالعباس احمد عمر قرطبي» تحقیق: محيي الدین مستی 
یوسف بدوي؛ دار ابنكثير» جاب اول» ۱۷ ۱ه. 


